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پیشگفتار ۱/3 
فصل ارل: شریعت و طریقت در امپراتوری عشمانی .. ی 7 یش ی ۰ ۱۲۰ 
5 اقوام ترک و اسلام پیت ی وی ون ی ی ۳۰۰ 
۲. سیادت ترکان پر آسیای صفیر وی و تا هم ات یت ۱۱ 
۲ فشکیل و کسترشن دولت عشمانی هی اس تا موی ۱۵۰ 
۴ جایگاه علما در جامع سنتی عثمانی هت هک لح مو هو وش :۱۹ 
۵ طریفت و سیاست در نظام عثمانی و وک هو مت مس مهد سین ۲ 
۶ نقش اجتماعی و سیاسی بکتاشیه, مولویه و قشبندیه هرسرس ۳۴ 
فصل دوم: دين و دولت در روزگار اصلاحات .. و ری کر ات دم ی یت ۱۳۱۶ 
۱ نخستین اصلاحات و مقاومت سنت‌برستان ی اس وی ار نت ۲۵ 
۲. سلیم سوم و محمود دوم: دو پیشاهنگ نوگرایی و 
۳ تنظیمات و پیامدهای آن(۱۸۳۹-۱۸۷۶۱) هروه وا نی و هم هه موی م3 
فصل سوم: کارزار مشروطه‌خواهی: نوعثمانیان و تدوین قانون اساسی ٩۴‏ 
۱. نوعثمائمان و آغاز جنبش مشروطه‌خواهی ی نت ۱۳۹ 
۲. نامق کمال و «مشروطه اسلامی» ور ۱ 
۳ حکومت مشروطه و تدوین قانون اساسی 9( 
فصل چهارم: عبدالحمید درم و ترکان جران هو و ۱ 
۱. استقرار سلطنت مطلقه . سر ای ون تک ی ۱۳ 
. راه و رسم کشورداری عبد آلحمید دوم ی ی و تج ی هو نت ۲۱۱۱۵ 
۳ ترکان جوان و احیای مشروطیت و یز (: 
۴ انقلاب ۱۹۰۸ و پیامدهای آن و و ی ی ۱۲ 
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ات 47 
فصل پنجم: مصطفی کمال. جمهوری و لائیسیته: ۱۹۱۴-۱۹۳۸ ی هرس خی ۱۱۹ 
. جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عتمانی ۷ ها ی یه ۱۸ 
۲. مصطفی کمال. بنیانگذار ترکية وین ( 
۳ جنگ استقلال و ائتلاف بزرگ و ویس ترس میا و مس تا تس ی ۱۳ 
۴ جمهوری: لائیسیته و تجدد آمرائه و 
۵. مقاومت سنت‌گرایان و کارزارهای سیاسی در نخستین سال‌های جمهوری (۱۹۲۴-۱۹۳۸) ۳۳۵۰ 
۶ کارنامة اصلاحات. ب...: ی 
فصل ششم: دموکراسی پرتلاطم: ۱۹۲۸-۱۹۸۰ موه اه رن 
۱. گذار به نظام چندحزبی )۱٩۳۸-۱۹۵۰(‏ .. رو سس ۱۳۳۰ 
۲. حزب دموکرات و استقرار آزادی‌های دینی . 1 ٩‏ ۳ ی ..: 
۲ کش دار دک ات‌هااو دای ۱ هه ای رو م۲۵ 
۴ ارتش و سیاست در ترکیه: ۱۹۵۰-۱۹۸۰ هه عم سا اه وهی سر تن ۲۵ 
۵. طریقت‌ها, جماعت‌ها و تجدید حیات دینی ی 
۶ اسلام سیاسی در جدهوری ترکیه 7 یی ۲۷۶ 
۷ بحران سیاسی و پیش‌زمینه‌های کودتای ۱۹۸۰ اه ای و دی تا ار و۳ 
فصل هفتم: دموکراسی زیر سایه ارتش: ۱۹۸۰-۲۰۰۲ نع زو 3 وی تن خر ۲۵ 
۱. سنتز ترک - اسلامی, ایدئولوژی کودتای ۱۹۸۰ ین سره هه مهو ۲ 
اد رگن وال او خر هی یرال و" خی و یموس 1۳1۴ 
۳. روشنفکران مسلمان, میثاق مدینه و شیوه‌های جدید دین‌پروری ویو میم ۳۹۴ 
۴ دهة ۱۹۹۰ ائنلاف‌های ناپایدار, دولت مافیا و گسترش بی‌اعتمادی همگانی ۳ 
فصل هشتم: دموکرات‌های محافظه کار بر سریر قدرت: ۲۰۰۲-۲۰۱۰ رت سس سته ۴۳۲۰۱ 
۱ از رویارویی و جالش تا نرمش و سازش ی یه ای ی ۳( 
۲ بنیادهای نظری نقد « لائيسيتة آمرانه » زب 
۳ لالیسیته راسفین #, ضامین ازادی ذین یس 
۴ گفتمان اقتصادی دموکرات‌های مخافظه کار و نقش بورژوازی دیندار بو یت ۱۳۷2 
۵, اصلاحات سیاسی و فرایند گسفرشن دموکراسی .۰ 9۹ 
۶ دموکراسی محافظه کار و شبح کودتا کی ی و ی ای ای 3 ی ۳ 
۷ سیاست خارجی دموکرات‌های محافظه کار ی ی راو نا خر ۱۳۹۵ 
پایان سخن ی 
پی‌نوشت‌ها ره وج ی ی ی ره 8 ی یی سر رد۱۳ 
کتاب‌شناسی هه سر و نت دحا دوخن تسا شاه کم هه ماهس تام ی 2 
پیورست‌ها وی و هه ی ی و ری و ی یر ری ی ی ی ی ی 3۳ 
سالشتاز (ابپرالزریفتنانی -مهوری ترگ. مس ی 
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مهوری ترکیه را دیرزمانی نمونه کامیایی در جدایی دین و دولت و دز لائیسیته 


ت «ححت 


در جهان اسلام می‌دانستند و امروز آن را سرمشق اشتی دیین با جددو 
دموکرامی می‌انگارند. اگر روزگاری گیان می‌رفت که پرونده دين در جهوری 
ترکیه برای هميشه بسته شده است. اکنون دیگر بازگشت اسلام به پهنة زندگی 
فرهنگی, اجقاعی و سیاسی این کشور راز سر به‌مهری نیست. تجدید حیات 
دینی در ترکیه که از ده ۱۹۵۰ آغاز شد در ده ۱۹۸۰ ابعاد شگفت‌انگزی 
یافت و در آغاز دهة ۲۰۰۰ به پووزی حزب عدالت و توسعه انجامید که 
رهبران آن همه برخاسته از جنبش اسلامی ترکیه هستند. برای آنکه تصوری از 
دامن تلاش‌های دین‌پرورانه و قدرت و نفوذ اسلام در ترکیهٌ امسروز به‌دست 
دهجم کافی است یاداور شوم که در فاصلهٌ سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۸ بیش از 
هشت هزار مسجد در این کشور ساخته و هزاران مسجد و زاوبه و تکیه قدیی 
مرمّت و نوسازی شد[۱]. گسترش آموزش‌های دینی نشان دیگری از رونق 
کار اهل دین است. در سال تحصیلی ۱۹۵۱-۱۹۵۲ فقط هفت مدرسٌ رسمی دینی 
در ترکیه وجود داشت. درحالی که در سال تحصیلی ۱۹۹۶-۱۹۹۷ تعداد این 
مدرسه‌ها به ۲ رید و فقط در هبین سال هفتاد مدرسةٌ جدید تأسیس شند. 
در مدت زمانی کمتر از سی سال (از ۱۹۶۲ تا ۱۹۹۰) شهار دانش‌آموزان این 
مدرسه‌ها از ٩۲۴۸‏ نفر به ۲۸۳ هزارنفر افزایش یافت [۲). در سال ۱۹۴۶ فقط 
یازده انجمن و بنیاد دینی در ترکیه فعالیت داشتند (۱,/۳ درصد کل انحجمن‌های 
کشور). در سال ۱۹۶۸ شار انجمن‌های دیس‌پرور به ۱۰۷۲۰ رسید (۲۸/۴ 
درصد کل آمیمن‌ها)(۳]. افزایش تعداد روزنامه‌ها و نشریه‌های اسلامی و 
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شبکه‌های رادیو-تلویزیونی وابسته به حافل دینی از تواغندی و جنب و جوش 
محافل اسلامی ترکیه حکایت می‌کند. امروزه در ترکیه صد وسی ودو ناشر به 
نش آثار اسلامی مشغول‌اند(۴]. حدود ۱۱۰ هفته‌نامه و ماهنامه اسلامی با 
شمارگان ۵۵۰ هزار نسخه منتشر می‌شود. نوزده روزنامٌ اسلامی با شمارگانی 
ببن نهصد هزار تا ۱,۲۰۰,۰۰۰ نسخه دیدگاه‌های گروه‌های اسلامی را در جامعه 
رواج می‌دهند [۵]. روزنامة اسلامی زمان یکی از سه روزنامة پرفروش ترکیه 
است» حال انکه روزنامة لائیک جمهوربت که همزاد جمهوری ترکیه است در 
رده نوزدهم فروش قرار دارد و شمارگان روزنامه‌های چپ و سوسیال دموکرات 
بر روی هم ۱۲۵ هزار نسخه یعنی یک هشتم شمارگان روزنامه‌های اسلامی 
است [۶]. افزون بر اين» پنجاه و یک ایستگاه رادیویی و بیست شبکه تلویزیونی 
وابسته به حافل دینی در ترکیه فعالیت دارند [۷]. بودجه مدیریت امسور دیی 
(دیانت) در پانزده سال گذشته با شتابی سرسام‌آور افزایش بافته و از 
۰ بر ترک جدید در سال ۱۹۹۵-۱۹۹۶ به ۱,۱۱۶,۶۶۴,۰۰۰ لبر 
ترک جدید در سال ۲۰۰۵ رسید (۸]. در پهنه اقتصاد نیز امروزه بیست وپنج 
درصد اقتصاد ترکیه در دست شرکت‌های اسلامی است. ]٩(‏ 

شکوفایی و سرزندگی نیروها و حافل اسلامی ترکیه سبب شده است که 
سرگذشت و سرنوشت اسلام در این کشور, پیوند دیین و دولت. و رابطهة 
لائیسیته با تجدد و دموکرامی در کانون توجه تاریخنگاران و سیاست‌پژوهان 
قرار گیرد. برای درک نقش و جایگاه وی اسلام در تركيهٌ امروز باید به گذشته 
بازگشت. موضوع این کتاب شرح و بررسی رابطةٌ دین و دولت در ترکیه و فهم 
چند نکته زیر انست: اهنت اینکه حگونه و جرا در دورء اصلاحات. یعنی از 
ابید شیجد شم به بعد. قشر علما توان مالی, اداری و سیاسی خود را بستدریج از 
دست داد تا جایی که در میانة سد؛ نوزدهم شیخالاسلام به یکی از کارگزاران 
دولت تبدیل شد. دو فصل نخست کتاب به بررسی این مسئله اختصاص یافته 
است. فصل اول پس از گزارش کوتاهی از خاستگاه اسلام تبرک و سیادت 
ترکان بر آسیای صغير و پیامدهای آن به جایگاه و نقش علما و مشایخ در 
جامعة سنتی عمانی می‌پردازد. فصل دوم واکنش زمامداران و دیسوان‌سالاران 


پیشگفتار ۳ 
عغانی را در برابر دن جدید غریی برمی‌رسد و رهیافت فقهاء اهل دین و مشایم 
صوفیه را به تلاش‌های نوگرایانه بازمی‌گوید و نشان می‌دهد که. برخلاف گمان 
رایج» واکنش اهل دین به اصلاحات نه یکدست و نه یکسره منق بوده است. 
نکتة دیگری که این کتاب به آن می‌پردازد شکل‌گیری قشر نوپای روشنفکران 
ترک - عانی و واکنش آنان به چالش‌های روزگار جدید است. یکی از 
پیامدهای مهم و پردامنةٌ جنبش اصلاحات در جامعه عسانی پیدایش قشر 
جدیدی از فرهیختگان بود که به اندیشه‌ها و نهادهای غریی و بویژه فرانسوی 
دلبستگی داشت و از همین رو «الافرنگ» خوانده می‌شد. با ظهور این گروه 
نوعی دوگانگی میان اهل انديشه پدید آمد. روشنفکران «الافرنگ» راه نجات 
امپراتوری رو به زوال عغانی را در جدایی دیین و دولت؛ مشروطه‌خواهی ژ‌ 
ناسیونالیسم می‌جستند. این راه چاره طبعاً نه به مذاق اهل دین خوش می‌آمد 
و نه باب طبع زمامداران و بخشی از دیوان‌سالاران عغانی بود. اما حتی در این 
زمینه نیز واکنش دیین‌دوستان یکپارچه نبود و تلاش‌هایی هم از سوی 
روشنفکران و هم از سوی علما برای اشتی دادن اندیشه‌های غری و اسلام 
صورت گرفت. داستان این کنش و واکنش‌ها موضوع فصل‌های سوم و چهارم 
این کتاب است که سرگذشت جنبش مشروطه‌خواهی را در عغانی از ده 
۰ تا فروپاشی امپراتوری در ۱۹۱۸ از خلال بررسی دو جنبش نوعغانیان و 
ترکان جوان بازمی‌گوید. 

سومين پرسش کتاب این است که جمهوری ترکیه چگونه سیادت تام و ام 
دولت را بر دین تأمین کرد و واکنش جامعة ترکیه در قبال الاعات 
دین‌زدایانة چمهوری چه بود. رهبافت مصطنی کیال اتاتورک به رابطهٌ دین 
و دولت سر‌چشمة بحث‌های پایان‌ناپذیر بوده است. فرایند جدایی دیین و 
دولت در اروپا که ريشه در حول تاریخی جامعه‌های اروپایی و ویژگی‌های 
آیین مسیح داشت در جهان اسلام پدید نیامد[۱۰]. مصطن کال آتاتورک, 
همانند اغلب تجددخواهان ان دوره. تحت تانب انديشه روشن‌اندیشان و 
پوزیتبویست‌ها دین را سر‌چشمهٌ واپس‌ماندگی می‌دانست و کوشید با سیادت 
دولت بر دین رابطهٌ آن دو را بر بنیاد تازه‌ای سامان دهد. او خود دین‌باور نبود 
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اما دین به‌راسته از خرافات را برای عسوام ضروری می‌دانست [۱۱]. ات در 
تر کیه لا ئیسیته نام گرفت نوعی دین دولتی بود که می‌بایست کارمندان مدیریت 
امور دینی (دیانت) را به ضرب قدرت دولت جایگزین علیا و مشایج سازد. این 
«لائبسیتٌ مستبدانه» بیش از پنجاه سال است که آماج سنجشگری‌های پی‌امان 
اهل دین بوده و چنین به نظر می‌رسد که حزب عدالت و توسعه کمر همت به 
نابودی آن بسته است. داستان این کشمکش‌ها و سنجشگری‌ها موضوع چهار 
فصل بعدی این کناب است. این چهار فصل را می‌توان گزارش فشرده‌ای 
از تارج سیاسی و دینی ترکیه از پایان جنگ جهانی اول تا به قدرت رسیدن 
حزب عدالت و توسعه و راه و رسم کشورداری این حزب در طی هشت سال 
گذشته (۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰) دانست. سپم طریقت‌های صوی در پاسداری از 
سنت‌های دینی ترکان و نقش آنان در پهنٌ فعالیت‌های فرهنگی, اجتاعی و 
سیاسی امروز ترکیه نکتهٌ دیگری است که در این چهار فصل به آن توجه شده 
است. 

کلید درک رابطةٌ دين و دولت مفهوم لائیسیته است که در ترکية امروز 
«لائیک لیک» خوانده می‌شود و در گذشته ضیا گوکالب» جامعه‌شناس و 
روشنشکر ناسیونالیست؛ آن را «لادیی» ترخنه کرده بود[۱۲). لائیسیته واه 
نوساخته‌ای است که از ۱۸۷۱ به‌بعد در زبان فرانسه رایج شد. هرچند صفت 
لائیک از سده سيزدهم میلادی در این زبان برای نامیدن غبرروحانیان په‌ کار 
می‌رفت [۱۳]. لائیسیته در زیان‌های اروپایی نیز معادل جاافتاده‌ای ندارد و در 
زبان‌های انگلوساکسون آن را اغلب مترادف با سکولاریسیم می‌داننند (۱۴]. 
لائیسیته در مفهوم عام و گسترد؛ خود که به سکولاریسم آنگلوساکسون 
نزدیک است به معنی گسستن پیوند میان دین و دنیا یا به سخن دیگر پذیرش 
خودسامانی فعالیت‌های بشری (سیاسی, اجاعی و معنوی) است. لائیسیته در 
مفهوم خاص و حدود خود به معنی جدایی دین و دولت و پذیرش این اصل 
است که دولت مدرن پدیده‌ای در خود و برای گوای استاد شه اقلت وتفییت: آ۵ 
برگرفته از دین است و نه جامعه را برراساس رهنمودهای دین سازمان می‌دهد. 
بدین ترتیب, لائیسیته در مفهوم خاص خود دو جنبه دارد که عبارت‌اند از 


# بیشگفتار ۵ 


اس 


خودسامانی دولت در رابطه با دین و ازادی کامل ادیان و مداخله نداشتن دولت 
در مر دین. لائیسیته در این معنا حاصل مجربة سیاسی ایالات متحد امریکا 
(اصلاحیه اول بر قانون اساسی ایالات متحد - ۱۷۹۱) و بویژه کشمکش‌های 
دولت و کلیسا در فرانسة سدهٌ نوزدهم بر سر تعیین دامنه و حدود صلاحیت و 
اختیارات هریک از انهاست. در فرانسه قانون ٩‏ دسامر ۱۹۰۵ یا قانون جدایی 
دولت و کلیسا از یکدیگر بر دعاوی دنیوی کلیسای کاتولیک نقطه پایان هاد. 
به موجب این قانون, که پس از قطع روابط دیپلاتیک میان فرانسه و واتیکان 
(ژوئیة ۱۹۰۴) به تصویب رسید, کشور فرانسه دین رسی ندارد. همه نهبادهای 
دینی و کلیساها پیرو قوانین عمومی مربوط به فعالیت نهادها و انجسمن‌های 
خصوصی هستند و دولت حق مداخله در امور داخلی کلیسا را ندارد. این شیوة 
سازماندهی رابطة دین و دولت ویوه فرانسه است و در دیهر کتسورهای 
اروپایی این رابطه با توجه به ویژگی‌های تاریخی و حلی شکل‌های متفاوت 
دارد. در انگلستان مسقام لیر پاشت: کلسای سل ور (کنلیسای 
آنگلیکن) را بر عهده دارد. در الان اصل ی‌طرق دولت در قبال دین مبنای 
رابط آن با کلیساست اما وضعیت حقوق نهادهای دینی به‌گونه‌ای است که 
دولت بخشی از مالیات بر درآمد شپروندان را بین کلیساهای گوناگون توزیع 
رگد دز داتازکه بهرخب قالوی آننامی, دولتتآن سای آروزن تیان 
می‌کند. [۱۵] 

به رغم این گونه گونی, در تام کشورهای اروپایی اصل بر جدایی دین از امور 
دنیوی است. در کشورهای مسلمان» چون زمینهٌ تاریخی و فرهنگی این جدایی 
وجود نداشت. محددخواهان اغلب کوشیدند با زور و خشونت رهیافت خود از 
سکولاریسم و لائیسیته را به جامعه تحمیل کنند. تلاش‌های ترکان غونه‌وارترین 
مجربه در این زمینه است. در سال ۱۳۸۱ بر آن شدم که با نکارشی کتتات 
کوچجکی به پررسی تجربه لائیسیته در ترکیه بپردازم. تجربه‌ای که در مدحرو دم 
آن پسیاز گنداند و نومه اند و اغلب آن‌را فسسق کامل با سنت دنق‌سالاری 
در امیراتوری عغایی دانسته‌اند. در جریان کار دريأفتم که باید دامن بررسی را 
وسعت حخشید و مسئله را در چشم‌انداز تاریخی گسترد؛ آن یعق در جارجوب 
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رابط دین و دولت در امپراتوری عمانی و جهوری ترکیه بررسید. حاصل کاز 
کتاب حاضر است که نگارش آن بدون یاری‌های همه‌جانبه و پی‌دریغ همسرم 
امکان‌پذیر نبود. روشن است که مسئولیت مطالب کتاب و خطاهای احتالی ان 
قامعا پر ده من استه 


مرداد ۱۳۹۰ اوت ۲۰۱۱ 


فصل اول 
شریعت و طربقت در امپراتوری عثمانی 


اقوام ترک در سده‌های نهم و دهم میلادی (سوم و چهارم هجچری) بسه 
اسلام گرویدند. کمر به خدمت خلفای عرب بستند و هم غیرت و 
دلاوری خود را در راه اسلام‌گستری به کار گرفتند. ترکان تازه‌مسلمان, 
در فسقه. مکتب حنفی [۱] و. در کلام اموزش‌های ماتریدی [۲] را 
پذیرفتند. پیش از گرایش به اسلام, قبایل کوچروٍ ترک پیرو باورهای 
جادویی-دینی گوناگونی از شمن‌باوری (۳) و مانویت گرفته تا کیش 
بودا و مسیحیت نستوری[۴] بودند و سخت‌جان‌ترین بقایای این 
باورهای کهن به قلب اسلام ترک راه یافت. 


۱. افوام ترک و اسلام 

مسلمانان پس از سیادت بر ایران (سد؛ هفتم میلادی,اول هجری) تا 
ماوراء‌النهر پیش رفتند و برای مقابله با یورش کوچروان ترک دژها و 
استحکاماتی برپا کردند. ابن حوقل در توصیف رویارویی مسلمانان و 
ترکان نوشت: «برای مسلمانان آوردگاهی دشوارتر و مهمتر 4 اوو دا 
ترک نیست و مردم ماوراءالنهر در برابر ایشان [اند) و بلاد اسلام را از 
خطر تجاوز آنان حفظ می‌کنند» [۵]. تسبلیغ اسلام در ماوراءالنهر در 
نخستین سال خلافت اموی اغاز شد و اندک اندک شماری از حکمرانان 
ترک به خدمت خلیفه و گروهی از فرمانروایان محلی عرب درآمدند. در 
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سال ۰۶۷۴ حکمران بصره دو تا جهارهزار کماندار ترک در خدمت خود 
داشت که در بخارا به اسارت درآمده بودند (۶]. بازرگانان مسلمان و 
ضوفیان پرشوری که اسعپ: اسیای: میانه را درصی‌نوردیذند نیز نقش 
مهمی دق کسعرآندن اسلام در میان ترکان ایفا کردند. مقابر این صوفیان, 
که گاه جان خود را در این راه می‌باختند, به زیارتگاه‌هایی تبدیل می‌شد 
که شماری از آنها تا به امروز نیز بر جای مانده‌اند۷). در نیم دوم سدة 
دهم میلادی, برای نخستین بار یکی از حعمرانان ترک اسیای مپانه به 
نام ساتوق بغراخان قراخانی اسلام اورد و خود را عبدالکريم نامید. دامنه 
نفوذ قراخانیان در سدهٌ یازدهم میلادی به بخارا و سمرقند رسید و ادبیات 
ترکی -اسلامی برای نخستین بار در قلمرو آنان شکل گرفت. (۱۸ 

در روزگار عباسیان شمار سربازان ترک در لشکر خلیفه افزایش 
چشمگیری یافت. صرف‌نظر از روح سلحشوری و کیفیت جنگاوری 
ترکان, بی‌طرفی انها در رقابت‌ها و کشمکش‌های اعراب و ایرانیان سبب 
شد که خلیفه انها را به دیگر گروه‌ها ترجیح دهد. این سربازان را مملوک 
(بردهٌ سفید) می‌نامیدند. بزرگان رک در دورهٌ سنصور و جانشین او 
معتصم (۸۳۲-۸۴۲م), که پسر هارون الرشید و از طرف مادر ترک‌تبار 
بود. به مقامات بالای لشکری و کشوری دست یافتند. از معروفترین آنها 
در این دوره می‌توان از زبیربن الترکی نام برد که به حکمرانی همدان و 
موصل رسید. حمادالترکی نقش مهمی در ابادانی بغداد ایفا کرد. 
رشیدالترکی فرماندهی سپاهیان اسلام را در فتح مصر علیا به عهده 
داشت و ابن طولون سلسلهٌ طولونیان را در مصر بنیاد نهاد .]٩(‏ به گُْفتة 
برخی از تاریخ‌نگاران, در این دوران تعداد ترکان در بغداد به اندازه‌ای 
بود که, برای دور کردن آنها از مرکز خلافت» شهر سامرا را بنا کردند[.۱]. 
در میانه سدهٌ نهم میلادی قدرت فرماندهان ترک به جایی رسید که خلیفه 
را در حقیقت آنان برمی‌گزبدند و خضلفای ناسازگاری چسون مستوکل و 
مهتدی را به قتل می‌رساندند. 
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گروهی از پژوهشگران جذب سریع ترکان را در تمدن اسلامی ناشی از 
شور و تعصب دینی آنان دانسته‌اند. بهگفتة لوبی ماسینیون» شوق 
مملوکان مقیم سامرا به زیارت مکه چنان بود که برای رضای خاطر انان 
در این شهر کعبه کوچجکی ساختند ۱ اما ژان پل رو کارشناس برجستهة 
تاریخ ترک» مدعی است که گرایش ترکان به اسلام, با آنکه سریم و 
پردامنه بود» فرایند ترک‌زدایی را در بی نداشت زیرا بسیاری از ترکان 
مسلمان حتی در قلب خلافت اسلامی نیز با اعراب هیچ گونه تماسی 
نداشتند. ترکان مقیم سامرا؛ بر حسب خاستگاه قومی و قبیله‌ای‌شان در 
محله‌های جداگانه زندگی می‌کردند. حق معاشرت با مردم محلی را 
نداشتند و فقط می‌توانستند از میان زنان ترکی همسر بگزینند که خلیفه 
برای آنان می‌خرید [۱۲]. ترکان با انکه به خدمت خلافت اسلامی قار ماک 
هم زبان و هم شماری از باورهای کهن خود را حفظ کردند. نخستین 
روایت داستان یوسف و زلیخا به زبان ترکی مثال بسیار گویایی در این 
زمینه است. این روایت راء که در سده سیزدهم میلادی شیاد حمزه 
وین کرده:با عیارث متداول «بس الله الزحمن الرخیم» آغاز فی‌شود و 
حمزه یک به یک واژه‌ها و از جمله کلم له را به ترکی توضیح می‌دهد. 
به سخن دیگر, پنج سده پس از اشنایی ترکان با اسلام, او هنوز خود را 
مزع می‌فیده است کذ بیس آللة آزسمن الرمنمرا بای هعزبانای شوه 
معنی کند [۱۳). در سرتاسر کتاب دده فورفود. حماسه بزرگ ترکان اوغون 
بازمانده‌های عقاید کهن ترکان بروشنی دیده می‌شود. بنیاد این عقاید 
ستاپش خدا ا سا با تانگری ((1۵۵۲) بود که دیگر اقوام ترک -التایی 
نیز با نام‌های مشابهی او را می‌پرستیدند. مغول‌ها او را تنگر بوریات‌ها 
تنگری, و تاترهای ولگا تانگر می‌نامیدند. پس از رسوخ اسلام به آسیای 
میانه. ایدهٌ خدا -اسمان (تانگری يا تانری در ترکی عسثمانی) با الله 
درامیخت [۱۴. یونس امره. یکی از برجسته‌ترین نمایندگان ادبیات 
عامیانه و صوفیانه سده سیزدهم میلادی. در اشعار خود بارها و بارها 
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یدای آلله ا کاینا بای اباقایه وت اس له ها نیو در 
دورهٌ اصلاحات ناسیونالیستی و دین‌زدایانةٌ مصطفی کمال که اذان گفتن 
به زبان عربی ممنوع شد, در اذان ترکی تانری اولودور جای اه اکبر را 
گرفت: دین قدیم ترکان حاصل درهم آمیزی جان‌انگاری (انیمیسم) کهن 
و باورهای شمنی بود که باید آنها را در زمره باورهای رازآمیز طبقه‌بندی 
کرد تا دین به مفهوم متعارف آن [۱۵]. این نکته برای فهم ویژگی‌های اسلام 
ترک اهمیت بسیار دارد؛ زیرا این آیین‌های رازآمیز بهتریی بناهگاه خود 
را در آموزش‌های غلات شیعه و تصوف اسلامی يافتند. ۱ 

برخی سنت‌های اقوام کهن آسیای ميانه را در اداب و رسوم نخستین 
فرقه‌های صوفی ترک می‌توان بازیافت. در طریقت احمد یسوی, که در 
سدة دوازدهم میلادی در ترکستان پاگرفت و شماری از فرقه‌های صوفی 
اسیای میاه را تحت تاثیر قرار داد. عادات و رسومی وجود داشت 
دینداران متعصب خراسان را خوش نمی‌آمد. مثلاً در طریقت یسوی, 
زنان سر و چهره پنهان نمی‌کردند و در مجالس دینی پابه پای مردان 
شرکت می‌جستند. افسانه‌هایی که دربارهٌ زندگی احمد یسوی و دیگر 
بایاهای ترکمن (ترک کوچرو) دهان به دهان می‌گشت یادآور سنت‌های 
شمنی استا میانه بود. [۱۶] 

مهاجرت پرشتاب اقوام و قبایل ترک از اسیای میانه به خاورمیانه و 
عرب آسیا در سده‌های نهم و دهم میلادی (سوم و چهارم هجری) نقشة 
سیاسی و ترکیب قومی-دینی اسیای صغیر یا قلمرو بیزانس را دگرگون 
کرد. در آغاز سد؛ُ دهم میلادی. یکی از قبایل اوغوز که توتم آن طرلان 
(شهباز) نر بود در کنارةٌ سیردریا در ناحيهٌ جند مستقر شد. اعضای این 
قبیله را به نام سرکرده‌شان سلجوق که در خدمت یکی از شاهزادگان 
خزر بود سلجوقیان نامیدند (۱۷]. سلجوق به روایتی شمن‌باور و به روایتی 
دیگر مسیحی یا بهودی بوده است. پسران او اسرائیل. میکائیل و موسی 
نام داشتند و همگی به ترکی ارسلان نامیده می‌شدند. میکائیل برای 
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فرزندان خود نام‌های چغری (قرقی) و طغرل (شاهین) را بمرگزید [۱۸]. 
مردم جند که از ترکتازی‌های سلجوقیان در آزار بودند پس از مرگ 
سلجوق قبیلهٌ او را به سمت جنوب راندند و سامانیان آنان را در قرية نور 
در شمال شرقی بخارا سکونت دادند. از اين تاریخ به بعد سلجوقیان 
روزبه روز بر قدرت و شوکت خود افزودند تا سرانجام غزنویان را 
شکست دادند و دولت بزرگی بریا کردند:.با شکست غزنویان, که تابع 
خلافت عباسی بو دند حاکمیت و اقتدار سیاسی در ماوراءالنهر و سس 
در ايران به دست بیگ‌های سلجوقی افتاد. طغرل. پایه گذار واقعی 
سلسلة سلجوقی, با جلب اعتماد خليفه وارد بغداد شد و خلیفه خود تاج 
بر سر او نهاد و او را سلطان خاور و باختر و پشت و پناه کیش محمدی 
خواند .]۱٩(‏ سلجوقیان به سیادت بر ایران و عراق بسنده نکردند و 
الب ارسلان, پسر چغری, به قلمرو بیزانس در آسیای صغیر یورش برد 
که به زبان یونانی -بیزانسی «اناتوله» («طلوع» آفتاب زمشری) نامیده 
می‌ سد.. [۳۲۰] 


۲. سیادت ترکان بر آسیای صغیر 

سپاهیان عرب در جریان نخستین کشورگشایی‌های مسلمانان در شام 
متوقف شدند و مرزهای امپراتوری بیزانس دست‌نخورده باقی ماند. از 
سدهّ نهم میلادی به بعد» در نتيجه رقابت بین فرماندهان نظامی و بزرگان 
دیوانی» از یک سو. و اعیان زمیندار و دهقانان ازاد, از سنوی یگ 
قدرت بیزانس رو به زوال نهاد. کشمکش‌های درونی و دشواری‌های 
اقتصادی, مالیات سنگین و ولخرجی‌های دولتمردان باعث تضعیف 
قدرت در مناطق مرزی شد [۲۱). ترکان سلجوقی از اين ناتوانی بهره 
جستند و با سپاهیان خود از مرزهای بیزانس گذشتند و در چند نقطه به 
داخل خاک انائولی (اتاقولو بهترکی) رنه کسقلف: فرسی شکست 
رومانوس چهارم از سپاهیان آلب ارسلان (2۱۰۷۱) در ملازگرد (نزدیک 
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درياچهٌ وان) راه ترکان به آناتولی گشوده شد و انبوه ترکان جهادگر به 
سوی بیزانس به راه افتادند. در پایان سده دوازدهم میلادی. با دومین 
شکست نزن بیزانس. ترکان قونیه را تصرف کردند و به راه ک‌اروان‌رو 
کنارة مدیترانه جنوبی (انتالیا) و دریای سیاه دست یافتند.(۲۲] . 

امارت سلجوقیان آنا تولی دیار روم 5 بلاد روم نام داشت و پایتخت آن 
در آغاز نیسه (ایزنیک کنونی) و سپس قونیه بود و از همین رو صلیبیان 
آن را «سلطنت قو نبه » می‌خوآن‌دند. پس از درگذشت ملکشاه, دولت 
بزرگ سلجوقی به چهار بخش تقسیم شد: سلجوقیان عراق و خراسان, 
سلجوقیان کرمان, سلجوقیان شام و سلجوقیان روم. به گفتُ کلود کائن؛ 
کارشناس برجسته تاریخ اسیای صفغیر در سده‌های میانه, تمدن 
سلجوقی از همزیستی عنصر ترک و ایرانی به وجود آمد (۲۳]. در شهرها 
فرهنگ ایرانی و زبان فارسی و در روستاها فرهنگ کوچروان اسیای 
میانه و زبان ترکی غالب بود. در پایان سد؛ُ سیزدهم میلادی, اهالی 
شهرها اغلب خود را مسلمان می‌خواندند. به زبان فارسی سخن می‌گفتند 
و می‌نوشتند. و از سر تحقیز روستاییان را ترک می‌نامیدند. شهریاران 
سلجوقی برای فرزندان خود نام‌های ایرانی برمی‌گزیدند. فرزند قلیج 
ارسلان دوم, کیخسرو نام گرفت و کیخسرو نیز به نوبةٌ خود پسرانش را 
کیکاووس, کیقباد و کی فریدون نامید. علاء الدین کیقباد دیوارهای کاخ 
قباداباد را در نزدیکی قونیه با تتصاویری از شاهنامة فردوسی اراسته 
بود. [۲۴] 

سلجوقیان راه مهاجرت وسیع قبایل درگ ربب آناتولی گشسودند: 
سرکردگان این قبایل اغلب جون ملک دانشمند اهمد غازی ادعای 
اسلام‌گستری داشتند و هریک در گوشه‌ای از خاک آناتولی برای خود 
قلمرویی برپا کردند. استقرار ترکان در آسیای صغیر بسیار سسریع بسود 
به طوری که وقایم‌نگاران اروپایی در پایان سده دوازده میلادی این 
سرزمین را ترکیه نامیدند (۲۵). پراکندگی ترکان در مناطق گوناگون آسیای 


شریعت و طریقت در امپراتوری عثمانی ۱۳ 
صغیر به شکلی یکدست صورت نگرفت. در شرق اسیای صغیر قبایل 
ترک به کوچروی ادامه دادند و شهرها را به بومیان بیزانسی واگذاشتند. 
در سرزمین‌های ارمنی‌نشین شرق آنا تولی (کیلیکیه) درهم آمیزی ترک و 
ارمنی سخت نادر بود. قبایل ترک در سواحل آسیای صغیر نیز مستقر 
نشدند و ماهیگیرق در دست غناضر بومی.باقی ماندز1۶]. ترکان به‌طوزر 
عمده در فلات مرکزی اسیای صغیر در غرب فرات درمیان بیزانسیان 
مستقر شدند. با اینکه در فاصلهة سال‌های ۱۰۳۰ تا ۱۰۸۰ میلادی, یعنی 
دور تاخت و تاز قبایل ترک در این سرزمین‌ها, بسیاری از دهقانان و 
شهرنشیتان از ایی متاطق کر بختند: دعوی خالی شدن این سرزمین‌ها از 
سکن خود بی‌پایه است و اغلب دربارهٌ هراسی که ترکان در دل بومیان 
برانگیختند گزافه وی شده است. ارمنیان در آغاز از ورود ترکان 
استقبال کردند زیرا, با برافتادن شهریاران بیزانس, از شم برداخت 
مالیات‌های کمرشکن خلاص شدند. در این دوره چند شهر مهم در قلمرو 
روم وجود داشت که اغلب در نام ترکی‌شان عنصری از نام قد.يمي یونانی 
حفظ شده بود. مثلً ایکونیوم به قونیه. سزاره به قیصری, انچیر به آنقره و 
سپس انکارا؛ و سباستیثا به سیواس تبدیل شد (۲۷]. در سدة سیزدهم 
میلادی آپن سعید از بیست و چهار شهر در قلمرو سلجوقیان روم نام برده 
است که والی. قاضی. مسجد جأمع و حمام داشتند. مهمترین شهرهای این 
بلاد پایتخت آن قونیه و سپس سیواس, ارزروم ملطیه و قیصری 
بو دید. [۲۸] 

در نیمه نخست سده سیزدهم میلادی کار دولت سلجوقی رو به تباهی 
رفت. عوامل گوناگونی سبب زوال قدرت سلجوقیان شد. از سویی, 
کارزارهای گوناگون علاءالدین کیقباد اول بر ضد همسایگان خود و 
رقابت فرزندان او برای ولایتعهدی یکپارچگی قدرت حاکم را از بین 
برد[*۳). از سوی دیگر,.جلیش بابائیه با شورش ترکمانان آناتولی 
(۱۲۴۰ع), به سرکردگی بابا الیاس خراسانی و نماینده او بابا اسحاق. در 
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سراسر منطقه هرج ومرجی وصف‌ناپذیر پدید آورد. این جنبش در شمال 
آناتولی نز عزتیکی آنلسید در عبط پرضورة سیان خر قات ورد .» 
ارمنیان کلدانی و در جنوب در مرز شام (سوریه) در اعتراض به 
سختگیری مآموران جمع‌آوری مالیات آغاز شد. دربارة این جنبش 
آگاهی‌های زیادی در دست نیست. بابا الیاس و بابا اسحاق هردو ادعای 
مهدویت داشتند. پیروان آنها روستاییان و کوچروان مناطق مرزی بودند. 
در شهرها اسلام رسمی حنفی حاکم بود اما در روستاهاء و بویژه در مناطق 
مرزی, مردم ظاهر اسلام را با عقاید بدعت آمیز و نشیع افراطی باباهای 
ترکمن درأمیخته بودند. آشفتگی فکری حا کم در این دوره و رواج 
باورهای التقاطی بازتاب پراکندگی و اشوب سیاسی و اامنی اجتماعی 
و روحی مسلط بر آسیای صغیر بود. جنبش بابایی بازتاب ناخشنودی 
اجتماعی تودءٌ انبوه کوچروان از دگرگونی نظام زمینداری در اسیای 
صغیر بود. در اغاز سدهٌ سیزدهم بسیاری از اراضی دولتی که در دست 
کوچروان بود به انحصار مالکان خصوصی درامد و خانواده‌های ثروتمند 
املاک وقفی را نیز تصاحب کردند. این جنبش درعین حال نشان‌دهندة 
ریشه‌دار بودن سنت‌های کهن و اعتقادات شمنی در میان ترکان بود. [۲۰] 

در میانة سدهٌ سیزدهم میلادی سیل ویرانگر مغول بنیان سیادت 
سلجوقیان روم را بر آسیای صغیر به لرزه درآورد. مغولان» پس از درهم 
شکستن سپاه سلجوقی در کوسه داغ (۱۲۴۳) بین سیواس و ارزنجان, تا 
صرق بیکن دفند:. اسیای صفی که دراغاد تس ان ظاوخ بای 
فاتح اروپای شرقی. اداره می‌شد. پس از مدتی به زیر سلطه ایسلخانان 
ایران درآمد. در این دوره» گروه‌های تازه‌ای از قبایل ترک به همراه 
مغولان به آناتولی آمدند و بر شمار چادرنشینان ترک در اين سرزمین 
افزودند. فروپاشی سلجوقیان روم و ناتوانی مغولان در سیادت بر مناطق 
مرزی سبب رونق کار زورمندان محلی و امیران گردنکشی شد که در 
ظاهر تابع قونیه بودند اما دروأقع به میل و ارادهٌ خود حکومت می‌کردند. 


بیست و شش امیرنشین در گوشه و کنار سرزمین سلجوقیان روم پدید 
امد که مهمترینشان عبارت بودند اژ امیر تشین عقمان ازغلو در خنمال 
غربی آنا تولی و امیرنشین قرامان در جنوب که قونیه را در تصرف خود 
داشت. گذشته از ایتها. گرمیان. اشراف آندین و اسفتدبار نید از آمازات 


کم و بیش مهم محسوب می شد‌ند. [۳۱] 


۳ تشکیل و گسترش دولت عشمانی 

امیرنشین عثمان در مراتع بین اسکی شهر و ایزنیک واقم شده بود و در 
اغاز هیچ مزیتی بر امارات همياية وه تداشت, .تیانگذان تلستله طکیاح 
نام داشت. در سدة پانزده میلادی, عاشق پاشازاده, وقایع‌نگار ترک» پس 
از اشاره به وجود چند روایت دربارهٌ پيشينهٌ خاندان عثمانی, ادعا کرد که 
ارطغرل نامی از قبیلهٌ قایی اوغوز, به همراه پدر خود سلیمان شاه و دو 
برادرش سونکور تکین و گوندگدو به اسیای صغیر می‌رود. پس از 
مدتی سلیمان شاه تصمیم به بازگشت مسی‌گیرد اما در راه ببازگشت در 
فرات غرق می‌شود و دو برادر ارطغرل راه خود را به سوی ترکستان ادامه 
می‌دهند. ارطغرل با چهارصد چادر در آناتولی توقف می‌کند و پسر خود 
سارویاتی را نزد علاء‌الدین سلجوقی می‌فرستد تا ازوی زمین 
وگله بگیرد. علاءالدین آنان را در سوگود» نزدیک اسکی شهر کنونی: 
سکونت می‌دهد. پس از مرگ ارطغرل. جانشین.او عثمان بیگ قلمرو 
خود را با حمله به پیزانس وسعت بخشید [۳۲)..به گفته کولین ایمپر» 
کارشناس تاریخ عثمانی. در اين روایت فقط چهار واقعیت تاریخی 
وجود دارد که عبارت‌اند از نام‌های ارطغرل, عثمان و اورخان و استقرار 
خاندان عثمانی در شمال غربی آناتولی. و باقی روایت به منظور توجیه 
سلطنت عشمانیان در سده‌های پانزدهم و شانزدهم میلادی ساخته و 
پرداخته شده است [۳۳]. وقایع‌نگاران عثمانی و بیزانس امیرنشین عثمانی 
را تشکلی سیاسی توصیف کرد‌اند که از همان آغاز روی پای خنود 
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ایستاده بوده و زير بار هیچ قدرتی نرفته است. اما پر اساس منابع مو جود 
به نظر می‌رسد که عثمان بیگ دست‌کم در آغاز سده چهاردهم میلادی 
تابع قونیه بوده و نخستین فتوحات او در بیزانس به تایید حکومت 
سلجوقی رسیده است. [۳۴] 

عثفان بیگ ؛ پس از فتح ینی شهر, آن را به پایتختی تی برگزید و فرایند 
یکجانشینی قیله‌های کوچرو را تسریع کرد. فرنان برودل, تاریخ‌پژوه 
فرانسوی, حضور ترکان را در اسیای صغیر «ريشه دواندن کوچروان» 
خوانده است (۲۵]. نخستین عثمانیان به شکل قبیله‌ای زندگی می‌کردند و 
گله‌های خود را به یلاق و قشلاق می‌بردند اما بسرعت به زندگی شهری 
خوگرفتند. عثمانیان به آبادانی شهرهایی که به تصرف درمی‌آوردند 
توجه بسیار داشتند و در بورسا و نیسه مساجد. مدارس, حمام‌ها؛ مراکز 
یر وه بل ها و خاروانساسای یبا ک دند. هه این بعاها در اقا ید حزده 
مهاجرانی بود که از شهرهای مسلمان‌نشین آناتولی آمده پواتنه سفن 
مدرس مدرسة نیسه دآوود نام داشت ت و از اهالی قیصری بود [۳۶]. نز یا 
در هیچ‌یک از این مراکز کسی به زبان عربی سخن نمی‌گفت. اين بطوطه با 
تأسف بسیار روایت می‌کند که به هنگام اقامت در خانقاه یکی از فتیان 
در کاویه, قادر به برقراری ارتباط با مهماندار خود نبوده است: «او عربی 
نمی‌دانست و ما ترکی نمی‌فهميديم, ناچار رفتند ملایی آوردند تا مترجم 
ما باشد. ملا فارسی حرف می‌زد اما عربی نمی‌دانست و به آن جوانمرد 
گفت ایشان عربی کهن می‌گویند و من عربی نو می‌دانم»[۳۷). فارسی در 
اسیای صغیر آن دوره زبان مردم فرهیختة شهرنشین بود و از همین رو 
ترکان به طنز می‌گفتند: «سگ ترک به شهر که می‌رسد به فارسی پارس 
می‌کند.» [۳۸] 

با استیلای مغولان, مردم گروه گروه از مناطق مرکزی اناتولی به سوی 
مناطق دوردست مرزی جون ولایت عشمان وچ کردند. کارگزاران 
حکومت سلجوقی که با ورود مغولان جانشان در خطر بود. شهرنشینان و 


شریعت و طریقت در امپراتوری عشمانی نا 


روستاییانی که تاب تحمل مالیات‌های گزاف را نداشتند. کوچروانی که 
نگران غارت و حیاول گله‌ها و دام‌های خود بودند. و بالاخره غازیان و 
دراویشی که در بین مردم محبوبیت فراوان داشتند به خیل مهاجران 
پیوستند. بسیاری از این مهاجران از بیداد و ستم مغولان و تشویش‌های 
روحی ناشی از آشوب زمانه به شیوخ و باباها پناه برده و پیرو 
طریقت‌هایی چون ملامتیه و قلندریه بودند (۳۷). شیوخ و درویشان از 
یک سو مردم را به اعتراض و مقاومت در برابر مغولان فرامی‌خواندند و 
از سوی یر امرای عثمانی را به حمله به ببیزانس و تصاحب غنائم 
تشسویق می‌کردند. پس از چیرگی مغولان بر آناتولی, وابستگی 
آمیرنشین‌های مرزی به سلجوقیان قونیه کاهش یافت و از این زمان به 
بعد دیگر برای حمله به بیزانس نیازی به کسب اجازه از مسرکز نبود. 
اسلام‌گستری در بلاد کفار هم اجر دنیوی (تصاحب غنایم و فتح 
سرزمین‌های تازه) و هم اجر اخروی داشت ار انذیشه جنگ واجتهاد در 
یم دولت عثمانی نقش مهمی ایفا کرد. در دور تکوین دولت 
نی. بیگ‌های مناطق مرزی را اغلب «غازی» «افتخار المجاهدین» 

و «شرف الغزات» می‌نامیدند. (۴۰] 
بجز درویشان و باباهاء سازمان‌های فتوت اصناف نیز نقش مهمی در 
رواج اسلام در شهر های تازه کشودة اناتولی ایفا کردند. این تشکیلات 
حرفه‌ای, که بنیاد فکری آن بر باورهای ملامتیان خراسان و فتیان 
بغداد استوار بود. بخش مهمی از جمعیت شهرها را زیر پوشش خود 
داشت. ایین فتوت کار استتاش صغیر با نام شهاب‌الدین سهروردی 
(۱۱۵۱-۱۱۹۱ع) پیوند خورده است که به روایتی کیکاووس. سلطان 
سلجوقی؛ را در جر که اهل فتوت پدذیرفت [۴۱]. اعضای سازمان‌های 
فتوت را اخی می‌نامیدند و از نامورترین آنها باید از اضی حسن. 
برادرزادة شیخ اده بالی, یاد کرد که بنا به روایتی افسانه‌ای پدرزن عشمان 
بوده است [۴۲]. یک سند وقفی سال ۱۴۵۴-۱۴۵۵ حکایت از آن دارد که 
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شماری از اخیان از گفناد‌دستی نخستین فرمانروایان عثمانی و اطرافیان 
آنها بهره می‌بردند. ابن بطوطه در سفر به آناتولی در برخضی شهرها در 
زوایای اخیان اقامت گزید و چنان تحت تأثیر قرارگرفت که در توصیف 
آنان نوشت: «من در تمام دنیاً مردمی نیکوکارتر اژ آنان ندیده‌ام» (۴۳]. در 
آناتولی زنان نیز با اهل فتوت در پیوند بودند و تشکیلاتی به نام «باجیان 
روم» داشتند [۴۴]. قدرت سازمان‌های فتوت به اندازه‌ای بود که در سدء 
چهاردهم میلادی دولتی مستقل در انقره سوت کر سن, 

از انجا که در اغاز تعداد علما به اندازهٌ کافی نبود. فرمانروایان عثمانی 
گاه اهل طریقت را نیز به مقام‌های دینی برمی‌گماشتند. عثمان شیخ 
اده‌بالی را به مقام مفتی قلمرو خود انتخاب کرد (۲۵). راست این است که 
مردم آداب و احکام اسلام عامیانة ال طریقت را که با سنت‌های 
قومی‌شان دمساز بود راحت‌تر می پذیرفتند. از انجا که بسیاری از باباهای 
صوفی در آغاز اژ خراسان به اسیای صغیر رفته بودند. در میان ترکان 
معروف بود که «زاهد رو به مکه و درویش چشم به خراسان» دارد. (۴۶] 

فرمانروایان عثمانی از دلاوری و جنگاوری مرزنشینان در جهاد بهرة 
فراوان بردند. غنايم جنگ‌ها خزانة عثمانیان را پر و معاش جنگجویان را 
تأمین می‌کرد. عثمانیان, که برخلاف سلجوقیان به سوی غرب نظر 
داشتند, اندک اندک سرزمین‌های مسیحی‌نشین را گشودند و قسطنطنیه 
را محاصره کردند. مراد اول, با گذشتن از دریای مرمره در سال ۱۳۶۹م. 
اندرنیوپل (ادرنهٌ امروزی) را تصرف کرد و پایتخت خود را در آن شهر 
مستقر ساخت. فرایند گسترش امارت عثمانی که طی پنجاه سال به دولتی 
نیرومند تبدیل شده بود با شکست بایزید از تیمور لنگ در جنگ آنقره 
(۱۴۰۲م) دستخوش وقفه گشت. تیمور کوشید با جدا کردن اماراتی که 
بایزید ضمیمة قلمرو عثمانی کرده بود یگانگی سیاسی آناتولی را درهم 
شکند. «دور؛ فترت» پس از شکست انقره ده سالی به درازا کشید تا 
اینکه محمد اول از نو سیادت عشمانیان را بر سرزمین‌های ازدست‌رفته 
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برقرار ساخت و جانشینان او یعنی مراد دوم و محمد دوم بر قدرت و 
شوکت دولت عثمانی افزودند. بدین ترتیب عثمانیان در سده پانزدهم 
میلادی به برکت جنگ و جهاد سرتاسر اناتولی و بخش اروپایی بیزانس 
راء که سرزمین روم یا روم ایلی (روملی در تلفظ ارویایی) نامیده می شد؛ 
به زیر نگین قدرت خود درأوردند. با فتح قسطنطنیه در ۱۴۵۲ میلادی 
امیراتوری پیزانسن یکسره از بین رفت و عشمانیان بایشخت خود را از 
ادرنه به قسطنطنیه (استانبول) منتقل کردند. (۴۷) 


۴ حایگاه علما در جامعة سنتی عثمانی 
نظام سیاسی عثمانی بر اقتدار بی چون و چرای فرمانروا و سیادت او بر 
جان و مال اتباع کشور استوار بود (۴۸). طبعه حاکم عثمانی را طبقه 
عسکری و حکومت‌شوندگان را رعایا می‌ناميدند. در درون طبقة حاکم. 
عسکری‌های عالم (عسلمیه) یبا روحانیان از عسکری‌های غسیرعالم 
(سیفیه و قلمیه) با ارتشیان و دیوان‌سالاران مستمایز می‌شدند [۲۹]. 
پادشاهان عثمانی از روزگار مراد اول (2۱۳۵۹-۱۳۸۹) سلطان نامیده 
شدند. روایت کرده‌اند که مراد اول برای تا ید مشروعیت حکومت خود 
نماینده‌ای به مصر نزد بازماندگان خلافت عباسی فرستاد و خلیفه نیز او 
را سلطان مراد خواند. در سال ۱۵۱۷ سلیم اول کلید مکه و مدینه را از 
شریف مکه تحویل گرفت و خود را «خادم الحرمین الشسریفین» نامید. 
داستان واگذاری خلافت توسط آخرین بازماند: عباسیان به سلیم اول 
بی‌گمان ساختگی است. زیرا مورخان مصری و وقای‌نگاران عثمانی 
همروزگار سلیم هیچ‌یک به چنین رویدادی اشاره نکرده‌اند و او نیز هرگز 
از عنوان خلیفه استفاده نکرد. نخستین بار سلیمان قانونی (۱۵۲۰-۱۵۶۶) 
جانشین سلطان سلیم اول. خود را خلیفهٌ مسلمین خواند. [۵۰) 

عتمانیان با ایجاد مبلسله مراتبی پیچینه در بین مقاعاث دیتی (امان 
واعظ, خطیب, حافظ, مدرس, قاضی, نایب مفتی» متولی و غیره) 
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روحانیت را به دستگاهی عریض و طویل تبدیل کردند. سرپرستی 
اوقاف روت کلانی را در اختیار علما می‌گذاشت. انها | تضوخ اقایگیر 
اعضای طبقهٌ عسکری, از پرداخت مالیات معاف بودند ولی اد اقعا کند 
«بندءٌ باب» يا غلام سلطان محسوب نمی‌شدند پادشاه حسق مصادرء 
دارایی‌هایشان را نداشت. در آغاز: کارگزاران دستگاه اداری از میان 
علمای برجستة مدارس دینی ببس گریقهستتتن رشان بسن قیاق 
علاء‌الدین پاشا را به وزارت بر گمارد. مقام وزارت اعظم. تا زمان اعدام 
خلیل پاشای جاندارلی در دورهٌ سلطان محمد دوم (فاتح)» همواره در 
اختیار علما بود. پس از اعدام خلیل پاشا (۱۴۵۳م)» سلطان محمد دوم با 
سازماندهی ۳۳ تشکیلات اداری راه دستیابی به مقام‌های وزارت و 
صدارت را به روی همه «بندگان باب» (سیفیه و قلمیه) بدون استثنا 
کرد و بدین ترتیب علما حق انحصاری خود را از دست دادند. [۵۱] 
علما وظایف گونا گونی چون قضاوت. تدریس و مشاوره دینی را به 
عهده داشتند. در نخستین سال‌های حکومت عشانی. قاضی بورسا 
بالا ترین مقام علمی و دینی به شمار می‌رفت و در دیوان اورخان حضور 
می‌بافت. اردوکشی‌های فراوان مراد اول. وسعت قلمرو عثمانی و 
ضرورت پاسخگویی به مسائل شرعی ارتش منجر به ظهور مقام قاضی 
مسر قدقه مراد اوله فی یل قافی بووطیا به ان عفام 
برگماشت [۵۲). قاضی عسکر تا سد؛ شانزدهم بالاترین رده نهاد علمیه 
بود و تمام فعالیت‌های علما را زیر نظر داشت. قاضی عسکران نمایندگان 
علما در دیوان همایونی (هیّت دولت) بودند و تا سدهٌ هفدهم به پیشنهاد 
صدراعظم برگزیده می‌شدند. در قانون‌نامه محمد دوم آنده پود که قاضی 
عسکران در آیین تشریفات پس از وزرا قرار دارند و در مراسم تشییم 
جنازه شاهزادگان باید وزرا و دفترداران را همراهی کنند [۵۳). قاضی 
عسکران در دیوان‌سالاری مرکزی و ابالات نفوذ فراوان داشتند. 
قره خلیل» نخستین قاضی عسکر دولت عشمانی. همراه با مسلارستم 
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قونیوی در سازماندهی واحد «ینی چری» (سپاه نو)(۵۴) نقش اساسی ایفا 
کرد. دولت عثمانی تا اواخر دورةٌ محمد دوم یک قاضی عسکر بیشتر 
نداشت. در سال ۱۴۸۰ دو نفر به مقام قاضی عسکر اناتولی و روم ایلی 
منصوب شدند. در زمان سلیم اول, برای مدت کوتاهی قاضی عسکری 
رای بلاد عرب و عجم تعبین شد که مقرش دیار بکر بود.(۵ 

در سدهة شانزدهم میلادی. ابوسعود افندی, مفتی استانبول که 
شیخ الاسلام و یگانه مرجع صدور فتوا بود» تناسب نیروها را در رهبری 
نهاد علمیه به سود خود و به زیان قاضی عسکران دگرگون ساخت. وی 
که پیش از آن هشت سال قاضی عسکر روم ایلی بود به دستور سلیمان به 
شیخ‌الاسلامی تمامی مملکت برگزیده شد [۵۶). عنوان شیخالاسلام در 
اغاز عنوانی افتخاری بود همانند عمادالاسلام. حجت‌الاسلام 
برهان‌الاسلام و غیره و در مورد هر فقیه و مفتی نامداری به کار می‌رفت. 
بدرستی روشن نیست که این عنوان از چه زمان به قبی رسمی تبدیل 
شد. در قانون‌نامةٌ محمد دوم آمده است: «شیخ‌الاسلام رئیس علماست.» 
در این قانون‌نامه. عناوین مفتی افندی, مفتی و شیخالاسلام به جای هم 
به کار رفته است [۵۷]. در همین دوران فخرالدین عجمی, مفتی استانبول 
را شیخ‌الاسلام نامیدند. شیخ‌الاسلام در آغاز عضو دیوان همایونی نبود 
(۵۸]. آما می‌توانست با صدور فتوا تصمیمات پادشاه را خلاف شرع 
بخواند و خواستار کناره‌گیری او شود. ان البته جنبٌ نظري مسئله بود. 
زیرا قر عمل پادشاهان عثمانی به روزگار قدرت خود نز ان فتوای 
شیخ‌الاسلام را خوش نمی‌داشتند حکم او را به کار نمی‌بستند و حتی او 
را برکتاز می‌کردند.. امنا در دوره‌های ژوال اقعدار دولت:و کسترش 
درگیری‌های داخلی و ناتوانی حکومت مرکزی, بر اعتبار رأی و اهمیت 
سیاسی شسیخ‌الاسلام افزوده می‌شد. در واقع رابطه بادشاه و 
شیخ‌الاسلام, از یک سوء به شخصیت آن دو و, از سوی دیگر به تتاسب 
قوا میان دربار و علمیه وابسته بود. سلیم اول. پس از آگاهی از اختلدس 
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اموال دولتی به دست گروهی از دیوانیان, دستور برکناری همگی آنها را 
صادر کرد. علی افندی زنبیلی, شیخ الاسلام وقتء با شنیدن این خیر 
بی‌درنگ نزد پادشاه شتافت و موجبات عفو دیوانیان را فراهم آورد (۵1). 
پادشاه دربارة موضوعات مختلف از شیخالاسلام فتوا می‌خواست و او 
در برخی موارد با درخواست پادشاه مخالفت می‌کرد. مثلاً شیخ‌الاسلام 
وقت از صدور فتوای قتل برادر عثمان دوم سر باز زد [۶۰]. بایزید دوم نیز 
رای ,سکیا سمالیک از عیع لاسام ولا زین آلبرین قفا خواسست اب 
او ذر فوای خسود ببایزید را آز جسنگ برحذر داشت(:8. فغوای 
شیخ‌الاسلام؛ بویژه.». در مشروعیت بحشیدن به خلع پادشاهان و قتل 
وابستگان حکومت نقش مهمی داشت. شماری از بادشاهان عشمانی 
بر اساس فتوای شیخ‌الاسلام وقت از سلطنت برکتار شدند و حتی به قتل 
رسیدند. سلطان ابراهیم در سال ۱۶۴۸ از سلطنت خلع یت و یت :رو 
بعد با فتوای عبدالرحیم افندی؛ شیخ‌الاسلام, کشته شد (۶۲]. سلطان سلیم 
سوم نیز با فتوای شیخ‌الاسلام برکنار شد و سپس به قتل رسید. سلطان 
عبدالعزیز و سلطان عبدالحمید دوم نیز با فتوای شیخ‌الاسلام خلع شدند. 
هرچند فتوای برکتاری عبدالحمید دوم را یکی از نمایندگان مجلس 
نوشت و ترکان جوان شیخ‌الاسلام را وادار به امضای آن کردند. (۶۲] 
پادشاهان عثمانی هر گاه از اقتدار کافی برخوردار بودند علمای مخالف 
را از کار برکنار می‌کردند و حستی از بین می‌بردند. مراد چهارم 
(۱۶۲۳-۱۶۴۰) به دلیل ناخشنودی از وضعیت راه‌ها در ایزنیک دستور 
داد قاضی شهر را به دار آویزند. شیخ الاسلام اخی‌زاده حسین افندی, که 
از تصمیم سلطان برآشفته بود. نامه‌ای به مادر شاه نوشت که «لازم است 
شما او را نصیحت کنید تا دعای خیر طبقه علما بدرقة راه شما باشد». 
مراد چهارم چون از این ماجرا آگاه شد اخی‌زاده را برکنار و به قبرس 
تبعید کرد و دستور داد او را در راه سر به یست کنند [۶۴]. اخی‌زاده حسین 
افندی نخستین شیخ‌الاسلام عثمانی بود که به دستور پادشاه به قتل رسید. 


گاه قتل شیخالاسلام نتیجهٌ رقابت میان خود علما بود. مثاك پس از خلع 
محمود اول (۱۷۳۰-۱۷۵۴) امام محمدی افندی که به مقام شیخ‌الاسلامی 
دست یافت حکم قتل شیخ‌الاسلام پیشین را صادر کرد. (۶۵] 

وظینة نهاد علمیه فقط به صدور فتوا خلاصه نمی‌شد و آموزش علوم 
دینی و قضاوت دو کارکرد اساسی این نهاد بود که هبریک بر اساس 
سسلهسراینین سات ساتمآن سر بافتر باقن از موی وگن خاش فا 
علمیه در عثمانی همین سلسله‌مراتب است که علما را به کارگزاران 
دولت تبدیل کرد. نخستین مدرسه عشمانی در سال ۱۳۳۱ در ایزنیک 
بنیان نهاده شد و سرپرستی آن را داود قیصری به عهده داشت. پس از آن 
فرمانروایان عثمانی مدرسه‌هایی در قونیه. قیصری و آقسرا تأسیس 
کردند (۶۶]. در دورءٌ سلطنت مراد دوم با ورود علاء‌الدیین طوسی و 
فخرالدین عجمی که هر دو از ایران به آسیای صغیر مهاجرت کرده بودند. 
مدرسه‌های عثمانی نام و اواژه‌ای بلند یافتند. در سده‌های چهاردهم و 
پانزدهم علمای عثمانی برای تکمیل تحصیلات وه په سا نات 
ایران و مصر می‌رفتند. سلطان محمد دوم (فاتح) همواره شکوه می‌کر د که 
در قلمرو دولت عثمانی هیچ عالم بزرگی وجود ندارد [۶۷). بنیاد نظام 
اموزش دینی عثمانی در دور محمد دوم در سال‌های ۱۴۶۳ تا ۱۴۷۰ 
نهاده شد. به دستور محمد دوم چهار مدرسه در شمال و چهار مدرسه در 
جنوب مسجد فاتح ساخته شد که صحن ثمان یا ثمائیه (هشتگانه) نام 
گرفتند. این مدارس از مراکز آموزشی پایینتر به‌نام مدارس تتمه یا 
مدرسه صحن شاگرد می‌پذیرفتند. در مدارس صحن ثمان» تفسیی فقه 
کلام. اصول, بلاغت و معانی تدریس می‌شد (۶۸). در سال‌های ۱۵۵۰ تا 
۹ سلطان سلیمان قانونی شش مدرسه جدید در استانبول بنا کرد: 
چهار مدرسه برای آموزش علوم پایه و دو مدرسه برای آموزش پزشکی 
و حدیث. این مدارس در اطراف مسجد سلیمانیه واقم شده ب‌دند و از 


همین رو مدارس صحن سلیمانیه نام گرفتند. استادان این مدارس که 
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مدرس خوانده مسی شلد ند در سلسله‌مراتب علمه ایکا ممتازی 
داشتند. در آغاز سده هجدهم. فقط در شهر استانبول پانصد کرسی 
مدرس وجود داشت. [۶۹] ۱ 

آموزش در این مدارس یازده مررحله ذافتیت که کا: بیست مان طول 
می‌کشید. نخستین مرحله آموزش به نام خارج شامل سه دوره بود. دوره 
حقوق روزانة مدرسان این دوره بیست اقچه بود. دوره دوم مدرسهٌ سی 
آقچه و بالاخره دور سوم مدارس چهل تا پنجاه آقچه‌ای بودند که فقط 
در شهرهای بورسا؛ ادرنه و استانبول وجود داشتند. مرحلة دوم به نام 
داخل حخود به ابتدایی داخل, تتمه یا مصلای صحن.» و مدارس شسصت 
آقچه‌ای تقسیم می‌شد. طلاب پس از گذراندن این مراحل می‌توانستند به 
مدارس صحن ثمان و بالاخره به دارالحدیث سلیمانیه راه یابند[۷۰]. ارج 
و اعتبار مدرسان در نظام اموزشی عثمانی به نام و شهرت مدرسه‌ای که 


نم 
+ ت 


در آن ندریس می‌کرردند و میزان حقوق روزانه‌شان بستگی داشت. 
کارگزاران دستگاه قضایی عثمانی برخلاف مدرسان حقوق ثابت 
نداشتند و درآمدشان را اهمیت احکام صادرشده تعیین می‌کرد. 
جدول‌های ویژه‌ای بهای صدور احکام مختلف را براساس دو معیار 
اساس درامد قاضی شهرهای کوجک بین ۲۵ تا ۱۵۰ اقجه در روز بود. 
در شهر های متوسط. این درآمد به ۰ آقجه می‌رسید و قضات شهرهای 
مهم امپراتوری درامدی برابر با ۵۰۰ اقجه در روز داشتند. شهرهای مهم 
امیراتوری خود به دو گروه تقسیم می‌شدند. گروه اول که «شهرهای 
سه‌گانه» (بلاد ثلائه) نامیده می‌شد سه پایتخت امپراتوری یعنی بورسا 
ادرنه و استانبول ر ور بترم گر فا گروه دوم شامل بایتخت‌های 
تاریخی اسلا یعنی دمشق. حلب و بغداد می‌شد و قضات ان «قاضی 


تخت» نامیده می شدند. (۷۱] 
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مهمترین افزار نظارت دولت عثمانی بر علما نظام گزینش مدرسان و 
قضات بود. این نظام «نوبت» نام داشت و به ابتکار ایوسعود, شیخ الا سلام 
قدر تمند» برقرار شد. در جارجوب این نظام. هر یک از علمای پزرگ از 
میان شا گردان و دستیاران خود چند نفر را برای تدریس یا قضاوت 
پيشنهاد می‌کرد. نام اين افراد که ملازم نامیده می‌شدند در فهرستی ثبت 
می‌شد و هر هفت سال یک بار «نوبت» گزینش از میان اين فهرست‌ها 
فرامی‌رسید. این فاصله هفت‌ساله همواره رعایت نمی‌شد و در صورت 
کمبود مدرس يا قاضی «نوبت» را جلو می‌انداختند یا افرادی را خارج از 
«نوبت» به کار می‌گماشتند. عطایی, نویسنده زندگی‌نامة علمای عثمانی, 
این نظام را بسیار اشقته و ستنی بر تبعیض دانسخد )زرم ازجا بت 
صسلاحیت. ملازمان می‌بایست میان «قضا» و «تدریس» یکی را 
برگزینند. کسانی که قضاوت را برمی‌گزیدند اجازه تدریس نداشتند و اگر 
هم درس می‌دادند فقط در مدرسهٌ خارج یقت ما قاضی تازه‌کار از 
با مدرس همدوره‌اش بیشتر بود. اما او کارش پیشرفتی نداشت و 
فرامتشن قرگه افءایض اقمی بافت ۳ آزخحن وی قمار کی از آنها ید 
رشوه گیری و سوءاستفاده‌های گونا گون روی می‌آوردند. 

سلطان با گماشتن افراد مورد اطمینان خود در 4 نهاد علمیه نظارت 
ستقیمی:بر گارکرد ان داشت, این تخالت ققط.به .بر ماوق وهر تاذ و 
خطوط کلی فعالیت آن محدود نمی‌شد و دولت بر کل نظام آموزشی یعنی 
برگماری مدرسان, انتخاب کتاب‌های درسی» تعیین برنامه و ساعات 
درس هفتگی و نحوه تقسیم کار بین مدرس و دستیاران او نیز نظارت 
می‌کرد (۷۳]. همان‌طور که ژیل ونشتاین, استاد تاریخ عشمانی در 
کلژ دو فرانس. خاطرنشان کرده است علمای عشمانی» که ازادی عمل 
محدودی داشتند و پیشرفت حرفه‌ای, نحوه آموزش و شوه کارشان 
تحت نظارت دولت بود رفته‌رفته به کارمندان حقوق‌بگیر دولت تبدیل 


شدند. [۷۵] 
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در جامعهٌ عثمانی از همان آغاز در کنار اسلام رسمیء فقهی و دولتی 
نوعی اسلام صوفیانه. شهودی و عامیانه وجود داشت. سخنگوی ایسن 
اسلام فرقه‌ها و طریقت‌های درویشان بودند که در تکیه‌هاء زاویه‌ها و 
درگاه‌ها جمع می‌شدند. «صوفیان مجاهد» در ترویج اسلام ی استبای 
میانه و اسیای صغیر نقش مهمی ایفا کردند. سلجوقیان روم و امیران 
آناتولی مشایخ صوفیه را بسیار گرامی می‌داشتند. نجم‌الدیین رازی, که 
چنن از سیاست مفراان پر یزان من آتاتولی آقتصرن و سیوالی ا انیت 
گزید» در رسالهٌ مرصادالاد از فراوانی تکیه‌ها و درگاه‌ها در آناتولی و 
قلیننگن ارباب قدرت به اهل طریقت خبر داده است (۷۶]. سه جهرة 
نامدار تصوف اسلامی یعنی شهاب‌الدین سهروردی (۱۳۵۱-۱۳۹۱)؛ 
محیی‌الدین ابن‌عربی (۱۱۶۵-۱۲۴۰) و مولانا جلال‌الدین رومی 
(۱۷۰۷-۱۷۷۲) نقش عهمی در کسیرشی قصوف دز اسیای سیر انفا 
کردند. سهروردی پیش از سفر به حلب مدتی در آناتولی می‌زیست و 
رساله‌ای نیز برای یکی از امیران سلجوقي آن دیار نوشت. بعدها یکی از 
شیوخ مولوی به نام اسماعیل رسوخی انقروی کتاب حکمت للاشراق وی را 
به ترکی ترجمه کرد ۷۷]. محیی‌الدین ابن‌عربی نیز مدت‌ها در اسیای 
صغیر (قونیه. ملطیه و سیواس) اقامت داشت و اندیشه‌های او به برکت 
تلاش‌های شاگردش صدرالدین قونیوی در اسیای صغیر و اییران رواج 
پیدا کرد و حتی به دربار نیز راه یافت. صدرالدیین قونیوی بیشتر به 
فارسی درس می‌گفت و در مجلس درس او فارسی‌زبانانی چون 
فخرالدین عراقی و قطب‌الدین شیرازی حاضر می‌شدند (۷۸]. 2 
وحدت وجود به برکت شاگردان ابن‌عربی در آسیای صغیر رواج یافت و 
مجادله‌های پرشوری را میان اهل تصوف و فقها برانگیخت. سومین چهرة 
بزرگ تصوف که تأثیر دیرپا و دامن‌گستری بر اسیای صغیر و ایسران 
داشت جلال‌الدین رومی (مولوی) است. دامن نفوذ کلام او بسیار 
گسترده‌تر از طریقتی است که مریدان او پدید اورده‌اند و ردیای 
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اندیشه‌های او را نزد عرفای وابسته به طریقت‌های یی بت ی زد 
مشاهده کرد. بر بستر چنین زمينة فکری مساعدی بود که اناتولی به یکی 
از مهمترین مراکز اهل تصوف تبدیل شد. راست این است که مردم اداب 
و احکام اسلام عاميانة اهل طریقت را که با سنت‌های قومی‌شان دمساز 
از خراسان به آسیای صغیر رفته بودند» در میان ترکان معروف بود که 
«زاهد رو به مکه و درویش چشم به خراسان» دارد. 


۵ طربقت و سیاست در نظام عثمانی 
بررسی تاریخ طریقت‌های ترک و رابطةٌ انها با قدرت سیاسی کار 
ساده‌ای نیست. کثرت طریقت‌ها و گونه‌گونی باورها و آموزه‌های آنها 
نشستتن عامل این دشنوازق است. بز اساس ارژبانی نووهشکزق. در 
نام عورا سای تفه یه طی‌هت ترایز فقی هدیدن 
هریک خود به شاخه‌ها و گروه‌های گوناگون تقسیم می‌شد [۷). پایگاه 
طریقت‌ها به طور عمده در شهرها بود. به روایت اولیا چلبی. سیاح نيمه 
دوم سدهٌ هفدهم در اماسیه و قونیه جهل تکیه وجود داشت 
زیباترینشان تکیة مولانا جلال‌الدین رومی در آماسیه و تکی شمس 
تبریژی در قونیه بود. او در پلگراد هفده و در سارایوو جهل و هفت تکیه 
برشمرده است [.۸]. در سال‌های بایانی سدهٌ نوزدهم در استانبول 
سیصد و پنجاه تکیهٌ وابسته به طریقت‌های گونا گون فعالیت داشتند. (۸۱) 
برای طبقه‌بندی طریقت‌ها سنجه‌های مختلفی پيشنهاد کرده‌اند. یکی از 
این سنجه‌ها رابطةٌ آنها با دنیا و امور دنیوی است. بر این مبنا طریقت‌ها به 
دو گروه تقسیم می‌شوند: گروهی ترک دنیا و رهایی فرد از دلبستگی به 
جیفهٌ دنیوی را راه رستگاری می‌دانند و گروه دیگر صوفی را به توجه به 
این جهان و انجام وظایف دینی و اجتماعی‌اش فرامی‌خوانند. طریقت 
نقشبندی با شعار «خلوت در انجمن» شاخصترین طریقت گروه دوم 
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است [۸۲]: سنحة دیگر رابطة طریقت‌ها با دین رسمی است. بر این مبنا 
باید طریقت‌های «مقبول» (نقشبندیه. شاذلیه) را از طریقت‌های 
«مردود» (بکتاشیه. ملامیه) باز شناخت. طریقت‌های «مقبول» حتی 
در میان علما نیز هوادارانی داشتند. بسیاری از مفتیان بالکان در سده 
هفدهم از شیوخ خلوتی بودند و حتی در سد؛ نوزدهم شماری از 
شیخ‌الاسلام‌های عثمانی چون مصطفی عاصم مکی‌زاده» رفیق افندی و 
موسی کاظم وابسته به طریقت نقشبندی بودند. طریقت‌های دیگری چون 
مولویه, قادریه, خلوتیه و غیره بین دو قطب «مقبول» و «مردود» در 
نوسان بودند (۸۳). گاه شاخه‌ای از یک طریقت «مقبول» و شاخة دیگر آن 
«مردود» محسوب می‌شد. برأی نمونه, برخی شاخه‌های خلوتیه 
(سنبلیه», شمسیاه. سیواسیه و جمالیه) به کیش رسمی نزدیک بودند, حال 
انکه شاخه‌های دیگر این طریقت (گلشنیه. عشاقیه و سینانیه) از دید 
اریاب دین مشکوک به حساب می آمدند (۸۴]. بالااخره سنجه سوم پبرای 
طبقه‌بندی طریقت‌ها خساستگاه جغرافیایی انهاست. بر این سبناء 
طریقت‌های بومی آنا تولی (بکتاشیه و مولویه) از طریقت‌هایی که زمينه 
ایرانی یبا عرب داشتند (نقشبندیه. خلوتیه و قادریه) باز شناخته 
مبی شو بد. [۸۵] 

روابط سلاطین عثمانی با طریقت‌ها همواره بغرنج و پر از فراز و نشیب 
بوده است. سه حکمران نخست عثمانی با درویشان پیوند تندگاندگی 
داشتند و چندان در بند درست نی نبودند. به گفتهٌ یکی از وقایع‌نگاران 
عثمانی. علی‌پاشاء, برادر و وزیر اورخان. چنان به مسلک درویشان 
بکتاشی دل بست که همه مناصب دنیوی را رها کرد(۶]. از انجا که در 
آغاز تعداد علما به اندازهُ کافی نبود. فرمانروایان عثمانی گاه اهل طریقت 
را نیز به مقام‌های دینی برمی‌گماشتند. عثمان شیخ اد‌بالی را به مقام 
مفتی قلمرو خود انتخاب کرد. در نیمه دوم سد؛ پانزده میلادی, با ظهور 
قرلباشان در آناتولی و قدرت گرفتن صفویان در ایران. روابط پادشاهان 
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عثمانی با طریقت‌ها دگرگون شد. قزلباشان از ایلات ترکمنی بودند که در 
پی مهاجرت اوغوزها در اسیای صغیر, ارمنستان و ماورای قفقاز مستقر 
شده بودند. این گروه‌ها, که در نتيجة تمرکز قدرت عشمانیان بیش از پیش 
به سوی مرزهای شرقی دولت عشمانی رانده شدند. به آموزش‌های شیخ 
صفی‌الدین اردبیلی (۱۲۵۲-۱۳۳۴) دل بستند. شیخ صفی اهل سنت 
شافعی و مروج تصوفی معتدل و دمساز با شریعت بود[). یکی از 
نوادگان او به نام شیخ جنید به تشیع افراطی گروید و پسر او شیخ حیدر 
طریقت را به خدمت اهداف سیاسی خود دراورد. ولادیمیر مینورسکی 
سفرهای مکرر جنید به اسیای صغیر و تماس با غلات شیعة آن سرزمین 
را از عوامل تعیین‌کنندة گرایش جنید به تشیع می‌داند [۸۸]. اسماعیل» بسر 
جوان حیدر با بهره‌گیری از توان نظامی قبایل قزلباش بر سراسر ایران و 
بخشی از عراق و خاور آناتولی سیادت یافت. صفویان که در رقابت 
سیاسی و دینی با عثمانیان بودند برای برانگیختن قبایل ترک علیه قدرت 
مرکزی نمایندگانی به آناتولی می‌فرستادند یا از میان قزلباشان محلی 
کسانی را به نمایندگی خود برمی‌گزیدند. از جمله وظایف این نمایندگان 
که خایقد تآمینه می کنننی: ققعیف؛ مرت عفدائی از طریق تشویق قبایل 
آناتولی به مهاجرت به ایران. گردآوری پول نذر و صدقه و ارسال آن 
برای خاندان صفوی. و دامن زدن به ناخشنودی کوچروان و روستاییان 
بود [۸۹). نخستین شورش قزلباشان در ۱۵۱۱ به سرکردگی شاه قلی نامی 
روک فاد که ادقامی کری له هیر یاو آسمازخ رل وق فرمقاده اسگ: 
او ارتش سلطان را در سال‌های ۱۵۱۹-۱۵۲۰ درهم شکست. قیام بعدی 
را بوزاوغلو جلال نامی با ادعای مهدویت به راه انداخت. سومین خیزش 
کوچروان آناتولی در سال‌های ۱۵۲۶-۱۵۲۷ به سرکردگی شاه قلندر 
درگرفت.[۰٩]‏ 

پادشاهان عتمانی بلافاصله نیروهای خود را برای مقابله با کارزارهای 
آوازه‌گرانةٌ قزلباشان در میان کوچروان ترکمن و پیشروی‌های نظامی 
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شاه اسماعیل صفوی بسیج کردند. آنها رواج دین رسمی و فقه حنفی. 
ساختن مساجد و اعزام مبلغان دینی (امام و خطیب) را در صدر برنامهٌ 
خود قرار دادند و البته از کشتار کستردة مخالفان نیز غافل نماندند. 
سرانجام پس از سی سال جنگ و سرکوب خونین, جنبش قزلباشان در 
۸ درهم شکست .)٩۱[‏ عشمانیان» پابه پای سرکوب قزلباشان» دیگر 
گروه‌های مخالف را نیز از دم تیغ گذراندند. در نیمه نخست سده پانزدهم, 
سلطان محمد اول پیروان بدرالدین سماونی را به جرم تبلیغ برابری 
اجتماعی در هم کوبید [17]. مراد دوم حروفیان را همدست مسیحیان 
دانست و زبان چندین هزار نفر را به این جرم برید .)٩۳(‏ او کوشید با 
حاجی بایرام» رهبر بایرامیان, که در میان پیشه‌وران و فرودستان انقره 
(انکارا) فعال بودند از در اشتی دراید. در دور سلیمان قانونی. شمار 
محا کمه‌های سیاسی -دینی به نحو چشمگیری فزونی گرفت و مخالفان 
به «زندقه» و «الحاد» محکوم شدند .]٩۳[‏ برخی از طریقت‌ها پرای رهبران 
خود صفاتی والا و حتی گاه الهی قائل می‌شدند و بدین ترتیب اقتدار 
معنوی و سیاسی سلطان را به چالش می‌خوان‌دند. پیروان طریقت 
ملامی -بایرامی رهبر خود را «قطب مهدی». «صورت رحمان» و 
«صاحب‌الزمان» می‌نامیدند. اسماعیل معشوقی, از شیوخ ملامی, در 
۹ به همراه دوازده تن از یارانش در استانبول به فتوای شیخالاسلام به 
مرگ محکوم شد. در پی سرکوب ملامی‌هاء گروهی از آنان به طریقت‌های 
دیگر چون مولویه, بکتاشیه و خلوتیه پناه بردند و شماری نیز به بوسنی 
گريختند. در ۱۶۶۳ بشیر آقاء شیخ ملامی-بایرامی به همراه چهل تن از 
یارانش به حکم شیخ‌الاسلام به قتل رسید. [۹۵] 

پادشاهان عثمانی مدافعان سرسخت اسلام سّی حنفی بودند. اما عرفا 
زا نیز گرامی می‌داشتند. سلیم اول» پس از فشتح دمشق. مجتمع دینی 
بزرگی برمزار ابن عربی در حومهٌ صالحیه بناکرد. به رغم شیعه‌ستیزی 
رایج برخی از سلاطین عثمانی به دلایل سیاسی و گاه اعتقادی امامان 
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شیعه را محترم می‌داشتند. سلیمان قانونی در ۱۶۳۶ پس از آنکه بغداد را 
از چنگ صفویان به‌در آورده به زیارت نجف و کربلا" رفت. (۹۶] 

درپی شورش قزلباشان, پادشاهان عشمانی درقبال طریقت‌ها سیاستی 
گزینشی درپیش گرفتند و کوشیدند طریقت‌های نزدیک به کیش رسمی 
حنفی را برکشیده و تقویت کنند. در سد؛ٌ شانزده میلادی» سلاطین 
عثمانی شیوخ خلوتیه را می‌نواختند. طریقت خلوتیه در آن دوره از 
لحاظ تعداد پیروان و تکیه‌هایش در اناتولی جایگاه نخست را داشت. 
بنیانگذار این طریقت: عمر لاهیجی (متولد ۱۳۹۷) بود و جون همواره در 
درون تنة درختی به تام می‌پرداخت «عمر خلوتی» نام گرفت .]٩۷[‏ 
طریقت خلوتیه از آذربایجان به آناتولی رسید و می‌گویند نخستین 
تکیه‌ای که پس از سیادت ترکان بر استانبول در این شهر نش شد 
تکیهٌ خلوتیان بوده است (۸]. بایزید دوم پیش از آنکه به سلطنت برسد 
تحت تأثیر شیخ چلبی به اين طریقت جلب شد و پس از تاجگذاری 
شیخ را به استانبول فراخواند. سلطان سلیمان قانونی نیز با شسماری از 
خلوتیان در ارتباط بود. یکی انها به نام مصلح‌الدین زاده افندی در 
آخرین جنگ سلیمان حضور داشت و پس از مرگ سلطان جناز؛ او را با 
خود به استانبول آورد. پیروان خلوتیه در قلعه‌های مرزی و سربازخانه‌ها 
حضور داشتند و هنگام جنگ سربازان را به فداکاری در راه دیین و 
پادشاه فرا می خواندند, (۱01 

نفوذ خلوتیه در درباژ دشمنی علما را برانگیخت. علمای جزم‌اندیش و 
تنگ‌نظر با برانگیختن تعصب دینی عوام آنان را بر ضد تکیه‌های مولوی, 
قادری و خلوتی برمی‌انگيختند. تبلور پیراستة این دشمنی دق اشا 
سدهٌ هندهم. در بحث محمد قاضی‌زاده (درگذشت: ۱۶۳۵) و عبدالحمید 
سیواسیء شیخ خلوتی, می‌يابيم. قاضی‌زاده که در مسجد ایاصوفیه وعظ 
می‌کرد تحت تأشیر مسدرسی شهرستانی به نام مسحمد بیرگوی 
(۱۵۲۲-۱۵۷۵) بود. بیرگوی در کتاب خود به نام طریقت محمدیه بر آن شد 
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که تمامی حقیقت در قرآن و سنت وجود دارد و مسلمانان نیازی به 
فراگیری دانش‌های دیگر چون ریاضیات ندارند[.1۰]. او با باورها و 
کردارهای عوام چون زیارت مرقد پیران. روشن کردن شسمع و ندر و 
بوسیدن قبور و غیره به مخالفت برخاست و باورهای اهمل تصوف را 
یکسره باطل خواند. کاتب چلبی که همروزگار سیواسی و قاضی‌زاده بود 
شرح مفصل بحث‌های آن دو را دربارةٌ حلال و حرام فراگیری علوم 
غیردینی, سماع. مصرف توتون و قهوه و غیره آورده است [۱۰۱]. سیواسی 
بر آن بود که آداب و رسوم پسندیده که پس از پیامبر رایج شده قابل قبول 
ات نله میاق قی گزود ساطا پس از مر گدسواس ور قبافر قاده 
ادامه یافت و بیروان اجه گا: چنان بلوایی بریا می‌کردند که استانبول را 
به مرز جنگ داخلی می‌کشاند [۱.۲). به گمان مادلن زیلفی» پیشزمينة 
اجتماعی برخوردهای اين دو گروه رقابت آنان بر اسر یه دست آوردن 
مقام واعظ در مساجد استانبول بود. به گفتهُ او نفوذ شیوخ طریقت‌ها و 
بویژه خلوتی‌ها که به دربار و سلطان نزدیک بودند مانع از آن می‌شد که 
علمای رده دوم که قاضی‌زاده سگو ین آنان بود بتوانند همچون گذشته 
مساجد پایتخت را در دست داشته باشند (۱.۳]. قاضی‌زاده پس از مرگ 


سلطان احمد بر ان شد که اوضاع نابسامان دولت عثمانی از ان روست 
که آمور برخلاف شرع اداره می‌شود و در مقام چاره‌جویی با الهام از 
اندیشه‌های ابن تیمیه (۱۰۴[)۱۲۲۷-۱۳۶۳) طرحی برای اصلاحات دینی و 
سیاسی به سلطان مراد چهارم تقدیم کرد. مراد چهارم توجهی به 
پیشنهادهای قاضی‌زاده نکرد و او که واعظی چیره‌دست بود به بهانة 
تحریم توتون و تنباکو با سخنان تند و آتشین خود عوام را تحریک و 
اشوبی بزرگ در استانبول برپا کرد. (۱۰۵] 

به رغم این درگیری‌ها: سیادت خلوتی‌ها تا سال‌های پایانی سدء 
هفدهم ادامه یافت. از سدهٌ هفدهم به بعد. شیخ طریقت مولوی که جلبی 
نامیده می‌شد در دربار عثمانی نفوذ فراوان به هم زد. دو پادشاه عشمانی 
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سلیم سوم در سدءٌ هجدهم و محمدرشاد پنجم در سده بیستم. سرسپرده؛ 
این طریقت بودند. در سده‌های هجدهم و نوزدهم. طریقت‌های دیگری 
نیز به پشتیبانی از سلطنت عشمانی پرخاستند. محمود دوم در اغاز سدء 
نوزدهم به نقشبندیه, مولویه و جراحیه (از شاخه‌های خلوتیه) نزدیک 
بود. عبدالحمید دوم سرسپرده سه طریقت قادریه, شاذلیه و رفاعیه بود و 
شیوخ عرب شاذلی و رفاعی را مأمور ترویج سیاست اتحاد اسلامی خود 
در سرزمین‌های عربی کرد. [۱۰۶] 

از میان همه طریقت‌هایی که تا کنون برشمردیم سه طریقت بکستاشی» 
مولوی و نقشبندی درتاریخ دینی و سیاسی دولت عثمانی و جمهوری 
ترکیه نقشی اساسی ایفا کرده‌اند و از همین رو با تفصیل بب بیشتری به آنها 
خواهیم پرداخت. 


۶ نفش اجتماعی و سیاسی بکتاشیه, مولویه و نقشبندیه 
از سدء سیزدهم میلادی به بعد, گروه‌های گوناگونی دزن آناتولی ز۳۵ 
ایلی خود را بکتاشی یا پیرو اموزه‌های حاجی بکتاش (درگذشت 
حدود ۱۲۷۰) می‌خواندند. بازشناختن افسانه از واقعیت در سرگذشت 
حاجی بکتاش دشوار است. وی که نام واقعی‌اش محمد بن ابراهيم بن 
موسی خراسانی بوده از خراسان به آناتولی مهاجرت کرده بود. به روایت 
عاشق پاشازاده, حاجی بکتاش و برادرش مین تاش از مریدان بابا الیاس 
بودند و در شورش باباییان شرکت داشتند. بنا به همین روایت پس از 
مرگ مين تاش در میدان نبرد. حاجی بکتاش در روستای سولوجا کارا 
اویوک در مرکز آناتولی مستقر شد و روزگار را به تأمل و مکاشفه 
گذراند. این محل را امروزه روستای حاجی بکتاش می‌نامند. (۱۰۷] 
حاجی بکتاش تفسیری باطنی و بدعت‌آمیز از باورهای اسلامی داشت 
در کتاب ولابت‌ام؟ حاجی بکتاش آمده است که محمد مصطفی (ص) 
ظاهر قران و مرتضی علی(ع» باطن قرآن را به حاجی بکتاش 
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آموختند (۱.۸]. تفسیر باطنی باورهای دینی نزد بکتاشیان چنان ابعادی 
پیدا کرد که گاه آنان را مسیحی دانسته‌اند .]۱۰٩[‏ در سدهٌ شانزدهم میلادی 
بالیم سلطان (درگذشت: ۶ که پیر ثانی نام گرفته است و دومین 
بنیانگذار طریقت بکتاشی تلقی می‌شود به هرج ومرج تشکیلاتی 
بکتاشیان خاتمه داد و گروه‌های مدعی پیروی از حاجی بکتاش را در 
سازمانی منظم با قواعدی مشخص گرد آورد. طرفداران او که بتدریج به 
شاخ اصلی بکتاشیه تبدیل شدند باباگان نامیده می‌شوند. به گمان بالیم 
رهبران بکتاشی باید از ازدواج بپرهیزند. گروهی دیگر از بکتاشیان 
مات ابق قبره بودقد و رهیر سقوه نی دا از بازماننگان بیبالسی 
بکتاش می‌دانستند [۱۱۰]. در جریان کارزارهایی که برای اسلام‌گستری در 
روم ایلی درگرفت واحد ویژه‌ای در ارتش عثمانی به نام ینی چری (سپاه 
نو) به وجود امد که بکتاشیان رهبر معنوی آن بودند. اعضای این سپاه 
فرزندان خانواده‌های مسیحی بودند که به زور از خانواده خود جدا شده 
بودند و با آموژشی‌های اسلامی تربیت می‌شدند. ینی جری‌هاء که خود را 
«فرزندان حاجی بکتاش» می‌نامیدند. آموزش‌ها و واژگان صوفیانة 
بکتاشی را پذیرفتند و از سنت‌ها و حتی شیوه آرایش و لباس پسوشیدن 
انان تقلید کر دند. [۱۱۱] 

بکستاشیان وارنان راستین قلندران و ملامتیان بودند و از همه 
گرایش‌های بدعت‌آمیز, از آموزهء صاری سلتوق قلندر (سد؛ٌ سیزدهم) و 
دراویش غازی (سده‌های پانزدهم و شانزدهم) گرفته تا بدرالدین 
سماونی رافضی (سد؛ شانزدهم) و شیعیان افراطی و قبایل قزلباش (سده 
شانزدهم), تأثیر پذیرفتند. به رغم شریعت‌ستیزی بکتاشیان» رواج اسلام 
در بخش‌های اروپایی ترکیه و بالکان مدیون روحیه جهادگری آنان 
است. در این دور کشورگشایی و اسلام‌گستری از روحيهة تساهل و 
مدارایی که بعدها بکتاشیان بدان معروف گشتند هیچ نشانی نمی‌توان 
یافت [۱۱۲]. پس از انکه سلطان سلیم دوم شاه اسماعیل صفوی را شکست 


داد (۱۵۱۴) و شماری از قزلباشان آناتولی را به بخش‌های ارویایی 
عثمانی کوچاند. گرایش‌هایی با رنگ و لعاب شیعه در میان بکتاشیان 
این خطه پدیدار گشت. از این دوران به بعد. سرسپردگی به کیش علی (ع) 
و شهدای شیعه و بزرگداشت مراسم عاشورا در میان بکتاشیان رواج 
یافت» حال آنکه نزد اولیای نخستین بکتاشی هیچ نشانه‌ای از این 
دلبستگی‌ها نیست. از سد؛ٌ شانزدهم به بعد و همراه با گرایش بکتاشیان 
به باورهای غلات شیعه. پیوندهایی میان انان و صفویان به وجود امد. 
بکتاشیان در مراسم گروهی خود شاه اسماعیل را گرامی می‌داشتند و 
اشعار منسوب به او را می‌خواندند. از شاه طهماسب (۱۵۴۸) نامه‌ای در 
دست اس که در آن از دلیسگی وه به حاجی یکاش سفن تفه 
است [۱۱۳]. برخی از پووهشگران و آن‌اند که تکیه‌های بکتاشی در آغاز 
دور صفوی در نواحی باختری ایران فعال بوده‌اند. شباهت‌هایی که میان 
باورها و مراسم بکتاشیان و اهل حق دیده می‌شود این گمان را دامن 
می‌زند که بین این دو گروه پیوندهایی وجود داشته است. (۱۱۴] 

اموزهٌ بکتاشیان التقاطی است و در مناطق مختلف از باورهای محلی 
الهام گرفته است. بنیاد این #۹ همه خدا انگاری (۳201۳۲5۲06) یعنی 
این عقیده است که خدا در همه موجودات تجلی دارد [۱۱۵). بکتاشیان به 
تناسخ و حلول اعتقاد دارند و دلنستگی خود را به دوازده امام شیعه و 
اهل بیت پنهان نمی‌کنند (۱۱۶]. به عقيده آنان علی تجلی خدا بر روی زمین 
و مظهر باطنی پیام الهی است. بکتاشیان به رمز و راز اعداد باور دارند و 
عدد چهار را گرامی می‌دارند (۱۱۷). اخلاق بکتاشی بر این اصل استوار 
است که انسان باید بر دست. زبان و تمایلات جنسی خود مسلط باشد. 
بکتاشیان نماز نمی‌خوانند و به مسجد نمی‌روند. دعای آنها نیاز نام دارد و 
سجده‌ای است در برابر مرشد. هدف بکتاشی در زندگی این است که به 
راهنمایی مرشد به مرحلة انسان کامل برسد. شریعت, طریقت معرفت و 
حقیقت چهار باب یا چهار مرحله است که با گذشتن از آنها بکتاشی به 
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هدف خود یعنی دستیابی به کمال انسانی نزدیک می‌شود. در 
سلسله‌مراتب بکتاشی, عشق نخستین مرحله است. عاشق پس از انکه 
مراسم تشرف را گذراند به محب تبدیل می‌شود و محب پس از انکه 
چندسالی را در تکیه گذراند با موافقت مرشد به رتبه درویشی 
می رسد. [۱۱۸] 

مهمترین مراسم بکتاشیان که با علویان [۱10) مشترک است آیین جمم 
است که گروهی آن را بازافرینی مجلس چهل تن می‌دانند. به باور 
بکتاشیان, مجلس چهل تن هنگام معراج پیامبر برگزار شده و علی (ع) 
گردانندء مجلس بوده است [۱۲۰). مرأسم أیین جمم شب‌هنگام پبرگزار 
می‌شود و در آن زن و مرد شرکت می‌کنند و پایان مراسم با باده‌خواری 
همراه است. حضور زنان در کنار مردان در مراسم بکتاشی (که گروهی 
ریش آن را در سنت‌های کهن ترکی می‌جویند) خشم و نفرت علمای 
عثمانی را بر می انگیخت [۱۲۱]. بکتاشیان مرأسم دیگری نیز دارند به نام 
محبت که در جریان آن بابای بکتاشی آموزش‌های طریقت را به یاری 
اشعار عارفانة بکتاشی که نفس خوانده می‌شود برای مریدان توضیح 
می‌دهد. ماتم و نوروز دو این دیگر از أیین‌های بکتاشی است. مرأسم 
ماتم در ده شب نخست ماه محرم و به یاد شهدای کربلا در تکیه‌های 
بکتاشی برگزار می‌شود. بکتاشیان نوروز را زادروز علی (ع) می‌دانند و 
در تکیه‌هایشان مراسمی برای بزرگداشت او برگزار می‌کنند. (۱۲۲] 

طریقت بکتاشی, که همواره یکی از راه‌های نفوذ اندیشه‌های 
بدعت آمیز در امپراتوری عثمانی بود. در اواخر سده نوزدهم و آغاز سد؛ 
پیستم به یکی از مجاری عمده ورود اندیشه‌های اروپایی به کشور تبدیل 
شد. بکتاشیان به برکت پیوند ویژه‌ای که با واحد ینی چری در ارتش 
عثمانی داشتند و نیز به یمن همدلی شماری از بزرگان عثمانی با این 
طریقت, تا آغاز سد؛ُ نوزدهم, از تعرض مصون ماندند. در سال ۱۸۲۶ 
محمود دوم با صدور فرمانی واحد ینی چری را برچید. طریقت بکتاشی 
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را منحل و تکیه‌هایشان را مصادره کرد. در بی این فرمان» گروهی از 
بکتاشیان به طریقت‌های دیگر پیوستند و گروهی دیگر به فعالیت‌های 
پنهانی روی آوردند. در دورء عبدالمجید. و همزمان با تتظیمات و رسوخ 
اندیفه‌های مدرن» یکتاشیان با دیگر فعال شدند. در سده نوزدهم. 
بسیاری از انان به لژهای فراماسونی پیوستند و در رواج اندیشه‌های 
اروپایی در عثمانی کوشیدند (۱۲۳]. در سال ۰۱۹۲۵ مصطفی کمال فرمان 
انحلال طریقت‌ها را صادر کرد و تکیه‌های بکتاشی برای هميشه بسته 
شد ند, گروهی از رهبران بکتاشی به البانی گریختند و تکیه تیرانا به مرکز 
جهانی بکتاشیه تبدیل شد. هرچند بکتاشیان ترک هرگز آن را به رسمیت 
نشناختند. (۱۲۴) 

مولویه را در تقایل با بکتاشیه طریقتی شهری, نخبه گرا و اشرافی 
توصیف کرده‌اند. هرجند هر دو طریقت تحت تا یر قلندران بوده‌اند. 
راست این است که ادبیات این طریقت که بنیاد آن مثوی مسولانا 
جلال‌الدین و تفسیرهایی است که بر آن نوشته شده فقط برای شهرنشینان 
فرهیخته که با زبان فارسی اشنایی داشتند قابل فهم بوده و در میان 
روستاییان و کوچروان بازتابی نداشته است. محمدعلی اسلامی ندوشن 
بز آن است که تلقی‌ای که مردم ترکیه از مولانا دارند با برداشت ایرانیان 
متفاوت است. «مرقد او در انجا زیار تگاه است و خود او پیر و از مقربان 
درگاه خداء که می‌شود به او التجا جست و از او درمان و حل مشکل 
خواست»[۱۳۵]: سیب این برداشت از مولوی در ترکیه آن است که عامهً 
مردم؛ به دلیل نااشنایی با زبان فارسی, مولوی را «نه از طریق |ثار بلکه 
از روی شخصیتی می‌شناسند که پیروانش به او بخشیده‌اند. یعنی مرد 
زهد و کرامت» [۱۲۶]. درحالی که در جهان ایرانی مولوی اغلب «در 
ساحتی بیرون از ساحت تشرع» جای می‌گیرد (۱۳۷). سحر کلام مولوی به 
اندازه‌ای بود که در دوره عثمانی طریقت‌های دیگر نیز در تکیه‌های خود 
همواره نسخه‌ای از مثوی را نگه می‌داشتند. جامی» شاعر پارسی‌گوی 
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نقشبندی» بر آن بود که مولوی با انکه پیامبر نیست صاحب کتاب 
است ۱۱۲۸ به کفتة خان ملک ساسانی «هر جمعه در مولوی‌خانه استانبول 
ذکر سماع و رقص و خواندن اشعار مولوی به اسم آیین شریف معمول 
بود» [۱۲۹]. مرأکزی نیز به نام دارالمثنوی وجود داشت که در ان اشعار 
ضو اقا (1 هي خوالنهند و تقسیر عس گرد ظر اه آنکته همازش اه 
دارالمتتوی‌های استانبول را شیوخ نقشبندی تأسیس کرده بودند. یکی از 
این دارالمثنوی‌ها در سال ۱۸۴۴ در تکیة نقشبندی مراد ملا در محله 
چهارشتبةٌ استانیول افقتتاحنشد. در سصلاً آموب ثیز دارالمتقوی را 
نقشبندی‌ها اداره می‌کردند [۱۳۰]. تی‌یری زارکن؛ پژوهشگر فرانسوی, در 
سال‌های پایانی دهة ۱۹۸۰ از مرأسم مثنوی‌خوانی در تکیة نقشبندی 
سارایوو خبر داده است. به روایت او. مثنوی را نخست به فارسی 
می‌خواندند و سپس آن را به ترکی عثمانی و زبان صرب -کرواتی ترجمه 
می‌کر دند. [۱۳۱] 

طریقت مولویه را سلطان ولد (درگ‌ذشت: ۱۳۱۲ یا ۱۳۱۳): پسر 
جلال‌الدین مولوی [۱۳۷), و بر پایٌُ آموزش‌های پدر سازمان داد. سلطان 
ولد کوشید آداب و زسوم بدعت آمیز را براندازد. بدین ترتیب. عزلت 
هزار و یک‌روزه جای چهارضرب (تراشیدن موی سر» ريش و سبیل و 
ابرو) را گرفت: داوطلب ورود به طریقت می‌بایست به جای تراشیدن 
ریش و سبیل خود هزار ویک روز از جهان و کار جهان غافل شود. 
ساطان ولد با تعیین آداب و رسوم مجاز و ایجاد سلسله‌مراتب مشخص و 
دستگاه اداری منضبط طریقت مولویه را سر و سامان بخشید. مولویه 
یگانه طریقتی بود که از مرکز خود در قونیه به سرتاسر خاک آناتولی و در 
آن سوی مرزها از بالکان تا سرزمین‌های عرب نفوذ کرد. تکیه‌های 
مولوی از پرنفوذترین تکیه‌های استانبول بودند. با گذشت زمان دو 
گرایش متضاد در درون اين طریقت پدید آمد. گرایش غالب, به نام 
سلطان ولد. ولدی نامیده شد و اساس آن نلاش بای دمساز کردن 
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آموزش‌های مولانا با احکام اسلامی بود. گرایش دیگر که شمسی نام 
گرفت با شریعت و اهل تشرع دشمنی می‌ورزید و برجسته‌ترین نماینده 
ان اولو عارف چلبی (درگذشت: 4۱۳۲۰ پسر سلطان ولد بود.۱۳۳ 

پس از ممنوع شدن فعالیت طریقت‌ها در ۱۹۲۵ و بسته شدن تکیه‌ها و 
ضبط اوقاف و اموال مولوی‌خانه‌ها و خودکشی چلبی بزرگ, نواد؛ 
مولاناه سران طریقت چندین سال در دمشق, بیروت, حلب و بوسنی در 
تبعید به سر بردند [۱۳۴]. دولت ترکیه در ۱۹۵۴ اجرای سماع را به عنوان 
رقص فولکلوریک آزاد اعلام کرد (۱۳۵). مراسم بزرگداشت مولانا در 
آذرماه هر سال سیمای قونیه را یکسره دگرگون می‌کند. زیرا به گمان 
ترکان زیارت تربت مولانا که آن را «کعبه العشاق» می‌خوانند نیمی از 
صواب حج را دارد. (۱۳۶) 

اگر بکتاشیان به رفض و بدعت متهم شدند و مولویان گاه مقبول و گاه 
مردود بودند. نقشبندیان باسداران اسلام رسمی ترک به حساب مین آینن: 
طریقت بهاءالدین نقشبند (۱۳۱۸-۱۳۸۹ که در نیمه سدءٌ چهاردهم در 
بخارا شکل گرفت. تداوم سنت عرفانی کهنی بود که خاستگاه آن به سده 
دوازدهم و خواجه یوسف همدانی زد کشت ۱ می سید ۱۳۷]. 
خواجه یوسف پایه گذار جنبشی به نام طریقت خواجگان بود. این جنبش 
دو گرایش متمایز داشت: از یک سوء طریقت احمد یسوی (درگذشت: 
۷ که اعضای آن به طور عمده از کوچروان بودند و در آن باورهای 
کح قزر کاخ اسیای میائه تسلط داشت و از سوی دبگره ظریقت نقشبند نه 
به رهبری خواجه عبدالخالق غنجوانی , غجوانی (در گذشت: ۱۷۲۲۰) گنه 
نمایندةٌ عرفان فارسی‌زبانان شهرنشین بود. بسیاری از متون طریقت 
عبدالخالق و بهاءالدین را به اشتراک پایه گذاران این طصسریقت می‌دانند. 
نخستین وییژگی این طریقت رعایت اداب و رسوم شرعی است. 
نقشبندیان توجیه نظری راه و روش خود را در اندیشه‌های امام محمد 
غزالی یافته‌اند. به گمان آنهاء بیگانگی مردان دین و ال تصوف از 
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یکسدیگر پیامدهای فسرخنده‌ای نداشته و آنان را در براببر 
هماوردطلبی‌های گرایش‌های غیردینی ناتوان ساخته است. راه جاره به 
باور نقشبندیان آن است که اهل طریقت با شریعتمداران آشتی کنند و 
طریقت را با شریعت درامیزند. ویوگی دیگر نقشبندیان این است که انان 
سلسلةٌ شیوخ خود را به جای علی (ع) از طریق ابوبکر به پیامبر اسلام 
می‌رسانند و بالاخره سومین ویژگی این طریقت شیعه‌ستیزی آن است. 
اموزه نقشبندیان در یازده اصل خلاصه می‌شود که هشت اصل ان از 
عبدالخالق و سه اصل دیگر از بهاء‌الدین است. مجموعه این یازده اصل 
را «کلمات قدسیه» می‌نامند [۱۳۸]. هدف این اصول آن است که به درویش 
بیاموزند چگونه در عین زندگی در میان جمع از تأمل و ژرف‌ک‌اوی و 
مرس پاتتماقر تقیحی اس موجن اتسوه ات ر بباماازبه" 
تقشیند آن را بدین گونه توضیح داده است: «در ظاهر با خلق و در باطن با 
حق بودن.» اصل دیگر «سفر در وطن» است و منظور این است که عارف 
هرگز نباید سیروسلوک درونی را از یاد ببرد. نقشبندیان همچنین به 
اصولی چون «نظر بر قدم» (مراقبت و دقت بر احوال محلی که در آن وارد 
می‌شوند» «وقوف زمانی» (بازنگری پیوسته در کردار گذشته و حال), 
«هوش در دم» (هوشیاری تا زمانی که نفس باقی است)» «بازگشت»؛ 
«نگاهداشت» (جلوگیری از آلودگی انديشه)» «وقوف قلبی» (نظارت 
معنوی بر خواست‌های قلب), «یادداشت» (ذکر حق در همه حال) و 
«وقوف اعدادی» (نظارت بر دم و بازدم) باور دارند. نقشبندیان با جذبه 
و شور و سماع سخت مخالف‌اند و عقیده دارند که ذکر باید بی‌صدا 
(خفی) باشد [۱۳۱). آنها هفته‌ای یک یا دو بار, بین نمازهای مغرب و عشاء 
در مسجد گرد می‌آیند. در اين مجالس حاضران پس از نماز چراغ‌ها را 
خاموش می‌کنند و بر روی زمین حلقه می‌زنند. پس از خواندن قرآن و 
ذکر مناقب پیأمبر نوبت به مراقبه می‌رسد. حاضران در عالم خیال 
می‌یادارکد که مرفهاند و به خاگ سیرده فنده‌انده پس از سکونت گوتاهن 
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که‌به تامل می‌گذرد: صنداق: آه و هی‌هی گزیهای که بیمی‌غیزه نصان 
می‌دهد که تجسم مرگ و تصور پس دادن حساب تا چه اندازه زنده و 
هو لنا ک است. [۱۴۰] 

طریقت بهاء‌الدین نقشبند پس از مرگ وی در میان بزرگان و نخبگان 
سیاسی و دینی و حتی علمای اسیای میانه طرفداران بسیار یافت و 
روزگار تیموری چون عبدالرحمان جامی و امیرعلیشیر نوایی به طریقت 
نقشبندی پیوستند [۱۳۱]. این طریقت به همراه سپاهیان تیمور به اناتولی 
زر سسیل و در میان بزرگان عثمانی رواج یافت. آمیر سلطان ۱۳۲۹-۱۳۶۸۱ 
داماد بايزید اول, از مریدان بهاءالدین نقشبند بود و محمد دوم شماری از 
بزرگان نقشبندی را به استانبول دعوت کرد. ملاالهی (درگذشت: ۱۴۹۰ یا 
۰۱ نخستین تکیة نقشبندی را در استانبول تاسیجمن گلیوه .ور بقتی. از 
خلفای خود به نام بخاری نقشبندی را به اداره آن برگماشت (۱۳۲). در پایان 
سدءهٌ نوزدهم, بیست و یک درصد تکیه‌های استانبول وابسته به طریقت 
نقشبندی بو دند. [۱۴۳] 

یکی از چرخش‌های مد ۵ در تاریخ طریقت نقشبندی در ند روی 
داد. آبخزن فاروقی سر هندی (۱۵۶۴-۱۶۲۵) که امام رجانین سبیز نامیده 
می‌شود با رسالهٌ مکتوبات خود جان تازه‌ای در کالبد طریقت نقشبندی 
دمید [۱۴۴]. مککتو دات سر هندی در اصل یه ژبان فارسی بو د اما سر عت به 
زبان‌های عربی و ترکی ترجمه شد و یکی از کمبودهای اصلی طریقت 
نقشبندی یعنی نبود کتاب مرجع را جبران کرد [۱۳۵). احمد سرهندی, که 
«مجدد» لقب گرفت اموزءهٌ وحدت وجود ابن‌عربی را رد کرد و 
فرمانروایان مغول هند را به کاربست دقیق و سختگیرانة شریعت دعوت 
کرد [۱۴۶]. در سده نوزدهم (« محل د ») دیگری به نام مولانا خالد بغدادی 
(ضیاء‌الدین خالد. ۱۷۷۹-۱۸۲۷) ظهور کرد که از کردان قبیلٌ جاف بود و 
آموزش دینی خود را در مدارس سنندج و سلیمانیه به پایانبزده بهود. 
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مولانا خالد پس از افنتابی با درویشی هندی در مکه به آموزش‌های 
نقشبندی دلبستگی یافت و به توصيهٌ او به دهلی رفت و چند سال نزد شاه 
عبدالله دهلوی (شاه غلامعلی) از پیروان سرهندی درس خواند [۱۳۷]. 
مولانا خالد. پس از بازگشت به کردستان, .سیمای تازه‌ای به آموزش‌های 
نقشبندیه بخشید. آو همچون سرهندی بر آهمیت کاربست دقیق شرع 
تأکید ورزید و با مداخله‌جویی قدرت‌های اروپایی در سرزمین‌های 
اسلامی به مقابله برخاست و دولت عثمانی را پاسدار یکپارجگی جهان 
اسلام دانسته مو لا فان رخاات سرهفلیبه آسوژش‌عای مرف 
دلبستگی چندانی نداشت و بیشتر فقیه بود تا عارف. او که در روزگار 
سیادت قدرت‌های اروپایی بر جهان اسلام می‌زیست خیال داشت 
نقشبندیان را به بازوی مسلح اسلام تبدیل کند. طریقت نقشبندی در 
قفقاز و بویژه در میان چچن‌ها مریدان بسیار یافت و به سلاح معنوی 
پیکار ائان با روسیه تبدیل شد. یکی از جنبه‌های کمتر شناخته‌شدة 
تاریخ نقشبندی نقش این طریقت در جنبش اصلاح طلبی مسلمانان در 
عثمانی و روسیه است. در دورءٌ تتظیمات عشمانی و نیز در میان تاتارهای 
ولگا (شهاب‌الدین مرجانی. رضا فخرالدین) بسیاری از روشنفکران و 
علمایی که به جنبش اصلاح‌طلبی پیوستند از میان نقشبندیان برخاسته 
بودئد [۱۴۸]. بس از قانون سنم فعالیت طریقت‌ها در سال ۱۹۲۵ فعالیت 
نقشبندیان در ترکیه بسیار محدود شد اما آنان توانستند با دشواری‌های 
بسیار و پنهان‌کاری‌های فراوان طريقت خود را حفظ کنند و به فعالیت 
خود ادامه دهند. نقشبندیان از ۱۹۵۰ به بعد نقش اساسی در تسجدید 
حیات اسللام در ترکیه ایفا کرده‌اند. 


فصل دو۳ 
دین و دولت در روزگار اصلاحات 


عصر زرین «دولت عليةٌ عثمانی» با سلطنت محمد فاتح (۱۴۵۱م) آغاز 
شد و با مرگ سلیمان قانونی یا سلیمان باشکوه (۱۵۶۶م) به پایان رسید. 
در این دوران. ترکان عثمانی بر سر تأسر بالکان بخشی از اروپای مرکزی 
و گوشه‌هایی از سرزمین‌های عرب و شمال افریقا چیره شدند و چنان 
هراسی در دل اروپاییان افکندند که حتی پروتستان‌های خطهٌ دوردست 
ایسلند نیز در دعاهای خود از خداوند می‌خواستند آنان را از «حیلة پاب 
و وحشت ترکان» در امان نگاه دارد[۱). با بر گر سلیمان, دور 
کشورگشایی ترکان به پایان رسید. هر چند عثمانیان اندکی پس از مرگ 
او قبرس (۰)۱۵۷۰-۱۵۷۱ تونس (۱۵۷۴) و بخش‌هایی از قفقاز (۱۵۹۰) 
را نیز تصرف کردند. در سدهة شانزدهم توسعه‌طلبی عثمانیان در غرب با 
مقاومت آتریش و در شرق با مقاومت ایرآن صفوی روبه‌رو و متوقف 
شد [۲]. با توقف کشورگشایی‌هاء کاهش درامد دولت و از دست رفتن 
منبع اصلی درآمد ارتش یعنی غنايم جنگی, ینی چری‌ها که ستون فقرات 
ارتش عشمانی را تشکیل می‌دادند به نیرویی خودسر تبدیل شدند و 
اقتدار سلطان را به مبارزه طلبیدند. دولتمردان عثمانی در نبرد قدرت و 
رقابت‌های درباری گرفتار آمدند و شماری از پادشاهان عثمانی در این 
کشمکش‌ها جان باختند. اعبان و زورمندان محلی در گوشه و کنار کشور 
سر بلند کردند و شورش‌های موسوم به «جلالی» بنیاد نظم و امنیت 
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اناتولی را متزلزل ساخت (۳]. مهاجرت دامن‌گسترده دهقانان سیب 
کاهش تولیدات کشاورزی شد. علت‌های اصلی این مهاجرت افزایش 
جمعیت آناتولی, کمبود منابع و زمین‌های قابل کشت و سنگینی بار 
تالیانت‌ها بود. رغایاق مهاخر ند دستدهای سیاه تاژه‌ناسیس فسگباه 
می‌پیوستند و چون در پایان هر جنگ به حال خود رها می‌شدند به 
گروه‌های راهزن تبدیل می‌شدند بر ناارامی و ویرانی روستاها 
ی‌افزودند. برخی عوامل خارجی نیز بحران اجتماعی و سیاسی عثمانی 
را تشدید کردند. یکی از این عوامل تغییر راه‌های بازرگانی جهان. 
اهمیت روزافزون اقیانوس اطلس و کاهش نقش مدیترانه در تجارت 
جهانی بود. «انقلاب قيمت‌ها» در اروپای آن دوره که نتیجه سرازیر شدن 
طلا و نقرة امریکا به بازار تجارت جهانی بود بر اقتصاد عثمانی نیز تأثیر 
گذاشت (]. در سال‌های پایانی سدهٌ شانزدهم ارزش آقچه (واحد پول 
عثمانی) چندین بار کاهش یافت. فرنان برودل. تاریخ‌پژوه فرانسوی؛ 
کساهش ارزش پسول عستمانی در ۱۵۶۶ را «نخستین نشانةٌ ضعف 
امیراتوری» خوانده است [۵]. رکود اقتصادی, کهنگی نهادهای سیاسی. 
تسنگ‌نظری و تسعصبات عقیدتی, واپسماندگی فنی» بی‌توجهی به 
پیشرفت‌های علمی غرب و مخالفت با نواوری سیب درماندگی 
عثمانیان در رویارویی نظامی با قدرت‌های اروپایی شد. اخرین تلاش 
عثمانیان برای پیشروی در قلب اروپاء یعنی دومین محاصره وین در سال 
۲۳ درنتيجة دفاع سرسختانة اتریش بی‌نتیجه ماند. عثمانیان ناگزیر 
از اروپای مرکزی عقب‌نشینی کردند. مجارستان را به اتریش واگذاشتند 
و به پذیرش معاهده‌های خفت‌بار کارلوویتس (۱۶۹۹) و پاساروویتس 
(۱۷۱۸) تن دردادند. این دو معاهده روحيه عشمانیان را در هم شکست:و 
اعتماد به نفس آنان را متزلزل ساخت.[۶] 

در سدة هجدهم دشواری‌های امپراتوری عثمانی در عرصه داخلی و 
خارجی افزایش یافت. هنوز خطر اتریش برطرف نشده بود که دشمن 
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جدیدی به نام روسیه ظهور کرد. عشمانیان در ۱۷۶۸ به‌سختی از سپاهیان 
روسی شکست خوردند و با امضای معاهد؛ کوجوک کینارجه (۱۷۷۴) 
خان‌نشین کریمه را از دست دادند و روسیه را به عنوان حامی مسیحیان 
ارتدکس ساکن عشمانی به رسمیت شناختند. [۷] 

در بازیسین سال‌های سده هجدهم. ترکیب درونی هیئت حاکمهةٌ 
عثمانی دگرگون شد. قدرت و شوکت دو نهاد «سیفیه» و «علمیه» رو به 
افول گذاشت. حال انکه بر نفوذ نهاد «قلمیه» (دیوان‌سالاری) افزوده 
شد. شمار کارگزاران دیوانی حکومت که در پایان سدءٌ هجدهم بین هزار 
تا هزار و پانصد نفر بود در دو دهة پایانی سده نوزدهم به نزدیک صدهزار 
نفررسید [۸]. دیوان‌سالاران عثمانی که تربیت و نگرشی متفاوت با علما 
داشتند و با روحية وفاداری به دولت و دلیستگی به سربلندی آن پرورش 
می‌یافتند در زمر نخستین کسانی بودند که به واپسماندگی کشور پی 
بردند و در مقام چاره‌جویی برآمدند. اشنایی با مدنیت جدید نظام 
ارزش‌ها و تمایلات اجتماعی -سیاسی این قشر را دگرگون ساخت و در 
نیمه اول سده نوزدهم آنان را به نیروی محرک جنبش نوگرایی تبدیل کرد 
که به ابتکار دو پادشاه اصلاحگر, سلیم سوم (۱۷۸۹-۱۸۰۷) و محمود 
دوم (۱۸۰۸-۱۸۳۹), اغاز شد. 


۱. نخستین اصلاحات و مقاومت سنت‌برستان 

سلطان احمد سوم (۱۷۰۳-۱۷۳۰)» پس از امضای معاهده پاساروویتس 
(۱۷۱۸) و از دست رفتن بلگراد, دریافت که دیگر روزگار برتری نظامی 
عثمانیان به پایان رسیده است. او کوشید از جنگ و رویارویی مستقیم با 
اروپاییان بپرهيزد و به اصلاح امور مالی, اداری و نظامی امپراتوری 
بیردازد. و برای این کار داماد خود. ابراهیم پاشاء را به صدارت 
برگماشت. ابراهیم پاشاء که به کاردانی و گشاده‌نظری شهره بود. باب 
رفت و آمد با نمایندگان دولت‌های اروپایی را گشود و نمایندگانی نیز 
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برای آشنایی با مقسسات تمدنی جدید به شهرهایی چون وین پازیس و 
مسکو فرستاد. یکی از این نمایندگان محمد فیضی (جلبی محمد) بود که 
در ۱۷۲۰ به دربار لویی پانزدهم اعزام شد. ابراهیم پاشا از محمد فیضی 
خواسته بود که به ماموریت دییلماتیکی: بسنده نکند بلکه از دژها و 
کارخانه‌ها دیدن کند. در «دستاوردهای عمومی تمدن فرانسه» تعمق 
ورزد و جنبه‌هایی از آن را که می‌توان در ترکیه به‌ کار بست به وی 
گزارش دهد .]٩[‏ جلبی محمد دو سال در فرانسه ماند و حاصل دیده‌ها و 
شنیده‌های خود را در کتاب سفارت‌نامه گرد اوه در این کتاب نشانی 
از حس برتری عشمانیان و بیزاری از اروپاییان دیده نمی‌شود. چلبی 
محمد از موسسات هنزی و نظامی جدید. بیمارستان‌ها. رصدخانه‌ها؛ 
سالن‌های تشریح» روش‌های قرنطینه, باغ وحش و باغ‌های گیاه‌شناسی, 
پارک‌هاء اپراها و تثاترها و اداب و سلوک اجتماعی فرانسویان و بویژه 
جایگاه زنان در جامعهٌ فرانسه سخن می‌گوید. به نوشته او: «در سرزمین 
فرانسه زنان جایگاهی برتر از مردان دارند.و آزادند که به هر کجا مایل‌اند 
بروند. نجیب‌زادگان بلندمرتبه به زنان. حتی از طبقات فرودست. احترام 
می‌گذارند» (۱۱]. جلبی بجیق: فان فرانسه به آهمیت جاپ و جایخانه پی 
برد و تصمیم گرفت در بازگشت به استانبول این صنعت را در ترکیه ایجاد 
کند. فرزند چلبی محمد به نام سعید محمد در این سفر همراه او بود و در 
فراگیری زبان فرانسه استعداد خاصی از خود نشان داد. او را ننخستین 
دولتمرد عشمانی می‌دانند که با یک زبان ارویایی آشنا بود [۱۲]. ناظران 
فرانسوی پدر و پسر را به سبب وقار و متانت» حنسن سلوک و کنجکاوی 
و دلبستگی‌شان به فراگیری ستوده‌اند. سعید محمد هنگام بازدید از باغ 
تریانون در ورسای چنان شیفت زیبایی آن شد که گفت: «دنیا زندان 
مومنان و بهشت کفار است»[۱۳]. او ذر ۱۷۴۱ بار دیگر برای مذاکره با 
مقامات فرانسوی دربارهٌ اتحاد میان دو کشور بر ضد روسیه به پاریس 
اعزام شد. سغید محمد در این سفر دوستان بیست سال پیش خود را 
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بازیافت و چنان احترام همگان را برانگیخت که ولتر به احترام او اجرای 
نمایشنامة محبد خود را شش ماه به تعویق انداخت. سعید محمد در 
۵ به صدارت رسید اما خیلی زود برکنار و تبعید شد. 

اگر چلبی محمد و فرزندش پیشرفت‌های علمی و فنی پایه‌ای 
فرانسویان را ستودند اغلب بلندپایگان عثمانی و بویژه سلطان احمد 
سوم شیفتة زرق و برق ظاهری تمدن غرب شدند. در تاریخ عشمانی 
دور دوازده‌ساله‌ای را که با صدارت ابراهيم پاشا در ۱۷۱۸ اغاز شد و با 
شورش ینی چری‌ها, مرگ ابراهیم پاشا و خلع سلطان احمد سوم در 
۰ به پایان رسید «دورة گل لاله» نام نهاده‌اند. در این دوره سلطان و 
دولتمردان عثمانی فلیشتگی عجیبی به کل لاله نشان می‌دادند. گل لاله 
در سده شانزدهم از طریق اوژیه گیلن دوبوزبک (۱۵۲۲-۱۵۹۲): سفیر 
فردیناند دو هابسبورگ و نويسنده کتاب نامه‌های ترک. از استانبول به اروبا 
رسید و پرورش آن در سده هفدهم در اروپا رواج یافت (۱۴]. درباریان 
عقمانی با یک قرن تأخیر کل لاله-را کشف کر دند. 

ویژگی فرهنگی مهم دورة گل لاله گرایش به ظواهر. مادیات و 
خوشی‌های زودگذر این جهان بود. تقلید از شیوءٌ زندگی غربیان و بویژه 
آداب ی ۳ و تجملات فرانسوی دراین دوره رواج یافت [۱۵]. سلطان و 
درباریان مهمانی‌های بزرگی با حضور شاعران و خنیا گران ببرپا 
می‌کردند. در خانه‌های اعیان, مبل و صندلی جای نیمکت‌های قدیمی را 
گرفت (۱۶]. برشمار قهوه‌خانه‌ها و میخانه‌های بایتخت افزوده شد (۱۷]. 
لباس پوشیدن به سبک اروپایی در مان درباریان متداول گشت. کاخ 
جدیدی به نام سعدآباد با لهام از طرح‌های کاخ فونتن‌بلو (در حومهة 
پارسن) در یکین از زییاتزین متاطق استانبول در کم انه راست خلیج 
زرین بنا شد. وزیر اعظم, درباریان و بزرگان مملکتی نیز هریک به نوبة 
خود کاخ‌ها, عمارت‌ها, باغ‌ها و چشمه‌هایی ساختند. هنرمندانی از اروپا 
برای تزئین دیوارها و گچ‌بری‌های اين کاخ‌ها و عمارت‌ها به استانبول 
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آمدند (۱۸). وان مور نقاش فلاندری (۱۶۷۱-۱۷۳۷)؛ برای کشیدن پر ترء 
سلطان وزیراعظم و دولتمردان عثمانی به استانبول دعوت شد. ]۱٩[‏ 

از کازهای ارزهمت دور کل لاله تاسیس عانشانه‌ای در استخاتیول 
بود.پيشينة چاپ در عشمانی به سال‌های پایانی سدة پانزدهم برمی‌گردد. 
نخستین چاپخانه را بهودیانی تاسیس کردند که از اسپانیا به عشمانی 
گريخته بودند و در ۱۴۹۴ تورات را به زبان عبری منتشر ساختند [۲۰]. در 
سدهٌ شانزدهم ارمنیان و در سده هفدهم یونانیان چایخانه‌های خود را در 
استانبول بر پا کردند. چلبی محمد و پسرش سعید در بازگشت از فرانسه 
با اصرار فراوان از صدراعظم زاستدد دا با "ناسیس چاپخانه‌ای برای 
نشر کتاب به زبان ترکی موافقت کند. از انجا که در میان ترکان هنوز کسی 
با فن چاپ آشنا نبود. ابراهیم پاشا این کار را به ابراهیم متفرقه واگذار 
کرد ابراهیم متفرقه, که اهل مجارستان بود اما نام مجاری‌اش معلوم 
نیست» در جوانی به اسارت عثمانیان درآمده و در دربار عثمانی به اسلام 
گرویده بود[۲۱]. نخستین دستگاه چاپ در خانه شخصی ابراهیم متفرقه 
در محلهةٌ سلطان سلیم مستقر شد. اما اتتشار کتاب به خط عربی نیازمند 
اجازة مقامات دینی بود. متفرقه در ۱۷۲۶ رساله‌ای درباره اهمیت جاب 
با عنوان وسیلة الطباعه نوشت و آن را برای صدراعظم, شیخ‌الاسلام و 
گروهی از علمای بلندپایهٌ عقمانی فرستاد. متفرقه در این رساله بر اهمیت 
حفظ نوشته‌های دینی تأ کید کرد و گفت که در گذشته مسلمانان بیشتر از 
بهودیان و مسیحیان به حفظ متن‌های دینی خود دلبستگی نشان 
می‌دادند. به گفتة او در جریان حملهٌ مفول و نیز خروج مسلمانان از 
اسپانیا به دلیل نبود صنعت چاپ هزاران دست‌نوشتة ارزشمند برای 
هميشه از بین رفت. گذشته از اين» روش نسخه‌نویسی باعث شده است 
که کاتبان خواسته يا نخواسته در طی سده‌ها در نسخه‌های خطی دست 
ببرند و به اصالت بسیاری از نوشته‌ها لطمه بزنند. به گمان متفرقه, چابٍ 
یگانه وسیلةٌ حفظ اصالت متن‌های کهن در طول زمان است[۲1). گروهی 


دین و دولت در روزگار اصلاعات ۴۳۹ 


از علما و شیخ‌الاسلام عبدالله سخنان ابراهیم متفرقه را تأّیید کردند اما 
در فقزای قیخالاسلام بروشنتی عأکید قده‌بود کف عاپ هم کتاب‌ها بجر 
قران و کتاب‌های حدیث. کلام و فقه جایز است (۲۳]. نخستین کتابی که 
در چاپخانة ابراهیم متفرقه به چاپ رسید کتاب لفت وانقولو بود که در 
۸ منتشر شد [۲۴]. به رغم ناخشنودی نود هزار کاتب و خطاط که 
روزگار خود را از راه نسخه‌برداری می‌گذراندند. تا ۱۷۴۲ حدود هفده 
اثر در پهنه‌های گوناگون شناخت از جغرافیا و فیزیک گرفته تا 
دانش‌های نظامی در این جاپخانه منتشر شد [۲۵]. متفرقه در ۱۷۲۹ رسالهٌ 
تهافت الکار فی ال سفار السحار را دربارة تاریخ جنگ‌های دریایی عشمانی و 
در ۱۷۳۲ کتاب معروف جهان‌نما نوشتة جهانگرد عثمانی کاتب جلبی را 
منتشر کرد. ترکان نخستین اشنایی‌های خود را با نام و انديشه دکارت و 
گالیله و برخی دست‌یافته‌های دانش جدید چون مغناطیس مدیون 
متفرقه و کتاب‌هایی چون مجموعه حشت قدیم و جدید و فوضات مفناطسی 
هستند که به همت او چاپ شدند. 

براهیم پاشا برای تأمین هزین کاخ‌ها و باغ‌ها و مهمانی‌های مجلل 
خود ناگزیر از صرفه‌جویی در مخارج دولتی شد و بدین منظور گروهی از 
ینی چری‌ها و دیوانیان را از کار برکنار کرد. در نظام مالیاتی تجدیدنظر 
شند.ق گوهتی فسقر دهاش برای تعیین مالیات املاک و منابع ثبت‌نشده در 
ممیزی‌های گذشته به عمل آمد (۲۶]. بدین ترتیب, گروه‌های گوناگونی 
چون ینی چریان, دیوانیان. کشاورزان و حتی اصناف به صف مخالفان 
دولت پیوستند. جنگ با ایران که از ژوئية ۱۷۳۰ از سر گرفته شده بود با 
شکست عثمانیان در برابر سپاهیان شاه طهماسب. دوم به پایان رسید. 
ابراهیم پاشا در تدارک اعزام سپاه جدیدی به ایران بود که در استانبول 
ینی چریان به سرکردگی مردی البانیایی تبار به نام پاتروناخلیل سر به 
شورش برداشتند. خلیل و یارانش در ۲۸ سیتامبر ۱۷۳۰ در مقابل مسجد 
بایزید گرد آمدند و اعلام کردند سلطان و صدراعظم با تسلیم در برابر 
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ایران. سرزمین‌های اسلامی را به کفار واگذاشته‌اند و از همین رو باید 
مجازات شوند. گروهی از مردم و شماری از علما نیز با شورشیان 
همداستان و خواستار اعدام ابراهیم پاشا شدند. سلطان احمد سوم برای 
حفظ موقعیت خود ابراهيم پاشا را برکنار کرد و دستور داد او را خفه کنند 
و پیکرش را به شورشیان تحویل دهند. اما این عقب‌نشینی کافی نبود و 
در اکتبر ۱۷۳۰ سلطان نا گزیر از سلطنت کناره گرفت و محمود اول بر 
تخت نشسبت. پاتروناخلیل و یارانش, که سلطان حل بل ر دست‌نش‌انده 
خود می‌دانستند. با خودسری بخشی از کاخ‌ها و ساختمان‌های دوره گل 
لاله را به آتش کشیدند. به روایتی شورشیان ظرف سه روز ۱۲۰ عمارت 
را با خاک یکسان کردند و خواستار لغو اقدامات اصلاحی دورء گل لاله 
شدند. محمود در ابتدا با شورشیان همدلی نشان داد و اعتماد آنان را 
به دست انز سس در نوأمپر ۰ باتروناخلیل و گروهی از یارانش 
را به بهانه مشورت دربارهٌ جنگ با ایران به کاخ فرا خواند و همه آنها را 
دستگیر کرد و به قتل رسائد. [۲۷] 

سقوط سلطان احمد سوم و دامادش ابراهیم باشا بسه سصعنی توقف 
اصلاحات در عثمانی نبود. جانشینان او همگی کم و بیش به ضرورت 
اصلاحات برای بقای «دولت علیه» آگاه بو دند. البته منظور از اصلاحات 
در این دوره تلاش برای بهبود شیوهٌ کارکرد نهادهای سنتی بود و انديشهٌ 
پدیرش نهادهای حسل بل هنوز مطرح نشده بود. یکی از نخستین 
رساله‌هایی که به مسئله ناتوانی دولت عثمانی و راه درمان آن پرداخت 
در این گفتگو صاحب‌منصب مسیحی دربارء غلت شکست ترک‌ها 
می‌گوید شما در اجرای احکام شریعت خود غفلت ورزیده و قوانین 
سنتی خود را از یاد برده‌اید. او ضعف‌های سازماندهی ارتش عثمانی را 
برمی‌شمارد و آن را هم از لحاظ ساز وبرگ و هم از لحاظ شیوهٌ جنگ و 


سیاه‌ارایی بسیار عقب‌مانده می‌خواند. صاحب منصب مسيحی نستیحه 
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می‌گیرد که ایجاد ارتش نوین با افسران کارآزموده به‌سادگی و تسرعت 
امکان‌پذیر نیست و باید به طور موقت از افسران و کارشناسان مسیحی 
بهره گرفت (۲۸]. آبراهیم متفرقه نیز در رساله اصول الحکم نظام الامم که در 
سال ۱۷۳۱ به محمود اول تقدیم کرد بر آن شد که مسلمانان چاره‌ای جز 
فراگیری از اروپاییان ندارند. او در رسالهٌ خود کوشید به ایین پرسش 
پاسخ دهد که «چگونه ملت‌های مسیحی که در گذشته در قیاس با 
مسلمانان ضعیف و درمانده بودند در روزگار جدید بر سرزمین‌های 
بسیار بیاذت یافتفاند و سفن سیاهیان پییروزمند عشمانی را شکست 
داده‌اند» (۲۹]. ابراهیم متفرقه پس از اشاره به ریشه‌های سیاسی این 
واپسماندگی از سه شکل حکومت یعنی حکومت پادشاهی اشرافی و 
دموکراسی نام می‌برد. در حکومت پادشاهی مردم از حکمران دادگر و 
خردمند اطاعت می‌کنند. در حکومت اشرافی اداره امور در دست 
بلندپایگان است که از میان خود یکی را به ریاست برمی‌گمارند. و در 
حکومت دموکراسی فرمانروایی از آن مردم است. متفرقه که این شیو؛ 
حکومت را می‌ستاید با روشن‌بینی به بنیادهای غیردینی حکومت‌ها در 
غرب اشاره می‌کند و می‌گوبد ۳ این کشورها برای اداره آمور خود 
عقل را برگزیده‌اند. (۲۰] 

محمود اول» پس از سرکوب پاتروناخلیل پيشنهاد متفرقه را مبنی بر 
لزوم استفاده از کارشناسان نظامی غربی به‌ کار بست و در سال ۱۷۲۹ 
افسری فرانسوی به نام کلود الکساندر کنت دو بونوال (۱۶۷۵-۷۴۷) را به 
خدمت ارتش عثمانی درآورد. بونوال که در ارتش‌های فرانسه و اتریش 
خدمت کرده و از هردو کشور اخراج شده بود در ترکیه اسلام آورد 3 
احمد پاشا نام گرفت [۳۱). سلطان تجدید سازمان واحدهای اتشبار و 
تبشانه عتقای وا بهاز فاگتار گرکس تسس ود اس با ره 
خمپاره‌چی معروف شد. بونوال در گزارشی دربارةٌ وضعیت کلی ارتش 
ععمانی خاطرنهان سانفنت که پرای.سروژی قر جنگ فتقط قن‌ساعنت 


۵۲ دین دولت و تحدد در ترکیه 


کافی نیست و سپاهیان به آموزش روشمند و سازوبرگ جدید نیاز 
دارند. او در اين گزارش شیوه‌های سربازگیری» آموزش, سازماندهی و 
تا کتیک‌های جنگی نیروهای نظامی فرانسوی و پروسی را شرح داد و 
توصیه کرد نیروهای عثمانی به واحدهای کوچکتر و باانضباط‌تری 
تقسیم شوند. او همچنین پيشنهاد کرد که در ارتش بخش ویژهٌ پزشکی 
مرکب از بیمارستان‌های دائم و صحرایی با جراحان مخصوص ایجاد 
شو د. [۳۲] 

تجدید سازمان توپخانه بدون فراگیری هندسهٌ جدید امکان‌پذیر نبود. 
کی او تفت بت اقلانانت فیک انا آیسخ اقایة تامسییس اضتدستهتقا5: پا 
میرم مفقکاسی أرققل رف اسگوفان تقو فره 4 یف اسان با نا سیم 
این مدرسه در ۱۷۳۴ نوشته‌های علمی اروپایی نیز به زبان ترکی ترجمه 
شد. نخستین این آثار دست‌نوشته‌ای بود به نام «علم قیاس مثلثات» که 
به نظر نیازی برکس و عدنان آدیور. دو کارشناس برجستةٌ تاریخ تجدد و 
علم در ترکیه. نخستین نوشته ریاضی مدرن به زبان ترکی محسوب 
می‌شود [۳۳]. نخستین کستاب جغرافیای مدرن نیز جغرافیای عمومی 
برناردوس وارینوس هلندی (۱۶۲۲-۱۶۵۰) بود که در ۱۷۵۰ توسط 
عشمان بن عبدالمنان از آلمانی به ترکی ترجمه شد. در سال ۱۷۷۱ ترکان 
از طریق ترجمةٌ کتاب افوریسمی" نوشتة هرمان بورهاوه. پزشک هلندی 
(۱۶۸۸-۱۷۳۸) با پزشکی جدید و نظریه ویلیام هاروی» پزشک 
الگلیسی, قربارة گرد خون اشتا شنند ۷ از اقا ک.یس از.مسرگ 
ابراهیم متفرقه (۱۷۴۵) چاپخانهٌ او از کار افتاده بود این ترجمه‌ها الب 
به صورت دست‌نوشته باقی ماندند و تا ۱۷۸۳ عملا نوشته‌ای در ترکیه 
چاپ نشد. 


اور ق‌فا این دوره خشیم محافل محافظه کار ر بر‌انگیخت. 


1. 4۸0 


دین و دولت در روزگار اخیلحات ۵ 


ینی چری‌ها با تجدید سازمان ارتش براساس روش‌های اروپایی و 
اموزش دانش‌های جدید در مدرسه‌های نظام به مخالفت بر‌خضاستند. 
آنان بدرستی دریافته بودند که با ورود افسران دانش‌آموخته در 
هندسه‌خانه روزگار قدّرقدرتی آنان به پایان خواهد رسید. ینی جری‌ها 
که در سدهٌ پانزدهم تعدادشان شش هزار نفر بود در پایان سدهٌ هجدهم به 
یک نیروی صد هزار نفری تبدیل شده بودند که از میان انها فقط گروه 
معدودی آموزشی واقعی نظامی دیده بودند (۳۵]. بخش اعظم اعضای این 
سپاه از راه بازرگانی و پیشه‌وری روزگار می‌گذراندند زیرا ضعف نظامی 
دولت عثمانی امکان چپاول و غارت در جنگ‌ها را از آنها گرفته بود. 
گروهی از ینی‌چریان به خدمت اعیان محلی درآمده بودند و گروهی نیز 
از اسلحه خود برای اخاذی و تهدید استفاده می‌کردند. ینی جری‌ها با 
اصناف پیوند داشتند و می‌توانستند آنان را به بهانةٌ دفاع از دین بر ضد 
اسلاسگران بهورند. ود علما نز که نگرن از دست رفن تقو عدود 
بودند با نی چری‌ها همداستان شدند و زیر فشار این گروه‌ها 
هندسه‌خانه در سال ۱۷۵۰ تعطیل شد. 

تلاش‌های اصلاح‌طلبانة محمود اول در دوران جانشینان او با 
فراز ونشیب‌هایی ادامه پافت. عثمان سوم (۱۷۵۱-۱۷۵۷) که پس از 
مرگ محمود اول به سلطنت رسید برای خشنودی محافظه کاران 
فرمان‌هایی فبتوی: بر اضتح عبور ومرور زنان در گذرگاه‌های ی اي 3 
فروش شراب صادر کرد و غیرمسلمانان را مجبور کرد لباس‌های ویژه‌ای 
بپوشند. مصطفی سوم (۱۷۵۷-۱۷۷۴) و عبدالحمید اول (۱۷۷۴-۱۷۸۹) 
کوشیدند به یاری وزیران اصلاح‌طلب خود. خواجه محمد راغب پاشا و 
خلیل حامد پاشاء با اقداماتی در عرصه‌های نظامی و مالی جلو از هم 
گسیختن کامل رشتة امور را بگیرند. عبدالحمید اول, که بخش بزرگی از 
عمر خود را در دربار زندانی بود. بروشنی دریافت که دولت عشمانی 
بدون انجام اصلاحات محکوم به فناست. او نخستین پادشاهی است که 
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مشاوران خارجی امپراتوری را مجبور نکرد دین اسلام و شیوهٌ پوشش 
عثمانیان را بپذیرند (۳۶]. یکی از پرنفوذترین این مشاوران بارون دوتوت 
(۱۷۳۰-۱۷۹۳)» نجیب‌زاده‌ای فرانسوی, بود که مامور بازسازی توپخانة 
عثمانی و ایجاد مدرسة مهندسی جدیدی شد. حضور گستردهٌ افسران 
فرانسوی در خاک عشمانی در شرایطی صورت گرفت که برخی از 
برجسته‌ترین آندیشمندان این کشور چون ولتر دیدرو و دالاسبر 
ستایشگر روسیه و خواستار بیرون راندن ترکان از اروپا بودند. این 
رهیافت سبب تضعیف موضع مدافعان اصلاحات می‌شد. ولتر جنگ 
سپاهیان کاترین دوم و مصطفی سوم را جنگ عقل با تعصب و نبرد تمدن 
با واپسماندگی خواند و در لحظات خشم. مصطفی سوم را «خوک» و 
«کاو» نامید [۲۷]. در جسنین با یسفن انتخاب شواژول کوفیه 
(۱۷۵۲-۱۸۱۷) به عنوان سفیر فرانسه در استانبول بر وخامت اوضاع 
افزود. شوازول گوفیه که به یونان‌دوستی مشهور بود در نوشته‌ای از اينکه 
فرزندان اتن و اسبارت به اسارت «مسلمانان نادان» درامده‌اند ابزار 
تأسف کرده بود[۳۸]. مخالفان اصلاحات می‌گفتند چگونه می‌توان ببه 
مستشاران فرانسوی اعتماد کرد در حالی که فیلسوقان این کشور آشکارا 
به ما توهین می‌کنند و سیاستمداران و نظامیانشان نقشة نابودی دولت 
عشمانی. سیادت بر شرق مدیترانه و دست‌اندازی بر مصر را در سر 
می‌پرورانند. خلیل حامد پاشاء صدراعظم اصلاخ‌طلب: یکی از شخستین 
قربئیان خشم و نفرت محافظه کاران نود. نخست شایع شد که صدراعظم 
می‌خواهد سلطان را برکنار و برادرزادة او سلیم را که به داشتن 
گرایق‌قای اصلاح‌طلبانه شهره بود به تخت نشاند. خلیل حامد پاشا به 
دستور سلطان عزل. تبعید و سپس در سال ۵ اعدام شد [:۲]. واصف 
(درگذشت: ۱۸۰۶ تاریخ‌نگار ترک» نفرت محافظه کاران از غعرب و 
اصلاح طلبی را با این سخنان بیان می‌کند: 
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روشن است که دولت علیه تن به خواری نمی‌دهد و حاضر به فراگیری 
علوم مادی غرب از دشمنانش نیست .. پیروزی و شکست در دست 
خداست. مسیحیان, درست برخلاف اين, اعتقاد دارند ... که ذات تعالی 
(استغفراللّه) در امور جزئی مداخله ندارد. از آنجا که جنگ یکی از این 
امور جزئی است به عقید؛ُ آنان هر طرفی که از لحاظ وسایل جنگی برتر 
باشد پیروز خواهد شد ... چگونه می‌توان پیروزی را فقط ناشی از کارایی 
انار بچتکن و فتکخست را تاقی از کمبوه: او عانترم وش شا 
فرانسه ... گذشته از اينکه بیشنهاد آنان کاملا دوستانه نیست و اعتماد به 
دولت‌های ترسایان کاری یکسره نارواست. زیان‌های فوری و درازمدت 
و نتایج مهلکی در بر دارد.[۴۰] 


سقوط و مرگ خلیل حامد پاشا و اخراج مستشاران اروپایی مدت 
کوتاهی در جنبش اصلاحات وقفه ایجاد کرد. اما با به قدرت رسیدن 
سلطان سلیم سوم (۱۷۸۹-۱۸۰۷)؛ که پیشر واصلاحات جدی و پردامنه‌ای 
در عثمانی بود. دور تازه‌ای از پیکار نوگرایان و کهنه‌پرستان آغاز شد. 


۲. سلیم سوم و محمود دوم: دو پیشاهنگ نوگرایی 

سلطان سلیم سوم که در سال ۱۷۸۹ به سلطنت رسید از روزگار جوانی 
دلیسته فرهنگ فرانسه بود و با لویی شانزدهم. پادشاه فرانسه 
نامه‌نگاری داشت (۴۱]. او نخستین پادشاه عثمانی بود که سفیران دائمی به 
پایتخت‌های مهم اروپایی فرستاد. سه سال نخست ساطتت: سلیم ببه 
خفی‌یا ووستة کلفنت و فرصتی برای اقدامات اصلاحگرانه فراهم نشد. 
تقویت ارتش به منظور مقابله با دست‌اندازی‌های قدرت‌های اروپایی. 
تحکیم قدرت حکومت مرکزی» محدودکردن نفوذ اعیان محلی و 
برقراری نظم از نخستین دلمشغولی‌های سلیم سوم بود. راست این است 
که در سال‌های پایانی سدهٌ هجدهم حکومت مرکزی فقط بر استانبول و 
حومه‌های ان سیادت داشت. (۴۲] 


۵۶ دین؛ دولت و تحدد در ترکیه 


باژمی‌گفتتد سلطان سلیم سوم از بیست و دو شخصیت دیوانی؛ نظامی و 
دینی و از جمله دو مسیحی خواست نظر خود را دربارة علت‌های ضعف 
دولت عثمانی و شیوه برطرف کردن آن بیان کنند. این شخصیت‌ها دريارة 
ضرورت اصلاحات نظامی همداستان بودند. اما هریک راهی متفاوت 
برای آن پيشنهاد می‌کرد. محافظه کاران بر آن بودند که دستیابی به مجد و 
کیان روزگار زرین دولت عشمانی در گرو بازگشت به راه و رسیم 
ارتش‌های اروپایی و روش نظامی انان را بر پیکر نظام موجود پیوند زد. 
سومین گروه بر آن بود که آرتش کهن عثمانی اصلاح‌پذیر نیست و از همین 
رو باید ار تشی جد ید پر اساس هنجارها و موازین اروپایی ایجاد کرد [۴۳]. 
به نظر می رسد که سلیم خود بیشتر به راه‌حل آخر تمایل داشت اما از آنجا 
که این طرح دشمنی‌های فراوانی حتی در دربار و حرم برمی‌انگیخت 
جانب احتیاط راگرفت. در سال ۲ علمانیان با میانجی‌گری انگلستان 
و پروس عهدنامة یاسی را با دولت رو سیبه امضا کردند که در وأقع تأیید 
مواد عهدنامه خفت‌بار کوچوک کینارجه (۱۷۷۴) بود. سلیم سوم از این 
فرصت استفاده کرد و بلافاصله پس از امضای عهدنامه طرح خود را 
برای تقویت اقتدار دولت مرکزی و اصلاح ارتش به اجرا اوراش بسه 
ابتکار دولت سنجه‌های مشخصی برای گزینش ینی چریان تعیین شد تا 
از ورود عناصر ناباب و شرور جلوگیری شود. ساختار تشکیلاتی 
ینی چریان نیز دگرگون و وظایف نظامی از وظایف اداری جدا شد. 
برای این کار آزمون‌هایی برگزار شد. بیش از نیمی از ینی چریان از کار 
برکنار شد‌ند و تعدادشان به حدود سبی هزار نفر زر سسسیك, سرب زخانه‌ها 
بازسازی و سربازان به تفنگ‌های جدید مسلح شدند(۲۲]. شرکت در 
اموزش‌های نظامی اجباری شد. سربازان بر حسب درجه و توانایی‌شان 
مفرری ماهانه ثابتی دریافت مین کر دنن: شیو ه کار سواره‌نظام هونتیقم سه 
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سپاهی نیز دگرگون شد و تدابیری برای مبارزه با غیبت نظامیان اتخاذ شد. 
سلیم به برکت این اصلاحات کوشید ضوابط را بر روابط چیره سازد. (۴۵) 

توش شیوه‌های جدید جنگی هدف اصلی پادشاه بود. مهندس خانه 
که در سال ۱۷۶۹ جای هندسه‌خانه را گرفته بود در دور سلیم گسترش 
یافت. بیشتر استادان مدرسه ترک بودند اما تعدادی مربی و مشاور 
فرانسوی, انگلیسی و سوئدی نیز با آنها همکاری می‌کردند و دانشجویان 
ناگزیر از فراگیری زبان‌های عربی و فرانسه بودند. به دستور سلیم سوم 
که به کتاب‌دوستی شهره بود در کتابخانة این مدرسه مجموعه‌ای مرکب از 
چهارصد کتاب اروپایی بویژه اثار ریاضیدانان و مهندسان نظامی فرانسه 
کرفآورف شده بود [۴۶]. اصلاحات مشابهی نیز در نیروی دریایی صورت 
گرفنت, مدرسة یروق ذریایی نوسازی تقد و آمبوزشن غنلمی و قنتی 
افسران مورد توجه قرار گرفت. غازی حسن پاشا, فرمانده نیروی 
دریایی, ناوگان دولت عثمانی را با ۲۲ کشتی نکن رگ کستقر هن داد 
اما در تربیت نیروهای کارامد موفقیت جندانی به دست نیاورد. پس از او, 
کوجحک حسن پاشاء. دوست دوران کودکی سلطان سلیم. به مقام 
دریاسالاری برگزیده شد (۱۷۹۲-۱۸۰۳). او کوشید با جلوگیری از فساد 
مالی و خویشاوندپروری زمينة ارتقای افسران کار زموده را فراهم کند. 
دستمزد ملوانان افزايش یافت. زرادخانة نیروی دریایی نیز به یاری 
فرانسویان توسعه پیدا کرد. بخش ویژه‌ای به تربیت پزشکان مخصوص 
نیروی دریایی اختصاص یافت. [۴۷] 

اصلاحات نظامی نتایج موردنظر را به بار نیاورد. رخضوت عمومی 
جامعه و دستگاه دیوانی سد راه توگرایی بود اما علت اصلی شکست 
کارشکنی‌ها و همکاری نکردنِ ینی چریان بود. بازرسانی که برای 
بررسی اوضاع به ولایات اعزام می‌شدند اغلب در نتیجة پرده‌پوشی و 
اطلاعات نادرستی که افسران ینی چری به انها می‌دادند نمی‌توانستند 
ارزیابی درستی از وضعیت نیروها به عمل آورند. درنهایت سلیم سوم 
پی برد که تلاش برای اصلاح نیروهای ینی چری و سپاهی راه به جایی 
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نمی‌برد و از همین رو در سال ۲ تصمیم گرفت پیاده‌نظامی به سبک 
اروپایی پدید آورد که سازمان و تشکیلات» سازوبرگ و پوشاک آن 
به کلی از ینی جریان حدا باشد: این نیرو «نظام حسد ید )) نام گرفت و 
اموزش آن را افسران فرانسوی, انگلیسی و المانی به عهده گرفتند. 
سربازان نظام جدید. که به طور عمده از میان روستاییان اناتولی برگزیده 
شدند. در سربازخانه‌های ویژه‌ای به دور از مراکز استقرار ینی جریان 
مستقر شدند. تعداد نفرات نظام جدید. که در ۱۷۹۷ به ۱۲۰۰ سرباز و ۲۷ 
افسر می‌رسید. در ۱۸۰۶ به ۲۲۶۸۵ سرباز و ۱۵۹۰ افسر افزایش 
یافت. (۴۸] 

اصلاحات اجتماعی و سیاسی سلییم سوم کم‌دأمنه تر از اصلاحات 
مستوفیانی که در انجام وظایف خود سستی و کاهلی نشان می‌دادند از 
کار برکنار شدند. اعطای هدیه و پیشکش دیوانیان به سلطان محدود شد 
و با این تدبیر جلو اخذ مالیات‌های غیرقانونی برای تامین هزينة ایین 
فیک فا کر قه شد. تعداد وزیران کاهش یافت. اما راه‌حصلی برای 
ورشکستگی گرفتار ماند. به دستور سلطان, برای مقابله با جابه‌جایی 
جمعیت و مهاجرت روستاییان, دهقانان وادار به بازگشت به روستاهای 
قهوه‌خانه‌ها و میخانه‌ها صادر شد تا مهاجران نتوانند در شهرها سریناهی 
بيابند. به دستور دولت افراد موظف شدند پوشاکی سنتی مطابق با پایگاه 
اجتتاعنی و عغاستگاه قومی -عیتی ود بتزشند. گمان بر اج بود کنه با 
مشخص بودن جایگاه هزکن از میوان درگیری میان افرادز گروه‌ها 
کاسته خواهد شد. [۴۹] 

قاتا سلیم در عرصه دییلماسی پیامدهای پردامنه‌ای داشت. 
پیش از او پادشاهان عشمانی نمایندگانی برای مذاکره یا مشاهده به 
کشورهای ارویایی اعزام می‌کر دند اما دولت عثمانی نمایندگی دائمی در 
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کشورهای اروپایی نداشت. تا آن زمان به طور عمده یونانیان نقش 
نمایندهٌ سیاسی سلطان را بازی می‌کردند. اما در دورءٌ سلطنت سلیم 
اندک اندک دییلمات‌های مسلمان جای آنان را کر فتنت: وزادنت: اور 
خارجه عتمانی به یکی از مراکز اصلی تربیت نیروهای اصلاح‌طلب 
تبدیل شد. سفیران روزگار سلیم به پيشنهاد رشیدمحمد افندی. رئیس 
الکتاب (وزیر امور خارجه), برگزیده می‌شدند. در اکتبر ۱۷۹۳ یوسف 
آغا افندی در مقام سفیر به لندن فرستاده شد. در ۱۷۹۵ سیدعلی افندی 
به سفارت پروس و ابراهیم افتدی به سارت انش ماه ده وه 
رغم دلیشدگی سلیم سوم به فرانسه, دولت عثمانی در واکنش به اعدام 
لویی شانزدهم سفیری به پاریس نفرستاد. در ۶ دولت تصمیم گرفت 
سیدعلی افندی را از پروس به فرانسه اعزام کند. او در ۱۷۹۷ به پاریس 
رسید اما در پی لشکرکشی ناپلئون به مصر و اشغال این کشور روابط 
دییلما تیک بین دو کشور قطع شد. [۵۰] 

انقلاب فرانسه هم در عرصه دیپلماتیک و هم در عرص اندیشه 
پیامدهای نامنتظره‌ای برای دولت عشمانی داشت. عثمانیان بس از حملهٌ 
دولت‌های اتريش و روسیه به فرانسه گمان بردند که با درگیری این 
قدرت‌ها با یکدیگر دولت عثمانی فرصتی برای تجدید نیرو می‌بابد. 
از همین رو در ژانو بة ۲ احمدافندی» منشی سلیم سوم در 
یادداشت‌های روزانهة خود نوشت: «با عنایت خداوند [ان‌شاء الله ]: فتنة 
فرانسه چون سیفیلیس به جان دشمتان امپراتوری بیفتد و آنان را در 
جنگ‌های بی بایان درگیر کند و نتایج سودمندی برای امپراتوری داشته 
پاشد. آمین!» (۱۵۱ اما با پیشروی نیروهای فرانسوی در اروپا و هنگامی که 
پژواک شعار آزادی و برابری به مرزهای امپراتوری رسید نظر عثمانیان 
عوض شد. بویژه آنکه شایع شد که فرانسویان از شورشیان ونان 
حمایت می‌کنند و فکر تصرف موره و کرت را در سر می‌پرورانند. ژنرال 
تأمار؛ سفیر روسیه در استانبول» نیز پیوسته خطر فرانسٌ انقلابی را به 
مقامات عثمانی گوفزج می‌کرد. از همین رو در بهار ۱۷۹۸ احمد عاطف 
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افندی رئیس الکتاب ذر گزارشن حود دربارة پيشنهاد برحی قدرت‌های 
اروپایی برای اتحاد بر ضد جمهوری فرانسه نوشت: 


بر اهل بصیرت پوشیده نیست که فتنه و شرارتی که چند سال پیش در 
فرائسه برپا شده [و] شعله‌های آشوب را به هر سو می‌پراکند از مسدتی 
پیش در اذهان گروهی کافر ملعون پرورده شده است ... خسدانشناسان 
معروفی چون ولتر و روسو, و دیگر مادیونی از این قماش» در آثاری که 
نوشته و منتشر کرده‌اند ... فمحش و ناسزا نثار پیامبران پاک و شهریاران 
بزرگ کردنده خواستار نابودی ادیان شدند ... و همه اینها را در قالب 
کلمات و جملاتی قابل فهم و به زبان عامهٌ مردم بیان کردند. بیشتر مردم 
بویژه جوانان و زنان فریب تازگی این نوشته‌ها را خوردند ... به‌گونه‌ای 
که کفر و شرارت چون سیفیلیس در شریان‌های مغز آنها جاری شد و 
دین و ایمانشان را بر باد داد ... بر همگان آشکار است که نظم و 
یکپارچگی هر دولت پیش از هر چیز بر استحکام ریشه‌ها و شاخه‌های 
شرع و دین و آیین استوار است و ترتیبات سیاسی به‌تنهایی برای تضمین 
ارامش کشور و اطاعت اتباع کافی نیست. بلکه ترس از خداوند و 
مجازات الهی از ضروریات است .... اما سران فتنه‌ای که در فرانسه بریا 
شده, برای سهولت تحقق طرح‌های منحوس خود. با تلاشی بی‌سابقه 
هراس از خداوند و مجازات او را از دل‌های مردم زدوده‌اند ... انان 
با ترجمه بیانیه شورشگرانه‌ای که «حقوق بشر» می‌نامند ... می‌کوشند 
سردم دیگر ملت‌ها و دین‌ها را به شورش بر ضتّ پادشاهانشان 


برانگیزند. [۵۲] 


با انکه به گزارش کاردار سفارت سروس در استانبول (۱۱ مارس 
۲۳ سلطان سلیم از شنیدن خبر اعدام لویی شانزدهم بیمار شد. در 
گزارش عاطف افندی و بیشتر نوشته‌های آن دوره به شاه‌کشی فرانسویان 
اشاره‌ای تشد ه است. قتل بادشاهان و دسیسه‌های سیاسی در دربار 
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عثمانی پدیده‌ای رایج بود و اعدام لویی شانزدهم عجتدان شکفت‌انگیز په 
نظر نمی آمد. عثمانیان در آغاز تصور می‌کردند که انقلاب فرانسه و رواج 
لائیسیته بنیادهای مسیحیت را در اروپا سست می‌کند و این به سود 
اسلام تمام خواهد شد. اما خیلی زود دریافتند که ارمان‌ها و اندیشه‌های 
انقلابی همچون سیلی خروشان سنگ بر سنگ نهادهای سنتی باقی 
نخواهند گذاشت. ۱۵۲۱ 

مسوضع علما نقش تعیین‌کننده‌ای در کامیابی و شکست سیاست 
اصلاح‌طلبانة سلطان سلیم داشت. زیرا تا ميانة سده نوزدهم آنها 
یگانه گروه تحصیلکردة جامعة عثمانی بودند, نظام اموزشی و قضایی 
کقتییر بر آخارم مگ قفتم قنسناسته فانقلی. انس ال وتف سر 
مهمترین افزار آواژه گری فلت قه: از مبی آمذاند. سفیر فرانسه در 
استانبول در ۱۷۸۶ به نفوذ سیاسی علما اشاره کرد و نوشت: «اینجا مثل 
فانسه یت که دز ان پادشاه یگانه خدایگان است. برای انجام 
هرکاری باید رضایت علما را به دست آورد»(۵۴. یکی از نمایندگان 
سیاسی پروس نیز در نيمة دوم سدةٌ هجدهم بر آن بود که: «علما در 
ریای ایجاد نوعی حکومت اشرافی‌اند که خود ارکان آن باشند و سلطان 
نقش تزئینی داشته باشد.» [۵۵) 

علما در قبال سلیم سوع.و اضلاخات از موظنم یکدستی نداشتند: 
شماری از علمای بلندپایه يا به سبب پیوندهای شخصی با سلطان یا به 
این گمان که نوگرایی‌ها در چارچوب نوسازی ارتش باقی خواهد ماند از 
اصلاحات سلیم سوم پشتیبانی کردند. برخضی از آنان چون ولی زاده 
محمدامین و تاتارجیک عبدالله به دعوت سلطان در تدوین لایحه‌های 
اصلاح‌گرایانه شرکت کردند. تاتارجیک عبدالله در لایسه خود خوانستار 
فراگیری دانش‌های نظامی جدید و استفاده از سلاح‌های اروپایی, ترجمة 
کتاب‌های فنی غربی و به کار گرفتن مستشاران و کارشناسان بیگانه برای 
تجدید سازمان ارتش عثمانی شد (۵۶]. اندکی پیش از به قدرت رسیدن 
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سلیم سوم شیخ الاسلام عثمانی سرنیزه‌هایی را که بارون دوتوت از اروپا 
اورده بود تبرک کرد. علمای طرفدار اصلاحات بر ان بودند که هراینه 
بدعتی به سود اسلام باشد نباید آن را نادیده گرفت. آنان به دو اصل 
ربب 
رهیافت خود را در برخی از آیه‌های قرأن می‌چخستنن: . بر این مبنا برخی از 
علما باب آشنایی با اروپاییان را گشودند. یکی از جهانگردان اروپایی در 
آغاز سدٌ نوزدهم روایت کرده که قاضی آماسیه او را به خانه‌اش برده 
است [۵۷]. بارون دوتوت که در دهم ۱۷۷۰ در استانبول می‌زیست با عالم 
ثروتمندی به نام ملامراد از خانوادة شیخ‌الاسلام دامادزاده دوست بود و 
گاه ساعت‌ها با او دربارة موضوعات گُونا گون بحث می‌کرد [۵۸]. در 
۱ سیدمصطفی مسعود. پسر نعمان افندی, حکیم‌باشی سلیم سوم 
برای فراگیری پزشکی جدید به وین رفت. این رویداد سر و صدای بسیار 
به پا کرد زیرا برای نخستین بار بود که فرزند یک خانوادة برجستة 
مسلمان ترک برای فراگیری دانش به نزد «کفار» می‌رفت. 

رابطً شخصی برخی از علما با سلطان یکی از علت‌های حمایت آنها از 
اصلاحات بود. از باب مثال, ولی زاده محمدامین که در روزگار سلطنت 
سلیم سوم قاضی عسکر روم ایلی و پشتیبان سرسخت نظام جدید بود 
رد ای وتقیای ی سای ات کر وش تأقه مسفاسی ند 
شیخ‌الاسلام پیشین بود. مادر سلیم را که کنیز گرجی زیبارویی بود به 
سلطان مصطفی سوم معرفی کرده بود [۵9]. مادر سلیم پس از به قدرت 
رسیدن پسرش روابط نزدیک خود را با خاندان ولی زاده حفظ کرد و 
محمدامین را چون پسر خود گرامی داشت. از همین رو میان سلطان سنلیم 
و ولی‌زاده محمدامین رابطةّ برادرانه‌ای به وجود امد. سلطان سلیم 
می‌کوشید با اقدامات دین‌پرورانه چون مسجدسازی, تعمیر زیارتگاه‌ها 
و زغایت داب و مناسک دنت تععیان غلما رآ جلب کند. او همارق از 
آنها را به عضویت در شورای نظام جدید برگزید (.۶). اما این اقدامات 
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نتیجه‌ای به بار نیاورد. بخش بزرگی از علما که هرگونه نوآوری را بدعت 
ما باه اسالم می‌دانستد با اهلاعانت سلیي.سوع به سطاقّت 
برخاستند. سرسخت‌ترین دشمنان سلیم طلاب بودند که اغلب به صورت 
پر وان اطنرست کرو فخاق سنت‌دوست عمل می‌کردند. در آوزینل 2۳۱ 
هنگام بازدید سفیر روسیه و همراهانش از مسجد سلیمانیه, طلاب در 
اعتراض به ورود مسیحیان به مسجد با دمپایی و سنگ به هیئت روسی 
حمله کردند. دولت عشمانی, نگران از واکتش روسیه, چند تن از آنسان را 
اعدا ,و گروهی دیگر را پس از تنبیه بدلی به نواحسی دوردست تبعید 
کرد [۶۱]. راست ت این است که نه فقط علما بلکه مشایخ صوفیه : نیز در قیال 
سلیم سوم موصع یکدستی نداشتند. سلیم سوم» درویش‌نواز, دلبستةٌ شعر 
و موسیقی و از پیروان مولویه بود. در روزگار او مولوی‌خانه‌ها تعمیر 
شدند و خانقاه‌های طریقت مولوی از اوقاف فراوانی بهره بردند. با این 
حال گروهی از بزرگان طریقت مولوی با سیاست‌های نوگرایانة سلطان 
مخالفت کردند و یکی از آنها به نام محمدامین چلبی شورشی بر ضد نظام 
جدید را در قونیه رهبری کرد. (۶۲] 

شمار دشمنان اصلاحات فراوان بود و سیاست‌های سلیم سوم از همه 
سو با مخالفت و کارشکنی روبه‌رو شد. علمای محافظه کار سیاست‌های 
اصلاح‌طلبانة سلطان و نفوذ فرانسویان را در دربار نمی‌پسندیدند. 
ینی چریان و پشتیبانان معنوی‌شان یعنی بکتاشیان از سلطان و نظام 
جدید متنفر بودند. تودهٌ مردم نیز نه‌تنها از سیاست‌های نوگرایانةُ سلیم 
نهره‌ای تبردند بلکه برای تامیین: یلها تنوسازی ارت شا گزیر از 
پرداخت مالیات‌هایی ستکیی از جمله مالیات پر قهوه‌و توتون شدند و به 
خیل ناخشنودان پیوستند. جنبش اصلاحات در جامعهٌ عثمانی بایگاه 
اجعناعی روسندی تداقنت. گزوه گوعکی از نقیگان آهستا با بت 
غربی تصور می‌کردند با پدیرش این مدنیت توا جلو انحطاط و 
فروباشی دولت عثمانی را گرفت. اما بخش بزرگی از محافل حاکم به 
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دلایل عینی و ذهنی مخالف نوگرایی بودند. پذیرش راه و رسم‌های غربی 
هم با شیوه مالوف زیست و انديشة این گروه بیگانه بود و هم منافع مادی 
آنان را به خطر می‌انداخت. توده مردم نیز که هزينة مادی و انسانی 
اصلاحات را می‌پرداختند اندیشه‌های نو را خوش نمی‌داشتند. زیرا با 

به رعم تلاش سلیم سوق برای تحکیم قدرت مرکزی, اعیان و زورمندان 
محلی در ولایات نفوذ بیشتری بیدا کردند. سلطان برای گرداوری مالیات 
و تأمین آذوقة پایتخت به اعیان محلی محتاح بود. نفرات نظام جدید را 
نیز اعیان آناتولی تأْمين می‌کردند و به همین دلیل سلطان را مدیون خود 
می‌دانستند. در این دوران. ولایت‌های اروپایی (یونان. بلغارستان, 
آلبانی) پرچم خودسامانی برافراشتند. در سرزمین‌های عرب نیز اقتدار 
عثمانیان با شورش پیروان محمد بن عبدالوهاب (۱۷۰۳-۱۷۹۲) و بیرون 
رانده شدن ترکان از مکه و مدینه (۱۸۰۳-۱۸۰۴) به مخاطره افتاد [۲). 
هر روز کارزار تازه‌ای بر ضد سلیم آغاز می‌شد. در چنین شرایطی سلیم 
تصمیم گرفت نظام حلن زل ر در ادرنه نیز برقرار کند. اف اد نظام جدبد که 
در ۱۸۰۵ تشکیل شد از طریق سربازگیری همگانی در بالکان تامسیت 
می‌شدند. اما اعیان بالکان از اجرای فرمان سلطان سر باز زده و سر به 
شورش برداشتند. هراس آنان از اين بود که با گرفتن بهترین سربازان آنها 
ارتش عثمانی به چنان نیرو و اقتداری در بالکان دست یابد که به 
خودمختاری آنها خاتمه دهد. در ۱۸۰۶ نیروهای سلطان برای 
قدرت‌نمایی وارد ادرنه شدند. اما بزرگان شهر از تأمین أَذوقة آنان سنر 
باز زدند و تهدید کردند که در صورت بازنگشتن این نیروها به استانبول 
خود با سپاهیانشان به سمت استانبول حرکت خواهند کرد. سلیم به 
سپاهیان خود دستور داد از شهر خارج شوند و همین بر جسارت دشمنان 
افزود (۶۲). در مه ۱۸۰۷ واحدهای ذخیره ینی جری (یاماک‌ها ,یاماق‌ها) 


که مامور پاسداری از دژهای بسفور بودند سر به شورش برداشتند و یک 
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افسر نظام جدید را که می‌کو شید آنان را وادار به پوشیدن لباس‌های 
نظامی به سبک اروپایی کند به قتل رساندند. در اغاز شورش؛ سلیم 
یروی کافی برای سرکوب شورشیان داشت اما مشاوران سحافظه کار 
وی و بویژه شیخ‌الاسلام عطاءالله افندی, به او توصیه کردند راه سازش 
در پیش گیرد. درنتیجه سلیم به سربازان نظام جدید دستور داد به 
سربازخانه‌های خود بازگردند. و شورشیانْ استانبول را به اتش کشیدند. 
در ۲۷ مه نیروهای ذخيرءة ینی چری مستقر در قلعه‌های کنار بسفور به 
بهانة مذاکره با سلطان به سوی استانبول حرکت کردند و در طول راه 
هزاران تن از ینی چری‌ها, علما و طلاب به آنها پیوستند. فرمانده 
شورشیان. قاباقچی مصطفی, محافظ ساد؛ُ یکی از دژهای بسفور بود. 
شورشیان در عین کشتار اصلاح‌طلبان ببا موسی پاشاء قائم‌مقام 
صدراعظم. و شیخ‌الاسلام وارد مذاکره شدند. سلیم برای حفظ جان خود 
فرمان انحلال نظام جدید را صادر کرد و حتی برخی از شسخصیت‌های 
دولتی را به شورشیان تحویل داد. اما کار از کار گذشته بود. در ۲٩‏ مه 
۷ در جلسه پرسروصدایی یکی از افسران ینی جری از شیخ‌الا سلام 
پرسید: «ایا سلطانی که با فرمان‌ها و اقدامات خود برضد اصول شرع 
مقدس و قران عمل کرده است می‌تواند به سلطنت ادامه دهدا». 
شیخ‌الاسلام عطاءالله افندی. قاضی استانبول. مرادزاده محمد مراد 
و چند روحانی دیگر در پاسخ به این پرسش «حجت شرعیه» ای 
امضا کردند و نظام جدید را بدعت دانستند و بر آن شدند که اسلام 
«تعلیم عسکری» نمی‌شناسد و پیروزی سپاهیان اسلام در دورانی ۳ 
داده کنية این گنونه آمنوزش‌ها وجسوه نداشعه است: به گنفت آنان 
این نواوری‌ها از ابداعات کافران و پیروی از آنها «التشبه بالکفار» 
است. [۶۵] 

سلیم در پی این «حجت شرعیه» از سلطنت خلع و در کاخ سلطنتی 
زندانی شد. مصطفی چهارم. پسرعموی سلیم. با پشتیبانی ائتلافی از 


۶۶ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


علمای سنت‌گرا و فرماندهان ینی چری برتخت نشست. اما این ائتلاف از 
نیروهای ناهمگونی تشکیل می‌شد که فقط در دشمنی با سلیم و 
اصلاحات او اشتراک نظر داشتند. شماری از طرفداران سلیم که از کشتار 
جان به در برده بودند از استانبول گریختند و به یکی از اعیان محلی به نام 
بسیرق‌دار مصطفی پاشا پیوستند. بیرق‌دار مصطفی پاشا پشتیبان 
اصلاحات سلیم برای محدود کردن قدرت ینی چریان و علما بود اما 
سیادت حکومت مرکزی بر ولایت‌ها را برنمی‌تافت. در ژوئية ۱۸۰۸ 
نیروهای بیرق‌دار مصطفی پاشا به‌ظاهر برای بیعت با سلطان جدید وارد 
استانبول شدند اما هدف بیرق‌دار آزاد کردن سلیم و نشاندن او بر تخت 
سلطنت بود. هنگامی که ثیروهای بیرق‌دار کاخ سلطتتی. را محاضره 
کردند مصطفی چهارم دستور قتل سلییم و پسرعموی او محمود را صادر 
کرد. سلیم کشته شد اما شاهزاده محمود از دست جلادان گریخت و 
بیرق‌دار او را بر تخت سلطنت نشاند (۶۶). نیروهای بیرق‌دار ینی چری‌ها 
و طرفداران آنها را در استانبول سرکوب کردند و دور یک‌سالهٌ یکه‌تازی 
ینی چری‌ها پایان گرفت. بیرق‌دار به مقام صدارت رسید و به ابتکار او 
نمایندگان اعیان در کاخ تابستانی کاغذخانه جمع شدند و در اکتبر ۱۸۰۸ 
«سند اتفاق» را امضا کردند. در اين سند اعیان محلی و سلطان تعهد 
می‌کردند که حقوق و وظایف متقابل یکدیگر را به رسمیت بشناسند و 
برای برقراری حکومتی عادلانه بکوشند. اما سلطان از امضای این سند 
سنر باز زد؛ زیرا تأیید حقوق و امتیازات اعیان به‌معنی محدود شدن 
قدرت او بود. گروهی «سند اتفاق» را نخستین قانون اساسی تسرکیه 
دانسته‌اند. اما این سند تلاشی بود برای تنظیم رابطه سلطان و اعسیان 
محلی و در آن هیچ اشاره‌ای به حقوق مردم نشده بود. [۶۷] 

بنیادهای ترکیة جدید در دورهٌ سلطنت سی ویک‌سالهٌ (۱۸۰۸-۱۸۳۹) 
محمود دوم پی ريخته شد و از همین رو او را پتر کبیر ترکیه خوانده‌اند. به 
گفتة نیازی برکس, سرآغاز واقعی نوسازی و جدایی دین و دولت را در 
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ترکیه باید در دور محمود باز جست (۶۸. در واقع» تمام اصلاحگران 
ترک از دولتمردان تتظیمات گرفته تا مصطفی کمال (آتاتورک) همد 
ادامه‌دهندة راه محمود دوم بودند. محمود دوم. پسر عبدالحمید اول در 
ستاو سالک به سات رسیت اف که بضدت تفت اقا کین کب کضب تن 
و ارمان‌های سلیم سوم بود. بدرستی دریافت که یکانه راه سربلندی 
دوات:ختمانی دمساز شندن, آن با پیشرقت‌غای.سجهان سنرن استه ویر 
بازگشت به گذشته نه ممکن است و نه مطلوب و تلاش برای حفظ وضع 
موجود نیز به فروپاشی دولت می‌انجامد. روحیهٌ عمومی اصلاح‌طلبان 
این دوره را می توأن در این سخن خلیل یاشاء دریاسالار عثمانی. یافت 
که در ۰ عاعلام کرد: «من از زونه بازمی‌گردم و اکنون برایم صون 
روز روشن است که اگر در تقلید از اروپا درنگ کنیم» تنها کاری که 
می‌ماند این است. که به. اسا بازگردیم» .]۶٩[‏ تجربة سلیم به محمود 
آموخت که انجام اصلاحات با شتاب‌زدگی و بدون جلب پشتیبانی 
دوراندیشی و تدییر نخست موقعیت خود را تثبیت کرد و اندک اندک 
هواداران جود ر در مقام‌های حساس کماشت. در نخستین ماه‌های 
اسمی دیگر دوباره سازماندهی کند. این لشکر, که تعداد نفرات آن ظرف 
مدت کوتاهی از پنج هزار به ده هزار نفر رسید» اکا ون حد ید )) نام 
گرفت. اما غرور بیرق‌دار مایةٌ تباهی کار او گشت. رفتار متکبرانة وی 
سبب ناخشنودی مسحمو د شد. و اقداسات یس اه و زور و بانه 
برای تحمیل ارادهٌ خود بر ولایات میان او و اعیان محلی فاصله ایجاد 
کرد. در ۴ نوامبر ۸ نی چریان سر به شورش برداشتند و بیرق‌دار 
دوم مقأومت کرد. دو روز تمام استانبول صحنة پیکاری سهمگین میان 
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ینی چریان و نیروهای وفادار به محمود بود. سرانجام در پی توأفقی میان 
دو طرف: لشکر «سکبان جدید» منحل شد و محمود تاج و تخت خود را 
حفظ کرد. [۷۰] 

پس از این ماجرا؛ محمود دریافت که پیش‌شرط اصلاحات در هم 
شکستن قدرت ینی چریان, اعیان محلی و علماست. اد انتها که .مین < 
قادر به تحمیل ارادهٌ خود به پیاده‌نظام ینی جری و سواره‌نظام سیاهی 
نبود. همه توجه خود را صرف تجدید سازمان نیروی دریایی و تحکیم 
واحدهای تویخانه کرد. او برای مقابله با اعیان محلی دست اتحاد 
به سوی یکی از محافظه کارترین علمای روزگار به نام محمد سعید حالت 
افندی (۱۷۶۱-۱۸۲۲) دراز کرد که با سرکشی‌های اعیان و ینی جریان 
بشدت مخالف بود[۷]. در فاصلهٌ ۱۸۱۲ تا ۱۸۲۰ در اناتولی و بالکان 
باغقن بزرگی از اعیان به سیاوت دولت. گزدن نهادتنه در کر دسفان ید 
هرجند با دشواری بیشترء مقاومت امرای خودمختار در هم شکست [۷۲]. 
محمود برای مقابله با علمای مخالف شماری از پرشورترین 
شخصیت‌های نوگرا چون قپودان پاشا خسرو محمد. محمد بسیم افندی و 
رئیس الکتاب. محمد سعید غالب باشا (۱۷۶۳-۱۸۲۹) را به خدمت 
گرفت. اندک اندک هواداران محمود تمام مقامات مهم حکومتی را قبضه 
کردند و حتی در تشکیلات ینی چریان افسران محافظه کار برکنار. تبعید 
و در مواردی سربه‌نیست شدند. محمود با در پیش گرفتن سیاستی 
دین پرورانه کوشید پشتیبانی علما را جلب و روحانیان مخالف را منزوی 
کند. از باب مثال, در استانٌ سرکوب ینی چریان. شیخ‌الاسلام 
محافظه کار مکی‌زاده مصطفی عاصم. برکنار شد و چهر؛ٌ وفادارتری 
به نام قاضی زاده محمد طاهر افندی (۱۸۲۵-۱۸۲۸) جای او را گرفت. 
ناتوانی سیاهیان عشمانی در مقابله با شورشیان ونان (۱۸۲۰-۱۸۲۲) و 
شکست‌های خفت‌بار عشمانیان از سیاه عباس‌میرزا (۱۸۲۱) که در 
واکنش به بی‌احترامی عثمانیان به کاروان سلطنتی ایران به ارزروم حمله 
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کرده و در مدت کوتاهی قارص و وان و بایزید را گرفته بود (۳) بهترین 
دستاویز را به محمود داد تا درباره بی‌کفایتی و فساد بنی جریان 
اوازه گری‌های سس دای شاه انتداتدع اما زا سول نا 
نابسامانی‌های کشور معرفی کند. او, در ۱۸۲۶ بزرگان دولت را گرد 
آورد و با اعلام اينکه بقای دولت در خطر است آنان را وادار به امضای 
بيانية حمایت از نوسازی ارتش کرد. ینی چریان با این ابتکار سلطان از 
در مخالفت درآمدند. گروهی از پیشه‌وران استانبول به آنان پیوستند و در 
شب ۱۳ ژوئن ۱۸۲۶ شورش تازه‌ای به راه افتاد. شورشیان در شهر 
پراکنده شدند و دست به کشتار و غارت زدند. اهالی استانبول که از 
خیره‌سری و ترک‌تازی‌های ینی چریان به جان امده بودند. از محمود 
حمایت کردند و نیروهای ینی چری ناگزیر به سربازخانه‌های خود 
بازگشتند. به دنبال این واپس‌نشینی, نیروهای دولتی حملهٌ گستردهٌ خود 
را آغاز کردند. توپخانه محمود نخست سربازخانه‌های ینی چریان را زیر 
آئفن مستدکین خبوة گرقنته سپس سریازان وفادار پند مولتت وازد 
سربازخانه‌ها شدند و شورشیان را از دم تیغ گذراندند (۱۵ ژوئن ۱۸۲۶). 
شکار و کشتار ینی چریان در سراسر امپراتوری آغاز شد و لشکری که 
زمانی نام آن لرزه بر اندام پادشاهان عثمانی می‌انداخت در مدتی کمتر از 
یک هفته نابود گشت. انهدام ینی چریان چنان ساده و سریع صورت 
گرفت که محمود از فرصت استفاده کرد و نهادهای وایسته بهآنها را نیز از 
میان برد. طریقت بکتاشی (پشتیبان معنوی و دینی ینی چریان) منحل 
گشت و شماری از رهبران آن در استانبول دستگیر و اعدام شدند. 
تکیه‌های قدیمی بکتاشی ویران و تکیه‌های نوساز آنها مصادره و به 
طریقت نقشبندی واگذار شد. انحلال ینی چریان و طریقت بکتاشی در 
تاریخ عثمانی «رویداد فرخنده» (وقعه خیریه) نام گرفته است. (۷۴] 
نابودی ینی چریان و طریقت بکتاشی که به بهانة دفاع از اسلام و سنت 
با تحول و نواوری مخالفت می‌کردند راه را بر اصلاحات پردامنه نظامی, 
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سیاسی. اجتماعی و فرهنگی کگشود. در ۱۷ ژوئن ۱۸۲۶ ارتش جدید 
عثمانی به نام عساکر منصورهٌ محمدیه تشکیل شد و آغاحسین پاشاء از 
فرماندهان ینی چری که به محمود پیوسته بود به مقام سرعسکر منصوب 
شد [۷۵]. محمو د برای تربیت افسران کارازموده از نظامیان اروبایی بویژه 
بروسی و اتریشی. استفاده گرد یکی از بلنداوازه‌ رین این افسران 
هلموت فن مولتکه. افسر پروسی, بود که از ۱۸۳۵ تا ۱۸۳۹ سازماندهی 
ارتش عثمانی ر بر عهده گرفت (۷۶]. آو در نامه‌های خود الب از 
نابسامانی اوضاع و نااگاهی محمود و روحیةٌ عثمانیان شکوه کرده است. 
به‌گفته وی ترکان آماد؛ پدیرش رهنمودهای مشاوران اروپایی نبودند: 
«در روسیه از بیگانگان متنفرند؛ آما در ترکیه بیگانگان را تحقیر می‌کنند. 
یک ترک به سادگی می‌پذیرد که اروپاییان بر ملت او از لحاظ دانش, فن, 
ثروت» جسارت و قدرت برترند. آما ذهن او حتی یک لحظه هم 
مسبرم‌تسرین وظیفة ارتش جدید تربیت افسران کارازسوده بود. 
جاره‌جویی‌های زمامداران عثمانی برای اموزش افسران دگرگونی‌های 
ژرفی در نظام اموزشی این کشور ایجاد کرد. در ۷ به رغم مخالفت 
کسترد؛ محافظه کاران, محمود گروهی جوان ترک را برای تحصیل به 
پاریس فرستاد. در ۵ گروهی دیگر برای فراگیری دانش‌های نظامی 
به انگلستان فرانسه. پروس و اتریش اعزام شدند [۷۸]. در ۱۸۲۷ مدرسٌ 
پزشکی دولتی به نام طیيه عامره و در ۱۸۲۸-۱۸۲۹ مدرسه جراحصی یبا 
جراح‌خانه ی شد. این دو مدرسه در ۱۸۳۸ دوباره سازماندهی 
شدند و مدرسه حد ید پزشکی به نام دارالعلوم و مکتب طّیةُ شاهانه 
افتتاح شد. مسئول برنامه‌های آموزشی این مدرسه پزشکی اتریشی 
به نام کارل امپروزو برنارد (۱۸۰۸-۱۸۴۴) بود. جند کتاب او در زمینه 
آموزش پزشکی به ترکی ترجمه شد. زبان آموزشی مدرسه فرانسه بود و 


محمود در مرأسم افتتاح آن گفت: 
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آموزش پزشکی به زبان فرانسه خواهد بود. ممکن است بپرسید چرا این 
اموزش باید به زبان خارجی باشد. ... درست است که ما [مسلمانان ] 
کتاب‌های بسیاری در زمينه پزشکی نوشته‌ايم و اروپاییان بسیار چیزها 
از راه ترجمهٌ این کتاب‌ها به زبان خود یاد گرفته‌اند. [اما ] دیگر دیرزمانی 
است که کتاب‌هایی که به زبان عربی نوشته شده است در مدارس 
مسلمانان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و شمار کسانی که این نوشته‌ها را 
ی تمد زو بة کاقش استت.- ‏ کشت ایس ای خاش یی 
شدن در آنها و تلاش برای ترجمة علم پزشکی به زبان ماء یعنی ترکی, 
کار پرزحمتی است که چندین سال وقت می‌گیرد. اروپاییان این کتاب‌ها 
را به زبان خود ترجمه کرده و آنها را بهبود بخشیده‌اند. انها روش‌های 
آموزشی را سهلتر کرده‌اند و کشفیات جدیدی بر آنها افزوده‌اند. بنابراین, 
به نظرم کتاب‌های عربی در مقایسه با آثار پزشکی اروپایی کمبودهایی 
دارند. حتی اگر بگوییم این کمبودها را با وام‌گیری از آثار جدید می‌توان 
جبران کرد باز هم نمی‌توان آنها را بسرعت به ترکی ترجمه کرد. زیرا برای 
تسلط بر زبان عربی دست‌کم 5 تال آمزش لازم است به اضافة پنج یا 
قش ال آمورش نشگی. انخه سا اکنون لازم داریم. از یک سوء 
پزشکان کارآزموده برای درمان سپاهیان و مردم وء از سوی دیگ جذب 
و هضم علوم پزشکی به زبان خودمان و تدوین ادبیات پزشکی منظم ... 
است. بنابراین منظور من از اينکه شما فرانسه بیاموزید این نیست که زبان 
را فقط برای زبان یاد بگیرید بلکه هدف فراگیری پزشکی و جذب 
گام به گام این علم در زبان خودمان است. ]۷٩(‏ 


با اینکه, به دستور محمود. اتباع عثمانی از هر قوم و دین اجازءٌ ورود به 
این مدرسة را داشتند در سال‌های نخست دانشجویان سذرسه همه 
مسلمان بودند. بعدها غیرمسلمانان نیز به تحصیل در این مدرسه روی 
اون فتق: در ۱۸۴۷ در مجموع ۳۱۴ دانشجوی مسلمان و ۹۵ دانشجوی 
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غیرمسلمان در این مدرسه تحصیل می‌کردند و از دولت کمک هزینه 
می‌گر فتند [۸۰]. پس از تجدید سازمان مدرسه. ادبیات فارسی از برنامةٌ 
درسی آن حذف شد و ادبیات فرانسه و تاریخ اروپا جای آن را 
گرفت (۸). برای تأمین نیازهای آموزشی دانشجویان, ترجمه. نگارش و 
چاپ آثار علمی آغاز شد. نویسندگان نخستین کتاب‌های پزشکی مدرن 
به ترکی از علما بودند. شانی‌زاده عطاءالله محمد (۱۷۶۸-۱۸۲۶) که در 
۹ کتاب معبارالاطا را منتشر ساخت در مدرسه دینی سلیمانیه و سبس 
در مهندس‌خانه درس خوانده و از طریق پزشکان ایتالیایی با پزشکی 
اروپایی آشنا شده بود. مصطفی بهجت. نخستین مدیر مدرسهٌ پزشکی» 
در جوانی به ایتالیا سفر کرده و به اهمیت پزشکی جدید پی برده بود. او 
علاوه بر نگارزش رساله‌ای دربارةٌ وباء بخشی از کتاب تاریخ طییعی بوفون 
(۱۷۰۷-۱۷۸۸), طبیعت‌شناس فرانسوی. کتابی دربارهٌ تنکردشناسی 
(فیزیولوژی) کتابی درباره بیماری سیفیلیس و کتاب جر را دربارة 
مایه کوبی (واکسیناسیون) به ترکی ترجمه کرده بود[۸۲]. این کتاب‌ها با 
آنکه اغلب ترجمه‌های ناقصی از آثار اروپایی بودند و نکتة تازه‌ای بر 
شناخت پزشکی نمی‌افزودند اهمیت فوق‌العاده‌ای در شکل‌گیری زبان 
علمی .و دگر گون‌سازق ذهنیت مردم داشتند. یکی از پزشکان اروپایی 
وزایت کقه استقه فرسال ناه عر سراسن آبالزرقا بخش شقه بو 
این رساله‌هاء با نشان دادن اینکه شیوع بیماری‌ها ثتیجهٌ خواست و اراد 
خداوند نیست و در برخی موارد با رعایت اصول ساده بهداشتی یا 
مایه کوبی می‌توان جلو مرگ و میر مردم را گرفت» روحية قضا و قدری را 
به چالش گرفتند. بحث دربارهٌ اندیشه‌های علمی جدید به مدرسه‌های 
دینی نیز راه یافت. گفتگوهای پرشوری میان علمای دین دربارءٌ کروی 
بودن زمین, قرنطینه و مایه‌کوبی درگرفت. یک عالم مالکی اهل تونس در 
مناظره با یک مفتی حنفی بر آن بود که قرنطینه به معنای مخالفت با اراد 
تطاق خداوند. و به رسمیت: سنا خن اراده اراد افساة است, با آنکته 
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شانی زاده عطاءالله محمد در ۱۸۱٩‏ ترکان را با اهمیت مایه کوبی برای 
مبارزه با بیماری‌های مسری آشتتا ساخته بود. نخستین ابله کوبی در 
امپراتوری خثمانی در ۱۸۳۹ انجام گرفت و فتوای شرعی بودن مایه کوبی 
در ۱۸۴۵ صادر شد. [۸۳] 

اجرای اصلاحات در ارتش و دستگاه اداری بپه کاردندانی تیاو داش 
که هدف اصلاحات را فزتیده و: آمادا به کان؛ بستن آنها باشند. تا ان کنات 
آموزش و تربیت دیوانیان در مدرسه‌هایی انجام می‌گرفت که زیر نظر 
علمیه یا دربار اداره می‌شدند. اما شیوه‌های آموزش و سطح سواد 
شاگردان مدرسه‌های سنتی با نیازهای روزگار نو دمساز نبود. از آنجا که 
تعداد اموزگاران کافی نبود محمود اموژقن ابتدایی را همجنان در دست 
علما کذاشت. اما ان مایل به ادامة تحصیل در رشته‌های 
نظامی بودند طرح تا سیس مدارس رشدیه را ریخت که پس از مرگ او 
جامه عمل پوشید. 79 داش آموژانی که منایا ية کار خر دستگاه قولت 
بودند دو مدرسه به نام‌های مکتب معارف عدلیه و مکتب علوم ادبیه در 
مسجد سلطاه ن سیک و مسق بسلیمانیه قآ سین شخ ومد در سطح اموزش 
عالی, مدارس مهندسی نیروی زمینی و نیروی دریایی بار دیگر فعال 
شدند و چند مدرسهة دیگر نیز در فاصله ۲۱ تا ۱۸۳۴ آغاز به کار کر دند 
که مهمترین آنها عبارت بودند از مدرسة پزشکی ارتش (مکتب طبيه 
عسکریه)؛ مدرسهة موسیقی سلطنتی (موزیک همایون مکتبی) که 
دوئیزتی پاشا؛ برادر آهنگساز امی ایستالیایی؛ در آن درس می‌گفت: و 
بالااخره مدرسه علوم نظامی (مکتب علوم حربیه) که با الهام از مدرسةٌ 
نظامی سن سیر فرانسه ایجاد شد. (۸۵) 

محمود برای آنکه در زين اصلاحات از رقیب خود, خدیو مصر. عقب 
نماند دستور ین هفته‌نامه‌ای به نام تسقویم وقایع را صادر کرد که 
نخستین شمارة ان در اول نوامبر ۱۸۲۱ انتشار یافت. محمدعلی. خدیو 
مصر در ۹ در قاهره نشریه وقابع مصربه را منتشر ساخته بود. پیش از 
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این فرانسویان مقیم استانبول در سال‌های ۱۷۹۵ تا ۱۷۹۷ نشریه‌هایی 
چون بولن اخبار؛ گازت فرانسوی قسطنطیه " و مرکور شرفی " را به زبان 
فرانسه منتشر می‌کردند. در دهه ۱۸۲۰ در ازمیر نیز چند نشریه فرانسوی 
انتشار یافت, اما این نشریه‌ها به طور نامنظم درمی‌آمدند و تعداد 
خوانندگان آنها نیز بسیار محدود بود. تقویم وقبع که همزادی فرانسوی 
به نام مونتور اونومان " داشت نشریهٌ رسمی دولت بود و سخنان سلطان, 
شرح مسافرت‌های اوء فرامین دولتی و اخبار داغلی و خارجی را بنه 
چاپ می‌رساند و خواندن آن برای کارمندان دولت اجباری بود. شمارگان 
تقویم وفایع به پنج هزار نسخه و شمارگان مونتور اوتومان به‌سیصد نسخه 
می‌رسید (۸۶]. نخستین روزنامة غیردولتی عثمانی را به نام جربد؟ حوادث 
در ۱۸۴۰ یک اتحلیسن: به نام ویلیام چرچیل تمس کرف ال تشگ فابی 
راستین روزنامه‌نگاری در ده ۱۸۶۰ و به برکت فعالیت شخصیت‌هایی 
چسون آبسراهیم شناسی (۱۸۲۴-۱۸۷۴) و نامق کمال (۱۸۴۰-۱۸۸۴) 
صورت گرفت. 

از اقدامات دیگر محمود لغو نظام تیمار بود. اساس این نظام واگذاری 
مشروط زمین در قبال خدمات اداری و نظامی بود. از سده شانزدهم به 
بعد» به سبب ناکارایی رژيم تیمار در تأمین نیروی نظامی دولت بخشی 
از تیمارها را بازپس گرفته و به شکل التزام يا مقاطعه به اجاره‌داران 
واگذار کرده بود. با این همه در اعاة سده نوزدهم هنوز در اناتولی و 
روم‌ایلی اراضی وسیعی در دست تیمارداران بود که نه‌تنها وظایف 
نظامی خود را در قبال سلطان به جا نمی آوردند بلکه برای جبران کمبود 
رام خود از خزانةٌ دولت کمکی دریافت می‌کردند که گاه به حدود 
پک‌میلیون پیاستر می‌رسید. [۸۸] 
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در دورهٌ محمود دستگاه دیوانی کشور نیز تجدید سازمان شد. در آغاز 
کار دولت عثمانی. کاخ محل اقامت وزیراعظم که پاشا قاپی سی نامیده 
می‌شد آهمیت چندانی نداشت. اما بتدریج به مرکز سل ژافختای اضور 
تبدیل شد و در دور صدارت داماد اپراهيم پاشا (۱۷۱۸-۱۷۳۰) 
باب عالی نام گرفت (4*]: در ۱۸۳۶ به دستور محمود در درون تشکیلایث 
باب عالی سه وزارتخانه به نام‌های نظارت ملکیه (بعدها نظارت 
داخلیه ), نظارت خارجیه و نظارت مالیه ندید امد [:4], وزارتخانه‌های 
دیگری چون نظارت عدلیه (وزارت دادگستری) نیز به وجود آمد و نام 
وزارتخانه‌ها از نظارت به وکالت تغییر یافت. در ۱۸۳۸ محمود مجالسی 
برای مذاگره و مقناوره دربارة امور ذولتی و احملاحات ية ثاه‌های مجلس 
والای احکام عدلیه و دارالشورای باب عالی تشکیل داد. )٩۱(‏ 

محمود برای به کرسی نشاندن سیادت بی‌رقیب دولت کوشید 
خودسامانی نهاد علمیه را از بین ببرد. او. این نهاد را به زانده‌ای از 
دستگاه دولت و علما را به کارگزاران حقوق بگیر دولت تبدیل کرد. 
دستگاه اداری شیخ‌الاسلام, که باب مشیخت یا فتواخانه نام داشت؛ 
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تجدید سازمان شد و مانند دیگر اداره‌های دولتی ساختمان مشسخصی: 
یعنی اقامتگاه آغای ینی چریان در نزدیکی مسجد سلیمانیه, به آن 
اختصاص یافت [۱۲]. مسقام مشیخت در صدور احکام قضایی 
استقلال کامل داشت و نصب مفتیان ابالت‌های سختلف و قضات و 
مقر سا با اوق رت ینتب تا یس و له ی وتا وخ 
مسعارف امور قضایی و آموزش و پرورش بتدریج از زیر نفوذ 
شیخ‌الاسلام خارج شدند. خود او نیز عضو دیوان همایون (هیئت دولت) 
شد. البته شیخ‌الاسلام را مانند صدراعظغ سلطان انتخاب می‌کرد و بر 
دیگر وزیران مقدم بود[۱۳]. محمود با دو ابتکار خود پایه‌های قدرت 
علما را سخت متزلرل ساخت. او» از یک سو با تشکیل وزارت اوقاف 
راه نظارت دولت را بر مهمترین منبع درآمد ارباب دین گشود و استقلال 
مالی آنان را از بین برد وء از سوی دیگر رسم بندگی دیوانیان و حسق 
مصادرء اموال آنان را لغو کرد. این اصلاحات به تحکیم پایگاه 
دیوان‌سالاران دربرابر علما انجامید. تا ان زمان فرزندان اعیان و 
دیوانیان برای حفظ ثروت خانوادگی خود به لباس روحانیت 
درمی آمدند ژیرا سلطان حق مضاذرءة اموال عخلما را نذاشت: با این 
نواوری از شمار داوطلبان پیوستن به علمیه کاسته شد (۱۴]. دیوانیان از 
این پس به جاین قل ایفته)مامور تامیته شدند و حقوق ابتی متناسب با 
بای اداری‌شان دریافت کردند. ]٩۵[‏ 

اصلاحات اجتماعی و فرهنگی دور محمود ارام ارام همةٌ جنبه‌های 
زندگی عثمانیان, از پوشش ظاهری مردم گرفته تا ذهن و زبان و حستی 
سرگرمی‌های آنان, را دگرگون ساخت. محمود خود در ۱۸۱۵ قصر 
فدیمی توپقاپی واقع در بلندی‌های استانبول قدیم را ترک کرد و در قصر 
دلمه باغچه در کنارة بسفور اقامت گزید. دلمه باغجه به جای مسخده و 
نیمکت با مبل و میز و صندلی اروپایی تزئین شده بود. محمود بتدریج 
شیوء لباس پوشیدن پادشاهان اروپایی را پذیرفت ریش خود را کوتاه 
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کرد. کلاه بر سرگذاشت و شلوار نیم‌تنه پوشید (۹۶]. اندک اندک وزیران و 
دیوانیان و نظامیان نیز در پوشش جدید ظاهر شدند. در ۱۸۲۹ کلاه فینه 
قرمز که نخست به عنوان کلاه رسمی عساکر منصورةٌ محمدیه تعیین شده 
بود به جای عمامه برای همگان اجباری شد. تا آن زمان عمامه, که بنا به 
حدیئی حایل بین کفر و ایمان تلقی می‌شد .)٩۷(‏ پوشش رسمی مسلمانان 
بود. جان لاک» فیلسوف انشایسین مسمانان را «ملت‌های عمامه 
به سر» [1۸] می‌خوآند. محمود کوشید با اجباری کردن فینه نشانهةً 
تمایز ظاهری علما از دیگر کارگزاران دولت را از میان بردارد. اما 
مقاومت علما به حدی بود که به ناگزیر از آن چشم پوشید. حستی 
محمدطاهر شیخ‌الاسلام, که در سرکوب ینی چریان با محمود همکاری 
کرده بود حاضر به تایید این تصمیم سلطان نشد. محمود او را برکنار کرد 
ابااد آهتفا قه نها زوس در پیش بود ترجیح داد که با علما درگیر 
نشود و بدین ترتیب علما عمامهة خود را تا استقرار جمهوری (۱۹۲۳) 
حفظ کردند. 

بزرگان طریقت مولویه پشتیبان محمود و اصلاحات او بویژه درهم 
شکستن ینی چریان و طریقت بکتاشی بودند. محمدسعید حالت افندی, 
که محمود در نخستین سال‌های سلطنت خود از او برای تضعیف موقعیت 
ینی چریان استفاده کرد. وابسته به طریقت مولویه بود [41). عبدی بیگ. از 
درباریان مورد توجه سلطان که در سال‌های پایانی سلطنت محمود در 
سفر مصر سلطان را همراهی کرد نیز از مولویه بود[..۱). در ده ۱۸۳۰ در 
پایتخت شایع شده بود که درویشان مولوی برای سلطان خبرچینی 
می‌کنند (۱.۱]. به گفتهٌ یک شاهزاده اهل مولداوی, شیخ مولویخانة گالاتا 
که دوست شخصی محمود دوم بود بیش از هرکس به سلطان کمک کرد تا 
بر مخالفت علما با اصلاحات چیره شود. البته درویشان وابسته به 
طریقت‌های عامه‌پسندذ سلطان و نوآوری‌های او را خوش نمی‌داشتند. 
در ۱۸۲۹ در نمازجمعه‌ای در مسجد سلیمانیه درویشی شیخ الاسلام را 
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که به همراه دیگر بزرگان دولت در مراسم حاضر بود به باد ناسزا گرفت و 
او را مهم کرد که در برقراری راه و رسم‌های باطل با سلطان همدست 
شده است [۲. ۰ در ۱۸۳۷ نیز درویش متعصب جسوری به نام شسیخ 
ساجلی بر روی سر را گرفت و او را «سلطان 
کافر» ناهید. (۱۰۳] 

مهمترین مخالفان اصلاحات طلاب علوم دینی بودند گه تعدادشان در 
استانبول در دههٌ ۰ به پنج هزار نفر می‌رسید (۱۰۴]. طصلاب به این 
واقعیت پی برده بودند که اصلاحات قضایی و اسوزشی موقعیت 
اجتماعی و پایگاه اقتصادی آنان را په خطر می‌اندازد و اژ این رو سخت 
مخالف نوگرایی بودند. در نخستین سال‌های سلطنت محمود. طلايب 
چندبار بر ضد دولت و علما سر به شورش برداشتند. سهمترین ایسن 
شسورش‌ها در زسستان ۱۸۱۷-۷۸ رخ داد که در تاریخ عشمانی 
«رویداد ۳ (وقعة موم) نام گرفته است. این شنورش به بهانة 
ناخشنودی طلاب از بقالی شروع شد که بیش از یک شمم به آنان 
نمی‌فروخت. درپی اعتراض طلاب مدرسه فاتح که از دیرباز حق حمل 
سلاح داشتند محافظان ینی جری برای مقابله با آنها وارد عمل شدند اما 
کاری از پیش نبردند و شیخ الاسلام ناگزیر استعفا داد ز۱۰۵]. در ۱۸۲۱ نیز 
گروهی از طلاب در مقابل کاخ شیخالاسلام گرد آمدند و با سروصدای 
بسیار خواستار آزادی یکی از مدرسانی شندند که در خحطبه خنوذاز 
سیاست‌های دولت انتقاد کرده بود. (۱۰۶)] 

بخشی از علمای بلندپایه, که اغلب پیوندهای شخصی نزدیکی با 
محمود داشتند. از سلطان حمایت می‌کردند. خلیل افندی با خلیل 
چرکس و یاسینجی‌زاده عبدالوهاب دو نمونة برجستة این گروه از علما 
بودند. خلیل رآ در کودگی به عنوان برده به دربار فروخته بودند. او با 
سلیم» شاهزاده جوان» دوست شد و هنگامی که سلیم به تخت سلطنت 
نشست او را به مقام مسئول خزانه شخضی خود برگز ید. سیزده سال بعد 
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خلیل به ملایی گالاتا منصوب شد و در زمرءٌ علمای بلندیایه درامسد. 
خلیل نفوذ فراوانی بر سلطان محمود دوم داشت و در دور سلطنت او 
دوبار قاضی عسکر روم ایلی شد و در ۱۸۱۹ به عالی‌ترین مقام علمیه 
دست یافت [۱۰۷]. یأسینجی‌زاده عبدالوهاب بیز در کودکی به دربار راه 
یافته و همنشین سلیم شده بود. عبدالوهاب زیر نظر برجسته ترین علمای 
دربار درس خواند و به مقام مدرسی رسید. او خیلی سریع در 
سلسله‌مراتب روحانیت پیشرفت کرد و دوبار به مقام شیخ‌الاسلامی 
دست یافت. عبدالوهاب در حساسترین سال‌های اصلاحات محمود 
(۱۸۲۸-۱۸۳۳) جانانه از سلطان و اصلاحات او دفاع کرد. مسحمود 
شخصا در مراسم ختم عبدالوهاب در مسجد فاتح شرکت کر د. [۱۰۸] 
بدین ترتیب علماء که در سد؛ هجدهم یکی از توانمندترین گروه‌های 
اجتماعی در جامعه عثمانی بودند. در اغاز سدهٌ نوزدهم درمانده و ناتوان 
منکوپ ارادةٌ دولت شدند. در توضیح علت‌های فروماندگی ارباب دیین 
در پراپر دولتِ نکته‌هاي بسیار گفته‌اند. راست این است که شروت و 
قدرت و کر وف علما خود مایةُ تباهی کار آنان شد. در سده‌های هفدهم و 
هجدهم علمای طراز اول در زمره ثروتمندترین اعیان شهرنشین درآمده 
و به نوعی گروه ممتاز اشرافی در جامعهٌ عثمانی تبدیل شده بودند. در 
شهرهای آناتولی بسیاری از اعیان, قاضی‌زاده. مفتی‌زاده. مدرس‌زاده و 
خطیب زاده نام داشتند (۱۰4]. مفتی‌زاده مصطفی عاصم» شیخالاسلام دور 
محمود دوم. پس از مرگ بیست میلیون پیاستر ثروت به جا گذاشت [۱۱۰]. 
مال‌دوستی و تباهی اخلاقی ناشی از آن علما را از عامه مردم دور کرده 
یود و دربار؛ آزمندی آنان لطیفه‌ها حکایت می‌شد [۱۱). سست شدن 
پایگاه مردمی علما آنان را آسیب‌پذیر ساخت. یگانگی درونی نهاد 
عسلمیه در نستیجه رقابت برای نزدیکی به دربار و کسب مقام و 
خویشاوندپروری از هم پاشید و جای خود را به حسادت و کپن‌توزی 
سپرد و بر شکنندگی موقعیت علما افزود. پیوند میان علمای رده‌بالا و 
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بدنٌ نهاد علمیه از هم گسیخت زیرا تقسیم مناصب و مشاغل در درون 
این نهاد پر اساس وابستگی‌های خانوادگی صورت می‌گرفت و نه بر بنیاد 
شایستگی‌های علمی و اخلاقیء و این امر راه را بر پیشرفت عنلمای 
رده پایین و بویژه طلاب علوم دینی می‌بست. اقازاده‌هایی که حتی قادر 
به نوشتن نام خود نبودند به قضاوت برگماشته می‌شدند حال آنکه طلاب 
علوم دینی سال‌ها در حجره‌های تنگ و تاریک مدرسه به امید دستیابی 
که دیگر چشم دیدن مال و مکنت علمای ارشد دولتی را نداشتند. به 
نیروی هرج ومرج آفرینی تبدیل شدند که خشونت‌هایش مايةٌ بسیم و 
هراس دولت و حتی خود علما بود[۱۱۲]. در سدهٌ هجدهم رقابت میان علما 
و مشایخ صوفیه نیز بالا گرفت و آنان درگیر بحث‌های بیهوده و 
بی‌معنایی شدند که به اعتبار معنوی علما لطمه زد. از اینها گذشته به كفتة 
یکی از کارشناسان تاریخ عثمانی. علما در آغاز سده نوزدهم نه ارزیابی 
درستی از نوگرایی‌های این دوره داشتند و نه پیامدهای درازآهنگ آن را 
پیش‌بینی می‌کر دند. انان :عی قداهستند کنه استاهات: دز سارجوب 
پذیرش فنون سپاهی‌گری غرب باقی خواهد ماند و به برکت فراگیری این 
فنون مجد و کیان روزگار زرین اسلام باز خواهد گشت. اصلاحات 
محمود دوم را می‌توان راهگشای دورءٌ «تنظیمات» شمرد. به یقین در 
دوره او پود که تناسب نیروها به گونه‌ای برگشت‌ناپذیر به سود دولت و به 
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۳ تنظیمات و پیامدهای آن (۱۸۳۹-۱۸۷۶) 

محمود دوم در اول ژوئية ۱۸۳۹ به بیماری سل درگذشت و از تارومار 
شدن ارتش عشمانی به دست خدیو مصر خبردار نشد [۱۱۳]. بس از او پسر 
بزرگش عبدالمجید اول (۱۸۳۹-۱۸۶۱) که شانزده سال بیش نداشت به 
سلطنت رسید. محمود به یاری دیپلمات ورزیده خود. مصطفی 
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رشید باشا [۱۱۴] متنی پرای اعلام برنامةٌ اصلاحات پردامنة سیاسی و 
اجتماعی تدارک دیده بود. مصطفی رشید پاشا در روز یکشنبه ۳ نوامبر 
۹ جچهار ماه پس از مرگ محمود, این متن را در میدان گلخانة کاخ 
تویقایی در حضور بزرگان دولت. اعیان محلی و دیپلمات‌های خارجی 
خواند و اراد همایونی را مبنی بر اجرای پیشنهادهای آن اعلام کرد. این 
فرنان که «خط شر یف گلخانه» نامیده شد سراغاز دوزان تتظیمات 
خیریه در تاریخ عثمانی محسوب می‌شود. خط شریف گلخانه براببری 
همه اتباع عثمانی را بدون توجه به خاستگاه دینی و قومی آنان به 
رسمیت شناخت. امنیت جان و مال و ابروی اتباع سلطان را تضمین 
کرد صدور احکام قضایی خودسرانه و بدون محاکمه را ممنوع ساخت؛ 
نظامی پایدار و مشخص برای مالیات‌گیری بر حسب درامد تعیین کرد و 
بدین ترتیب به دورة مقاطعه‌های مالیاتی پایان بخشید. نظام سربازگیری 
را سرو سامان داد و مدت خدمت سربازی را پنج سال تعیین کرد. در پی 
صدور این فرمان مجموعه‌ای از ایین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها برای کاربست 
عملی آن صادر شد. در ۱۸۵۶ عبدالمجید. با صدور اصلاحات فرمائی یا 
خط همایون, با صراحت بیشتری بر اصول اعلام‌شده در خط شریف 
گلغاته تا کید کرد. خظ هما پوت آوادق دیبی غیرمسلمانان و برایری نان 
زا دز برابر قانون» در دستگاه دولت. در آمور مالیاتی. در خدمت نظامی و 
تحصیل در مدرسه‌های نظامی و غیرنظامی به رسمیت شناخت. [۱۱۵] 

در دوره تنظیمات. به ابتکار مصطفی رشید پاشا. مرکز تصمیم‌گیری 
سیاسی از قصر سلطان به باب عالی انتقال یافت تشکیلات دولتی 
و اداری براساس اصل تمرکز بازسازی شد. اصلاحات پردامنه‌ای 
در نظام حقوقی و آموزشی کشور انجام گرفت که منجر به کاهش 
دامنة نفوذ علما در این دو عرصه گشت. برای مشاوره و تصمیم‌گیری 
دربارهٌ سمت و سوی اصلاحات. مجلس والای احکام عدلیه و مجلس 
عالی تنظیمات تشکیل شد. به رغم ِ#« ایین نهادهای مشورتی. 
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تنظیمات به مسعنی استقرار نظام مشروطه و تنظیم رابطه مسیان 
حکومت‌شوندگان و حکومت‌کنندگان برپایة قانون اساسی نبود. خط 
شریف قدرت بی‌حد و حصر سلطان را محدود کرد اما در آن هیچ 
اشاره‌ای به حاکمیت مردم و نظام تمانندگی نشده بود. اعضای مسجالس 
مشورتی نیز نمایندهُ مردم نبودند بلکه سلطان آنها را برمی گزید و تا 
هنگامی که سلطان اراده می‌کرد در این مقام باقی می‌ماندند. (۱۱۶] 

در روزگار تنظیمات در دو عرص حقوق و آموزش و پرورش عشمانی 
دگرگونی‌های جشمگیری پدید امد. عدالت و معارف دو واژهُ کلیدی این 
دوره بودند. یکی از نخستین اقدامات مجلس والای احکام عدلیه تدوین 
قانون مجازات جدید در ۱۸۴۰ بود. این قانون سرشتی دوگانه داشت 
زیراه از یک سو برابری تمام افراد از هر قوم و دینی را در برابر قانون به 
وذن محاکمات و بی‌طرفی قضات را پذیرفت و؛ از سوی دیگرهاصول 
قصاص و دیه را وارد حقوق جزای کشور ساخت [۱۱۷]. قانون مجازات 
جدید هرچند نخستین گام پبرای سست ردان پایگاه علما در نظام 
حقوقی عشمانی بود به سبب ظاهر اسلامی‌اش اعستراضی بر لینگیخنت, 
کمپودهای این قانون باعث شد که در ۱ قانون جزای دیگری تدوین 
شود که تفاوت چندانی با متن پیشین نداشت. در ۱۸۵۸ سومین قائون 
جزا با الهام از قانون ۱۸۱۰ فرانسه تدوین شد. مخالفت علما یک سال 
پس از تدوین قانون جزا و هنگام بحث دريارة قانون تجارت آشکار شد 
که براساس قانون تجارت فرانسه نوشته شده بسود. در مجلس والای 
احکام عدلیه گروهی از علما از مصطفی رشید پاشا پرسیدند که آیا قانون 
جدید با شرع شربف سازگار است. رشید باشا در پاسخ گفت: «این 
مسئله ربطي به شرع مقدس ندارد»(۱۱۸). علما این پاسخ را نمونة بارز کفر 
پرکتار کند. در ۰۳۸۳۶ هنگامی که مصطفی رشید باشا پار دیگر به قدرت 
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رسید تصمیم گرفت اصلاحات حقوقی را با غوررسی در جنبه‌های 
گونا کون مسقله و به‌گونه‌ای ین بر دکه‌با مقالفت صلمانزیدرو تقو 
از همین رو از باب مشیخت خواست که عالمی گشاده‌نظر و اگاه به 
ریزه‌کاری‌های فقهی را به عنوان مشاور حقوقی به او معرفی کند. عارف 
خک‌نگ افتدق: شیخ الا سلام وقت» مدرس جوانی به‌نام احمد 
جودت (۱۸۲۲-۱۸۹۵) [۱۱۹] را به وی معرفی کف از این زمان همکاری 
نزدیک و درازمدت احمد جودت (جودت پاشا) با مصطفی رشید پاشا و 
جانشینان اصلاحگرای او فواد پاشا (۱۸۱۵-۱۸۶۹) [۱۲۰] و عالی پاشا 
(۱۸۷۱-۱۸۱۵)؛ [191] آغازشند, نخستیرن مشکل بر سر راه ایساد دادکستی 
جدید اثبات مشروعیت دادگاه‌های عرفی بود. جودت پاشا با استناد به 
نوشته‌ای از جلال‌الدین دوانی [:۱۲) به نام دیوان دفع مظالم بر آن شد که 
دادگاه‌های عرفی از دید اسلام نه فقط مشروع بلکه ضروری است. [۱۲۳] 

در دهةّ ۱۸۵۰ روابط بازرگانی کشورهای اروپایی با دولت عشمانی 
رشدی بی‌سابقه یافت و نیاز به مرجعی قضایی برای حسل اختلاف‌های 
تجاری بیش از پیش آشکار گشت. قانون تجارت ۱۸۵۰ دادگاه‌های 
مختلط مرکب از قضات اروپایی و ترک را مأمسور رسیدگی به این 
اختلاف‌ها کرده بود اما شمار دعاوی جنان زیاد بود که این دادگاه‌ها قادر 
به پاسخگویی نبودند. از سوی دیگر اروپاییان مسحاکم شرعی را به 
رسمیت نمی‌شناختند زیرا در فقه اسلامی مسلمان و غیرمسلمان حقوق 
برابر ندارند. در چنین شرایطی قرار بر این شد که کمیسیونی مرکب از 
علما کتابی به نام متن متین دربارهٌ معاملات در فقه اسلامی تهیه کند. اما 
پیش از آنکه متن تهیه شود کمیسیون منحل شد. (۱۲۴) 

از همان آغاز تنظیمات اصلاح‌طلبان برای تدوین قانونی مدنی عشمانی 
به فکر اقتباس از قانون مدنی فرانسه (قانون ناپلئون) بودند. به روایت 
انگلهارت» وزیر مختار فرانسه؛ در ۱۸۳۰ از یک فرانسوی خواسته شد تا 
کار تنظیم قانون مدنی امپراتوری را بر عهده گیرد اما این طرح پس از 
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مدتی رها شد [۱۲۵]. عالی پاشا در ۱۸۶۷ خود بر ضرورت پذیرش قانون ۱ 
فدئی فرانسه تأکید کرد. کاردار و سفیر فرانسه در استانبول در امههای 
مورخ ۰ ژوئية ۱۸۶۷ و ۱۰ مارس ۱۸۶۸ به ترجمهٌ ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ ماده 
از قانون مدنی فرانسه در کمیسیونی زير نظر عالی پاشا اشاره کرده‌اند. 
جودت با این روش مخالف بود و عقیده داشت که قانون مدنی تفنگ و 
سرنیزه نیست که از اروبا وارد شود. در ۱۸۶۸ جودت به ریاست 
کمیسیون تدوین قانون مدنی برگزیده شد. اين قانون قرار بود بر اساس 
اصول فقهی تنظیم شود. در فاصلة سال‌های ۱۸۶۹ تا ۱۸۷۶ این کمیسیون 
مجموعه قوأنینی در ۱۶ جلد تهیه کرد که «مجله» نامیده شد (۱۲۶]. 
شیخ‌الاسلام کهنه‌اندیش حسن فهمی افندی (۱۷۹۵-۱۸۸۰) با این کار 
سخت مخالف بود. وی می‌گفت تدوین قوانین در حوزءٌ استفتاست و باید 
زیر نظر باب مشیخت و نه اداره‌ای غیردینی صورت گیرد. موضوع دیگر 
اختلاف مسئله تعیین دادگاه‌های صالح برای رسیدگی به دعاوی بود. به 
سخن دیگر, بحث بر سر این بود که کدام‌یک از دعاوی باید در محکم 
شرع بررسی شود و کدام‌یک در دادگاه عرفی. در آوریل ۰ جودت 
به دنبال کارزار گستردء شیخ‌الاسلام برکنار شد و کمیسیون مجله به 
فتواخانه (باب مشیخت) انتقال یافت ([۱۷). جلد ششم مجله که زیر نظر 
شیخ‌الاسلام نوشته شد چنان سست‌بنیاد بود که انتقاد اهل نظر را 
برانگیخت. در اوت ۱۸۷۱ بار دیگر جودت به ریاست کمیسیون انتخاب 
شد و بلافاصله دستور داد جلد ششم مجله را از دور خارج کنند. 
کمیسیون تا ۱۸۷۶ مشغول به کار بود اما پس از به قدرت رسیدن 
عبدالحمید دوم و همدلی او با علمای محافظه کار از فعالیت آن کاسته و 
در ۱۸۸۸ رسماً منحل شد ۱۲۸]). در طی این سال‌ها کمیسیون فقط موفق به 
تنظیم قوانین مربوط به معاملات شد و قوانین مربوط به ازدواج و خانواده 
دست‌نخورده باقی ماند. اصلاحات حقوقی دور تنظیمات نوعی 
دوگانگی درنظام قضایی عشمانی پدید آورد و رقایتی سخت میان 
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دادگاه‌های عرفی و محاکم شرعی یبا به عبارت دیگر میان وزارت 
دادگستری و باب مشیخت درگرفت. 

از رونق افتادن آموزش‌های دینی در سدهٌ نوزدهم ضربه کاری دیگری 
بر پیکر نهاد علمیه وارد آورد. در دوران تنظیمات با تشکیل وزارت 
معارف و ایجاد مدرسه‌های ابتدایی (صبیان و رشدیه), مدرسه‌های دورء 
میانی (اعدادیه)». دبیرستان‌ها (لیسه) و دبیرستان‌های نظام (حربیه) و 
شماری مدرسه‌های عالی جون دارالسمعلمین (۱۸۴۸), دارالمعلمات 
(۱۸۷۰) ملکیه (۱۸۵۹) طبّیه (۱۸۷۷), مکتب حقوق شاهانه (۱۸۷۸). 
صنایع نفیسه (۱۸۷۹) و غیره نوعی دوگانگی در نظام آمسوزش عثمانی 
پدید آمد (۱۲۹]. مدرسه‌های دینی که به‌کلی از نیازهای زمانه دور افتاده 
بودند دیگر توان رقابت با دبستان‌ها و دبیرستان‌های نوبنیاد را نداشتند. 
ترکیب اجتماعی شاگردان مدارس دینی نیز از میانة سدهٌ نوزدهم به بعد 
ذر پی مهاجرت گستردة روستاییان به شهرها دگرگون شد. فرزندان 
روستاییان مهاجر با رویای آینده‌ای بهتر از پدرانشان به این مدرسه‌ها 
روت ای وقق زیرا در دورة طلبگی زندگی‌شان تأمزن بود. حضور این 
روستاییان جوان سطح آموزشی مدارس را پایین آورد و سبب شد که 
شماری از شاگردان نخبة آنها به نهادهای آموزشی نوبنیاد روی آورند و 
از دروس دینی روی برتابند. در ده ۱۸۵۰ در سراسر امیراتوری عثمانی 
فقط ۶۰ مدرسهة رشدیه با ۳۳۷۱ دانش اموز وجود داشت درحالی که فقط 
در مدرسه‌های دینی استانبول ۱۶۷۵۲ طلبه درس می‌خواندند. در 
سال‌های پایانی سد؛ٌ نوزدهم شمار دانش‌آموزان رشدیه ده برابر شده 
بود [۱۳۰]. حتی در روزگار سروری دولت اسلام پناه عبدالحمید دوم 
(۱۸۷۶-۱۹۰۹) نیز علما نتوانستند فرایند انحطاط علمیه را متوقف یا 
نی کند کنند. مارسه‌های دیتی که دیگز در آنها از جسوشش فکری 
روزگار پیشین خبری نبود به حال زار خود رها شدند و شبکه 
مدرسه‌های غیردیلی با شتانی شگفت اور گسترش یافت. در ۱۸۹۸ فقط 
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در دییرستان‌های نظام عثمانی ۸۰۰۰ داش آموز تحصیل می‌کردند [۱۳۱]. 
رونت گندگان این دبیرستان‌ها و مدرسه‌های عالی نوبنیاد سرسخت‌ترین 
مخالفان عبدالحمید از کار درآمدند و بساط سلطنت او را برچیدند. 

نظام آموزش غیردینی در دور تنظیمات تحت تأثیر الگوی آموزشی 
فرانسه بود. نخستین دبیرستان عثمانی به نام مکستپ سلطانی یا لیسبه 
گالاتا سرای که در ۱۸۶۸ آغاز به کار کرد حاصل تلاش‌های عالی پاشا و 
فاد پاشاء دو صدراعظم. و فعالیت‌های وزرا و دیپلمات‌هایی چون ژان 
ویکتور دورویی» وزیر آموزش و پرورش فرانسه, و بوره» سفیر فرانسه 
در استانبول, بود. سلطان عبدالعزیز (۱۸۶۱-۱۸۷۶) که جانشین برادر 
خود عبدالمجید شده بوده پس از بازگشت از فرانسه (۱۸۶۷) خواستار 
اصلاحات سریعتر در نظام آموزشی عثماني شد. او در ۱۸۶۷ فرمانی به 
نییان فرگی‌دنپوبالی مرارسی‌صاحرن امزل کلی ها وپ از 
مدرسهٌ جدید را اعلام کرد [۱۳۲]. لیسه گالاتا سرای در آغاز سا تحصیلی 
۸ سیصد و چهل و یک دانش‌آمبوز داشت, از این تعداد ۱۴۷ نفر 
مسبلمان و بقیه ارسنی؛ یونانی و بهودی بودند. سال بعد تعداد 
دانش آموژان دییرستان به ,۶۴۲۰ نفر رسید [۱۳۳]. نخستین مدیر دبیرستان 
فرانسوی بود و دوسالو نام داشت. پس از او یک ارمنی و دو یونانی ادارة 
مدرسه را بر عهده گرفتند تا اينکه سلطان عبدالحمید دوم در ۱۸۷۶ علی 
سماوی را به مدیریت دپیرستان برگماشت. ۱۱۳۲۱ ۱ 

افتتاح دارالفنون یا نخستین دانشگاه عثمانی در ۲۰ فورية ۱۸۷۰ 
چالش تازه‌ای برای مدرسه‌های دینی بود. دارالفنون دارای سه دانشکد؛ة 
ادییات و فلسفه. حقوق. ریاضی و علوم بود و در سال اول ۴۵۰ دانشجو 
داشت [۱۳۵]. در مراسم افتتاح دارالفنون صفوت پاشا (وزیر معارف)» منیف 
(رئیس شورای معارف» تحسین افندي (رئیس دارالفنون) به زبان ترکی 
ژان اریستوکلس (عضو بونانی شورای معارف عثمانی) به زبان فرانسوي 
و سید جمال‌الدین اسدابادی به زبان عربي سخنرانی کردند (۱۳۶]. تحسین 
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افندی (۱۸۱۲-۱۸۸۰) یکی از برجسته‌ترین جهره‌های دورءةٌ تنظیمات 
بود. آو در ۱۸۵۷ از سوی دولت به پاریس رفت و مدت دوازده سال 
در اه تنهر اقاعت داشت: اوق در این فوزان با عبه‌هاق متا کون 
عسلم و انديشه مدرن اشتا هدو تتها کی سایرتالیس زیستی 
ازدزیک بوختر (۱۸۲۴-۰۸۹۹)» طبیفت‌شتاس الصانی» قرار گرفت: 
تحسین با جزم‌آندیشی متخالف بود و علم و آموزشن را رهایی‌بخش روح 
می‌دانست. سنت‌گرایان او را به تمسخر «موسیو تسحسین» می‌نامیدند و 
علما چشم دیدنش را نداشتند. در دور عبدالحمید. که تاریک‌اندیشی بر 
محیط فرهنگی عثمانی چیره شد. تحسین آماج کین جویی واپسگرایان 
قرار گرفت ۳ تنگدستی در کشت (۱۳۷]. برخلاف افسانه‌ای که بعدها 
ساخته شد یکی از دلایل دشمنی علما و بویژه شیخ‌الاسلام حسن فهمی 
افندی با دارالفنون حضور تحسین در رأمن این نهاد بود و نه سخنرانسی 
روحانی جوانی به نام سید جمال‌الدیین استذ اباتین فپرست است که 
طرفداران شیخ الاسلام جاروجنجال فراوانی پیرآمون دومین سخنرانی 
سید جمال الدین در دارالفنون به راه انداختند و او پس از مدتی ناگزیر از 
ترک استانبول شد (۱۸۷۱) و دانشگاه نیز پس از مرگ عالی پاشا تعطیل 
شد (۱۸۷۱), اما تعطیلی دانشگاه بیشتر نتیجد شتتابزدکی و تدارک ناکافی 
بای گشایش آن بود. علت دیگر این بود که جانشین عالی پاشا عقیده 
داشت مدرسه‌های فنی برای تربیت کادرهای موردنیاز کشور کافی 
است۱۳۸] و خیال داشت بودجه دانشگاه را به اسور دیگر اختصاض 
دهد. دانشگاه در فاصلهة سال‌های ۱۸۷۴ تا ۱۸۸۱ به برکت.تسلاش 
اتصسعیوت اه وین بارش الا هر نی تس 
دوباره به مدت نوزده سال تعطیل بود تا سرانجام در سپتامبر ۱۹۰۰ 
بازگشاین شد. 

اصلاحات دورء تتظیمات با تمرکز قدرت دولت. نوسازی دستگاه 
اداری. دنیوی کردن نظام حقوقی و آموزشی و پذیرش نهادهای مدنی 
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غرب چهره جامعة سنتی عثمانی را دگرگون کرد. این اصلاحات دستاورد 
دیوان‌سالاری جدید عثمانی بود که تربیت. نگرش و دلبستگی‌هایش با 
دبیران و مستوفیان سنتی تفاوت داشت. زندگی‌نامهٌ سه صدراعظم 
اصلاح طلب دور تنظیمات یعنی مصطفی رشید پاشا. فواد پاشا و عالی 
پاشا شباهت‌های چشمگیری با هم دارد: هرسه نخست در مدرسه‌های 
دینی درس خوانده بودند. سپس به عنوان کارمندان دون‌پایه به دستگاه 
دیوانی راه یافته و به برکت دفتر ترجمه با زبان‌های خارجی اشنا شده 
بودند. هر سه به تا بو وهای رانک (لندن» پاریس و وین) رفتند و 
سپس به عالی‌ترین مقامات سیاسی دست یافتند. . هیچ یک از این 
سیاستمداران کارپاية ایدئولوژیک روشنی نداشتند و تنها دلمشغولی‌شان 
جلوگیری از فروپاشی دولت عثمانی بود. مصطفی رشید پاشا در مدت 
اقامت در پاریس با اندیشه‌های اروپایی اشنا شده و از هواداران پرشور 
فراماسونری بود[۱۳۹). عالی پاشا عضو انجمن دانش عثمانی و روج 
انديشة جدایی دین از دولت بود. فواد پاشا همانند بسیاری از 
اصلاح‌طلبان آن دوره بن آن بود که «باید همه نهادهای یاس و مدنی 
کشور را دگرگون ساخت»[۱۳۰). اما این دولتمردان به رغم فلیسشگی قیان 
به اصلاحات خواستار برقراری نظام مشروطه نبودند. معماران تنظیمات 
خواهان تبدیل نظام سیاسی قرون وسطایی کشور به نوعی «استبداد 
روشن‌اندیشانه» بودند و گمان می‌بردند. با انجام اصلاحات. احساس 
" تعهد مدنی در اتباع کشور رشد خواهد کرد. اتباع مسیحی به دولت 
عثمانی که برابری حقوق آنان را به رسمیت شناخته است دلیستگی بیدا 
خواهند کرد و فرایند تجزیة امیراتوری در تج جنیش‌های جداسری 
اگرنه متوقف, دست‌کم» کند خواهد شد.  .‏ 

اما نیروها و نهادهای گوناگونی با ایين نوگرایی‌ها مسخالف بودند. 
عبدالمجید و عبدالعزیز, دو سلظان دور تنظیمات, در مجموع از جنبش 
اصلاحات پشتیبانی کردند اما محدود شدن اختیارات خود و انتقال 
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قدرت از کاخ سلطنتی به باب عالی را به سختی برتافتند. بخشی از هیئت 
حاکمهة کشور به سبب هراس از تضعیف موقعیت خود. با اصلاحات سر 
ستیز داشت و پاسدار راه و رسم‌های کهن کشورداری بود. سه نهاد مهم 
این جریا زقای براکنته مقالت را مقتند و وخیری سس کرد اداز4 قظر بقازت 
داخلی قصر (مابین همایونی) که شخص سلطان و مادرش همراه با 
دست‌پروردگان دربار آن را اداره می‌کردند. باب مشیخت به رهبری 
شیخ‌الاسلام» و باب سرعسکر [۱۲۳۱). از بین این سه نهاد موقعیت باب 
مشیخت و علما از همه شکننده‌تر بود. از ۹ ععنی تاریخ صدور خط 
شریف گلخانه و اغاز تتظیمات تا ۱۹۲۲ که آخرین شیخ‌الاسلام عثمانی 
از سمت خود پرکنار شد ۶ نفر و برخی به تناوب به مقام شیخ‌الاسلامی 
رسیدند [۱۴۲]. ارزیابی نقش آنان در سیر رویدادهای این دوره هنوز 
نیازمند بررسی‌های بیشتر است. آنچه اکنون می‌توان گفت این است که 
شمار اندکی از انان چون عارف حکمت بیگ افندی, که عالم و شاعری 
بود با کسر‌ایش‌هنای نقشبندی» شخصیت‌هایی گشاده‌نظر و دوستدار 
پیشرفت بودند [۱۴۲]. تنی جند جون حسن فهمی آفندی متعصبانی 
خشک‌مغز و بیزار از تحول و تجدد بودند که تأمتهتتن دانشگاه را خلاف 
شرع می‌دانستند. از این دو گروه که بگذریم. بیشتر شیخ‌الاسلام‌های این 
دوره ضمن گردن نهادن به خواست‌های پادشاه و دولت کوشیدند فرایند 
انحطاط علمیه را کند کنند. 

در طول سدة نوزدهم. علما در شوراها و نهادهای مشورتی چون 
دارالشورای عسکری. مجلس مالیه. مجلس والای احکام عدلیه, 
مجلس عالی تنظیمات» شورای دولت و غیره شرکت کردند اما حضور 
انان بیشتر جنبه تشریفاتی داشت (۱۴۴). انبوه جمعیت مسلمان کشور نیز که 
در ۱۸۶۸ فقط دو درصد آنها خواندن و نوشتن می‌دانست. با اصلاحات 
همراه نبود. اصلاحات دگرگونی ملموسی در زندگی روزمره مردم عادی 
پدید نیاورده بود. و برخی از اصول تنظیمات چون برابری مسلمان و 


۹۰ دین» دولت و تحدد در ترکیه 


غیرمسلمان با باورهای ریشه‌دار دینی آنها در تناقض آشکار بود. اتباع 
مسیی دوانت عقنانن اصالالفات را ترفن مسافل اک مسلمان ببرای 
ایجاد تفرقه بين جنبش‌های ناسیونالیستی و جدایی‌طلب و آرام کردن 
افکار عمومی غرب می‌دانستند (۱۴۵]. در بایتخت‌های اروپایی نیز 
اصلاحات را جدی نگرفتند زیرا باور عمومی در غرب بر اين بود که 
نهادهای عشمانی چنان واپسمانده. متعط و به دور از اصول تمدن‌اند که 
بهبود اوضاع فقط در گرو پذیرش تمام و کمال نظام ارزش‌های غرب و به 
دور ریختن نهادها و ارزش‌های سنتی است. قشر نوپای روشنفکران 
عثمانی نیز سرشت مستبدانه و دیوان‌سالارانة اصلاحات را برنمی‌تافت. 
به گمان این روشنفکران, که سرسخت‌ترین منتقدان تنظیمات و 
دولتمردان ان بودند: اصلاحات تحمیلی از نیازهای جامعهة عشمانی 
برنمی‌خواست بلکه بازتاب خواست قدرت‌های غربی برای نفوذ هرجه 
بیشتر در اقتصاد عثمانی بود. آنان دولتمردان تنظیمات ر عروسکانی 
گوش به فرمان فرانسه و انگلستان می‌دانستند (۱۴۶]. اصلاحات دورة 
تنظیمات نتوانست مشکلات امپراتوری را حل کند و مانع از تجزية بیشتر 
آن شود. در ۱۸۵۳ تزار نیکلای اول در گفتگویی با سر همیلتون سیمون 
سفیر انگلستان در روسیه» دربارءٌ وضعیت امپراتوری عثمانی گفت: «ما 
مرد فوق‌العاده پیماری روی دست داریم. به شما صادقانه می‌گویم» 
بدبختی بزرگی است اگر این بیمار پیش از آنکه همه تداییر ضروری را به 
کار بسته باشیم از دست برود.» (۱۴۷] 

شکست اضصلدحات غسلت‌های گوناگونی داشت. نبود کادرهای 
کارازموده و پایبند به اصول نخستین مشکلی بود که اصلاح‌طلبان با آن 
روبه‌رو شدند. حتی در پایان ده ۱۸۵۰ شمار کسانی که با روش‌های 
جدید نظامی و اصول دیوان‌سالاری مدرن آشنا بودند از چند صد نفر 
تجاوز نبی‌گرد. دز چنین شراینطی اضللاعات پیرداستهای چون لو 
مقاطعه‌های مالیاتی یا تقسیمات جدید کشوری به دست اعیان محلی و 
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کارگزاران آنها انجام گرفت» یعنی درست همان گروه‌هایی که هدف 
اصلاحات محد و د کردن اختیارات و مبارزه با سو ءاستفاده‌هایشان 
بو د [۱۴۸). نکتة دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که اصلاحات 
نتیجة تصمیم گروه کوچکی از دیوان‌سالاران بود و پایگاه وننیع مردمین 
نی از همین رو دشمنان اصلاحات گاه: می‌توانستند با تحریک 
تداوم نظام سک ور رب دسیستهقای دائم برای نزدیکی به قدرت و 
تقسیم غنايم بود که تلاش اصلاح‌طلبان را برای ایجاد نهادهایی با بنیاد 
می‌ساخت. گذشته از این اصلاحات سده سوزدهم نوعی دوگانگی در 
تمام عرصه‌ها پدید اورد. نهادهای کهنه و نو در کنار هم به همزیستی 
ادامه دادند بدون آنکه حدود و دامنه اختیارات هریک بروشنی مشخص 
باشد [۱۳۹]. چشم اسفندیار اصلاحات نبود زمينة اقتصادی و مالی بود. 
تمرکز قدرت دولت نیازمند دیوان‌سالاری بزرگی بود که منابع اتالی 
کشواز قادر یه تامین هزینه آن نیو د. در طول دوره اصلاحات. مشکلات 
مالی دولت روزبه روز فزونی گرفت و بالاخره به ورشکستگی ان در 
۱۸۳۷۵ و تأسیس نهاد دیون عمومی منجر شد که وظیفه‌اش نظارت بسر 
بازپرداخت وام‌های دریافتی دولت از قدرت‌های اروپایی بود [۱۵۰]. 
پیدایش جنبش مشروطه‌خواهی در عثمانی هم نتيجه تنظیمات و هسم 
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کارزار مشروطه‌خواهی: 
نوعشمانیان و تدوین قانون اساسی 


پیش زمينة فکری جنبش مشروطه‌خواهی در امپراتوری عشمانی به 
فعالیت قلمی گروه کوچکی از روشنفکران ترک در دهه‌های ۱۸۶۰ و 
۰ بازمی‌گردد. آموز؛ اين روشنفکران معجون عجیبی از لیبرالیسم 
سیاسی, میهن پرستی عثمانی, اسلام‌دوستی و غرب‌گرایی بود. پیدایش 
این روشنفکران که به نوعثمانیان معروف شدند یکی از مهمترین 
پیامدهای دورة تنظیمات بود [۱]. پیدايش و رونق مدرسه‌های غیردینی؛ 
تأسیس انجمن‌های علمی و آموزشی, افزایش شمار روزنامه‌ها و 
نشسریه‌های غیردولتی» گسترش ارتباط‌های علمی و فرهنگی با 
کشورهای اروپایی از جمله عوامل رشد کمی و کیفی این قشر جدید بود. 
به برکت تکاپوی پیگیر این گروه قواعد ادبی دست و پاگیر قرون 
وسطایی کتار گذاشته شد. گونه‌های تازه‌ای از نشر روزنامه‌نگارانه و 
سیاسی پدید آمد و نخستین تثاترهای حرفه‌ای شکل گرفت. در یک 
کلام ترکان با فرهنگ: مذون آشینا شدند. خصوصیات این روشتشگران از 
بسیاری جهات یادآور توصیف توکویل از روشنفکران فرانسوی در 
استانة انقلاب ۱۷۸۹ در این کشور است. به گفته توکویل: 


روحيةٌ مخالفت سیاسی در پرابر فساد و تباهی حکومت که نمی‌توانست 


در عرضة سیاست پروز کند به ادبیات یناه برده بود و ... ویسندگان به 
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رهبران راستین حزب بزرگی تبدیل شدند که هدفش واژگون کردن همدٌ 
نهادهای اجتماعی و سیاسی کشور بود. [۲] 


این «ستارگان اسمان ادب» با بهره گرفتن از شیوه‌ها و افزارهای 
تازه‌ای چون رمان, نمایشنامه. رسالة سیاسی و فلسفی. ترجمهة اثار 
اروپایی و روزنسامه‌نگاری کم وک‌است‌های حکومت را اماج 
سنجشگری‌های بی‌امان خود قرار می‌دادند. دیوان‌سالاران تنظیمات به 
قلید. ازج میات ظاتی ساداری غر با سره مي‌گرونه حوعالی که این 
روشنفکران که ولتر. منتسکیو و روسو می‌خواندند رمز و راز قدرت غرب 
زا در نظاف‌سیامبی و سازتای احخناعی آن مین ند .شنعاو عتبکی 
تنظیمات عدالت و شعار نوعثمانیان حریت و حبّ وطن بود. نوعثمانیان 
یا درخواست برقراری نظام مشروطه و راه و رسم نمایندگی از رهبران 


نوعثمانیان و آغاز جنبش مشروطه‌خواهی 

«رویداد کوللی» را معمولاً سرآغاز جنبش مشروطه‌خواهی در 
امپرأتوری عثمانی می‌دانند. در ۱۸۵۹ سازمانی مخفی برای مقابله با 
سیاست رهبران تنظیمات تشکیل شد. اما بسرعت لو رفت و رهبران و 
گروهی از اعضای آن دستگیر تن غمر گروه جنان کوتاه بود که حتی 
نام | ن بدرستی مشخص نیست. . به روایتی این سازمان «جمعیت محافظ 
شریعت» و به روایتی دیگر «جمعیت فدایی» نام داشته است. از انجا که 
دستگیرشدگان در پادگان کوللی استانبول زندانی شدند این ماجرا به 
«رویداد کوللی» معروف شد. ترکیب اجتماعی گروه ناهمگون بود و در 
پم تسدکی ند کاخ از افسر ارتش تا شیخ و طلبه دیده می‌شد. پنج رهبر 
گروه به اتهام توطثه برای قتل سلطان و مبارزه با اصلاحات تنظیمات 
نحست به مرگ و سرانجام به حبس ابد محکوم شدند [۳]. دربارهٌ سرشت 
و هدف‌های این گروه دو ارزیابی متضاد وجود دارد. متا یج ارویایی 
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همروزگان با این جتیش اغلب یه سرت آزادی‌خواضانه ان آاضاره 
کرده‌اند. یک ناظر لهستانی- فرالسوی به نام واندا این رویداد را تضانة 
نیداتن گرایش ضاق لیبرال در عشمانی دانست و بر آن شد که منبع الهام 
اعضای اين گروه افسران انگلیسی و فرانسوی بودند که در جنگ کریمه 
(۱۸۵۲-۱۸۵۶) همراه پا خغماتیان بر ضند ووسیة. می جلگیدنت, آرمیتیوسن 
وامبری» جهانگرد و ترک‌شناس مجار, هدف ایین جمعیت را استقرار 
حکومت مشروطه می‌داند. به کفتةٌ وی» حسین دائم پاشاء یکی از رهبران 
گروه. نت تا لین انقلابیان مجاری بود که به عثمانی یناه اورده بودند. 
هدف توطلئه گران, به گمان وی. واداشتن سلطان به قبول قانون اساسی 
بوده است (۴]. امروزه پووهشگران یه ذارند گنه اعضای کر وه 
سنت‌دوستانی بودند که از اصلاحات دورهٌ تنظیمات و بویژه فکر برابری 
مسلمان و غیرمسلمان به وحشت افتاده بودند و رواج راه و رسم‌های 
غربی را برنمی تافتند.[۵) 

شش سال پس از این ماجرا در ۱۸۶۵ شش روشنفکر جوان سازمانی 
به نام «اتفاق حمیت» بنیاد نهادند و سوگند یاد کردند که با سیاست‌های 
خانمان‌برانداز حکومت به پیکار برخیزند. به گمان انان دو صدراعظم 
دوره تنظیمات یعنی عالی پاشا و فواد پاشا مسئولان اصلی اوضاع 
تایسامام. کشور بزدند. کناه ان دز گرایشبه استنداده: تفیل امی ات 
اصلاحات. بر هم زدن تعادل حامعه سنتی» فاصله گرفتن ي از تودهٌ سردم 
تاراج روت کشور از راه واگذاری آن به بیگانگان و ایجاد یک 
الیگارشی چاپلوس در صدر جامعه بود[6]. بنیانگذاران «اتفاق حمیت» 
بر آن بودنة کهبرای تحات دولت‌باید کرت مطلقه را به حکومت 
مصروطه تبدیل کرده یکی از بتتیانگداران ایس سازماخ مت‌ضنبیگ 
اعیان‌زاده‌ای بود که در پاریس درس خوانده و با سری انباشته از 
آرمان‌های مشروطه‌خواهی شور اصلاح طلبی را در دل دو دوست جوان 
حود س نوری‌بیگ و رشادییگ - برانگیخته بود. این سه دوست در دفتر 
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ترجمهٌ مجلس والا کار می‌کردند. چهارمین عضو گروه که بعدها اهمیتی 
بسیار بیش از دیگر یاران خود یافت شاعری خوش‌ذوق بود به نام نامق 
کمال که در محافل ادبی آن دوره نام و آوازه‌ای به هم زده بود. نامق کمال» 
اندکی پیش از تشکیل گروه. مدیریت نشریهٌ تصویر افذکار را به دست گرفته 
بود. پنجمین عضو گروه آیت‌الله بیگ. فرزند صبحی پاشاء از رجال 
بلندپایةٌ عثمانی» بود. ایت‌الله بیگ در منزل پدری با شخصیت‌های 
برجستة امپراتوری و مبادی فرهنگ شرق و غرب آشنا شده بود. ششمین 
عضو گروه. رفیق بیگ, صاحب‌امتیاز نشریة مرآت بود که ترجمهٌ روح 
قوانین منتسکیو را به قلم نامق کمال به چاپ رسانده بود (۷). از اغاز کار 
«اتفاق حمیت» هیچ سندی باقی نمانده است که بر اساس ان بتوان 
ایدئولوژی و نحوهٌ سازماندهی این تشکیلات را دریافت. به روایتی» این 
سازمان در اغاز از هسته‌ها يا حوزه‌های هفت نفره بدون ارتباط با هم 
تشکیل شده بود. محمد (ابوالضیا) توفیق در ۱۹۰٩۹‏ در سلسله مقاله‌هایی 
با عنوان «سبب ظهور نوعثمانیان» در نسرية بنی تصویر افکار یکی از 
نخستین روایت‌ها را دربارهٌ این سازمان به دست داد. به گفته او 
بنیانگذاران اتفاق حمیت می‌خواستند با نگارش عریضه‌ای به سلطان 
نابکاری‌های عالی پاشا و فواد پاشا را به اطلاع او برسانند. شمار اعضای 
سازمان در اندک‌مدتی به ۲۴۵ نفر رسید و حتی دو شاهزاده عثمانی مراد 
و عبد الحمیدء سیز از آن حمایت کسردند [۸]. که لشتیتا انکه از طریق 
خبرچین‌های خود از تشکیل این جمعیت باخبر شده بود. هیچ اقدامی 
برضد آن نکرد. اوضاع هنگامی تغییر کرد که ناتوانی دولت در رویارویی 
با شورش اهالی جزيرةٌ کرت برملا شد و روزنامه‌ها و نشریه‌های مخالف 
چون مخر (به سردبیری علی سعاوی) و تصویر افکار (به سردبیری نامق 
کمال) زبان به انتقاد گشودند. گذشته ازاین, پیوستن شاهزاده مصطفی 
فاضل پاشاء برادر اسماعیل خدیو مصر, به مشروطه‌خواهان سبب 
نگرانی محافل حاکم کشور شد. مصطفی فاضل پاشا که ولیعهد مصر بود 
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بجز یک دوره اقامت چهارساله در این کشور بیشتر عمر خود را در تر یه 
عثمانی گذرانده بود و به مقامات مهمی جون وزارت معارف (۱۸۶۲), 
وزارت مالیه (۱۸۶۴) و ریاست مجلس خزائن (۱۸۶۵) رسیده بود. او از 
قدیم دلبستگی‌های آزاد یخواهانه داشت اما فقط هنگامی به مخالفت 
اشکار با سلطان برخواست که از ولایتعهدی مصر کنار گذاشته شد. 

اسماعیل در ۱۸۶۶ رضایت سلطان عبدالعزیز را برای تغییر قانون 
انتقال قدرت در مصر به دست آورد و پسر خود را به جای مصطفی فاضل 
پاشا به ولایتعهدی برگزید. مصطفی فاضل پاشا در اعتراض به ایین 
تصمیم استانبول را ترک کرد و در پاریس مستقر شد. او در ژانويةٌ ۱۸۶۷ 
نامه سرگشاده‌ای به زبان فرانسه به سلطان عبدالعزیز نوشت و خواستار 
اصلاحات گونا گون و از جمله برقراری حکومت مشروطه و جدایی دین 
از دولت شد .]٩[‏ در اين نامه که نخستین بيانية لیبرال در ترکیه محسوب 
می‌شود آمده است که آزادی پیش‌شرط اصلی پیشرفت جامعه است و 
انحطاط قدرت «دولت علّیه» و مداخلهة قدرت‌های غربی در امور داخلی 
آن به دلیل بی‌کفایتی حکومت است. به گمان مصطفی فاضل پاشاء رژیم 
لیبرال از هر نظر به سود مسلمانان است زیرا هم بیماری‌های داخلی نظام 
را درمان مي‌کند و هم روابط با اروپاییان را بهبود می‌بخشد. او دربارة 
نقش دین در جامعه نوشت: 


دین ... بر روح ما چیره است و وعدهٌ سعادت اخروی را به ما می‌دهد. اما 
شالودة قوانین ملت نیست. اگر دین در موضع بیان حقیقت‌های ابدی باقی 
نماند وه به نکن دیگره اگر به مداخله در امور این‌جهانی بپردازد. به 
عامل نابودکننده همه چیز و از جمله خودش تبدیل خواهد شد. [۱۰] 


شریف ماردین, پژوهشگر ترک» بر آن است که امیل دو ژیراردن, 
توونسامه‌نگاز فرانسوی» سسر دبیر رنه و دوست صسمیمی مصطفی 
فاضل پاشا در پاریس, الهام‌بخش این نامه بوده است [۱۱]. در فورية 
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۷ تشریه فرانسوی ژورنال دو دبا از قول نماینده خود در استانبول 
نوشت که مصطفی فاضل پاشا به اين نتیجه رسیده که حضورش در کنار 
سلطان بی‌فایده است و آزاین رو رهبری جنیش اصلاحات و گروه 
«ترکیةٌ جوان» را به دست گرفته است [۱۳]. در مارس ۱۸۶۷ نامق کمال و 
یارانش تصمیم به ترجمه و پخش مخفیانة این نامه گرفتند. نامه را 
سعدالله بیگ ترجمه کرد و پنجاه‌هزار نسخه از آن در جايخانه فرانسوی 
استانبول به چاپ رسید و توزیع شد. (۱۳] 

در فورية ۱۸۶۷ روزنامة مخر به سردبیری علی سعاوی که به «اتفاق 
حمیت» پیوسته بود شروع به جمعآوری کمک برای آوارگان جزیرة 
کرت کرد. اين اقدام بر عالی پاشاء صدراعظم. سخت گران آمد. علی 
سعاوی در ۸ مارس ۱۸۶۷ در سرمقاله تندوتیزی تصمیم باب عالی را به 
رها کردن دژ بلگراد به باد انتقاد گرفت. در ٩‏ مارس وزارت معارف 
روزنامه را به مدت یک ماه تعطیل کرد. نامق کمال در شماره روز بعد 
تصوبر افکار دستور وزارت معارف و یادداشت اعتراض امین فیلیپ افندی, 
صاحب روزنامه. را به چاپ رساند. اندکی بعد تصویر افکار نیز توقیف شد. 
علی سعاوی دستگیر و به شهر قسطمنو در کنار دریای سیاه تبعید شد. 
نامق کمال به نیابت حکومت ارزروم منصوب شد و ضیا بیگ. دوست و 
همکار کمال در تسصوير افکاد» را از شورای احکام عدلیه به قبرس 
فر ستادند. [۱۴] 

مصطفی فاضل پاشا به محض آگاهی از توقیف این نشریه‌ها و تبعید 
مسئولان آنها همبستگی خود را با پیکار اين روشنفکران بر ضد عالی 
پاشا اعلام کرد و از آنها خواست که در پاریس به او پپیوندند. سعاوی, 
کمال و ضیا از این دعوت استقبال کردند و به یاری بوره, سفیر فرانسه در 
استانبول» در ۱۷ مه ۱۸۶۷ راهی پاریس شدند [۱5]. اندکی بعد مسوج 
دستگیری اعضای «اتفاق حمیت» آغاز شند و شمار کتیری از آنان 
بازداشت شدند..علت این دستگیری‌ها لو رفتن طرح کودتایی بود که 
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محمدبیگ, رهبر تشکیلاتی «اتفاق حمیت». سازماندهی کرده بود. اما 
ایت الله بیگ به دلیل ترس از خونریزی پلیس را در جریان گذاشته بود. 
محمدبیگ از مهلکه گریخت و به جمع یاران خود در پاریس پیوست. در 
۰ اوت ۱۸۶۷ در منزل مصطفی فاضل باشا در پاریس جلسه‌ای با 
حضور ضیابیگ, نامق کمال» نوری» سعاوی. محمدییگ, رشادییگ و دو 
نفر به نام‌های رفعت‌ییگ و آغا افندی تشکیل شد. رفعت‌بیگ همکار 
پیسین اپراهیم شناسی. ادیپ, شاعر و روزنامه‌نگار بلنداوازه». بود و در 
دیوان محاسبات کار می‌کرد. اغا افندی نیز داماد پیشین سلطان بود که 
پس از طلاق تمام مناصب خود را از دست داده بود. در این جلسه تصمیم 
گرفته شد سازمان جدیدی برای پیکار در راه اصول بیان‌شده در نامه 
مصطفی فاضل پاشا تشکیل شود. این سازمان «انجمن نوعشمائیان» نام 
گرفت و ضیابیگ به سرپرستی آن برگزیده شد (۱۶). علی سعاوی مسئول 
انتشار مجدد مخر به عنوان نشرية گروه شد. اما در نتيجه فشار دولت 
عثمانی و سختگیری مقامات فرانسوی به لندن رفت. [۱۷] 

داستان کارزار نوعثمانیان از اين زمان تا برقراری حکومت مشروطه 
در ۱۸۷۶ داستان همه اوارگان سیاسی است که پس از مدتی هدف اصلی 
را از یاد می‌برند و در کبیر مجادله‌های درونی و تصفیه‌حساب‌های 
شسخضی و گسروهی می‌شوند. نوری‌بیگ در نوشته‌ای: سردرگمی 
نوعثمانیان و ناامیدی آنان را از تحقق طرح‌هایشان به این شکل بیان 
گر ده ابتت: 


تردید من در آمکان تحقق هدف‌هایمان وقتی افزايش یافت که به ایس 
واقعیت پی بردم که یی کشور را نمی‌توان به‌سادگی براساس 
خواستدان گر ویک رون اقا رانک اس ال دوه 
اموختن یافتن حقیقت ناممکن است. خود را دانشجویی تلقی کردم که 


با ید از فرصت ات در این سفر استفاده کند. محمد عقیده داشت 


۱۰ دین؛ دولت و تحدد در ترکیه 


استقرار راستین رژیم لیبرال در کشور ما فقط به برکت پشتیبانی جنبشی 
ملی امکان‌پذیر خواهد بود. ضیا بر آن بود که تحقق هدف‌های ما در گرو 
به دست گرفتن قدرت از طریق مصالحه با سلطان است. آغا فکر می‌کرد 
برای دستیابی به مقامات حساس جهت بیشبرد مقاصدمان باید با 
حکومت: اه شتی کنیم. کمال معتقد بود ملت عثمانی به فرمانروایان خود 
وفادار است و ما نمی‌توانيم کاری برخلاف اراده پادشاه انجام دهیم .... او 
بر این باور بود که تنها راه ... بر تخت نشاندن پادشاهی است که مصمم به 
انجام اصلاحات باشد. رفعت ... تا کید می‌کرد که همه تلاش‌ها باید در 
چارچوب قانون انجام گیرد. رشاد ... سودمندترین کار را دانشآموزی و 


آموختن هرچه بیشتر می‌دانست. [۱۸] 


در ژوئیه-اوت ۱۸۶۷ دو رویداد بر س‌نوشت نوعتمانیان تأثیر 
گناسي. فر جریان سر سلطا عبذاتزیه به قراس انگایتات 
ضیابیگ در لندن محرمانه به دیدار سلطان رفت و فوّاد پاشا در فرانسه با 
مصطفی فاضل تماس گرفت و رضایت او را برای بازگشت به مام میهن 
جلب کرد. مصطفی فاضل باشا هزین فعالیت‌های نوعثمانیان را در 
خارج از کشور می‌پرداخت و آزاین رو به خود اجازه می‌داد تا دربارة 
فعالیت‌های انان اظهار نظر کند. او که, بعد از انتشار نخستین شمارةٌ مضر 
در ۳۱ اوت ۷ در استانبول به مقام وزارت رسیده بود پس از مدتی از 
تحقق وعده‌های مقامات عثمانی برای انجام اصلاحات نومید شد و در 
بیامی به نامق کمال از او خواست تا نشریه جدیدی منتشر کند .]۱٩[‏ این 
نشریه حریت نام گرفت. در شمارهٌ نخست این نشریه که در ۲٩‏ ژوئن 
۸ انتشار یافت دو مقاله به قلم نامق کمال با عنوان‌های «حب‌الوطن 
من‌الایمان» و «و شاورهم فی‌الامر» آمده بود. این دو مقاله بروشنی 
سمت و سوی تأملات نظری کمال یعنی میهن‌دوستی و مشروطه‌خواهی 
را بیان می‌کرد. انتقادهای تندوتیر ضیابیگ از سیاست‌های دولث 
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ناخشنودی مصطفی فاضل را برانگیخت و او از نامق کمال خواست 
همکاری خود را با ضیا قطع و حریت را تعطیل کند. نامق کمال هر دو 
درخواست مصطفی فاضل پاشا را رد کرد. مصطفی فاضل نیز در مقابل از 
کمک‌های مالی خود به گروه کاست[.۲). علی سعاوی و محمد بیگ 
بازگشت مصطفی فاضل به استانبول را خیانت می‌دانستند و کمک‌های 
مالی او را نمی‌پذیرفتند. پاشای مصری مایل به گسست رابط خود با 
نوعثمانیان نبود» زیرا آنان مدارکی به خط و امضای او در اختیار داشتند 
که انتشار آنها موقعیت وی را در دربار عثمانی به خطر می‌انداخت (1۱. 
در چنین شرایطی عالی پاشا. صدراعظم عثمانی, اعلام کرد آماده است 
۰ نسخه از حریت را به آزای نرمش نشریه در قبال دولت بخرد. نوری 
و رشاد بر آن بودند که پذیرش این پيشنهاد پشت کردن به آرمان‌های 
گروه است. اما نامق کمال تصمیم گرفت عالی پاشا را بفریبد و در شمارة 
۱ دسامبر ۱۸۶۸ حریت مقاله‌ای نوشت با عنوان «یاشاسین سلطان 
عزیزخان» آفرین باب علی» [۲۲]. از طرف دیگر اسماعیل» خدیو مسص 
پيشنهاد کرد که در صورت حملهٌ حربت به عالی پاشا به نشریه کمک مالی 
خواهد کرد. اين بار ضیا کمک خدیو را پذیرفت. نتیجه آنکه در بخشی از 
نشریه نامق کمال در ستایش عالی پاشا مقاله می‌نوشت و در بخشی دیگر 
ضیا سیاست‌های او را به باد انتقاد می‌گرفت. مانورهای گوناگون مصطفی 
فافل, خال یاقا و اسماعیل« یی مسر دی انوا دوه 
گردانندگان حربت و جلب همکاری آنان بر شکاف درونی و اختلاف 
نظرهای نوعثمانیان افزود و یکپارچگی نوعثمانیان را به کلی از بین 
برد(۲۳]. علی سعاوی که از همان آغاز مهاجرت به اروپا بنای ناسازگاری 
با دیگر اعضای گروه را گذاشته بود پس از تعطیل شدن مخر به پاریس 
رفت و نشریه‌ای به نام علوم منتشر کرد. او برخلاف دیگر نوعثمانیان که بر 
میهن‌دوستی عشمانی تأکید داشتند بر هویت اسلامی و ترک عشمانیان 
تأٌکید می‌ورزید (۲۴]. محمدبیگ, که در ابتدا رهبری سازمان «اتفاق 
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خمیب)) ۴ به عهده داشنت, به ر ع غسم وابستگی‌های خانوادگی (بدرش 
وزبر پست عثمانی و عمویش؛ محمود ندیم پاشا؛ صدراعظم سلطان 
عبدالعزیز بوند) بیش آز میگ اعضای گروه به رادیکالیسم گرایش داشتت. 
او از کتالی فا مور قند.و فقس 4 اه را عاسیسی گنرد گنهن آه 
محمدبیگ. که با نشریه‌های چپ‌گرای فرانسوی نیز همکاری داشت 
پمن از مدتن به ژنو رفت و در آنجا نشرية انقلاب را متفر سات: در 
جنگ فرائسة و پروس ۱ ۰ داوطلبانه به خدمت ارت تش فرانسه درآمد 
و در جریان 6 کون پاریس به کمونارها نیو ست.. 5 در ۱۸۷۳ 
اندکی پس از بازگشت به ترکیه درگذشت (۲۵). نامق کمال در ۱۸۶۹ ادارة 
حریت را به آغا افندی واگذاشت و اعلام کرد نشریه‌ای که هزينة آن را 
خدیو مصر بیردازد نمی تواند فد سا اربات اصلاح طلبانه نوعشمانیان 
قرآن نظارت کرد (۲۶]. در سیتامبر ۱۸۷۱ عالی پاشا درگذشت و جانشین 
اروپابه استانبول بازگشتند. 


۲. امق کمال و «مشروطه اسلامی» 

از میان کوشندگان جنبش نوعشمانیان» نامق کمال تنها کسی است که 
امروز نام و آوازه‌ای بلند دارد. او در طول زندگی کوتاه خود, با نگارش 
صدها مقاله. رساله, رمان, نمایشنامه و شعر, ترکان را با دو ایدهٌ حریت و 
وطن آشنا ساخت. کمال نثر روزنامه‌نگارانه و سیاسی ترک را از قید زیان 
عکلف مرکا یات زسنی.آواه گرد قانین منت تال جو ۲۷ دساثیر 
۰ در تکیرداغ متولد شد. پدرش منجم‌باشی دربار و مادرش از اعیان 
بانفوذ بود. نامق هشت‌ساله بود که مادرش درگذشت و عبداللطیف پاشا؛ 
پدربزرگ مادری‌اش, سرپرستی او را به عهده گرفت. عبداللطیف پاشا به 


مولویه نزدیک بود و نامق تحت تأثیر او به فراگیری سماع و زبان فارسی 
روی اورد و بخش‌هایی از شاهنامه فردوسی را حفظ کرد. او در نامه‌هایش 
از اشعار فارسی بسیار استفاده می‌کرد [۲۷). نامق در ۱۸۵۹ در اوج دوره 
تنظیمات به خدمت باب عالی درآمد و یک سال بعد به گمرک عسثمانی 
منتقل شد. در ۱۸۶۱ به باب عالی بازگشت و تا ۱۸۶۷ در بخش ترجمهٌ 
آن به کار اقتغال فاشنت کال در ۸2۱ یه حطویت اتجمین قعرا دراد 
بتدریج در محافل فرهنگی استانبول نام و آوازه‌ای به هم زد. یکی از 
دلمشغولی‌های عمدهٌ نامق کمال مسئلا آموزش و پرورش بود. او تربیت 
مردم و رواج دانش‌های جدید را برای نوزایی امپراتوری عشمانی 
ضروری می‌دانست. از همین رو در ۱۸۶۵ به همراه گروهی از همفکرانش 
جمعیت «تدریسیه اسلامیه» را ۳ کرد. در ۱۸۸۰ هنکامی که در 
جزیرة میدللی در تبعید به سر می‌برد» با تقدیم لایحه‌ای به سلطان 
عبدالحمید. پيشنهاد کرد در هر روستا یک مدرسه تأسیس شود و تعداد 
دبیرستان‌ها در سطح کشور افزايش یابد (۲۸). نامق در یی آشنایی ب 
ابراهیم شناسی که نشرية تصویر افکار را در ۱۸۶۲ تأسیس کرده بود به 
همکاری با این نشریه و نشریة دیگری به نام مرات پرداخت. در ۱۸۶۷ 
به دنبال فشار بر مسخالفان و توقیف نشریه‌های غیردولتی به اروپا 
گریخت. در ۱۸۷۰ پس از اعلام عفو عمومی به استانبول بازگشت, 
فعالیت روزنامه‌نگاری را از سر گرفت و نشریة عبرت را تأسیس کرد. در 
مارس ۱۸۷۳ نامق کمال با همکاری نوری‌بیگ و پشتیبانی مالی خلیل 
شریف پاشا «انجمن تثاتر» را بنیاد گذاشت. نخستین برنامهٌ انجمن تئاتر 
نمایشنامة اجل و قضا نوشته ابوضیا توفیق بود. بسن از آن نمایشنامهای از 
نامق کمال به نام وطن با سلستره به روی صحنه رفت. این نمایشنامه دربارة 
دفاع قهرمانانه سربازان ترک از دژ سلستره در مقابل یورش سپاهیان 
روسی و به قصد تحریک احساسات میهن‌دوستانة عثمانیان نوشته شده 
بود. نمایشنامه با استقبال بی‌نظیری روبه‌رو شد و به زبان‌های مختلف از 
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جمله فارسی. ترجمه شد .]۲٩[‏ چهار روز پس از نخستین اجرای 
نمایشنامه. در ۵ اوریل ۱۸۷۳ روزنامه عرت توقیف شد و نامق کمال, 
ابوضیا توفیق, احمد مدحت. نوری و عالمی جوان به نام برکت‌زاده 
اسماعیل حقی دستگی: زندانی و سپس تبعید شدند. کمال دو سال و نیم 
در قبرس در تبعید بود. در ۱۸۷۶ پس از خلع سلطان عبدالعزیز به 
استانبول بازگشت و به فرمان سلطان عبدالحمید دوم به عضویت شورای 
دولت و مر عمومی تدوین قانون اساسی برگزیده شد. با وجود نقشی 
که کمال در تدوین نخستین قانون اساسی کشور ایفا کرد. اجازه شرکت 
در نخستین انتخابات مجلس عثمانی را نیافت و در ۱۸۷۷ اندکی پس از 
توشیح قانون اساسی. به بهانة اخلال در نظم عمومی, شست‌گین شنت ۳۰1 
تأمق کمال سال‌خافی باباش ضسر رآ قور از امقاتو لبق عیرس ۱۸0 
رودس (۱۸۸۴) و قبرس (۱۸۸۷) گذراند. او بعد از سال‌ها زندگی در 
مناطق بد آب و هوا و ابتلا به مالاریا در ۱۸۸۸ درنتيجه عفونت ریه در 
تنهایی و به دور از همسر و فرزندش در جزيرة سافیز درگذشت [۳۱]. 
سلیمان نظیف (۱۸۷۰-۱۹۲۱)» نويسنده ترک» درباره تاثیر پردامنة نامق 
کمال بر نسل‌های بعدی:نوشت؛ «افرینندة ما خدا و پرورنده‌مان نامق 
کمال» بود. [۳۲] 

معرفی بینش سیاسی نامق کمال در قالب یک نظام فکری کار دشواری 
است. زیرا باید دیدگاه‌های گونا گون و اغلب متناقض او را دربارة مفاهیم 
مجرد سیاسی و مسائل مشخص اجتماعی از میان صدها نوشته و مقاله او 
بیرون کشید و سامان داد. نوشته‌های او این تمام‌نمای نقاط قوت و 
ضعف انديشةٌ مشروطه‌خواهی در جهان اسلام است. 

کمال در یکی از مهمترین مقاله‌های خود به‌ نام «و شاورهم فی الامر» 
(حریت.» ۲۰ ژوئية ۱۸۶۸) می‌گوید آدمیان به طور طبیعی با یکدیگر در 
ستیزند. از دید او جامعه یگانه قدرتی است که می‌توائد از اسان در مقایل 
همنوعانش دفاع کند. بنه گفتة کنمال هیدف جنامعه «ابداع نیروی 
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هنجارگذار مطلقی برای حفظ آزادی است»(۳۳). حکومت اندام و افزاری 
در خدمت این نیروی هنجارگذار است. از انجا که همگان به طور 
همزمان نمی‌توأنند به حل و فصل امور جامعه بپردازند. اعضای جامعه 
می پدیرند که کارشناسانی از میان خود انتخاب کنند تا رتق و فتق امور را 
بر عهده گیرند. بدین ترتیب تشکیل حکومت پیامد طبیعی پیچیدگی 
سازمان جامعه در نتیجه افزایش جمعیت است. نامق کمال دو مرحله را 
در تشکیل حکومت بازمی‌شناسد. در مرحلة نخست. جامعه شکلی از 
همبود (اه607۳7) ادمیان است که بر مبنای چند اصل کلی سازمان 
می‌یابد تا آدمیان یکدیگر را از بين نبرند. در مرحلهٌ بعد. در نتیجة تقسیم 
کار, حکومت شکل می‌گیرد. مشکل هنگامی آغاز می‌شود که نامق کمال 
می‌کوشد شرع را به بحث‌های فلسفهٌ سیاسی غرب پیوند بزند. مثلا او 
شرع را معادل «قانون طبیعی»(۳۴] در فلسفهٌ غرب می‌انگارد و می‌گوید: 
«برای ما قانون طبیعی همان عدالت الهی است به شکلی که قرآن تعیین 
کرده است.» (۳۵] 

اگر خاستگاه حکومت را نیاز به محدود کردن حقوق فرد برای تضمین 
حقوق دیگران در درون جامعه بدانیم. این پرسش بیش می‌اید که این 
محدودیت بر چه اساسی باید صورت بگیرد. از اقا گنه فرد خود 
نمی‌تواند چارچوب حقوق خود را تعبین کند پس منبعی بیرون از جامعه 
باید ان را مشخص کند. اين منبع, به گفت نامق کمال, خسن است که خدا 
در طبیعت نهاده است. اگر قانون در چارچوب زمان و مکان محدود و از 
هفین زو دگرگون‌شونده و نسبی است. حسن يا خی مجرد. مطلق و برین 
انیتتد اما گنه می‌توان این حسن یا خیر مجرد را بازشناخت؟ پاسخ 
کمال ساده است: «نزد ماء شریعت خیر را از شر مشخص می‌کند.» نامق 
کمال «قانون طبیعی» را با قانون اسلام یا شرع همانند می‌انگارد. به گمان 
او. «قانون طبیعی» از طبیعت اشیا ناشی می‌شود و قانون مقدس از 
بروردگار که خود درنهایت طبیعت اشیاست. ۱۲۶۱ 
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تامق کتال ضناند فسیازی او دام مسسان میم روط 
فولت را امبع تال مي‌دانت. وجه مایت او از بتفیقباخ این اسف ند 
گمان او عدالت در تأمین آسایش اتباع کشور خلاصه نمی‌شود و 
رعایت حقوق سیاسی آنان را نیز در برمی‌گیرد. از نظر او «برای نگاه 
داشتن حکومت در چارچوب عدالت دو روش اساسی وجود دارد. 
نخست آنکه قوانین ناظر بر کرد و کار حکومت نه ضمنی و تلویحی بلکه 
صریح و عمومی باشند ... دوم کاربرد اصل مشورت است که به واسطةٌ آن 
نیروی قانونگذاری از حکومت گرفته می‌شود»۳۷). منظور کمال از 
مشورت تشکیل مجالس مشورتی به شکل دوره تنظیمات نبود. بلکه به 
گمان او, مجلس مشورت باید یگانه قوٌ قانونگذار باشد. آموز تفکیک 
قوا بر بنیاد نظریة حاکمیت مردم استوار است. کمال نظریهٌ حاکمیت مردم 
را از روسو و نظریهٌ تفکیک قوا را از منتسکیو گرفته است. او منتسکیو را 
«معلم عالی علم سیاست» می‌نامد (۲۸]. کمال با همان تردستی که «قانون 
طبیعی» و شرع را یکسان وانمود می‌کند. حاکمیت مردم در فلسفهة 
سیاسی غرب و بیعت در اسلام را نیز مترادف هم می‌خواند. به گفتهٌ وی 
بیعت در جامعة اسلامی شکل ویژهٌ پذیرش اقتدار خلیفه توسط مردم 
است. او فرایند بیعت اتباع با سلطان یا خلیفه را پیمان یا قراردادی میان 
دو طرف می خواند .]۳٩[‏ پرسش این است که ایا قرارداد اتباع با سلطان ر 
نیز می‌توان مانند هر قرارداد دیگری فسخ کرد؟ پاسخ فلسفه سیاسی 
نیا به اوخ فرسشص نیت استتاه هار خاون لاک قر ومله توا کت 
به‌صراحت حق نافرمانی و شورش را در برابر فرمانروای بیدادگر به 
رسمیت می‌شناسد (۴۰). اما نامق کمال همانند فقهای سنی سده‌های میانه 
نافرمانی و سرکشی در برابر دولت را محکوم می‌کند. 

ببخش‌هایی از میراث فکری نامق کمال که در انها به دفاع از حکومت 
نمایندگی یا حکومت برگزید؛ مردم پرداخته یک‌دست‌تر از جنبه‌های 
بنیادی و مجرد نظریة سیاسی اوست. کمال در بیشتر مقاله‌های خود بر 
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ضرورت نظام متیر نا کی ون است. «نظام مشورت» اصطلاحی 
است که او در مورد حکومت مبتنی بر نمایندگی به کار می‌برد. دفاع کمال 
از حکومت برگزید؛ مردم بر ایين پیش‌فرض استوار است که آزادی 
قدیهای آلهین است: آو در میان روشفگزان متمتسل, نقود» تسین 
متفکری بود که با بهره‌گیری از اصول اعلامیدٌ حقوق بشر بر آن شد که 
انباش اد زاده می‌شود و این آزادی به اندازةٌ خوردو خوراک برای او 
ضروزی اسشتت. دور وی در عرت نوشت: «حق و هدف انسان فقط 
زیستن نیست. بلکه آژاد ویستن است» [۴۱]. به مان او ازادی «امت» در 
گرو تضمین «حقوق شخصیه» و «حقوق سیاسیه» است. تأمین «حقوق 
شخصیه» مستلزم وجود دادگاه‌های بی‌طرف و صالح است و دستیابی به 
فحقوق سیأسیة و فد گزیر کیک فواست کهبه اسلرای زسح شبازندگی 
می‌ان‌جامد. کمال در نسوشته‌های خود از واژه‌های مشروطه و 
مشروطه‌خواهی کمتر استفاده کرده و بیشتر از اصول مشورت سخن گفته 
است. برقراری اصول مشورت به معنی استقرار حکومت قانون است 
به گفتة او قانون باید «به زبانی قابل فهم برای همگان» نوشته شود. زبان 
پرتکلف اداری یا به قول او «کتابت رسمیه» مانع از آن می‌شود که تودء 
مردم از امور حکومت اگاه شوند. ز۴۲] 

نامق کمال همانند بسیاری از اصلاح‌طلبان در کشورهای اسلامی برای 
نهادهای جدید غربی اصل و نسبی بومی می‌جست [۲۳. او بر آن بود که 
حکومت مشروطه در عثمانی نوعی بدعت نیست و شکل حکومت 
عثمانی پیش از اصلاحات تمرکزگرایانةٌ محمود دوم و برآمدن 
دیوان‌سالاری جدید مبتنی بر تفکیک قوا بوده که اس و اساس مشروطه 
است. به گفته او, در نظام سنتی علما نقش قو مقننه را داشته‌اند. سلطان و 
وزیرانش قوهٌ مجریه بوده‌اند و ینی‌چریان به عنوان نمایندگان مسلح 
مردم بر اقدامات قوءٌ مجریه نظارت می‌کرده‌اند. او البته می‌پذیرد که نظام 
حکومتی سنتی شکل ابتدایی حکومت مبتنی بر مشورت بوده و پیامدی 
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جز تنش‌های مداوم میان حکومت و ینی چریان نداشته است [۴۴]. کمال 
درنهایت به این نتیجه می‌رسد که واقعیت تاریخی ضرورت واگذاری 
امور حکومتی به گروهی کوچک و صاحب صلاحیت را ثابت کرده است 
هم دلمشغولی کمال اين است که چگونه می‌توان بر کرد و کار اين گروه 
کوچک نظارت کرد. به‌گفتة کمال» مناسبترین قانون اساسی برای ترکان 
قانون اساسی امپراتوری دوم فرانسه (۱۸۵۱-۱۸۷۰) است. قانون اساسی 
ایالات متحد با وضعیت ترکان سازگار نیست زیرا ایالات ستحد 
جمهوری است. قانون اساسی پروس نیز مبتنی بر وجود اشرافیتی است 
که در امیراتوری عثمانی وجود ندارد. انگلستان قانون اساسی مدون 
ندارد و عرف و عادت سامان‌دهنده نظام سیاسی است و عرف و عادت 
رایج در انگلستان با جامعه عشمانی : ناسین تباید قانون اساسی 
امپراتوری دوم فرانسه پس از کودتای ۱۸۵۱ لویی بناپارت ظرف سه روز 
تدوین شد و بیشتر اصول آن برگرفته از قانون اساسی امپراتوری اول 
(۱۷۹۹) بود (۳۵]. نامق کمال عقیده داشت که این قانون نظم و تعادلی 
بی‌سابقه در فرانسه ایجاد کرده و این کشور را که کانون مناقشات بی‌پایان 
سیاسی و انقلاب‌های خشونت آمیز بود به عصر سعادت رهنمون شده 
است. نامق کمال اژ یاد می‌برد که ارامش فرانسه در این سال‌ها بیش از 
انکه مدیون قانون اساسی ان باشد پیامد حکومت مقتدرانه و استبدادی 
لویی بناپارت بود. پيشنهاد کمال برای تفکیک قوا از قانون اساسی 
مپراتوری فرانسه اهام می‌گیرد و با تشکیل سه نهاد تحقتق می‌بابد 
شورای دولت مرکب از چهل تا پنجاه عضو که پیش‌نویس قانون‌ها و 
مقررات اداری را تهیه می‌کند. شورای امت که لابحه‌های پیشنهادی 
شورای دولت را پس از بحث و بررسی تصویب می‌کند و بر بودجه کشور 
نظارت دارد. و بالاخره مجلس اعیان که نقش داور را بین شورای دولت 
و شورای امت بر عهده دارد. ۴۶۱ 

حال باید. دید تکلیف سلطان در این شیوءٌ حکومت چه می‌شود. به 


گفتة کمال, قانون اساسی فرانسه برخی مسئولیت‌ها را از دوش حکومت 
برداشته و بر عهدة امپراتور گذاشته است و بدین ترتیب او را در مقابل 
مردم یگانه پاسخگو دانسته است. امپراتوری عشمانی در این زمینه 
نمی‌تواند از فرانسه تقلید کند. از طرف دیگر, در امپراتتوری عسثمانی 
نمی‌توان چون انگلستان همه مسئولیت‌ها را از پادشاه سلب کرد و فقط 
حکومت ر در برابر مردم پاسخگو داتت: پيشنهاد نامق کمال دوپهلو و 
گنگ است. به گفتة او. پادشاه را فقط می‌توان مسئول اعمال خسودش 
دانست. به عبارت دیگر, او فقط مسئول کارهایی است که ناشی از اراده و 
خواست او باشد. [۴۷) 

پیشرفت کشورهای اروپایی یکی از موضوعات مورد توجه نامق کمال 
بودء ای در دوران اقامت سهتاله غوزد.در فرانشه و انگلستان تصدت 
تخت تا ثیر دسعاوردهای مدثیت ازویانی قراز گرفت. کمال در مقالدای. با 
عنوان «ترقی» (عبرت. وامبر ۱۸۷۲) نوشت: 


ازومی ندارد که انسان تمام کشورهای متمدن را زیر پا بگذارد. کافی است 
با چشمی تیزبین و هشیار در خیابان‌های لندن گردش کند تا سحو 
تماشای شگفتی‌های آن شود. لندن را الگویی برای جهان خواندن 
به هیچ رو گزافه گویی نیست. (۴۸] 


نامقی کمال به رغم دلبستگی به اندیشه‌ها و نهادهای غربی مسلمانی 
مومن بود. پاسخ او به ارنست رنان (۱۸۲۲-۱۸۹۲) اندیشمند فرانسویء 
نمونه گویایی از دفاع او از اسلام است. ارنست رنان در سخنرانی خود در 
دانشگاه سورپن (۲۹ مارس ۲۳ با عنوان «اسلام و علم» بر آن بود که 
«هر انسان اگاه به مسائل زمانه بروشنی فرودستی کشورهای مسلمان. 
نسوادهانی: را که فرهنگ و آموزششان یکنسره از ایس یی ایس 
می‌بیند» [۴۹]. رنان مدعی شد که اسلام با روح پژو هش علمی و جدل 
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فلسفی در ستیز است و اعراب اصولا قادر به فراگیری علم و فلسفه 
نیستند و حتی در دوره درخشان تمدن اسلامی نیز جز یعقوب کندی 
(الکندی) هیچ فیلسوف مسلمائی عرب نبوده است. آنچه به عنوان فلسفه 
در میان اعراب رواج یافته روایت شکسته بسته‌ای از فلسفه یونانی است 
که به همت تلاش‌های ایرانیان پدید امد [.۵). سخنرانی رنان در نشريةٌ 
فرانسوی ورنال دو دیا انتشار یافت و اعتراض‌هایی را در مصر و عثمانی 
برانگیخت. سید جمال‌الدین اسدآبادی و نامق کمال هردو به این 
سخنرانی پاسخ دادند. پاسخ سید جمال‌الدین به زبان عربی بود و سپس با 
تغییرات و افزوده‌هایی به فرانسه ترجمه شد و دو ماه پس از سخنرانی 
رنان در ژورنال دو دبا به چاپ رسید. نوشته سید جمال سنجیده‌تر از پاسخ 
نامق کمال بود. اساس استدلال سید جمال این بود که همه بدیده‌ها و از 
جمله دین را باید در سیر تاریخ بررسی کرد. بر این مبنا مخالفت با علم و 
فلسفه منحصر به اسلام نیست بلکه همه ادیان در اغاز کار از برهان‌های 
عقلی رویگردان بوده‌اند. در پاسخ به ادعای رنان که اسلام را یوغی 
سین تست توف سبان تقمال اک عتا: 
من می‌پذیرم که این فرمانبرداری یکی از گرانترین و حسقارت‌آمیزترین 
بوغها برای انسان است. اما انکار نتوان کرد که در پرتو همین سربیت 
دینی بود که همه ملت‌هاء خواه مسلمان و خواه مسیحی, از درنده‌خوبی 
رستند و به سوی مدنیتی پیشرفته‌تر شتافتند. [۵۱] 
. نوشته سید جمال‌الدین با این عبارت پایان می‌یافت: 


ادیان به هر نامی که خوانده شوند همانند یکدیگرند. میان دین و فلسفه 
هیج‌گونه آشتی و سازشی ممکن نیست. دین به انسان می‌آموزد که ایمان 
داشته باشد حال انکه فلسفه می‌خواهد او را از قید ایمان ب‌هاند ... تا 
زمانی که بشر در چهان است پیکار میان پژوهش آزادانه و احکام جزمی 
دوام خواهد داشت. بیم من آن است که فرجام این پیکار پیروزی انديشه 


آزاد نباشد. زیرا تودةٌ مردم از عقل بیزارند ... و علم هرچند که لذت‌بخش 
باشد ادمی را سیراب نمی‌کند» زیرا انسان جویای کمال مطلوب است و 
خوش دارد در جهان‌های تاریک دوردستی زیست کند که فیلسوفان و 
پژوهندگان نه آنها را درک می‌کنند و نه می‌جویند. (۵۲] 
پاسخ نامق کمال سیاسی و احساساتی بود. به گمان وی عقب‌ماندگی 
مسلمانان از مسیحیان نسبی است و ريشة آن را نباید در گوهر دین بلکه 
باید در سیادت غرب بر جهان اسلام جست. دولت‌های مسلمان باید با 
زمانه ۳ ۲ و از نوسازی غافل نمانند اما این بدان معنی نیست که 
باید کورکورانه از غرب تقلید کنند و باورهاء سنت‌ها و قانون‌های خود را 
از یاد ببرند. زیرا همه جنبه‌های مثبت تمدن اروپایی از فرهنگ کلاسیک 
اسلامی گرفته شده است و مسلمانان با پذیرش نهادهای غربی در واقع به 
اصیل‌ترین سنت‌های خود بازمی‌گردند. به گفتة اوه اروباییان اصل 
متصورت‌ ترا از مسلتانانن گر اند و پراساسی آن ریت مقس ظ ا 
بر با گردهاند. فامق گمال در مقاله‌ای.با ختوان فتظیمات» کته فر عبت 
به چاپ رسید بزرگترین خطای دولتمردان تنظیمات را تلاش برای جدا 
کردن دین از دولت دانست [۵۳]. او در مقاله‌ای در حربت (۲۴ اوت ۱۸۶۸) 
نوشت هدف دادگاه‌های جدید با اختیارات وسیع ایا بجر تقعیف 
شریعت محمدی است؟ آیا این دادگاه‌ها بی‌طرف‌تر از محاکم شرع‌اند و 
این قانون‌ها کاملتر از احکام شریعت؟ شریعت زیر سای ذات یگانه است 
و به همين دلیل حتی بزرگترین جباران نیز نمی‌توانند آن را تغییر 
دهند» [۵۴]. ایراد کمال بر رهبران تنظیمات این بود که آنان مردم را از حق 
و حقوقی که در گذشته از آن بهره‌مند بوده‌اند محروم کرده‌اند بدون آنکه 
هیچ یک از حقوقی را که در کشورهای اروپایی رایج است به آنها بدهند. 
گذشته از اين. معماران تتظیمات با اقدامات خود نهادهای اسلامی را به 
چشم غربیان و نهادهای غربی را به چشم مسلمانان بی‌اعتبار کردند. آنها 
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با وام گرفتن از قانون‌هایی که خاستگاه اسلامی نداشتند فقه یعنی اساس 
شریعت را به خطر افکندند. فقه به گفتة او «بزرگترین دستاورد تمدن 
اسلامی» و «ثمرٌ سده‌ها تلاش» فقها و قضات مسلمان است و به همین 
جهت امروزی‌ترین قانون‌ها را می‌توان از اين «اقیانوس عظیم» بیرون 
کشید [۵۵]. «قانون طبیعی» را که فیلسوفان غربی با استنتاج فلسفی به ان 
رسیده‌اند خدا به مسلمانان اهدا کرده است. بنابراین انها نیازی به کشف 
مجدد این قانون از طریق برهان‌های فلسفی ندارند. فقه» به گُفتة نامق 
کمال. در جریان تحول تاریخی به چنان درجه‌ای از بغرنجی رسیده که 
برتر از قانونی است که از زوی قانون مدنی فرانسه رونویسی شود و حتی 
منافع اتباع مسیحی امپراتوری عثمانی را نیز بهتر از قانون مدنی یا 
تجاری فرانسه تامین می‌کند. [۵۶] 

شدت گرفتن بحران بالکان در میانة ده ۱۸۷۰ تلاش دولت عشمانی 
برای سرکوب شورشیان و اعلام ورشکستگی دولت در ۱۸۷۵ مسوج 
گسترده‌ای از ترک‌ستیزی در اروپا پدید آورد و بسیاری از روشنفکران, 
سیاستمداران و روزنامه‌نگاران اروپایی عشمانیان را به باد ناسزا گرفتند و 
خواستار پاک کردن اروپا از «حضور منحوس» آنان شدند [۵۷]. در چنین 
شرایطی واکنش دفاعی بسیاری از روشنفکران ترک رویگردانی از 
ارزش‌های غربی و بازگشت به سنت‌های بومی بود. 


۳ حکومت مشروطه و تدوین قانون اساسی 

هنگامی که نوعثمانیان در ۱۸۷۱ به استانبول بازگشتند ساده‌لوحانه تصور 
می‌کردند که با مرگ عالی پاشا مانم اصلی انجام اصلاحات دموکراتیک 
در کشور از بین رفته است. غافل از آنکه مرگ عالی پاشا نقطه آغاز 
بحرانی بی‌سابقه در تاریخ عثمانی بود. مجموعه‌ای از عوامل خارجی و 
داخلی زمينٌ این بحران را فراهم آورد. گشایش ترعه سوئز در ۱۸۶۹ 
سبب توجه بیشتر فرانسه و انگلستان به مصر شد. پس از شکست فرانسه 


از پروس (۱۸۷۰) و تغییر تناسب نیروها در اروپا. موقعیت فرانسه, 
به عنوان مهمعرین پشتیبان جنیش اصلاحات در عتمانی تضعیف شد.و 
دولتمردان طرفدار روسیه جانی تازه گرفتند. صدراعظم وقت. محمود 
ندیم پاشاء یکی از پرنفوذترین سیاستمداران سرسپرده روسیه بود و 
از همین رو او را ندیموف می‌خواندند. (۵۸] 

بسحران بالکان در ژوشیه ۱۸۷۵ با شورش دهقانان مسیحی 
بوستی - هرزه‌گوین برضد اریابان مسلمان و مأموران مالیاتی دولت 
عثمانی اغاز شد. زمینداران مسلمان, که در وأقع بومیان اسلاوی بودند که 
پس از سیادت عشمانیان بر بالکان (۱۴۶۲) اسلام اورده بودند. رعایا را 
به بیگاری وامی‌داشتند و شرایط سختی را به دهقانان تحمیل می‌کردند. 
وضعیت این رعایا چه مسیحی و چه مسلمان در طی سده‌ها بهبود نیافته 
بود. در میانه سدهٌ نوزدهم زمینداران چهل درصد محصول را تصاحب 
می‌کردند (۵1). بیگ‌های بوسنی, که خود را از هبر ترکی ترک‌تر 
می‌دانستند. در گذر زمان به مظاهر مجسم تعصب دینی و محافظه کاری 
اجتماعی تبدیل شده بودند و الب با دیوان‌سالاران اصلاح‌طلب 
استانبول در ستیز بودند[.۶]. در ۱۸۷۴ برداشت بد محصول و فشار 
مأموزاخ مالیاتن غتمانن براق پر رفن رانا خسالی دول کنانت1 صیر 
دهقانان را لبریز کرد. گذشته از اين» آوازه‌گری‌های صربستان خودمختار 
که برادران اسلاو جنوبی (یوگسلاو) را در بوسنی - هرزه‌گوین به اتحاد 
فرامی‌خواند روزبه روز گوش‌های شنواتبری می‌یافت. سدارس دینی 
مسیحی موستار و بانیا -لوکا در رواج آموزء اتحاد صرب‌ها سخت فعال 
بودند. شورشیان که از حمایت اتریش و روسیه برخورداز بودند همدلی 
اسلاوها را در سرزمین‌های همسایه برانگيختند. 

در شرایطی که اوضاع در بالکان روزبه روز دشوارتر مسی‌شد. دولت 
عثمانی با بحران مالی بزرگی مواجه شد. سلطان عبدالعزیز پس از مرگ 
فواد باشاء که مانع از مداخله‌های بیجای او در امور کشور می‌شد. فرصت 
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را غنیمت شمرد و با ولخرجی‌های شگفت‌انگیز خزانةٌ کشور را خالی 
کرد. دولت عثمانی, از دو دهه پیش به این سو برای جبران کسر بودجه از 
بانک‌های اروپایی وام گرفته بود و بخشی از بودجه دولت صرف 
پرداخت این وام‌ها می‌شد. چهل درصد بودجٌ کشور در ۱۸۷۵ به 
پسرداخت بدهی‌های دولت اختصاص سی‌یافت [۶۱]. در بسودجهٌ 
۱۸۷۵-2-۶ مخارج دولت سه میلیون لیر ثرک و درامد آن کمی پیش از 
یک ونیم میلیون لیر بود. سقوط بورس اوراق بهادار ویین در ۱۸۷۳ که 
سراغاز رکود اقتصادی پردامنه‌ای در اروپا بود در استانبول بیامدهای 
فاجعه‌باری داشت و به ورشکستگی بازرگانان منجر شد. در اکتبر ۱۸۷۵ 
محمود ندیم پاشا اعلام کرد که دولت در آستانة ورشکستگی است و از 
همین رو دارندگان اوراق قرضه به مدت پنج سال فقط نیمی از بهره‌شان را 
دریافت خواهند کرد. از آنجا که اتباع انگلستان و فرانسه بخش بزرگی از 
صاحبان اوراق قرضه عثمانی را تشکیل می‌دادند. اعسلام ورشگستگن 
دولت موح گسترده‌ای از ترک‌بیزاری و ترک‌ستیزی در اروپا و بویژه در 
این دو کشور پدید آورد. شایع شد که ایگناتیف, سفیر روسیه در 
استانبول, برای صدمه زدن به منافع انگلستان و فرانسه به مسحمود 
ندیم پاشا توصیه کرده است اعلام وزشکستگی کند. جودت ناشا نوشت 
که صد راعظم «ریش خود را به دست سفیر روسیه سپرده است». [۶۲] 
در. ۲۰ دسامیر ۱۸۷۵ کنت آندراسی: وژیز امور خبارجه اسپرافوری 
اتریش - مجارستان, یادداشتی به قدرت‌های اروپایی و باب عالی 
فرستاد و خواستار اصلاحات فوری برای بهبود وضع یان مسیحیان تابع 
دولت عثمانی شد. از جمله پیشنهادهای او. برجیدن بساط مالفا 
مالیاتی. تشویق دهقانان به خرید زمینی که روی آن کار می‌کنند 
و تضمین آزادی‌های دینی بود. دولت‌های اروپایی از این یادداشت 
استقبال کردند و عثمانیان ناگزیر در فوريةٌ ۱۸۷۶ موافقت خود را ببا 
مفاد آن اعلام داشتند (۶۳]. اما به رغم وعده‌های مقامات عثمانی هسپج 
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نشانه‌ای از اصلاحات و کاهش تنش‌ها در بالکان دیده نشد. مونته‌نگرو 
سر به شورش برداشت و سیل اسلحه و جنگجویان داوطلب به‌سوی 
بوسنی - هرزه‌گوین سرازیر شد. در مه ۱۸۷۶ انقلابیان بلغار با پشتیبانی 
صربستان و روسیه در منطقهةٌ فیلیبه طغیان کردند. به روستاهای 
مسلمان‌نشین یورش بردند و صدها دهقان مسلمان را کشتند. نیروهای 
عثمانی در واکنش به اين کشتار دست به قتل‌عام مسیحیان زدند و 
چندین هزار مسیحی را از دم تیغ گذراندند [۶۴]. در سالونیک ترکان 
خقییی کتسول فرانسه و کنسول المان را به قتل رساندند [۶۵]. 
دولت‌هاین نید گانه پوس لاه و اتریش - مجارستان (اتحادیة سه 
امپراتور) به باب عالی هشدار دادند که در صورت اجرا نشدن اصلاحات 
ناگزیر از مداخله نظامی خواهند شد. 

ناتوانی سلطان و صدراعظم در رویارویی با چالش‌های داخلی و 
خارجی سبب بی‌اعتمادی و بیزاری ژرف مردم شد. مخالفان محمود 
ندیم پاشا او را گوش‌به‌فرمان ایگناتیف می‌دانستند و می‌پنداشتند در 
صورت آغاز جنگ میان روسیه و عشمانی کشور را تسلیم سپاهیان 
روسیه خواهد کرد[۶۶). علما از سلطان و صدراعظم به دلیل زبونی در 
مقابل کفار انتقاد می‌کردند و روشنفکران راه نجات کشور را در برقراری 
حکومت مشروطه می‌دانستند. در ۸ مه ۱۸۷۶ طلاب در گردهمایی‌هایی 
خواستار برکناری محمود ندیم پاشا و حسن فهمی افندی, شیخ‌الاسلام. 
شدند. در ۱۰ مه تظاهرات بزرگی در مسجد فاتح و روز بعد تظاهرات 
دیگری در مسجد سلیمانیه برگزار شد. سلطان عبدالعزیز ععقب‌نشینی 
کرد و نخست شیخ‌الاسلام و سپس محمود ندیم پاشا را برکنار و به جای 
او محمد رشدی پاشا را برگماشت. 

روابط سلطان و وزیرانش از همان آغاز پرتنش بود. آو در نخستین 
دیدار با هیئت دولت گفت «حضور شما در اینجا بدان سبب است که 
اتباع ما چنین خواسته‌اند. حال ببینیم از شما چه کار برمی‌آید»[۶۷). در 
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هیئت دولت جدید دو وزیر به اصلاح‌طلبی شهره بودند. مدحت پاشاء 
وزیر مشاور, و حسین عونی پاشاء وزیر جنگ. حسین عونی پاشاء که از 
انتقام جویی سلطا فزاسازن و نگران جبان سوق بوخ به مست باه 
بیشتهاد کره مسلطان را برکتار کنفه مدحت پاشا در آغاز با اين طرح موافق 
نبود و بیشتر تمایل داشت سلطان را وادار به صدور فرمان مشروطیت و 
برقراری حکومت قاتون کند. هنری الیوت» سفیر انگلستان در استانبول, 
روایت کرده که مدحت پاشا در زمستان ۱۸۷۵ به او گفته بود که هدف او و 
یارانش استقرار رژیم مشروطه و وزرای مسئول در براببر مجلس ملی 
منتخب مردم است [۶۸]. آما مدحت پس از مدتی دریافت که سلطان 
عبدالعزیز هرگز به برقراری حکومت مشروطه تن در نخواهد داد و با 
حسین عونی پاشا همراه شد. شیخ‌الاسلام و سلیمان پاشاء فرمانده 
داتشگاه که نز به اون دو بیوستد. ستخ اه زود :اعد 3۸۶ 
در حالی که کشتی‌های جنگی دهاند بسفور را بسته بودند. دو فوج تحت 
فرماندهی سلیمان پاشا در اطراف کاخ دلمه باغچه مستقر شدند. سلطان 
عبدالعزیز و بستگانش را دستگیر و به کا اخ توپقاپی منتقل کردند. همزمان 
با این عملیات. گروهی شاهزاده مراد. فرزند عبدالمجید. را بیدار کردند و 
با خود به ساختمان وزارت جنگ بر دند. خسن خیراللنه شیخالاسلام 
فتوای عزل سلطان عبدالعزیز را خواند و مراد را پادشاه ممالک محروسةٌ 
عشمانی اعلام کرد. وزرا بلافاصله سوگند وفاداری خوردند. سلطان در 
کاخ دلمه باغچه مستقر شد و اعیان و بزرگان کشور با او بیعت کردند. (۶۹] 

سلطنت مراد در آغاز شور و شوق فراوان برانگیخت. مسیحی و 
مسلمان برای دیدن سلطان به دلمه باغچه رفتند. مردم امید داشتند که نظم 
و ارامش در بالکان برقرار شود و دولت عثمانی در برابر فشارهای اروپا 
و روسیه ایستادگی کند. روز ۲ ژوئن ۱۸۷۶ مراد برای.شرکت در نماز 
جمعه به ایاصوفیه رفت و در طول راه با استقبال گرم مردم مواجه شد. 
مراد از روزگار جوانی با نوعثمانیان همدلی داشت و با نامق کمال و 
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ضیا پاشا و مدحت در تماس بود[.۷). او در دورهٌ ولایتعهدی قول داده بود 
که در اولین فرصت قانون اساسی را در عتمانی بر قرار کنثن, 0۳ 
دینی نیز خواستار برقراری مشروطه شدند و استقرار آن را تحقق اصل 
مشورت در اسلام دانستند [۷۱). سر هنری الیوت. سفیر انگلستان» نوشت 
«کلمة قانون اساسی ورد همه زبان‌هاست»[۷۲). مراد در نخستین خط 
همایون خود از اراد مردم یاد کرد و برای اثبات پایبندی خود به 
وعده‌های روزگار جوانی جواهرات کاخ ییلدیز را به خزانة دولت 
بازگرداند ۱۳0 اما در سل پسرعت. اشکار اقند کنة.او مر این مسیداخ 
نیست. مراد از دور جوانی از افسردگی رنج می‌برد و دو رویداد خونین 
که اندکی پس از به قدرت رسیدن او به وقوع پیوست تعادل روانی وی را 
یکسره بر هم زد. نخست انکه در روز ۴ ژوئن ۱۸۷۶ پیکر بی‌جان سلطان 
عبدالعزیز را که ظاه را با قیچی رگ‌های خود را بریده بود در کاخ فرعیه 
یافتند. با آنکه نوزده پزشک ترک و اروپایی خودکشی سلطان مخلوع را 
تایید کردند. شایع شد که عبدالعزیز درنتیجهٌ دسایس حسین عونی و 
مدحت پاشا به قتل رسیده است. حتی در ایران نیز اعتمادالسلطنه مرگ 
عبدالعزیز را نتیجه «دسیسة وزرای خائن» خواند (۷۲]. از طرف دیگر» در 
۵ ژوئن همان سال,. افسر جوانی به نام چرکس حسن که برادر هسمسر 
دوم عبدالعزیز بود وارد جلسة فوق‌العاده هیئت دولت در خانهة 
مدحت پاشا شد و حسین عونی پاشاء وزیر جنگ و رشید پاشا» وزیر 
امور خارجه. و سه نفر دیگر را به ضرب گلوله از پا درآورد. چرکس 
حسن دستگیر و به دار آویخته شد. به رغم وابستگی چرکس حسن به 
خاندان عبدالعزیز و اختلافات شخصی او با حسین عونی. مخالفان قانون 
اساسی شایع کردند که این ماجرا توطهة مدحت پاشا برای از بین بردن 
حسین عونی بوده است [۷۵]. حسین عونی برخلاف مدحت نظر خوشی به 
قانون اساسی نداشت و ب بر آن بود که می‌توان ن با مجموعه‌ای از اصلاحات 
اداری اوضاع را سر و سامان بخشید. 
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درحالی که در استانبول قدرت از این دست به اوق است ی گقمت در 
بالکان جنگ بیداد می‌کرد و عثمانیان همزمان با صربستان» مونته‌نگرو و 
بلغارستان در جنگ بودند. خبر کشتارهای وسیع در بلغارستان بر نفرت 
اروپاییان از ترکان افزود و اندک اندک روسیه نیز به رویارویی اشکار با 
عثمانی کشیده شد. در چنین شرایطی روان‌پریشی مراد و مصرف بیش از 
اندازةٌ مشروبات الکلی او را به‌کلی فلج کرده بود. در ۱۰ اوت ۱۸۷۶ 
به دعوت دولت عثمانی دکتر لیدرزدورف» پزشک اتریشی متخصص 
بیماری‌های اعصاب. به استانبول رفت و پس از معاینة سلطان اعلام کرد 
که او به استراحت نیاز دارد [۷۶). به ابتکار صدراعظم و مدحت باشا 
جلسه فوق‌العاده‌ای در کاخ توپقاپی با حضور هیئت وزیران» بزرگان و 
علمای بلندپایه برگزار شد. محمدرشدی پاشاء صدراعظم. وضعیت 
روانی سلطان را بازگفت و مدحت پاشا بر آن شد که باید زمام امور را به 
دست سلطانی سپرد که در سلامت کامل باشد. شیخ الاسلام فتوای خلع 
مراد را به سیب جنون صادر کرد. مراد به کاخ جراغان منتقل شد و حمید 
افندی, برادر سی و جهارسالة او با نام عبدالحمید دوم بر تخت سلطنت 
نشست. [۷۷] 

عبدالحمید در خط همایون سپتامبر ۱۸۷۶ بدون نام بردن از قانون 
اساسی به لزوم فراخوان مجلسی عمومی اشاره کرد. او سه هفته بعد 
دستور داد کمیسیونی مرکب از علما و دیوان‌سالاران بلندپایه به منظور 
تدوین طرح قانون اساسی تشکیل شود. طرح قانون اساسی می‌بایست 
در شورای وزیران بررسی شود و به تصویب سلطان برسد. در این فرمان 
کید شده بود که پیش‌نویس قانون اساسی باید با شرع شریف سازگار 
باشد (۷۸). پیش از صدور فرمان همایونی در ۲۶ سیتامبر به ابتکار مدحت 
شورایی مرکب از هفتاد نفر از بزرگان کشور در باب عالی تشکیل شده 
بود. این شورا ضمن رد پیشنهادهای صلح در بالکان که به میانجی‌گری 
انگلستان طرح شده بود خواستار تشکیل مجمعی از نمایندگان مسلمان 


مدحت پاشا بار دیگر تأکید کرد که حکومت مشروطه قادر به انجام 
اصلاحات در امپراتوری و از جمله سرزمین‌های بالکان است و این 
بهترین پاسیخ به قدرت‌های اروپایی است که به بهانة نبود آزادی, برابری 
و حکومت قانون در عثمانی خواستار مداخله در امور داخلی تفای 

تند . ۱ 

در اکتبر ۱۸۷۶ کمیسیون نگارشش پیش‌نویس قانون اساسی به-ریاست 
بدست:باشا آغاز بة کار کزق: کسسیون ۲۸ ی داشت (ده:روعاتی: 
شانزده کارمند بسلند باه دولت و دو فررمانده ارتش) که شش نفرشان 
مسسيجي سو دید (سبه ارمنی و سسه4 یونانی). در هسام شسخصیت‌های 
| زاد یخواه کمیستو ن با ید از نامق کمال ضیا و یکی از دوستان ارمنی 
مدحت به نام اودیان نام برد که از نویسندگان «نظامنامةٌ ملت ارمنی» بود. 


یت 


کمیسیون با جدیت شروع به کار کرد و در کمیسیون‌های فرعی ان پس از 
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یسیع اون انس گامیهای عز لیماف گیب ده 
گذاشته شد. (۷۹)] 

مخالفان حکومت مشروطه و قانون اساسی نیز در این مدت بیکار 
فشستند: گروهی از غلما مداغلةً آروساییان رآ در آسور دولت عتقمائی 
محکوم کردند و خواستار اقدامات جدی برای مقابله با صربستان شدند. 
انان قانونی را که برابری مسلمان و غیرمسلمان را به رسمیت بشناسد با 
شریعت ناسازگار دانستند و در خطبه‌های ماه رمضان مردم را بر ضد آن 
برانگیختند. باب عالی به‌سختی واکنش نشان داد و گروهی از علما را 
دست‌گیر و تبعید کرد [.۸]. راست این است که علمای عثمانی در این دوره 
موضع یکدست و منسجمی در قبال قانون اساسی نداشتند. یکی از 
اعضای بلندپاية باب مشیخت (فتوا امین) در بحث‌هایی که بر سر تدوین 
قانون اساسی درگرفت اعلام کرد چگونه می‌توان با ترکان نادان آناتولی 
و روم ایلی دربارء امور دولت به مشورت پرداخت؛ امور دولت باید بر 
پایة شریعت اداره شود (۸۱). مدحت پاشاء در مقابل از عالمی به نام 
سیف‌الدین که رتبة قاضی عسکر داشت تقاضای پشتیبانی کرد. 
سیف‌الدین با صراحت اعلام کرد که: بر اساس دلایل عقلی و نقلی, 
مشورت نه‌تنها با اسلام سازگار بلکه امری ضروری است. او به آیاتی از 
قران چون «و در کارها با ایشان مشورت کن» (ال عمران, ٩۱۵)؛‏ یا «به 
وجهی نیکو با یکدیگر توافق کنید» (طلاق, ۶) استناد می‌کرد. یکی از علمای 
ضدمشروطه به نام قره خلیل استناد به ایه‌های قرآن را عملی نادرست و 
بی‌معنی خواند و در پاسخ اعلام کرد در یه «و شاورهم فی الامسر» ضمیر 
«هم » (ایشان) به مسلمانان برمی‌گردد و بنابراین فقط مسلمانان باید 
طرف مشورت قرار گیرند. (۱۸۲ 

به گفتهُ نیازی برکس علمای ضدمشروطه هدف مشروطه‌خواهان را 
نیک می‌شناختند و از همین رو استفاده از قرآن و حدیث را در این زمینه 
در تضاد با خردباوری روشنفکران غیردینی می‌دانستند. راست این است 
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که این ایه‌ها نه ربطی به اصل مشورت یا مشروطیت داشتند و نه اصو لا به 
مسائل سیاسی مربوط می‌شدند. ایه‌های ۱۵۳ تا ۱۵۹ و ۱۶۵ تا ۱۶۹ 
شورة آل عفران مربوظ به جنگ اعد است. مسلمانان ذر این جنگ»: یس 
از پیروزي نخست. به جای حفظ مواضع خود به هوای غنیمت سنگرهای 
خویش را رها کزدند. مشرکان ببازگشتند. و سياهیان اسلام ببه کوه 
گر پعتد. این ایدفاآدر تیجیه.ایی شکست و رقتار بیان دی جنگ: اس 
است: «از رحمت خداست که تو با آنان این چنین خوشخوی و مهربان هستی. 
اگر تندخو و سخت‌دل بودی از گرد تو پراکنده می‌شدند. پس بر آننها بببخشای 
و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با ایشان مشورت کن و چون قصد کاری 
کر بر دای تنوکل حن که خندا دوک کتندگان را درست دارفه ( ال عسمانه 
4 ایا دیگر خز از سورة طلان و مربوظ بة بر داخت لققدی قیر خاون بد 
کودکان است: «هرجا که خود سکونت گزینید آنها را نیز به قدر توانایی خود 
مسکن دهید. و اگر آبستن بودند نفقه‌شان را بدهید تا وضع حمل کنند. و اگر 
فرزند شما را شیر می‌دهند. مزدشان را سدهید و به وجهی نیکو با یک‌دیگر 
توافق کنید» (طلاق, ۶). 

در بین علمای ضدمشروطه دو گرایش با دو روش استدلال متفاوت 
وجود داشت. گروهی مدعی بودند که اطاعت از پادشاه به عنوان خليفةٌ 
خداوند و امام مسلمانان واجب است و مسلمانان نیاز به نهاد دیگری 
برای قانونگذاری ندارند. گروه دوم پر آن بودند که تدوین قانون اساسی و 
تسین متقلمی با مخلای وات فا اسلا بة ق اتقو ور 
نستیجه به زیبان مسلمانان است. در چنین مجلسی از یک طرف 
غیرمسلمانان نماینده دارند و از طرف دیگر برخی از نمایندگان مسلمان 
نیز اعتقاد محکمی به اسلام ندارند. در نتیجه مسلمانان نمی‌توانند قانون 
چنین مجلسی را محترم بشمارند(۸۳]. تند و تیزترین انتقاد از نظام 
مشروطه در مقدمة ترجمة ترکی رساله‌ای عربی به نام کتاب سلوک المالک 
فی تدییر الممالیک بیان شده است که محمدعزت پاشا (مترجم کتاب) به 
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سلطان عبدالحمید تقدیم کرد. به گفتة نويسنده مقدمه, در غرب مسیحی 
دو شکل حکومت یعنی دموکراسی و آریستوکراسی وجود دارد که هر دو 
با اصول اسلام ناسازگارند. یگانه هدف نوگرایان این است که با طسرح 
قوله‌هایی چون پیشرفت و اصلاحات «شیوة زیست و اخنلاق» سا را 
دگرگون سازند. فیلسوفان و ادیبان اروپایی» زیر پوشش دموکراسی و 
آزادی بیان ذفری‌گری و بداتشسناسی را تبلیغ می‌کنند. عزت پاشا 
می نو بسد دولت اسللامی برخلاف گمان اروپاییان و روشنفکران تجددخواه 
ما که «دهری‌گری را فضیلت می‌انگارند. نه بر اساس دموکراسی است و 
نه بر اساس اریستوکراسی». بنیاد دولت اسلامی توحید. قران و حدیث 
است. اطاعت از امیرمومنان که با انصاف حکم می‌راند و «امر به معروف و 
نهی از منکر» می‌کند بر همه مسلمانان واجب است. محدود کردن قدرت 
سلطان یا محروم کردن او از اعمال قدرت. آن گونه که در دموکراسی رسم 
است, به معنی نادیده گرفتن قوانین و مجازات‌های شرعی است. در دولت 
اسلامی همه مسلمانان فرزندان پیامبر و با یکدیگر برادرند. در جنین 
جامعه‌ای هکس مقام و مرتبت خود را می‌شناسد و پا را از گلیم خود 
درازتر نمی‌کند. به گمان مقدمه‌نویس, مشورت در اسلام به معنی پذیرش 
مجلس و قانون اساسی نیست. (۸۴] 

مخالفان قانون اساسی حاضر به پذیرش برابری همه اتباع دولت در 
برابر قانون نبودند. نویسندهٌ یک رسالهٌ ضد مشروطه از علمای 
مشروطه‌خواه پرسید چرا به آیه‌هایی اشاره نمی‌کنند که در آن مشورت با 
غیر مسلمان مپسا منع شنده انسه مثلا «ای کسانی که انستان آوزده‌ایده 
دشمن من و دشمن خود را به دوستی اختیار مکنید. شما با آنان طرح دوستی 
می‌افکنید. حال آنکه ایشان به سخن حقی که بر شما آمده است ایمان نسدارند» 
(ممتحنه, ۱) يا «ای کسانی که ایمان آورده‌اید. اهل کتاب را که دیین شما را به 
سخره و بسازی می‌گیرند و نیز کافران را ببه دوستی برمگزینید و اگر ایمان 


آورده‌اید از خدا بترسید» (المائده, ۸۵۷ با بالاخره «یسهودیان و تسرسابان از تشو 


کارزار مشروطه‌خواهی: نوعشمانیان و تدوین فانون اساسی ۷۱۷۲ 


خشنود نمی‌شوند مگر وقتی که به آیینشان گردن نهی. بو هدایت هدایتی 
است که از جانب خدا باشد. اگر از خواست آنها پیروی کنی. هیچ اور و 
مددکاری از جانب او نخواهی داشت» (بقره» ۱۲۰). رساله‌نویس سپس 
مي بر سل ایا دیده‌اید که دولتی رعایای تابع خود را در حاکمیت شریکی 
سازد؟ 


سه میلیون مسلمان تابع دولت روسیه هستند. ایا ایین دولت هرگز 
می‌پذیرد که آنها در ادار؛ٌ امور کشور شریک باشند؟ انگلیسیان که 
حکومتی مشروطه دارند صدوپنجاه میلیون هندی را به زير سلطهٌ خود 
درآورده‌اند. آیا هندیان هرگز نماینده‌ای در مجلس انگلستان 


داشته‌اند؟ (۸۵) 


در تومیر ۶ در آأستانة تاش قانون اساسی نویسنده‌ای به نام 
عزت در رسالهةٌ «اصول مشروطه» دیدگاه مشروطه‌خواهان را به زبانی 
عامه‌فهم توضیح داد. به ادعای نویسنده, دولت عثمانی دولتی اسلامی 
انتبت که بنیاد آن شرع است. از این رو می‌توان گفت که دولت عثمانی در 
اصل دارای قانون اساسی بوده اما با گذشت زمان و به سبب رعایت 
نکردن اصول شرع به دولتی مستن کنیل گندد:است: اک قانون اساسی 
رعایت شود امت قادر به اصلاح کار دولت است. وظیفهٌ مجلس نظارت 
بر دراید‌فا و مخارج دولت. نظارت بر کاربست دقیق شرع و تقاضای 
تغییر قانون‌هایی است که با منافع کشور سازگار نباشند. وظيیفهة مجلس نه 
قانونگذاری است. نه اجرای قانون و نه محدود کردن قدرت حکمران. از 
انجا که وظیفةٌ مجلس بحث دربارة مسائل دیینی نیست. شرکت 
غیر منبلمانان 2 مغایرتی با اسلام ندارد. [۸۶] 

همزمان با بحث‌هایی که میان مخالفان و مدافعان قانون اساسی جریان 
داشت. کمیسیون مدحت به کار خود ادامه می‌داد و در اواخر نوامبر 
۶ نخستین پیش‌نویس قانون اساسی را در اختیار عبدالحمید 
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گذاشت. برخی از اطرافیان پادشاه چون جنودت باشا و رشدی باشاء 
صدراعظم» زبان به عیب‌جویی گشودند. گروهی دیگر اشکارا با قانون 
اساسی به مخالفت برخاستند و هدف نهایی مدحت را تصاحب قدرت 
دانستند. عبدالحمید در نامه‌ای به مدحت (۲۶ نوامبر ۱۸۷۶) خواستار 
بررسی مجدد قانون اساسی در شورای وزیران» توجه بیشتر به حقوق و 
اختیارات سلطان و هماهنگی قانون اساسی با آداب و رسوم و نیازهای 
کشور شد. مدحت می‌خواست پیش از تشکیل کنفرانس شش قدرت 
بزرگ در استانبول قانون اساسی شود تصویب و به توشیح سلطان برسد. 
اییج کتتفزائین قلرار بوخ قر ۲۳ خسامین ۱۸۷۶ با ق کت تمابندگان 
انگلستان, فرانسه. روسیه. المان. اتريیش ‏ مجارستان و ایتالیا به مسنظور 
یافتن راه‌حلی برای «مسئلةٌ شرق» برگزار شود. در پایان نوامبر 
پیش‌نویس قانون اساسی برای بازنگری به شورای وزیران ارائه شد. 
مدحت برای جلب رضایت سلطان عنوان نخست‌وزیر را در پیش‌نویس 
قانون حدف کرد و همان عنوان قدیمی صدراعظم را نگاه داشت و حق 
انتخاب وزییران را انحصارا به پادشاه سپرد. بدین ترتیب مسلْلة 
مسئولیت وزیران در برابر مجلس نیز منتفی شد. در ۷ دسامب نسخه 
جدید پیش‌نویس قانون اساسی به سلطان ارائه شد. عبدالحمید خواستار 
افزودن ماده‌ای شد که به سلطان حق انحصاری اخراج و تبعید عناصری 
را می‌داد که مخل «نظم و امنیت عمومی» شناخته شوند. نامق کمال و 
ضیا با این تقاضا سخت مخالف بودند. مدحت با وجود آنکه از خطر 
دادن چنین حقی به سلطان بخوبی آگاه بود برای آنکه توشیح قانون 
اساسی به تاخیر نیفتد با تقاضای عبدالحمید موافقت کرد و مادهٌ ۱۱۳ را 
به قانون اساسی افزود [۸۷). به موجب این ماده: «کسانی که اخلال امنیت 
حکومت را کرده و موافق تحقیقات مولقه ادارٌ ضابطه جنایت انها به 
ثبوت رسیده باشد اخراج و تبعید آنها از ممالک شاهانه منحصراً در ید 
اقتدار اعلی‌حضرت پادشاهی خواهد بود»(۸۸]. گفتنی است که نخستین 


قربانیان این ماده خود مدحت و نامق کمال بودند. سرانجام در ۱۷ دسامیر 
۶ عبدالحمید پس از اصلاحاتی جزئی متن پیش‌نویس قانون 
اساسی را پذیرفت و دو روز بعد مدحت پاشا را به جای محمد 
رشدی پاشا به صدارت برگزید. فمنگان بر آنْ بودند که فقط مدحت قادر 
به مبارزه با دشواری‌های سهمگین دولت عثمانی است. 

در ۲۳ دسامبر ۱۸۷۶,کنفرانس «شاخ زرین» در کاخ دریاداری در محلهٌ 
قاسم پاشای استانبول اغازبه کار کرد. پس از سخنرانی کو تاه صفوت باشا 
وزیر امور خارجه. نمایندگان قدرت‌های اروپایی شروع به پاسخ‌گویی 
کردند. ناگهان طنین شلیک گلوله‌های توپ همگان را در حیرت فروبرد. 
صفوت پاشا از جا برخاست و اعلام کرد شلیک توپ به مناسبت اعلام 
قانون اساسی است: «اقدام رکش که در این ساعت به تحقق می‌پیوندد 
در حال تغییر دادن شکل حکومتی ششصدساله است»[۸]. نمایندگان 
عثمانی اعلام کردند اکنون که در عشمائی نیز حکومت قانون برقرار شد 
پيشنهاد قدرت‌های غربی برای انجام اصلاحات و اعطای ازادی‌های 
بیشتر بیهوده است. اروپایبان پس از بهت و حیرت اولیه اعلام تسوشیح 
قانون اساسی را جلوة دیگری از ترفندهای عثمانیان برای فرار از 
تعهدات خود در قبال قدرت‌های بزرگ دانستند. ]٩.[‏ 

اختر, نشریه فارسی‌زبان چاپ استانبول که رویدادهای عثمانی را بدقت 
دنبال می‌کرد. در شمارة ۱۷ ژانوية ۱۸۷۷ خود ترجمه خط همایون 
سلطان عبدالحمید خطاب به مدحت پاشا را به جاپ رساند و در شمارء ۷ 
قوزیه همان ستال فرط مد قامل قالزی انتانسی رسمار داد عزدالعند 
در این خط همایون از پدرش عبدالمجید به نیکی یاد کرد و تنظیمات را 
که در دوره او اغاز شده بود سیر تفا اصلاعات بعدق و اه جمله قانون 
اساستی دائسنت. در این خط آمده است: «سسی و ندتی که از چندی به 
این طرف شوت دولت: نله مسا زا زوی داده است بنیکتر از انجه از 
غائله‌های خارجی حاصل شده [باشد ] از جهت انحراف و بیرون رفتن از 
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جادة استقامت در ادارهٌ امور داخله به میان آمده است:6 پراش آنکنه هر 
گروهی از تبعهٌ ما در شاهراه ترقی به طور اتحاد و معاونت یکدیگر پیش 
روند لازم است که از تتحکمات مستبدانه و ستفرعانة یک شخص» 
جلوگیری شود و «عموم اقوام مختلفه که هیئت جمعیت ما را تشکیل 
کرده است از نعمت حریت و مساوات بدون استثنا بهره‌مند گردد». این‌همه 
نیز تحقق نمی‌یابد مگر «به قاعدهٌ مشروعٌ مشورت و مشروطیت». 
سلطان سپس می‌افزاید «قانون اساسی که در این باب لازم بود تنظیم 
بو در انجمن بقمبوضی سرآمدان وزرا و صدور علما و دیگر رجال و 
تا سروس خو خلق ما متاگر ون قوب شنهی اه ای ساظ تقد 
خلاقت کر ای اس ااایمی سانافی سم ععنانیه ز عر بت و مستاواه 
عثمانیان و مسئولیت و صلاحیت وکلا و مأمورین و حق و حقوق مجلس 
عمومی و استقلال کامل محاکم و صحت موازنة ملیه و حقوق مركزية 
اداره‌های ولایتی است». عبدالحمید در پایان خط همایون خطاب به 
مدحت می‌گوید «اين قانون اساسی را قبول و تصدیق کرده به شما 
فرستادیم که برای دستورالعمل بودن آن الی ماشاء‌للّه تعالی در اطراف 
ممالک عثمانیه اعلان کرده و قوانین و نظاماتی را که درضمن آن نوشته 
شده است هرجه زودتر تنظیم و اتمام» کنید. ]٩۱[‏ 

قانون اساسی عثمانی در ۱۰ فصل و ۱۱٩‏ اصل تنظیم شد. فصل اول با 
عنوان «ممالک دولت عثمانیه» اصل‌های اول تا هفتم را در بر می‌گيرد. به 
موجب اصول این فصل «سلطنت سنيهٌ عثمانیه» حق «بزرگترین اولاد از 
سلالهٌ ال عثمان» است (اصل ۳) که مقام «خلافت کبرای اسلامیه» را 
داراست. «شخص اعلی‌حضرت پادشاهی مسقدس و غیرمسئول» است 
(اصل ۵). «اصل و نصب وکلا (منظور وزراست)» و «عقد معاهدات با 
دول خارجه و اعلان جنگ و صلح و فرمانفرمایی حرکات عسکریه ... و 
عقد و تعطیل مجلس عمومی و در عين لزوم ابطال کردن آن» از حقوق 
مقدسة پادشاهی به حساب می‌آید (اصل ۷). فصل دوم با عنوان «حقوق 


عموميه تبع دولت عشمانیه» شامل اصل‌های ۸ تا ۲۶ است. به مسوجب 
اصل هشتم تمام اهالی کشور از هر دین و مذهب تبعهٌ عثمانی محسوب 
می‌شوند. ازادی شخصی اتباع عثمانی به رسمیت شناخته می‌شود: «کافة 
عثمانیان مالک حریت شخصیه بوده و مکلف هستند بر اینکه تجاوز به 
حقوق حریت دیگران نکنند» (اصل .)٩‏ «حریت شخصیه از هرگونه 
تعرض» مصون است (اصل ۱۰). آزادی دینی اتباع عثمانی به رسمیت 
شناخته می‌شود (اصل ۱۱). «مطبوعات در دايرةٌ قانون» ازادند (اصل 
۲ همه عشمانیان «در حضور قانون در حقوق و وظایف مملکت به غیر 
از احوال دینیه و مذهبیه» مساوی و برابرند (اصل ۱۷). مسکن و منزل 
افراد از تعرض مصون است و «به هیچ سببی به زور داخل منزل کسی 
نمی‌توان شد» (اصل ۲۲). شکنجه ممنوع است: «اشکنجه و هرگونه اذیت 
کليتاً و قطعیا ممنوع است» (اصل ۲۶). فصل سوم با عنوان «وکلای 
دولت» اصل‌های ۲۷ تا ۴۱ را دز بز هی گیرد: اصل ۰۲۸ دربارء انتصاب 
صدراعظم, شیخ الا سلام و وزراست: «منصب جلیل صدارت و مشیخت 
اسلامیه از جانب پادشاهی ... محول می‌شود و ماموریت‌های سایر وکلا 
(وزرا) نیز به ارادهٌ شاهانه اجرا می‌شود.» اصل بعدی دربارهء هیئت دولت 
است. «مجلس وکلا (وزرا) تحت ریاست صدراعظم منعقد گردیده و 
مزیجع. کارهای مهم و عمده داخلی و خارجی است.» وزرا در پهنهة 
ماموریت خود مسئول‌اند (اصل ۳۰). اصل ۳۱ به حق شکایت اعضای 
مجلس از وزرا می‌پردازد. اتباع عثمانی با وزرا در دعواهایی که به حوزء 
فعالیت وزیر مربوط نمی‌شود برابرند (اصل ۳۳). داور نهایی در 
اختلافات میان وزرا و مجلس (هیئت مبعوثان) بادشاه است (اصل ۲۵). 
در صورت استیضاح, وزیر یا نمایندهٌ او باید در مجلس حاضر شود و 
«سوال‌هایی را که ایراد می‌شود جواب بگوید»(اصل ۳۸). مسئولیت 
مأموران دولت در حد قانون تعیین و ادعای مأمور معذور باطل شناخته 
شد: «ا گرچه احترام و تمکین هر مآموری از آمر و بزرگ خود لازم است 
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ولی اطاعت او باید به اندازه‌ای باشد که قانون آن را معين کرده است. در 
کارهایی که خلاف قانون باشد اطاعت آمر مأمور را مدار استخلاص از 
مسئولیت نتواند بود» (اصل ۴۱). فصل چهارم دربارءٌ «مجلس عمومی» 
و دربرگيرندة اصل‌های ۴۲ تا ۵٩‏ است. اساس قوه مقننه مجلس عمومی 
است کة دارای «دو هیثت جدا جدا»ست به نام «هیئت اعسیان» (سنا) و 
«فینت میموتا2 (مجلین): دی مجین عمزما مار منشوتن: «یکنی 
از اين هیئت‌ها در زمانی که دیگری سحتمع نباشد منعقد نمی‌گردد» (اصل 
۳ مجلس با حضور بادشاه یا نماينده او و صدراعظم افتتاح می‌شود 
(اصل ۴۵). اعضای مجلس ازادند که نظر خود را بیان کنند و «هیج کدام 
از ایشان در تحت قید هیچ گونه وعده و وعید و دستورالعملی نتواند بود» 
(اصل ۴۷). شرایط سلب مصونیت از نمایندگان در اصل ۴۸ تعیین شده 
است. اگز نماینده‌ای به خیانت. رشوه‌خواری یا نقض قانون اساسی متهم 
شود فقط در صورتی از آن شخص «صفت اعضایی زایل می‌شود» که 
(«منهم بودن او به اکثریت مطلقة دو ثلث اعضای موجود؛ٌ هیئت» تصویب 
شده باشد. پيشنهاد قوانین از وظایف هیئت دولت است (اصل ۵۲. 
هیئت اعیان و هیئت مبعوثان نیز می‌توانند «در خصوص کارهایی که در 
دایر؟ تکلیف هیئتی آنهاست استدعای تأسیس قانونی یا تبدیل یکی از 
قوانین موجود را بنمایند». در چنین صورتی صدراعظم پس از کسب 
اجازه از پادشاه شورای دولت را مأمور تدوین قأنون می‌کند. فصل پسجم 
دربرگیرندة اصل‌های ۶۰ تا ۸۰ است و با انکه اسما به «هیئت اعیان» 
اختصاص دارد به کردوکار قوهٌ مقننه. نحوه انتخاب اعضای دو مجلس و 
اختیارات دو هیئت می‌پردازد. رئیس هیئت اعیان «به طور مستقیم از 
جانب اعلی حضرت بادشاهی نصب می‌شود» (اصل ۶۰). عضویت در 
هیئت اعیان (سنا) «دائمی و مادام‌الحیات» است (اصل ۶۲). هیئت 
اعیان لایحه‌های پیشنهادی مبعوثان را بررسی می‌کند و اگر در آنها 
چیزی مخالف با «آمور دینیه و حقوق سنیهٌ اعلی‌حضرت پادشاهی» و 
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قمچنین «حزیث و آزادی و احکنام قائون اساننی و تحامیت:سلکیت 
دولت و امنیت داخلیه مملکت» ببیند نظر خود را نوشته و لایحه را برای 
بازنگری و اصلاح به «هیئت مبعوئان» پس می‌فرستند (اصل ۶۴). تعداد 
نمایندگان «هیئت مبعوثان» یک نماینده برای هر «پنجاه هزار نفر ذکور از 
تبعهٌ عثمانیه» بود (اصل ۶۵). انتخاب نمایندگان «به قاعده رأی پنهانی» 
صورت می‌گیرد. (اصل ۶۶). اصل ۶۸ ده گروه را از حق نمایندگی محروم 
کرد (کسانی که تبعذ عثمانی نباشند, ترکی بلد نباشند. ورشکستگان به 
تقصیر, کسانی که از حقوق مدنی محروم شده باشند و غیره). انتخابات 
«هیئت مبعوئان» هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود و «دو بار انتخاب 
کردن یک مبعوث جایز است» (اصل .)۶٩‏ قانون اساسی مصونیت 
قضایی نمایندگان مجلس را به رسمیت شناخت (اصل .)۷٩‏ فصل ششم 
در برگيرندءٌ اصل‌های ۸۱ تا ٩۱‏ است و به «محاکم» اختصاص دارد. در 
این بخش چندگانگی نظام حقوقی عشمانی به رسمیت شناخته شد. 
مدصواساتی که میای اقا و حکومت باقید به مسگننه‌های وی 
راجع است» (اصل ۸۵). دادگاه‌های شرعی و نظامی نیز مشروعیت خود 
را دارند (اصل ۸۷). اصل ۸۶ استقلال دادگاه‌ها را اعلام کرد: «محکمه‌ها 
از هرگونه مداخله آزاد و وارسته‌اند». فصل هفتم اصول ٩۲‏ تا ۹۵ را 
داز هی گنز و به تشکیلات و وظایف «دیوان عالی» می‌پردازد. شمار 
اعضای دیوان عالی سی نفر است. «ده نفر آنها از هیئت اعیان و ده نفر از 
شورای دولت و ده نفر از روسا و اعضای محکمه تمیز و استیناف» 
برگزیده می شو ند. وظیفهٌ این دیوان «رسیدگی به محاکمة روسا و اعضای 
محکمٌ تمیز است و کسانی که بر ضد شخص یادشاهی و حقوق 
پادشاهانه حرکتی کنند و دولت را به یک حال خطرناکی بیندازند» (اصل 
۲ فصل هشتم اصول ۹۶ تا ۱۰۷ را در برمی‌گیرد و به مالیه اختصاص 
دارد. در این بخش تشکیل دیوان محاسبات پیش‌بینی شده است. این 
دیوان دوازده عضو مادام‌العمر دارد که به ارادهٌ پادشاه انتخاب می‌شوند. 


۱۳۰ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


این دیوان هر سه ماه یک بار اوضاع مالیاتی را از طریق صدراعظم «ربه 
عرض حضور اعلی حضرت پادشاهی می‌رساند» (اصل ۱۰۵). رسیدگی 
به بودجه یا «موازنة عمومیه» از وظایف مجلس عمومی است (اصل .)4٩۸‏ 
فصل نهم اصول ۱۰۸ تا ۱۱۲ را شامل می‌شود و به ولایات اختصاص 
دارد. در این بخش پیش‌بینی شده است که در ولایات نیز «مجالس 
عمومية ولایات» برای مذاکره دربارة «تنظیم طرق و معابر و تشکیل 
صندوق‌های اعتباری» آسان کردن صنایع و تجارت و زراعت و انتشار 
تربیت» تشکیل شود. آخرین فصل «مواد شتی» (اصول پراکنده) نسام 
دارد و اصول ۱۱۳ تا ۱۱٩‏ را در برمی‌گیرد. اصل ۱۱۴ «تحصیل مرتب اول 
معارف را برای هم اتباع عثمانی اجباری اعلام کرد». اصل ۱۱۵ اصول 
قائون اساسی را تعطیل‌تابذیر خوائد و اصل ۱۱۷ پیش‌بینی گرد که دز 
صورت لزوم تغییر قانون اساسی «آنچه متعلق به امور عدلیه است تعیین 
معنی ان به محکمة تمیز راجع است و انچه متعلق به ادار؛ ملکیه دارد به 
شورای دولت و انچه از همین قانون اساسی است به هیئت اعیان» مربوط 
می‌ شو د. 

عمر نخستین قانون اساسی و دولت مشروطه بسیار کوتاه بود. نخستین 
جلسه مجلس در ۱٩‏ مارس ۱۸۷۷ افتتام شد و پنجاه و ششمین و 
بازپسین جلس آن در ۲۸ ژوئية ۱۸۷۷ برگزار شد (41). مجلس دوم که در 
٩‏ دسامبر ۱۸۷۷ اغاز به کار کرد سرکش‌تر از مجلس اول از کار درامد 
و دو ماه بعد در ۱۴ فورية ۱۸۷۸ به دستور سلطان عبدالحمید تعطیل 
شد (۱۳]. از اين تاریخ به بعد قانون اساسی و مجلس به مدت سی سال از 
صحنهٌ سیاسی کشور محو شدند. نخستین گام عبدالحمید در راه برقراری 
سیادت بکه‌تازانة خود کنار گذاشتن مدحت باشا بود. مدحت باشا در 
٩‏ دسامبر ۱۸۷۶ به صدارت رسید و یک‌ماه و نیم بعد درحالی که هنوز 
مجلس افتتاح نشده بود از کار برکنار و به موجب ماده ۱۱۳ قانون اساسی 
تبعید شد. اختر در شمارةٌ ۷ فورية ۱۸۷۷ نوشت: 


پریروز در ساعت پنج از دسته گذشته مدحت پاشا از جانب مابین همایون 
احضار شده و به نحوی که در دستخط همایون مصرح است قرار تبعید و 
اخراج او از ممالک شاهانه به موجب اراد سنیه به او تبلیغ شده و پس از 
آن خود او و دو نقر یاور و دو نفر چاووش (وکیل) او را برداشته به واپور 
(کشتی بخار) عزالدین نام گذاشته‌اند ... و چون خودش برندیزی را که از 
ممالک ایتالیاست اختیار نموده او را به سمت برندیزی حرکت داده‌اند. 


در پی ناخشنودی روزنامه‌های اروپایی از خودسری سلطان. وزارت 
خارحه عثمانی در تلگرامی پرکناری صدراعظم را بدین گونه توصیح داد؛: 


جون اطوار و حرکت‌های بی‌قاعدهٌ مدحت یاشا باعث برداشته شدن امنیت 
و اعتماد گردیده بود بنابراین موافق حکم ماد؛ ۱۱۳ قانون اساسی از 
صدارت معزول گردید و از ممالک شاهانه اخراج ... شد. این مطلب 
به هیچ وجهی باعث تغییر یافتن احکام ارادت پادشاهی دربار؛ سجری 
شدن قانون اساسی نبوده [و] پلیتیک دولت نیز بدین وسیله تغییر پذیر 


نمی ‌شو د. [1۴] 


عبدالحمید در مدت یک ماه و نیم صدارت مدحت باشا فا در تمام 
زمینه‌ها با او اختلاف داشت. او از لحن انتقادی روزنامه‌ها نگران بود و 
آن را تقیجه سیاست ازادمتشانة مذحت مي دانست: و ووابط وسخانة او با 
بقایای نوعنمانیان بویژه نامق کمال و ضیا بیگ را برنمی‌تافت. 
جاروجنجالی که نامق و ضیا بر سر مادهٌ ۱۱۳ قانون اساسی به راه 
انداختند خشم عبدالحمید را برانگیخت و به همین دلیل هیچ‌یک از آن 
دو ایجاژه نیافتند ناموة نمایندگی مجلبین فنوند. از انجا که عنیدالهمید 
خواستار دورکردن ضیا از پایتخت بود. مدحت به ناگزیر ضیا را با لقب 
پاشا به حکمرانی سوریه برگماشت. ضیا در راه سوریه با یک روزنامة 
محلی مصاحبه‌ای جنجالی کرد و بر آن شد که در حکومت مشروطه مقام 


۱۳۲ دین. دولت و تجدد در ترکیه 


سلطنت جنبهٌ صوری دارد. بازتاب سخنان ضیا در روزنامه‌های استانبول 
بر بدگمانی عبدالحمید افزود. بویژه آنکه دشمنان مدحت بر ان پودند: که 
ضیا محال است بدون اجازه و موافقت مدحت چنین جسارتی کرده 
باشد. بدخواهان مدحت می‌گفتند او تاکنون دو سلطان را برکنار کرده و 
هدف واقعی‌اش از مشروطیت نیز برانداختن سلطنت عثمانی. اعلام 
جمهوری و دستیابی به قدرت است. کاردانی مدحت در سیاست 
خارجی و داخلی و محبوبیت او در محافل گوناگون بر بدبینی و حسادت 
عبدالحمید می‌افز ود. ]٩۵(‏ 

در پایان کنفرانس شاخ زرین, قدرت‌های اروپایی سفیران خود را از 
استانبول فرأخواندند و روسیه ۱۹۰ هزار سرباز در مرزهای عشمانی 
متمرکز کرد. مدحت با صرب‌ها وارد مذاکره شد و زمینةُ صلحی را فراهم 
ازرد که اندگی تس از برفتارش ار تعقق یافت. بأبذاریمتعت ور راب 
اولتیما توم قدرت‌های ارویایی او را به نماد مقاومت در برابر دیپلماسی 
زور و تهدید تبدیل کرد. او با در پیش گرفتن سیاستی اشتت جویانه در 
قبال یونانیان تأبع عشمانی از وحدت عشمانیان در برابر خطر خارجی دفاع 
کرد. ]٩۶[‏ 

اولین جلسة مجلس مطابق دستور قانون اساسی در «سرای همایونی 
ساطانی» با حضور نمایندگان سلطان. صدراعظم. وزراء اعسیان, 
روحانیان مسلمان و غیرسسلمان وسفیران خاریعی رس افتتاحم شد و 
سعید پاشا «منشی اول حضور مابین همایون» نطق پادشاه را «به 
سلاست و پلاغت تمام قرائت نمود» .]٩۷[‏ گشایش سریع مسجلس پیامد 
دوراندیشی مدحت بود. او پیش از برکنار شدن و همروند با تدوین 
قانون اساسی. قانون موقت انتخابات را نیز در اکتبر ۱۸۷۶ تدوین کرده 
بود. بر اساس این قانون صد وسی نمایندهٌ مجلس را اعضای شوراها و 
ولاناث و ستجاق‌ها برس‌گریناند که نقود ها را مرجم محل افتغاب گزد: 
بودند. باب عالی تعداد نمایندگان هر ولایت را تعیین می‌کرد و والی محل 
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به اختیار خود درصد نمایندگان مسلمان و غیرمسلمان را مشخص 
می‌نمود. ولایت‌های خودمختار چون مصر که نظام حکومتی خاص خود 
را داشتند به مجلس نماینده نمی‌فرستادند. لبنان و کرت نیز که خواستار 
خودمختاری بودند از اعزام نماینده خودداری کردند. استانبول که ولایت 
محسوب نمی‌شد و وضعیتی ویژه داشت از طریق انتخاباتی دومرحله‌ای 
ده نماینده به مجلس فرستاد (پسنج مسلمان و پنج عغیر مسلمان) .]٩۸[‏ 
افکار عمومی چنان نگران جنگ با روسیه بود که انتخابات در بی‌تفاوتی 
کامل برگزار شد. یک ماه پس از افتتام مجلس, در ۲۴ اوریل ۱۸۷۷ 
ارتش روسیه در چند جبهه خطوط دفاعی عثمانیان را در هم شکست و 
در آتاتولین و بالکان پیشروی کرة. سذ ماه بعد-جنگبا قبکست کتامل 
عثمانیان پایان گرفت. نیروهای روسی پشت دروازه‌های استانبول خیمه 
زدند و شایع شد که سلطان برای الک انتی تقو نه نتنشا در اسان 
صغیر خواهد رفت .]۹٩[‏ در تمام این مدت نمایندگان مجلس به بحث و 
جدل دربارة سیاست کلی کشور. علت‌های شکست و انتقاد از فرماندهان 
ارتش ادامه دادند و مجلس به مهمترین عرصه بروز ناخشنودی‌های مردم 
قیقیا ادن ۲۲اه ۱۷۸۷۷ نجاکان ملس به افتقای او خضواس‌عاز 
محاکمة محمود ندیم پاشا شدند. در همان روز نود نماینده تقاضا کردند 
مدحت به کشور بازگردد و مجددا به مقام صدارت برسد. عبدالحمید ببه 
این درخواست‌ها توجهی نکرد. دو روز بعد چندین هزار طلبه مسجلس را 
محاصره کردند و در اعتراض به از دست رفتن اردهان خواهان برکناری 
سرعسکر و محاکم او شدند. احمد وفیق پاشاء رئیس مجلس. به انان 
اطمینان داد که مسئله را پیگیری خواهد کرد. طلاب ضمن براکنده شدن 
اعلام کردند روز بعد به مسجد فاتح خواهند رفت. عبدالحمید. نگران از 
گسترش دامنة اعتراض‌ها همان شب حکومت نظامی اعلام کرد و چون 
دامن اعتراض‌های نمایندگان بالا گرفت مجلس را منحل کرد به این امید 
که نمایندگان مجلس اینده مطیع‌تر باشند. [۱۰۰] 


۱۳۳ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


مجلس دوم در ۱٩‏ دسامپر ۱۸۷۷ با قرائت نامه همایون توسط «جناب 
دولت‌ماب سعید پاشا» دور از هیاهو و شور و شوق عمومی افتتاح شد. 
نمایندگاوه ن مجلس دوم مواضعی انتقادی‌تر اتخاذ کردند و حاضر به 
پذیرش نقش فرمایشی امضاکنند؛ تصمیمات سلطان نشدند. آنها در 
پاسخ خود به نام همایون آشکارا از شیوه ادارٌ جنگ و بی‌کفایتی و 
فساد برخی از وزیران و کارمندان عالی‌رتبه انتقاد کردند. در ۳ فوریيهٌ 
۸ گروهی از نمایندگان طرح استیضاح پنج وزیر از جمله احمد 
حمدی پاشاء صدراعظم. را به مجلس ارائه کردند و خواستار محاکمةٌ 
گروهی از فرماندهان ارتش به دلیل بی‌کفایتی در ادارهٌ جبهه‌های جنگ 
شدند [۱۰۱]. عبدالحمید. احمد حمدی باشا را برکنار کرد و احمد 
وفیق پاشاء رئیس مجلس اول, را با عنوان نخست‌وزیر به ریاست دولت 
برگزید. اين انتخاب و به کار بردن عنوان نخست‌وزیر تأثیر معکوسی بر 
نمایندگان داشت و قماری از آنها بر آن هدند گهچون دن قائون اسناسی 
عنوان نخست‌وزیر وجود ندارد. تصمیم سلطان مغایر با قانون اساسی 
است [۱۰۲]. در ۱۳ فوریه به, در شورای بزرگی که در کاخ پیلدیز پرای بحث 
دربارة رو« ناوگان بر یتأئیا به دریای هزم 0 پر پا شده بود, عبد الحمید 
جویای نظر نمایندگان شد. یکی از نمایندگان به نام آسترجی حاجی 
احسد, رئیس صنف. استردوزان؛ خطاب به سلطان گفت: «شما نظر ما را 
دیر جویا می‌شوید» می‌بایست آن زمان که هنوز امکان دفع خطر وجود 
داشت کاری می‌کردید. مجلس در برابر وضعیتی که ۳ هیچ دخالتی 
نداشته خود را از هرگونه مسئولیتی مبرا می‌داند»[۱۰۳). در تاریخ 
ششصدسالهٌ عثمانی این نخستین بار بود که مردی برخاسته از میان عوام 
در حضور جمع اقتدار سلطان را به چالش می‌گرفت. عسبدالحمید 
خشمکین از ایمن چسازت کفت در این شرایظط آمادا هرگونه فداکاری 
است:و از انا که اعقیال وملوییت طاقا کارسای تست ای تا که بر سیخ 
راه و سم پدربزرگش: سلطان محمود ۵وع: را در پیش گیرد. روز بعد 


کارزار مشرو طه‌خواهی: نوعشمانیان و تدوین قانون اساسی ۱۳۵ 


فرمان انحلال مجلس صادر شد و حاجی احمد و چند نمایند: تندرو 
دیگر بازداشت شدند. عبدالحمید قصد داشت آنها را به. دادگاه ننظامی 
بسازهه انا امد رفیق باهاار را خاع ات که حافااتان این سس 
که آنها را به حوزه‌های انتخابی‌شان بازگرداند (۱۰۳]. روز ۱۵ فوریه دولت 
از ده نماینده شاخص مجلس خواست تا به ولایت‌های خود بازگردند. 
ترجمهٌ «اعلان رسمی» تعطیل مجلس در شمار؛ ۲۰ فوريه ۱۸۷۸ اختر به 
این شکل به چاپ رسید: 


چون اوضاع حاضره مساعد نیست که مجلس عمومی وظایف خود را 
انا اقا ناید و میرافی سرلزل قاتوی اسانی, دید و با حقیشن میت 
اجستماع مجلس مذکور به اقتضای وقت از جمله حقوق مقدسةٌ 
اععلی حضرت شهریاری است ... لهذا مقتضای جلیل امر و فرمان 
اعلی‌حضرت پادشاهی این است که تعطیل شدن مجلس اعیان و مبعوثان 
به هیئت مجموعه و روسای آنها تبلیغ شده از مساعی حمیت‌مندانه و 
کاراشنایی ایشان... خشنودی خاطر همایون بیان موکد شود. [۱۰۵] 


یکی از شایعات رایج هو | ان دوره اين بود که ب‌انداختن حکومت 
مشروطه پیش‌شرط روس‌ها برای صلح با عثمانی بوده است. راست این 
است؛ که روس‌ها همواره مخالف حکومت مشروطه بودند. انهاا یسن 
حکومت را مانعی در راه گسترش هدف‌های خود در بالکان می‌شمردند و 
وجود آن را در فمسایگی خودبرتمی تافتند, با ز کشت شعایز ده سر مترجه 
سقارت روسفیه اسجائول.برای ما گر همرباوة آقق‌یی انم نما زا 
دامن زد که برچیده شدن بساط مشروطیت پیش‌شرط روسیه برای 
مداکره بوده است. اما هیچ مدرکی در این باره در دست نیست.۱۰۶۱] 
بدین ترتیب» نخستین تجربه حکومت مشروطه در امپراتوری عثمانی 
به بایان رسید. وضع در جبهه‌ها چنان وخیم بود که تعطیل مجلس 
اعتراضی بر تینگیخت. عبدالخمید نی وانمود کرد که به مسنضی : رام 


۱۳7۶ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


آمدن شرایط مساعد. مجلس و قانون اساسی را احیا خواهد کرد. او هرگز 
زتممتا قاتون امناشی را لقو نکره و به عدت‌سی.سال مت قانوخ سا 
مرتب در سالنامة رسمی کشور منتشر می‌شد. بر نخستین مجلس عثمانی 
خرده گرفته‌اند که تمایتدگان. ان بیشتر وقت خود را به جای قانونگذاری 
صرف انتقاد از دولت و فرماندهان نظامی کردند. اما از یاد نباید برد که 
قانون اساسی عثمانی امکان چندانی برای قانونگذاری به نمایندگان 
نمی‌داد و ابتکار پيشنهاد قانون‌های جدید با سلطان و دولت بود. افزون بر 
این؛ در شرایطی که سپاهیان روس به صد کیلومتری استانبول رسیده 
بودند. طبیعی است که یافتن مسئولان این شکست خفت‌بار دلمشغولی 
اصلی نمایندگان باشد. 

دلایل واقعی شکست نخستین تجربةٌ حکومت قانون در عثمائی را باید 
در نبود طبقهٌ متوسط نیرومند و آگاه. ترکیب قومی کشور و ضعف 
ههپستگی ملیء کارشکنی‌های قدرت‌های خارجی و بویژه روسیه 
روحيةٌ خودکامة عبدالحمید و بی‌تجربگی نمایندگان مجلس جست. 
نیازی برکس بر آن است که مجموعه‌ای از عوامل سبب شدند که ترکان, 
دست‌کم در اغاز. سیادت یکه‌تازانةٌ عبدالحمید را بپذیرند. مهمترین این 
عرامل, به گمان وی دست‌اندازی غرب بر سرزمین‌های اسلامی و تبدیل 
ترکیه عشمانی به یگانه پشتیبان مسلمانان بود. اتکی اقتصادی 
کشور که توده مردم آن را نتیجهُ سیاست‌های رهبران تنظیمات و 
مشروطه‌خواهان می‌دانستند و سادگی و زاهدمنشی عبدالحمید از دیگر 
عوامل محبوبیت سلطان در بین اتباعش بود [۱.۷). با برکناری مدحت و 
تعطیل مجلس در وأقع دوره باشاهای اصلاح‌طلب تظیمانت:ه زهدگبار 
سروری باب عالی به پایان رسید و پس از چند دهه مرکز قدرت از باب 
عالی به کاخ پادشاه منتقل شد. 


فصل چهارم 


عبدالحمید دوم و ترکان جوان 


عبدالحمید دوم سلطنت مشروطه‌ای را که نوغشمانیان و مدحت باشا 
چاره دردهای امپراتوری می‌دانستند به سلطنت مطلقه تبدیل کرد. او تا 
سال ۱۸۸۰ هنوز گهگاه وعده گشايش مجلس را می‌داد اما اندک اندک 
فکر هرگونه گشایش فضای سیاسی کشور را از سر به در کرد. نخستین 
رویدادی که عبدالحمید را به این سمت راند تلاش کودتا کون یکلی .از 
نوعثمانیان به نام علی سعاوی بود. روز ۲۰ مه ۱۸۷۸ سعاوی گروهی را 
در مقابل کاخ چراغان که مراد پنجم. سناطان. پیقیده در آن زندانی بود 
گرد آورد. گروهی دیگر از کنارهُ بسفور به آنان پیوستند و به کاخ حمله 
کر دند. شورشیان پس از کشتن محافظان کاخ کوشیدند مراد را قانع کنند 
که عبدالحمید را از سلطنت خلع کند. خبر به عبدالحمید رسید و نیروهای 
وفادار به سلطان به کاخ چراغان یورش بردند. بازاریان با شنیدن صدای 
تیرآندازی به تصور اینکه سپاهیان روس وارد شهر شده‌اند بازار را تعطیل 
کردند و استانبول به اشوب کشیده شد. علی سعاوی در درگیری‌ها گشته 
و شورشیان تسلیم شدند [۱]. این ماجرا که در تاریخ عثمانی «واقعه 
چراغان» نام گرفته است بر بحران سیاسی کشور افزود و عبدالحمید را 
واداشت که در عرض مدتی کوتاه سه بار صدراعظم قطن کی ابا 
مهمترین پیامد این کودتای ناکام بزهم خوردن تعادل روحی سلطان بود. 
عبدالحمید. که از نوجوانی شخصیتی شکننده داشت. پس از این ماجرا از 


۱۳۸ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


همه چیز و همه کس می‌هراسید. سفیر فرانسه در استانبول در گزارشی به 
وزارت امور خارجه نوشت: «بیماری واقعی سلطان ترس است»[۲]. 
هانری لایارد. سفیر انگلستان, نسیز در دیداری که یس اژ «واقعه 
جراغان» با سلطان داقتت آو را تا افسر ده و گرفتار نسح سین و 
سردردهای مزمن یافت. به روایت لایارد. چهار روز پس از این دیدار, 
عبدالحمید او را از نو به کاخ فرامی‌خواند و با اضطراب از او تضمین 
می‌خو اهد که در صورت تن امد وضعیتی خطرناک: انگلستان 
امقیت او و خانواده‌اش ر وه کف [۳] 


۱. استقرار سلطنت مطلقه 

پس از «واقعهُ چراغان» عبدالحمید کاخ دلمه باغچه را ترک کرد و در 
کاخ کوچکی به نام ییلدیز اقامت گزید که بر روی تیه‌های سر سبز مشرف 
به بسفور بنا شده بود. یبلدیز پس از استقرار سلطان به کلی دگرگون شد. 
ساختمان‌های جدید در ان بنا کردند و دیوارهایش را جنان بالا بردند که 
به گفتٌ یکی از معاصران فقط «پرندگانی که واقعاً به بال‌های خود مطمتن 
بودند جرئت می‌کردند برفراز آن پرواز کنند»(۴]. دو دیوار دیگر نیز در 
داخل محوطة کاخ برای جدا کردن باغ و محل اقامت سلطان از دیگر 
قسمت‌ها ساخته شد. حاجی پیرزاده, جهانگرد ایرانی که در ده ۱۸۸۰ 
در بازگشت از سفر اروپا به استانبول رسید. در توصیف بیلدیز نوشته 


ض 


خانه و سرای سلطنتی که سلطان محمود و سلطان مجید و سلطان 
عبدالعزیز می‌نشستند را میمون ندانسته و به کلی آنجا را ترک نموده به 
قدر هزار قدم از لب دریا و بغاز دورتر در بالای یک بلندی که مشرف بر 
دریای مرمره و بغاز است [ساکن شده] و آن عمارت را یلدوز 


می‌گویند. [۵] 


عبد الحمید دوم و ترکان حو آأن ۱۳۹ 


پیرزاده دربارة روحيةٌ پرهراس عبدالحمید می‌نوبسد: 


حیف و افسوس که وزرای عصر سلطان عبدالعزیز مرحوم بی‌ادبی و 
و خوف و واهمه اعلی‌حضرت سلطان عبدالحمید شده و حالا این بیجاره 
از وزرای خود و نزدیکان خود انديشه کامل دارد .... به طوری شدت 
احتیاط و واهمه بر او مستولی شده که هر سالی دو دفعه از سرای سلطنتی 
خود به هوس و تفرج بیرون نمی آید و گردش و سواری تنمع ی کت مگیو 
اينکه روزهای جمعه برای نماز به مسجدی که پهلوی سرای خود ساخته 
و اسم آن ر جامع نور لامع نهاده می‌آید و نماز گزارده بعد از نماز فورا به 
سرای خود مراجعت نموده تا هفتةٌ دیگر به جایی حرکت نمی‌کند ... و 
شب‌ها در منزل و سرای خود دو سه مرتبه جای خود را از ترس و واهمه 
تغییر می‌دهد که مبادا کسی قصد کشتن او را نماید. [۶] 


اندک اندک جمعیت پیلدیز به شش هزار نفر رسید. عبدالحمید, که خود 


۱۴۰ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


را در بیلدیز زندانی کرده بود» با صبر و حوصله جزئیات امور کشور را 
تحت نظر داشت. به روایتی, او روزانه هزار ودویست نامه و سند و 
مدرک دولتی را می‌خواند و امضا می‌کرد[۷). عبدالحمید خیلی زود 
دریافت که در تصمیم‌گیری‌های سیاسی باید به پديدة تازه‌ای به نام 
افکار عمومی توجه کند. از دور تنظیمات به بعد به دلیل انتشار 
روزنامه‌ها و نشریه‌های غیردولتی, گسترش شبکة مدارس غیردینی و 
شکل‌گیری قشر جدید روشنفکران و درپی ارتباط گسترده با جهان 
خارج و پدید آمدن شبکه‌های جدیدی چون انجمن‌های فرهنگی و 
خیریه. باشگاه‌های ورزشی و قرائتخانه‌ها کانون‌های جدیدی پدید آمد 
که می‌توانست بر افکار و روحیات مردم تأثیر بگذارد. عبدالحمید تصمیم 
گرفت که از جزئیات رویدادهاء بحث‌ها و فعالیت‌های فرهنگی, سیاسی 
و اجتماعی در چهارگوشة کشور باخبر شود. بدین منظور در ده ۱۸۸۰ 
ادار؛ ویژه‌ای به نام «امور خفیه» در بیلدیز ایجاد شد که در واقع سازمان 
اطلاعات و امنیت کشور بود. شهر استانبول به بیست ناحيهٌ اطلاعاتی 
تقسیم شد و خنیه‌نویسان و خبرچینان از طریق گزارش‌هایی که به آنها 
«ژورنال» می‌گفتند اخبار و شایعات روز را به اطلاع سلطان می‌رساندند. 
شخصیت‌های مهم کشوری ون صدراعظم, شیخ‌الاسلام درباریان 
شاهزادگان و بستگان سلطان و مراکز تجمع چون مدارس دینی, تکیه‌ها و 
زاویه‌های درویشان, مدارس نظامی و قهوه‌خانه‌ها تحت مراقبت شدید 
بودند. سای «سلطان غایب» که دیگر هیچ کس او رآ نمی‌دید بر همه جا 
کسترذه بود: حاجی بیرژاده جل‌هراش‌آلود. اسانبول زا ای گو ند و صیف 
می‌کند: 


چنان بر مردم و رجال دولت و وزرای خود مسلط است که ابداً یکی از 
آنها جرئت نذارد به خانة همدیگر دید و بازدید یا در مجلس تجوا و سر 
به گوش همدیگر بنماند. چرا که در جمیع مجالس جاسوس و آدم مخفی 


عبد الحمید دوم و ترکان حوان ۳۳۹ 


از جانب اعلی‌حضرت حاضر است و از برای سلطان خبر می‌برد که 
امروز کی چه گفت و کی چه کرد و کی چه خیال دارد ... در این صورت 
جمیع مردم شهر اسلامبول از اعلی و ادنی به احتیاط و معقولیت حرکت 
کرده کسی با کسی آمیزش زیاد نمی‌کند. (۸] 
هراس عبدالحمید چندان هم بی‌پایه نبود. او در مدت سی‌ و یک سال 
سلطنت خود از سه کودتا و دو سوء قصد جان به‌در برد. عبدالحمید از 
عکس و عکاسی نیز به عنوان وسیله آگاهی و خبرگیری از امور کشور 
استفاده می‌کرد. او بر آن بود که پشت ظاهر هر عکس پیامی نهفته است و 
از اغاز ده ۱۸۸۰ عکاسانی به سراسر کشور اعزام کرد تا از رویدادهایی 
چون مهمانی‌ها و جشن‌هاء مراسم اقتتاح راه‌ها و ایستگاه‌های قطار و 
غیره عکس بگيرند. در بایگانی ییلدیز سی هزار کليشه گرد آمد. 
عبدالحمید خود را قیافه‌شناس می‌دانست و بر آن بود که با مشاهدهة 
عکس‌ها به حالات و روحیات اتباع خود پی می‌برد. ]٩[‏ 
اما فقط اگاهی از افکار عمومی کافی نبود. مهم این بود که از رواج 
اندیشه‌های خطرناک جلوگیری شود. سانسور ابداع عبدالحمید نبود و در 
قانون مطبوعات ۱۸۵۷ و ۱۸۶۵ نظارت بر کلیة نشسریات و کتاب‌ها 
پیش‌بینی شده بود. ولی در دورهٌ عبدالحمید این نظارت جنبه‌ای نظام‌مند 
و فراگیر پیدا کرد و دایرة ویژه‌ای برای این کار در وزارت معارف تشکیل 
شد. همه آثار چاپی از روزنامه و هفته‌نامه و ماهنامه گرفته تا کتاب و 
حتی فرهنگ لغت می‌بایست از سد سانسور بگذرند. نویسندگان وابسته 
به نوعثمانیان چون نامق کمال و ضیابیگ ممنوع‌القلم شدند و 
کتاب‌هایشان جمع آوری شد. انتشار آثار برخی از نویسندگان اروپایی 
چون راسین, ولتر. روسو, هوگو و زولا صس | گشت. ادارژ خاصی برای 
بررسی نشریات خارجی تشکیل شد و در فاصلهةٌ ۱۸۸۱ تا ۱۸۸۳ جلو 
ورود ۳۲ روزنامه. نشریه, کتاب و حتی نقشه و تقویم اروپایی را 
گرفتند (۱۰]. کاربرد واژه‌هایی چون «انقلاب» «جمهوری» «اشوب» 
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«اعتصاب» و «قانون اساسی» و حتی نام‌های خاصی چون «نامق 
گمال», «مذحت پاشا» «مزاد پشجم 4 «ارستستان» «مقدوئید» و غنیره 
ممنوع شد. در چاپ چهارم قاموس فرانسه (دیکسیونر فرانسه-تسرکی 
شمس‌الدین سامی فراشری) که در ۱۹۰۵ انتشار یافت واژه‌های 
«آنارشی». «آنارشیسم» و لغات برگرفته از آنها و نیز «کمونیسم» و 
«کمونیست» حذف و واژه «سوسیالیسم» به این شکل معنی شد: «طریق 
ناصواب اشتراکیون». در قاموس سامی بیگ کلم «لیبرالیسم» حذف و 
واه «ازاد» (0:0)» در مفهوم فلسفی‌اش, معادل اراد ازاد و صاحب 
اختیار بودن گرفته شد و از هرگوه اشاره‌ای به مفهوم سیاسی آن 
خودداری شد. در مقابل. واژه‌هایی چون «سلطنت». «سلطنت‌طلب». 
«استبداد مطلقه», «دین‌سالاری», «اشرافیت» و حستی «امپریالیسم» در 
این قاموس بار معنایی مثبتی داشتند [۱۱]. در این دوره حتی برخی از آثار 
دینی نیز گرفتار سانسور شدند. مثلا می‌توان به ممنوعیت چاپ و توزیع 
آثار دو گرایش محمدیه و احمدیه اشاره کرد که مروّج نوعی اسلام 
عامه پسند بودند. در استانبول مراسم کتاب‌سوزی به راه انداختند و 
صد و پیست صندوق «کتاب ضاله» را در تنور حمام چمبرلی تاش به 
آتش سپردند [۱1]. بسیاری از روشتفکران کتاب‌های خود را زیر خاک 
بتهان گرد تست ماموزاه فرلت نفد آگز گفگاه اشری از سد 
سانسور رد می‌شد. اماج کینه توزی متعصبان و چاپلوسان قرار 
می‌گرفت. در مقالاٌ «ادبیات و حقوق» که در مجله ثروت فون به چاپ 
رسید به انقلاب فرانسه اشاره شده بود. یکی از خفیه‌نویسان در گزارش 
خود به عبدالحمید مدعی شد که هدف نویسنده از اشاره به انقلاب فرانسه 
فتنه‌انگیزی و برانگیختن مردم بر ضد خلیفه بوده است (۱۳]. عالمی به نام 
موسی کاظم که بعدها در دورة ترکان جوان به مقام شیخ‌الاسلامی دست 
یافت نوشته‌های دور عبدالحمید را به چیستان‌هایی تشبیه می‌کند که 
کمتر کسی می‌توانست معنی واقعی آنها را بفهمد. (۴] 


عبدا لحمید دوم و ترکان جوان ۱۳ 


راست این است که موفقیت حکومت در زمينهٌ سانسور نسبی بود و به 
رعم سختگیری‌ها برخی نوشته‌ها در خارج جاپ می‌شد و از طریق 
پست دییلها تیک به استانبول می‌زسید. گذشتة از این» تغداد تشر یه‌ها و 
کتاب‌ها چنان افزايش یافت که نظارت بر انها دشوار شد. هر بار که 
روزنامه یا نشریه‌ای توقیف می‌شد پس از مدتی با نام دیگری کار را از 
سر جی‌گزهنته بغفت بربارة مستافلی سیاسی ستو 8 بوقه اس سعالنعای 
سودمند علمی, فرهنگی. تاریخی و اجتماعی ترکان را با دستاوردهای 
فرهنگ مدرن آشنا می‌کرد. تعداد نشریات در فاصله ۱۸۸۳ تا ۱۹۰۸ از 
۴ به ۹٩٩‏ رسید و شمارگان آنها نیز افزايش یافت. افدام در پانزده همزار 
نسخه و صباح در دوازده هزار نسخه به چاپ می‌رسید (۱۵]. نامق کمال در 
۲ در نامه‌ای به روزنامة شرق به شکوفایی مطبوعات اشاره کرد و 
نوشت در قیاس با دور تنظیمات نه فقط شمار نشریات بلکه تعداد 
خوانندگان آنها نیز افزایش یافته و در طی یک دهة شمار بانوانی که 
روزنامه می‌خوانند صد برابر شده است (۱۶). تعداد کتاب‌های جاب‌شده 
نیز در فاصلهٌ اغاز تا بایان سده نوزدهم ۲۵ برابر شد. در دور 
محمود دوم سالانه یازده عنوان کتاب در عثمانی به چاپ می‌رسید. در 
دورةٌ عبدالمجید این رقم به ۴۳ در دورءٌ عبدالعزیز به ۱۱۶ و در 
دوره عبدالحمید به ۲۸۵ عنوان رسید (۱۷]. از زمان اغاز صنعت چاپ در 
ترکیه تا ۱۸۷۵ ۶/۴ درصد کل کتاب‌های منتشرشده ترجمه‌های آثار 
خارجی بود. در دوره عبدالحمید این رقم به ۲۳ درصد افزایش یافت ([۱۸]. 
در دورء تنظیمات بیشتر شاهکارهای ادبیات اروپا ترجمه می‌شدند. 
اما از ۰ به بعد سهم ادبیات عوام‌پسند. داستان‌های پرماجرا 
و رمان‌های تخیلی چون آثار ژول ورن افزایش چشمگیری یافت: 
عبدالحمید طرفدار این گونه نوشته‌ها بود و پیشخدمت مخصوص او 
شب‌ها ترجمة داستان‌های شرلوک هلمز و ارسن لوپین را برای او 
می خواند. ]۱٩[‏ 
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در عرصه انديشه اجتماعی و سیاسی وضع به گونه‌ای دیگر بود. بنیاد 
ایدئولوژی رسمی رژیم عبدالحمید غرب‌ستیزی, بومی‌گرایی و بازگشت 
به گذشته بود. عبدالحمید دریافته بود که عثمانی‌گری یا فکر وحدت همه 
اتباع عثمانی صرف نظر از اختلاف‌های دینی و قومی‌شان به کلی شکست 
خورده و مسیحیان عثمانی. مصمم‌تر از هميشه. دست از نبرد در راه 
کنتنب استقلال برنخواهند داشت. از همین رو» می‌کوشید اسلام را به 
ایدئولوژی یگانگی مسلمانان تابع دولت عثمانی تبدیل کند. عبدالحمید 
با گشاده‌ستی چساپ کستاب‌های قسفه و خسدیت و رسالهای 
سیاسی -اسلامی سده‌های میانه را تشویق کرد و به نویسندگانی که 
استبداد سیاسی و قدرت مطلقهٌ سلطان را توجیه می‌کردند باداش مادی 
و رنبه و مسقام اداری بسخشید. در این دوره اسلام‌پروری شکل 
عسرب‌ستایی به خود گرفت. در ۱۸۸۶ در روزنامة طرین سلسله 
مقاله‌هایی با عنوان «تمدن اسلامی» انتشار یافت. هدف این مقاله‌ها 
نشان دادن دستاوردهای اعراب در پهنه‌های علم و فن و ادب و 
تاریخ‌نگاری و اثبات وام‌گیری اروپاییان از فرآورده‌های اندیشة عرب 
بود. به گفتة نویسندهٌ مقاله, جبر و فیزیک و شیمی را مسلمانان (بویژه 
اعراب) ابداع کرده و اروپاییان از آنها یاد گرفته‌انده بنابراین مسئمانان 
نیازی به علم و انديشه غربی ندارند[.۲). یکی از مهاجران مسلمان روسیه 
که در استانبول اقتصاد تدریس می‌کرد در کتاب خود به نام نظری به مدنیت 
ارویابی (۱۸۹۷) نوشت: «شالوده تمدن معاصر همانا کارها و سنت محمد 
است.» به ادعای نویسنده, «تمدن اسلامی که برگرفته از قرآن و حدیث 
پیامبر است اروپاییان را از توحش و جهل قرون وسطایی آزاد کرد». او 
سپس نقش و سهم اعراب را در پیشرفت تمدن اروپا در عرص 
رساضیات. ستاره‌شناسی, دریانوردی» کشاورزی, دستور زبان و 
بسیاری زمینه‌های دیگر برمی‌شمارد (۲۱]. به گفتة نیازی برکس نکته‌ای 
که این ستایشگران انديشه عرب از یاد بردند یا اگاهانه به آن اشاره 
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نکردند اين بود که دستاوردهای مسلمانان در پهنة دانش‌های عقلی 
مربوط به دورانی بود که هنوز خشک‌آندیشی و تعصب بر سرزمین‌های 
اسلامی جیر ه نشده بو د. [۲۲] 


۲. راه و رسم کشورداری عبدالحمید دوم 
عبدالحمید کوشید با رواجم خشکه‌مقدسی و زاهدمنشی از طریق سیاست 
«امر به معروف و نهی از منکر» نظام اخلاقی سختگیرانه‌ای را به جامعه 
تحمیل کند. در ۱۸۸۱ فرمان همایونی دربارةٌ مقررات حضور یافتن یا 
به عبارت بهتر. حضور نیافتن زنان در مکان‌ها و معابر عمومی صادر شد. 
به موجب این فرمان مأموران نظمیه موظف شدند به محض مشاهد؛ 
بانوانی که حجاب نازک بر سر دارند انان را جلب و برایشان برگ تخلف 
صادر کنند. به موجب این فرمان زنان مسلمان (چه پیاده جه سواره) 
حق گردش در محله‌های بايزید. شهزاده‌باشی و آقسرا (] کسارای) را 
نداشتند. آنان از حق ورود به بازار بزرگ و فقسباخ در مغازه‌ها و جتمم 
شدن در خیابان‌ها نیز محروم شدند و به ماموران انتظامی دستور دادند 
به محض مشاهدة چنین تجمعی به مسن‌ترین فرد گروه یا خدمتکاران 
کر دهند و تجمع بانوان را متفرق سازند. (۲۳] 

عبدالحمید, به منظور تامین سیادت یکه‌تازانة خود. با سازمان دادن 
تصفیه‌های وسیع هم مخالفان و هم یاران نخستین خود را از صحنه بیرون 
راند. عبدالحمید از حضور مدحت در اروپا بیمناک بود. و از همین رو در 
۸ از وی دعوت کرد که در مقام والی مسوازتة اه سور ناژگردت: 
مدحت که در اروپا وضع مالی مناسبی نداشت این پيشنهاد را پذیرفت. 
در اغاز ۱۸۸۱ به دنبال پخش شایعاتی دربار؛ نقش مدحت باشا در 
تسوطنةٌ مرگ سلطان عبدالعزیز, او و گروهی دیگر از جمله دو 
شرهی خواعر عیدالخمید دستکی شدند. در ۲۷ وفنین. ۱۸۸۱ عسخا کم 
«مسئولان» قتل سلطان عبدالعزیز در جادری در کاخ پیلدی: اغاژ شسد. 


۱۴۶ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


پس از دو روز مدحت و هفت تن دیگر از متهمان به مرگ محکوم شدند. 
این. حکم در دادگاه تجدید نظر تأْیید شد اما سلطان برای نشان دادن 
رأفت و رحمت خود محکومیت متهمان را به حبس ابد و تبعید کاهش 
داد. مدحت در قلعه‌ای در طائف زندانی شد اماء به دستور عبدالحمید. او 
و همیندش, جلال‌الدین محمود پاشاء را در ۷ مه ۱۸۸۴ در زندان خفه 
کر دند (۲۴]. سلطان در میان اطرافیان خود نیز دست به باکنسازق زد, 
ردیف پاشا و ضیاپاشاء دو فرمانده برجستة نظامی که در عملیات کودتا 
بر ضد عبدالعزیز شرکت کرده بودند. به اتهام بی‌کفایتی در جنگ با روسیه 
برکنار و محاکمه شدند (۲۵). شیخ‌الاسلام حسن خیرالله افندی که فتوای 
عزل عبدالعزیز و مراد را صادر کرده بود برکنار و به عربستان تبعید شد. 
شیخ عنمان صلاح‌الدین دده. شیخ مولوی تکیة ینی قاپی که مدحت را به 
عبدالحمید معرفی کرده و در آغاز سلطنت عبدالحمید متنوی‌خوان رسمی 
دربار بود. از بیلدیز اخراج و از ریاست مسجمع شیوح برکنار شد و 
تکیه‌اش زير نظر مأموران امور ناه قرار گرفت. با بازداشت دو 
شوهرخواهر سلطان در ۱۸۸۱ تقریبا هم کسانی که در به سلطنت 
رسیدن عبدالحمید نقشی بازی کرده بودند برکنار شدند و گروهی از 
مشایخ طریقت‌های رسمی جای آنان را گرفتند. محمد ظفر المدنی از 
طریقت شاذلیه و ابولهدی شیخ سوری, از طریقت رفاعیه, مشاوران 
رسمی سلطان بودند. گروهی رمّال و فالگیر و کف‌بین به اسم سید. نقیب. 
شریف و امیر در دربار گرد آمده بودند. درباریان به طور عمده به طریقت 
نقشبندیه وابسته بودند. سلطان طریقت‌های پشتیبان خود را می‌نواخت و 
به رفاه مادی علمای وفادار توجه ویژه‌ای نشان می‌داد. عبدالحمید که از 
قدرت شیخ‌الاسلام‌ها بخوبی آگاه بود سیاستی سختگیرانه در قبال آنها 
در بیش کس فت: دو شسیخالااسلام محبوب او عریانی زاده احمد 
(۱۸۷۸-۱۸۸۹) و محمد جمال‌الدین افندی (۱۸۹۱-۱۹۰۸) مدتی 
طولانی بر سر کار بودند و عبدالحمید هر جمعه پس از پایان نماز یک 
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کیسه طلا به آنها می‌داد. با این همه هر دو شیخ‌الاسلام و خانواده‌شان 
تحت نظر بودند. به هزينهة دولت برای جمال‌الدین افندی خانه‌ای در 
نزدیکی پیلدیز ساخته شد و یکی از مأموران مخفی سلطان قو کسویت 
گذا رفتت و آمذهای او را تست نظر داغنت.و نام علمایی را که ببه منتزل 
شیخ‌الاسلام رفت و آمد داشتند به سلطان گزارش می‌داد. شیخالاسلام 
بدون اجازه‌نامة رسمی (تذکره) امکان خروج از محل اقامت خود را 
نداشت و فقط می‌توانست به باب عالی و ییلدیز برود[۲۶]. در دولت 
اسلام‌پناه عبدالحمید دوم شیخ‌الاسلام و طلاب بیش از هر زمان دیگر 
تحت نظر و تابع سلطان بودند. 

به رعم آوازه‌گری‌های غرب‌ستیزانةٌ عبدالحمید, در دوران سلطنت او 
شمار غربیان ساکن امپراتوری و حضور غرب در اقتصاد و جامعهة عثمانی 
به طور چشمگیری افزايش یافت. بانک شاهی عثمانی با سرمایه‌های 
فرانسوی و انگلیسی نقش بانک مرکزی کشور را بازی می‌کرد. «دیون 
عمومیه» مستقیماً بخشی از درآمد کشور را برای بازیرداخت بدهی‌های 
دولت عشمانی به بانک‌ها و دولت‌های اروبایی برداشت می‌کرد. در ۱۸۸۶ 
بیش از سه‌هزار نفر در شعبه‌های مختلف «دیون عمومیه» مأمور 
جمع آوری مالیات بودند. در ۱۸۸۳ سازمانی به نام «رژی تنباکو» با 
سرمایة فرانسوی تشکیل شد که انحصار کشت توتون و بهره‌برداری از 
آن را در اختیار گرفت. شمار کارکنان رژی تنبا کو که در ۱۸۸۷ به ۵۶۰۰ 
نفر می‌رسید در ۱۸۹۱ به ۸۸۰۰ نفر آفزايش یافت (۲۷]. کارکنان رژی اکثرا 
تبع عثمانی و فقط روسای آن اروپایی بودند. سرمایه گذاری‌های 
اروپایی و بویژه فرانسوی نیز که در ۱۸۸۱ به ۸۵ میلیون فرانک می‌رسید 
در سال‌های پایانی سلطنت عبدالحمید به ۵۱۱ میلیون فرانک افزایش 
یافت [۲۸]. در ۱۸۸۸ بانک المان (دویجه بانک) نیز در امیراتوری عثمانی 
مستقر شد وء گذشته از فعالیت بانکی, امتیاز راه‌اهن اناتولی, از ازمیر تا 
انکتازا ۶ تسهفست افهزه: سرمایه گذاران خارجی بیشتر در 
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عرصه‌های راه‌اهن, تأسیسات بندری» معادن و تجارت فعال بودند. 
نخستین هسته‌های طبقهٌ کارگر عثمانی در این دوره در کارخانه‌های 
نساجی. مواد غدایی. دخانیات و معادن شکل گرفت. به رعم مسمنوعیت 
اعتصاب در فاصلهٌ ۱۸۷۲ تا ۱۹۰۸ بیش از پنجاه اعتصاب کارگری در 
عشمانی روی داد که علت بیشتر آنها تابگیر در پرداخت دستمزد بود. 
پزرگتریی اعضاب کازگری این دوزه دز مایستای ۱۹۰۸ رو داد که 
۰ هزار کارگر و از جمله ۷۰ هزار کارگر زن در آن شرکت کردند. از بین 
مهمترین سازمان‌های کارگری که در اين دوره شکل گرفتند می‌توان از 
جمعیت کارگران عثمانی نام برد که در ۱۸۹۴-۱۸۹۵ در استانبول تأسیس 
شل, (۳۰] 

پابه‌پای نفوذ اقتصادی غرب در جامعهةٌ عشمانی. حضور فرهنگی و 


سیاسی ان نیز در این دوره افزايش یافت. ایالات متحد. به رعم روابط 
بازرگانی محدود با عثمانی» در پایان ده ۱۸۸۰ بیش از سی کنسول در 
این کشور داشت [۳۱]. در این دوره مدارس دینی فرانسوی وابسته به 
فرقه‌های گوناگون (فرانسیسکن‌ها. ژزوئیت‌ها. دومینیکن‌ها و غیره) 
بسیار فعال بودند. میسیونرهای پروتستان امریکایی نیز در آناتولی 
شرقی و بویژه در سرزمین‌های ارمنی‌نشین حضور داشتند. در ۱۸۷۵ 
تفداد. قدازس آفی‌بکایین آناتولی ۲۴۴ مذرسه با هشت هار شا گرد بوافن 
در ۱۹۰۴ این رقم به ۴۶۵ مدرسه با ببست و دو هزار دانشآموز افزایش 
یسافت [۳۲]. رسسوخ غرب در امپراتوری عشمانی از سوبی سبب 
پیشرفت‌های مادی, فنی و فرهنگی شد و از سوی دیگر نابرابری‌های 
جدیدی پدید آورد و تعادل جامعه سنتی را بر هم زد. ورود نخستین قطار 
سریع السیر شرق: ذر اوت ۱۸۸۸ 4 ایست‌گاه سرکه چی استائیول تیلور 
پیراسته حضور غرب در قلب دولت عثمانی محسوب می‌شود. افزایش 
حضور سرمایه‌های غربی و نمایندگان سیاسی و فرهنگی آن فقط نتيجة 
ضعف دولت عثمانی نبود. عبدالحمید می‌دانست که دولت عثمانی برای 
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پیشرفت اقتصادی خود به سرمایه خارجی نیازمند است و می‌انديشید 
که با افزایش منافع دولت‌های غربی در امپراتوری, از تمایل آنها به 
براندازی دولت او کاسته خواهد شد. 

به رغم سای سنگین استبداد کارنامةٌ عبدالحمید دست‌کم در یک 
زمینه سیاه نیست و آن گسترش نظام اموزشی عثمانی است. در فاصله‌ای 
کمتر از ده سال یعنی از ۱۸۷۹ تا ۱۸۸۸ تعداد مدرسه‌های متوسطه از ۲۷۷ 
به ۴۳۵ مدرسه رسید (۳۳]. نظام آموزش عالی نیز بیشرفت کرد. به ارزیایی 
احمد امین روزنامه‌نگار دورءٌ عبدالهمید. شمار باسوادان در دور 
سلطنت او سه پرابر شد (۳۴]. مدرسه‌های ویوهٌ تربیت کادرهای اداری و 
نظامی جایگاه خاصی در نوسازی مس ین این دوره داشتند. دورة 
آموزشی مدرسة ملکیه که ذر ۱۸۵۹ برای شربیت. کارمندان عسالی‌رتبه 
دولت تأسیس شده بود از سه به پنج سال افزایش یافت. برای دانشجویان 
شهرستانی خوابگاه ساخته شد. در ۱۸۸۵ از ۳۹۵ دانشجوی مدرسه 
ملکیه ۲۹۵ نفر در خوابگاه اقامت داشتند (۳۵). مدرسه خقوق؛ مدرسهٌ 
ضنایع نفیسه. مدرسة تجارت. مدرسٌ فنون مالیه از جمله مدارس عالی 
بودند که به منظور تربیت دیوان‌سالاران کاردان و وفادار به دولت 
۳ شدند. در ولایات نیز به مدارس توجه ویه‌ای می‌شد و در 
دمشق مدرسة پزشکی. در قونیه و بغداد مدرسه حقوق و در سالونیک 
مدرسهة پلیس ی گشت. ۱۲۶۱ 

سنت‌پروری عبدالحمید و محافظه کاری و دیرجنبی عمومی حاکم بر 
جامعه عثمانی باعث شد که زنان در این دوره همجنان تابم مسقررات 
دست و پا گیر باشند. در کشتی‌های بخار که دو کرانة بسفور و شاخ زرین 
را به یکدیگر می‌پیوستند و در ترامواها و سالن‌های تثاتر و سینما برای 
زنان جایگاه مخصوصی در نظر گرفته بودند (۳۷). با وجود هم ایین 
سختگیری‌ها حضور زنان در عرصه‌های عمومی چشمگیرتر از گذشته 
بود. به برکت گسترش آموزش وپرورش دختران, جایگاه و وضعیت 
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زنان نیز دستخوش دگرگونی شد. پیشاهنگان جنیش زنان از میان طبقات 
فرادست جامغه پرمی خاستند..مقلا قاطمه غالی ويسندة کتابی.با غتوان 
[زنان ] مسلمان که به زبان فرانسه نیز ترجمه شد. دختر جودت پاشا - فقیه, 
حقو قدان و تاریخ‌نگار معروف - بود [۳۸]. از دیگر زنان نامدار این دوره 
بایق از تکار غانی مش یک نا هنیة مجاوانام برد که اساام آزرده بتوه. 
نگار خانم شاعری باذوق بود و محفلی ادبی داشت که در آن زنان و مردان 
دربارهٌ موسیقی, ادبیات» شعر و هنر به بحث و گفتگو می پرداختند .]۳٩(‏ 
تک‌همسری اندک اندک هوادارانی یافت و حتی سلیم افندی, پسر بزرگ 
عبدالحمید. نیز این شیوة ازدواج را پرگزید [۴۰]. البته چنین رفتارهایی 
استتتایی بود و حتی ترکان جوان نیز که سودای نوسازی جامعة عثمانی را 
در سر داشتند دربارءٌ وضعیت زنان در عثمانی سکوت اختیار می‌کردند. 

دلمشغولی اصلی عبدالحمید همانند دیگر پادشاهان عثمانی در سد؛ 
نوزدهم اصلاح ارتش بود. آرتش بیش از نیمی از بودجه دولت را به خود 
اختصاص می‌داد. دانشکدة افسری (مکتب حربیه) و دانشکدة فرماندهی 
و ستاد (ارکان حربیه) استانبول عمده‌ترین مراکز تربیت نخبگان نظامی 
کشور بودند. در پایان سدهٌ نوزدهم از ۱۸ هزار افسر شاغل در ارتش 
عثمانی ۲۵ درصدشان دانش أمو خن این مدارس بودند [۴۱]. طرفه آنگه 
بساط خودکامگی عبدالحمید را همین افسران برچیدند. 


۳. ترکان جوان و احیای مشروطیت 

یکی از پیامدهای غیرمنتظرةٌ دگرگونی‌های اجتماعی- فرهنگی دورء 
عبدالحمید ظهور جوانان به عنوان نیروی اجتماعی بود. در جامعةٌ سنتی 
تجربه سنی و وابستگی‌های گروهی بقياه اففدار را کی من قاف قاو 
فاد سیانسی سس رین فرستگز بقانتان مقدان جاتشیع سلطا می‌شن: 
در روستاهاء شورای ربش‌سفیدان وظیفةٌ حل وفصل امور را به عهده 
داشت. احترام به بترگتر قا اس ز اساس خانواده نوه. نبا مسترش نظام 


عبد الحمید دوم و ترکان حوان ۱۵۱ 


ای جدید. و بویژه مدارس عالی؛ نظام اوژقن‌ضا دک کوخ قیک:و 
کاردانی و اشنایی با دانش‌های جدید اهمیتی بس بیشتر از تجربه‌اموزی 
در گذر عمر یافت. ادارهٌ دولت مدرن نیازمند کارمندانی باصلاحیت و 
شایسته بود که, به جای شعر و ادب کهن, حقوق و سیاست خوانده باشند. 
ببه‌ جای زبان عربی زبان‌های اروپایی یاد گرفته باشند. و در 
سلسله‌مراتب اداری نه بر اساس وابستگی‌های خانوادگی بلکه بر بنیاد 
بانگی‌های فرمیبپیضرفت کنند. ین قنر از ونان که حر شر‌های 
بزرگ» و بویژه استانبول. درس خوانده بودند اقتدار نسل کهن و 
گهتفاندیسصی اگم زا بهسباوه طلیدف آنی عوانای, که الب اد 
خانواده‌های میانه‌حال و گاه فرودست شهرستانی برخاسته بودند. در طی 
دوران چندسالةٌ تحصیل در مدارس عالی و شبانه‌روزی‌های وابسته به 
این مدارس به کلی از محیط خانواده جدا شده و در جریان نشست و 
برخاست با جوانان هم سن و سال خود دلبستگی‌های مشترکی پیدا کرده 
بودند. نخستین ندای اعتراض به خودکامگی سلطان و تاریک‌اندیشی 
حاکم بر محافل فرهنگی را این جوانان سر دادند. عبدالحمید با شم 
سیاسی قوی خود کوشید با برگماردن این جوانان به مقام‌های مهم انان را 
در نظام سیاسی -نظامی کشور جذب کند, اما در این زمینه کامیاب نشد 
ز این حاتقجوزبای گروه‌هایی زاحسکیل عادید که در ازوبا هد ام عرانه 
نامیده شندند. 

عبدالحمید مخالفان گوناگونی داشت. نخستین تلاش برای سرنگونی او 
کودتای: نافرجام علی سعاوی بود. در تابستان ۱۸۷۸ اسکالیری. استاد 
اعظم ماسوتی؛ کوشنید کودتای دیکری بر ضد نبلطان سازمان نهد ابا 
شکست خورد [۴۲]. ذر آغاز دهه ۰ پرچم مخالفت با عبدالحمید را 
اعراب برافراشتند. گروهی از روشنفکران عرب, که اغلب یا از 
روزنامه‌نگاران مهاجر یا نمایندهٌ مجلس منحل‌شده عثمانی بودند. 
خودکامگی سلطان را به باد انتقاد گرفتند و مشروعیت خلافت عثمانی را 
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زير سوّال بردند. از برجسته‌ترین چهره‌های این گروه خلیل غانم. نمایند؛ 
سوری دور دوم مجلس عثمانی. بود که در فرانسه با کمک مالی ان 
کشور نشریه‌ای به نام البصر تأسیس کرد. شخصیت دیگر لویی صابونچی 
از اهالی دیار بکر بود که پس از پایان تحصیلات در رم در مقام کشیش 
کاتولیک به سوریه رفت و سپس به لندن گریخت و نشریه‌ای به نام الخلیفه 
منتشر ساخت. الخلیفه مدافع آوازه‌گری‌های برخی مقامات انگلیسی بود 
که خلافت را حق اعراب می‌دانستند (۴۳]. این مخالفان در تسبعید خطر 
جدی برای رژیم عبدالحمید محسوب نمی‌شدند زیرا در داخل کشور 
اوضاع ارام بود. در پایان دهه ۱۸۸۰ اندک اندک ناخشنودی‌های 
دانشجویان مدارس عالی به شکل‌های مختلف چهره نمود. این 
نارضایتی انگیزه‌های گوناگون مادی» صنفی و سیاسی داشت. مدارس 
عالی عثمانی از روی الگوی مدارس عالی فرانسه چون پلی‌تکنیک و 
سن سیر ایجاد شده بودند اما از امکانات مادی و روش‌های اموزشی این 
مدارس بهره‌ای نبرده بودند. هدف این بود که در این مدارس به جوانان 
عثمانی ریاضیات و فیزیک و شیمی مدرن بیاموزند امانه استادان 
کارا زموده داشتند و ثه امکانات آزمایشگاهی. این دانشجویان خود را 
کل سرسید. تقامعه و ,سراندان ایددة کصوزي دانسند اما دز مخیط سگ 
مدرسه برای کوچکترین تخلفی تنبیه بدنی می‌شدند. هدف آموزش 
دانش‌هایی بود که بر روح پرسشگری و سنجشگری استوارند. اما الگوی 
رفتاری حاکم در این مدارس اطاعت کورکورانه و کیش پرستش سلطان 
بود. دانشجویان هر روز صبح در مراسم صبحگاهی به صف می‌شدند و 
فریاد می‌زدند «زنده‌باد پادشاه ما». پس از مدتی از گوشه و کنار صف‌ها 
گاه ندای «مرگ بر پادشاه ما» به گوش رسید (۴). در ده ۱۸۸۰ هنوز یاد 
تلاش‌های نوعتمانیان و بویژه نامق کمال زنده بود. دانشجویان مدارس 
عالی اشعار میهن‌دوستانهٌ نامق را از حفظ بودند و قتل مدحت و مرگ 
کمال را در تبعید ستمی بزرگ و ناروا در حق این دو شخصیت برجستد 
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جنبش مشروطه‌خواهی می‌دانستند. کتاب نامق کمال» درآمدی بر تاریخ 
عخانی» که:دو سال هرگ او (۱۸/۸) متتقین هدن قق هران تسه به 
فروش رفت (۴۵]. برخی از استادان این مدارس نیز در ایجاد جو اعتراض 
موّثر بودند. پرتفوذترین آنها که در ده ۱۸۹۰ نقش مهمی در نیش 
ترکان جوان ایفا کرد یک مهاجر داغستانی بود به نام محمد مرادبیک 
(۱۸۵۶-۱۹۱۲) که در ۱۸۷۳ به استانبول مهاجرت کرده بود و در مدرسة 
ملکیه تاریخ درس میداد و روزنامه‌ای به نام مبزان منتشر می‌کرد و برای 
همین میزانجی مراد نام گرفته بود. مراد در ۱۸۸۲ درسنامهة تاریخ عمومی را 
نوشت و در آن با الهام از فرانسوا گیزو تاریخ‌نگار و سیاستمدار لیبرال 
فرانسوی, ادعا کرد که حرکت تاریخ به سوی پیشرفت و ازادی است [۴۶)]. 
مراد برای آموزش تاریخ انقلاب فرانسه شاگردان خود را به حیاط 
مدرسه می‌برد و از آنها می‌خواست که نقش دانتون. روبسپیر و مارا را 
بازی کنند. یکی از دانشجویان او بعدها نوشت: «درس تاریخ مراد در 
ملکیه ما را به دشمنان سلطنت تبدیل کرد» (۴۷). مراد را حلقه رابط میان 
نوعتمائیان و ترکان جوان می‌دانند. 

در ژوئن ۱۸۸۹ چهار دانشجوی طییهٌ عسکریه (دانشکده پزشکی 
ارتش) برای «رستگاری میهن و دولت» و احیای قانون اساسی سازمانی 
مخفی به نام «جمعیت اتحاد عثمانی» تاسیس کردند. این سازمان هسته 
نخستین جنبشی بود که بعدها «ترکان جوان» نامیده شد. بنیانگذاران 
گروه عبارت بودند از ابراهیم تمو (ادهم) از اهالی آلبانی. عبدالله جودت 
که کردتبار بود. محمد رشید چرکس از اهالی قفقاز, و یگانه ترک گروه 
اسحاق سکوتی (۲۸]. تحصیل در طیَیهُ عسکریه رایگان بود درحالی که 
مدرسة طب غیرنظامی شهریه داشت. و از آنجا که اين دانشجویان اغلب 
از خانواده‌های تهیدست بودند تحصیل در مدرسه ارتش را برگزیده 
بودند. اکثر آنها در دوران کودکی به مدرسه‌های دینی و سپس به 
دبیرستان نظام و مدرسه آمادگی طبّیه رفته بودند. اسوژکی‌های علمی 
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طبّیه» دلبستگی‌های نظری استادان و گرایش‌های فکری رایج در مدرسه 
تسیا ون از آنان را به طرف دیدگاه‌های ماتریالیستی کشاند. استادان 
مترسن. آموژش‌های کلوه بسرتار 1۱۸۱۳۵۱۸۷ بت شک اقن آفسوان: و 
نويسندة درآمدی بر مطالعة پزشکی تجربی, يا نوشته‌های بوخنر را تدریس 
می‌کر دند [۴۹]. امد ایام زوژنامتگان رکه دی غاطرانت شوه 
زوایت کرده است که فرکت:در کلانن‌های درس کنیاه‌شتاسی ضالح 
افندی باورهای خرافی را از ذهن او زدود[.۵]. از ۱۸۷۰ به بعد. در طبّیه 
زبان ترکی جای زبان فرانسه را گرفت. این باعث شد که بر شمار 
دانشجویان مسلمان مدرسه افزوده شود. زیرا تا پیش از آن جوانان 
تهیدست شهرستانی که زبان فرانسه نمی‌دانستند امکان ورود به مدرسد 
را نداشتند. ابراهیم تمو از شهری کوچک در آلبانی؛ به شوق تحصیل در 
رشتهٌ پزشکی. پیاده خود را به استانبول رسانده بود و جون قادر به 
پرداخت شهریه نبود در یه عسکریه ثبت‌نام کرد. جودت نیز وضعیتی 
مشابه داشت. روحیهٌ همبستگی بین دانشجویان طبَیهٌ عسکریه نیرومند 
بود و نوشته‌های مت ۳ بین انها دست‌به دست می‌گشت. پس از تشکیل 
«جمعیت اتحاد عثمانی» شماری از دانشجویان طبیه به آن پیوستند و 
اندکی بعد حوزه‌های سازمان در مدارس دیگر پایتخت تشکیل شد و 
حتی گروهی از کارمندان نیز به عضویت آن درآمدند. (۵۱] 

در همان سال ۱۸۸۹ کارمندی به نام احمدرضا (۱۸۵۸۱۹۳۰) که 
مسئول ادار؛ٌ آموزش و پرورش ولایت بورسا بود برای بازدید از 
نمایشگاه بین‌المللی و افتتاح برج ایفل به پاریس رفت. او که تحت تأثیر 
اندیشه‌های اگوست کنت بود پس از پایان نمایشگاه در آن شهر ماند و به 
مخالفانی پیوست که به دور خلیل غانم و تب یه کت بحواق: گر 5 ده 
بودند. در ۱۸۹۵ به ابتکار احمدرضاء «جمعیت اتحاد عشمانی» به 
«جمعیت اتحاد و ترقی» تبدیل شد. احمدرضا ریاست جمعیت را در 


پاریس به عهده گرفت و نشرية مشورت را به راه انداخت که هر دو هفته 


عیبد الحمید دوم و ترکان حوان ال ۱ 


یک بار با شعاو «انتظام و ترقفی آنتشار می‌یافت [۵۲]. در ۳ دسامپر ۱۳۹۵ 
پر نامه ( حمعیت اتحاد و ترفی » در مشورت به چاپ رسید. در این برنامه 


امده بو ۵ ؛ 


ما خواهان اجرای اصلاحات در سراسر قلمرو امپراتوری هستیم. نه در 
یک ناحیه یا چند ایالت و نه برای یک ملت. بلکه برای تمام عشمانی‌ها 
اعم از بهودی, مسیحی و مسلمان ... ما باید از اصالت تمدن شرقی خود 
پاسداری کنیم و به این دلیل اعتقاد داریم که تنها به نتایج عمومی تحول 
علمی غرب نیازمندیم و باید چیزهایی را وام بگیریم که برای مردم قابل 
ی و جذب و در سیر به سوی آزادی ضروری باشند ... ما مخالف 
دخالت ناروای بیگانه در قلمرو عثمانی هستیم و این ناشی از تعصب 


نیست. [۵۳] 


در دسامبر ۱۸۹۵ اندکی پس از انتشار مشورت. میزانجی مراد خود را از 
مصر به پاریس رساند و به صف مخالفان پیوست. او پیش از سفر به مصر 
یک دوره به عبدالحمید نزدیک شده و کوشیده بود او را به ضرورت 
اصلاحات متقاعد سازد. مراد پر آن بود که اقتدار سلطان باید بر اسناس 
موازین شرع محدود و بین «ملت‌های» تابع دولت عشمانی اعتماد 
متقابل و روحیه همیاری ایجاد شود. او پس از چند مصاحبه جنجالی در 
پاریس به لندن رفت و با کمیتهٌ ارمنیان و لرد سالیسبوری تماس گرفت. 
پس از بازگشنت او به پاریس, در رهبری «جمعیت اتحاد و ترقی» بین 
مراد و احمدرضا اختلاف نظر پیش اش طرفداران احمدرضا پان 
اسلامیسم مراد و دفاع او از خلافت را تبلور کهنه‌اندیشی می‌دانستند و 
مراد و پیروانشض جناح احمدرضا را به بی‌دینی و ذلیستگی نداشتن به 
اسلام متهم می‌کردند. روحیة خشک و انعطاف‌ناپذیر احمدرضا سبب شد 
که پس از مدتی نفوذ خود را از دست بدهد و مراد رهبری ترکان جوان را 
در ارویا به دست ید [۵۴] 


۱9۶ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


گسترش فعالیت ترکان جوان باعث نگرانی عبدالحمید شد. در ۱۸۹۶ 
شبکه مخفی اتحاد و ترقی استانبول به ریاست حاجی احمد افندی ظاهرا 
بدون اطلاع کمیته‌های پاریس و ژنو کودتایی را برای برکناری 
عبدالحمید تدارک دید. گروهی از علما و نظامیان و از جمله کاظم پاشاء 
فرمانده دیویزیون اول استانبول, با او همدست شدند. یک روز پیش از 
آغاز عملیانت» کودتاگران دستگیر و بتقاظط دورافتانة کشضسور تنبسید 
شدند [۵۵]. در ۱۸۹۷ در پی تظاهرات دانشجویان در چند مسجد و تماس 
گرفتن آنها با سفارتخانه‌های اروپایی موج تازه‌ای از دستگیری مخالفان 
در استانبول اغاز شد. عبدالحمید سرخفیه (رئیس پلیس مخفی) خود به 
نام احمد جلال‌الدین پاشا را برای مذاکره با ترکان جوان به اروپا فرستاد. 
جلال‌الدین پاشا وعد؛ُ عفو عمومی داد و اعلام کرد کسانی که دست از 
مخالفت بردارند می‌توانند در اروپا بمانند و به هزینة دولت درس بخوانند 
و کسانی که مایل به بازگشت‌اند در دستگاه دولت به مقامات عالی 
گماشته خواهند شد [۵۶]. گروهی از ترکان جوان که با دشواری‌های مالی 
دست و پنجه نره می‌کردند به سلطان اعلام وفاداری کردند. بزرگترین 
طعمهٌ جلال‌الدین پاشا میزانچی مراد بود که در اوت ۱۸۹۷ به امید اعلام 
عفو عمومی و انجام اصلاحات به استانبول بازگشت. اما نه از اصلاحات 
خبری شد و نه از عفو عمومی. اسحاق سکوتی و عبدالله جودت نیز که 
در ژنو نشریه‌ای به نام عثمانلی تأسیس کرده بودند در پی گرفتاری‌های 
مالی به سفارت عشمانی رفتند و سوگند وفاداری یاد کردند و به عنوان 
پزشک سفارت به رم و وین اعزام-شدند. [۵۷] 

فرار داماد محمود پاشا, شوهرخواهر عبدالحمید. با دو بسرش؛ 
شاهزاده صباح‌الدین و شاهزاده لطف‌الله, به فرانسه تأشیر دوگانه‌ای بر 
جنبش ترکان جوان داشت. از یک سوء پیوستن گروهی از اعضای 
خاندان سلطنت بر اعتبار و آوازة جنبش افزود و, از سوی دیگر. سبب 
بروز شکاف تازه‌ای در جنبش شد. صباح‌الدین تحت بر تنگنجت 


عبدالحمید دوم و ترکان حوان ۱۵۷ 


جامعه‌شناسی فردریک لویله (۱۸۰۶-۱۸۸۲) رقیب اگوست کنت بود و به 
اندیشه‌های یکی از شاگردان لوپله به نام کامی دمولن (۱۸۵۲-۱۹۰۷) 
ذلزیگی فراوان داشت. دمولن نويسندهة کتابی بود که سال‌ها بعد 
علی دشتی آن را با ععنوان تفوق آنگلوساکسون‌ها مربوط ببه چیست؟ 
(۱۳۰۲ ش ,۱۹۲۳ م) به فارسی ترجمه کرد [۵۸). دمولن در این کتاب 
جوآمم را به دو گروه آانسمی» می‌کند: جمم‌گرا و فردگرا. ویژگی‌های جوامع 
جمع‌گرا این است که اعضای ان به گروه خانواده طایفه: قبیله یا دولت 
تکیه می‌کنند. جوامع شرقی از اين نوع‌اند. جامعه‌های فردگرا جوامعی 
هستند که در آن آدمیان به جای گروه بر خود اتکا دارند. جامعه‌های 
انگلوساکسون تبلور چنین ساختاری هستند. صباح‌الدین بر این مبنا 
سازمانی به نام «جمعیت تشبث شخصی و عدم مرکزیت» ایجاد کرد و 
نشریه‌ای به نام ترقی )۱٩۹۰۲-۱۹۰۶(‏ منتشر ساخت. به کفتة صباح‌الدیین؛ 
نابسامانی‌های ترکیه نه از استبداد عبدالحمید بلکه از ویژگی‌های جامع 
ترک ناشی می‌شود. نیاز واقعی کشور تغییر سلطان نیست بلکه دگرگونی 
جامعه و تبدیل ساختار جمع‌گرای آن به ساختاری فردگراست. به گمان 
او. جامعه‌های جممع‌گرا قادر به پیشرفت نیستند و هميشه به اقتدار سلطان 
یا گروهی کوچک گردن می‌نهند. صباح‌الدین چار؛ کار را سازماندهی 
دولت عثمانی براساس اصل عدم تمرکز اداری و واگذاری ادارة امور 
مردم به خودشان می‌دانست. از نظر او تا هنگامی که دولت مقتدر مرکزی 
برای مسائل روزمرءٌ دهکده‌های دورافتاده نیز تسصمیم یی کی ۵ مسردم 
صاحب شخصیت و خودمختار نخواهند شد. صباح‌الدیین خواستار 
ترش و تقویت مالکیت خصوصی بود[۵4]. بدین ترتیب, دو گرایش 
فکری مشخص در جنبش شکل گرفت. گرایش لیبرال و مخالف تمرکز 
سیاسی - اداری به رهبری صباح‌الدیین و گرایش ناسیونالیست و 
تمرکزگرا به رهبری احمدرضا. در ترکیه سده بیستم گرانش دوم بسه 
شکل‌های گونا گون و با نام‌های مختلف دست بالا را داشته است. 


۱۵۸ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


در فورية :۱٩۰۲‏ نخستین کنگرة ترکان جوان با حضور پنجاه ناینده از 
ملیت‌های گوناگون (ترک؛ کرد. عزب؛ آلبانیایی و ارمنی) در پاریس 
برگزار شد. شزکت‌کنندگان در کنگره هدف خود را برابری حقوق هسب 
اتباع عثمانی, تأمين نظم وآرامش, دفاع از تمامیت ارضی امپراتوری و 
احیای قانون اساسی ۱۸۷۶ اعلام کردند. ترکان جوان در مسخالفت با 
استبداد عبدالحمید همداستان بو فیک بحث و اختلاف بر سر راه‌هتای 
دستیابی به این هدف بود. پرسش اصنلی این بود که چگونه شماری 
تبعیدی سیأسی مقیم اروپا با امکانات. مالی و مادی ناجیز می‌توانند 
حکوت قانون را به کشور بازگردانند. هواداران صباح‌الدین و گروهی اژ 
نمایندگان غیرترک؛ بویژه ارمنی‌ها. خواستار مداخله قدرت‌های 
اروپایی دز اموز داخلی امپراتوری بودند. اما احمدرضا با این امر بشدت 
مخالف بود. راه‌حل دیگر توسل به خشونت بود. صباح‌الدین تروریسم را 
یکی از راه‌های مبارزه می‌دانست, هرچند بعدها تغییر موضع داد. اما 
احمدرضا پیرو شیوه‌های قانونی مبارزه بود و بهره‌گیری از روش‌های 
آنارشیست‌ها و نیهیلیست‌های روسیه را نادرست می‌خواند. احمدرضا 
در کنگره در اقلیت قزار گرفت. [.۶] ۱ 

در ۱۹۰۶ احمدرضا جزوءً کوچکی با عنوان «وظیفه و مسئولیت 
سرباز» منتشر ساخت (۶۱]. انتشار این جزوه نشان‌دهنده دگرگزنی ترکیب 
اجتماعی مخالفان بود. در این دوره نظامیان و کارمندان مخالف در داخل 
کشور جای روشنفکران تبعیدی را گرفته بودند. پایگاه اصلی این 
مخالفان شهر بندری سالونیک در مقدونیه بود که از طریق آن نه فقط کالا 
بلکه اندیشه‌های اروپایی نیز وارد کشور می‌شد. مردم این شهر, به سبب 
تنوع قومی و دینی» اشنایی با اندیشه‌های اروپایی و وجود بورژوازی 
نیرومند تجاری, اهل مدارا و ازاداندیش بودند. جهل درصد خمعیت 
شهر بهودی بودند. بخشی دیگر را نومسلمانان یهودی‌تبار (که دونمه 
(یر گشنتد) نامیده می‌شدند) تشکیل می‌دادند [۶۲]. در سالونیک لژهای 


عبد الحمید دوم و ترکان حوال ۱۵۹ 


فراماسونری, بویژه لژهای ایتالیایی. اسپانیایی و فرانسوی. فعال و بازار 
تکیه‌های درویشان بکتاشی و ملامی سخت پررونق بود. افزون بر این؛ 
سالونیک از استانبول و خبرچینان پرشمار آن دور بود. در اوت ۱۹۰۶ 
"۱ عثمانی» (عشمانلی حریت جمعیتی) باده عضو در 
سالونیک اغاز به کار کرد و ظرف دو سال تعداد اعضای آن در مقدونیه به 
پانزده هزار نفر رسید (۶۳]. بسیاری از رهبران ترکان جوان که پس از 
۸ زمام امور کشور را به دست گرفتند از نخستین اعضای این سازمان 
بودند. در مدتی کوتاه جمعیت بسرعت رشد کردو اعضای آن 
در حوزه‌های مخفی متشکل شدند. برخضی جلسات این حوزه‌ها در 
تکیه‌های درویشان ملامی یا مراکز ماسونی تشکیل می‌شد [۶۴]. بر خلاف 
هسته نخستین جنبش که در ۱۸۸۹ شکل گرفت. اعضای این حوزه‌ها نه 
دانشجویان بلکه کارمندان و افسرانی بودند که وارد عرصة کار و زندگی 
سپ بودند. در بین آنها از پاشاها و شاهزاده‌هایی که با دربار قهر کرده 
بودند خبری نبود. همه از طبقه متوسط مسمان برخاسته بودند و 
دلمشغولی‌شان نجات دولت و نوسازی کشور بود. آنان بیش از آنکه 
دغدغه ازادی داشته باشند نگران انتقلال و یکپارچگی کشور بودند. 
شن تشکیلات:ء افزایشی شمار اعنضا س از اصیاین مش وطیت 
شعانی ای در در پایان 5 اه اعضای جمعیت اتحاد 
و ترقی به هشتصد و پنجاه هزار نفر رسید. [۶۵] 
در ۱۹۰۷ احمدرضاء رهبر کمیته اتحاد و ترقی پاریس, با جمعیتِ 
ازادی عثمانی در سالونیک تماس گرفت و در سپتامیر آن سال دو گروه 
در یکدیگر ادغام شلتد.ه سیازمان بکانه‌ای به نام جمعیت اتحاد و ترقی 
تشکیل دادند که در زبان‌های اروپایی کميته اسحاد و ترقی خوانده 
شد [۶۶]. مرکز وی از پاریس و ژنو به سالونیک منتقل شد. 
بیش از ای مسق کرو ما پیب مسا کی داي سرد 
بودند که مهمترینشان وطن و ۱ زادی نام داشت و بنیانگذار آن سروان 


۱۶۰ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


جوانی از اهالی سالونیک به نام مصطفی کمال (اتاتورک بعدی) بود. 
مصطفی کمال با رهبران کمیتة اتحاد و ترقی همدلی نداشت و به همین 
حفت با انگه .یه و یت آن قراس در تشکیلات کمیته نقشی نداشت. 
راست این است که گروه سالونیک قصد نداشت قدرت را با مهاجران 
پاریس و ژنو تقسیم کند [۶۷). در ۱۹۰۶ سیر رویدادها شتاب گرفت. با 
تشدید وخامت اوضاع اقتصادی, ناآرامی‌هایی در شرق آناتولی بسروز 
کرد. شورشیان ارزروم در ۱٩۰۶‏ خواستار لو مالیات‌های جدید. 
برچیدن سپاه حمیدیه و احیای قانون اساسی شدند. ارزروم چند هفته در 
اختیار نیروهای مخالف دولت بود و سپاهیان اعزامی از سرکوب 
شورشیان سر باز زدند. زمستان سخت سال‌های ۱۹۰۷ و ۱۹۰۸ که با 
پرداشت بد محصول و کمبود گندم و ارده چوب و زغال همراه بوذ بر 
نارضایتی‌ها افزود [۶۸]. در ۱٩۹۰۷‏ دومین کنگرة ترکان جوان (کنگرة 
ازادی‌خواهان عثمانی) در پاریس با حضور نمایندگان جناح احمدرضا 
طرفداران صباح‌الدین و مبارزان ارمنی داشنا کسیون (فدراسیون انقلابی 
ارمنی) برای بررسی اوضاع کشور و تصمیم‌گیر ی دربارهٌ شیوهٌ مبارزه 
تشکیل شد. در ژوئن ۱۹۰۸ زنان روستاهای اطراف سیواس به خاطر 
کمبود نان و سربازان به دلیل دریافت نکردن مواجب سر به شورش 
بر داشتند. (۶۹] 

در این زمان نیکلای دوم تزار روسیه و ادوارد هتم پادشاه انگلستان 
در روال" در کنار دریای بالتیک با یکدیگر ملاقات کردند. هرچند 
مذاکرات محرمانه بود شایعاتی مبنی بر توافق دو قدرت برای تقسیم 
امپراتوری عثمانی پخش شد. از انجا که دو دولت در ۱۹۰۷ بر سر تقسیم 
ایران به مناطق نفوذ خود به توافق رسیده بودند ترکان جوان این شایعه‌ها 
را جدی گرفتند. روزنامه‌های آلمان و اتریش از طرح سیادت قدرت‌های 
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اروپایی بر مقدونیه خبر دادند[.۷). افسران بادگان سالونیک با شنیدن 
خبر به تکاپو افتادند و گروهی از آنها چون نیازی بیگ و انور برای مبارزه 
با سلطان گروه‌های چریکی تشکیل دادنند. غیدالخميید تگران از 
رویدادهای سالونیک در نیمه ژوئیه سپاهی مرکب از هجده هزار نفر برای 
مقابله با مخالفان به این شهر فرستاد. فرماندهان این سیاه به دست 
چریک‌های وابسته به کميتهٌ اتحاد و ترقی کشته شدند. سربازان به 
نیروهای شورشی پیوستند. جنبش به سراسر مقدونیه سرایت کرد و 
شورشیان با ارسال تلگرام‌های متعدد خواستار احیای قانون اساسی 
شدند [۷۱]. کمیته اتحاد و ترقی در ۲۳ ژوئیه. با ارسال تلگرامی به دربار 
سلطان را تهدید کرد که اگر تا ۲۶ ژوئیه فرمان مشروطیت را صادر نکند 
لشکر مقدونیه به سمت استانبول حرکت خواهد کرد. همان روز فرمان 
احیای قانون اساسی ۱۸۷۶ و برگزاری انتخابات مجلس صادر گشت. 
روز ۲۴ ژوئیه در استانبول و شهرهای بزرگ امپراتوری مراسم جشن و 
سرور بر پا شد. مسلمان و مسیحی و بهودی به خیابان‌ها ریختند و فریاد 
زنده‌باد قانون اساسی, ازادی, برابری برادری و عدالت سر دادند. انور 
ادعا کرد که «مرد بیمار را شفا دادیم»(۷۲). اما راست این است که كميتة 
اتحاد و ترقی سیاستمدار کارازموده و مقبولی نداشت که بتواند زمام امور 
را به دست بگیزد. پیروزی سریع بود و تسلیم شدن سلطان همه را 
غافلگیر کرد. کمیته بجز احیای مشروطیت برنامةٌ مشخصی برای اداره 
کشور نداشت. مقاومت نکردن عبدالحمید و صدور فرمان احیای 
مشروطیت موجب محبوبیت او شد و امکان برکنار کردن وی را از 
انقلاییان گرفت. دیوان‌سالاری عثمانی. دست‌نخورده باقی ماند. اعضای 
جمعیت اتحاد و ترقی قادر نبودند در جامعه‌ای سنت‌گرا. که خود نیز 
مایل به لقنیر بتیادی ان تبزوتده یک‌شبه قندرت را شد.داست ۳ 
همه چیز را زیر و رو کنند. بدین ترتیب کميته اتحاد و ترقی و رهبری آن 
به صورت سازمانی مخفی در سالونیک باقی ماند و شماری از چهره‌های 
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را به استانبول فرستاد [۷۳]. احمدرضا نیز از پاریس بازگشت و به ریاست 
مجلس مبعوثان رگد یده مب . تما نندکان کمستة با سلطان, وزیر اعظم و 
سفیران خارجی مذاکره می‌کردند و سیاست‌های کمیته را به اگاهی آنها 
می رساندند. این روش با اصول حکومت مشروطه تتباد کار نبود و 
مخالفان بر آن شدئد که کمیته بدون آنکه خود مسئولیتی بپذیرد دولتی در 
درون دولت ایجاد کرده است. 


۴ انقلاب ۱۹۰۸ و پیامدهای آن 
به گمان برخی پژوهشگران, رویدادهای ژوثيةٌ ۱۹۰۸ عثمانی را نمی‌توان 
براستی انقلاب دانست زیرا مردم در آن مشارکتی نداشتند و قدرت نیز 
دست به دست نکشت (۷۲). ما از یاد نباید برد که پس از اين وقایع دورة 
قدرقدرتی عبدالحمید به پایان رسید و سلطان نقشی تشریفاتی پیدا کرد. 
گروهی از نزدیکان سلطان و شیوخ عرب چون عزت پاشا و ابوالهدی 
دستگیر یا متواری شدند و «امور خفیه» منحل و شبکه خبرچینان آن 
متلاشی شد. در ۲۷ ژوئیه عفو عمومی اعلام شد. مهاجران و تبعیدیان 
سیاسی به کشور بازگشتند و گاه چون صباح‌الدین با استقبال پرشور مردم 
روبه‌رو شدند. بساط سانسور برچیده شد و شمار روزنامه‌ها و نشریه‌ها 
افزایش یافت (۷۵). در پایان ژوئية ۱۹۰۸ شمارگان روزنامة اقدام به 
شصت هزار و روزنامة صباح به چهل هزار نسخه رسید. در ۱۹۰٩‏ سیصد 
و پنجاه عنوان روزنامه و نشریه در عثمانی انتشار می‌یافت [۷۶]. نخستین 
بار در تاریخ عثمانی نشریه‌های فکاهی پدیدار شدند که کهنه‌پرستی و 
خرافه‌باوری دورءٌ عبدالحمید را به باد استهزا گرفتند و مال‌دوستی و 
زراندوزی اطرافیان سلطان و بویژه شیوخ عرب را برملا کردند. 

در نخستین روزهای پس از احیای قانون اساسی. زنان دوش به دوش 
مردان در تظاهرات خیابانی حاضر شدند. در ۲۷ ژوئیه. شماری از آنان 
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سوار بر خودروهایی که بر روی آنها شعارهای كميتة اتحاد و ترقی نوشته 
شده بود خیابان‌های استانبول را زیر با گذاشتند [۷۷). نخستین دبیرستان 
دخترانه در ۱٩۱۱‏ تاسیس شد [۷۸]. شمار زنانی که به شیوهٌ غیرسنتی 
لباس می‌پوشیدند و در نشست‌های همگانی شرکت یا خود سخنرانی 
می‌کردند افزايش یافت. انجمن‌های گوناگون زنان با هدف‌های خیریه یا 
هدف‌های اجتماعی -سیاسی پا گرفت. «جمعیت تعالی نسوان» که به 
ابتکار خالده ادیب در ۱۹۰۸ ی شد با خیش زنان انگلستان ذر 
تماس بود. کمیتة اتحاد و ترقی نیز در استانبول و سالونیک بخش ویو 
زنان ایجاد کرد. تندروترین گروه «جمعیت مدافعه حقوق نسوان» بود که 
خواستار استقلال اقتصادی بانوان و اشتغال آنان در بخش‌های دولتی و 
خصوصی شد. نخستین کامیابی این جمعیت استخدام شماری از زنان در 
شرکت تلفن بود. پابه پای اين انجمن‌هاء نشریه‌های ویژهُ زنان نیز چون 
نشرية زنان ( کادینلر مجموعه سی)» جهان زنان ( کادینلر دییاسی) منتشر شدند [۷۹]. 
لبته اين فعالیت‌ها محدود به قشر نخبگان و بخشی از طبقهٌ متوسط 
شهرهای بزرگ بود. «جمعیت مدافع حقوق نسوان» حدود بنجاه عضو 
داشت [۸۰). به رغم این تحولات, قانون جدایی زنان و مردان در تراموا و 
کشتی‌های بسفور لغو نشد و زنان حق شنا کردن یا رفتن به رستوران حتی 
با شوهرانشان را نداشتند [۸۱). اما همین دگرگونی‌های کوچک نیز به مذاق 
سنت‌دوستان خوش نمی آمد. به محض آنکه زنی بی‌حجاب در خیابان 
ظاهر می‌شد گروهی به دور او جمع می‌شدند و بحث و ناسزاگویی اغاز 
گاییت: مخالفان آدعا کردند که کميته اتحاد و ترقی مسئول رواج 
بی‌دینی و بی‌عفتی در جامعه است. در ۱۹۱۱ شیخ‌الاسلام که گمان می‌برد 
بی‌بندوباری به اوج خود رسیده است به زنان یاداوری کرد که رعایت 
حجاب در اسلام اجباری است و باید از پوشیدن لباس‌های اروپایی و 
گردش در خیابان‌ها خودداری کنند [۸۲]. گروهی چنان راه گزافه گویی در 
یمیش ک‌فتد که ادعتا ک‌دند عکست عتضمانیاج در جنگ بالکاه 
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(۱۹۱۲-۹۱۳) پیامد آزادی زنان است. کمتة اتحاد و ترقی یکدست 
نبود و در درون آن سه گرایش اسلام‌گراء غرب‌گرا و ترک‌گرا وجود 
داشت. اسلام‌گرایان بشدت با آزادی زنان مخالف بودند. سعید حلیم پاشا 
(۱۸۶۳-۱۹۲۱), دبیرکل کميته اتحاد و ترقی» وزیر امور خارجه و سیس 
صدراعظم (۱۹۱۳-۱۹۱۷) در نوشته‌ای به زبان فرانسه در نقد نظر 
غرب‌گرایان که ازادی زنان را از پیش‌شرط‌های تمدن می‌دانستند 
نوشت: «هیج تمدنی با آزادی زن آغاز نشده است» برعکس, مسلم شده 
است که تمدن‌ها هنکامی از هم پاشیده‌اند که زنان به ازادی کامل دست 
یسافتند» [۸۳]. مسحمدطاهر سیز داز کنعاتب زنان قانون اساسی ازادی‌های 
مسحدود زنان را پس از ۱۹۰۸ رواج بسی‌بندوباری و نستیجه نفوذ 
غرب دانست: «امروزه جای وقار و متانتی را که مشخصة زنان ما در 
گذشته بود علاقه به تور و روبان, دامن‌های تنگ و مدپرستی گرفته 
است.۰» [۸۴] 

با فرارسیدن پاییز ۱۹۰۸ دشواری‌های داخلی و خارجی در نتیجه 
سیاست‌های نسنجیده کميتهٌ اتحاد و ترقی و فعال شدن نیروهای مخالف 
افزایش یافت و اداره امور کشور از راه دور غیرممکن شد. در ۵ اکتبر 
۸ بلغارستان اعلام استقلال کرد. امپراتوری اتریش, بوسنی و 
هرزه‌گوین را ضميمهٌ خاک خود ساخت و کرت به یونان پیوست. با آنکه 
دیرزمانی بود که دولت عثمانی در این سرزمین‌ها اقتداری نداشت 
اهمیت نمادین این ضربه‌ها بسیار بود و نشان داد شکست‌نایذیری ترکان 
جوان افسانه‌ای بیش نیست. با فرارشیدن ماه رمضان علما در خطبه‌های 
آتشین خود ترکان جوان را به باد انتقاد گرفتند. در نوامبر- دسامبر 
۸ خخستین انتخابات پس از احیای قانون اساسی برگزار شد و 
لیبرال‌های طرفدار صباح‌الدین که در «حزب آزادان عثمانی» (عشمانلی 
اخزار فرقه سی) گرد آمده بودند از کمیته اتحاد و ترقن شکست خوردند. 
در این انتخابات در کنار ۱۴۷ نمایندهٌ ترک ۷۶ نماينده عرب. ۲۷ نمايندة 
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البالیای: ۲۶ بوتانی» ۱۴ ارمتی» ۱۳ سای و ۴ ینهودی یه ملیسی را 
یافتند. [۸۵) 

پس از پیروزی کمیته اتحاد و ترقی در انتخابات. گروه‌های اسلامی بر 
شدت حملات خود به دولت ترکان جوان افزودند. آزادی زنان, برایری 
حقوق مسلمان و غیرمسلمان در برابر قانون و رواج اندیشه‌های غربی 
اسر دگاری این گر وراد م بیان اس بای سه گروت نوی ویضبد 
داشت. گروه نخست «جمعیت علميه اسلامیه» بود که نسرية سیانالحخ را 
منتشر می‌ساخت. مصطفی صبری, که پس از جنگ جهانی اول و در دور؛ 
اشغال استانبول مدتی شیخ‌الاسلام و طرفدار همکاری با اشغالگران بود. 
برجسته ترین شخصیت این گرایش به شمار می‌آمد. بیان الحق در سپتامبر 
۸ آغاز به کار کرد و شعارش «امر به معروف و نهی از منکر» بود. این 
نش به تخس از عصر وطه استقال کرد و بر ان شند که‌یا اسقرار خکومت 
مشروطه مانم اصلی بیشرفت و توسعه کشور از میان برخاسته است. اما 
گردانندگان آن پس از مدتی از رواج اندیشه‌های جدید نگران شدند و 
مصطفی صبری در سلسله‌مقاله‌هایی درباره مسائل مورد مناقشه در دین 
اسلام از چندهمسری و طلاق گرفته تا حلال و حرام عکاسی دیدگاهی 
سخت محافظه کارانه اتخاذ کرد [۸۶]. گروه دوم ر اسلا‌گرایبانی تف‌کیل 
می‌دادند که نشرية صراط المستقیم و سپس سبیل الرشاد را اداره می‌کردند. 
صراط المستقیم در نخستین شماره خود با نقل احادیث و روایاتی از 
حکومت مشروطه در دور؛ٌ ابوبکر و عمر سخن گفت و مشروطیت را 
گازست انتلام رانسین دانسحه انا این آغنی کید تس او نی ای 
مسائلی چون حقوق بانوان. آموزش و پرورش, وضعیت نهادهای دینی و 
زبان و الفبا رهیافتی سنت‌گرایانه برگزید (۸۷). سومین گروه پیروان 
«حمعیت اتحاد محمدی» بودند که نشریه‌شان ولقان (ولگان - آتشغشان) ناه 
داشت. رهبر این گروه درویش وحدتی. از پیروان نقشبندیه, بود. از دیگر 
چهره‌های این گروه سعید نورسی (۱۸۶۷-۱۹۶۰) ملقب به بدیم‌الزمان 
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بود که در تاریخ دینی ترکیه نقش مهمی ایفا کرده است. پیروان او بعدها 
طریقت نورجو را بنیاد نهادند. درويش وحدتی در خطبه‌ها و نوشته‌های 
خود بر آن شد که دولت ترکان جوان دولت دهریون است زیرا دولت 
اسلامی باید مجری معاملات و عقود براساس اصول شرع شریف باشد و 
از انجا که در حکومت مشروطه این اصول نادیده گرفته می‌شوند پس 
این حکومت مشروعیت دینی ندارد. [۸۸] 

اوازه گری‌های پردامنة پیروان «جمعیت اتحاد محمدی» در بین 
گردان‌هایی که از سالونیک برای دفاع از مشروطیت اعزام شده بودند 
سخت موّثر افتاد و گروهی از طلاب و افسران مخالف کميتة اتحاد و ترقی 
به آنان پیوستند. این گروه با طرح این نکته که افسران دانشکده‌دیده 
وابسته به کمیته اتحاد و ترقی همگی فراماسون و بی‌دین‌اند سربازان را به 
شورش برضد فرماندهان خود فراخواندند. در نخستین روزهای اوریل 
۹ در اوضاع پسرتشنج اسستانبول, «اتحاد محمدی» نخستین 
گردهمایی خود را به مناسبت میلاد پیامبر(ص) برگزار کرد. ده هزار نفر با 
پرچم‌های سبز برای شنیدن خطبهٌ آتشین درویش وحدتی. گرد 
آمدند [۸1]. چند روز بعد حسن فهمی. سردبیر سرستی (۱زادی)» نشرية 
لیبرال مخالف کميتة اتحاد و ترقی» روی پل گالاتا به ضرب گلوله کشته 
شد. افکار عمومی کمیته را مسئول قتل او دانست و از همین رو مراسم 
خاکسپاری حسن فهمی در ۸ آوریل ۱۹۰٩‏ یه تظاهرات بزرگی تبدیل شد 
که در جریان آن هزاران نفر یکصدا بر ضد کميته اتحاد و ترقی شنعار 
می‌دادند .]٩۰[‏ نیمه شب ۱۲ آوریل ۹ سرربازان یکی از پادگان‌های 
لشکر اول (استانبول) سر به شورش برداشتند. افسران خود را زندانی 
کردند و در مقابل مجلس جمم شدند. اندک اندک طلاب. علمای رده‌های 
میانی و پایین» گروهی از فرودستان شهری و افسرانی که با روی کار 
آمدن کميتة اتحاد و ترقی از ارتش اخراج یا بازنشسته شده بودند نیز به 
انان پونشد. بیع روز بعد جمعیت با شعار «ما دیین نبی خواهيم. 
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مشروطه نمی‌خواهیم» [1۱) خواستار برکناری صدراعظم. وزیر جنگ و 
رئیس مجلس, اخراج افسران وابسته به کمیتة اتحاد و ترقی و تبعید 
گروهی از نمایندگان و اجرای احکام شرع شدند. شورشیان به مجلس 
هجوم بردند و در درگیری با نمایندگان دو نفر را به اشتباه به جای 
احمدرضاء رئیس مجلس, و حسین جاهد (یالچین)» سردبیر نشريهة 
طین» به قتل رساندند. در پبی استعفای حسین حلمی, صدراعظم. 
عبدالحمید دییلمات میانه‌رویی به نام توفیق یاشنا را به:.صداوت ببس گزید. 
ادهم پاشاء وزیر جدید جنگ, با سربازان شورشی دیدار کرد و به انان 
وعده داد که همه خواسته‌هایشان براورده خواهد شد. به رغم این 
عقب‌نشینی‌ها و کناره‌گیری احمدرضا از ریاست مجلس شورشیان 
دست به شکار اعضای شناخته‌شده کمیته زدند. بیست افسر وابسته به 
کمیته را به قتل رساندند و دفاتر طین و شورای است. دو نشریة وابسته به 
کميته اتحاد و ترقی, را تاراج کردند [1۲]. شماری از اعضای کمیته در 
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استانبول مخفی شدند و گروهی دیگر با شتاب از شهر گريختند. ولشان 
(۱تشعشان) در شمارهٌ ۱۴ آوریل ۵۹ از سلطان عبدالحمید خواست 
قانون اساسی را لغو, مجلس را منحل و کشور را ماتند سی سال پیش با 
قاطعیت از شر مشر وطه‌خواهان خلاص کند .]٩۲[‏ علمای تراز اول عشمانی 
که عضو «جمعیت علميةٌ اسلامیه» بودند با شورشیان همراه نشدند و از 
۶ اوریل به بعد رسماً شورش را محکوم کردند. عبدالحمید نیز موضعی 
محتاطانه در پیش گرفت. او البته کوشید از فرصت استفاده کند و بار 
دیگر حق برگماری وزیر جنگ و دریاداری را به دست آورد اما با 
مخالفت سرسختانة توفیق پاشاء صدراعظم جدید روبه‌رو شد. ]٩۴[‏ 
رهبری کمیته اتحاد و ترقی پس از آگاهی از رویدادهای استانبول 
بلافاصله سپاهی را برای سرکوب شورش گرد آورد. این سپاه که «حرکت 
اردوسی» نام گرفت روز ۱٩‏ آوریل به فزماندهی محمود شوکت پاشا و با 
همراهی افسرانی چون نیازی, انور و مصطفی کمال (آتاتورک بعدی) 
به سوی استانبول به راه افتاد. روز ۲۴ اوریل «حرکت اردوسی» به 
استانبول رسید و با مقاومت شورشیان در اطراف توپقاپی و پادگان 
تقسیم روبه‌رو شد. در درگیری بین نیروهای دو طرف حدود چهارصد 
نفر کشته و ششصد نفر زخمی شدند. پس از چند ساعت شهر تصرف و 
حکومت نظامی اعلام شد. دادگاه نظامی شورشیان را محاکمه و بسیاری 
اه انا چون درویش وحدتی را به مرگ محکوم کرد. تعدادی از فعالان 
حزب آزادان نیز به دام نیروهای شوکت پاشا افتادند اما درنتيجة فشار 
سفارت بریتانیا آزاد شدند. نقش این حزب در شورش ۱۹۰۹٩‏ بیشتر از ان 
است که اغلب تصور می‌شود. و به نظر می‌آید که برانگيزندة اصلی 
شورش بوده است [1۵]. رهبری حزب آزادان می‌خواست؛ با تحریکی 
احساسات دینی عوام. حکومت اتحاد و ترقی را براندازد و زمام امور را 
به دست گیرد. اما هنگامی که شورش آغاز شد «اتحاد محمدی» به 


رهبری درویش وحدتی رشتة کار را از دست انان به‌در اورد و 
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شتا وس نی نکن اساتالی یه تعتیکی دا2095 طووتن افریای 4 
استانبول محدود نمی‌شد. مخالفان در گوشه و کنار آناتولی اقتدار ميت 
اتحاد و ترقی را به خطر انداختند. در ادائا و گبیری: گس قماق: برن 
طرفداران و مخالفان کمیته پیش امد که درنتيجة تحریکات متعصبان به 
کارزار ارمنی‌کشی تبدیل شد و هفده هزار ارمنی به دست شورشیان کشته 
شدند [1۷]. شورش بر ضد مشروطه بهترین فرصت را برای برکناری 
عبدالحمید فراهم دبا انگة حتالسنید در برانگیختن ان شورشن 
نقشی نداشت و از ۱۳ تا ۲۴ آوریل نیز محتاطانه وقت‌گذرانی کرد تا 
معلوم شود برنده درگیری‌ها کدام طرف است و حتی در روز ورود 
«حرکت اردوسی» به استانبول از شورشیان خواست برای جلوگیری از 
خونریزی و برادرکشی تسلیم شوند. جلسه مشترک مجلس و سنای 
عثمانی در ۲۷ اوریل ۱۹۰۹ تصمیم به عزل او گرفت. از انجا که مادء 
پنجم قانون اساسی سلطان را از هرنوع مسئولیتی مبرا می‌دانست عزل 
عبدالحمید مبنای قانونی نداشت. از همین رو نمایندگان از باب مشیخت 
(دفتر شیخ‌الاسلام) خواستند فتوای عزل سلطان را صادر کند. امین فتوا 
و شیخ‌الاسلام حاضر به نگارش و امضای چنین فتوایی نشدند. حمدی 
افندی. یکی از نمایندگان روحانی مجلس. خود فتوا را نوشت و 
ضیاءالدین افندی شیخ‌الاسلام. تاواقار به امشای ان کرد [1۸]. 
عبدالحمید به سالونیک تبعید شد و برادر او محمد رشاد (محمد پنجم) که 
اسیر کميته اتحاد و ترقی بود بر تخت سلطنت نشست. با رفتن عبدالحمید 
به سالونیک رهبری کمیته از سالونیک به استانبول منتقل شد. 

پس از گذشت صد سال از شورش آوریل ۱۹۰٩‏ هنوز بسیاری از 
جنبه‌های این رویداد در پرده ابهام باقی مانده است. یکی از نکات مبهم 
در این ماجرا امکانات مالی کسنتر ده شورشیان است زیرا بین طلاب و 
سربازان شورشی پول و طلا توزیع شده بود [41]. از همین رو برخی سرنخ 
ماجرا را در سفارت بریتانیا می‌جویند. درست است که دولت انگلستان 
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نظر خوشی به کمیته اتحاد و ترقی نداشت [۱۰۰] و بشتیبان حزب آزادان 
بود اما تاکنون مدرکی که نشان‌دهندهٌ مداخله مقامات ۳۹ در این 
رویداد باشد به دست نیامده است [۱۰۱]. عبدالحمید نیز گردانندهٌ بشت پردة 
شورش نبود. او حتی حاضر نشد به «اتحاد محمدی» کمک مالی برساند. 
در عوض نقش عناصر وابسته به دربار زا نباید نادیده گرفت. بسرخضی 
درباریان پشتیبان مالی جمعیت اتحاد محمدی بودند و یکی از پسران 
سلطان به نام برهان‌الدین افندی به جمعیت پیوسته بود[۱.۲]. نخستین 
کسی که در دادگاه نظامی پس از سرکوب شورش محکوم به مرگ شد 
نادراغا؛ رئیس خواجگان دربار پو د, [۱۰۳] 

شورش اوزیل ۱۹۰۹ تبلور همگرایی منافع گروه‌های گوناگونی بود که 
هریک به علتی خواستار سرنگونی کمیته اتحاد و ترقی بودند. 
لببرال‌های طرفدار شاهزاده صباح‌الدین که در حزب آزادان گرد آمده و 
مسخالف سیاست‌های انحصار طلبانه و خودکامانه اه بو دید در 
برانگیختن جنبش نقش مهمی ایفا کردند. نیروهای دین‌باور بویژه 
رده‌های پایین علما و طلاب دومین نیروی برانگيزند شورش بودند که 
در سیر رویدادها رهبری جنبش را به دست گرفتند. کمیتهٌ اتحاد و ترقی 
در جریان هشت ماهی که از احیای مشروطیت در ژوئية ۱۹۰۸ 
می‌گذشت لایحه یا قانونی که عم ریخا یاه تاه باشد تصویب نکرده 
بود و تنها تصمیمی که موجب ناخشنودی طلاب شد این بود که هرگاه 
عمومی و حال وهوای فکری جامعه پس از برچیده شدن بضاط سانسور 
و سختگیری‌های دورهٌ عبدالحمید تغییر کرده است (۱۰۴]. از طرف دیگر, 
تجدید سازمان دستگاه اداری کشور و مبارزه با خویشاوندپروری رایج 
در دورةٌ عبدالحمید به بیکاری گروه پرشماری از کارمندان و دیوانیان 
منجر شد و آنان را به دشمنان بالقوه و بالفعل کمیته اتحاد و ترقی تبدیل 
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کرد. بخشی از این دیوانیان و کارمندان در شورش آوریل ۰٩‏ ۰ فعا لانه 
شرکت کردند. در ارتش تنش عمده بین افسران دانشکده‌دیده وابسته به 
کميت اتحاد و ترقی و افسران مکتب قدیم بود که جایگاه و اعتبار پیشین 
خود را از دست داده و گروهی از انان اخراج با با تسه یه یه لا 
افسران دانشکده‌دیده اغلب هوادار شیوه‌های اموزش علمی و روشمند 
پروسی بودند و به باورهای دینی سربازان بی‌اعتنایی می‌کردند. مثلا آنها 
به سربازان اجازه نمی‌دادند برای وضو گرفتن و نماز خواندن تمرین‌های 
نظامی را متوقف سازند [۱.۵]. دین‌باوران غیر تمند» با طرح خطر بر باد 
رفتن دین و ایمان جوانان» افسران وابسته به کمیته را بی‌دین می‌خواندند. 
با احیای مشروطیت در ژوئية ۱۹۰۸ و تعطیل آمور خفیه, شبکة چند هزار 
نفری خبرچینان و جاسوسان عبدالحمید نیز بیکار شدند. شماری از آنها 
با سربازان در ارتباط بودند و در تحریک آنان نقش مهمی ایفا کردند. 
تکاپوی این گروه‌ها زیر پوشش دفاع از اسلام و مبارزه با کفر به شورش 
اوریل ۱۹۰٩‏ منجر شد. [۱۰۶] 

مس او خضراف انستاتبول فر آوریل:۱۹۰۹ قر اینگهر حکومتن تظامی 
ی شد که تا ۱۹۱۲ ادامه یافت. محمود شوکت پاشا در مقام بازرس 
کل ار تش اول (استانبول)» ارتش و (ادرنه) و ارتش سوم (مقدونیه) 
یکه‌تاز عرصه سیاست بود. در حالی که مه جو لا پداوست آزتش 
افتاده بوده نمایندگان کميته اتحاد و ترقی اصلاحات بردامنه‌ای را در 
مجلس شروع کردند. در اوت ۱۹۰۹ برخی مواد قانون اساسی تغییر کرد 
و مشروطیت و حکومت پارلمانی به معنی جدی کلمه به قانون اساسی راه 
یافت: بدین ترتیب» دیگر بادشاه حق انحلال مجلس را نداشت و 
قانونگذاری, موافقت یا رد معاهده‌های بین‌المللی در زمرء اختیارات 
مجلس بود. با وجود افزایش دامنهة اختیارات مجلس. که کميته اتحاد و 
ترقی قی 11 اکثریت داشت. ازادی‌های فردی و اجتماعی کاهش یافت. 
قانون جدید مطبوعات ازادی بیان را محدود کرد. قوانین مربوط به 
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برگزاری اجتماعات. تشکیل انجمن‌ها و سازمان‌ها و اعتصاب از حقوق 
شهر وندان کاست. [۱۰۷] 

از ۱۹۰۹ تا ۱۹۱۳ که کودتای سه تن از رهبران کميته اتحاد و ترقی به 
استقرار دیکتاتوری کمیته منجر شد سه عامل عمده تنش در زندگی 
سیاسی کشور عبارت بودند از نقش ارتش در سیاست. رابطة کمية 
اقعاه و تراقی با مرن ووا زوا داز فیک مان قرنبگرانای 
اسلام‌گرایان و ترک‌گرایان در درون کمیته. محمود شوکت پاشا و رهبری 
کمیته در گفتار بر آن بودند که افسران نباید در سیاست دخالت کنند اما 
در عمل مداخلة نظامیان در امور سیاسی کشور روزبه روز پیشتر شد. 
مخالفان کمیته اعتراض می‌کردند که اعضای کمیتد در مقابل هیچ مرجعی 
پاسخگو نیستند. در این دوره به مخالفان دیرین کمیته (علما و لیبرال‌ها) 
گروه‌های جدیدی افزوده شد. رهبران این گروه‌ها الب از اعضای 
پیشین کميته اتحاد و ترقی بودند که در پی اختلاف‌های نظری و گاه 
شخصی از ان جدا شده بودند. مخالفان جدید پس از مدتی در دو حزب 
معتدل «حریت‌پرور فرقه سی» و «اصلاحات اساسیه عثمانی فرقه سی» 
گرد آمدند که مقرشان در پاریس بود[۱۰۸]. ناراضیانی که از کمیته جدا 
شدند نیز در دو حزب به‌نام‌های «اهالی فرقه سی» و «حزب جدید» 
متشکل شدند. عبدالعزیز ۳ سر نگ ضاذون» رهبران حزب 
جدید. از اعضای سابق کميته اتحاد و ترقی و مخالف با گرایش‌های 
ناسیونالیستی و غیر دب قراس بودند که پس از آوریل ۹ بر کمیته چیره 
شد [۱۰۹]. نخستین سازمان سوسیالیستی نیز در سیتامبر ۱۹۱۰ با عنوان 
حزب سوسیالیست عثمانی (عثمانلی سوسیالیست فرقه سی) به رهبری 
حسین حلمی تشکیل شد و به سبب سیاست‌های ضدسندیکایی کمیته 
به صف مخالفان پیوست [.۱۱). گروه کوچکی از روشنفکران چپ‌گرای 
استانبول که نشرية اشتراک را منتشر می‌ساختند به این حزب پیوستند. در 
سالونیک نیز فدراسیون سوسیالیست کارگری سالونیک تشکیل شد که 
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بیشتر اعضای آن بهودی بودند. به رغعم سختگیری‌های کمیته برای 
نخستین بار در ۹ مراسم اول ماه مه در ترکیه برگزار شد. [۱۱۱] 

در نوامبر ۱۹۱۱ ائتلاف مخالفان کميتة اتحاد و ترقی منجر به تشکیل 
«حزب آزادی و ائنلاف» (حریت و ائتلاف فرقه سی) شد. رهبری حزب 
را دو نماینده مجلس (اسماعیل حقی پاشا و رضانور) و یک عضو 
مجلس اعیان (داماد فرید پاشا) به عهده داشتند. سه هفته پس از تشکیل 
حزب. نامزد آن در انتخابات میان‌دوره‌ای استانبول بر نامزد کميتة اتحاد 
و ترقی پیروز شد (۱۱۲]. دور تازه‌ای از منازعات سیاسی. دسیسه‌های 
پارلمانی و اقدامات خشونت‌امیز آغاز شد. گروهی از افسران به 
فرماندهی سرهنگ صادق برای بایان دادن به اقتدار مطلق کميته اتحاد و 
تسرقی و دور کسردن آرتش از سیاست سازمانی به‌نام «افسران 
رها یی بخش» تشکیل دادند (۱۱۳). در تابستان ۱۹۱۲ دولت اتحاد و ترقی 
زير فشار این گروه سقوط کرد. در ۵ اوت ۱٩۱۲‏ مجلس که ترکان جوان 
درآن ریت سای مات سمق‌شد رآفری وه سیامی دی 
اتحاد و ترقی از دست رفت. انور در واکنش به تلاش برای منزوی کردن 
کمیته عملیات حمله به باب عالی را سازمان داد. روز ۲۳ ژانوية ۱۹۱۳ 
گروهی از افسران وابسته به کميته اتحاد و ترقی سرزده وارد جلسه هیئت 
دولت در باب عالی شدند و با تهدید اسلحه کامل پاشاء وزیر اعظم, را 
وادار به استعفا کردند. محمود شوکت باشا صدراعظم شد و سرپرستی 
وزارت جنگ را نیز به عهده گرفت. اما حتی در این کابینه نیز فقط سه 
وزیر وابسته به کمیته اتحاد و ترقی شرکت داشتند (۱۱۴]. شش ماه بعد در 
۱ ژوئن ۱٩۱۳‏ محمود شوکت باشا در میدان بایزید به طضرب گلوله 
کشته شد. ترور او بهترین بهانه را به کميته اتحاد و ترقی داد تا مخالفان و 
رقبای خود را قلع و قمع کند. در استانبول حکومت نظامی اعلام شد. 
فعالیت حزب حریت و ائتلاف ممنوع گشت و مخالفان دستگیر, تبعید یا 
اعدام شدند. گروه سه‌نفره انور, طلعت و جمال زمام امور را ببه دست 


۱۷۴ دین؛ دولت و تحدد در ترکیه 


گرفت و امپراتوری عثمانی را به ورطهٌ مصیبت‌بار جنگ جهانی اول 
کشاند: 

بحران سیاسی این دوران مبارزه ایدئولوژیک میان گرایش‌های 
گوناگون درون کمیته اتحاد و ترقی را به همراه داشت. اسلام‌گرایان بیش 
از پیش مواضع محافظه کارانه گرفتند. و غرب‌گرایان در نتیجة 
سیاست‌های تجاوزکارانة قدرت‌های اروپایی تضعیف شدند. زکریا 
سرتل» روزنامه‌نگار جوان؛ در خاطرات خود در توصیف حال و هوای 
فکری آن سال‌ها می‌نویسد: «ما به دلایل بسیار به غرب گرایش داشتیم, 
اما غرب امپربالینم بود. تا زسائی که کاپیتولاسیون برجا و کشور 
نیمه‌مستعمره‌ای در دست غرب بود, دفاع از غرب‌گرایی کاری دشوار 
بود.» [۱۱۵] بدین ترتیب نأسیونالیسم ترک برای پاسخ به تجاوز خارجی به 
مهمترین گرایش ایدئولوژیک کميتة اتحاد و ترقی و راهنمای عمل 
حکومت گروه سه‌نفره تبدیل شد. ضیا گوکالپ (۱۸۷۶-۱۹۲۴), 
نظریه پرداز برجستة ناسیونالیسم ترک در نوشته‌های خود ترکیبی 
(سئقز ی) از سه گرایش فکری درون کميتة اتحاد و ترقی به دست داد. [۱۱۶] 

ضیا گوکالپ بنیانگذار جامعه‌شناسی در ترکیه است. او خود را شاگرد 
ا کته کنت و امیل دورکيیم می‌دانست و در تحلیل‌های خود از 
نوشته‌های آنها الهام می‌گرفت. گوکالپ همانند اکثر همروزگارانش در 
محیطی سنتی براساس باورهای دینی تربیت شده بود. اما گرایش به 
باورهای صوفیانه. از یک سو. و اشنایی با اندیشه‌های خردباوران 
غربی, از سوی دیگر, باعث شد که از اسلام سنتی فاصله بگیرد. گوکالپ 
بز آن بود که اسلام نیز چون دیگر ادیان پدیده‌ای تاریخی و تابع شرایط 
اجتماعی است [۱۱۷]. به گمان او دین بازتاب نمادین زندگی در دهن بشر 
است. گوکالپ تحت تأتیر لظریة ذورکیم کوشید توضیحی عقلائی براق 
مرأسم دیبی به دست دهد. به گفتٌ وی» قواعدی چون روزه وضو و 
غسل, ممنوعیت نوشیدن الکل و غیره هصدفشان آزاد گردن فرد از 


عبذد الحمیل دوم و ترکان جوان ۱۷۵ 


خواهش‌های جسمانی است که سرشتی فردی دارند و از طبیعت حیوانی 
انسان ناشی می‌شوند. مراسمی چون نماز, حج و غیره که دسته‌جمعی 
اجرا می‌شوند هم به تحکیم شخصیت فرد و هم به افزايش همبستگی 
گروهی کمک می‌کنند [۱۱۸]. گوکالپ معتقد بود که وجود این نمادها در 
اسلام بدان سبب است که هنگام ظهور اسلام بشر هنوز به عالی‌ترین 
مرحله تکامل خود نرسیده بود و از همین رو توصیه می‌کرد که بتدریج 
این نمادها کنار گذاشته شود. کوکالپ با استفاده از نظریة اگوست کنت 
دربارةٌ مراحل سه‌گانة تحول جامعه مدعی شد که در نخستین مرحله دین 
بر ذهن بشر چیره بوده است. در مرحلة دوم فقها به رهبران معنوی انسان 
تبدیل شدند و علوم سنتی يا نقلیات با عقل و فلسفه یا عقلیات در تضاد 
قرار گرفتند. در مرحلة سوم علوم پوزیتیو (اثباتی) با نشان دادن این 
واقعیت که سنت جزمی. خشک و دگرگونی‌ناپذیر نیست بلکه تجلی 
زنده تکامل تاریخی است دین را با فلسفه آشتی می‌دهند ۰ (۱۱۹) 
گوکالپ به اهمیت اسلام به عنوان پای اخلاق اعتقاد داشت و آموزش 
دین را به جوانان ضروری می‌دانست. به گفتة او کسانی که شخصیتی 
محکم و مقاوم دارند در جوانی تربیتی دینی داشته‌اند[۱۲۰]. گوکالپ, بر 
مبنای رهیافت خود به اسلام به عنوان دینی یکسره اخلاقی و آهاق از 
هرگونه تقید اجتماعی و قانونی, نظریة جدیدی دربارة شریعت طرح 
کر او میان دو منبع شرع یعنی نص که دگرگونی‌ناپذیر است و عرف که 
دگرگونی‌بذیر و تابع شرایط اجتماعی است تمایز قائل شد [۱۲۱]. نمونه‌ای 
که گوکالب یادآور می‌شود حجاب در اسلام است. به گفته او حجاب در 
آغاز نشانه تشخص و فرادستی جایگاه اجتماعی زن مسلمان بوده است. 
به همین دلیل, عمر خليفة دوم زنان خدمتکار را از داشتن حجاب منع 
کرد زیرا حجاب را ویژهٌ زنانی می‌دانست که ازاد زاده می‌شوند. پس از 
دورة آمویان و با افزایش نفوذ غیرعربان در جهان اسلام» قواعد لباس 
پوشیدن نیز دگرگون شد و حجاب به صورت تکلیفی برای همه زنان 


۱۷۶ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


مسلمان درآمد [۱۲۲]. درعین حال. در همان دوره نیز زنان روستایی به 
دلایل اجتماعی و اقتصادی بی‌حجاب بودند. از آغاز اسلام فقها از عرف 
سود جسته‌اند تا قواعد شرع را با نیازهای زمانه دمساز کنند. امام مالک 
بجز گفتار و کردار پيامب عادات اهل مدینه را نیز بر سنت افزود. 
ابو حنیفه اصل استحسان را مطرح کرد (۱۲۳]. بدین تر تیب به گفتة گوکالپب 
عرف در کنار قرآن, سنت. اجماع و قیاس به یکی از منابع مستقل فقه 
تبدیل شده است. به گمان گوکالپ. تمام تکالیفی که از نص ناشی 
می‌شوند اما به امور دنیوی مربوط‌اند ريشة عرفی دارند. او حتی از این 
م: پیشتز رونت و بر آن شد که حتی نص نیز دگرگونی پذیر است. [۱۲۴] 
گوکالت: بر بای این تأملانت نظری: اصسللاماته ز داستای زا سیقتهاه 
کرد. این اصلاحات هدفی دوگانه داشتند: ۱) جدایی دیین از دولت و 
پایان سیادت اسلام بر سیاست و زندگی اجتماعی ترکان؛ ۲) جدا کردن 
فوخ.از سست‌هاق.صضرقی. او بر آن نود کته تفا از ایس رافامی وان 
ارزش‌های بنیادی اسلام را در کنار فرهنگ ملی ترک و تمدن اروپایی 
حفظ کرد. به گمان وی, درهم آمیختن زیان‌بار نهادهای دینی و دولتی به 
سرآغاز تاریخ اسلام بازمی‌گردد و از آنجا که اسلام در میان اعراب ظهور 
کرد که شکل سازمان‌یافته‌ای از دولت نداشتند نهادهای دینی و دولتی 
جامعهٌ مسلمان همزمان با هم و در پیوند متقابل با یکدیگر شکل 
گر فتند (۱۲۵). علما در صدر اسلام جایگاه رسمی و نقش خاصی در دولت 
نداشتند و حکمران نیز در امور آنها مداخله نمی‌کرد. اما پس از مسدتی 
علما جذب دستگاه دولت شدند و استقلال روحانی خود را از دست 
دادند. گوکالپ بر آن بود که زمان جدایی عرصهة فعالیت‌های دیینی و 
دنیوی از یکدیگر فرارسیده است و باید همه بقایای دین‌سالاری را از 
زندگی سیاسی حذف کرد زیرا قوای قانونگذاری ملت را نمی‌توان در فقه 
خلاصه کرد. هیچ دولت قدرتمند و مستقلی وجود ندارد که خود مطابق 
شرایط زمانه قانونگذاری نکند و قوانین را اسمانی و دگرگونی‌ناپذیر 


عبدالحمید دوم و ترکان حوانْ ۱۷۷ 


بشمارد (۱۲۶]. طر فه انکه گوکالب تضادی میان تحلیل‌های خود و اصول 
اسلام نمی‌دید. او با اشاره به ای ۵٩‏ سور نساء که می‌گوید «ای کسانی 
که ایمان اورده‌اید, از خدا اطاعت کنید و از رسول و اولوالامر حخویش 
فرمان برید». ادعا می‌کرد که قانونگذاری کار مقامات دنیوی (اولوالامر) 


ایست: 

شوکالت خ‌استاز دگرگونی‌های بنیادی در ساختار دولت بود. 
مهمترین پیشنهاد گوکالپ اين بود که, در دولت غیردینی آینده, «باب 
مشیخت» (دفتر شیخ‌الاسلام) فاقد اختیارات قضایی باشد و فقط در 
امور مربوط به باورها و مراسم دینی اجازهٌ صدور فتوا داشته باشد. در 
۷ گوکالپ لایحة مفصلی به کنگره کميته اتحاد و ترقی ارائه کرد و 
در آن بر اساس بررسی‌های تاریخی, جامعه‌شناختی و حقوقی پيشنهاد 
کرد «باب مشیخت» منحل شود. رهبران حزب با اين لایحه موافقت 
کردند. کمیته اتحاد و ترقی خود در ۶ تصمیم گرفته بود که ادارة 
محاکم شرع را به وزارت دادگستری و نظارت بر مدارس دینی را بسه 
وزازت آموزش و پرورش واگنار کند. بیش اصاانعات: خکونبت که 
اتخاد و تزقی پس از اتش‌بس, ۱۹۱۸ لقو هدند ۱۳۷]. عنند سال بخده 
مصطفی کمال آتاتورک باب مشیخت را منحل کرد و بخشی از وظایف آن 
را به مدیریت امور دینی واگذاشت. گوکالپ در لایحه یادشده بيشنهاد 
کرده بود که وزارت اوقاف نیز منحل شود. ارزیابی گوکالپ از نقش 
اجتماعی - اقتصادی وقف منفی بود. به گفتة او در این نظام «قدرت در 
ست:سروگای امد فاد وبا انوانیی: بومچنه و اسان شوه 
یکپارچگی اقتدار دولت و قوانین آن را از بین می‌برد و مانع از 
شکل‌گیری تشکیلات اداری متمرکز در شهرها می‌شود. زیرا بسیاری از 
مدارس, بیمارستان‌ها, آب‌انبارهاء بناهای عمومی و غیره در مالکیت 
سازمان‌های دینی اسلامی یا مسیحی اجه نه کتاه گوکالب وقف حتی 
بر ضلت و عتشی فرکای نیز تأثیری تفی گذاشنعد استا: ویجبوخ وقنف 


۱۷۸ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


خصوصی که در چارچوب آن فرزندان بنیانگذار وقف بدون کار و 
زحمت درآمدی مادام‌العمر دارند موجب رواج تن‌پروری و روحيهة قضا 
و قدری شده و توده‌ها را از ابتکار و تلاش بازداشته است (۱۲۸]. گوکالپ بر 
آن بود که اسلام راستین با چنین روحیه‌ای سازگار نیست و اساس 
آموزش‌های آن تلاش برای پیشرفت فردی و اجتماعی است. به همین 
دلیل, او با طریقت‌های درویشان نیز سخت مخالف بود [۱۲۹]. بخشی از 
خواست‌های گوکالب اندکی پیش از مرگ او تحقق یافت. در مارس 
۴ جمهوری ترکیه وزارت اوقاف را منحل کرد و ادارهٌ عمومی اوقاف 
که زير نظر نخست‌وزیر اداره می‌شد جاغی: ار را گرفت. در ۱۹۳۰ ادارء 
بسیاری از املاک و بناهای وقفی به مقامات محلی واگذار شد. بدون 
۰ آنکه نظام وقف لغو شود. در عرص آموزش و پرورش نیز پيشنهاد 
گوکالپ مبنی بر پایان دادن به دوگانگی نظام آموزشی در دورءٌ مصطفی 
کمال تحقق پیدا کرد. از همین رو گوکالپ را می‌توان ایدئولوگ دوران 
گذار از امپراتوری عثمانی به جمهوری ترکیه و گذار از هویت دینی به 
هویت ملی دانست. [۱۳۰] 


مصطفی کمال. جمهوری و لانبسیته 
۱٩۱۴-۲۸‏ 


نخستین جنگ جهانی (۱۹۱۴-۱۹۱۸) سرنوشت امپراتوری عثمانی و دو 
دشمن دیرینه و بیرومند آن, روسیة تزاری و امپراتوری اتریش, را رقم 
زد. در استانة جنگ تعدادی از رهبران جمعیت اتحاد و ترقی, بویژه 
انور پاشاء هوادار سرسخت اتحاد با السان و ائریش بودند(۱]. دولت 
آلمان از سال‌های پایانی سدءٌ نوزدهم تلاش‌های پردامنه‌ای را برای 
گسترش نفوذ سیاسی, اقتصادی و فرهنگی خود در امپراتوری عشمانی 
آغاز کرده بود. گیوم دوم, قیصر آلمان, یگانه دولتمرد اروپایی بود که در 
دورءٌ سلطنت عبدالحمید دوم دو بار به استانبول سفرکرد [۲]. در نخستین 
دهه سده بیستم» پس از به قدرت رسیدن جمعیت اتحاد و ترقی» شمار 
مأموران و مشاوران آلمانی در امپراتوری عثمانی افزایش چشمگیری 
یافت. الکساندر اسرائیل هلفاند .)۱۸۶۷-۱٩۲۴(‏ سوسیال دسوکرات 
الماتی ملقب به پاوروس! در ۱۹۱۰ در استانبول مستقر شد و تا ۱۹۱۵ 
ذر سقام مکناور دول عقبانی: تجایققه فک گرویبو فامون وکارت 
امور خارجه المان نقش مهمی در آوازه‌گری‌های المان‌دوستانه ایفا 
کرد. پاوروس در مقاله‌ها و رساله‌های خود در نشریات جمعیت اتحاد 


1, ۷۵۵ 


۱/۸۰ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


و ترقی چون تصویر اذکار یبا میهن ترکك (تورکك بوردو) با برانگیختن 
اسان نز وی و ضد انگلیسی ترکان انان را به اتحاد با المان 
فرامی خواند. (۲] 

به رعم این آوازه گری‌هاء مواضع رهبران جمعیت اتحاد و ترقی در 
استانة جنگ جهانگیر اول یکدست نبود. درحالی که جمال پاشاء یکی 
ازسه شفصیت گروه حاکم. به دولت فرانسه پيشنهاد همیاری می‌داد. 
انورپاشا در تلاش برای اتحاد با المان و آتتريش بود و در ۲۸ ژوئید 
۴ در گفتگویی با وانگنهايم, سفیر آلمان در استانبول, پیمان دفاعی 
مشترک میان آلمان و عثمانی را پيشنهاد کرد [۴]. وبلهلم دوم. قیصر 
آلبآف از آیی فاد امقیال گزخ و سقاغزات ماه میاه سعامانت 
آلمانی و سعید حلیم پاشا (صدراعظم)؛ انورپاشا (وزیر جنگ), طلعت 
(وزیر داخله) و خلیل (رئیس مجلس عشمانی) اغاز شد. در دوم آوت 
۴ یمان دفاعی دو کشور محرمانه در اقامتگاه شخصی سعید حلیم 
پاشا به امضا رسید. این مدا کرات بدون اطلاع دیگر اعضای هیئت دولت 
و حتی چهره‌های بانفوذی چون جاویدبیگ (وزیر مالیه» جمال پاشا و 
خنیرق افندی (شیخ‌الاسلام) انجام کت وت [۵]. دشمنی سرسختانة 
انگ‌لستان, فرانسه و روسیه با عشمانی سبب تضعیف مواضع 
شخصیت‌هایی چون جمال پاشا شد که تمایلی به اتحاد با آلمان نداشتند. 
دولت‌های انگلستان و فرانسه مقامات عثمانی را در گفتار به بی‌طرفی 
دعوت می‌کردند و در عمل به سوی اتحاد با المسان می‌راندند. دولت 
فرانسه پيشنهاد جمال پاشا را برای همکاری نپذیرفت و دولت انگلستان 
در اوت ۱۹۱۴ از تحویل دو کشتی نفلگی عثمانی سر باز زد[۶]. رهبران 
عثمانی بخوبی می‌دانستند پس از سه سال جنگ مداوم با ایتالیا و 
دولت‌های بالکان )۱۹۱۱-۱٩۹۱۳(‏ خزانة کشور خالی است و ارتش 
ساز وبرگ و روحية رزمی ندارد. اما به شوق انتقام‌گیری از روسیه, 
انگلستان و فرانسه به پیروزی آلمان و اتریش در جنگ امید بستند. آنان 
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می‌پنداشتند که با فروپاشی امپراتوری روسیه راه یگانگی ترکان عشمانی 
با برادران ترک‌زبان قفقاز و انستای میانه هموار می‌شود و شکست 
انگلستان و فرانسه بر سیادت اقتصادی دیرینه این دو کشور بر عشمانی 
نقطة بایان می‌نهد. رهبران اتحاد و ترقی بر پايةٌ این محاسبات نادرست 
کشور را به ورطةٌ هولناک جنگی سوق دادند که پیامدش از هم پاشیدن 
شیراز؛ دولت ششصدساله عثمانی بود. 


. جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی 

در نخستین روزهای اوت 1۹۱۴ اندکی پس از آغاز جنگ, دو کشتی 
آلمانی به نام‌های یسب و برسلاو پس از به توپ بستن سواحل الجزایر در 
دریای مدیترانه از ته که داردانل گذشتند و وارد آب‌های ساحلی دولت 
عثمانی شدند. ناوهای انگلیسی که در تعة تعقیب این دو کشتی بودند از 
مقامات عثمانی خواستند که نج پاینه آب‌ساق سب‌اشاای 
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بازگردانند یا آنها را توقیف کنند. دولت عثمانی با اعلام اينکه کشتی‌ها را 
لو الماا تن تفا اسبتت تقاضای مقامات انگلیسی را رد کرد. سه ماه بعد, 
در ۲۷ اکتبر ۸۹۱۴ این دو کشتی با نام‌های یاووز سلطان سلیم (سلطان 
سلیم بی‌باک) و میدیللی از تنگة بسفور عبور کردند و سواحل روسیه را 
در دریای سیاه به توپ بستند. دو هفته بعد» امپراتوری عشمانی در هفت 
جبهه با روسیه فرانسه و انگلستان در جنگ بود [۷). سلطان محمد پنجم 
در ۲۴ وامبر ۱٩۱۴‏ فرمان جهاد داد. روزنامه‌های انگلیسی و فرانسوی 
این فرمان را به تمستخر «جهاد المانی» نامیدندزه:. از همان آغاز 
عملیات نظامی عثمانیان به رغم دریافت کمک‌های مالی و نظامی از 
آلمان و اتریش در رویارویی با سپاهیان روسی و انگلیسی درماندند. در 
نوامیر ۱۹۱۴ ارتش روسیه از ساری قمیش (در جنوب قارص) وارد 
سرزمین‌های آرمنی‌نشین عثمانی شد و به سمت ارزروم پیشروی کرد. در 
دسامبر ۱۹۱۴ لشکر سوم عثمانی به فرماندهی انورپاشاء وزیر جنگ به 
مقابله با این نیروها شتافت. این نبرد با شکست فاجعه‌بار عشمانیان در 
ژانوی ۱۹۱۵ به پایان رسید. حدود ۱۴۰ هزار نفر از سربازان عثمانی از 
سرما و گرسنگی جان باختند و سی هزار نفر از آنها در رویارویی با 
ازتش روسیه‌هلاک شدند. بسرعت روشن شد که شعارهای ضیا کوکالپ؛ 
ایدئولوگ حکومت اتحاد و ترقی, که می‌گفت «به پا خیزید! توران در 
انتظار ماست!» توخالی و بی‌پشتوانه است .۱٩(‏ عثمانیان در وا کنش به 
این شکست و در وأقع به منظور پاکسازی قومی آسیای صغیر, به بهان 
کوجاندن (تهجیر) ارمنیان به سمت نواحی امن. دست به کشتار جمعی انان 
زدند. طلعت پاشاء مبتکر اصلی این طرح, اعلام کرد آنچه را عبدالحمید 
نتوانست ظرف سی سال انجام دهد من ظرف سه ماه انجام دادم. اما کشتار 
صدها هزار ارمنی نیز گرهی از کار فروبستة عثمانیان نگشود. [۱۰] 

در ۱۴ نوامبر ۱٩۱۴‏ نیروهای انگلیسی از فاو وارد جنوب عراق شدند 
مقاومت عثمانیان را درهم شکستند و به سمت بغداد و حوزه‌های نفتی 


مصطفی کمال. حمهوری و لائیسیته: ۱۹۱۴-۱۹۳۸ ۱۸۳۳ 


طلعت پاشا 
موصل پیشروی کردند. همزمان با ورود نیروهای انگلیسی به عراق 
مصر اعلام استقلال کرد (۱۸ دسامبر ۱۹۱۴). شورش در سرزمین‌های 
رنب که با تشتبالی و سازماندهی انگلستان اغاز سد پعت.جنبهه زو 
روحیه عشمانیان را سخت متزلزل کراقه.یکانة کامیابی ترکان در 
رویارویی با سپاهیان انگلیسی و فرانسوی مقاومت قهرمانانة انان در 
داردانل بود. از فوریةٌ ۱۹۱۵ حملهٌ مشترک نیروهای انگلیسی و فرانسوی 
برای سیادت بر تنگه‌ها اغاز شد. نیروهای ترک به فرماندهی سرهنگ 
جوأنی به نام مصطفی کمال به مدت یک سال حملات پی در پی و بی‌امان 
سیاهیان انحلینین را وایس زدند: انگلستان در اغاز ۷۹۱۶.با از دست 
دادن حدود دویست هزار سرباز طر ح تسلط بر تنگه‌ها را رها کرد [۱۱]. 
در عراق نیز خلیل پاشاء عموی آنور. نیروهای انگلیسی را از کوت‌العماره 
بیرون راند. اما این کامیابی‌ها در شرایطی که سیر عمومی جنگ به زیان 
المان و متحذانش بود بی‌نتيجه ماند. در بایان ۱۹۱۶: ارتش انگلستان 
یغداد را تصرف کرد, نیروهای فیصل وارد عقبه شدند و سپاهیان ژنرال 
الن بی فلسطین را تصرف کردند. انقلاب ۱۹۱۷ روسیه بار دیگر امید را 
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در دل عثمانیان زنده کرد. «سپاه اسلام» به فرماندهی نوری, برادر 
انور پاشاء مقاومت واحدهای گرجی و ارمنی را در قفقاز درهم کوفت و 
در ۱۶ سپتامبر ۱٩۱۸‏ باکو را تصرف کرد. نوری روزانه ده‌ها تلگرام به 
استانبول مخابره می‌کرد و از طلعت که در ۱۹۱۷ به صدارت رسیده بود 
تقاضا می‌کرد که تن به تسلیم ندهد [۱۲]. کامیابی گذرای «سپاه اسلام» در 
بسرنوشت نهایی جنگ تأثیری نداشت و در پایید ۱٩۱۸‏ عفمانیان ناگزیر 
شدند بهای سنگینی برای خوش‌بینی ساده‌لوحانه و ندانم‌کاری سران 
اتحاد و ترقی بپردازند. در پایان جنگ قحطی و بیماری در ترکیه بیداد 
می‌کرد. جمعیت کشور کاهش یافته و اقتضاد آن ورشکسته بود. صدها 
هزار سرباز در بازگشت از جبهه‌ها در سر تاسر آناتولی پراکنده شده و به 
راهزنی و غارتگری روی آورده بودند. (۱۳] 

طلعت در ۸ اکتبر ۱۹۱۸ از صدارت استعفا داد و احمدعزت پاشاء 
فرمانده پیشین نیروهای عثمانی در جبهة شرق. جانشین او شد. مذاکره 
برای اش مش به موافقت‌نامه مودروس منجر شد. این موافقت‌نامة ۲۵ 
ماده‌ای شرایط سختی جون اشغال نظامی تبتگیها: کنترل نیروهای 
انگلیسی و فرانسوی بر راه‌اهن و تلگراف کشور, خلم سلاح ارتش؛ 
تسلیم نیروهای عثمانی در سرزمین‌های عرب. آزادسازی زندانیان 
جنگی و غیره را به عثمانیان تحمیل کرد. اما مواد ۷ و ۲۴ اين موافقت‌نامه 
از همه خطرناک‌تر بود. به موجب ماد ۷ نیروهای متفقین می‌توانستند در 
صورت زوم بخش‌هایی از خاک عشمانی را اشغال کنند و براساس ماد 
۴ در صورت به خطر افتادن نظم و امنیت در استان‌های آرمنی‌نشین. 
حق مداخلة نظامی داشتند. (۱۴] 

دز شب اول نوامیر ٩۱۸‏ اخرین جلسه کیت مرکزی اتحاد و ترقی 
تشنگیل شند. پس از اعاله اتسلال جسعیت عز این جلسه آنو: طافته 
جمال, بهاءلدین شاکر, دکتر نام و گروهی دیگر از رهبران آن با یک 
کشتی المانی خود را از طریق دریای سیاه به اودسا رسانده و از انجا به 
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برلین رفتند [۱۵]. با فرار این رهبران دور یکه تازی جمعیت اتحاد و ترقی 
به پایان رسید اما اعضا و هواداران آن در نهادهای گوناگون کشور حضور 
داشتند و با چنگ و دندان از میراث جمعیت دفاع می‌کردند. انور و طلعت 
پیش از ترک کشور به اعضای تشکیلات مخصوصه (سازمان اطلاعات و 
امنیت اتحاد و ترقی) دستور دادند که در مناطق مختلف اناتولی اسلحه و 
مهمات انبار کنند و سازمان‌هایی برای دفاع از حسقوق ترکان تشکیل 
دهند. تشکیلات مخصوصه در اکتبر ۱۹۱۸ تجدید سازمان شد و 
«سازمان انقلابی کل جهان اسلام» (عموم عالم اسلام اختلال تشکیلاتی) 
نام گرفت. انور و طلعت همچنین سازمانی به نام «کاراکول» در استانبول 
ایجاد کردند که در صورت اشغال استانبول وظیفه‌اش محافظت از 
کادرهای اتحاد و ترقی و سازماندهی فرار آنها از شهر بود. این سازمان 
همچنین وظیفه داشت برای هواداران جمعیت در آناتولی و قفقاز پول, 
اسلحه و یرو بفرستد تا آنها جنبش مقاومت را در برابر اشغالگران در این 
مناطق سازمان دهند. (۱۶) 

بطقیی بسن از اققال ترکیهسر یک در سای سر عدند. زود ایق 
نوامبر ۱۹۱۸ یعنی فردای امضای موافقت‌نامة مودروس ژنرال مارشال, 
فرمانده نیروهای انگلیسی در بین‌النهرین, از عشمانیان خضواست که 
نیروهای مدافع موصل را از شهر خارج کنند و ژنرال الن‌بی اسکندرون را 
اشغال کرد. واحدهای فرانسوی نیز از یونان وارد خاک عشمانی شدند و 
در بس‌خش ارویایی ترکیه مستقر گشتند. دو هفته پس از امضای 
موافقت‌نامهٌ مودروس کشتی‌های جنگی انگلستان و فرانسه و نیروهای 
ایتالیا به بندر استانبول رسیدند و روز ۱۳ نوامبر ۱۹۱۸ کنترل شهر را به 
دست گرفتند. [۱۷] 

تلاش برای تقسیم امپراتوری خاندان عثمان آغاز شد. در دسامبر 
۸ فرانسویان براساس عهدنامة محرمانه‌ای که در زمان جنگ با 
انگلستان بسته بودند کیلیکیه (ارنشعان کوچکن) را تصرف.و ارمتیان ر 
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به بازگشت تشویق کردند. صدها هزار ارمنی به شوق بازپس گرفتن 
دارایی‌های خود به کشور بازگشتند. در اغاز ۱۹۱٩‏ پونانیان نواحصسی 
استراتژیک تراس شرقی را اشغال کردند. درهمان زمان متفقین در 
سواحل دریای سیاه و مرکز آناتولی نیرو پیاده کردند» و ایتالیایی‌ها 
انتالیا را به اشغال خود دراوردند. رویدادی که در این دوره ترکان را 
بشدت تکان داد ورود ژنرال فرانسوی, فرانشه دسبری, سوار بر اسبی 
سفید به استانبول (۸ فورية )۱۹۱٩‏ بود. پانصد سال پیش از این ماجراء 
سلطان محمد دوم (فاتح) پس از تصرف استانبول سوار بر اسبی سفید 
وارد شهر شده بود. ترکان این حرکت زژنرال فرانسوی را به معنی پایان 
سیادت مسلمانان بر سرزمین‌هایی تلقی کردند که از سده بازدهم 
میلادی به بعد به ضرب شمشیر سلجوقیان و دیگر خاندان‌های ترک و 
مسلمان به یج اد بود. [۱۸] 

راست این است که هم قدرت‌های اروپایی و هم اقلیت‌های تابع 
عثمانی طرح‌های وسیعی برای تقسیم کشور داشتند. یونانیان در پسی 
تحقق بخشیدن به ایده یونان بزرگ بودند که, علاوه بر یونان کنونی» تراس 
شرقی, استانبول و غرب آناتولی را دربر می‌گرفت. ارامنه سودای تشکیل 
دولت مستقلی را در سرزمین‌های بین طرابوزان و دریای مدیترانه در سر 
می‌پروراندند. کردان در فکر تشکیل دولتی خودمختار در قلب اسیای 
صغیر بین کوه‌های آرارات و زاگرس بودند. مسیحیان آسوری-کلدانسی 
در ولایت‌های موصل. خارپوت. دیاربکر و اورفا خواستار خودمختاری 
بودند. بهودیان چشم به فلسطین دوخته بودند و سرزمین‌های عرب‌نشین 
به دست انگلستان و فرانسه افتاده بود. از امپراتوری پهناور عثمانی آنچه 
برای ترکان باقی می‌ماند فقط بخش کوچکی از اناتولی بود. ]۱٩[‏ 

واکنش مقامات رسمی عثمانی و بخش بزرگی از مردم تسلیم و رضا 
بود. سلطان محمد ششم (وحیدالدین) و صدراعظمش داماد فریدیاشا به 
امید حفظ سلطنت در خاندان عثمان به همکاری با اشغالگران تن دادند. 
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تودهُ مردم نیز که از جنگ و کشتار و قحطی و ناامنی به تنگ آمده بودند 
حاضر به پذیرش قیمومت بریتانیا یا فرانسه بودند. قدرت‌های بزرگ 
هریک طرفداران خود را داشتند. داماد فرید باشا طرفدار مداخله 
انگلستان در امور عثمانی بود. رهبری جناح طرفدار فرانسه را احمدرضا 
بیگ» رئیس مجلس اعیان (سنا), به عهده داشت. گروهی از روشنفکران 
طرفدار امریکا نیز در انجمن دفاع از اصول ویلسون گرد امده بودند. از 
معروفترین آنها می‌توان از خالده ادیب. رمان‌نویس و کوشند؛ جنبش 
زنان و جمعیت اتحاد و ترقی؛ علی کمال. روزنامه‌نگار؛ و رفیق خالد. 
طنزنویس نام برد. (۲۰] 

به رعم روحیهٌ شکست و تسلیم. گروه‌های گوناگونی که به طور عمده 
از کادرهای جمعیت منحل‌شده اتحاد و ترقی بودند تلاش پردامنه‌ای را 
برای سازماندهی جنبش مقاومت و نجات کشور از خطر تجزیه و تقسیم 
آن آغاز کردند. ذر تمه دسامین ۱۷۱۸ کنکر؟ ملی به عنوان نهاد سراسری 
جنبش مقاومت زیر نظر دکتر اسد. رئیس یکی از انجمن‌های فرهنگی 
وابسته به اتحاد و ترقی, و عبدالرحمان شرف آخرین وقایع‌تگار رسمی 
دربار عثمانی» شکل گرفت (۲۱). سازمان‌های گوناگونی چون حزب تجدد 
و حزب مدافعان ازادی با این نهاد همکاری می‌کردند. جنبش مقاومت به 
استانبول محدود نمی‌شد. در آناتولی و تراس انجمن دفاع از حسقوق 
تراس و انجمن دفاع از حقوق ایالت‌های شرقی مبارزه بر ضد یونانیان و 
ارمنیان را سازمان دادند. 

قشرهای میانی جامعهٌ عثمانی» کارمندان. فرودستان شهری و 
روستایی به رغم بیزاری از اشغالگران چنان درگیر مسائل زندگی 
روزمره بودند که به جنبش ملی اعتنایی نداشتند. وضع هنگامی تغییر کرد 
که نیروهای یونانی در ۱۵ مه ۱۹۱٩‏ شهر ازمیر را اشغال کردند و دریی 
شورشی که همان روز در اعتراض به اين اشغال درگرفت دو هزار نفر 
کشته شدند. روز بعد در استانبول عزای عمومی اعلام و مراکز تجمع مردم 
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چون قهوه‌خانه‌هاء کازینوهاء کاباره‌ها و تئاترها تعطیل شد. سلطان 
هنگام خروج از جلسة شورای سلطنت گفت «چون زنان می‌گریم»(۲۲]. 
در ۱٩‏ مه ۱۹۱٩‏ تظاهرات بزرگی با شرکت پنجاه همزار نفر در مقابل 
مسجد فاتح استانبول برگزار شد. خالده ادیپ که سرتا پا سیاه پوشیده 
بود خطاب به جمعیت گفت: «خواهران و برادران. هموطنان عسزیزم! 
امروز ترکان سیاهترین ساعت‌های تاریخ خود را می‌گذرانند. اما در 
ژرفای این شب تاریک روشنی سپیده‌دم از هم‌اکنون نمایان است» [۲۳). 
اشغال ازمیر و کشتار مسلمانان شکل‌گیری گروه‌های معتقد به مقاومت 
مسلحانه را شتاب بخشید. حتی راهزنان بدنامی چون یورروک علی‌افه و 
دمیرجی محمدافه نیز با دسته‌های خود به نیروهای مقاومت 
پیوستند (۲۴]. اما این جنبش‌ها که جدا از هم و بدون تشکیلات و برنامهةٌ 
مشخصی عمل می‌کردند نیازمند رهبری بودند که آنها را از نظر سیاسی. 
تشکیلاتی و نظامی یکپارچه کند. 

همزمان با اشغال ازمیر. سلطان عثمانی ژنرال سی و هشت‌ساله‌ای به نام 
مصطفی کمال را با اختیارات ویژه به عنوان بازرس لشکر سوم به اناتولی 
فرستاد تا فرماندهان عثمانی را خلع سلاح و نظم و امنیت را در آن خطه 
برقرار سازد. مقامات انگلیسی استانبول که به مصطفی کمال,. فاتح 
داردانل» سخت مشکوک بودند نمایندگانی به باب عالی فرستادند و 
خواستار لغو اين مأموریت شدند. داماد فرید پاشا به آنها پاسخ داد: 
«اقایان دیر رسیدید! پرنده از قفس برید.» سه روز بعد در ۱٩‏ مه ۱۹۱٩۹‏ 
مصطفی کمال در صامسون وارد خاک آناتولی شد و تصمیم گرفت به 
جای اجرای دستورات سلطان جنبش مقاومت را سازمان دهد. بدین 
ترتیب جنبش ملی ترک رهبر خود را در وجود مصطفی کمال یافت. 


۲. مصطفی کمال؛ بنبانگذار ترکية نوین 
مصطفی چهارمین فرزند علیرضا و زبیده خانم در ۱۸۸۱ در یکی از 
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محله‌های ترک‌نشین بندر سالونیک چشم به جهان گشود. سه فرزند 
دیگر خانوادة پیش از تولد او درگذشته بودند. پذر مصطفی پس از 
خدمات نظامی و اداری به تجارت روی اورد اما ورشکست شد. پس از 
مرگ پدر مادرش زبیده خانم تربیت او و دو خواهر کوچکش, مقبوله و 
ناجیه. را به عهده گرفت. مصطفی در دوازده‌سالگی بدون اطلاع مادر 
امتحانات ورودی مدرسه نظام سالونیک را گذراند و مادر ناگزیر به 
تحصیل پسرش در این مدرسه رضایت داد. مصطفی در ۱۸۹۵ وارد 
دبیرستان نظام موناستر (مقدونیه) شد. یکی از معلمان این مدرسه به نام 
سروان مصطفی روزی در کلاس گفت حضور دو مصطفی در یک کلاس 
غیرممکن است. من نام دومی به تو می‌دهم که نمایانگر خصوصیات و 
قابلیت‌های توست. از این پس تو را مصطفی کمال می‌نامیم. [۲۵] 
مصطفی کمال در اين مدرسه با کتاب و ادییات اشنا شد و کوشید با 
فراگیری زبان فرانسه به منابع اصلی انديشه سیاسی اروپا دست یابد. در 
۸ با رتبة دوم دبیرستان نظام را به پایان رساند و سال بعد در حسربیه 
(دانشکدة افسری) استانبول ثبت‌نام کرد (۲۶]. ستوان مصطفی کمال 
بیست و یک‌ساله در ۱۹۰۲ از میان ۴۰٩‏ دانشجوی دانشکد؛ افسری با 
رتبه هشتم فارغالتحصیل شد. او سپس وارد دانشگاه جنگ (مرکز تربیت 
افسران ستاد) شد و در ۱۹۰۵ دور این دانشگاه را با مسوفقیت به بایان 
رساند. مصطفی کمال در این سال‌ها نوشته‌های متفکران فرانسوی دورة 
روشن‌اندیشی و اگوست کنت را مطالعه کرد و از میا ن انها به ذان ژای 
روسو نظرة حا میت مد و دلیسگی یی نان اد او همانند 
بیشتر دانشجویان دانشکده‌های افسری عشمانی بشدت نت ون 
وهای میهن دوستانة نامی کمال بود که مسخفیانه بین دانشجویان 
فستا بلاکستس کشت مان سای و یرت افسران ستاد و لشکن دو 
(ادرنه) یا لشکر سوم (سالونیک) بود. اما سروان ستاد مصطفی کمال به 
لشکر پنجم (دمشق) اعزام شد. ایین برگماری به روایستی نتَیجة 
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گزارش‌های خبرچینان دربارة کتاب‌خوانی‌های کمال بود. هرچند امروزه 
برخی از تاریخ‌نگاران علت اعزام کمال را به سوریه آشنتاین او با زبان 
عربی می‌دانند. مصطفی کمال در دمشق گروه مخفی «وطن و حریت» را 
تأسیس کرد. اما پس از نفوذ روزافزون جمعیت آزادی عثمانی که بعدها 
جمعیت اتحاد و ترقی یا کميتة اتحاد و ترقی نام گرفت ناگزیر از انحلال 
«وطن و حریت» و پیوستن به جمعیت اتحاد و ترقی شد. از آنجا که برخی 
از رهبران جمعیت اتحاد و ترقی بویژه انورپاشا, چشم دیدن مصطفی 
کمال را نداشتند, او هرگز در این تشکیلات پیشرفتی نکرد. در ۱٩۹۰٩‏ 
هنگام مقابله با شورش ضد مشروطه در استانبول مصطفی کمال جزو 
افسرانی بود که با سپاه موسوم به «حرکت اردوسی» از سالونیک به 
استانبول آمدند. شورش را سرکوب و عبدالحمید دوم را از سلطنت برکنار 
کردند. او در جنگ با ایتالیا در لیبی از مدافعان طرابلس بود و پس از آن 
وابست نظامی عثمانی در بلغارستان شد. مصطفی کمال نخستین بار در 
سیتامبر ۱۹۰٩‏ در دومین کنگرة اتحاد و ترقی در سالونیک دیدگاه‌های 
خود را در برابر رهبران جمعیت بیان کرد و بر آن شد که جمعیت باید به 
حزبی سیاسی تبدیل شود پیوندهای خود را با فراماسونری قطع کند. 
باورهای دینی را در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مداخله ندهد و افسران را 
از فعالیت سیاسی بازدارد. به گفتهٌ اوء اگر افسران عضو جمعیت مایل بسه 
فعالیت سیاسی هستند باید از ارتش استعفا بدهند زیرا کسی که دو ارباب 
داشته باشد به هیچ یک پدرستی خدمت نخواهد کرد [۲۸]. رهبران جمعیت 
اتحاد و ترقی همواره می‌کوشیدند با فرستادن مصطفی کمال به 
سامورینت‌های کوتا کوخ آوبا از مرک قنوت: فور تک خارون مقطتی کال 
در اغاز جنگ جهانی خواستار بازگشت به کشور و حضور در جبهه شد 
اما التر تا مدت‌ها با قاضای انقال از مورافقت نکره. مر اوزیل ۱۹۹۵ 
پس از حملة نیروهای انگلیسی-فرانسوی به تنگه داردانل سرهنگ 
مصطفی کمال به نیروهای تحت فرماندهی خود گفت: «به شما دستور 


انور پاشا 


نمی‌دهم حمله کنید. به شماٌ دستور می‌دهم جان خود را فدا کنید. تا وقتی 
که همه ما بمیریم نیروهای پشتیبانی به فرماندهی افسران دیگری از راه 
می‌رسند و مواضع ما را حفظ خواهند کرد» .]۲٩(‏ ۰ هزار سرباز ترک در 
این نبرد یک‌ساله جان باختند اما به نیروهای انگلیسی اجازه عبور از 
تدگه را ندادند. در اوریل ۱۹۱۶ مصطفی کمال که سی و پنج سال بیشتر 
نداشت به درجه سرتیپی ارتقا یافت. تصمیم ارتقای او از چند ماه پیش 
گرفته شده بود اما انور در ابلاغ آن کارشکتی می‌کرد و می‌گفت این مره 
به قدری جاه‌طلب است که به اين یراق راضی نخواهد شد و درجٌَ 
بالا تری طلب خواهد کرد. سپهبدی هم برای او کم است. او خواب می‌بیند 
که بر تخت سلطنت بنشیند». ۱۳۰ 

در ۱۹۱۶ مصطفی کمال که در جبهه شرقی آناتولی و قفقاز خدمت 
می‌کرد شهرهای موش و بتلیس را ازچنگ روس‌ها بیرون آورد. در آغاز 
۷ آنور که از شورش سرزمین‌های عرب سخت نگران بود تصمیم 
گرفت مصطفی کمال را به فرماندهی نیروی ویژه‌ای برگزیند که وظیفه‌اش 
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جلوگیری از سیادت حسین (شریف مکه) بر مدینه بود. مصطفی کمال با 
این طرح انور مخالفت کرد و بر آن شد که بهتر است نیروهای عثمانی 
مداینه را ترک گویند و جبههٌ سوریه-فلسطین را تقویت کنند. پس از 
بحث‌های دور و دراز بالاخره انور نظر او را پذیرفت. مصطفی کمال به 
فرماندهی لشکر دوم منصوب شد و به جای مدینه به شرق آناتولی رفت و 
پیکار با سپاهیان روس را از سر گرفت. در تابستان ۱۹۱۷ انور تصمیم 
گرفت دو لشکر عثمانی را درهم ادغام و از مجموع آن دو نیروی ضربتی 
برای باز پس گرفتن بغداد ایجاد کند. فرمانده کل اين نیروی ضربت فن 
فلکنهاین, ژنرال آلمانی, و مصطفی کمال فرمانده یکی از اين لشکرهای 
زیر فرمان او بود. کمال بسرعت با ژنرال آلمانی به مخالفت برخاست و 
تهدید به استعفا کرد. به گمان او فن فالکنهاین برای جان سربازان رک 
ارزشی قائل نبود و نقشه‌های نظامی او پشیزی نمی‌ارزید. به دنبال این 
اختلافات کمال به ستاد کل در استانبول فرا خوانده شد !۳۱) و انور او را به 
همراهی شاهزاده وحیدالدین, ولیعهد عثمانی به المان فرستاد. در المان, 
قیصر و فرماندهان بلندپایه‌ای چون هیندنبورگ و لودندورف از آنها 
اسستقبال کردند و در طی اقامت آنها کوشیدند برتری نظامی و 
شکست‌ناپذیری آلمان را به رخ مهمانان بکشند. مصطفی کمال در 
بازگشت از اين سفر به یکی از دوستان خود گفت: «المانی‌ها در ایین 
جنگ پیروز نخواهند شد و ما نیز به همراه آنان سقوط خواهیم کرد» [۳۷). 
مصطفی کمال در این سفر ولیعهد را شخصی ناتوان و کم‌اراده یافت. اما 
تصمیم گرفت به او نزدیک شود تا بتواند در نقش مشاور نظامی سلطان 
آینده نقش جدی‌تری در سرنوشت کشور به عهده گیرد. او در بازگشت از 
آلمان کوشید رهبران عثمانی را به امضای معاهد؛ صلح جداگانه با 
انگلستان و فرانسه تشویق کند اما انور او را برای مداوای بیماری کلیه به 
اتریش فرستاد (۳۳). در بازگشت از اتریش او را بار دیگر به جبههٌ سوریه 
و فلسطین فرستادند. در ۲۵ اکتبر ۱۹۱۸ اعسراب شورشی و سپاهیان 
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انگلیس نیروهای ترک به فرماندهی مصطفی کمال را از حلب بیرون 
راندند. پنج روز بعد ترکان موافقت‌نامهةٌ آتش‌یس مودوروس رآ پذیرفتند. 
کمال, که سفاد ايين موافقت‌نامه را بسیار سختگیرانه و ناعادلانه 
می‌دانست. هنگام خداحافظی با فن ساندرس, فرمانده نیروهای آلمانی 
در عثمانی» گفت: «در این لحظه جنگ برای متحدان ما به یایان رسیده 
انتت اقا پزای :تا جتکی به مرامپ ففعع در راه است و آن بیکای قر رآا 
باز پس گرفتن استقلال کشور است»(۳۴]. به گمان کمال دستیابی به این 
هدف در گرو بکانکی نیروهای.ملی بود: ذر ۲۰ سبتامبر ۱٩۱۹‏ ژنرال 
هاربورد. که به سرپرستی هیثتی از سوی دولت ایالات متحد برای 
پررسی وضعیت جنبش ملی به آناتولی اعزام شده بود. با مصطفی کمال 
در سیواس دیدار کرد. مصطفی کمال هدف جنبش را بیرون راندن 
نیروهای بیگانه از کشور خواند. هاربورد در پاسخ گفت: «ایا این خطر 
وجود ندارد که اين درگیری بی‌محابا سرنوشت تراژیک کشور را از آنچه 
هست بدتر کند؟ در این صورت مسئولیت سنگین چنین وضعی به گردن 
شما نمی‌افتد؟» مصطفی کمال جواب داد: «حق با شماست اما غیر از این 
چه کار می‌توان کرد؟» به روایت هاربورد در حین بحت نسبیح مصطفی 
کمال باره می‌شود. او که سخت به هیجان امده بود خم می‌شود و دانه‌ها را 
یک به یک جمع می‌کند و خطاب به ژنرال امریکایی می‌گوید: «من 
نیروهای این ملت را که اکنون پراکنده‌اند به همین تسرتیب یک به یک 


جمع می‌کنم.» [۳۵] 


۳ جنگ استقلال و ائتلاف بزرگ 

پیش از ورود کمال به خاک آناتولی بسیاری از فرماندهان ارتش آمادگی 
خود را برای همکاری با او اعلام کردند. هستة نخستین جنبش ملی را 
همین فرماندهان یعنی کاظم قره بکر (فرمانده لشکر یازدهم)» علی فژاد 
جبه سوی (دوست دوران کودکی کمال و فرمانده لشکر بیستم)» حسین 
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رئوف اوربای (وزیر پیشین دریاداری) منیربیگ (والی پیشین ارزروم)؛ 
رفعت بله (سرهنگ ارتش». مظهر مفیدبیگ (والی بتلیس) دکتر 
رقیق بیگ (پزشک ارتش» کاظم پیگ (سرگرد ستاد) و خسروپاشا 
(ناخدا) تشکیل می‌دادند. (۳۶] 

هدف کمال یکپارچه کردن نیروهای ملی بود. بدین منظور در ۲۷ ژوئية 
۹ نمایندگان انجمن دفاع از حقوق ملی اناتولی شرقی در ارزروم 
کنگره‌ای برگزار کردند. پنجاه و چهار نماینده که بیشترشان ساکن ارزروم 
بودند. به همراه نمایندگانی از بتلیس. سیواس, طرابوزان و وان در این 
کنگره شرکت کردند. هفده نماینده از میان تجار و اعیان محلی برخاسته 
بودند؛ شش روحانی» شش نظامی, پنج معلم. پنج وکیل دادگستری, چهار 
روزنامه‌نکار: چهار تماینده شین ملس :عهان کارمنل باز تست دو 
مهندس و یک پزشک نیز در میان نمایندگان دیده می‌ شدند [۰]۳۷ مصطفی 
کمال به ریاست کنگره برگزیده شد. در آغاز دلمشغولی حاضران 
عل وفضل تال و معکالاي عخلی برک:اما کال .با مه لفق بة 
بحث‌ها موفق شد در یایان کتک (۷ اوت )۱۹۱٩‏ بیانیه‌ای را در ده ماده 
به تصویب برساند. در اين بیانیه پس از تأکید بر یکپارچگی و تمامیت 
ارضی ترکیه تصریح شده بود که به مسیحیان هیچ گونه امتیازی داده 
نخواهد شد که حاکمیت سیاسی ترکان و تعادل اجتماعی کشور را به خطر 
بیندازد. در این بت ات بود که 1 2 اصل حاکم بر سرنوشت کشور 
اصل حاکمیت ملی خواهد بود. مهمترین ماد؛ این بیانیه اعلام تشکیل 
حکومت نجات ملی برای پر کردن جای خالی حکومت مرکزی بود [۳۸]. 
در این دوره مصطفی کمال حساب سلطان را از دولت و وزرایش جدا 
می‌کرد و در نامه‌ها و تلگرام‌های خود به استانبول ضمن اعلام وفاداری 
به سلطان او را اسیر اشغالگران بیگانه و وزرای فاسد و خیانت پيشه 
می‌ذانست و خلدف چنیش علی را رفایی سلطان اعلاع سی‌گرد. یک ماه 
بعد کنگرة دیگری با حضور چهل نماینده در سیواس برگزار شد (۴ تا ۱۱ 
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سپتامبر ۱۹۱۹). این کنگره «انجمن دفاع از حقوق آناتولی و تراس» را 
زیوجت رون ور وی 
بر کیل: کتک سیواس, با پذیرش چند ماد؛ُ تکمیلی. مفاد بیانیة ارزروم 
۳۹ و کار در راه تحقق آن را وظیفه همه ترکان دانست. (۳۹] 

مصطفی کمال پس از تحکیم موقعیت خود به عنوان رهبر جنبش ملی 
مقاومت کارزار گسترده‌ای را بر ضد دولت داماد فرید پاشا آغاز کرد. 
صدها تلگرام در اعتراض به ناتوانی دولت. زبونی صدراعظم و خیانت 
وزیران به استانبول مخابره شد. کمال تهدید کرد که در صورتی که دولت 
استانبول از تلاش برای تشویق حکام اناتولی به مقابله با جنبش ملی 
دست نکشد. خطوط تلگراف, پست. راه‌اهن و کلية پیوندهای میان 
آناتولی و استانبول را قطع خواهد کرد. در پی برملا شدن نقش داماد 
فریدیاشا در توطئه بر ضد کنکرة سیواس, فشار بر سلطان افزایش یافت. 
در ۲ اکتبر ۱۹۱٩‏ داماد فریدپاشا از کار برکنار شد و به جای او ژنرال 
علی رضا پاشا به صدارت رسید [.۲). بسیاری از اعضای دولت جدید با 
مطالبات جنبش ملی همداستان بودند و برخی از آنها چون مرسین لی 
جمال باشا در پایه گذاری جنبش نقش مهمی ایفا کرده بودند. برکناری 
دامادفریدپاشا شکست دربار در برابر جنبش ملی بود و بسیاری از 
کادرهای جمعیت اتحاد و ترقی و افسران عثمانی که هنوز در استانبول 
بودند به رهبر جدید ترکیه پیوستند. 

در ۲۷ دسامبر ۹ مصطفی کمال و گروهی از یارانش در آنقره 
(انکارا) ) مستقر شدند. انکارا به دلیل موقعیت جغرافیایی اش در مسرکز 
آناتولی و دوری از مناطق نفوذ یونانیان و ارمنیان آمنترین محل برای 
رهبران حکومت نجات ملی بود. انکارا در آن روزگار شهری قدیمی و 
نیمه‌وبرانه بود که جمعیتش به‌زحمت به بیست هزار نفر می‌رسید. تما 
شهر در چند مسجد. یک معبد ویرانه رومی. ساختمان شهرداری, دفتر 
نیمهتمام شعبهٌ محلی کميته اتحاد و ترقی. ساختمان پرابهت مدرسهٌ 
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کشاورزی, تعدادی خانه‌های کوچک گلی و چند خیابان پرگل ولای 
خلاصه می‌شد. کمال در مدرسه کشاورزی مستقر شد. [۴۱] 

اولین اقدام حکومت جدید در استانبول برگزاری انتخابات عمومی 
بود. رهبران جنبش ملی و از جمله مصطفی کمال (از ارزروم) به 
نمایندگی مجلس برگزیده شدند. کمال بر آن بود که مجلس جدید باید در 
اناتولی تشکیل شود تا تمایندگان از آمتبت کامل برعوردار بافده اما 
بخش بزرگی از یاران او به سرکردگی حسین رئوف بیگ معتقد بودند 
چنین تقاضایی برخلاف قانون اساسی و » گذاشتن حق مسلم 
سلطان است. نمایندگان جنبش ملی در آغاز سال ۱۹۲۰ بدون مصطفی 
کمال به استانبول رفتند. در ۲۸ ژانويةٌ ۱٩۲۰‏ دو هفته پس از اغاز کار 
مجلس جدید. نمایندگان سندی را به نام میثاق ملی تصویب کردند که 
رونویس بیانیه‌های ارزروم و سیواس بود. میثاق ملی با تأکید برتمامیت 
ارضی سرزمین‌های ترک در آسیای صغیر و تراس خواستار آن شد که 
قارص, اردهان و باطوم به ترکیه بازیس داده شود کاییتولاسیون لضو 
گردد. اقلیت‌ها از حقوقی بهره‌مند شوند که در 9 وتان 
تریانون ذکر شده است, حمل ونقل در تنگه‌ها در عین : تضمین امنیت 
استانبول ازاد شود و قدرت‌های غربی استقلال و حاکمیت ملی ترکیه را 
به رسمیت بشناسند. همزمان با کارزار نمایندگان کمالیست در مجلس؛ 
طرفداران جنبش ملی در استانبول به چند سربازخانه حمله کردند. در 
اناتولی غربی پیشرفت یروهای یونانی در نتیجه عملیات گروه‌های 
چریکی کند شد. در جنوب شرقی آناتولی چند بادگان فرانسوی به 
محاصره نیروهای ملی دز ال نیروهای متفقین در ۱۶ مارس ۱۹۲۰ 
وزارت جنگ و دریاداری و چند ساختمان دولتی را در استانبول اشغال 
و گروهی از نمایندگان تندرو و از جمله شماری از یاران مصطفی کمال را 
دستگیر و به مالت تبعید کردند. دو روز بعد نمایندگان در اعتراض به 
اقدامات سرکوبگرنة نیروهای مقین به پيشنهاد رضا ثوربیگ: نمایند 
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سینوپ. مجلس را منحل اعلام کردند. بدین ترتیب آخرین مجلس 
عثمانی پانزده هفته بیشتر دوام نیاورد. (۴۲] 

انحلال مجلس بهترین فرصت را به مصطفی کمال داد تا هرگونه تلاش 
براق تا گر گناشتزن. بر میاست‌خاق حکو مت استانبول را بی‌فایده بخو اند. 
از پایتختی که در اشغال بیگانه است و سلطانی که با دشمن همکاری 
می‌کند هیچ انتظاری نمی‌توان داشت. فردای روز انحلال مجلس, مصطفی 
کمال در بخشنامه‌ای دستور تشکیل مجلس این با اختیارات 
فوق‌العاده را به مقامات اداری و نظامی اناتولی ابلاغ کرد[۳۲]. مقامات 
انگلیسی کسانی را که با ناسیونالیست‌های آناتولی همکاری داشتند به 
اعدام تهدید کردند. شبکه‌های ویژه‌ای برای خارج کردن نمایندگان 
مجلس و مخالفان دولت از استانبول تشکیل شد. (۱۴۴ 

مجلس بزرگ ملی در روز جمعه ۲۳ اوریل ۱۹۲۰ طی مراسم باشکوهی 
در انکارا افتتام شد. روز بعد جلسة رسمی مجلس در سالن ساختمان 
نیمه‌تمام شعبهٌ محلی جمعیت اتحاد و ترقی تشکیل بافت. درو دیوار 
سالن را با ایات قرآن و پرچم‌های سبز پوشانده بودند. نمایندگان به اتفاق 
ارا مصطفی کمال را به ریاست مجلس برگزیدند و جلسه با سخنرانی او 
آغاز به کار کرد. این مجلس نقشی دوگانه داشت یعنی هم قو؛ٌ مقننه بود و 
هم قوهٌ مجریه, زیرا در درون آن هیئت دولتی با یازده وزیر فعالیت 
داشت [۴۵]. تشگیلات حل یل سیاسی «حکومت مجلس بزرگ ملی 
ترکیه» نام گرفت. از یازده وزیر حکومت مجلس بزرگ ملی سه نفر 
(وزیر دادگستری. وزیر حمل و نقل و وزیر جنگ) به جناح محافظه کار 
تعلق داشتند و بقیه از یاران کمال بودند. نخستین تصمیم هیئت دولت در 
فرمان‌های دولتی و روزنامه‌ها به استانبول بازگردانده می‌شد. فقط 
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را که پس از ۱۶ مارس ۱٩۲۰‏ دولت استانبول امضا کرده است به رسمیت 
نمی‌شناسد (۴۶). داماد فریدپاشا که پس از انحلال مجلس بار دیگر به 
صدارت رسیده بود رهیران جنبش ملی آناتولی را غیاباً محاکمه و حکم 
اعدام مصطفی کمال, علی فوّادپاشاء عدنان آدیور و همسرش خالده 
ادیب را صادر کرد. حکم اعدام با صدور فتوایی بر ضد مصطفی کمال و 
نیروهای ملی آناتولی جنبهٌ شرعی نیز پیدا کرد. (۱۴۷ 

مصطفی کمال بخویی می‌دانست که جنبش ملی دير يا زود برای بیرون 
راندن نیروهای بیگانه ناگزیر از پیکار مسلحانه خواهد شد. از همین رو 
ضمن استقبال از پیوستن کادرهای سیاسی -نظامی اتحاد و ترقی 
در صدد جلب حمایت مردم ترکیه برآمد. ای با آگاهی از دلبستگی ژرف 
عامةٌ مردم به اسلام, از دین چون افزاری برای تحقق ائتلاف بزرگ ملی 
سود جست و برای جلب اعتماد اهل دین, جنبش رهایی‌بخش ملی را 
پیکاری در راه دین و جهادی مقدس خواند که یگانه هدف آن نجات 
میهن و خليفهٌ مسلمانان از چنگ کفار امپریالیست است. بسیاری از علما 
و مشایخ به جنبش ملی پیوستند. تکیه‌های استانبول به پناهگاه 
طرفداران مصطفی کمال تبدیل شد. تکيهٌ شیخ ازبک اسکودار. در کنارة 
آسیایی بسفور, یکی از مراکز اصلی گردهمایی نیروهای ملی بود[۸*]: 
شیوخ این تکیه‌ها فرار ناسیونالیست‌های طرفدار کمال را به اناتولی 
سازماندهی می‌کردند و حتی اجازه می‌دادند که کمالیست‌ها اسلحه و 
بات نود را مر ما پنهان مشق کال برای چلب:اسسماه گزای‌مای 
گونا گون اسلام ترک به دیدار بزرگان دین رفت. در منطقةٌ سیواس در 
روستای حاجی بکتاش به دیدار چلبی جمال‌الدین شتافت و حمایت 
علویان را جلب کرد [:۲]. چلبی جمال‌الدین نایب‌رئیس دوم نخستین 
مجلس بزرگ ملی ترکیه شد که یک پنجم نمایندگان آن در زمره ارباب 
دین يا طریقت بودند [.۵). صالح بابایی» رهبر بکتاشیان, و عبدالحلیم, 
چلبی مولویه, نیز به کمالیست‌ها پیوستند و عبدالحليم نایب‌رئیس اول 
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مجلس بزرگ ملی ترکیه شد [۵۱). او همچنین توانست بسیاری از شیوخ 
طریقت نقشبندیه را به مبارزه ملی جلب کند. کمال حتی به طور ضمنی به 
شریف السنوسی, رهبر طریقت سنوسیه, وعدهٌ خلافت داده بود (۵۲). این 
شیوخ که اغلب رهبران پرجاذبه‌ای بودند گوشه و کنار آناتولی را 
درمی‌نوردیدند و پیروان پرشمار خود را به پشتیبانی از جنبش ملی به 
رهبری مصطفی کمال فرامی‌خواندند. انان اغلب هنگامی که کمال برای 
سخنرانی به مساجد می‌رفت او را همراهی می‌کردند. مصطفی کمال با 
چیره‌دستی از نهادها و شخصیت‌های دینی برای جلب حمایت عامهٌ 
مردم بهره جچست. کنگره‌های ارزروم و سیواس با تلاوت ایات قران و 
ذکر احادیشی از پیامبر گشایش یافتند. نخستین جلسً مجالس بزرگ ملی 
ترکیه در انکارا (۲۰) با خواندن دعا برای رهایی کشور و خلیفه و 
قربانی کردن گوسفند افتتاح شد و با زیارت مقبرٌ حاجی بایرام. 
بنیانگذار طریقت بایرامیه, پایان گرفت [۵۳]. کمال از فعالیت‌های علمای 
عثمانی در راه یگانگی نیروهای دینی و تماس با مسلمانان دیگر نقاط 
جهان حمایت می‌کرد. 

مأموران اطلاعاتی کشورهای غربی, بویژه انگلستان. که گمان 
می‌کردند مصطفی کمال به سیاست اتحاد اسلامی عبدالحمید بازگشته 
است. از بازتاب چنین سیاستی در مستعمره‌های خود و بویژه هند سخت 
هراسان شدند[۵۳): سیاست نو ذیگین مصطفی کمال به علما و مشایخ 
موجب نگرانی مقامات استانبول شد. دو شیخ‌الاسلام محافظه کار این 
دوره یعنی مصطفی صبزی و عبدالله دری‌زاده دشمنان سرسخت 
نساسیونالیست‌های اناتولی بسودند. مصطفی صبری, که در ۱۹۱٩‏ 
وحیدالدین او را به شیخ‌الاسلامی برگماشت. عضو ائتلاف و حریت. 
دشمن دیرین جمعیت اتحاد و ترقی و رئیس تشکیلات سنت‌گرای 
«جمعیت مدرسین» بود که بعدها «جمعیت تعالی اسلام» نام شنت اف 
پی اشغال ازمیر به دست یونانی‌هاء مصطفی صبری شکست ترکان را 
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نتیجه سیاست‌های دین‌ستیزانه اتحاد و ترقی دانست و اصلاحات دینی 
۷ ر لغو کرد. قانون خانواده تغییر کرد» روزه گرفتن در ماه رمضان 
اجباری شد و بانوان به رعایت حجاب فراخوانده شدند [۵۵]. جانشین او 
شیخ‌الاسلام دری‌زاده, نیز در اوریل ۱۹۲۰ در فتوایی ناسیونالیست‌های 
آناتولی را طاغی و دشمن خدا خواند و ممنان را به جنگ با آنان دعوت 
کرد. علمای وفادار به سلطان که در «جمعیت تعالی اسلام» گیرق امه 
بودند کمال و یارانش را «دلقک‌های نیروهای ملی» نامیدند و انان را 
ادامه‌دهندگان راه جمعیت اتحاد و ترقی و فرقه‌های یهودی پنهان و 
اشکار سالونیک دانستند [۵۶]. در پی اوازه گری‌های علمای وفادار به 
دربار, در گوشه و کنار آناتولی شورش‌هایی بر ضد کمالیست‌ها درگرفت 
و حکومت استانبول با ایجاد نیرویی به نام «سپاه خلیفه» در چند نقطه 
شکستهاین سنگیتی یه نیروهای ملی وارد کرد. (۵۷] 

مصطفی کمال برای مقابله با فتوای دری‌زاده صدها مفتی را از گوشه و 
کفاو اناقیلی بد انکازا فاقوانف مقتیای در تقتسی مر مد سای 
بایرام در پیج و بر مسئولیت نداشتن سلطان و ضرورت آزاد ساختن او 
از چنگ کفار تأکید کردند. به دستور کمال برای مقابله با شورشیان 
دادگاه‌های ویژه‌ای به نام دادگاه‌های استقلال ایجاد شد که پس از بررسی 
سریع پروند؛ متهمان, آنان را به مرگ محکوم می‌کرد. (۵۸) 

تحمیل معاهدهٌ خفت‌بار سور" در اوت ۱٩۲۰‏ به حکومت استانبول 
بازماندةٌ ابرو و اعتبار سلطان را یکسره بر باد داد و امکان هرگونه مقابله 
با جنبش ملی را از آن گرفت. بر اساس این معاهده, سرزمین‌های عرب 
از عثمانی جدا و بین انگلستان و فرانسه تقسیم شدند. ازسیر, مناطق 
اطراف آن و جزایر دریای اژه به یونان واگذار شد. جزایر دودک‌انز به 
ایتالیا رسید. تشکیل دولت مستقل ارمنی در آناتولی شرقی در برنامه کار 


1. ۵ 


مصطفی کمال. حمهوری و لائسته: ۱۹۱۴-۱۹۳۸ ۳۰ 


قرار گرفت. قرار شد کردان در شرق فرات به خودمختاری دست یابند و 
پس از یک سال در مورد استقلال سرزمین‌های خود تصمیم بگيرند. 
تنگه‌های بسفور و داردانل تحت نظارت بین‌المللی قرار گرفتند. تعداد 
نفرات رتش عشمانی به پنجاه هزار نفر محدود شد و تحت نظارت افسران 
اروپایی قرار گرفت (۵۱). حتی پشتیبانان سلطان نیز پس از آگاهی از متن 
معاهدة سور از او گسستند و به جنبش ملی پیوستند. سپاه خلیفه نیز به 
همان سرعتی که سرهم‌بندی شده بود از هم پاشید. 

مصطفی کمال با تیزبینی فراوان می‌دانست که یکپارچگی نیروهای 
مخالف برای آغاز جنگ استقلال ضروری است اما به‌تتهایی کافی نیست 
و ناسیوتالیست‌های اناتولی بة.بشتیبانی پین‌المللی لیا دارتن:. حکنو مرت 
نوبنیاد شوروی یگانه پشتیبان جنبش ملی ترک بود. مقامات شوروی 
توسعه‌طلبی یونان داتهر اساف صفیر خطرناک می‌دانستند و پشت سر 
این توسعه‌طلبی دست انگلستان را می‌دیدند. از دید مسکو ایجاد یک 
دولت «ارمنی-بیزانسی» در شرق آناتولی مایة دردسر بود[۶۰]. کمال در 
چنین جوّ پرتنشی کوشید به حکومت شوروی نزدیک شود. تا هم از 
پشتیبانی مالی و نظامی آن بهره‌مند گردد و هم به قدرت‌های غربی نشان 
دهد که درصورت پشتیبانی بی‌قید و شرط از یونانیان. در اتحاد با 
بلشو یک‌ها تردید نخواهد کرد. در بهار ۰ بسستین تماس‌های حدی 
میان مقامات اناتولی و حکومت شوروی برقرار شد و همزمان با آن 
حزب کمونیست ترکیه در با کو تشکیل شد. دو مشکل اصلی بر سر راه 
ایجاد رابطه با بلشویک‌ها کمونیسم‌ستیزی کمال و بسیاری از رهبران 
جنبش ملی (۶۱] و اختلاف دو طرف بر سر سرنوشت قفقاز بود. ترک‌ها 
خواستار بازپس گرفتن قفقاز بودند و بلشویک‌ها رژیای سیادت 
کمونیسم بر منطقه را در سر می‌پروراندند. 

همکاری با بلشویک‌ها به تصمیم مجلس بزرگ ملی موکول شد. 
فردای روز گشایش مجلس, مصطفی کمال با نمایندگان دراین باره به 
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زایزتی نهست. دوروز بعد در ۲۶ اوزیل ۱۹۲۰ کمال نیامی برای لین 
فرستاد و اعلام کرد که حکومت اناتولی امادهٌ کمک به بلشویی‌ها پرای 
سیادت بر گرجستان منشویک و اذربایجان است. درباره ارسنستان 
محتوای پیام مبهم بود و سخن از اقدام نظامی بر ضد «حکومت 
امپریالیست ارمنستتان» و وب داشناک «دست‌شاندة انگلستان» 
می‌رفت. در مقابل, ناسیونالیست‌های آناتولی پنج میلیون لیر طلاء اسلحه 
و مهمات. اذوقه و دارو تقاضا کردند [۶۲). در ۱۱ مه دو نمایندهٌ حکومت 
اناتولی به نام‌های بکرسامی‌بیگ (وزیر امور خارجه) و یوسف کمال 
بیگ (وزیر اقتصاد) به همراه خلیل پاشا و دکتر فواد شابت از رهسبران 
حزب کمونیست ترک مستقر در باکو برای مذاکره با مقامات شوروی به 
مسکو رفتند [۶۳). پاسخ شوروی‌ها که در ۲ ژوئن ۱۹۲۰ چیچرین, کمیسر 
خلق در امور خارجی: آن را اعلام گرد به مذاق ترکان خوش نیامد. 
شوروی‌ها پیشتر اعلام کرده بودند که با حملهٌ نظامی نیروهای ترک به 
ارمنستان مخالف‌اند و افزون بر آن برای قارص, اردهان و باطوم که 
ترکان آنها را بخشی از خاک خود می‌دانستند نیز طرح‌هایی در سر 
می‌پروراندند. چیچرین ضمن اظهار خوشوقتی از نزدیکی و دوستی 
شوروی و ترکیه اعلام کرد مناسبات سالم و پایدار میان دو کشور فقط به 
شرط پذیرش اصل حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود توسط حکومت 
انکارا ممکن است. به سخن دیگر دولت شوروی پيشنهاد می‌کرد در 
سرزمین‌های ارمنی‌نشین» کردنشین, یونانی‌نشین و دیگر نواحی دارای 
اقلیت‌های غیرترک همه پرسی‌هایی دربار؛ تعلق خاطر مردم ایین 
سرزمین‌ها به ترکیه برگزار شود. به رغم مخالفت برخی از رهبران جنبش 
ملی» مصطفی کمال در پایان ماه ژوئن در نامه‌ای به جیجرین اعلام کرد 
که از حملهٌ نظامی به ارمنستان منصرف شده و در دیگر زمینه‌ها نیز آمادة 
همکاری است. نخستین کاروان کمک‌های شوروی محتوی چهارصد 
کیلو طلا در شرایطی که قوای ملیه زیر ضربات سنگین نیروهای یونانی 
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قرار داشت به مرز ترکیه رسید و شورو شوق فراوان برانگیخت [۶۴]. 
بلشویک‌ها وعده دادند که در اولین فرصت اسلحه و مهمات. اذوقة 
دارو و پوشاک به ترکان برسانند و به وعدهٌ خود نیز وفا کردند. هرجند 
میزان کمک‌ها کمتر از آن بود که ترکان طلب می‌کردند. (۶۵] 

نسزدیکی کمال به بسلشویک‌ها و اوازه‌ گری‌های چپ‌گرايانة 
سازمان‌هایی چون ارتش بر (یشیل ازدو) موجب نگرانی انگلستان و 
فرانسه شد. ایدئولوژی ارتش سبز امیزة عجیبی از کمونیسم. اسلام و پان 
ترکیسم بود. این سازمان را در واقع چند تن از یاران مصطفی کمال چون 
عدنان ادیور (وزیر بهداری حکومت انکارا» ایوب صبری (نمابندء 
اسکی شهر در مجلس» و گروهی دیگر ایجاد کرده بودند. ارتش سبز که 
فراکسیونی به نام گروه مردمی (خلق زمره سی) در مجلس بزرگ ملی 
داشت, شماری از نیروهای چپ را به جنبش ملی جلب کرد. فعالیت این 
گروه‌های رادیکال پس از مدتی هم موجب نگرانی محافل دیین‌دوست 
شد که در «جمعیت محافظ مقدسات» جمع شده بودند و هم ماية 
دنعهولی بططفی خسال. کال او پروبال فاقم مسرفت به کنماتیخها 
هدفی دوگانه ذاشت: جلب اغتماد دولت شوروی و دریافت کمک از آن؛ 
و جلب همکاری نیروهای چپ با جنبش ملی [۶۶]. برای مقابله با نفوذ 
فزاینده فراکسیون گروه مردمی در مجلس بزرگ ملی, به دستور کمال 
حزب کمونیست ترکیه (ترکیه کمونیست فرقه سی) تشکیل شد که 
اعضای آن همگی از یاران کمال بودند. اما ایین حزب را نه نیروهای 
چپ‌گرای داخلی جدی گرفتند و نه انترناسیونال سوم. حزب کمونیست 
واقعی ترکیه در ۱۹۲۰ به ابتکار مصطفی صبحی در باکو تشکیل شده بود. 
پیروان صبحی و شماری از اعضای فراکسیون گروه مسردمی در نوامبر 
۰ حزب سوسیالیست مردمی (خلق اشتراکیون فرقه سی) را در 
آنکار تابن گرفیل: مصطشی کال در ژانوبهٌ ۱٩۲۱‏ تصمیم گرفت به 
مقابلة جدی بااین گروه‌ها بپردازد. حسزب سوسیالیست مردمی 
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غیرقانونی اعلام شد. مصطفی صبحی کوشید خود را از طریق طرابوزان 
به انکارا برساند. اما تحت شرایطی که هنوز بدرستی روشن نیست به 
دست طر فداران کمال دستگیر و به همراه جهارده نفر دیگر از کوشندگان 
کمونیست به دریا افکنده شد (۶۷]. راست این است که نیروهای چپ در 
آن زمان خطری جدی برای کمال نبودند. اما از انجا که انور پاشا به 
دعوت بلشویک‌ها به شوروی رفته بود کمال تگران این بود که این نیروها 
چون «ستون پنجم» آنورپاشا عمل کنند. شوروی‌ها از وجود انور برای 
اعمال فشار بر مصطفی کمال استفاده می‌کردند و انور سعی می‌کرد 
شوروی‌ها را به امکان موفقیت جنبش ملی بدبین سازد. او امیدوار بود 
پس از شکست مصطفی کمال در برابر یونانیان به عنوان ناجی میهن وارد 
آناتولی شود و با بیرون راندن یونانیان زمام امور را به دست گيرد. اما سیر 
رویدآذها سر نوشن ذیگرق را برای او رقم زد. [۶۸] 

گمال ذر آغاز مسال: 18۲۱ پین از سرگوب تبرو‌های جبه اساد؛ 
رویارویی نهایی با اشغالگران شد. یونانیان تصور می‌کردند به زودی 
بخش‌هایی از خاک اناتولی را ضمیمة یونان بزرگ خواهند کرد اما 
فرانسه و انگلستان از فرجام کار نگران بودند. نیروهای فرانسوی که به 
بهانة حمایت از ارمنیان در کیلیکیه (ارمنستان کوچک) مستقر شده 
بودند بارها در رویارویی با نیروهای ترک شکست خورده بودند و افکار 
عمومی فرائنیه خواستار حل. مسالمت‌آمیز مسئله بنود. همبستگی 
سرزمین‌های اسلامی با ترکان کار را بر انکلستان در مستعمره‌هایش 
دشوار ساخته بود. مسلمانان هند از همان آغاز اشغال ترکیه به حمایت از 
خلیفه برخاستند. در نوامبر ۱۹۱٩‏ کنفرانس دفاع از خلافت عثمانی با 
حضور سیصد نماینده از سراسر هند در دهلی برگزار شد. نمایندگان در 
این کنفرانس اعلام کردند در صورت تهدید خلافت از همکاری با 
نیروهای انگلیسی سر باز خواهند زد و کالاهای اروپایی را تحریم 
خواهند کرد [۶4]. فرانسه و ایتالیا. راه برون‌رفت از مهلکة آناتولی را در 
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گفتگو با کمالیست‌ها می‌جستند و بالاخره هرکدام جداگانه با حکومت 
انکارا به توافق رسیدند. در بربتانیا وضع به گونه‌ای دیگر بود و گروه‌های 
طر فدار یونان خواستار اقدامات تنبیهی بر ضد ترکان بودند. (۷۰] 

کنفرانس لندن (۲۱ فوریه تا ۱۲ مارس )۱٩۹۲۱‏ آخرین فرصت برای 
حل متالبتآمیز مسقله بود. تمایندگان مصطفی کال که یس از روخن 
بر ارمنیان و فرانسویان اعتمادبه نفس بی‌سابقه‌ای يافته و به حمایت 
مادی شوروی و پشتیبانی معنوی و اخلاقی کشورهای مسلمان دلگرم 
بودند غرانسار مقلیا ارس از فیروههای برنانی. بایان افعال اساترل» 
بازگرداندن ادارءٌ تنگه‌ها به ترکیه و بازگشت به مرزهای پیش از از جنگ 
در بخش اروپایی 3 شدند. کنفرانس لندن بی‌نتیجه به پایان رسید و 
سرئوشت ترکیه نه در پشت درهای بسته کنفرانس بلکه در بهنة فلات 
اناتولی تعیین شد. (۱۷۱ 

یک سال پیش از کنفرانس لندن» در ژوئن ۱۹۲۰ یونانیان که بخش 
گسترده‌ای از آناتولی را در تصرف داشتند در اینونو در مقابل سپاهیان 
تحت فرماندهی عصمت پاشا, از فرماندهان مورد اعتماد کمال, متوقف 
شدند. از همین رو بعدها عصمت پاشا عصمت اینونو نام گرفت. 

یونانیان در مارس ۱۹۲۱ حملات خود را از سرگرفتند و قوای ملیه را 
از اسکی شهر بیرون رائدند. شکست سپاهیان ترک رهبران جنبش ملی را 
سخت نگران کرد. نیروهای ترک در کنار رود سقاریه (ساکاریا) موضع 
گرفتند. این رود در وأقع مرز طبیعی انکار محسوب می‌شد. سپاهیان 
یونانی همان‌طور که احمد جان پولاد. ستوان ایرانی‌تبار قوای ملیه, در 
خاطرات خود می‌گوید از لحاظ سازوبرگ و تعداد بر قوای ملیه برتری 
داشتند. اما ترکان ادامة وجود سرزمینی به نام ترکیه را در گرو پیروزی بر 
یونانیان می‌دیدند و از همین رو اماده هر سوع جانبازی بودند (۷۲). 
مخالفان کمال در انکارا که شکست نیروهای ترک را حتمی می‌دیدند 
خواستار آن شدند که فرماندهی کل قوا به مصطفی کمال واگذار شود. 
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کمال از مجلس پزرگ ملی تقاضای اختیارات فوق‌العاده کرد و پس او 
کسب این اختیارات در ۴ اوت ۱۹۲۱ فرماندهی عملیات را به عهده 
گرفت. ای یرای ۳۷۳ نیازهای ارتشء جهل درصد از کل موجودی 
خواربار و بنزین و بیست درصد دام‌ها و ارابه‌های موجود در آناتولی را 
مصادره کرد و از اهالی خواست اسلحه و مهمات خود را به ارتش تحویل 
دشید. ([۷۳] ۱ 

بایان منظرون شود را بل مجوق ستقاریه در ۲٩ات ٩4۲۷‏ ااه 
کردند. به رغم برتری قدرت آتش یونانیان, نیروهای ترک پایداری 
کردند و در ۸ سپتامبر با ضدحمله‌ای از جناح چپ در میان نیروهای 
یونانی شکاف انداختند. کمال از این نقطه‌ضعف دشمن استفاده کرد و 
خطوط یونانیان را درهم شکست. پنج روز بعد یعنی در ۱۳ سپتاغبر 
۱ مصطفی کمال. پس از متواری کردن نیروهای یونانی» پیروزمندانه 
یه انکارا بازگشت. بزرگان شهر به استقبال او شتافتند و با اعطای عنوان 
غازی از او تقدیر کر دند.[۷۴] 

یورش نهایی برای بیرون راندن یونانیان یک سال بعد در سپتامبر 
۲ صصورت گرفت. یک ماه پس از آغاز عملیات نیررهای ترک ازمیر 
را بازپس گرفتند [۷۵) و به سوی استانبول پیش رفتند. در عرص 
دیپلماتیک پیروزی نظامی ترکان با معاهده‌های مودائیه (اکتبر ۱۹۲۲) و 
لوزان (۴ ژوئیة )۱٩۲۳‏ به واقعیت سیاسی تبدیل شد. بر روی ویرانه‌های 
مپراتوری پهناوری که روزگاری از شمال آفریقا تا قلب بالکان را زیر 
نگین قدرت خود داشت کشوری به نام ترکیه پدید آمد که ۷۷۰ هزار 
کیلومتر مربع وسعت داشت و شکل حکومت آن هنوز مشخص نبود. اما 
رهبر بی‌رقیب آن, غازی مصطفی کمال, از چنان محبوبیتی برخوردار بود 
که شاعری علوی او را با دراویش غازی امپراتوری عثمانی مقایسه کرد 
و محمدعلی عینی» روشنفکر ترک. او را «برجمدار امروزی دین اسللاع» 
خو اند. (۷۶] 
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عصمت اینونو 


۴ جمهوری. لائیسیته و تجدد آمرانه 

پایان جنگ استقلال سرآغاز پیکار مصطفی کمال در راه برانداختن 
سلطنت و خلافت عشمانی بود. حکومت مجلس بزرگ ملی که در آغاز 
ندیده‌ای گذرا تلقی می ند در سذت سس سال جک به یگ اه قیذ روت 
مشروع کشور تبدیل شده بود. حل مسئلة دوگانگی قدرت آنکارا ‏ 
اسخاتیزلو تغیین شکل ایتقه حکومت در دستور کار قرار گرفت. بسیاری 
از کوشندگان جنبش ملی عقیده داشتند که بر‌قراری نوعی ساطنت 
مشروطه که در آن ناسیونالیست‌ها زمام امور را به دست گیرند مناسبترین 
رامعل استت. اما تضطفی کنال چنهرزی زا تبلوز زاستین حاکمیت مرده 
می‌دانست و در اکتبر ۱۹۲۲ به یاران نزدیک خود اعلام کرد که هدف او 
برچیدن بساط سلطنت عثمانی است. به رغم بی‌اعتباری شخص سلطان 
به دلیل ضعف در برابر اشغالگران, نهاد سلطنت هنوز در میان تودهٌ مردم 
از ارج و منزلت برخوردار بود. از پایان سال ۲۱ به بعد». جناح 
محافظه کار مجلس بزرگ ملی به نام «گروه دوم» که محمو عه ناهمگونی 
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از مخالفان کمال بود برای جلوگیری از سیادت همه‌جانبةٌ او به دفاع اژ 
سلطئت برخاسته بود. در استانة مدا کرات لوزان قدرت‌های اروپایی 
برای تضعیف آنکارا حکومت استانبول را نیز به کنفرانس صلح دعوت 
کردند. اين امر خشم نمایندگان مجلس بزرگ ملی را برانگیخت. به زعم 
آنان سلطان و حکومت استانبول کوچکترین گامی در راه مبارزه برای 
استقلال کشور برنداشته بودند و به همین دلیل حق نداشتند در کنار 
نمایندگان جنبش ملی در مذاکراتِ شرکت کنند (۱۷۷. به نظر کمال بهترین 
پاسخ به این جسارت قدرت‌های اروپایی برانداختن سلطنت بود. او به 
تمایندگان ننتت‌گرا دلداری داد که یایان سلطنت عشمانی به سمعنی لو 
خلافت نیست. سلطان به عنوان مقامی سیاسی و سلطنت چون نهادی 
دنیوی در اجرای وظایف ملی خود در دوره اشغال کشور وامانده‌اند و 
دورانشان به پایان رسیده است. اما خلیفه مقامی معنوی و خلافت نهادی 
دینی است و از همین رو به تصویب مجلس یکی از اعضای خاندان 
عثمانی به مقام خلافت برگزیده خواهد شد. بحث‌های فقهی دور ودرازی 
میان روحانیان حاضر در مجلس بزرگ ملی درگرفت. مصطفی کمال 
ملاتی بة سقتای:علما که اغلب:با توستل به قرای ی حدیت: نت را از 
شلطنت جدایی‌ناپذیر می‌دانستند گوش کرد اما بالاخره کاسهٌ صبرش 
لبریز شد و اعلام کرد: 


آقایان! حق فرمانروایی و حکومت با بحت‌های مدرسه‌ای به دست 
فرمان راندند و به مدت شش قرن سیادت خود را تحمیل کردند. اکنون, 
ملت سر به شورش برداشته و مصمم است که حاکمیت را به دست بگیرد. 
این کاری است انجام‌شده و هیچ چیز نمی‌تواند جلو آن را بگیرد. بهتر آن 
است که اعضای مجلس این دیدگاه را که اساس آن حبق طبیعی است 


سرهایی از تن جدا شود. [۷۸] 
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سکوتی سنگین بر مجلس حاکم شد و یکی از مخالفان گفت: «ببخشید 
ما مسئله را از زاوية دیگری بررسی می‌کردیم. اکنون فهميديم ماجرا 
چیست و سوء‌تفاهم برطرف شد»(:۷). بلافاصله کمیسیون ویژه‌ای مأمور 
علبویق: ماه فانوتی. میتی بر لور سلطتت ان بتک قازن وود با 
تصویب مجلس بزرگ ملی رسید. 

خبر لغو سلطنت با هیچ اعتراضی روبه‌رو نشد. حتی در استانبول که 
افکار عمومی تا حدودی به سود سلطان بود تظاهراتی به حمایت از نظام 
ی با نمانهای «قاقه باه بح کبیت ملی‌ه: «زشدهیاه عتجلنی پورگ 
ملی»؛ برگزار شد [.۸]. در ۴ نوامبر ۱۹۲۲ توفیق باشاء صدراعظم, 
استعفای خود را به سلطان تقدیم کرد و محمد ششم از هوراس رامبولد. 
تمایندة انگلستان, کسک. خواست., نماننده ذولت انکلستان پاسخ داد که 
او فقط می‌تواند امثیت شخصض سلطان را تضمین کند ز]. حند روز بعد 
گروهی یکی از روزنامه‌نگاران طرفدار سلطان, به‌نام علی کمال, را 
ربودند و پس از شکنجه‌های بسیار به قتل رساندند (۸۲). سلطان که سخت 
به هراس افتاده بود جواهرات سلطنتی را جمم ۳ و در صبح روز ۱۷ 
نوامبر همراه با هشت نفر از نزدیکانش با امبولانس صلیب سرخ خود را 
به بندر رساند و با یک کشتی آنگلیسی از استانبول گریخت. مصطفی 
کمال پس از شنیدن خبر فرار سلطان اعلام کرد: «خلیفه‌ای که به کفار پناه 
ببرد خود به خود از خلافت خلع می‌شود»[۸۳). ببست و چهار ساعت پس 
از فرار سلطان, برای نخستین بار در تاریخ اسلام. مجلسی مرکب از 
نمایندگان ملت خليفة مسلمین را پرگزوا: خلیفه جدید., عبدالمجید. 
پسرعموی سلطان و ولیعهد بود. او مردی روشن‌اندیش با تربیتی 
فرانسوی بود و هرگز دلیستگی خود را به جنبش ملی پنهان نکرده بود. 
نمایندگان مجلس بزرگ ملی به هنگام بحث درباره اختیارات و وظایف 
خلیفه او را رهبر معنوی مسلمانان جهان خوان‌دند. مصطفی کمال در 
پاسخ گفت: «خلیفهٌ جدید فقط رهبر دینی و معنوی مسلمانان ترکیه است 
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و در بهتا بین‌المللی قدرنی تدارد, از نختی ححق اظهار فظر در انور داتقلی 
ترکیه را نیز ندارد زیرا سیاست کشور را نمایندگان مردم تعیین 
می‌کنند.» (۸۴] 

پس از فرار سلطان و برافتادن خلافت» مصطفی کمال در انتظار فرصتی 
مناسب برای اعلام جمهوری بود. البته قانون اساسی حکومت آنکارا که 
در ۱۹۲۱ تدوین شده بود بدون کاربرد وارهٌ جمهوری مضمونی انقلابی و 
جمهوری‌خواه داشت و در آن بر حاکمیت مردم تأً کید شده بود. در ۱٩۲۳‏ 
مجلس بزرگ ملی به پيشنهاد کمال منحل شد و برگزاری انتخابات جدید 
از فستوززکاو قراز گرفت: از انجا که دامنتة سخالفت با بیقنتهادهای 
اصلاعی کمال روزبه روز گستراشن می یافت ای بر ان شد که ضواداران 
خود را در حزبی سیاسی سازمان دهد. «حزب خلق» در دسامبر ۱۹۲۲ 
تاسیس شد و دو سال بعد (۱۹۲۴) به «حزب جمهوری‌خواه خلق» تغییر 
نام داد. مصطفی کمال, به منظور گسست هرچه بیشتر از نظام قدیم» در ۱۳ 
اکتبر ۱۹۲۳ انکارا را پایتخت رسمی کشور ترکیه اعلام کرد. دو هفته بعد. 
در شب ۲۸ اکتبر ۱٩۲۳‏ کمال هنگام صرف شام به نزدیکانش گفت: 
«فردا جمهوری اعلام می‌کنيم.» مسوژن, نمایندة حکومت فرانسه در 
آنکارا دار گزارشی نوشت: «ترکیه براستی کشور رویدادهای غیرمنتظره 
است. ساعت هجده وسی دقیقه مجلس برای بررسی مواد قانون اساسی 
جدید تشکیل جلسه داد. ساعت بیست و چهل وپنج دقیقه جمهوری 
اعلام شد» [۸۵]. به رعم آنکه اکثریت نمایندگان مجلس به جمهوری رأی 
مثبت داد و حتی خلیفه نیز در تلگرامی به مصطفی کمال بهروزی ملت را 
در سایةٌ نظام جدید ارزو کرد. گروه‌هایی از مردم و بخشی از نخبگان 
تغییر ناگهانی نظام را برنمی‌تافتند. در استانبول. چند روزنامه زبان به 
انتقاد گشودند. به نظر مخالفان هیچ سلطانی به اندازه؛ رئیس‌جمهور جدید 
قدرت نداشت و از همین رو کمال را «دیکتاتور آنکارا» می‌نامیدند. حتی 
یاران کمال چون کاظم قرهبکر, رفعت. علی فژاد و حسین رئوف بیگ که 
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از اغاز جنگ استقلال با او همراه بودند» سرخورده و تلخکام از 
جستجوی فرصتی بودند تا جلو بلندپروازی‌های وی را بگیرند. گروهی 
از مخالفان سودای سلطنت عبدالمجید را در سر می‌پروراندند اما جناح 
واقع‌بین‌تر مسی‌کوشید با افزايش نفوذ معنوی خلیفه یکه‌تازی 
رئیس‌جمهور را مهار کند. رئوف و رفعت با آنکه از بلندپایگان رژیم 
جدید بودند پیوسته به دیدار خلیفه می‌رفتند و در تعریف و تمجید از او 
گوی سبقت از طرفداران نظام قدیم می‌ربودند (۸۶]. عبدالمجید نه ال 
دسیسه و نه مرد رزم بود» اما تلاش برای تبدیل او به سخنگوی مخالفان 
سبب شد که کمال کارزار گسترده‌ای را برای برچیدن بساط خلافت به راه 
بسیندازد. روزنامه‌های دولتی زبان به انتقاد از خلیفه گشودند و 
بریة وبباششن دستگام خلافت را مغایر با مصالح عمومی دانستند. بودجه 
نهاد خلافت در نوامبر ۱۹۲۳ به طور چشمگیری کاهش یافت. کمیته‌ای 
مرکب اژ روحانیان طرفدار کمال اعلام کرد که «ادعای خلافت خاندان 
شمان نامشروع است و از زمان اشغال بغداد به دست مغول‌ها (۱۲۵۸) 
به بعد دیگر خلافتی در کار نبوده است », در مرحله بعد روزنامه‌های 
دولتی تهدید کردند که خلیفه در صورت مداخله در امور کشور سرکوب 
خواهد شد. این بار نیز اشتباه مخالفان بهانه لازم را به دست کمال داد و 
سیر رویدادها را شتاب بخشید. در ۲۴ نوامبر ۱٩۲۳‏ نامه‌ای به امضای 
آقاخان (رهبر اسماعیلیان جهان) و سید امیرعلی (حقوقدان شیعة 
هندی) خطاب به عصمت پاشاء نخست‌وزیر ترکیه» در چند روزنامة 
استانبول انتشار یافت. اقاخان و امیرعلی در این نامه ضمن ابراز نگرانی 
از تهدید و توهین به خلیفه خواستار بهبود شرایط زندگی او شدند [۷]. 
نع نامه از لین فرسعانه هه بر روویاندهای ظرهیار توت باوواس اد 
نردیکان خلیفه را به ارتباط با بیگانگان و توطثه‌چینی بر ضد جمهوری 
متهم کردند. مدیرآن روزنامه‌هایی که این نامه را منتشر کرده بودند همراه 
با گروهی مرکب از چند طلبه و روحانی و کارمند و افسر به جرم 
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دسیسه‌چینی بر ضد رژیم قری تشگ شدند ۰۲۸۸ جنین وأنمود شد که 
دستگاه خلافت در تدارک کودتا بر ضد جمهوری بوده است. حمله نهایی 
از ۲۷ فوریة ۱٩۲۴‏ در مجلس بزرگ ملی آغاز شد. نمایندگان یک به یک 
از دسیسه‌چینی طرفداران نظام قدیم انتقاد کردند و خواستار اقدامات 
فوری شدند. ]۸٩[‏ 

در اول مارس ۱۹۲۴ مصطفی کمال در گفتار کوتاهی مجموعه قواأنینی 
را برای دگرگون‌سازی ساختار دینی کشور پيشنهاد کرد که در روز 
تساریخی ۲ ساوین, ۱۱۲۴ بة تضویب مجلس بزرگ: سلی رسیلن 
نمادین ترین تصمیم مجلس بزرگ ملی در این روز برانداختن نهاد 
خلافت بود. یک ماه بعد در ۸ اوریل ۴ دستگاه شیخ‌الا سلام تعطیل» 
محاکم شرع منحل و علما همگی بازنشسته شدند و فعالیت کلیهٌ مدارس 
دینی ممنوع گشت. وزارت امور دینی و اوقاف منحل و اختیارات آن به 
اداره‌ای وابسته به دفتر نخست‌وزیر واگذار شد. ]٩۰[‏ 

با اعلام جمهوری و لو خلافت. تدوین نخستین قانون اساسی 
جمهوری ترکیه در دستورکار مجلس بزرگ ملی قرار گرفت. قانون 
اساسی جدید دز ۲۰ اوزیل ۱۹۲۴ در ۱۰۵ ماده به تضویب مخلس رگ 
ملی رسید. در این قانون, به رغم گسست بنیادی از سنت سیاسی دیرینه 
و به رسمیت شناختن حق حاکمیت بدون قید و شرط مردم و اعلام 
برابری همه شهروندان ترکیه در برابر قانون, نشانه‌هایی از گذشت‌های 
مصلحتی مصطفی کمال در برابر اهل دین دیده می‌شد. به موجب این 
قانون. اسلام دین رسمی دولت ترکیه اعلام شد و نظارت بر اجرای 
احکام شرع در زمر؛ وظایف مجلس بزرگ ملی قرار گرفت. در 
پیش‌نویس قانون اساسی زنان و مردان بالای هجده سال از حسق رأی 
برخوردار بودند. اما در جریان بحث‌های تندی که در مجلس درگرفت 
فقط مردان از هجده‌سالگی به بعد حق انتخاب کردن و از سی‌سالگی به 
بعد حق انتخاب شدن یافتند. در روز رأی‌گیری, هنگامی که نمایندگان 
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سنت‌گرا سرمست از کامیابی خود دست می‌زدند. رجب پکر از پاران 
تال یاه وق هید وان ازع خی درون تیم گر 
برای این اشتباه خود دست نزنید.» ]٩۱[‏ 

این قانون اساسی در ۱۹۲۸ بازنگری شد و جمله «اسلام دین دولت 
ترکیه است» از ان حذف شد و قرار شد که نمایندگان نه به نام دین بلکه 
به نام ملت و جمهوری سوگند یاد کنند. در ۱۹۳۴ زنان ترک ده سال 
زودتر از زنان فرانسوی و بیست و هشت سال زودتر از زنان ایرانی از 
حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بهره‌مند شدند .)٩۲(‏ قانون اساسی ترکیه 
در ۱٩۳۷‏ یعنی دورانی که الگوی توتألیتر درهم آمیختن حزب و دولت و 
سروری حزب بر نهادها و اندام‌های قانونگذاری و اجرایی کشور حاکم 
شده بود. بار دیگر مورد تجدید نظر قرار گرفت و این بار لاشیسیته به 
مره پنج اي دیگر هدر بر حزب: جمهوري‌فولد خلق آمده بو 
اصول بنیادی جمهوری ترکیه شناخته شد. این پنج اصل عبارت بودند از 
جسمهوری‌خواصی. نساسیونالیسم. دولت سالاری؛ مردم‌گرایی و 
انقلاب‌باوری. 

گذار از حوزة مدنیت اسلامی-شرقی به حوزه مدنیت جهانشمول 
غربی که عبدالله جودت و ضیا گوکالپ. ایدئولوگ‌های جنبش تترکان 
جوان از آن سخن گفته بودند و مصطفی کمال مجری آن شد فقط به معنی 
تغییر ساختار دولت نبود بلکه دگرگونی زندگی روزمره. تحول مفاهیم 
زمان و مکان, شیوه‌های خورد و خوراک و پوشاک و آداب ۳ 
ترکان را نیز در بر می‌گرفت. به تعبیر مصطفی کمال «مردم ترکیه که 
می‌خواهند متمدن باشند باید نشان دهند که در زندگی خانوادگی» در راه 
و رسم زندگی: در ظاهر خود و در یک کلام از سر تا پا متمدن‌اند» .]٩۳(‏ به 
سخن دیگر ترکان می‌بایست مخده و تشکچه عباء عمامه و فینه و شلوار 
گشاد و همه یادگارهای روزگار انحطاط و درماندگی خود را رها کنند و 
به جای آنها افزارها و نمادهای تمدن غربی را بپذیرند. رفعت بیگ: 
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رئیس دايرة آمور دینی جمهوری» برای مقابله با سنت‌پرستان بیانیه‌ای 
صادر کرد مبنی بر اينکه «در قران هیچ ایه‌ای وجود ندارد که نوع خاصی 
ز یایرا موز گرتهباهد و مسکمانان آواف که با میق ود باس 
پیو شند؛ بد شر ط آنکه قصد تقلید از کافران را نداشته باشند.» )٩۴[‏ 

در ۲۵ اوت ۱۹۲۵ مصطفی کمال در بندر کوجک اینه‌بولو از مردم شهر 
ی وا او جمع شده بودتاد پرشید: هیا لیا ماملی 
است؟» همه جواب دادند «نه». کمال ادامه داد: «آیا این لباس متمدنانه و 
بین‌المللی است؟» بار دیگر جمعیت فریاد زد «نه». کمال سخن از سر 


گرفت: 


با شما موافقم ... دوستان من, نیازی نیست که بگردیم و لباس تورانیان را 
پیدا کنیم. لباس متمدنانه و بین‌المللی شایسته و مناسب ملت ماست و ما 
و و خواهیم پوشید. کفش یا چکمه به پاء کت وشلوار و پیراهن و 
کراوات و جلیقه به تن و البته, برای تکمیل اینهاء یک سرپوش لبه‌دار بر 
سرمان. روشن بگویم, این سرپوش شاپکا (کلاه) نام دارد. ]٩۵‏ 


در دوم سیتامبر ۱۹۲۵ بر اساس فرمان دولت بوشیدن قباو عبا و 
نشانه‌های دینی برای اشخاصی که مقام رسمی مذهبی نداشتند ممنوع شد 
و به کارمندان دولت دستور دادند «لباس رایج سلت‌های متمدن دنیا» 
یعنی کت و شلوار بپوشند و کلاه بر سر بگذارند [1۶]. در چهارم سپتامبر 
فرمان دیگری مقرر داشت که در مکان‌های سرپوشیده باید کلاه زا از سر 
برداشت و در فضای باز با برداشتن کلاه و خم کردن سر سلام داد .۹۷1 

کمال در سخنرانی‌های خود بارها به وضعیت اسف‌بار زنان ترک اشاره 
کرد و توضیح داد که در امر تحصیل نباید میان زن و مرد تفاوتی وجود 
داشته باشد و حتی شاید بهتر این باشد که زنان تحصیلات کاملتری 
داشته باشند زیرا آنها مادران مردان آینده هستند. او در سخنرانی خود در 
قسطمنو پرسید: «اگر نیمی از جامعه را با زنجیر به زمین ببندیم, نیم دیگر 
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ان چگونه می‌تواند به اوج اسمان برود؟ ... زنان و مردان باید مراحل 
مختلف سفر به سرزمین پیشرفت و نوسازی را همچون دو دوست طی 
کنند» [4۸]. کمال در نقد پوشش سنتی زنان گفت: 


در بعضی نقاط زنانی دیده‌ام که تکه پارچه یا حوله يا چیزی شبیه به آن 
را برای پوشاندن سروصورت خود بر سر می‌گذارند و هنگامی که مردی 
از کتارهان زفمی نود حو3 را نت کیآرها مشق مر کفا.ده مطنای ابر 
حرکات و رفتارهای عجیب چیست؟ اقایان محترم! ایا مادران و دختران 
یک ملت متمدن دست به چنین حرکات عجیبی می‌زنند؟ حرکاتی که 
نشان از توحش دارد ... ما باید برای این مشکل هرچه زودتر چاره‌ای 

بیند یشیم. ]٩1[‏ 
با اینکه زنان به ترک حجاب و لباس سنتی. مشارکت در زندگی 
اجتماعی و حضور در اماکن عمومی تشویق شدند. تا مدت‌ها راه و 
رسم‌های جدید حتی در میان نخبگان نیز به‌سختی پذیرفته می‌شد. ثریا 
آقااوغلو: یکی از نغستین زنان حقوقدان ترکیة» روایت کرده است که 
روزی برای نخستین بار به اتفاق دختری از دوستانش و پس از کسب 
اجازه از پدر به رستورانی در انکارا می‌ رود که نمایندگان مجلس در آن 
غذا می‌خوردند. تعجب نمایندگان حاضر به حدی بود که مصطفی کمال 
برای شکستن سکوتی که در نتیجهٌ ورود آن دو دختر جوان حاکم شده 
بود از جا بلند می‌شود و آنها را به نمایندگان معرفی می‌کند و بدین بر بیب 
آن دو می‌توانند برسر میزی بنشینند و غذا بخورند [۱۰۰). پذیرش اداب ۳ 
رسوم جدید و شکستن جفت و بست‌های فرهنگی کاری بس دشوار بود. 
گاهی ژنان خود جرئت استفاده از ازادی‌های وش امین زا اشنا 
در مجلس رقصی که به مناسبت سالگرد اعلام جمهوری برگزار شده بود 
و کارمندان عالی ر تبه, افسران بلند پایه و دییلمات‌های خارجی حصصور 
داشتند. زنان ترک از پذیرش دعوت مردان به رقص ابا داشتند. مصطفی 
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کمال که متوجه این پرهیز می‌شود خطاب به آنها می‌گوید: «برای من قابل 
تصور نیست که زنی در جهان بتواند دعوت یک افسر ترک را برای رقص 
وق کلم یه سا دستور می‌دهم بر قصید!» [۱۰۱] 

قانون مدنی ترکیه که در ۱۹۲۶ پس از کشمکش‌های بسیار میان 
سنت پرستان و طرفداران کمال تدوین شد با برقراری ازدواج رسمی 
(عسرفی)؛ منع چندهمسری» شناختن حسق طلاق برای زنان؛ و 
دگسرگون‌سازی نظام ارت سازمان خانواده را در شرگیه دگرگون 
ساخت [۱۰۲]. در همان سال, مجلس بنزارگ ملی تفویم اروپایی را 
جایگزین تقویم هجری کرد و چندی بعد یکشنبه روز تعطیل رسمی 
اعلام شد. در ۰۱۹۲۸ جمهوری ترکیه برای گسست کامل از كذُشته 
عثمانی و میراث اسلامی آن الفبای لاتين را به جای الفبای عربی برگزید. 
عبارات عربی و دینی از نمای بیرونی ساختمان‌های عمومی پاک و 
کاربرد آنها در بناهای خصوصی نیز ممنوع شد. مصطفی کمال شخصاً به 
سرتاسر ترکیه سفر کرد و در نفست‌های عمومی یا کلاس‌های آموزش 
الفبای جدید از مردم خواست که هرچه زودتر اين الفبا را فراگیرند. از 
اول ژانویةٌ ۱۹۲۹ کاربرد الفبای لاتين اجباری شد. (۱۰۳] 

دز سال ۱٩۳۲‏ نظام اندازه گیری متریک و اوزان اروبایی درترکیه 
متداول و در ۱۹۳۴ انتخاب نام خانوادکی اختپارقی اس پیش از آن 
استفاده از القاب و عناوینی چون پاشاء افندی, اغا و غیره ممنوع شده 
بوخ ملس خرکيه تام خانرادگی آتاتورگ (یذرترک که کادبنه سا 
پدرترکان ترجمه شده است) را به طور انحصاری به مصطفی کمال پاشا و 
فرزندان او داد. از آنجا که مصطفی کمال خود فرزندی نداشت و فقط چند 
دختر را به فرزندخواندگی قبول کرده بود پس از او هرگز کسی در ترکیه 
به این نام نامیده نشد. [۱۰۴] 

درست است که لبة تیز حملات جمهوری در اغاز متوجه علما بود اما 
این گروه دیرزمانی بود که دیگر نه توان مادی-سازمانی پایداری در 
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برابر دولت را داشت و نه از نفوذ کلام پیشین خود بهره‌مند بود. اما 
طریقت‌ها که مورد اعتماد عامةٌ مردم بودند و به رغسم تندباد حوادت 
استقلال خود را حفظ کرده بودند به خطرناک‌ترین دشمن حکومت تبدیل 
شدند. مصطفی کمال همانند بسیاری از تجددخواهان روزگار خود 
آموزش‌های طریقت‌ها را زیان‌بار و مسئول رواج خرافهپرستی و 
علم‌ستیزی می‌دانست. افزون بر این سرسپردگی به شیح و نفوذ معنوی او 
بر مریدانش نوعی به چالش خواندن اقتدار دولت به حساب می‌امد. 
بویژه آنکه در شرق و جنوب شرقی ترکیه پاره‌ای از شیوخ طریقت‌ها 
پیروان خود را به مقاومت مسلحانه در برابر نوآوری‌های جمهوری 
فراخواندند. از همین رو در ۱۹۲۵ پس از گردنکشی دراویش نقشبندی 
و قادری در نواحی کردنشین» مصطفی کمال اعلام کرد که در جمهوری 
ترکیه جایی برای شیخ, درویش, مرید, دده. سید, جلبی, باباء امین 
نقیب» خلیفه» رمال, دعانویس و جن‌گیر وجود ندارد و دادگاه ویهء 
جمهوری حکم انحلال همه فرقه‌ها و طریقت‌ها و مصادرهٌ زاویه‌ها و 
تکیه‌ها را صادر کرد. به گفته مصطفی کمال, در روزگار شکوفایی دانش 
و فن یگانه طربقت راست طریقتی است که به تمدن جدید می رسد. [۱۰۵] 

به رغم این کارزار دین‌زدایانه. مصطفی کمال بخوبی می‌دانست که 
ساماندهی جامعه و دولت مدرن بدون وجود اعتقادات مشترکی که بنیاد 
یگانگی جامعه باشد ناممکن است. او با آگاهی از جاذبةٌ عاطفی دین بر 
آن شید که نوعی «دین مدنی » (6۷16 00اوذاع۲) بیافر یند [۱۰۶]. به ک فتة آو: 
«ملت بدون دین محکوم به نابودی است»[۱۰۷]. به باور او درم‌اندگی 
مسامانان از آن روست که «اسلام راستین» را از یاد برده‌اند و 
مجموعه‌ای از باورهای خرافی, کهنه‌اندیشانه و تحول‌ستیز را جایگزین 
آن کرده‌اند. اسلاع را باید از این زنگارها پبراست و با نیازهای زمانه 
دمساز کرد. «اسلاع راستین» به گمان او دینی است که ایمان خلل‌ناپذیر 
به دانش را جایگزین باور به خرافات می‌کند و دلبستگی به ملت و هویت 
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ملی را جایگزین وابستگی به امت و هویت دینی می‌سازد. در پایان سال 
۰ بی‌ریزی بنیادهای دینی ملی همسو با روحيهٌ خردباور و 
پوزیتیویستی حا کم بر جمهوری ترکیه در دستورکار حکومت قرار 
گرفت. گروهی از روشنفکران کمالیست چسون جلال نوری (ایللر) و 
محمدشریف بازگشت به اصل اجتهاد را توصیه کردند (۱۰۸]. جلال نوری 
می‌گفت شرایط تاریخی جوامع مسلمان نسبت به صدر اسلام عوض شده 
است و بنابراین قوانین نیز باید متناسب با شرایط جدید دگرگون شوند. 
همین عقیده را پیشتر عالمی به نام ازمیرلی اسماعیل حقی در ۱۹۱۵ بیان 
کرده بود. حقی در کتابی به نام علم کلام جدید (بنی علم کلاع) توضیح داد که 
اسلاع باید با بهره گیری از جامعه شناسی بازخوانی شود [۱.4). در اغاز ده 
۰ خواندن اذان و نماز به ترکی اجباری شد [.۱۱] و کمیسیونی به 
ریاست فوّاد کوپرولو ادیپ و تاریخ‌نگار برجفسته» رای زافتمایی دولت 
در زمينة آموزش‌های دینی تشکیل شد. گروهی از علمای وفادار به نظام 
جدید به کار تدوین کتاب‌های درسی دینی گماشته شدند. از برکار ترین 
تو‌یسنند کاخ این دوره باید از احمد حمدی اکساکی استاد دانشکده 
الهیات استانبول, نام برد که گذشتة از کتاب‌های درسی متعدد کتابی به نام 
عسکرلردین کتابی (۱۹۲۸) برای تدریس در سربازخانه‌ها تدوین کرد. 
سربازان با خواندن کتاب او می‌آموختند که اسلام دیین میهن‌دوستی, 
اطاعت مطلق از دستورات نظامی, احترام به پرچم ترکیه» گردن نهادن به 
فرامین دولت و فدا کردن جان خود در راه ملت ترک است. بر اساس 
کتاب‌های شرعیات آن دوره مسلمان موّمن باید مالیات خود را مرتب 
بپردازد. قوانین جمهوری را گرامی بشمارد. دانش‌دوست باشد و در یکی 
کلام همه خصوصیات شهروند نموه دولت مدرن را داشته باشد. [۱۱۱] 


رواج جنین اند یشه‌هایی به اواژه گرانی آموزش‌دینه نیاز داشت 


1. ۸۵. ۳], ۹۵ 
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مدارس کهن دینی که از نظر کمالیست‌ها لانةٌ خرافه پرستی و کهنه‌اندیشی 
بودند همه بسته شده بودند. برای گستراندن اسلام دمساز با ایدئولوژی 
دولتی مراکزی به نام «مدرسة تربیت امام - خضطیب» تأسیس شد اسا 
باه سب ناپیگیری حکومت و تردید در سودمندی آن کار این مدرسه‌ها 
چندان رونق نگرفت و در ۱٩۳۲‏ از ۲٩‏ مدرسه تربیت امام- خطیب 
هیچ یک فعالیتی نداشتند [۱۱۲]. دانشکده الهیات استانبول نیز که در ۱۹۲۴ 
جایگزین مدرسهٌ مسجد سلیمانیه شده بود به شکل «موسسه مطالعات 
اسلامی » وایسته به داتشکنده ادییات دانشگاه استانبول به زندگی 
نسیمه‌جان خود ادامه می‌داد. آمبوخق‌قاف دینی در دبستان‌ها و 
دبیرستان‌ها نخست محدود و در ۱۹۳۵ به‌کلی از برنامهٌ درسی مدارس 
فرکیه: حذف:شد. مبسجد ایاسوقیه نیز به موه تیدیل گشت. 

پیامی ضفا (۱۸۹-۱۹۶۱)» روزنامه‌نگار و داستان‌نویس تترک» در 
رسالهة خود به نام یادداشت‌هایی درسار؟ انقلاب ترکك (۱۹۳۸) می‌نویسد: 
«انقلاب آتاتورک براساس دو اصل دگرگونی‌ناپذیر ناسیونالیسم و 
غرب‌گرایی شکل گرفت» و بر دوگانگی حاکم بر زندگی ترکان نقط 
پایان نهاد (۱۱۳). اين دوگانگی نتیجهة رویایی سنت و میرات فرهنگ شرقی 
ترکان با تمدن غرب بود. مصطفی کمال همداستان با عبدالله جودت بر 
آن بود که.«تمدن یکی است و آن هنم کنمدن غشربی است. بناید آن را 
بدیرفت همانند گل سرخی با خارهایش» (۱۱۴]. کمال هدف خود را متمدن 
کردن مردم ترکیه می‌دانست و از همین رو می‌کوشید ظاهر ترکان» شیوء 
رفتار و گفتار و اداب و رسوم انان را با سنجه‌های تمدن جدید یا تمدن 
غرب دمساز کند. 

نسوزپرت الساس (۱۸۹۷-۱۹۹۰)» جامعه‌شناس آلمائی‌تبار» فرایند 
شک ل‌گیری اداب و روم مسدرن را در پژوهش‌های نوآورانه و 
باریک‌بینانة خود بررسی کرده و نشان داده است که چگونه از دورة 
نوزايش (رنسانس) به بعد انسان غربی به موجودی «متمدن» به مفهومی 
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که ات فزه تقاط ماست هد که است: الساسی یر ام اس گناس تن 
فرایند «متمدن شدن» آداب و رسوم مربوط به خورد و خوراک آدمیان و 
مجموعه‌ای از کارکردهای «حیاتی» و «نخستین» پیکر آدمی دگرگون 
شنله ات امتان سین دنگ یه شیو و انسان. نمی میاه با دس زا 
نمی‌خورد. درکنار جاده یا خیابان تف یا قضای حاجت نمی‌کند و آب 
بینی خود را با آستین نمی‌گیرد. حستی اداب عشق‌ورزی نیز در ایین 
روزگار دگرگون شد و به حریم خصوصی و خلوت آدمیان انتقال یافت. 
به گفتة الیاس, این فرایند متمدن شدن در سدهٌ هفدهم به اوج خود زسید. 
ده و صدها رساله در اين دوره دربارة اداب و رسوم مدرن زندگی انتشار 
بالق نکن از یی رساها را عرازمازاراستوی وت داش هر 
۰ با عنوان دربار ادب نزد کودکان نوشت که در ظرف شش سال سی 
بار تجدید جاپ شد (۱۱۵]. اس و اساس فرایند متمدن شدن, به عقیدة 
الیاس, سرکوب کردن و واپس زدن تمام چیزهایی است که بخشی از 
«طبیعت حیوانی» انسان تلقی می‌شوند. شیوه‌های جدید رفتار که ناشی 
از این سرکوب درونی بود در دربارهای ارویایی و نزد اشراف شکل 
گرفت. بورژوازی نوپا درنتيجة پیوند با دربار به این شیوه‌ها خو گرفت و 
به نوبهٌ خود آنها را به بدنهٌ جامعه منتقل کرد. شکل‌گیری نظام‌های 
سلطنتی نیرومند (سلطنت‌های مطلقه) در بایان سده‌های میانه به 
شوالیه‌گری و هرج ومرج و خشونت ناشی از آن پایان داد و به ظهور 
دولت مدرن انجامید. دولت مدرن تبلور انحصاری دوگانه است: انحصار 
اغذ مالیات و انحصار.اعمال خشونت مشروع که اعمال زور توسط 
ارگان‌های دولتی را جایگزین مراکز متعدد و خصوصی اعمال قهر 
می‌ساژد. به گفة الپاس بالذیقی و شلطیف احساسات شنودانگنبشته و 
شور و هیجان‌های عاطفی اخشاه از جمله بیامدهای این انحصار دوگانه 
است., زیرا تبدیل جامعه به بهنه‌ای که قر 21 فرد حق اعمال خشونت بر 
دیگران را ندارد به او می‌آموزد که خشم و هیجان خود را مهار کند و بر 
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پیکر خود و کارکردهايش مسلط شود. در این فرایند متمدن شدن اجبار 
بیرونی آندک آندک جای خود را به اجبار درونی می‌سپارد که نتيجةٌ 
یت فوقاند آست: سای تانق 3 ماتداق مایا ایا و 
احساس شرم از اینکه رفتاری با سنجه‌های «تمدن» دمساز نباشد. [۱۱۶] 

به گفتة الیاس. هنگامی که مجموعه‌ای از هنجارها به عنوان رفتار 
متمدنانه کل گر فش مفهوم «تمدن» در درون جامعه‌های غربی به افزار 
توجیه سیادت فرادستان متمدن بر فرودستان نامتمدن و سپس غربیان 
متمدن بر بومیان وحشی تبدیل شد. جامعه‌های غیرغربی که نه فرایند 
تکوین دولت و جامعة مدرن به شکل غربی آن را از سر گذرانده بودند و 
نه زمينة فرهنگی مشابهی با غرب داشتند در جریان رویارویی با 
سیادت‌طلبی غربیان با این هنجارها اشنا شدند و طی فرایندی کند و 
پر فراز و نشیب به فراگیری یا دمساز کردن آنها با ارزش‌های بومی خود 
دست زدند. عشمانیان جنان که در فصل‌های پیش دیدیم از دور؛ «گل 
لاله» به این سو کوشیدند به شکلی گزینشی جنبه‌هایی از رفتار متمدنانة 
غربیانرا اشذ کفتد: ذر گذر مان ای قلاش‌ها کستق دول و‌دو دوره 
مصطفی کمال به اوج خود رسید. 

هدف مصطفی کمال ایجاد دولتی مقتدر بود که جایگزین دستگاه 
دیوانی فاسد گذشتد شود و بتواند ملتی یکپارچه بسازد. دولتی که نه فقط 
ملت خود را می‌افریند بلکه او را تربیت و با تمدن اشنا می‌کند. در دور 
مصطفی کمال هدف دولت ترکیه «متمدن کردن» مردم کشور بود. این 
فرایند «متمدن‌سازی» از پایتخت جمهوری اغاز شد و به سراسر کشور 
سرایت کرد. نخستین گام نوسازی انکارا و تبدیل آن به قلب تپند؛ 
اضلانعات بود.:فرمان پاسن.ععمار و شنهرساژ آلمانن: مامور ند قهر 
جدید را به دور دو محور بلوار غازی و خیابان استاسیون سامان دهد. در 
اطراف این دو خیابان ساختمان‌های بلند و مدرن دولتی, بانک‌ها 
هتل‌ها, رستوران‌ها و مراکز تفریحی جدیدی ساخته شد. آنکارا از 
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شهری نیمه‌ویران با ساختمان‌های کوتاه و توسری‌خورده و کوچه‌های 
گل الود به شهری مدرن تبدیل شد که محل اقاعت نخیکان «متمدن» 
جمهوری بود [۱۱۷]. نخبگان جمهوری نوبنیاد در شهر جدید اقامت داشتند 
حال انکه سکن قدیمی شهر در مخله‌های سنتی باقی ماندند و خیابان 
استاسیون مرزی بود که این دو شهر راء که اهالی آن به دو جهان متفاوت 
تعلق داشتند. از یکدیگر جدا می‌کرد. [۱۱۸] 

همان‌گونه که در اروپای پایان سده‌های میانه دربار محل تکوین راه و 
رسم‌های جدید بود در جمهوری نوبنیاد ترکیه نیز «ینی انکارا» و بویزه 
چند رستوران و هتل جدید آن شش مهمی در آشتایی نخبگان با اداب 
معاشرت مدرن ایفا کرد. یکی از این رستوران‌ها به نام رستوران شهر را 
بوری گثورگ کارپوویچ با حمایت شهرداری انکارا اداره می‌کرد که به 
رستوران کارپیج معروف شد. ورود به ایین رستوران مستلزم داشتن 
کت و شلوار و کراوات و رعایت آداب غذاخوری غربی با کارد و چنگال 
بود[٩۱۱].‏ رستوران دیگر در وأقع غذاخوری هتل آنکارا پالاس بود که 
سرگثی هومیا (ثریابیگ) و موسیو ژرژ آن را اداره می‌کردند. موسیو ژرژ 
که به ترکی رئوف سویکوت نامیده شد آشپز شخصی مصطفی کمال بود: 
مهماتان خارجی, دیپلمات‌هاء کارمندان عالی‌رتبة ترک» روشنفکران و 
هنرمندان مشتریان این دو رستوران بودند. برای آشنایی این مشتریان با 
داب غذاخوری غربی چندین کتاب از جمله کتابی از گوتفرید آندره‌اس 
به نام "داب معاشرت. آخرین و پیشرفته ترین آداب اجتماعی به زبان ترکی ترجمه 
شد. محیی‌آلدین دالکیلیج نیز کتابی به‌ نام آداب سعاشرت جدید برای 
انسان‌های زندگی نو به ترکی تالیف کرد [۱۲۰]. نشریه‌ها و هفته‌نامه‌های ان 
دور ترکیه انباشته از مقال‌هایی در این زمینه است. مثلاً در این مقال‌ها 
به مردان می آموختند که هنگام بوسیدن دست زنان نباید دست را بالا 
بیاورند بلکه باید سر خود را خم کنند. هنگام صحبت کردن با بانوان باید 
از جای خود بلند شوند و هنگام برخورد با آنه نباید دست با انگشت آنها 
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را بگیرند پلکه باید کلاه خود را از سر بردارند و ادای احترام کنند و اگر 
کلاه ندارند سر خود را خم کنند. به زنان نیز اموزش داده می‌شد که 
فنکامی که همسزشان مشغول پرداختن پول تاکسی است به انتظار او 
بایستند و به‌تنهایی وارد خانه یا رستوران نشوند و در رستوران نیز 
مبتقیدا با قاس تا رس نکنند بلکه به واسطً همسرشان 
سفارش بدهند. در این نوشته‌های آموزشی تأکید می‌شد که انسان‌های 
متمدن سر ساعت معین صبحانه. نهار و شام می‌خورند. در ساعت 
مشخصی سر به بالین می‌گذارند و در ساعت معینی برای رفتن به سر کار 
بیدار می‌شوند. چند هتل مدرن انکارا و مدارس جدید نقش مهمی در 
آموزش این اصول ایفا می‌کردند. دبیرستان پسران کادیکوی باشگاه 
اداب معاشرت داشت و در پایان سال پیشرفت دانش‌اموزان را در این 
زمینه ارزیابی می‌کرد. [۱۲۱] 

مصطفی کمال بر آن بود که ترکان باید شیوه تفریح را نیز از غربیان 
بیاموزند و از آنجا که رقص یکی از تفریح‌های مهم غربی است آموزش 
رقص‌هایی چون تانگو, سوئینگ, فوکس تروت. چارلستون و والس 
مورد توجه قرار گرفت و چندین کلاس رقص برای بزرگسالان تشکیل 
شد [۱۲۲]. مجالس رقص فاصله و جدایی زن و مرد را در محیط سنتی از 
بین می‌برد و به همین دلیل مصطفی کمال بر حضور و مشارکت فعال 
بانوان در این مجالس تأکید می‌ورزید. نشریه‌های پرخواننده آن دوره 
مثل محیط در مقاله‌های خود بانوان را به فعالیت‌های دیگری چون 
ژیمناستیک. شنا و پیاده‌روی نیز تشویق می‌کردند. یکی از نشریه‌های 
ویرهُ بانوان در مقاله‌ای به مقايسة اندام‌های باریک و موزون زنان 
اروپایی و امریکایی با پیکرهای فربه زنان ترک. مصری, ایرانی و هندی 
پرداخت و این تفاوت را ناشی از فرودستی موقعیت زنان در جامعه‌های 
شرقی دانست. زیرا زنان در این کشورها در نتيجهُ گران‌جانی سنت‌ها و 
اداب رای ۳ دیرینه خانه‌نشین و از امکان فعالیت حرفه‌ای, اجتماعی و 
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ورزشی محرو‌اند. به نوشته اين مقاله از آنجا که زنان اسیر خانه و 
اندرونی هستند و جز خوردن و خوابیدن و رتق وفتق آمور منزل کاری 
ندارند اغلب به طور زودرس دچار فشار خون, پساسگی و مشکلات 
دیگری از اين قبیل می‌شوند [۱۲۳]. در محبط و نشریه‌های مشابه آن 
صفحاتی به اموزش خانه‌داری اختصاص داشت و مقاله‌هایی دربارة 
مسائل و مشکلات تربیتی کودکان به چاپ می‌رسید. در بسیاری از این 
مقاله‌ها به پدر و مادران گوشزد می‌شد که تنبیه بدنی روش مناسبی برای 
ترییت کودکان نیست. مشارکت مردان در امور خانه از دیگر مسائل مورد 
بحث و جدل در نشریه‌های آن روزگار بود. [۱۲۴] 
البته هدف اصلی کمالیست‌ها از «نسوان‌پروری» و گسترش حقوق 
بانوان سست کردن مواضع سنت‌گرایان در جامعه بود. به رغم 
سخن‌سرایی‌های پر آب و تاب دربارة آزادی زنان, نخبگان جمهوری 
ترکیه کارکرد اصلی زنان را تربیت فرزند می‌دانستند. جمعیت ترکیه در 
سال‌های جنگ بشدت کاهش يافته و بقای جمهوری نوپا در گرو افزایش 
سریع جمعیت کشور بود. رهایی زنان ترک حضور آنان در پهنه‌های 
گوناگون جامعه هم مایٌ مباهات نخستین نسل نخبگان سیاسی و فرهنگی 
جمهوری ترکیه بود و هم مایةٌ نگرانی انان. یعقوب قدری قره‌عثمان 
اوغلو هشدار می‌داد که آزادی زن به معنی گرایش به زیورالات و آرایش 
به سبک غربی و رفتارهای سبکسرانه نیست. به نوشته او: 
زنان ترک حجاب را کنار می‌گذارند چون کار کردن بدون حجاب 
راحت تر امه اوقه اکن خواستار آزادی است اما این آزادی را 
برای رقصیدن و لاک زدن و تبدیل شدن به عروسک نمی‌خواهد. بلکه 
می‌خواهد به برکت آن وظيفة شنتگین خود را در پایه‌ریزی و توسعه ترکيه 


حد ید انجام دهد. [۱۲۵] 


خالده ادیب ادیور نیز زن مدرن ترک را زنی دانست «جدی و 
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باشخصیت» که به کارهای سودمندی چون تربیت فرزندان» معلمی یا 
پرستاری می‌پردازد. به گفتة او «تجدد این نیست که زن به شوهر خود 
به جای سلام بن زور یگوید. به کودک خود بیاموزد که او را مامان صدا 
بزند يا با ادا و اطوارهای زنان فرانسوی در خیابان قدم بزند» [۱۲۶). اما 
سنت‌گرایان عضتی همین زعیاقت: را نید از آزادی اجتماعی زنان 
بر نمی تافتند. 


۵. مقاومت سنت‌گرایان و کارزارهای سیاسی 
در نخستین سال‌های جمهوری )۱٩۲۲-۱۹۳۸(‏ 

اصلاحات جمهوری نویای ترکیه که قصد داشت نه تنها ظاهر ترکان بلکه 
ژرفترین گوشه‌های هشیار ناهشیار ذهن آنان را نیز یک شبه و به زور 
واه وگ کون سازد طبیعتا به مذاق همگان خوش نمی‌آمد. ائتلاف 
بزرگ ملی که در آ اعیاین و اه شراف آناتولی, کادرهای سیاسن و نظامی 
جمعیت اتحاد و ترفی» مردان دین و طریقت؛ سران طایفه‌ها؛ روشنفکران 
و نیروهای چپ به دور مصطفی کمال گرد آمده بودند ناهمگون تر از ن 
بود که آزمون زمان را تاب اورد. از همین رو پس از بیرون راندن 
نیروهای بیگانه این اثتلاق از هم پاشید و مصطفی کمال از میان متحدان 
رنگارنگ و دست و پاگیر خود فقط اعیان آناتولی را نگاه داشت. او با 
تکیه بر این گروه. ارتش و قشر متوسط شهرنشین پایه‌های رژیم 
جمهوری را تحکیم کرد. اختلاف نظر میان مصطفی کمال و گروهی از 
یارانش چون حسین رئوف, کاظم قره بکر و علی فاد خیلی زود چهره 
نمود. حسین رئوف و برخی چهره‌های میانه‌رو حزب خلق روش ضربتی 
کمال را در اعلام جمهوری شتاب‌زده و نادرست می‌دانستند. در تابستان 
۰۱۹۳ این گروه که عملا به جناح اقلیت حزب خلق تبدیل شده بود 
تقریباً در هیچ زمینه‌ای با رهبری حزب توافق نداشت ت. به دنبال بحث‌های 
تندی که بر سر نحوء استقرار مسلمانان اخراج‌شده از یونان میان اقلیت و 
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اکثریت درگرفت» ۲ نماینده که پیرامون حسین رئوف گرد مه بودند از 
حزب خلق جدا شدند و در ۱۷ نوامبر ۱٩۹۲۴‏ حزب جمهوری‌خواه 
ترقی‌پرور را تأسیس کردند (۱۳۷). حزب خلق نیز به حزب جمهوری‌خواه 
خلق تغییر نام داد. این دو حزب برسر اصول کلی یعنی ضرورت جدایی 
دین و دولت. جمهوری‌خواهی و ناسیونالیسم همداستان بودند. اختلاف 
ذر آن بود کة.حزب کمال سرشتی اقتذارگرا: مرک طلب:و راذیکال 
داشت حال انکه حزب جمهوری‌خواه ترقی‌پرور طرفدار عدم تمرکز 
قدرت بود و روش‌های تدریجی و مسالمت‌امیز را بر روش‌های خشن و 
انقلابی ترجیح می‌داد. افزون بر این رئوف و یارانش اقتصاد مبتنی بر 
بازار را کارامدتر از اقتصاد دولتی می‌دانستند. با انکه حزب حاکم تمام 
اهرم قدرت را در دست داشت حزب جمهوری‌خواه ترقی‌پرور در شرق 
ترکيه که تیروهای سننت‌گرا فر آن قنرت داشتند و در اسقانبول و امیس که 
دلیستگان به نظام قدیم همچنان در حسرت دورة عشمانی به سر می‌بردند» 
طرفداران فراوان پیدا کرد. جناح تندرو حزب جمهوری‌خواه خلق به 
رهبری شخصیت‌هایی چون رجب پکر, وزیر کشور. خواستار شدت 
عمل در برابر حزب اقلیت بود حال آنکه علی فتحی اوکیار, نخست‌وزیر, 
رهیافتی مسسالمت امد داشت. [۱۲۸] ۱ 

اندکی از استقرار جمهوری نگذشته بود که جنبش‌های اعتراضی در 
گوشه و کنار کشور سر بلند کردند. مهمترین و پردامنه‌ترین این جنبش‌ها 


(پیران) بود. شیخ سعید هصدف خود را بازگشت به روزگار خلافت 
می‌ خواند. روزگاری که به زعم او امت مسلمان, از کرد و ترک, همدل و 
یگ‌انه زیر سایه خلیفه زندگی آراسی داشت و از غرور قومی و 
برتری‌جویی ملی نشأنی نبود. جنبش شیخ سعید در جلب پشتیبانی 
یکپارچة طوایف کرد ناکام ماند و درپی حملٌ حکومت سرکوب شد. 


شیخ سعید و ۲۹٩‏ تن از مریدانش به دار آويخته شدند. شورش کردان به 


مصطفی کمال. حمهوری و لائیسیته: ۱۹۱۴-۱۹۳۸ ۳۳۷ 


حکومت بهانه داد که با بستن فضای سیاسی کشور رقبای قانونی خود را 
از میدان به در کند و با سرکوب خشن کردان عزم جزم خود را در خاموش 
کردن هر نغمه مخالف به نمایش بگذارد. 

نخستین درگیری میان ژاندارم‌ها و نیروهای کرد در ۸ فوريةهٌ ۱۹۲۵ در 
نزدیکی شهر کوچک پیران درگرفت. مجلس بزرگ ملی در ۲۵ فورية 
۵ در استان‌های شرقی حکومت نظامی اعلام کرد و بهره‌برداری از 
باورهای دینی به منظور دستیابی به هدف‌های سیاسی را جرم و مشمول 
مجازات خیانت به جمهوری دانست (۱۲۹]. همزمان با این رویدادها 
نخست‌وزیر از رهبران حزب جمهوری‌خواه ترقی‌پرور خواست تا 
داوطلبانه حزب را منحل کنند. کاظم قره بکر. در عسین پشتیبانی از 
سرکوب کردان, این درخواست را رد کرد[۱۳۰]. در نخستین روزهای 
مارس ۱۹۲۵ فتحی ناگزیر از استعفا شد و عصمت پاشا (اینونو) بار دیگر 
به نخست‌وزیری رسید. نخستین اقدام عصمت اینونو تصویب قانون 
حفظ نظم بود که به مدت دو سال دست دولت را برای سرکوب مخالفان 
باز نی گذاهت. دو دادگاه ویژه استقلال یکی برای استان‌های کردنشین و 
دیگری برای ساير استان‌ها تشکیل شد تا هر ضدای مخالفی را در نطفه 
خاموش کنند (۱۳۱). موج سرکوب وسیع بود. دولت. با استفاده از قانون 
حفظ نظم. هشت روزنامةٌ مهم استانبول را تعطیل کرد. چندین نشریه و 
روزنامه نیز در شهرهای دیگر توقیف شدند و عملا در سرتأسر ترکیه دو 
روزنامه باقی ماند: حاکمیت ملیه که ارگان دولت بود و در انکارا به چاپ 
می‌رسید و جمهوریت که در استانبول چاپ می‌شد [۱۳۲). بسیاری از 
وه نا فن‌کا رای دندیت‌گایر شدند. به دستور دادگاه استقلال در ۳ ژوئشن 
۵ حزب جمهوری‌خواه ترقی‌پرور به جرم تسحریک غیرمستقيم 
شورشیان کرد منحل اعلام شد. آوازه‌گری کمونیستی و فعالیت‌های 
سندیکایی ممنوع شد و گروهی از فعالان حزب کمونیست دستگیر و 
محاکمه شدند (۱۱۳۲. فشار بر یهودیان و ارمنیان نیز افزایش پافت. 
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سخت‌گیری در مورد بهودیان که از ۱٩۲۳‏ با محروم کردن آنان از حسق 
سفر اغاز شده بود در اغاز دههٌ ۱۹۳۰ همروند با رشد نازیسم در المان, 
شدت گرفت و اشتغال بهودیان, ارمنیان و حتی مسلمانان یونانی‌تبار به 
خدمات دولتی ممنوع شد. در ۴ دولت به بهانة مبارزه با بهودیانی که 
حاضر نبودند به ترکی سخن بگویند در ازمیر, ادرنه و چند شهر دیگر 
دست ستایشگران هیتلر چون نهال آتسیز و نیت رفعت را برای بیرون 
راندی آنها از خانه و کاشانهشان بازگذاشت۱۳0). هندف از سرکوب 
اقلیت‌های قومی و دینی ایجاد یگانگی ملی و آفرینش ملتی یکپارچه 
ترک و مسلمان بود. 

از سوی دیگر. قانون تغییر لباس با واکنش تند سنت‌پرستان و تود؛ 
مردم مواجه شد که ضرورت چنین تحولی را درنمی‌یافتند. حدود سی نفر 
در استالیول به جرم انتشار و پخش تراکتی با عنوان «کلاه و تقلید از 
فرنگ» باز‌ذاشت ت شدند [۱۳۵]. در نوأمبر ۱۹۲۵ در قیصری. ارزروم و 
ماراش (مرعش) تظاهراتی بر ضد اجباری شدن کلاه برپا شد. در 
قیضری یک تقیخ قخبندی ید نام احسنحامد مه لی» با پخش آین 
شایعه که دولت به‌زودی حجاب و داشتن قران را منوج خواهد کرد. 
مردم را تحریک می‌کرد. در ماراش گروهی با پرچم سبز و با شعار «ما 
کلاه نمی‌خواهيم» دست به تظاهرات زدند. رویدادهای قیصری و ماراش 
چنان خشم حکومت را برانگیخت که در اين دو شهر بیست و پنج نفر و 
از جمله احمدحامد مکه لی اعدام شدند [۱۳۶]. در ارزروم گروهی به 
سرکردگی شیخ عثمان خواجه وارد فرمانداری شدند و از فرماندار 
خواستند به انها اجازه دهد به جای کلاه از سرپوش محلی استفاده کنند. 
فرماندار این تقاضا را رد کرد. مردم سر به شورش برداشتند و به دنبال 
تیراندازی ژاندارم‌ها بیست وسه نفر کشته شدند. شیخ عثمان خواجه و 
پیست نفر دیگر نیز اعدام شدند. [۱۳۷] 

همروند با سرکوب جنبش‌های اعتراضی, توطئه‌ای برای ترور مصطنی 
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کمال:(ژوشن ۱۹۲۶) :در ازصیر خنتی شد. کمال به‌.بهانة سرکوب 
توطئه گران دست به تصفيد رزیم زد. طراح توطئه ضیا خورشید. نماینده 
پیشین مجلس بزرگ ملی و از مخالفان ديرينة کمال. بود. شوکرو از 
اعضای حزب منحل‌شد؛ٌ جمهوری‌خواه ترقی‌پرور نیز پول و اسلحه را 
تهیه کرده بود. گذشته از ضیا و سه نفر دیگر که قرار بود با سلاح کمری و 
نارنجک مصطفی کمال را ترور کنند [۰۱۱۲۸ گروه کثیری از سران حزب 
جمهوری‌خواه ترقی‌پرور و از جمله یاران پیشین کمال و فرماندهان 
قوای ملیه چون کاظم قره بکر. علی فوّاد جبه سوی, رفعت و جعفر طیار 
بازداشت شدند. پنجاه نفر از بازماندگان کمیتهٌ اتحاد و ترقی چون جاوید 
و دکتر ناظم که با امان‌نامةٌ وزیر کشور به ترکیه بازگشتند و کوچکترین 
نقشی در این ماجرا نداشتند به زندان افتادند. محاکمه متهمان بدون 
حضور وکیل مدافع؛ بدون شاهد و سند و مدرک و بدون حسق 
فرجام‌خواهی برگزار شد و سه هفته طول کشید. در ۱۳ ژوئيه ۱۹۲۶ 
یازده نفر از متهمان به مرگ محکوم شدند [۱۳۹]. دادگاه اعضای کميته 
اتحاد و ترقی به شکلی فرمایشی‌تر از دادگاه ازمیر در آنکارا برگزار شد 
(اوت ۱۹۲۶). ناظم جاوید و جند تن از دیگر اعضای اتحاد و ترقی به 
همراه سازمان‌دهندگان طرح ترور کمال اعدام شدند. یاران پیشین چون 
کاظم قره بکر, علی فوّاد و رفعت آزاد شدند و از سیاست به‌کلی کناره 
گرفتند. برای انکه تصویری از دامن سرکوب‌ها به دست دهیم. کافی 
استت یاداور شویم که در فاصلة ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۹ هفت هزار و بانصد نفر به 
جرم مخالفت با حکومت یا جرائمی مشابه دستگیر و ششصد و شصت 
نفر از آنها اعدام شند نك [<۱۴] 

در ۱۵ اکتبر ۱٩۲۷‏ دومین کنگرة حزب جمهوری‌خواه خلق در آتکارا 
با سخنرانی معروف مصطفی کمال افتتاح شد. این سخنرانی ۳۶ ساعت و 
۳ دقيقه طول کشید (از ۱۵ تا ۲۰ اکتبر ۱۹۲۷) و کمال در آن گزارشی 
لحظه به لحظه از جزئیات رویدادهای تاریخی جنگ استقلال و 
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اصلاحات پس از ان برای تجدید سازمان نهادهای سیاسی-اجستماعی 
ترکیه به دست داد. او در این نطق میراث سیاسی و فکری کميته اتحاد و 
ترقی و باران پیشین خود را به باد انتقاد گرفت وگفت: «شماری از 
کسانی که در اغاز ماجرا همراه من بودند به سبب نداشتن روشن‌بینی 
یکی پس از دیگری از من جدا شدند»[۱۳۱). به روایت کمال جنگ 
استقلال فقط یک رهبر و قهرمان داشته است به نام غازی مصطفی کمال 
پاشا. این روایت به تاریخ رسمی جنگ استقلال و تأسیس جمهوری 
ترکیه تبدیل شد و براساس آن کتاب درسی» رساله‌های دانشگاهی, 
کتاب‌های عامه‌فهم تاریخی و حتی داستان‌های تاریخی نگاشته شد. تا 
دیرزمانی هیچ روایت دیگری از سیر رویدادها و تفسیر آنها اجازة 
انتشار نداشت. یکی از جدی‌ترین و مفصلترین ضد روایت‌ها خاطرات 
ژنرال کاظم قره بکر به نام جنگ استقلال مافقط در ۱۹۶۸ یعنی 
چهل ویک سال پس از نطق کمال و بیست سال پس از درگذشت کاظظم 
قره بکر, اجازه انتشار یافت. [۱۴۲)] 

در پایان ده ۱۹۲۰ جمهوری تثبیت شده بود اما رفتارهای خودسرانه 
و متکبرانة مسئولان حزب جمهوری‌خواه خلق, خویشاوندپروری. فساد 
مقاماتِ محلی و نبودن مجرایی برای بیان خواست‌ها و نارضایتی‌ها سبب 
بیزاری مردم از حزب حاکم شده بود. بحران اقتصادي جهانی (۱۹۲۹) که 
به کاهش تقاضا و بهای محصولات کشاورزی ترکیه منجر شد نارضایتی 
را از شهرها به روستاها کشاند [۱۳۳]. فاصلة حزب با مردم چنان زیاد شده 
بود که به نظر می‌رسید همه راه‌های ارتباطی میان حکومت‌کنندگان و 
حکو مت‌فنوندگان بسته شنده است: کمال که از نا خفتوقی‌ها | گاه برد اما 
به احتمال زیاد از دامنه و ژرفای آنها تصوری نداشت راه چاره را در 
بازگشت به سیاست چند حزبی جست و از دوست دیرین خود علی 
فتحی (اوکیار) خواست حزبي تأسیس کند. فمتحی پس از برکناری از 
مقام نخست‌وزیری در ۱۹۲۵ به عنوان سفیر ترکیه به پاریس اعزام شده 
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بود و پس از بازگشت به کشور گزارشی انتقادی دربارة سیاست‌های 
عصمت اینونو پرای کمال نوشته بود. فتحی خواستار بی‌طرفی کمال شد. 
کمال نیز در مقابل از او خواست وفاداری حزب جدید به جمهوری و 
لائیسیته را تضمین کند. نام حزب جدید را نیز خود کمال انتخاب کرد: 
حزب جمهوری‌خواه آزاد (سربست جمهوریت فرقه سی). حزب جدید 
اق ۹8 اوبته ۱۹۳۰ وسما فعالیت رورا اغاز گرد نه دستور گمال گرتوهی 
از نزدیکان او و از جمله مقبوله. خواهرش, به حزب مخالف پیوستند (۱۴۴] 
و اندکی بعد دو حزب کوچک دیگر نیز به نام‌های حزب کارگران و 
کشاورزان جمهوری ترکیه و حزب جمهوری‌خواه اهالی در ادرنه و ادانا 
تأسیسن شد [۱۳۵]. فعألیت این احزاب شور و شوقی در کشور پدید آورد. با 
اغاز کارزار انتخاباتی برای گزینش نمایندگان مجلس بزرگ ملی علی 
فتحی به شهرهای گوناگون سفر کرد و در همه جا با استقبال پرشور مردم 
روبه‌رو شد. در آزمیر هزاران نفر به دور هتل او جمع شدند. روز بعد. در 
جریان سخنرانی او هزاران نفر کلاه‌هایشان را از سر برداشتند و با خشم به 
زمین کوبیدند. عناصر وابسته به حزب جمهوری‌خواه خلق کوشیدند 
سخنرانی را به هم بزنند. درگیری میان طرفداران دو حزب به مداخله 
پلیس و ارتش انجامید. مردم برخی ساختمان‌های دولتی و دفتر حزب 
جمهوری‌خواه خلق را اتش زدند. نیروهای انتظامی به دشواری شورش 
را فرو نشاندند (۱۴۶]. در پایان انتخابات بیست و دو کرسی از پانصد و دو 
کرسی مجلس به نمایندگان حزب جمهوری‌خواه آزاد رسید (۱۴۷). علی 
فتحی به تقلب‌های انتخاباتی گسترده اشاره کرد و دادستان نیز او و 
حزبش را به مخالفت با لائیسیته متهم ساخت. سرانجام در هفده نوامبر 
۰ علی فتحی حزب تازه‌تأسیس جمهوری‌خواه ازاد را منحل اعلام 
کرد و دومین تجربه نظام چندحزبی بیش از سه ماه دوام نیاورد (۱۴۸]. 
نخستین تجربه نیز در ۱۹۲۵ شش ماه بیشتر عمر نکرده بود. 

با شدت گرفتن سختگیری‌ها و بسته شدن راه‌های قانونی بیان 
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ناخشنودی‌هاء شور و شوق سال‌های پیکار در راه استقلال فروکش کرد 
و بی‌اعتنایی. دلسردی و تلخ‌اندیشی بر جان‌ها جیره گشت. کواهی یکی 
از یاران نزدیک مصطفی کمال درباره بازدید از چند شهر ترکیه و از جمله 
صامسون در ۱۹۳۰ روشنشگر حال و هوای آن سال‌هاست: «... غازی 
[مصطفی کمال ] و ما بدون انکه جز سربازان و پل حتی یک نفر را 
ببینیم» چون فرمانده لشکری که به شهر دشمن گام می‌نهد. با اتومبیل وارد 
شهر شدیم.» حتی شهردار صامسون با توسل به بهانه‌های گوناگون از 
حضور بر سر میز شام مصطفی کمال عذر خواست. [۱۴۹] 

رویداد منمن! شکاف ژرف و کسترده‌ای که مردم را از دولت جدا 
می‌کرد بروشنی عیان ساخت. در دسامیر ۱٩۳۰‏ در شهر کوچک منمن 
نزدیک ازمیر. محمد نامی دعوی مهدویت نمود و به همراه تنی چند از 
تسین مر ینان شود. آهنگ مسج شهر کرد. هرز ساعص از آغاز 
دغوت او نگذشته بود که هزار نقر به او بیوستند (جمعیت شهر غنمی. ۳۲ 
هزار نفر بود). ژاندارم‌ها از مداخله سر باز زدند. مهدی دروغین افسر 
جوانی را که برای دستگیری او پا پیش گذاشت به ضرب گلوله از پا 
درآوزد و در حالی که آنبوه جنعیت او را دیواتهواز تشنویق: یکره :ستر 
افسر نگون‌بخت را از تن جدا کرد و به نوک پرچم سبز خود زد. دعوت 
محمد یک زوز بیشتر طول نکشید و. با ورود ارتش به شهرء او و دو تن از 
همراهانش کشته و سیصد نفر به مرگ محکوم شدند. در این رویداد 
به‌ظاهر کم‌اهمیت و محلی آنچه بیش از همه خشم مصطفی کمال را 
برانگیخت و درعین حال موجب سرگشتگی او شد همدلی مردم با مهدی 
دروغین بود. مصطفی کمال می‌خواست منمن یا به قول او «شهر 
واپس‌گرایان» را وبران کند اما درنتيجهٌ پادرمیانی عصمت اینونو از این 
کار چجشم پوشید. روزنامه‌های ترکیه هیاهوی بسیاری بر پا کردند و این 
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ماجرا را دسيسهٌ سازمان‌يافتة نقشبندیان برای سرنگون کردن جمهوری 
خو آندند. [۱۵۰] 

نقشبندیان یگانه اماج حمله‌های رژیم نبودند. برخی نهادهای وابسته 
به حکومت نیز تعطیل» تصفیه با تجدید سازمان شدند. در ۱۹۳۱ 
کانون‌های ترک (تورک اجاق لری) که بازماندة دورهٌ حکومت اتحاد و 
ترقی بودند و در عصر جمهوری زیر نظر حمدالله صبحی, وزیر 
اموزش و پرورش. اداره می‌شدند به بهانةٌ نا کارایی تعطیل شدند [۱۵۱). در 
و جدیدی به نام خانه‌های مردمی در شهرها و اتاق‌های 
مردمی در روستاهای بزرگ جای کانون‌های تبرک را گرفت. در ایین 
مراک کلاس‌های سواداسوژی: جتلسات ازشساه افکاره کتسرت‌ساین 
موسیقی و نمایشگاه‌های نقاشی برگزار می‌شد. خانه‌ها و اتاق‌های 
مردمی بشدت زیر نظر تشکیلات محلی حزب جمهوری‌خواه خلق 
بودند. زیرا کمال هنوز نگران نفوذ عناصر اتحاد و ترقی در این سازمان 
بسود [1۵۲]: فردا یگانه رونام نیمه‌مستقل کشور که در سال‌های 
۹۹-۰ عارف یکی از دوستان قدیمی و چپ‌گرای مصطفی کمال. 
منتشر ی گر۵ در ۱٩۳۱‏ تعطیل شد [۱۵۳]. در ۱۹۳۳ دارالفنون قدیمی 
استانبول تغییر نام داد و دانشگاه استانبول نام گرفت. در جریان این تغییر 
نام دو سوم هیئت علمی دانشگاه یعنی صد نفر از استادان پا کسازی شدند 
و استادان گوش به فرمان رژیم جای آنها را گرفتند (۱۵۴). این تین موج 
با کسازی در نهادهای دانشگاهی ترکیه بود. انجمن زنان ترک نیز که در 
۱۹۳۴ ۳۳ شده بود در کنگر؛ فوق‌العاده‌ای (مه ۱۹۳۵) انحلال خود را 
اعلام کرد. در بيانيهٌ کنگره آمده بود که زنان ترک به حقوق خوذ دست 
یافته‌اند و دیگر این انجمن علت وجودی خود را از دست داده است (۱۵۵]. 
لژهای فراماسونی که در آغاز سدة بیستم محل امد ود رهبران اتحاد و 
ترقی بودند به خواست مصطفی کمال در ۱٩۳۵‏ تعطیل شدند. مسحمود 
بساری, استاد اعظم ماسون‌های ترکیه, در خاطرات خود که سال‌ها بعد 
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(۱۹۶۶) انتشار یافت می‌گوید وقتی به مصطفی کمال گفتم اصول 
تشکیلات ماسونی اصلاح طلبی؛ لته و رواج تمدن است پاسخ داد 
این اصول راهنمای حزب جمهوری‌خواه خلق است و ما خود انها را 
تحقق می‌بخشیم و به همین دلیل دیگر نیازی به فراماسونری نیست (۱۵۶]. 
در ده ۱۹۳۰ کیش شخصیت مصطفی کمال به اوج خود رسید. 
روزنامه‌ها و مقامات رسمی کشور او را «پیشوای کبیر » و «رهبر جاودانه 
ترکان» نأمیدند و تندیس‌های بزرگ و کوچک او در سرتاسر کشور 
تب تا 

به گفتهُ فروز احمد. رویداد منمن بیش از هر عامل دیگری به مصطفی 
کمال فهماند که جمهوری فاقد ایدئولوژی منسجم است و ارزش‌ها و 
اندیشه‌های نو به اندازهٌ کافی به روستاها و شهرهای کوچک نرسیده 
است [۱۵۷]. ایدئولوژی جمهوری نوبنیاد آمیزةٌ عجیبی بود از پوزیتیویسم, 
برگسونیسم و ناسیونالیسم (۱۵۸). اصطلاح کمالیسم را نخستین بار یعقوب 
قدری قره عثمان آوغلو. برجسته‌ترین رمآن‌نویس سال‌های نخست 
جمهوری و دوست قدیمی کمال, به کار برد (۱۵1). سومین کنگرة حزب 
جمهوری‌خواه خلق در ۱٩۳۱‏ محتوای کمالیسم را در شش اصل زیر 
خلاصه کرد: جمهوری‌خواهی, ناسیونالیسم. مردم‌گرایبی (پوپولیسم), 
دولت‌سالاری, لائیسیته و انقلابی‌گری. این اصول در ۱٩۳۷‏ به قانون 
اساسی جمهوری ترکیه راه یافتند. (۱۶۰] 


۶ کارنامه اصلاحات 

راه و رسم سیاسی مصطفی کمال همواره موضوع بحث و جدل‌های تند و 
پرشوری بوده است. انتشار بیش از سه‌هزار کتاب در این باره گواه 
روشن این مدعاست [۱۶۱]. مخالفان کمال پشت پا زدن او به وعده‌های 
دورهٌ جنگ استقلال و فریب علما, مشایخ و سران طوایف را تبلور 
ما کیاولیسم می‌خوانند. از رادیک‌الیسم او در تحمیل خشونت‌آمیز 


مصطفی کمال. حمهوری و لائیسیته: ۱۹۱۴-۱۹۳۸ ۳۳۵ 


اصلاحات به جامعةٌ ترکیه انتقاد می‌کنند و برقراری نظام سیاسی 
تک‌حزبی مبتنی بر قدرت بی‌حد و حساب رهبر و روحيه اقتدارگرای او 
را مغایر با اصول دموکراسی و تجددی می‌دانند که خود مدعی استقرار ان 
در ترکیه بنود. نظام سیاسی ترکیه در ایين سال‌ها همچون سایر 
حکومت‌های اقتدارگرای جنوب اروپا چون متاکساس در یونان 
سالاقاز دی بر ال و فزاتگر مر اسان نج بای ارت مخ بت ‌عات 
پادشده اقتدارگرایی سیاسی را با محافظه کاری دینی و فرهنگی 
دراميخته بودند حال آنکه در جمهوری ترکیه اقتدارگرایی سیاسی افزار 
مبارزه با محافظه کاری دینی و فرهنگی بود[۱۶۲]. در ده ۱۹۳۰ فاشیسم 
ایتالیا به الگویی برای جمهوری ترکیه تبدیل شد. مصطفی کمال یکی از 
نزدیکان خود را برای بررسی تجربهٌ فاشیسم به ایتالیا فرستاد. حقوق 
جزای ایتالیا را مبنای تدوین حقوق جزای ترکیه قرار داد و حستی برای 
کشیدن پرترة خود کانوتی, نقاش موسولینی, را به ترکیه دعوت کرد (۱۶۲]. 
با وجود این یکسان انگاشتن کمالیسم و فاشیسم نادرست است زیا 
خاستگاه و پایگاه اجتماعی دو نظام متفاوت بود و از نظامی‌گری و 
توسعه‌طلبی فاشیسم ایتالیا در ترکیه اثری دیده نمی‌شد. کمال برخلاف 
موسولینی اهل سخنرانی در برابر توده‌های آنبوه و به هیجان آوردن انها 
نبود. بپیشتر سخنرانی‌های او در مجلس یا در برابر جمع کوچکی از 
نخبگان ایراد شده است (۱۶۴]. کمال می‌پنداشت که اصول انقلاب فرانسه را 
با شرایط ترکیه دمساز کرده است. اما حاصل کار او نوعی «استبداد 
روشن‌آندیشانه» بود. او در نامه‌ای خصوصی در ۱۹۳۵ اتهام دیکتاتور 
بودن را رد کرد و نوشت: «من دیکتاتور نیستم. دلم نمی‌خواهد که 
حکومت قلب‌ها را بشکند بلکه بیشتر مایلم که قلب‌ها را تصاحب 
کند» [۱۶۵]. اما تصاحب قلب‌ها در کشوری خسته و درمانده, با مردمی که 
نود درصدشان سواد خواندن و نوشتن نداشتند و به سنت‌های دیرینه و 
باورهای کهن خود دلیسته بودند. کاری اسان نبود. نمادها و نهادهای 
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کهن اقتدار چون سلطنت و خلافت از بين رفتند اما مردم آماده پذیرش 
نمادها و تهادهای جدید نبودند. مصطفی کمال با روحسية نظامی خود 
می‌خواست مشکلات سیاسی را نیز با روش‌های نظامی حل کند. او بر آن 
بود که ترکان فرصت زیادی برای فراگیری تمدن جدید ندارند و باید از 
مشروعیت سیاسی ناشی از پیروزی در جنگ استقلال برای در هم 
شکستن نهادهای کهن سود جست. 

مصطفی کمال بر آن بود که سیه‌روزی ترکان ريشه در دلبستگی آنان به 
سنت‌های دیرینه و سخت‌جانی الگوی کهن زندگی و ساماندهی جامعه 
دارد. بنابراین برای بهروزی ترکان هم عالمی از نو بباید ساخت و هم 
ادمی. از انجا که عالم نو درختی است که در غرب بالیده و به باروبر 
نشسته پس باید مدنیت غربی را که جهانشمول است بدون تردید و 
درنگ پذیرفت. آوپرسید: «کدام ملتی است که جویای دستیابی به تمدن 
یاشد و غرب را [حون الگو ] بنگزیند؟» قراغاژ سال ۱۹۲۲ کتعال:دو 
جمم یارانش گفت: 


همه اصلاحاتی که از زمان سلیم سوم تاکنون انجام شده به سبب قدرت 
تعصبات دینی به جایی نرسیده است. درحال حاضر افق تازه‌ای پیش 
روی ما باز شده است. در جنگ پیروز شده‌ایم. [پیمان] صلح نیز امسضا 
خواهد شد. اگر به سوی غرب نرویم و پیشرفت‌های آنها را تپذيريم. ملت 
ما سیمای قدیم و نهادهای کهنةٌ خود را بازخواهد یافت و ناگزیر خواهیم 
شد جنگ‌های رهایی‌بخش جدیدی به راه اندازیم. تلاش‌های ما و خون 
مکی ی ی ی ی ی ای و فقط با 
پشتیبانی شما می‌توان از چنین امری جلوگیری کرد. اگر هسمانند دور 
تلاش برای رهایی میهن به من کمک کنید که ملت را از چنگ نادانی و 
تعصب دینی برهانم, این ملت بار دیگر توانایی بی‌پایان خود را برای بقا 
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به گمان مصطفی کمال ارجمندترین و پزازگفرین دستاورد تمدن غرب 
راندن دین و نهادهای دینی از پهنةٌ زندگی عمومی و تبدیل آن به امری 
خصوصی و وجدانی است. براساس چنین رهیافتی نخستین گام 
جمهوری توپابرانداختن نهادهای کهن ساماندهی جامعه و قدرت بود. 

مصطفی کمال برخلاف اندرز حکيمانة «با دوستان مروت. با دشمنان 
مدارا» اهل مداراء بویژه با دشمنان, نبود. دوستان را نیز به سختی تحمل 
سک اد او وت یامن ان که رقم کتیتی که که فا دراه 
من شوند با بیرحمی درهم می‌شکنم. من و رفقای همراهم. اگر لازم باشد. 
جان خود را در راه پیروزی این هدف فدا خواهیم کرد» (۱۶۷]. کمال همانند 
فرماندهان نظامی که پیوسته با سپاهیان خود به اين سو و آن سو می زوند 
قرار و آرام نداشت. او برخلاف پادشاهان عثمانی که استانبول را ترک 
نمی گر دند هرگز مدتی طولانی در آنکارا نمی‌ماند و پیوسته با قطار به 
تا و کناز اناتولی سفر می‌کرد. در ۰۱٩۲۴‏ ظرف ۴٩‏ روز سه هزار 
کیلومتر را از اين سو به آن سوی ترکیه درنوردید (۱۶۸]. گاه چهار ماه از 
بایتخت دور بود. اما این دوری مشکلی در ادارهٌ امور بدید آعین آورنة 
زیرا امور کشور را نه در دفتر ریاست جمهوری بلکه در جریان 
باده گساری‌های شبانه با یاران نزدیک خود حل و فصل می‌کرد. امور 
جاری کشور را نیز عصمت اینونو نخست‌وزیر» می‌گرداند. سرانجام 
اینونو نیز از این روش خسته شد و در ۱۹۳۷ در مجادله‌ای لفظی به کمال 
گفت کشور وا دو کنار مشتی بادتخوارن نمی توان اداره کرد قر مان 
دهم ۱۹۳۰ مصطفی کمال که دوستان دیرین خود را از دشت داده بود, 
دلزده از ادارة اور کشور بسیشتر به بررسی مسائل تاریخی و 
زبان‌شناختی می پرداخت. [۱۶۹] 

مصطفی کمال, به رغم گردن‌فرازی و مصالحه‌ناپذیری, سیاستمداری 
وأقع‌بین بود و پیش از تصمیم‌گیری تناسب نیروها را می‌سنجید و مخالف 
اشتی‌ناپذیری‌های احساساتی بود. در ۱٩۲۶‏ برای حفظ روابط خود با 
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انگلستان از دعاوی ترکیه بر موصل صرف نظر کرد. در ۱٩۳۰‏ هفت سال 
پس از پایان جنگی خونین با یونائیان از ونیزلوس ؛ نخست‌وزیر یونان» 
چون دوستی صمیمی استقبال کرد. روابط دو رهبر چنان گرم بود که 
ونیزلوس در ۱٩۳۲‏ خواستار اهدای جايزءٌ صلح نوبل به مصطفی کمال 
شد. [۱۷۰] 

به هنگام مرگ مصطفی کمال (۱۱ نوامبر )۱٩۳۸‏ به نظر می‌آند که 
حکومت انکارا در مبارزه با نهادهای دینی پیروز شده است و مقاومت 
فعالی در برابر اراد دولت دیده نمی‌شد. اما در شهرها و بویژه در 
روستاها نوعی مقاومت کور و خاموش در برابر نواوری‌های جمهوری 
ادامه داشت. دهقانان آناتولی پا به محاکم دادکسی نی گلاسنتت فن 
شهر داری‌ها ازدواج نمی کر دند و همه 2 تلاش خود را به کار می‌بستند که 
کودکانشان در مدرسه‌های دولتی تحصیل نکنند. به رغم تلاش‌های 
گسترده حکومت در بهنة آموزش, در ۱٩۴۵‏ فقط ۲٩‏ درضد کودکان 
بالای شش سال سواد خواندن و نوشتن داشتند. این رقم در شرق و 
جنوب شرقی ترکیه که ساختاری عشایری داشت از ایین هم کمتر 
بود [۱۷۱]. در عوض در روستاها و شهرها مکاتب قرانی به طور پنهانی 
فقالیت داشتند. در ترکیه دیگر کسی فینه و عمامه به سر نمی‌گذاشت اما 
دهقانان به جای کلاه رسمی نوعی کاسکت به سر گذاشتند. عامةٌ مردم 
همچنان به سنت‌ها و آیین‌های گذشته دلبسته بودند. مغاکی ژرف اقلیت 
فرهيخته و نوگرایی را که مصدر امور کشور بود از تود؛ُ انبوه مزدم جدا 
می‌کرد و گفتگوی میان اين دو گروه که به دو جهان و دو روز زط9» 
تعلق داشتند از مقولهٌ گفتگوی ناشنوایان بود. 

دشمن‌خویی دهقانان و قشرهای فرودست جامعه در قبال نواوری‌های 
حکومت فقط بازتاب رخوت فکری و دیرجنبی آنان نبود. بلکه ريشه در 
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گروه‌های وسیعی از ۳ را دگرگون سازد بی انکه وضعیت عینی و مادی 
زندگی آنان را بهبود اساسی بخشد یا برای آنها در فرایند نوسازی جامعه 
حق اظهارنظر قائل شود. استقرار دولت مرکزی نیرومند در تسرکیه 
میانجی‌های ستنتی تنظیم رابطة حکومت کننده- حکو مت ‌شونده را از بسین 
تما یار يد بن بر دیب بر تاز بانه ارباب سرنیزه ژاندارم هم افزوده تال : 
سرکشی در برابر خودسری‌های حکومت شکل طرد اصلاحات, پناه بردن 
به گذشته و سنت‌پرستی بیدا کر ذ. 


دموکراسی پر تلاطم: ۱۹۳۸-۱٩۸۰‏ 


مصطفی کمال در ۱۱ نوامبر ۸ در سن پنجاه و هفت‌سالگی از نارسایی 
کید [۱) درگذشت و عصمت اینونو. بدون اینکه با مخالفت جدی در 
رهبری حزب جمهوری‌خواه خلق روبه‌رو شود به جانشینی او برگزیده 
شد. اینونو یک سال قبل به دنبال مجادله لفشظی تندی با کنهال از 
سخست‌وزیری أستضاً داده بوهاو صلال بایان: سقالف: سردشت 
سیاست‌های اقتصادی دولت‌سالارانه. جانشین او شده بود. اما بایار نه 
در ارتش نفوذ داشت و نه به پشتیبانی کمالیست‌های کهن‌کیش دلگرم 
بود. گروهی ادعا کردند که مصطفی کمال در وصیتنامه‌ای مارشال فوزی 
چخماق. رئیس ستاد ارتش, را به جانشینی خود برگزیده است. اما 
مجلس بزرگ ملی در ۱۱ توامیر ۱۹۳۸ به اقاق ارا عضمت ایتونی: باز 
دیرین و مورد اعتماد کمال, را به ریاست جمهوری هت وان [۷]: حزرب و 
دولت کارزار گسترده‌ای را در بزرگداشت تقش ایتونی در جنگ استقلال 
اغاز کردند. او را رهیر ملی. صدر دائم حزب و بنیانگذار راستین 
نهادهای دورة جمهوری خواندند و به کیش شخصیت مصطفی کمال 
کیش شخصیت اینونو را نیز افزودند. 

اینونو در شرایط بسیار دشواری زمام امور کشور را به دست گرفت. به 
رغم تثبیت و تحکیم جمهوری در ترکیه بنیادهای مشروعیت رژیم 
سک( | تست دیده بود. ممنوعیت فعالیت طریقت‌هاء رواج راه و 


۳۳۲ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


رسم‌های غربی. تلاش برای تحمیل کلاه و تغییر ظاهر ترکان بیزاری 
ژرفی در میان قشرهای سنتی و بویژه روستاییان برانگیخته بود. با وجود 

ترش شهرنشینی و توسعهٌ صستا یم روستاییان ۷۵ درصد جمعیت 
کشور را تشکیل می‌دادند [۲]. به رعم توزیع بخشی از زمین‌های وقفی و 
دولتی. ساختار نظام (شتتاوی دس و نشده و خدمات رفاهی. 
اموزشی و بهداشتی به روستاها نرسیده بود. در ۱٩۳۸‏ فقط یک هشتم 
روستاهای ترکیه مدرسه ابتدایی داشتند [۴]. حتی سی سال پس از 
استقرار جمهوری در ترکیه, یعنی در ۱۹۵۳ فقط یک درصد از جهل 
هزار روستای ترکیه به شبکة سراسری برق کشور وصل شده بود [۵]. در 
شهرها وصع چندان بهتر نبود. اقتصاد ترکیه گرفتار رکود بود و تشویق 
«بورژوازی ملی» از طریق سرمایه گذاری‌ها و تقسیم کمک‌های دولتسی 
بین شماری از یاران مصطفی کمال و گروه کوچکی از سرمایه‌داران نتایج 
مورد نظر را به بار نیاورده بود. در عرص جهانی نیز با افزایش تنش میان 
قدرت‌های بزرگ روزبه روز خطر جنگ بیشتر می‌شد. آلمان نازی به 
تلاش همه‌جانبه‌ای برای جلب همکاری ترکیه دست زد. اما این تلاش‌ها 
به سبب احتیاط اینونو نتایج مورد نظر را به بار نیاورد. ری 
فرماندهان نظامی خود گفته بود ترکیه را , نس او مرگ اتاتوررک مکنتی 
سبک‌مغز ابله اداره می‌کنند. [۶] 


. گذار به نظام چندحزبی (۱۹۳۸-۱۹۵۰) 

اینونو پس از دستیابی به قدرت برای کاهش تنش‌های داخلی با یاران 
پیشین کمال راه آقتفن در پیش گرفت. از ۱۹۲۶ به بعد بیشتر همراهان 
کمال یا خانه‌نشین شدند یا در مهاجرت به سر می‌بردند. اینونو به 
مهاجران و حتی به برخی از وابستگان خاندان سلطنتی که به دستور کمال 
اخراج شده بودند اجازه بازگشت داد. در انتخابات مارس ۱۹۳۹ برخضی 
از کمالیست‌های کهنه کار به نمایندگی انتخاب نشدند و از ۴۲۴ 
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جلال بایار 


نمایندهة مجلس ۱۲۵ نفرشان چهره‌های جدید بودند. بدین ترتیب برخضی 
از یاران و رقبای دیرین کمال چون فتحی اوکیار, کاظم قره بکر. حسین 
جاهد (یالچین), علی فاد جبه سوی و رفعت بله بار دیگر به مجلس راه 
یافتند [۷]. در ۲٩‏ مه ۱۹۳۹ مخالفان در مجلس «گروه مستقل» را ایجاد 
کردند. دولت همروند با تلاش برای جلب پشتیبانی مخالفان میانه‌رو و 
یاران اولية کمال به سرکوب شدید نیروهای چپ و اقلیت‌های 
قومی -دیینی, بویژه بهودیان. روی آورد. قانون مالیات بر دارایبی 
(۱۹۴۲) که هدف اصلی‌اش مصادرء دارایی بهودیان و ارمنیان بود یکی 
از اشکارترین نمودهای کارزار بر ضد اقلیت‌ها بود. اما این قانون و 
دولتی شدن بیش از پیش اقتصاد در دورة زمامداری اینونو مسوجب 
ناخشنودی بورژوازی ترک شد. (۸] 

پس از تصرف آلبانی به دست ارتش ایتالیا, جمهوری ترکیه برای 
تین امتیتت خنود در فهاو ژرتن. ۱۹۳۹ با انگلستان و فرانسه 
موافقت‌نامة دوستی و همکاری متقابل امضا کرد. به موجب این 


۳۳۴ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


موافقت‌نامه اسکندرون که از پایان جنگ جهانی اول در اشغال نیروهای 
فرانسوی بود به ترکیه بازیس داده شد. با شروع نگ در سیتامیر ۱۹۳۹ 
ترکیه اعلام بی‌طرفی کرد. در ۱۸ ژوئن ۱۹۴۱ سه روز بیش از حملهٌ 
آلمان به شوروی, حکومت اینونو پیمان عدم تعرض میان آلمان و ترکیه 
را امضا کرد. پیشروی سریع نیروهای آلمانی در خاک شوروی رژیای 
دیرین پان‌ترکیست‌ها را زنده کرد. آنان بار دیگر به فروپاشی شوروی و 
رهایی ترکان اسیای میانه و قفقاز دل بستند. مذاکرات محرمانه میان 
برخی سیاستمداران و نظامیان ترک و المانی آغاز شد. اما با شکست 
ارتشن المان در استالینگراد دولت ترکیه تغییر موضع داد و پس از قطع 
روابط دیپلما تیک خود با المان در ۲۳ فوریة ۱۹۴۵ به این کشور اعلان 
جنگ داد. 

در ۱۹۴۴ دولت تصمیم گرفت فضای سیاسی کشور را کمی باز کند. در 
مه ۱۹۴۴ احمد امین یالمان در روزنامة وطن مقاله‌ای در انتقاد از 
سیاست‌های دولت نوشت و برخلاف انتظار همگان روزنامه توقیف 
نشد .]٩[‏ پس از بایان جنگ جهانی دوم. عصمت اینونو اعلام کرد که 
دورانی نو فرارسیده است. هدف دولت این بود که از یک و۳ 
ناخشنودی ناشی از دشواری‌های اقتصادی را فرونشاند و, از سوی 
دیگر از الگوی حکومت‌های تمامیت‌خواه فاصله بگیرد و همدلی غرب 
را برای کمک‌های اقتصادی و نظامی به ترکیه جلب کند. 

از انجا که دولت دیگر نمی‌توانست به بهانةٌ شرایط جنگی و دفاع از 
تمامیت ارضی کشور مخالفان را سرکوب کند. اولین نغمه‌های اعتراض 
در مجلس بلند شد. در آوریل ۱۹۳۵ روزنامه‌ها اجازه بافتند گزازش 
مذاکرات مجلس را منتشر کنند. در درون حزب جمهوری‌خواه خلق 
جناح مخالفی به رهبری جلال بایار, فوّاد کوپرولو, عدنان مندرس و 
رفیق کورالتان تشکیل شد. اختلافات میان دو جناح به هنگام ببحث 
دربارهُ بودجه و لايحه اصلاحات ارضی بالا گرفت. حزب جمهوری‌خواه 


دموکراسی پرتلاطم: ٩۳۸-۱۰‏ ۱ ۳۴۵ 


عدنان مندرس ‏ :952 


خلق که سال‌ها از انجام اصلاحات ارضی طفره رفته بود در پایان جنگ 
زمینداران بزرگ اصلاحاتی به سود دهقانان بی‌زمین و کم‌زمین انجام 
دهد. زمینداران بزرگ به رهبری عدنان مندرس, از مالکان بزرگ منطفةٌ 
۹ طرح اصلاحات ارضی از لحاظ اقتصادی زیان‌بخش و از لحاظ 
سیاسی غیرقیوگآتیک اما ژیبرااصی سقس ماتت رای با 
می‌گذارد (۱۰]. جناح مخالف حزب جمهوری‌خواه خلق اصول کلی مواضع 
خود را در قبال دولت و حزب حاکم در متنی اعلام کرد که لایحه چهارنفره 
نام گرفت. مخالفان در این متن بر آن شدند که دولت باید ۱. بر طبق نص و 
روح قانون اساسی در تقویت هرچه بیشتر مجلس و افزايش نظارت آن 
بر دستگاه اجرایی کشور بکوشد و پایه‌های واقعی حاکمیت ملی را پسی 
ریزد؛ ۲. به همه شهروندان امکان بهره‌برداری کامل از حقوق فردی‌شان را 
مطابق با قانون اساسی اعطا کند؛ ۳ و بالاخره تمام فعالیت‌های حسزب 
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در اول نوامبر ۱۹۴۵ اینونو اعلام کرد رژیم به یک حزب مخالف نیاز 
دارد [۱۱). جمهوری ترکیه می‌خواست چهره‌ای مدرن و دموکراتیک از 
خود ارائه کند و چاره‌ای جز پذیرش نظام چندحزبی نداشت. البته در آن 
زمان یکی از کارفرمایان بزرگ استانبول حسزبی به نام توسعهٌ مسلی 
اس اه بود که عملاً در زندگی سیاسی کشور نقشی نداشت. در 
پایان سال ۱۹۴۵ گروه چهارنفره از حزب جمهوری‌خواه خلق جدا شد و 
در ۷ ژانوية ۱۹۴۶ حزب دموکرات را انوس رد نضانبا وضع گرانت 
خواستار برقراری آزادی‌های دینی و سیاسی بود. گسترش بخش 
خضصوصی و اقتصاد غیردولتی را راه درمان اقتصاد بیمار کشور 
می‌دانست و با کمونیسم‌ستیزی تند و تیزی خواستار نزدیکی هرچه 
بیشتر به جهان غرب و بویژه ایالات متحد و اتحاد با آن بود. محبوبیت 
فزایینده این حزب نگرانی رهبران حسزب جمهوری‌خواه خلق را 
برانگیخت. اینونو در پاسخ یکی از رهبران حزب جمهوری‌خواه خلق 
دربارهٌ خطر گسترش هرج ومرج در کشور گفت: 
اجازه نخواهیم داد. من عصمت انقلابی از قوای ملیه‌ام. ما این دولت را از 
هیچ درست کردیم. به چند غارتگر اجازه نمی دهیم آن را از بین ببرند. 
این فقط یک تجربه است. اگر نتیجه داد چه بهتر» وگرنه آن را رها می‌کنيم 
و به نظم قدیم برمی‌گردیم. سپس دوباره امتحان م‌کنيم. (۱۲] 
اما برخلاف تصور اینونو این بار اوضاع و احوال کشور با دهه‌های 
۰ و ۱۹۳۰ تفاوت داشت و او نمی‌توانست همچون مصطفی کمال 
راحتی به نظم قدیم بازگردد. بذون اینکه با غطر جنگ داخلی یا ازوای 
بین‌المللی رژیم روبه‌رو شود. 


۹ حزب دموکرات و استقرار آزادی‌های دینی 
عصمت اینونو تا ۱۹۴۵ سیاست دین‌زدایانة مصطفی کمال را دنبال کرد و 
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حتی در مواردی بر فیزان سختگیری‌ها افزود. اضا پس از آغاز فعالیت 
حزب دموکرات تا زیر شد در این راه و روش ت-جدید نظر کند. مستلة 
آزادی دینن و وجسدان و لزوم آموزش‌های دینی در برنامة درسی 
دبستان‌ها و دبیرستان‌ها بن‌ماية کارزار انتخاباتی حزب دموکرات بود و 
اینونو مجبور بود برای خنثی کردن حملات دموکرات‌ها به اهل دیین و 
طریقت امتیازهایی بدهد. در ۱۹۴۵ تعلیمات دینی به صورت درس 
اختیاری به برنامةٌ درسی دبستان‌ها افزوده شد و دانشکد؛ الهیات آنکارا 
اغاز به کار کرد. در ۱۹۴۸ سفر حج ازاد شد و دوره‌های تربیت امام بار 
دیگر فعالیت خود را از سر گرفتند. در استانة انتخابات سال ۱۹۵۰ دولت 
تصمیم گرفت بیست تکیه و مقبره, از جمله مقبرهٌ حاجی بایرام در انکارا؛ 
را مرمت کند و ممنوعیت فعالیت برخی از آنها را نیز نادیده بگیرد. (۱۳] 

به رغم همه این واپس‌نشینی‌ها, حزب جمهوری‌خواه خلق در نخستین 
انتخابات ازاد ترکیه در ۱۳ مه ۱۹۵۰ به‌سختی شکنتض خورد و حزب 
دموگرانت ۸۶ دوهند گرس‌های:سجلتی را از آن دساف هه 
نماینده از حزب دموکرات. ۶٩‏ نماینده از حزب جمهوری‌خواه خلق و 
یک نماینده از حزب ملت به مجلس راه یافتند (۱۴). برنامهةٌ حزب 
دموکرات لیبرالیسم اقتصادی. محافظه کاری اجتماعی» دی پروری و 
کمونیسم‌ستیزی بود. ترکیب اجتماعی حزب ائتلاف ناهمگونی از 
زمینداران بزرگ, پیشه‌وران. تجار شهرستانی و عناصر سنت‌گرای 
مناطق مرکزی آناتولی بود. جناح تندرو حزب خواستار لغو اصلاحات 
دور مصطفی کمال شد. در ۱۹۵۲ ذر گنک : حزب گروهی خواستار 
اخراج زنان کارمند دولت» ممنوعیت فعالیت فراماسون‌هاء بازگشت به 
الفبای عربی و ازادی فینه و حجاب شدند. اما هیچ‌یک از این پيشنهادها 
به تصویب کنگره نرسید. [۱۵) 

روی‌کار آمدن دموکرات‌ها به معنی پیروزی محافل محافظه کار و دیندار 
شهرستانی بر نخبگان اداری و نظامی کمالیست ساکن آنکاراء استانبول و 
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ازمیر بود. این پیروزی چرخشی کامل در مناسبات دین و دولت در ترکیه 
پدید اورد. یکی از نخستین تصمیمات دموکرات‌ها در ژوئن ۱۹۵۰ اذان 
گفتن و نماز خواندن به زیان عربی بود. در این دوره برای نخستین بار از 
رادیو ترکیه نوای قرآن و برنامه‌های دینی پخش شد. جلال بایار که پس 
از پیروزی حزب دموکرات به جای اینونو به ریاست جمهوری رسید و 
عدنان مندرس, نخست‌وزیر جدید. بر آن بودند که اسلام سلاح نیرومندی 
برای مبارزه با گرایش‌های چپ است و باید به یاری آن از رواج 
مارکسیسم در بین جوانان جلوگیری کرد. دگرگون‌سازی نظام آموزشی 
ترکیه در سرلوحه برنامه‌های حزب دموکرات قرار داشت. پیش از روی 
کارا سفن دموکرات‌هاء تعلیمات دینی در دیستان‌ها به صورت درس 
اختیاری تدریس می‌شد. دموکرات‌ها از خانواده‌ها خواستند که در 
صورتی که مایل به شرکت فرزندانشان در کلاس‌های تعلیمات دیینی 
نیستند تصمیم خود را به طور کتبی اعلام کنند. ترس از انگشت‌نما شدن 
باعث شد که حضور در این کلاس عملاً اجباری شود. از ۱۹۵۶ به بعد 
تعلیمات دینی و اخلاق به عنوان درس اختیاری به برنامة درسی 
دبیرستان‌ها نیز افزوده شد. لازم به یادآوری است که کتاب‌های تعلیمات 
دینی این دوره در چارچوب بینش کمالیست‌ها تدوین شده بود و به 
آموزش اصول دین و فرایض آن مسحدود می‌شد. در آیین درس‌ها به 
جنبه‌های عملی و مفید دین, نقش آن در زندگی شخصی و جمعی و سهم 
بزرگ ترکان در رواج اسلام پرداخته می‌شد و معلمان حسق ورود به 
مباحث متافیزیک و بحث دربارةٌ مرگ, بهشت و دوزخ را نداشتند. [۱۶] 
بازگشت آموزش‌های دینی به برنامة درسی مدارس از دو سو مورد 
انتقاد قرار گرفت. کمالیست‌های تندرو معتقد بودند که آمتوواقن دیس 3 
کشوری که بر مبنای اصل جدایی دین و دولت اداره می‌شود از وظایف 
دولت نیست و بو دجه دولت زا تباید صرف آنوزش عاق دینش گر د. 
محافل سنت‌گرا نه با محتوای کتاب‌های درسی دینی موافق بودند و نه 


دموکراسی پرتلاطم: ۱۹۳۸-۱۹۸۰ ۲۴۹ 


معلمان دولت لائیک را برای تدریس دین صاحب صلاحیت می‌دانستند. 
بدین ترتیب, بار دیگر مسئل تربیت معلمان تعلیمات دینی مطرح 
شد (۱۷]. دموکرات‌ها حاضر نبودند اموزش دین را به علمای بازمانده از 
دورة عشمانی یا مشایخ تربیت‌شده در مکاتب مخفی قرانی بسپارند. 
هقی ارس اسآ یی ی دلگ یه ]لیات ارت ر 
باز گشو دند. وظیفهٌ این مدارس در اغاز تربیت امام برای مساجد و معلم 
تعلیمات دینی برای مدارس بود. اما پس از مدتی آموزش‌های عمومی 
نیز به برنامة درسی این مدارس افزوده شد و اندک اندک خانواده‌های 
دینداری که مایل بودند فرزندانشان از تربیت دینی کاملی برخوردار 
شوند به این مدارس روی اتزخند. دولت فقط حقوق معلمان این مدارس 
را می پرداخت و بقی بودجه آنها را خانواده‌ها, انجمن‌ها و جماعت‌های 
دین‌پرور و موقوفه‌ها تأمین می‌کردند. از همین رو کمالیست‌ها ایین 
مدارس رامرکز تربیت دشمنان جمهوری و میراث مصطفی کمال خواندند. 
بازگشایی دانشکد؛ الهیات انکارا که به همراه دانشکده الهیات ارزروم تا 
سال ۱۹۸۰ یگانه مراکز آ فقوت عالی دینی بودند بحث و جدل‌های 
فراوان برانگیخت. جناح میانه‌رو عقیده داشت مداخله نکردن دولت در 
زمينة آموزش‌های دینی به معنی بازگذاشتن دست اسلام‌گرایان و تسلط 
آنها بر محیط‌های آموزشی دینی است. محافل اسلام‌گرا با الهیات دولتی 
که در این دانشکده تدریس می‌شد مخالف بودند و دانشکده الهیات 
آنکارا را دانشکد؛ خدانشناسی می‌نامیدند [1۸]. از همین رو گروهی از 
دانش آموختگان مدارس امام -خطیب برای تکمیل تحصیلات خود به 
کشورهای عربی و بویژه مصر رفتند و در آنجا تحت تأثیر اندیشه‌های 
اخوان المسلمین قرار گرفتند. در سال ۱۹۵۲ بیش از شصت دانشجوی 
ترک در مدرسه‌های دینی قاهره درس می خواندند .]۱٩[‏ به رغم نظارت بر 
فعالیت مدارس دینی, طریقت‌ها و جماعت‌هایی جون نقشبندیان, 
ورصوی و یمان یه ی باس لقر گرد 


۳0۵۰ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


برقراری آزادی‌های دینی در ترکیه پیامدهای متناقضی داشت. این 
آزادی‌ها از سویی موجب رونق کار اهل دین و طریقت شدند وء از سوی 
دیگر, به جا افتادن نهادهای نو و غیردینی یاری رساندند و سبب شدند 
که گروه وسیعی از مردم ترکیه با اين نهادها اشتی کنند. با ورود تعلیمات 
دینی به برنامهٌ درسی دبستان‌ها و دبیرستان‌ها بدبینی عامةٌ مردم به 
مدرسه‌های دولتی, که تا ان زمان «لانة کفر» تلقی می‌شدند. کاهش 
یافت و شمار دانش آموزان به طرز چشمگیری فزونی گرفت. پس از 
بازگشت دین به پهنةٌ زندگی اجتماعی و فرهنگی ترکیه. «مدیریت امسور 
دینی» (دیانت) به وزارتخانه تبدیل شد و دامنة اختیارات و بودجه ان 
افزایش یافت. وزارتخانة امور دینی بر فعالیت فرقه‌ها و طریقت‌های 
اسلامی و همچنین هیئت‌های مبلغان غیرمسلمان بویژه فرقة شاهدان 
بهوه نظارت داشت. با انتشار کتاب و نشریه اسلام‌پروری می‌کرد. ورود 
کتاب‌های دینی چاپ خارج و ترجمه و انتشار آنها را زیر نظر داشت. 
سفر حج را سازماندهی می‌کرد و مروُج اخلاق و ارزش‌های اسلامی بود. 
این وزارتخانه به سبب سرشت دولتی خود حق اظهار نظر دربارة 
بحث‌های کلامی و ورود به حوزه الهیات اسلامی را نداشت. [۲۰] 


۳ کشورداری دمو کرات‌ها و کودتای ۱۹۶۰ 

دورةٌ ده‌سالةٌ حکومت دموکرات‌ها را می‌توان به دو مرحلة پنج‌ساله 
تقسیم کرد. پایان حکومت تک‌حزبی شوروشوق فراوان برانگیخت. 
دموکرات‌ها برای تحقق وعده‌های خود مبنی بر تجدد و رفاه تلاش 
می‌کردند که راه و رسم کشورداری زا دگرگون کنند و بای قشرهای 
وسیعی از ۳ رفاه مادی به ارمغان بیاورند. شعار دموکرات‌ها تبدیل 
ترکیه به «امریکای کوچک» و «یک میلیونر در هر محله» بود [۲۱]. 
روشنفکران و دانشگاهیان که از اندیشه‌های داهیانةٌ رهبر جاودانه به 
جان آمده بودند به امید گشایش فضای فرهنگی و سیاسی کشور از 


دموکراسی پرتلاطم: ۱۹۳۸-۱۹۸۰ ۲۵۱ 


حکومت دموکرات‌ها استقبال کردند. رونق اقتصاد جهانی در آغاز 
۰ کمک‌های گستردة مالی و تظامی ابالات ستحد به ت‌کیهه 
سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها و مکانیزه کردن کشاورزی جنب و 
جوشی در اقتصاد راکد کشور پدید اورد. بانک کشاورزی با اعطای وام 
و کمک‌های مالی به مالکان و دهقانان صاحب املاک بزرگ مکانيزه, 
آنان را به پشتیبانان بی چون و چرای حزب دموکرات تبدیل کرد. 

حزب دموکرات در انتخابات سال ۱۹۵۴ با بیش از ۵۷ درصد ارا و ۴۹۰ 
نماینده پیروز شد. حزب جمهوری‌خواه خلق ۳۵ درصد ارا و ۳۰ نماینده 
و گروه مستقل ۵ درصد آرا و ۱۰ نماینده به دست آوردند (۲۲). 
دموکرات‌ها که پس از این پیروزی به خود غره شده بودند خیلی زود به 
شیوهٌ کشورداری مصطفی کمال و ایدهٌ «برای مردغ, به رغم مردم» 
بازگشتند. آنها براساس تلقی ویژه‌ای که از دموکراسی داشتند تصور 
کرفند گر زعی که اکقریت ارا را به دست آورده است می‌تواند نظر خود را 
بی هیچ شور و مشورتی به جامعه تحمیل و اقلیت را از حق و حقوق خود 
محروم کند. دولت مندرس از میانة دهة ۱۹۵۰ همراه با افزایش انتقادهای 
مخالفان و بویژه حزب جمهوری‌خواه خلق به رهبری عصمت اینوئو بر 
سختگیری خود بر مخالفان افزود. مندرس. که از نفوذ اینونو در ارتش 
می‌هراسید. تصفیه دامنه‌داری را اغاز کرد و افراد مورد اعتماد خود را در 
مقامات بالای اررتش جای داد. این اقدام سبب ناخشنودی افسران شد. از 
طرف دیگر در حالی که اقتصاد کشور گرفتار بحرانی شدید بود و قيمت‌ها 
با شتابی نگران‌کننده افزایش می‌یافت. دولت قادر به افزايش حقوق 
نظامیان نبود. وضعیت اقتصادی رده‌های پایینی و میانی ارتش روز به 
روز بدتر می‌شد. بسیاری از افسران جوان شکوه می‌کردند که دیگر قادر 
به ازدواج با دخترانی از طبقهٌ متوسط نیستند (۲۳]. روشنفکران و 
دانشگاهیان که از اقدامات خودسرانة حکومت. تعطیل روزنامه‌ها؛ 
تسصفيه دانشگاه‌هاء سسرکوب پلیسی نیروهای چپ و دیین‌پروری 


۳۵۲ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


دموکرات‌ها بیزار بودند به این نتیجه رسیدند که با نهادها و قوانین بازمانده 
از دورءٌ حکسومت تک‌حزبی نمی‌توان به دموکراسی دست یافت. 
دموکرات‌ها رادیو و تلویزیون دولتی را به افزار تبلیغی خود تبدیل کردند. 
در سال‌های پایانی نخست‌وزیری مندرس برای نشان دادن گشایش 
فضای سیاسی کشور تشکیلاتی به نام جبهه میهنی به وجود آمد. رادیو هر 
روز نام کسانی را اعلام می‌کرد که به این جبهه پیوسته بودند. مردم چنان 
از این آوازه‌گری‌ها به تنگ آمدند که در بسیاری از شهرها گروه‌هایی به 
نام «انجمن کسانی که رادیو گوش نمی‌کنند» تشکیل شد. 

دموکرات‌ها تمام توجه خود را صرف توسعه کشاورزی کرده بودند و 
این سبب شد که اقتصاد ترکیه در نیمه دوم ده ۱۹۵۰ در پی سقوط بهای 
فرآورده‌های کشاورزی در بازار جهانی نا گهان زمین‌گیر شود. دولت در 
یافتن راه چاره در مانده بود. بخشی از بورژوازی تجاری که در سال‌های 
جنگ جهانی دوم به برکت بازار سیاه, قاچاق و معاملات گوناگون ثروت 
کلانی انباشته بود به سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی روی آورد. از 
یاد نباید برد که در دهه ۱۹۵۰ بحران اقتصادی موج مهاجرت از روستاها 
به شهرها را شتاب بخشید. این بدیده که در دهه‌های بعد شتاب بیشتری 
گرفت؛ از یک سو نیروی کار آزاد را برای گسترش صنایع فراهم اورد و 
از سوی دیگر به پدیدهُ «روستایی شدن شهرها» یا به سخن دیگر رواج 
روحیات و اداب و رسوم سنتی و دینی در شهرها منجر شد. بسیاری از 
جامعه‌شناسان ایسن پدیده را یکی از زمینه‌های پیدایش و رشد 
جنبش‌های اسلامی در کشورهای خاورمیانه می‌دانند (۲۴). در فاصله 
سال‌های ۱۹۷۷ عا 148 عتنیت: غهر تعین رکه ظر یبا تابت:مانده ود. 
حال انکه در فاصلةً ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ شمار شهرنشینان از ۲۵ درصد به 
۵۹ درصد کل جمعیت کشور افزایش یافت. [۲۵] 

در نیم دههٌ ۱۹۵۰ مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی چون بحران 
اقتصاد جهانی و بازتاب آن در ترکیه, جناح‌بندی‌های درونسی آرتش» 


دموکراسی پرتلاطم: ۱۹۳۸-۱۹۸۰ ۲۵۳ 


آلب ارسلان تورکش 


ناخشنودی روشنفکران و راه و رسم امران دموکرات‌ها بحران سیاسی 
ژرفی در کشور پدید آورد. از بازی روزگار دموکرات‌ها قربانی 
تضادهایی شدند که خود برانگیخته بودند. گروهی از دموکرات‌ها رهبری 
حزب را متهم به ضعف در برابر ارتش و کمالیست‌ها می‌کرد و خواستار 
برانداختن نهادهای لائیک بود. در مقابل, مخالفان لائیکٌ حزب را به 
دشمنی با میراث مصطفی کمال و بنیادهای جمهوری ترکیه متهم می‌کرد. 
در سال‌های ۱۹۵۹-۱۹۶۰ تنش در کشور به او ج خود رسید. در ۱۸ 
آوریل ۱۹۶۰ نمایندگان دموکرات در مجلس کمیسیونی برای بررسی 
فعالیت‌های مخالفان تشکیل دادند و دولت هرگوئه فعالیت سیاسی 
خارج از مجلس را ممنوع اعلام کرد. حتی روزنامه‌ها از حق بخش 
اخبار جلسات مجلس محروم شدند. استادان حسقوق فعالیت ایین 
کمیسیون را مغایر با قانون اساسی دانستند. مندرس گروهی از آنها را 
بازنشسته يا از کار برکنار کرد. دانشجویان به حمایت از استادان خود 
برخاستند. مندرس این بار ارتش را برای سرکوب دانشجویان فرستاد و 
در درگیری‌ها دانشجویی کشته شد. دانشجویان دانشگاه جنگ آنکارا در 
اعتراض به استفاده از ارتش برای سکوب دانشجویان در ۲۱ مه ۱۹۶۰ 


ز(۱۰ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


در سکوت کامل دست به تظاهرات زدند. در ۲۵ مه ۱۹۶۰ مندرس اعلام 
کرد که کمیسیون تحقیق مجلس به‌زودی گزارشی دربارة فعالیت‌های 
غیرقانونی حزب جمهوری‌خواه خلق و شبکه‌های توطئه بر ضد دولت 
رفنخواهد کزد طرعی برای تقباذر؟اموال مزب جمهوری خواه خق 
تهیه شد که بخشی از آن میراث شخصی مصطفی کمال بود. [۲۶] 

مردم ترکیه در بامداد ۷ه :+۱۹۶ باشنیدن ضدای سر‌هنگ 
الب اتسار تورکش از رادیو از وقوع کودتا خبردار شدند. کمیتهُ وحدت 
ملی به نام دفاع از دستاوردهای مصطفی کمال و جمهوری ترکیه زمام 
اموّز را به دشت گرفت. عملیات کودتا ساعت سه بامداد آغاز شدو 
نیروهای مسلح ساختمان‌های دولتی را در آنکارا و استانبول تصرف 
کردند. رهبران حزب دموکرات, نمایندگان مجلس و وزرا همراه با جلال 
بایاره رئیس جمهور, و عدنان مندرس» نخست‌وزین دستگیر شسد ند . 
عدنان مندرس و دو تن از وزیران دولت او چندی بعد به حکم دادگاه 
اعدام شدند (۲۷). کودتای ۱۹۶۰ سراغاز مداخله فعالانة نظامیان در 


زندگی سیاسی جمهوری ترکیه بود. 


۴ ارتش و سیاست در ترکیه: ۱۹۵۰-۱۹۸۰ 

در دهه ۱۹۵۰ یکپارچگی درونی ارتش به دنبال دگرگونی‌هایی جون 
استقرار نظام چندحزبی و پیوستن ترکیه به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) 
رفته رفته متزلزل شد. بلافاصله پس از پیروزی حزب دموکرات در 
انتخابات» و در نخستین ماه‌های نخست‌وزیری مندرس, دو رویداد بر 
رابطهٌ او یا ارتش تأثیر گذاشت: در مه.۱۹۵۰ گروهی از افنسران ارشة بة 
دیدار اینونو رفتند و آمادگی خود را برای سرنگون کردن دولت اعلام 
کردند. اینونو که از واکنش مردم نگران بود این پيشنهاد را رد کرد [۲۸]. 
اندکی بعد جند فروند هواپیمای ارتش از پایگاه هوایی انکارا بلند شدند 
و در مسیر پرواز خود به سوی ارزروم بر روی شهرها و روستاها 
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تراکت‌هایی ریختند که مردم را به یگانگی با عصمت اینونو «تنها امید 
ملت» برای سرنگون کردن دموکرات‌ها. فرامی‌خواند [:۲). ممندرس در 
واکنش به خطر کودتا دست به پا کسازی در رده‌های بالای ارتش زد. در 
۶ ژوئن ۱۹۵۰ رئیس ستاد مشترک. شانزده ژنرال و صدوپنجاه 
سرهنگ ارتش بازنشسته شدند [۳۰]. مندرس گروهی از ژنرال‌ها از جمله 
نوری یاموت را که در جنگ کره نام و آوازه‌ای به هم زده بود به حزب 
دموکرات جلب کرد و جند ژنرال طرفدار حزب را به مقام‌های کلیدی 
اتکی بر گهاشت: اییخ اقدامات .سب ناشن فق ظامیان نت قسا رد 5 
افسران که موقعیت خود را در خطر می‌دیدند به همکاری با حزب 
دموکرات تن در دادئد اما بخش بزرگی از آنها به رده مخالفان دولت 
پیو ستند. 
در آغاز روی کار آمدن دموکرات‌ها هزینه‌های نظامی کشور افزایش 

یافت و از ۲۳۸ میلیون دلار در ۱۹۵۰ به ۳۸۱ میلیون دلار در ۱۹۵۲ 
رسید [۳۱]. اما متدرن بیج برای مقابله با کسری بودجه ناگسزیر از 
کاهش این هزینه‌ها شد. با افزايش تورم. قدرت خرید افسران بشدت 
کاهش یافت. ژنرال صبری برمی بش اوغلو می‌نویسد در آن دوره 
نظامیان مضحکهٌ خاص و عام شده بودند و «نیمروخور» خوانده 
می‌شدند [۳۲]. در این دوره پرای نخستین بار درصد نظامیان در بسین 
نخبگان کاهش یافت. نظامیان احساس کردند که ارتش ارج و اعتبار 
نهادین و نمادین خود را در جامعه از دست داده است. در دورة سیادت 
حزب واحد یعنی از ۱۹۲۳ تا ۱۹۴۶ هفده درصد نمایندگان مجلس و 
بیست و هشت درصد رهبران سیاسی کشور از نظامیان بودند. در دورة 
ده‌سالهةٌ حکومت دموکرات‌ها این رقم به سه درصد رسید حال انکه 
نمایندگان بورژوازی و مالکان بزرگ چهل در صد نخبگان سیاسی کشور 
را تشکیل می‌دادند (۳۳]. یازده وزیر دفاع ملی دورهٌ حزب واحد همه 
نظامی بودند اما در دور حکومت مندرس تنها یک نفر از شش وزیر 
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دفاع ملی نظامی بود (۳۴). البته حضور نظامیان در میان نخبگان سیاسی به 
تماقا ارتش در سیاست نبود زیرا مصطفی کمال همواره از این 
ایده دفاع کرده بود که نظامیان نباید در امور سیاسی مداخله کنند و 
از همین رو افسرانی که می‌خواستند به مقام‌های سیاسی دست یابند از 
ارتش استعفا می‌دادند با بازنشسته می‌شدند. طرفه انکه در دوره 
دموکرات‌ها؛ به رغم کاهش حضور نظامیان در مجلس و محافل رسمی» 
بر میزان مداخْله آنان در امور سیاسی کشور افزوده شد. 

فقو کف مفطظق کتوال اساسی خفات اس‌اع شالسنالنسی 
تنگ‌نظرانه بود که یکپارچگی ایدئولوژیک ارتش را تأمین می‌کرد. با 
پیوستن ترکیه به ناتو (۱۹۵۲) افسران ترک دریافتند که کشورشان یکی 
از حلقه‌های مهم دفاع از «جهان آزاد» است و کمونیسم‌ستیزی رایج در 
دورءٌ جنگ سرد به این ناسیونالیسم افزوده شد. تحصیل در مراکز 
آموزشی غرب سبب شد که افسران ترک بیش از پیش به عقب‌ماندگی 
کشور خود پی ببرند و در جستجوی راه چاره را زد: بخش بط‌رتین از 
افسران پیشرفت ترکیه و رفاه ۳3 را در گرو ادغام تن کشور در 
«جهان ازاد» و اقتصاد سرمایه‌داری می‌دانستند» اما شماری از انان 
وابستگی ترکیه به غرب و سرسپردگی به اسالات متحد را زمینه‌ساز 
واپسماندگی کشور تلقی می‌کردند. اين افسران که پایگاه اصلی‌شان 
نیروی هوایی ترکیه بود به اندیشه‌های چپ‌گرایانه و ایده «انقلاب 
ملی - دموکراتیک» (الکوق.مضر دورة ناضر) گرایض داشتند. 

اقتسرای جرا ک هن ایآلات مقس کقوتهاین ری فرس: وافته 
بودند شود را از لحاظ دانش نظامی برتر از ذنرال‌هایی می‌دانستند که با 
تکنیک‌ها و تاکتیک‌های جنگ مدزن اشتانی نداشعد. راست این است 
که امرای ارتش ترکیه هنوز در حال‌وهوای جنگ استقلال باقی مانده 
بودند و به هیچ وجه مایل به میدان دادن به افسران جوان نبودند. بدین 
ترتیب بخشی از امرای ازخشی تکران از قدرت کرفتن این افسران: بنة 
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همکاری با حزب دموکرات تن دادن حال انکه افسران جوان به صف 
مخالفان دولت مندرس پیوستند. 

در چنین شرایطی نظامیان مخالف با دولت مندرس سازمان‌های مخفی 
برای سبرنگون ساخترن دولت تشکیل داذنندء یکی از امن ساذمان‌ها 
جمعیت آتاتورکیست‌ها بود که در ۱۹۵۵ به ابتکار سرگرد فاروق گوون 
تورک و سروان دوندار ایجاد شد و شماری از اعضای آن در سازماندهی 
کودتای ۲۷ مه ۱۹۶۰ شرکت داشتند [۲۵). گوون تورک در ۱۹۵۷ به دیدار 
اینونو رفت اما او از همکاری با طراحان کودتا سر باززد. وی سپس با 
ارگین؛ وزیر دفاع. تماس گرفت که عضو حزب دموکرات بود اما با 
رهبری حزب اختلاف داشت. گوون تورک در این دیدار بيشنهاد کرد که 
ارگین رهبری جنبش را به دست گیرد. اما او نیز حاضر به همکاری با 
آتاتورگنست‌ها تقك. ذر ۷۶ قسامیر 146۷ نه نکر اق‌رهتیران: یت 
اتاتورکیست‌ها و از جمله گوون تورک دستگیر شدند. متهمان, پس از 
محاکمه در دادگاه ارتش, در ۲۶ مه ۱۹۵۸ تبرئه شدند و افسری که آنها را 
لو داده بود به جرم تهمت و افترا به دو سال حبس محکوم گشت [۲۶]. با 
برگماری یکی از ژنرال‌های طرفدار دموکرات‌ها به ریاست ستاد مشترک» 
فعالیت افسران مخالف شدت گرفت. در ۱۴ اوریل ۱۹۶۰ چهارده ژنرال 
و دریاسالار بازنشسته به دیدار اینونو رفتند. دموکرات‌ها در واکنش به 
شایعهٌ کودتا کمیسیون تحقیق مجلس را مأمور رسیدگی به فعالیت‌های 
حزب جمهوری‌خواه خلق کردند. خودداری برخی واحدهای ارتش از 
سرکوب شورش‌های دانشجویی نشان داد که دولت کنترل خود را بر 
ارتش از دست داده است. اعلام وضعیت فوق‌العاده در انکارا و استانبول 
( ۲۹ اوزیل ۰ ) و دنتت‌گیر و سه افسر به جرم پخش تراکت‌های 
ضد دولتی بر اقتدار از دست رفتة دولت نیفزود. در ۱۵ مه ۱۹۶۰ هنگامی 
که هواپیمای مندرس در پایگاه هوایی اسکی شهر به زمین نشست 
گروهی از افسران نیروی هوایی به‌جای ادای احترام رسمی به 
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نخست‌وزیر به او پشت کردند (۳۷). در بامداد ۲۷ مه ۱۹۶۰ رادیو انکارا 


اعلام گید 


هموطنان شریف! نیروهای مسلح ترکیه با توجه به بحرانی که دموکراسی 
ما را تهدید می‌کند و رویدادهای غم‌انگیز روزهای اخیر و به‌منظور 
جلوگیری از جنگ برادرکشی ادارةٌ امور کشور را به دست گرفته است:... 
و فقط تا زمان برگزاری انتخابات آزاد که در اولین فرصت ممکن و زیر 
نظارت و ادارژ دستگاهی فراحزبی برگزار خواهد شد کشور را اداره 


خواهد کرد. [۳۸] 


در این بیانیه تصریح شده بود که ترکیه به تمام تعهدات سیاسی و نظامی 
حود درناتووسنتو و شعار آتاتورک یعنی «صلح در کشور, صلح در جهان» 
پایبند است. کودتاگران بدون خونریزی و درگیری زمام امور را به دست 
گرفتند. بخش بزرگی از روشنفکران و دانشگاهیان, قشرهای میانی و 
مرفه شهرنشین و صاحبان صنایع و کارافرینان بویژه در آنکارا و استانبول 
با شور و شعف از پیروزی کودتا استقبال کردند. در روستاها و شهرهای 
کوچک. که محبوبیت مندرس کاهش نیافته بود. مردم برای کودتا گران نه 
جشن و سروری برپا کردند و نه در برابر آنان مقاومت کردند. 

کمیتهٌ وحدت ملی که ادارهٌ کشور را به دست گرفت سی وهشت عضو 
فاصت: قلعتدتا سرنهدکه و سرگنه نود ویامت شنیهه را پکنی از 
افسران خوشنام ارتش به نام ژنرال جمال گورسل (۱۸۹۴-۱۹۶۶) بر 
عهده داشت. گورسل چند روز پیش از کودتا محل کار خود را ترک کرده 
و به ازمیر رفته بود و در نامه‌ای سرگشاده به وزیر دفاع از کشورداری 
دموکرات‌ها انتقاد کرده بود. او در عملیات کودتا مداخله‌ای نداشت و 
پس از پیروزی کودتا با هواپیما به آنکارا آمد و به ریاست دولت 
نخست‌وزیری و فرماندهی کل قوا برگزیده شد [۳). اما عضو قدرتمند 
کمیته در نخستین هفته‌های پیروزی کودتا سرهنگ آلب ارسلان تورکش 
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بود[۴۰]. کمیتة وحدت ملی برخلاف نامش اد .قمیاق. ااز فیف ی جسناح 
تقسیم شد. یک گروه چهارده‌نفر؛ٌ تندرو که تورکش برجسته‌ترین چهرة 
آن بود با انتقال سریع قدرت به غیر نظامیان مخالف بود. اعضای این گروه 
که پیشتر از راست‌گرایان افراطصی بودند سیاستمداران ترک: را فاد 
می‌دانستند و می‌گفتند نظام چند حزبی و رقابت انتخاباتی برای کشور 
عقب‌مانده‌ای چون ترکیه مناسب نیست و برای انجام اصلاحات بنیادی 
بیش سک فقرست جر سس اوققن رک باشد. گیزه بیگر میاتیروانی 
بودند که خواستار انتقال سریع قدرت به غیرنظامیان و تدوین قانون 
اساسی جدید بودند. 

جناح تندرو پا کسازی وسیع در ارتش را آغاز کرد و در اوت ۱۹۶۰ 
دویست وسی وپنج ژنرال از دویست و شصت ژنرال ارتش ترکیه را به 
همراه پنج هزار سرهنگ و سرگرد یک‌جا بازنشسته کرد[۳۱). در اکتبر 
نویت دانشگاه‌ها فرارسید و یکصدوچهل وهفت استاد و مدرس دانشگاه 
بازنشسته یا اخراج شدند. این گروه برای تأمین سیادت تام و تمام خود بر 
زندگی اجتماعی و فرهنگی کشور پيشنهاد کرد وزارتخانه‌های آسوزش و 
پرورش, آمور دینی و اوقاف و سازمان رادیو و تلویزیون در هم ادغام 
شسوند [۲۲]. این پيشنهاد ناخشنودی سیاستمداران و روشنفکران را 
برانگیخت و جناح میانه‌رو ميت وحدت ملی دریافت اگر در برابر 
زیاده‌خواهی تندروان مقاومت نکند رشتة اسور از دست می‌رود. ژنرال 
جمال گورسل در ۱۳ نوامبر ۱۹۶۰ کمیتةٌ وحدت ملی را منحل و کميتة 
جدیدی به جای آن تشکیل داد. چهارده عضو تندرو کمیته از ارتش 
بازنشسته شدند و اغلب با سمت وابسته نظامی به ماموریت‌های خارج 
از کشور فرستاده شدند. 

جناح میانه‌رو طرح و برنامة مشخصی نداشت و از بیشنهادهای 
حقوقدانان پیروی می‌کرد. یکی از فرماندهان ارتش گفته بود: « ارتش با 
مداخلةٌ خود در ۲۷ مه ۱۹۶۰ به موفقیت کامل دست یافت. بدون آنکه 
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بداند روز ۲۸ مه ۱۹۶۰ جه باید کرد»(۴۳]. اندک زمانی پس از بیروزی 
کودتا پنج تن از استادان حقوق دانشگاه استانبول به درخواست کميتة 
وحدت ملی کمیسیون تدوین قانون اساسی را در انکارا تشکیل دادند. 
قرار بود قانون اساسی جدید ظرف یک ماه تدوین شود و زمينه انتقال 
قدوت بد خی اسان را فزاهم آورد. اما لین گمیتسیری فیز به من جسدانت 
تقسیم شد. جناح اول به رهبری صدیق سامی اونار انیس فانوضان 
استانبول, به سیاستمداران بی‌اعتماد بود و در قانون اساسی جدید 
محدودیت‌های زیادی برای فعالیت‌های حزبی در نظر گرفته بود. حال 
انکه جناح دیگر (طارق ظفر تونایا و عصمت گیریتلی) طرفدار نظام 
چند حرزبی و باز گذاشتن دست احزاب بود. در سپتامبر ۱۹۶۰ اونار موفق 
شد دو عضو مخالف را کنار بگذارد و پیش‌نویس قانون اساسی را به 
کمیتة وحدت ملی ارائه کند. گروهی از استادان حقوق دانشگاه انکارا نیز 
همزمان با استادان دانشگاه استانبول بر روی پیش‌نویس دیگری کار 
می‌کر دند. آنان عقیده داشتند قانون اساسی باید در مجلس موّسسان به 
بحث گذاشته شود و فقط پس از تصویب این مجلس رسمیت پیدا کند. 
کميتة وحدت ملی نظر این گروه را پذیرفت و مجلس موّسسان در نویه 
۰ با ۲۷۲ نماینده تشکیل شد. متن نهایی قانون اساسی را کمیته‌ای 
بیست نفره به سرپرستی آنورضیا کارال و تورخان فیضی اوغلو. دو استاد 
بلندوازة دانشگاه: تدوین کرد[۴۴). قانون اساسی جدید در همه‌پرسی ٩‏ 
ژوئیه ۱۹۶۱ به تصویب ۰۱ درصد رأی‌دهندگان رسید و جایگزین قانون 
اساسی ۱۹۲۲ شد. زذنتی زا که شی او انع فالون اساشی بر سر کار اجد 
جمهوری دوم ترکیه می‌نامند. ۱ 

قانون اساسی جدید دو ویژگی مهم داشت. این قانون از یک سو دامنة 
آزادی‌های:سیاسی و حقوق اجعماعی مردم ترکیه را افرایش داه وه از 
تون کیکیی ی ارتقی دا دز نظام سیاسی نهادینه ساخت [۴۵]. دغدغة 
اصلی تدوین‌کنندگان قانون اساسی با توجه به تجربهٌ حکومت تک‌حزبی 
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و زیاده‌روی‌های حزب دموکرات جلوگیری از انحصار قدرت در دست 
یک حزب بود. در ساختار جدید حکومت اهرم‌های بازدارنده و 
متعادل‌کننده‌ایبچون مجلس ستاو دادگاه قافون انناسی پیش‌بیتی هد ز 
شیو؛ُ توزیع کرسی‌های نمایندگی تغییر کرد. تا آن زمان, تمام کرسی‌های 
هر حوزه به حزبی واگذار می‌شد که اکثریت را به دست اورده بود. 
پراساس قانون جدید هر حزب متناسب با درصد آرای خود در هر حوزه 
نمایندگانی به مجلس می‌فرستاد. اين شیوة توزیع به همه نیروهای 
سیانتی کقلور امکان ددع مجلس مایت داعته پاشتده اما در جهایت 
تشکیل کابینه‌های پایدار را ناممکن ساخت (۲۶). پراکندگی ارا به 
اندازه‌ای بود که هیچ حزبی به تنهایی اکثریت نداشت و ناگزیر بود با یک 
یا چند حزب دیگر ائتلاف کند. ائتلاف‌ها چند ماهی بیشتر دوام نمی‌اورد 
و نوعی داد و ستد دائم برای تقسیم قدرت میان احزاب ناگی سیاسی 
کشور را فلج می‌کرد. بویژه آنکه پس از اعلام آزادی فعالیت احزاب, بجز 
حزب جمهوری‌خواه خلنی. دوازده حزب جدید تشکیل شد. در فورية 
۱ به جای حزب دموکرات که پس از کودتا منحل شده بود حسزب 
عدالت به رهبری ژنرال بازنشسته گوموش پالا آغاز به کار کرد. در ۱۹۶۴ 
رهبری حزب به دست مهندسی به نام سلیمان دمیرل (۱۹۲۴) افتاد که از 
خانواده‌ای تهیدست پبرخاسته و مردی خودساخته بود [۳۷). حزب عدالت 
در ۱۹۶۵ پس از سقوط کابينةٌ اینونو زمام امور را بهدست گرفت و تا 
۰ که به دست نظامیان منحل شد همواره جدی‌ترین رقیب حزب 
جمهوری‌خواه خلق بود. در فاصلهٌ سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۰ سلیمان 
دمیرل و بولنت اجویت به تناوب به نخست‌وزیری می‌رسیدند. در این 
سال‌ها فعالیت حزب کمونیست ترکیه ممنوع بود اما در فورية ۱۹۶۱ 
دوازده تن از فعالان سندیکاهای کارگری استانبول حزب کارگر ترکیه را 
تشکیل دادند. یک سال بعد محمدعلی آیبار (۱۹۱۰-۱۹۹۵)» روشنفکر 
سوسیالیست و مدرس پیشین حقوق بین‌الملل, به رهبری حزب برگزیده 
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شد. بسیاری از روشنفکران چپ‌گرا و کادرهای حزب کمونیست به این 
حذب بیوستند. حب کارگر ترکیه در اتتخایات ۱۹۶۵ با کسب سه درصد 
آوا جهارده نماینده به مجلس فرستاد [۳۸]. این حزب در دهه ۱۹۶۰ به 
هسمراه کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری انقلابی (دیسک) [۴۹] در 
سازماندهی جنبش‌های اعتراضی بر ضد کابینه‌های ائتلافی راست و 
چپ میانه (حزب عدالت و حزب جمهوری‌خواه خلق) و سیاست‌های 
سندیکای نیرومند کارفرمایان ترکیه نقش مهمی بازی کرد. فعالیت ایسن 
حزب را در ۱۹۷۱ نظامیان ممنوع کر دنید. 

بنیاد حقوقی نقش ارتش در ساختار سیاسی ترکیه ماد سوم قانون 
اساسی ۱۹۶۱ است. براساس این ماده شورایی به نام شورای امنیت ملی 
تشکیل شد که طی یک دور چهل‌ساله نهاد نیرومند تصمیم‌های سیاسی 
در ترکیه بود و «دولت پنهان» يا «دولت ژرف» نام گرفت. ریاست شورا 
را زئیس جمهوز و در غیاب او ننتهست‌اوزیی پر شهده داشست و دیگر 
اعضای شورا عبارت بودند از وزیر دفاع» وزیر امور خارجه, وزیر کشور» 
رئیس ستاد مشترک. فرماندهان نیروهای سه‌گانه و ژاندارمری. در این 
ماده حوزة امنیت ملی چنان وسیع تعریف شده بود که ژنرال‌ها عملاً در 
هر زمینه‌ای می‌توانستند تصمیمات خود را به سیاستمداران تحمیل کنند. 
در مارس ۱۹۶۲ اختیارات شورای امنیت ملی افزايش یافت. 

بدین ترتیب. نظامیان در زندگی سیاسی و اجتماعی - اقتصادی کشور 
اهمیت فوق‌العاده‌ای یافتند. ژنرال‌های بازنشسته به مقام‌های سفارت یا 
ریاست شرکت‌های بزرگ. کارخانه‌ها و بانک‌ها برگماشته شدند. حقوق 
و سطح زندگی افسران چنان بهبود یافت که دیگر تورم و مشکلات 
اقتصادی بر آن تاثیری نداشت. در ژانوية ۱۹۶۱ با تاسیس صندوق 
همبستگی و کمک متقابل نیروهای مسلح (0۷۸6). ارتش ترکیه قدم به 
عرص تجارت و صنعت نهاد. سرمایة اولیة اين تعاونی از حقوق افسران 
تأمین می‌شد و, در آغاز, فعالیت آن محدود به اعطای وام به نظامیان و 
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سلیمان دمیرل 


ایجاد شبکه‌ای از فروشگاه‌های تعاونی برای خانواده افسران بود. 
اندک اندک فعالیت‌های اقتصادی تعاونی ارتش گسترش یافت و با 
سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف از بانک و بیمه گرفته تا صنایم 
اتومبیل‌سازی, کاغذ و سیمان. حمل و نقل بین‌المللی» سرمایه گذاری در 
بورس سهام. جهانگردی, خانه‌سازی و معاملات املاک این سازمان به 
مجتمم اقتصادی بزرگی تبدیل شد. گروهی تعاونی ارتش را در کنار ببخش 
خضوضی و بخش دوآنی پخش سوع أقتضاد ترکیهنامیده‌اند(.قا. سین 
ترتیب نقش ارتش از پاسداری تمامیت ارضی کشور به حفظ نظم سیاسی 
و اجتماعی -اقتصادی موجود تبدیل شد. ریشه‌های دو کودتای بعدی 
در سال‌های ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ را باید در همین نقش جدید ارتش جست. 
در مارس ۰۱۹۶۶ جمال گورسل به سبب بیماری از ریاست جمهوری 
کناره گرفت و اندکی بعد درگذشت. جودت سونای» رئیس ستاد مشترک: 
به جای او به ریاست‌جمهوری برگزیده شد و ژنرال جمال تورال, از 
افسران راست‌گرای افراطی. به ریاست ستاد رسید. در این دوره گروهی 
از فرماندهان نظامی که از سیاسی شدن بیش از پیش جوانان, نفوذ 
اندیشه‌های چپ و احساسات ضدامریکایی قق ناش انا و .شکل گرفض 
جنبش یرومند کارگری به هراس افتاده اد اه دلیف شیر ر 
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ناشی از سرشت ازاه‌منشانة قائون اساسی ۱۹۶۱ دانستند. دانشگاه‌های 
ترکیه از میانهٌ دهةٌ ۶۰ به بعد ناآرام بودند. دانشجویان ترک با شور و شوق 
فراوان اخبار جنبش‌های دانشجویی در المان و فرانسه را دنبال 
می‌کردند. رویدادهای ماه مه ۱۹۶۸ فرانسه در دانشگاه‌های ترکیه 
بازتاب کسترده‌ای داشت. در ژوئن ۱۹۶۸ به دنبال اعتصاب و تظاهرات 
وسسیع؛ هشتاد هزار دانشجو نتوانستند امتحانات نیم‌سال دوم را 
بگذرانند [۵۱]. در ژوئثية ۱۹۶۸ دانشجویان یکی از خوابگاه‌های 
دانشکدء فنی استانبول به ناوگان ششم امریکا در نسفور حمله کردند و 
چند ملوان آمریکایی را به درا افکندند. در پی ورود نیروهای 
ضد شورش به خوابگاه دانشجویی کشته شد [۵۲). در اواخر ۸۹۶۹ دنیز 
کر مین فاتشتخوی, اخرانخی دانشکدة خقوق استانبول:3 بعش تین از 
یارانش (حسین اینان, جیحان آلب تکین یوسف اصلان و غیره) ارتش 
رهایی‌بخش خلق ترکیه را بنیاد گذاشتند و به مبارزه مسلحانه روی 
اقا [۵۲]. ژنرال ممدوح تغماج که در ۱۹۶٩‏ به ریاست شعاد رسید 
اعلام کرد که کشور در استانه فروپاشی است. زیرا «بیداری اجتماعی از 
رشد اقتصادی جلو افتاده است و باید تدابیر احتیاطی لازم را اتخاذ 
کرد» [۵۲]. به گمان او, مهمترین وظیفة قوةٌ مجریه در چنان شرایطی انجام 
اصلاحاتی در قانون اساسی برای محدود کردن آزادی عقیده و عمل 
شهروندان و در صورت لزوم حذف کامل این آزادی‌ها بود. ژنرال امین 
الباکایا, دبیر شورای امنیت ملی. نیز در ۲۲ فوریة ۱۹۷۱ همداستان 
با رئیس ستاد اعلام کرد: «برای جلوگیری از رویدادهای ویرانگری که 
نظم اجتماعی را به خطر می‌اندازند باید خلا قانونی موجود را پر 
گرد.» [۵۵] 

نیهات اریم استاد حقوق و از یاران اینونو, بر آن شد که باید قانون 
اساسی ۱ را «در شالی پیچید و کنار گذاشت» و از همین رو مخالفان 
او را «تاجر شال» نامیدند. [۵۶] 
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بولنت اجویت ۰ ۲ 0 


دو پدیده دیگر بر نگرانی نظامیان افزود. حزب جمهوری‌خواه خلق که 
تا آن زمان متحد وفادار ارتش به شمار می امد از ۱۹۶۵ به بعد تحت تا ثیر 
بولنت اجویت (۵۷] به سوسیال دموکراسی گرایش یافت و از حلقه رابط 
میان ارتش, دولت و مجلس به حزبی با مطالبات اجتماعی - اقتصادی و 
«پشتیبان برخی جنبش‌های اعتراضی» تبدیل شد. شفوذ نیروهای چپ 
در درون آرتش و کابوس کودتای چپ‌گرایان خواب و آرام از فرماندهان 
ارتش ربوده بود. دوغان اوجی اوغلو (۱۹۲۶-۱۹۸۳) نظریه پرداز 
چپ‌گرا که از ۱۹۶۱ به بعد هفته‌نامهٌ جهت" را منتشر می‌ساخت و 
اندیشه‌هایش آمیزه‌ای از مارکسیسم. کمالیسم و ناصریسم بود. در میان 
نظامیان چپ‌گرا طرفداران فراوان پیدا کرد [۵۸]. حتی ژنرال فاروق گورلر, 
فرمانده نیروی زمینی. و ژنرال محسن باتور فرمانده نیروی هوایی. با 
آوجی اوغلو و روشنفکران جب‌گرا در ارتباط بودند [۵]. به ابتکار 
زنرال‌های محافظه کار تلاش برای شناسایی چپ‌گراییان و پاکسازی 
ارتش آغاز شد. در اکتبر ۱۹۷۱ چند افسر نیروی دریایی پس از اخراج از 
ارتش در مصاحبه‌ای اعلام ک 2 «از این پس لباس ما لباس کارگران ۳ 


1. 
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دهقانان و یادگان ما تمام اناتولی است» [۶۰]. این اوغلو جنان به نفوذ 
نیروهای چپ در ارتش اطمینان داشت که در سال ۱۹۷۰ در مناظره‌ای پا 
بولنت اجویت, که از خطر مداخله ارتش و برقراری دیکتاتوری نظامی به 
سبک یونان ابراز نگرانی می‌کرد. مدعی شد که ارتش ترکیه مثل «ارتش 
شاه ایران و کشورهای امریکای لاتین» سرسپرده امپریالیسم نیست و 
همواره در کنار روشنفکران» جوانان و طبقات محروم بوده است. [۶۱] 
رز اغاو سال ۱۹۷۱ حکومت ائتلافی دمیرل با از دست دادن بخشی از 
پشتیبانان خود در محلس عملاً فلج شد. خیابان‌ها و دانشگاه‌ها عرص 
برخورد روزمرة دانشجویان چپ‌گرا و راست‌گرا بود. شایع شده بود که 
نیروهای چپ‌گرای ارتش به فرماندهی ژنرال گورلر و ژنرال باتور امادة 
کودتا می‌شوند. در ٩‏ مارس ۱۹۷۱ باتور و گورلر نه ژنرال ارتش را به 
ستاد نیروی هوایی فرا خواندند تا دربارة چگونگی به‌دست گرفتن 
قدرت مذاکره کنند. روز بعد در جلسه شورای عالی فرماندهی ارتش 
ممدوح تغماج» رئیس محافظه کار ستاد. دو ژنرال چپگرا را متقاعد 
ساخت که کودتا پیامدی جز درگیری میان واحدهای گوناگون ارتش و 
برادرکشی ندارد و بهترین راه پرای اصلاح وضع کشور سرنگون کردن 
حکومت دمیرل است. در ۱۲ مارس ۱۹۷۱ رئیس جمهور. نخست‌وزیر و 
روسای دو مجلس اخطاریه‌ای به امضای سران ارتش دریافت کردند. در 
این اخطاریه آمده بود که قوهٌ مجریه و قوهٌ مقننه با اقدامات غیرمسئولانة 
خره کعورز زا به اسعانه جنگ داغلی کشانده‌انن: در چستین: شسرایطی 
نیروهای مسلح ترکیه که از قلب ملت برخاسته‌ند تشکیل حکومتی 
تیرومند و وفادار به اصول کمالیسم را ضروری می‌دانند. در صورتی که 
سیاستمداران قادر به تشکیل جنین حکومتی نباشند ارتش به وظایف 
قانونی خو د عمل خواهد گرد و ادارة امور کشور ر مسققیبا پسر عهده 
خواهد گرفت [۰]۴۲ دمیرل در اعتراض به این اخطاریه از نخست‌وزیری 
استعفا داد. نیروهای چپ به اشتباه گمان بردند که این اخطاریه را افسران 
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نیهات اریم 


مچب گرا صادر کر ده‌اند و اقدام ار تش ر سئو دید. بعدها خسن حمال؛ 
روزنسامه‌نکار رادیک ال‌مشرب که در انستظار تحقق «انسقلاب 
ملی‌دموکرآتیک» یه دست ارتش بو د, در خاطرات حو د نو شت: 


۳ در ایستگاهی اشتباه به انتظار (قطار تساریخ) ایستاده بسودیم و فکر 
می‌کردیم تاریخ در گذار خود از این ایستگاه ما را سوار خواهد کرد. اما 
این انتظار بیهوده بود. ما حتی نمی‌دانستيم تاریخ به کدام سو می‌رود. 
تاریخ آمد و رفت و ما را جا گذاشت. (۶۳) 


نظامیان, به جای دمیرل, نیهات اریم از رهبران جناح راست حزب 
جمهوری‌خواه خلق, را روی کار آوردند. در حکومت اریم فن‌سالارانی 
چون آتیلا قره‌عنمان اوغلو از بانک جهانی, احسان توپال اوغلو از 
شرکت نفت ترکیه. و شناسی اورل از سازمان برنامه شرکت داشتند (۶۲]. 
حکومت اریم بلافاصله با اقدامات تروریستی چپ‌گرایانی روبه‌رو شد 
که خود را پیرو دنیز گزمیش و ارتش رهایی‌بخش خلق ترکیه معرفی 
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می‌کردند [۶۵]. با اغاز عملیات تروریستی این گروه‌ها در استانیول و 
بازده ولایت دیگی حکومت نظامی اعلام شد. تظاهرات و نشست‌های 
سیاسی و سندیکایی ممنوع گشت. روزنامه‌ها و ناشرانی که آثار 
مارکنبیسی جاپ مر گردند قفطیل و ترقیف شداد. اسستاب غر قاق ی 
اعلام شد و حمله به روشنفکران آغاز شد. به دنبال ربایش و قتل افرائیم 
الروم کنسول اسرائیل در استانبول» به دست تروریست‌های چب‌گرا (مه 
۱ عملیات سرکوب‌کُرانة ارتش ابعادی بی‌سابقه یافت. نیروهای 
نسظامی و امنیتی ۵۰۰۰ نفر را بازداشت کردند. روزنامه‌نگاران و 
نویسندگان برجسته‌ای چون چتین آلتان, نماینده پیشین حزب کارگر 
ترکیه در مجلس, الحان سلجوق از کمالیست‌های رادیکال و باشار 
گمال: تویسنده نامدا, به زندان افتادند(۳۶]. ازار و شکنجة زندانيان 
شدت گرفت. احزاب و سازمان‌های چپ‌گرا چون حزب کارگر تسرکیه 
منحل شدند. پاکساژی دامنه‌داری در ارتش صورت گرفت. قی. ی 
بازنگری در قانون اساسی ۴۴ ماد آن اصلاح شد یا به‌کلی تغییر یافت. 
ازادی‌های مدنی شهروندان و ازادی مطبوعات محدود گشت. استقلال 
دانشگاه‌ها و رادیو تلوی پون بایمال شد. در مقابل: بر قدرت شورای 
امنیت ملی افزوده شد و دادگاه ویژه‌ای به نام «دادگاه امنیت دولت» 
به وجود آمد که تا ۱۹۷۶ پیش از ۲۰۰۰ نفر در آن محاکمه شدند. [۶۷) 

در ۱۹۷۳ پس از دو سال سرکوب همه‌جانبه. شهروندان ترک برای 
انتخاب نمایندگانشان به پای صندوق رأی فرا خوانده شدند. حزب 
جمهوری‌خواه خلق به رهبری اجویت با کسب ۳۳,۵ درصد ارا از حزب 
عدالت دمیرل با ۲۹/۵ قاون آوا پیشی گرفت اما به‌تنهایی قادر به 
حکومت نبود (۶۸]. دور باطل تشکیل دولت‌های ائتلافی از سر گرفته شد. 
در فاصلهٌ سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۰ ثبات ترکیه در گرو ائتلاف دو حزب 
بزرگ کشور بود. اما اختلاف ایدئولوژیک میان دو حزب بیش از آن بود 
که جنین ائتلافی امکان‌پذیر باشد. حزب جمهوری‌خواه خلق به سوسیال 
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دموکراسی گرایش قاقیت.سمال انکة حزب عدالت در عرصه اقتصاد 
لیبرال و در عرصه سیاست و اجتماع محافظه کار و سنت‌گرا بود. 
رقابت‌های شخصی میان اجویت و دمیرل که از هم متنفر بودند نیز سد راه 
همکاری میان آن دو بود. از همین رو هردو حزب برای تشکیل کابینه 
اغلب ناگزیر از اثتلاف با احزاب کوچک راست‌گرای افراطی چون حزب 
حرکت ملی‌گرای سرهنگ الب ارسلان تورکش یا حزب اسلامی 
رستگاری ملی به رهبری نجم‌الدین اربکان بودند. 


۵. طریقت‌هاء جماعت‌ها و تجدید حیات دینی 

پس از جنگ جهانی دوم محافل اسلامی و طریقت‌های ترک» با نرمش 
فوق‌العاده و چیره‌دستی بسیار. شبکه‌های ارتباطی خود را آفریدند. 
حامیان و دست‌پروردگانی در محافل سیاسی و اقتصادی کشور یافتند و 
به گروه‌های نفوذ نیرومندی تبدیل شدند. آنان نداغی. کس تلم ارزش‌هاء 
هنجارهاء اخلاق و انديشهٌ دینی در میان شمار هرچه وسیعتری از مردم 
ترکیه فعالانه در جدل‌های ایدئولوژیک و پیکارهای سیاسی شرکت 
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جستند. از ۱۹۵۰ به بعد. درنتیجه تساهل دولت مندرس. طریقت‌ها بار 
دیگر زیر پوشش موقوفه‌ها و سازمان‌هایی چون انجمن بررسی فولکور 
و موسیقی صوفیانةٌ ترک. انجمن‌های خیریه و گروه‌های همیاری برای 
ساختن مسجد به پهنة تلاش‌های فرهنگی و اجتماعی بازگشتند. البته 
سختگیری‌های روزگار مصطفی کمال ستون فقرات بسیاری از طریقت‌ها 
را در هم شکسته و یگانگی درونی آنها را از بین برده بود. به گفتة یکی از 
کارشناسان تاریخ طریقت‌های ترک» پس از دور؛ٌ مصطفی کمال فقط 
چهار طریقت نقشبندی, خلوتی, قادری و رفاعی به شکلی سازمانیافته 
با تکیه و مسجد باقی مانده بودند. (۶۹) 

از مسیان این طریقت‌ها نقشبندیان سهم عمده‌ای در پاسداری از 
سنت‌های دینی ترکان داشتند و تجدید حیات اسلامی در ترکیه, دست‌کم 
در آغاز یکسره به برکت تکاپوهای نقشبندیان و گروه‌ها و جنبش‌های 
خویشاوند آنان صورت گرفت. نقشبندیان از دیبرباز به سنت‌پرستی و 
درست‌آیینی معروف بودند اما چالش‌های روزگار نو دگرگونی‌هایی در 
دیدگاه‌های تجددستيزانة انان بدید اورد و توجه شیوخ تقشقدقی زا از 
مکاشفه‌های معنوی و دلمشغولی‌های لاهوتی به دشواری‌های ناسوتی 
جلب کرد. گروه‌هایی از نقشبندیان و محافل اسلامی ترکیه به این نتیجه 
رسیدند که در نبود تجدد اسلامی یعنی تجددی که برأمده از دگرگونی‌های 
درونی جامعه و فرهنگ مسلمانان باشد باید به اسلامی کردن تجدد 
پرداخت و از ستیز کورکورانه با نمودهای مدنیت جدید دست برداشت. 
از جنگ جهانی دوم به این سو, نقشبندیان همواره در پشت پرد؛ سیاست 
ترکیه فعال بوده‌اند. البسته پیران و شیوخ نقشبندی خود را بی‌نیاز 
از بند وبست‌های سیاسی و حسابگری‌های پست دنیوی می‌دانند و 
تقشبندیان هرگز حزب یا سازمان سیاسی مستقلی بر پا نکرده‌اند. آنها 
می‌کوشند از طریق سازمان‌های فرهنگی و نشریه‌ها و موقوفه‌هایی که در 
اختیار دارند و نیز به برکت روابط شخصی خود به صورت گروه فشار بر 
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جاست تبروها و اعاب ام یگذارتت در ۱۹۵۰ دو شیخ نقشبندی در 
استانبول نقش مهمی در نوزایی طریقت ایفا کردند. شیخ عبدالعزیز بکین 
با احیای تکیهّ قدیمی گوموش خانه و ایجاد شبکه‌ای از مساجد وابسته به 
آن جان تازه‌ای به فعالیت‌های نقشبندیان داد [۷۰). جانشین او شیخ محمد 
زاهد کوتکو در ۱۹۵۸ مسجد اسکندریاشا را در محلهٌ فاتح استانبول یه 
مرکز نقشبندیان تبدیل کرد [۷۱). شیخ زاهد در میان همه قشرهای جامعه 
از استادان دانشگاه گرفته تا بازاریان و پیشه‌وران آناتولی طرفدار 
داشت. بسیاری از سیاستمداران ترکیه پیرو او بودند. میان نجم‌الدین 
اربکان, رهبر بزرگترین حزب دینی ترکیه (حزب رستگاری ملی در دهة 
۰ و حزب رفاه در دهه‌های ۸۰و )٩۰‏ و محمد زاهد کوتکو رابطهٌ 
مرید و مرادی برقرار بود. در دههٌ ۱۹۷۰ زاهد کوتکو همه نفوذ و حاذبةٌ 
شخصی خود را به کار برد تا توجه شیوخ اناتولی و مر پدانشسان را به 
تکتیبانی از خزّب زستکاری ملی جلب کند. ذر ده ۰ با مرگ شیخ 
زاهد. کودتای نظامیان و انحلال حزب رستگاری ملی, نقشبندیان از 
حزب مام میهن, به رهبری تورگوت اوزال. پشتیبانی کردند. اوزال و 
شماری از وزیران دولت او با نقشبندیان روابط نزدیکی داشتند. 

یکی از ویژگی‌های زندگی دینی ترکیه در سدهٌ بیستم وجود گروه‌ها یا 
جنبش‌های دینی در کنار طریقت‌های سنتی است. این جنبش‌ها در عین 
خویشاوندی معنوی با طریقت‌ها خودسامان‌اند. مهمترین این گروه‌ها و 
جنبش‌ها عبارت‌اند از تیجانیان. سلیمانیان و نورجویان. تیجانیان که 
خاست‌گاهشان به طریقتی در افریقای شمالی می‌رسد در دهه ۱۹۳۰ در 
ترکیه مریدانی یافتند و پس از جنگ جهانی دوم به سیب ایسجاد گروه 
ضربت برای شکستن مجسمه‌های مصطفی کمال معروف شدند. حکومت 
مندرس در واکنش به اين اقدامات «قانون آتاتورک» را به مجلس برد که 
براساس آن هرگونه بی‌احترامی به مجسمه‌هاء عکس‌ها یا مقبر؛ مصطفی 
کمال جرم شناخته شد.[۷۲] 


۳۷۲ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


جنبش نورجو که می‌توان آن را نیرومندترین جنبش دینی ترکیه پس از 
جنگ جهانی دوم دانست سرشت دیگری دارد. پایه گذار این جنبش, 
شیخ سعید نورسی (۱۸۷۲-۱۹۶۰) ملقب به «بدیع الزمان» شیخ کرد 
نقشبندی و از کوشندگان جمعیت اتحاد محمدی و شورش بر ضد 
مشروطیت (۱۹۰۹) بود. او پس از استقرار جمهوری سال‌ها در رب 
ترکیه در تبعید به سر می‌برد و مدتی نیز به زندان افتاد(۷۳]. سعید نورسی 
در روزگار تبعید رساله‌هایی نوشت که فقط پس از ۱۹۵۰ اندک اندک 
اجازةُ انتشار گرفتند. سعیدنورسی به تحسین تولاء از اعضای حزب 
دموکرات و نمایندهٌ مجلس, اجازه داد که آنها را به الفضبای لاتین 
بازنویسی وچاپ کند تا جوانان نیز از ثمره اندیشه‌های او بی‌بهره نمانند. 
امروزه مجموعه‌ای از نوشته‌های او به نام رسال؟ نور که ۱۳۰ متن را دربر 
می‌گیرد به شکل کتاب. نوار کاست و لوح فشرده پخش می‌شود و یکی اژ 
پرسودترین فرآورده‌های تاریخ انتشارات در ترکیه است. نوشته‌های 
سعید نورسی متن‌های کوتاهی هستند با زبانی کهنه, انباشته از تعابیر 
دشوارفهم اشارات قرانی و کنایات صوفیانه که در مسجموع با روحيه 
خردباور اسلام دولتی در ترکیه ناسازگارند (۷۲]. تا بایان دههٌ ۱۹۵۰ 
جنبش نورجو به گذشته‌نگری و تاریک‌اندیشی شهره بود اما نسل تاز؛ 
رهبران جنبش هم زندگی او را دمساز با تاریخ رسمی جمهوری ترکیه 
بازنوشته‌اند و هم اندیشه‌های استاد را پس از پیراستن از کهنه‌اندیشی‌ها 
به شکل آموزه‌ای علم‌باور درأورده‌اند. 

صفا مرسل, یکی از نویسندگان جنبش نورجو, سعید نورسی را دشمن 
دین‌سالاری می‌خواند. به گفت او دولت اسلامی براساس مشورت بنا 
شده و در گوهر خود دموکراتیک است و با رسم نمایندگی و حکومت 
جمهوری تضادی ندارد [۷۵]. در پاسخ به این پرسش بنیادی که «دین در 
ادارهٌ امور دنیوی چه نقشی باید داشته باشد؟» پاسخ نورجویان مبهم 
است» زیرا موضع‌گیری صریح آنان به مذاق بخشی از پیروان جنبش 
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خوش نخواهد آمد. پذیرفتن دین‌سالاری گروه‌هایی از قشرهای میانی و 
بویژه روشنفکران را می‌رماند و جنبش را در چم و خم دشواری‌های 
قانونی و درگیری با مقامات قضایی گرفتار می‌سازد. مخالفت اشکار با 
قین‌سا لزق نیز بر دیندازان غ‌نمند گرآنمی اند و مای ناخفنتوهی انان 
می‌گردد. صفا مرسل بر آن است که بدیم‌الزمان طالب «لائیسیته راستین» 
یعنی برچیده شدن نظارت دولت بر کار دین و ازادی طریقت‌ها بوده 
است. (۷۶] 

جنبش نورجو در دهة ۱۹۶۰ در ترکیه نفوذ فراوانی به هم زد و به 
روایتی یک میلیون پبرو داشت [۷. نورجویان از آغاز برقراری 
ازادی‌های سیاسی در ترکیه با محافل سیاسی محافظه کار این کشور 
(حزب دموکرات در دهه ۱۹۵۰ حزب عدالت در دهه‌های ۱۹۶۰ و 
۷۰ حزب سسکا رن ملی در دهه ۱۹۷۰ و حزب راه راست در 
دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰) پیوندهای تنگاتدگی پرقرار کردند. نورجویان 
در مدرسه‌های تربیت امام - خطیب. دانشکده‌های الهیات» مدیریت امور 
دینی (دیانت) وابسته به دفتر نخست‌وزیر با بیش از هفتاد هزار کارمند 
آن و نیز در وزارت آموزش و پرورش پایگاه‌های استواری دارند. در 
دوران جنگ سرد. کمونیسم‌ستیزی پرخاشگرانة نورجویان باعث 
پشتیبانی مادی و معنوی برخی محافل خارجی از آنان شد و شاخه‌های 
جنبش در پاکستان. عربستان سعودی, ایالات متحد امریکا و المان 
فدرال تأسیس گشت, ۱۷۸۲ 

یکی از مهمترین مشخصه‌های جنبش نورجو که آن را از دیگر 
جنبش‌های اسلامی ترکیه متمایز می‌سازد تلاش‌های آن در زمينة 
کارهای فرهنگی و نشر است. بسیاری از روزنامه‌ها و نشریه‌های عمومی 
يا دینی ترکیه (زمان» اکسیون» بنی امبد و غیره) مستقیم و غیرمستقیم وابسته 
به نورجویان‌اند. فعالیت انتشارات نورجویان به نوشته‌های دینی محدود 
نمی‌شود و یکی از عرصه‌های عمد؛ کار آنان نشر کتاب‌ها و جزوه‌های 
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عامه‌فهم علمی چون راز سنارگان» از سلول تا انساد» انرژی و زندگی» سغز و 
دستگاه عصبی» سیپرنتیکد» اتم و غیره است. نورجویان می‌کوشند اسلام و 
دانش‌های جدید را همسو نشان دهند و بدین ترتیب بر بدگمانی 
دانشجوبان و روشتفکران که دین‌باوران را گروهی کهنه‌اندیش و 
خرافه‌باور می‌دانند غلبه کنند. گرایش به علم‌باوری فقط ترفندی برای 
جلب روشنفکران نیست. زیرا بخشی از محافل اسلامی ترکیه صمیمانه 
باور دارند که می‌توان دستاوردهای مدئیت غربی را پذیرفت و به کار 
بست ولی فرهنگی را که بستر تاریخی زايش و بالش تمدن جدید است 
یکسره نادیده گرفت و طرد کرد. [۷۹] 

علویان نه چون نقشبندیان طریقت‌اند و نه چون نورجویان جنبش 
دینی يا جماعت. به رغم نبود امار دقیق دربارةٌ تعداد علویان, بی‌گمان 
بزرگترین اقلیت مذهبی جمهوری ترکیه (بین یک‌پنجم و یک‌چهارم 
جمعیت کشور) را تشکیل می‌دهند [۸۰). نسب علویان به گروهی از 
روستاییان و کوچروان شرق آناتولی می‌رسد که در سده‌های چهاردهم و 
پانزدهم میلادی نوعی تشیع مبالغه آمیز و درآميخته با باورهای صوفیان 
را پدیرفتند. علویان همواره آماج کین توزی متعصبان سنی بوده‌اند که 
آنها را «قزلباش» و «بکتاشی روستایی» می‌نامیدند [۸]. خاطرةٌ جمعی و 
ذهلیت علوی:سخت مقأفر از سرکوب و پیگردی است که از زمان جنگ 
چالدران (۱۵۱۴) تا کارزارهای علوی‌کشی دههٌ ۱۹۷۰ بر آنها تحمیل 
نشنابه: اسبرت, 

علویان برخلاف بیشتر طریقت‌ها و جنبش‌های دینی از لائیسیته و 
اصلاحات مصطفی کمال در جمهوری ترکیه با گشاده‌رویی استقبال 
کردند. علما و مشایخ در برانگیختن شور و هیجان عوام بر ضد علویان 
نقش مهمی ایفا می‌کردند و سرکوب این گروه‌ها در روزگار مصطفی 
کمال سبب شد که جامعهٌ علوی به آرامش و اسایش خاطری نسبی 
دست یابد و علویان به متحدان عینی و عملی کمالیسم تبدیل شوند [۸۲). 
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ویژگی‌های «اخلاق علوی» نیز در گرایش آنان به ارمان‌های جمهوری 
ترکیه بی‌ثاثتر نبوده انست. آلتان گوکالپ: مرد‌شتاس تزکه پر آن است 
که اخلاق علوی که بر پایةٌ بزرگداشت گوهر الهی انسان» ستایش از 
تساهل و مدارا؛ به رسمیت شناختن برابری زن و مرد. مردم آمیزی روج 
همبستگی و مسئولیت‌پذیری بنا شده به رغم سرشت دیینی خود با 
هنجارهای اخلاقی جامعهٌ مدرن سازگار است. ۸۳ 

تشدید تضادهای اجتماعی در ترکیه دههٌ ۱۹۶۰ و گسترش جنبش 
صنفی و سیاسی پای علویان را نیز به صحنه پیکارهای اجتماعی و 
سیاسی کشاند. یکی از نخستین تکاپوهای علویان برگزاری جشنوارة 
سالانة حاجی بکتاش (به تقلید از مراسم مولویان در قونیه) بود که 
نخستین بار در ۱۹۶۴ بر گزار شد. در دهه ۱۹۷۰ با گرایش فزايندة 
بخش‌هایی از جامعة علوی به نیروهای چپ. جشنوارء حاجی بکستاش 
جنبة سیاسی و ایدئولوژیک پیدا کرد. در آوازه‌گری‌های علویان حاجی 
بکتاش (۱۲۴۸۰۱۳۳۷) دیگر نه زاهدی عابد بلکه پیشرو مبارزه بر ضد 
فاشیسم و بشارت‌دهندة صلح و سوسپالیسم سعرفی می‌شد [۸۴]. در 
دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ علویان نیروی ذخیر؛ جنبش‌های چپ و یکی از 
پایگاه‌های انتخاباتی حزب کارگر ترکیه بودند. در انتخابات ۱۹۶۹ 
صبری تانیوردی» یکی از نامزدهای حزب کارگر ترکیه» از باباهای 
علوی بود [۸۵]. بیداری سیاسی علویان با تشکیل حزب یگانگی در اکتبر 
۶ جهره تازه‌ای به خود گرفت. این حزب مک وایسدگین خود به 
علویان بود. اما هم نشانة آن (شیری با دوازده ستاره به دورش)؛ هم 
پیوند رهبران آن با جامعهٌ علوی و هم برنامة کمالیستی آن (جدایی دین و 
دولت, تا کید بر ضرورت برابری شهروندان در برابر قانون و تضمین 
آزادی‌های دینی برای همگان, اقتصاد ارشادی با بخش دولتی نیرومند) 
حکایت از خاستگاه علوی آن داشت. جدال‌های داخلی حزب یگانگی 
باعث شد که در انتخابات ۱۹۷۷ حتی یک درصد آرا را هم به دست 


۳۹۷۳۶ دی دولت و تحدد در ت رکیه 


نیاورد و پس از کودتای ۱۹۸۰ از صحنه تتتصیا میت تسرکیه نایدید تسب , 
شماری ا زکوشندگان این حزب دردهه ۱۹۸۰ به حزب سوسیال دموکرات 
ترکیه بیوستند. [۸۶] 


۶ اسلام سیاسی در جمهوری ترکیه ‏ 
از ده هفتاد میلادی به بعد محافل اسلامی ترکیه نه‌تنها در عرصهٌ فرهنگ 
و اجتماع بلکه در پهنة سیاست کشور نیز فعالیت مستقیم داشته‌اند. 
نخستین حزب اسلامی ترکیه به نام حزب توسعهٌ ملی را در ۱۹۴۵ جواد 
رقنت اتیل خان: موّلف رساله‌هایی بر ضد فرام‌اسونری و صهيونيسم. 
تاسیس کرد. برنامة این حزب به طور اشکار سرشتی ضد لائیک داشت 
و خواستار وحدت جهان اسلام در چارچوب نهادی به نام فدراسیون 
خاوری بود. اتیل خان در ۱۹۴۶ از این حزب جدا شد و سال بعد حزب 
دینی تازه‌ای به نام حزب محافظه کار ترک ایجاد کرد که برنامه‌اش 
باسداری از میراث هادی و معتوی نسل‌های گبذشته بود. اب 
مخافظه کار ترک بر اخلاق و ست‌های صسلی, ترکید تا کید داشت و 
وتان پکادکی از کی یب مق اس انلاک یی از تاسیس سایق 
اتیل خان در ۱۹۵۱ تشکیلات تازه‌ای به نام حزب دموکرات اسلام به راه 
انداخت. در برنامهة این حزب که در ۱۹۵۲ به دستور مندرس منحل شد» 
لائیسیته, فراماسونری و کمونیسم محکوم شده بود (۸۷]. آتیل خان, که 
پیشاهنگ اسلام سیاسی در ترکیه محسوب می‌شود. نظر به گذشته داشت 
و در حسرت دورء عثمانی بود» درحالی که نسل تازه اسلام‌گرایان که در 
بایان دهه ۰ جای او را گرفتند در دور جمهوری به دئیا آمده بودند و 
روخية دیگری داشتند, 

تلاش‌های سیاسی اسلام‌گرایان ترک از دههة ۱۹۷۰ به بعد بانام 
نجم‌الدین اربکان (۱۹۲۶-۲۰۱۱) گره خورده است. نجم‌الدین اریکان در 
سینوپ در خانواده‌ای دیندار چشم به جهان گشود. پدرش از قضات 


دموکراسی پرتلاطم: ۱۹۳۸-۱۹۸۰ ۳۷۷ 


دورة عثمانی و دلبسته به طریقت نقشبندی بود. نجم‌الدین در جوانی به 
حلقه مریدان شیخ زاهد کوتکو پیوست اما به جای تحصیل علوم دینی به 
دانشگاه فنی استانبول رفت و در ۱۹۵۳ در رشتة مهندسی مکانیک از 
دانشگاه خن در آلمان درا کر کته اربکان جندی در المان کاراموزی 
کرد و در بازگشت به ترکیه به مدیریت شرکت گوموش موتور برگزیده 
شد که قطعات یدکی تولید می‌کرد. گوموش موتور پس از مدتی در نیج 
رقابت شرکت‌های خارجخضی ورشکست شد. این وزهکستگی نقش 
تعیین‌کننده‌ای در ايندة سیاسی اربکان داشت و او را به مسئلة روابط 
اقتصادی کشورهای مسلمان با غرب و لزوم دستیابی این کشورها به 
خودکنایی حساس کرد. اربکان؛ پس از پیوستن به حزب عدالت» رهبری 
جناح محافظه کار را در برابر سلیمان دمیرل به مس کشت [۸۸] 

حزب عدالت. که در اغاز ادامه‌دهنده راه حزب دموکرات بود و 
سرشتی شهرستانی -دینی داشت. اندک اندک تحت رهبری سلیمان 
دمیرل به سخنگوی بورژوازی نوپای ترک تبدیل شد. شرکت‌های بزرگی 
چون گروه کوج" و گروه صابانچی در قبال حمایت مالی از حزب عدالت 
از خدمات سیاسی آن بهره‌مند می‌شدند. اربکان در ۱۹۶۸ با پشتیبانی 
تجار خرده‌پا و صاحبان صنایع کوچک به دبیرکلی اتاق‌های تجارت و 
صنعت ترکیه برگزیده شد. از همین زمان اختلاف اربکان با رهبری حزب 
عدالت آغاز شد. مخالفت حزب با نامزدی اربکان برای ورود به مجلس 
سناء کاهش بودجه اتاق‌های تجارت و صنعت توسط دمیرل و درنهایت 
کنار گذاشتن اربکان از دبیرکلی اتاق‌های تجارت و صنعت سبب شد که 
او از حزب عدالت روی بگرداند. اربکان در ادعانامه‌ای تند حزب عدالت 
را همدست سرمایه‌داری غرب و انجمن کارافرینان و صاحبان جستا هم 
ترکیه را نمایند؛ بورژوازی «کمپرادور-ماسونی» خواند. ]۸٩[‏ 


1. 6 


۳۷۸ دین دولت و تحدد در ترکیه 


اربکان با حمایت جنبش دینی-ناسیونالیستی دیدگاه ملی در ۱۹۶۹ 
به عنوان نماینده قونیه وارد مجلس شد. در سال ۱٩۷۰‏ رهبری حزب 
تازه تأسیس نظم ملی را به عهده گرفت که زیر نظر نقشبندیان و شماری 
از نورجویان رادیکال تا تین شده بود. این حزب در ۲۰ مه ۱۹۷۱ پس 
از کودتا به جرم تلاش برای ایجاد دولتی دینی منحل گشت و اربکان به 
سوئیس گو مخت مخالفان او به ریشخند از «هجرت پروفسور دکتر به 
سوئیس» سخن گفتند. در ۱۹۷۲ حزب رستگاری ملی به رهبری عارف 
امه تاسیسن: قند. و اریکان در 1۶ مه ۱۹۷۴ پین از بازگشت به شرکید 
رهبری آن را به دست گرفت. [.] 

حزب رستگاری ملی در انتخابات ۱٩۷۳‏ با کسب ۱۱/۸ درصد آرا ۴۸ 
نماینده به مجلس ملی ترکیه فرستاد که در مجموع ۴۵۰ نماینده 
داشت .)٩۱(‏ از آنجا که در ده ۱۹۷۰ هیچ‌یک از دو حزب بزرگ عدالت و 
جمهوری‌خواه خلق به‌تنهایی اکثریت مطلق را نداشتند. دو حزب 
وستکاری ملی و حرکت ملی‌گرا (تاسونالیست اقراطی انب زهبری 
آلب ارسلان تورکش به حزب‌های اتلافی تبدیل شدند. اربک‌ان و 
نزدیکانش از ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۰ در دولت‌های ائتلافی به ریاست اجویت و 
دمیرل شرکت کردند. 

اربکان بر آن بود که سرچشمهّ نابسامانی‌های جامعةٌ ترکیه را باید در 
لائْیسیتهةٌ دوران مصطفی کمال جست که منجر به «سیادت بی‌دینان بر 
دین‌باوران» شد. به باور او جامعةّ ترکیه باید براساس دو اصل اخلاق و 
معنویت بازسازی شود. ریشه‌های نقوذ فرهنگ اروپایی-امریکایی که 
با سجایای اخلاقی ترکان ناسازگار است برکنده شود و بدین ترتیب روح 
ترکان از ژنگار الودگی باه گرفد. به سکن دبگر: اربکان سعادت 
ترکان را در گرو بازگه ت به سنت پاک نیا کانشان می‌دانست .]٩۲[‏ به گمان 


او ترکیه باید از دایرة نفوذ سرمایه‌داری جهانی که روح مسیحیت بر آن 


جیر ه است خارج شود و راه ان تقویت سرمایه‌داری داخلی» صنعتی شدن 
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ترکیه و همیاری با کشورهای اسلامی و نزدیکی به آنها از طریق ایجاد 
«بازار مشترک کشورهای اسلامی» به سرکردگی ترکیه است. در دههٌ 
۰ حزب رستگاری علی بحث دربار؟ مناسبات ترکیه با کشوزهای 
اسلامی را به یکی از بحث‌های عمده در زندگی سیاسی این کشور تبدیل 
کرد .]٩۳(‏ این حزب در سال‌های مشارکت در قدرت هم نار هت از شین 
اخلاق اسلامی (اجباری کردن تعلیمات دیینی و اخلاق در دبستان و 
دبیرستان, مبارزه با مشروبات الکلی. ممنوعیت مینی ژوپ و عیره) و هم 
در جهت نفوذ در دستگاه‌های اداری از طریق اخراج شماری از کارمندان 
وزارتخانه‌ها و جایگزین کردن آنها با اعضای حزب رستگاری و 
سازمان‌های وابسته‌به آن کوشید.بودجه وزارت آموردینی در دور حضور 
۱ در دولث افزایش ععشتگیری پیدا کرد. تعداد مدارس 
امامخطیب در نتیجه سیاست‌های این حزب چندین برابر شد .]٩۴(‏ به 
ابتکار اربکان و یارانش کتاب‌های درسی تاربخ, فلسفه, اخلاق» علوم 
اجتماعی و ادبیات بازبینی و بازنویسی شد. به رغم این تلاش‌هاء بخشی 
از کادرهای جوان حزب رستگاری ملی که تحت تأثیر متفکرانی چون 
سید قطب. ابوالعلا مودودی و علی شریعتی بودند اربکان را محافظه کار 
می‌خواندند. نجیب فاضل کیساکورک (۱۹۰۵-۱۹۸۳) از ایدئولوگ‌های 
حزب, اریکان را به سبب شرکت در دولت‌های ائتلافی به خیانت به 
شریعت و سازشکاری متهم ساخت .)٩۵(‏ اختلافات و رقابت‌های میان 
نقشبندیان و نورجویان یکپارچکی درونی حزب را در استانهٌ انتخابات 
۷ از بین برد و درنهایت نورجویان حزب را ترک کردند. 

در سال‌های ۱۷۹-۰ در پی ژرفش بحران سیاسی در ترکیه, 
حزب رستگاری ملی که شمار نمایندگان آن در مجلس پس از انتخابات 
۷ نصف شده و از ۴۸ به ۲۴ کاهش بافته بود تظاهرات و نمایش‌های 
خیابانی با شعارهایی جون «اسلام تنها راه» «دولت لاثشیک سر نگون 
خواهد شد» و «جامعه اسلامی, دولت اسلامی» به راه انداخت. این 


۳۸۰ دین؛ دولت و تحدد در ترکیه 


حزب در اوت ۱۹۸۰ در قونیه تظاهراتی با شرکت هشتاد هزار نفر برگزار 
کرد. گروهی از شرکت‌کنندگان در این تظاهرات» به رغسم ممنوعیت 
رسمی, فینه و عمامه به سر داشتند و برخی از شعارها نیز به خط عربی 
بود [۹۶]. بزرگ کردن این رویداد یکی از ترفندهای نظامیان در توجیه 
کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ بود. پس از کودتا حزب رستگاری ملی چون 


دیگر احزاب و گروه‌های سیاسی منحل گردید. 


۷ بحران سیاسی و پیش‌زمینه‌های کودتای ۱۹۸۰ 

در آستانة کودتای ۱۹۸۰ زندگی سیاسی ترکیه به‌کلی فلج شده بود. در 
۰ در پایان دور ریاست جمهوری فخری کوروتورک. مجلس ترکیه 
پس از صد دور رأی‌گیری نتوانست جانشینی پرای او انتخاب کند. در 
پایان ده ۱۹۷۰ خشونت و درگیری مسلحانه میان گروه‌های راست و 
چتب اقراطی یز بر بی قباتی سینانسی تاشی از اتتلاق‌های تابایذار آفرود: 
شد. فرایند تجزیه و تقسیم نیروهای سیاسی به پیدایش ده‌ها گروه 
چپ‌گرا انجامید. در ۱۹۸۰ چهل سازمان و گروه چپ‌گرا در ترکیه فعال 
بود0. اختلاف این گروه‌ها اغلب بر سر مسائل مجرد نظری یا تفسیر 
کلمه یا جمله‌ای در «وصیت‌نامةٌ سیاسی» نخستین رهبران جنبش 
چریکی ترکیه بود که در اغاز دههٌ ۱۹۷۰ اعدام شده بودند. در میانة ده 
۷۰ پس از ائتلاف گسترده نیروهای راست و تشکیل جبههٌ ملی‌گرا به 
رهبری سلیمان دمیرل, نیروهای راست‌گرا (گرگان خاکستری یا 
تشکیلات شبه نظامی ناسیونالیست‌های افراطی) در پلیس و سازمان 
امنیت ترکیه رسوح کردند و با دسته‌های تبهکار مافیایی پیوندهای 
تنگاتنگی برقرار ساختند. شعار گرگان خاکستری «دمیرل در مجلس 
تورکش در خیابان» به این معنی بود که در زير چتر حمایت دولت دست 
نیروهای راست‌گرا برای کشتار روشنفکران, دانشگاهیان, کوشندگان 
سیاسی و سندیکایی باز است .]٩۸[‏ شمار قربانیان درگیری‌ها که در ۱۹۷۷ 


دموکراسی پرتلاطم: ۱۹۳۸-۱۹۸۰ ۲۸۱ 


به ۲۳۰ نفر می‌رسید در ۱۹۷۹ به ۱۵۰۰ نفر آفزایش یافت .]٩[‏ تعداد 
قربانیان عملیات تروریستی و درگیری‌های مسلحانه این دوره یعنی از 
۵ تا ۱۹۸۰ (۵۷۱۳ کشته و ۱۸۴۸۰ زخضمی) بسیشتر از شمار 
جان‌باختگان دور؛ چهارسالٌ جنگ استقلال (۵۲۴۱ کشته و ۱۴۱۵۲ 
زخمی) بود [۱۰۰). علویان ترکیه به سبب حمایت از نیروهای چپ و حزب 
جمهوری‌خواه خلق آماج کینه‌توزی راست‌گراییان افراطی شدند. در 
۸ گرگان خاکستری و متعصیان ستّی در ملطیه, سیواس و بینگول 
کارزار گسترده‌ای بر ضد علویان به راه انداختند. نقطٌ اوج این کارزار 
کشتار دست‌کم صد علوی در دسامبر ۱۹۷۸ در قهرمان ماراش (مرعش) 
بود[۱۰۱]. به دنبال اين کشتار اجویت در ۱۳ و سپس ۲۰ ولایت ترکیه 
حکومت نظامی اعلام کرد. در پایان ده ۷۰ با شدت گرفتن درگیری در 
ولایت‌های کرد به نظر می‌رسید که حکومت دیگر قادر به دار امور 
کشور نیست. در شهر کوچک فاتسا در نار دریای سیاه شهردار 
چپ‌گرای شهر جمهوری مستقل شوروی اعلام کرد [۱۰۲]. اورهان پاموک 
در رمان خان سکوت حال و هوای این دوره و روحية پیکارجویان را 
توصیف کرده است. ناامنی و بی‌اعتمادی به آینده چنان بر جان‌ها چیره 
بوف کح خر گوند تام ساژزنده فرباز9سست وس رسفای ققنوخح و را 
پرون‌رقت از ان را ناممکن می‌ساخت. (۱۰۳] 

در پایان دهة ۱۹۷۰ ترور شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی سیز به 
درگیری نیروهای راست و چپ افزوده شد. با ترور عبدی ایپکچی. 
سردبیر روزنامة ملیت و دوست صمیمی بولنت اجویت. در اول فوريةٌ 
۸ دور باطلی از انتقام‌جویی آغاز گشت. در مه ۱۹۸۰ معاون 
آلب ارسلان تورکش. رهبر ناسیونالیست‌های افراطی, به قتل رسید. در 
ژوئية همان سال و دو ماه پیش از کودتاء نیهات اریم. اولین نخست‌وزیر 
پس از کودتای ۱۹۷۱ و کمال تورکل رهبر پیشین کنفدراسیون 
اتحادیه‌های کارگری انقلابی» کشته شدند. به رغم برقراری حکومت 


۳۸۲ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


نظامی. فرماندهان ارتش شک وه داشتند که دستشان برای سرکوب 
تروریست‌ها باز ثیست. (۱۰۴] 

خشونت سیاسی و تروریسم یگانه مشکل کشور نبود. بحرانی فراگیر 
اقتصاد ترکیه را از پا انداخته بود. رکود اقتصاد جهانی در مان ده 
۷۰ افزایش نا گهانی بهای نفت در ۱۹۷۴ تحریم اقتصادی ترکیه 
توسط ایالات متحد امریکا در فوریة ۱۹۷۵ و مجازات‌های اتحاديةهٌ 
اروپا به دنبال اشغال شمال قبرس توسط ارتش ترکیه به اضافهٌ هزینهة این 
اشغال بر گستره و ژرفای بحران اقتصادی افزود. دو حزب سیاسی رقیب 
(عدالت و جمهوری‌خواه خلق) برای جلب پشتیبانی رأی‌دهندگان راه و 
روشی عامه پسند در پیش گرفتند و به توزیع یارانه در مقیاس وسیع 
دست زدند و برای تامین بودجه این کمک‌ها بی‌محابا از صندوق 
بین‌المللی پول و دیگر نهادهای مالی وام گرفتند. نتیجةٌ این سیاست 
افزایش تورم و بالا رفتن هزینهٌ زندگی بود. نرخ تورم که در آغاز ده 
۰ حدود بیست درصد در سال بود در ۱۹۷۹ به نود درصد رسید. 
دولت برای مهار تورم هیئت‌های نظارت بر گرانی تشکیل داد و به شکل 
مصنوعی نرخ مبادلة لیر ترک را بالا نگاه داشت. هر دو سیاست به 
پیدایش بازار سیاه انجامید. تلاش برای محدود کردن واردات و حفظ 
ارز خارجی باعث شد که قفسه‌های مغازه‌ها خالی بماند و بر رونق بازار 
سیاه افزوده شود. افزایش هزینه زندگی و راکد ماندن دستمر‌دها 
جنبش‌های اعتراضی پردامنه‌ای را پدید آورد. در فاصلهٌ ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۰ 
تعداد اعتصاب‌ها ده برابر شد و از ۲۲ اعتصاب در سال به ۲۲۷ رسید. 
آهنگ رشد اقتصادی ترکیه در ۱۹۸۰ به زیر صفر سقوط کرد. کشور در 
آستانة وارش‌کسدگی کامل بود. [۱۰۵] 

در بایان دههٌ ۱۹۷۰ پس از پیروزی انقلاب ایران و اشغال افغانستان 
توسط شوروی بر اهمیت استراتنژیک ترکیه در سیاست‌های دفاعی 
غرب افزوده شد. اما کشوری که از لحاظ سیاسی و اقتصادی در استانة 


دموکراسی پرتلاطم: ۱۵۳۸-۱۰ ۳۸۳۳ 


کنعان اورن 


فروپاشی بود نمی‌توانست سگی استواری برای دفاع از «جهان آزاد» 
باشد. سیاستمداران ترکیه بار دیگر به بن‌بست رسیده بودند و تلاش 
بانیان کودتای ۱ برای تحکیم اقتدار دولت نتایج مورد انتظار را به 
بار نیاورده بود. نظام سانتیی تیگ که قاقز به ای رات تیوه ندة 
می‌توانست با دستیابی به نوعی قرارداد اجتماعی راه‌حل مسالمت‌آامیزی 
برای اختلاف نظرها و درگیری‌های ایدئولوژیک بيابد. در مارس ۱۹۷۸ 
پا برگماری ژنرال چهارستاره, کنعان اورن, به مقام ریاست بستاد مشترک 
زمینة کودتا اماده شد. اورن در ۱۱ سیتامبر ۱۹۷۹ از ژنرال حیدر سالتیک 
خواست طری برای کودیا اماده کعد..در واتوی :۱۹8 قرارفا دای 
دفاع و همکاری میان ایالات متحد امریکا و ترکیه به امضا رسید. ابا 
دمیرل با استفاد؛ نیروهای مداخلةٌ سریع امریکا از بایگاه‌های نظامی 
ترکیه و همچنین بازگشت یونان به تشکیلات سیاسی ناتو مخالف بود و 
همکاری ترکیه را در گرو تأمین مطالبات کشور در دریای اژه می‌دانست. 
مقامات واشنگتن به اين نتیجه رسیدند که ترکیه با حضور دمیرل یا 
اجویت در راس قدرت نمی تواند نقش مورد نظر آنها را در منطقه ایفا کند. 
در ۲۷ ژانوية ۱۹۸۰ ارتش با ارسال نامه‌ای به دولت هشدار داد که 
نظامیان از دست رفتن جمهوری ترکیه را که میراث مصطفی کمال است 
تحمل نخواهند کرد. در ۴ ژوئن ۱۹۸۰ طرح کودتا با نام رمز «عملیات 


۱۸۳۴ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


پرچم» آماده شد و سه روز بعد ژنرال کنعان آورن به دیدار مقامات 
ایالات متحد رفت. طرح کودتا در آغاژ اوت ۰ متوقف شد اما در اول 
سیتأمبر دوباره در دستورکار قرار گرفت [۱۰۶]. در دوازده ستتامیز ۱۹/۳۰ 
ارتش دولت را برکنار و مجلس و احزاب سیاسی را منحل کرد و مستقیما 
زمام امور را به دست گرفت. کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ سرآغاز تحولی 
اقتصادی و دیتی ترکیه بود. 


دموکراسی بر سایة ارجش: ۱۹۸۰-۲۰۰۲ 


در ۱۲ سیتامبر ۱۹۸۰ ارتش ترکیه برای سومین بار دست به کودتا زد و 
زمام امور کشور را مستقیماً به دست گرفت. ژنرال کنعان اورن. رئیس 
ستاد مشترک. به ریاست دولت برگزیده شد و شورای امنیت ملی جای 
قوهٌ مجریه و مقننه را گرفت. در ۱۶ سیتامبر ژنرال اورن اعلام کرد که 
برنامة دولت کودتا سیاست‌زدایی از جامعة ترکیه است به نحوی که در 
اینده دیگر نیازی به مداخلة ارتش برای تأمین نظم و امنیت نباشد (۱. 
در ۲۰ سپتامبر. شورای امنیت ملی بولنت اولوسو دریاسالار بازنشسته 
را به نخست‌وزیری برگماشت. کابینٌ اولوسو عمدتاً از افسران بازنشسته, 
دیوان‌سالاران و استادان دانشگاه تشکیل می‌شد [۲]. شاخص ترین 
چهرءٌ کابينة جدید مهندسی بود به نام تورگوت اوزال که به دلیل سابع 
کار در بانک جهانی هم با محافل مالی بین‌المللی و هم با کارفرمایان 
ترک در تماس بود. 

اوزال در آخرین کابينة دمیرل مأمور بازسازی اقتصاد ترکیه شده بود 
اما به سیب نابسامانی اوضاع سیاسی و اجتماعی موفق به انجام 
اصلاحات نشده بود. او انجام اصلاحات را در جامعه‌ای ملتهب و درگیر 
مناقشات پایان‌ناپذیر سیاسی ناممکن می‌دانست و از نظامیان خواست 
دست‌کم به مدت پنج سال جامعه را ارام نگتاهدازند و مانم از 
اعتصاب‌های کارگری شوند تا او بتواند بازسازی اقتصاد ترکیه را 


۱۳۸۶۴ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


براساس رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول و الگوی تعدیل ساختاری 
تحقق بخشد. [۳] 

یکی از نخستین وظایف دولت کودتا التهاب‌زدایی از جامعه بود. برای 
این منظور به بهانُ مقابله با «تروریست‌ها» مجلس تعطیل شد. فعالیت 
احزاب سیاسی ممنوع و اموال آنها مصادره گشت و رهبران آنها از هرگونه 
فعالیت سیاسی محروم شدند. فعالیت سازمان‌های صنفی و سندیکایی و 
بویژه کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری انقلابی مسمنوع گشت و رهبران 
آن به زندان افتادند. روزنامه‌ها و نشریه‌ها تحت فشار قرار گرفتند و 
هرگونه انتقاد از کودتا ممنوع شد. در چنین جوّی همه شهروندان مظنون 
به همکاری با «خرابک‌اران» بودند. روزنامة رادیکال در شمارهٌ ۱۲ 
سیتامیر ۱۹۹۷ فود اقذامات سس کویگرانه دولت کنودتا را ندیم کر تیب 
جمع‌ندی کرد 

صدور ۶۵۰۰۰۰ حکم بازداشت 

صدور ۲۳۰۰۰۰ حکم محکومیت به زندان 

صدور ۵۱۷ حکم اعدام و اجرای ۵۰ حکم از میان انها 

تشکیل پروندهٌ امنیتی برای ۱۶۸۳۰۰۰ شهروند ترکیه 

س مهاجرت ۳۰۰۰ نفر به خارج از کشور و سلب تابعیت از ۱۳۰۰۰ نفر 

سر گرگ تفر و مقوودهدج اتف مرگ هار از 

زندانیان ۱ 

متوقف شدن فعالیت ۲۳۶۶۷ انجمن و بنیاد و موقوفه 

اخراج و بازنشسته کردن ۳۹۷۴ دبیر و استاد دانشگاه» ۴۷ فاضیء 


در عوضص؛ عبدالله جاتلی. ترورپست راست‌گرای افراطی که باه دلیل 
جنایت‌های گوناگون, از جمله قتل هفت دانشسجوی چپ‌گرا؛ تحت 
تعقیب بود. با اجازة شورای امنیت ملی برای مبارزه با تروریست‌های 


دموکراسی زیر سايذ ارتش: ۱۹۸۰-۲۰۰۲ ۳۸۷ 


ارمنی به ارویا اعزام سل , محمدعلی اکجا که در ۷ به جان باب 
ژان سیل دوم سو ءقصد کر عضو شبکه عبدالله جاتلی سود ز[۵]. بنا به 
گزارش رسمی دولت ترکیه از میان کسانی که پس از کودتا به اتهام 
فعالیت‌های «بروریبستی ») گر شدند ۵۱ا در ضصد اژ فعالان چب؛ ۱۴ 
درصد از فعالان راست و ۵ درصد از «جدایی‌خواهان کرد» بودند [۶]. در 
فاصلة سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۳ نیروهای امنیتی ۷۳۴۰۰۰ قبضه اسلحهٌ 
گرم از سلاح کمری تا خمپاره‌انداز کشف و ضبط کردند [۷]. هرج و مرج 
و آده‌کشی در سال‌های پیش از کودتا چنان ایعادی پیدا کرده بود که 
به رغم همه اين اقدامات سرکوب‌گرانه بخش بزرگی از مردم ترکیه از نظم 
و اواقق فیس ار کودها اسفقیال رزیل 

هدف دولت پرامده از کودتا تحد ید سازمان کل جامعه و دولت بو د. 
ژنرال‌ها در بی ایجاد جامعه‌ای مطیع و منضبط بودند که دولتی قدرقدرت 
پز اي ملظ بافند. از همین رو با شعار مبارزه با «مسئولان رح و مرج ۷ 
به مداخله در تمام جزئیات زندگی روزمره مردم پرداختند. به نوشتهة 
اسکندر گوکالب و احمد ایتسل؛ وزارت کشور دنور داد نمای تسمام 
ساختمان‌های کنار جاده‌ای که استانبول را به ارویا می‌پیوندد به رنگ 
سفیل درا یل نضصب هرگونه نو شته و دعا در تاکسی‌های دسته جمعی؛ 
مینی‌بوس‌هأ و اتوبوس‌ها ممنوع شد. از کارمندان دولت خواستند سبیل 
خود را بتراشند و کراوات ببندند و به بانوان کارمند دستور دادند از 
بوشیدن شلوار خودداری کنند. رژیم کودتاء برای برقراری این نظم 
سربازخانه‌ای, نظامیان شاغل و بازنشسته را به جای شهرداران برگزیدة 
تلاش بر-حخی اژ این افسران نا | زموده که وزار تسخانه با کارخانه را با 
قاشتزر یلار از جامعه‌ای سیاست‌زده و پراشوب به جامعه‌ای 


سیاست‌گریز و تسلیم در گرو تحکیم احساس همبستگی ملی و دینی 


۳۸/۸ دین؛ دولت و تحدد در ترکیه 


به جای دلبستگی‌های قومی و طبقاتی بود. ایدئولوژی رژیم کودتا تلفیقی 
بو د از ناسیونالیسم ترک و اسلام که در جارجوب (( ستتز ترک -اسلامی» 
شکل گرفت: 


۱. سنتز ترک - اسلامی: ابدئولوژی کودتای ۱۹۸۰ 
کودتای ۱۹۸۰ سرآغاز دومین چرخش بزرگ در مناسبات دین و دولت 
در ترکیه پس از جنگ جهانی دوم بود. ارتش ترکیه این بار نیز با 
دستاویز دفاع از لائیسیته و پاسداری از آرمان‌های مصطفی کمال به 
میدان امد. اما ارزیابی نظامیان اين بود که به چالش خواندن و سرکوب 
اهل دین ثه ممکن است و نة منطلوب: در نقیجه بهتر آن است که از 
دلبستگی دینی همچون عامل همبستگی ملی و اجتماعی استفاده کرد و 
آن را دستمايةٌ قوام سیاسی جامعه‌ای ساخت که درگیری‌های تند 
ایدئولوژیک و ستیزهای قومی و دینی آن را از هم گسیخته است. سنتز 
ترک و اسلامی که دین اسلام و ترکیت را دو روی یک سکه می‌دانست 
آموزه مطلوب نظامیان بود. 

تلاش برای یافتن سنتزی از هویت اسلامی و هویت ترک از پایان سدء 
نوزدهم به این سو همواره وسوسهٌ ذهنی روشنفکران ترکیه بوده است. در 
اغاز سده بیستم شماری از نشریه‌های دینی از جمله صراط المستقیم 
می‌کوشیدند هویت دینی و قومی ترکان را با یکدیگر آشتی دهند. پس از 
برقراری نظام چندحزبی و بویژه در ده ۱۹۶۰ با تندوتیز شدن 
پیکارهای ایدئولوژیک و نیرو گرفتن جنبش‌های چپ. گروه‌هایی از 
ناسیونالیست‌های افراطی و دینداران محافظه کار به اين نتیجه رسیدند که 
باید رقابت‌های دیرینه را کنار بگذارند و با یکدیگر از در شین و 
هعکاری درآیند. باشگاه روشتفکران که در آغاز دهةٌ ۱۹۶۰ تأسیس شند 
نخستین گام در راه نزدیکی این دو گروه بود. باشگاه روشنفکران پس از 
چند سال فعالیت تعطیل شد و در ۱۹۷۰ کانون روشنفکران جای آن را 


دمرکراسی زير سای ارتش: ۱۹۸۰-۲۰۰۲ ۳۸۹ 
گرفت که ری آن را «اپوس دیی» ترک مسی‌نامند .]٩[‏ سئتز 
ترک-اسلامی در دههة ۱۹۷۰ در نوشته‌ها و تحلیل‌های کانون 
روشنفکران شرح و بسط یافت و پس از ۱۹۸۰ به ایدئولوژی محافل 
حاکم جمهوری ترکیه تبدیل شد. در نوشته‌ای که در ۱۹۸۶ زیر نظر ژنرال 
کنعان اورن. رئیس‌جمهور وقت ترکیه. دربارءٌ سیاست‌های فرهنگی این 
کشور تهیه شده است و می‌توان ن را تبلور تمام‌عیار ایدئولوژی حکومت 
دانست بی توجهی به دین یکی از علت‌های گسترش هرج و مرج در ترکیه 
بش از گودتا به: شماز می‌اند. بر امیتای این تزشهه یی سین قضتضر 
فرهنگ ترک و سرچشمٌ لایزال ارزش‌های اخلاقی, معنوی و فرهنگی 
جامعة ترک است و وظیفه دولت باسداری ان است [۱۰]. ژنرال ورن 
که خود فرزند امام جماعت یکی از بادگان‌های ارتش بود. در 
سخنرانی‌های خود اغلب از قران نقل قول می‌اورد و به احادیث استناد 
م‌گزد. معز ری انآ که سورب تاه فساژی اسلانها 
هویت ترک (۲۵۰۰ سال ترکیت و ۱۰۰۰ سال اسلامیت) و از سوی 
دیگر, بر مخالفت سرسختانه با ماتریالیسم. جهان‌وطنی و انسان‌باوری 
(اومانیسم) بنا شده بود. در زندان‌های رژیم کودتا خواندن نطق مصطفی 
کمال اجباری بود. زندانیان به مطالعهٌ قران تشویق می‌شدند و 
در و دیوارهای زندان با شعارهایی چون «کسی که سر بر جانماز می‌ساید 
پرادر من است» تزئین شده بود. [۱۱] 

حکومت کودتا برای از بین بردن پیش‌زمينة ساختاری و ایدئولوژیک 
بحران سیاسی دو تصمیم بنیادی گرفت. نخست تدوین قانون اساسی 
جدید که با مشارکت همدلانٌ کانون روشنفکران تحقق یافت. برای 
نگارش قانون اساسی جدید. مجلس موّسسان مرکب از ۱۶۰ نماینده در 
اکتبر ۱۹۸۱ اغاز به کار کرد. اعضای این مجلس برگزيدة شورای امنیت 
ملی یا منتخب استانداران بودند. کميتة پانزده نفرهای از اعضای این 
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مجلس در ژوئیه ۱۹۸۲ پیش‌نویس قانون اساسی را در نشست عمومی 
مجلس موّسسان به بحث و مشورت گذاشت و پس از انجام اصلاحاتی به 
شورای امنیت ملی فرستاد. شورای امنیت ملی به وب خود تغییراتی در 
این پیش‌نویس داد و تصمیم گرفت قانون اساسی جدید را به همه‌پرسی 
بگذارد[۱۲). از آنجا که بازگشت به حکومت غیرنظامیان و قانونیت در 
گرو تصویب این قانون اساسی بود ٩۱/۳۷‏ درصد رأی‌دهندگان در 
همه بر سی ۸۲ به آن ۴ مثبت دادند (۱۱۳]. ژنرال کنعان آورن در نوامپر 
۲ به ریاست جمهوری رسید. قانون اساسی جدید با محدود ساختن 
دامن آزادی‌ها و حقوق شهروندان ترکیه و افزایش اختیارات قوهٌ مجریه 
و محدود کردن قدرت قوء مقننه در ساختار سیاسی کشور امکانات 
دولت را برای رویارویی با بحران سیاسی گسنترش بخشید. برگماری 
اعضای شورای آموزش ترکیه. رسای دانشگاه‌ها. شورای دولت و 
دادگاه قانون اساسی در حوزة اختیارات رئیس‌جمهور قرار گرفت. 
مساس. سا ات ساتقیان میانسی گقیور لا قل آمگای یر وانتگی 
حزبی برای نمایندگان مجلس محدود گشت [۱۴]. و اصلاحاتی در شیوءة 
انتخاب رئیس‌جمهور توسط مجلس انجام گرفت. اصول ۱۲ و ۱۴ قانون 
اساسی بیش ازهمه آماج سنجشگری‌های مخالفان قرار گرفت زیرا این 
اصول به بهان حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی دست دولت را برای 
محدود ساختن آزادی‌ها با می‌گذاشت. شورای امنیت ملی ۷۶ اصل 
موقت به قانون اساسی افزود. براساس این اصول رهبران احزاب قدیمی 
تا ده سال از هرگونه فعالیت سیاسی و انتخاباتی محروم شدند. در عوض 
اعضای شورای امنیت ملی تا بازگشایی دوبارهٌ مجلس از مصونیت کامل 
قضایی بهره‌مند شدند. به سخن دیگر هیچ مقام قضایی یا سیاسی حنق 
پیگرد فرماندهان ارتش را به جرم نقض حقوق بشر نداشت (۱۵]. تصمیم 
بنیادی دیگر حکومت کودتا تقویت بنیادهای دینی-اخلاقی جامعه از 
طریق کتقاش اموزق ‌های دش برن ساد ۲۴ فالون اساسی دید 
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آموزش دینی را از دبستان تا پایان دورة دبیرستان همگانی و اجباری 
ساخت. بدین ترتیب آموزش‌های دینی رونق بی‌سابقه‌ای یافتند و شمار 
دانش آموزان مدرسه‌های تربیت امام - خطیب در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ 
تا ۱۹۸۴ حدود ۶۵ درصد افزايش یافت (۱۶]. اف مهم دایگر در نظام 
آموزشی ترکیه که پیامدهای پردامنه‌ای براي این کشور داشت گشسودن 
در دانشگاه‌ها به روق دانش آموختگان مدرسه‌های دینی بود. در ميانهة 
دهد ۰ در نتيجه پافشاری نجم‌الدین اربکان و جرب رستتگاری 
ملی, دانش |موختگان مدرسه‌های امام - خطیب اجازه یافتند تحصیلات 
خود را در دانشکده‌های الهیات ادامه دهند. در ۱۹۸۳ راه ورود این 
دانش امو ختگان به تمام دانشکده‌ها بجز دانشکدة افسری کشوده شد. 
طر فه انکگه در ۱۹۸۸ فقط ده درصد از ده هزار دیلمةٌ مدرسه‌های 
امام - خطیب می‌خواستند به دانشکدة الهیات بروند و بخش بزرگی از 
آنان خواستار تحصیل در رشته‌های حقوق و علوم سیاسی بودند. ۱۱/۷ 
درصد دانشجویان دانشکده‌های حقوق و ۱۴/۵ درصد دانشجویان رشتهً 
علوم سیاسی را داش آموختگان این مدرسه‌ها تشکیل می‌دادند [۱۷]. 
دانشکده‌های فنی نیز بسیار مورد توجه بودند و هستند و شمار 
کارشناسان فنی با گرایش‌های اسلامی چنان افزايیش یافته که نیلوفر 
گوله, جامعه‌شناس ترک. از مقولا مهندسان اسلامی سخن می‌گوید و 
دربارهٌ گرایش‌های سیأسی آنان غوررسی می‌کند [۱۸]. در دههٌ ۱٩۹۷۰‏ ۲۵ 
درصد از نمایندگان حزب اسلامی رستگاری ملی در مجلس ترکیه 
مهندس بودند. این رقم در ده ۱۹۸۰ و درمورد حزب رفاه که جانشین 
حزب رستگاری ملی شد به ۳۰ درصد رسید. از انجا که بخش بزرگی از 
دانشی آمو زان مدرسه‌های امام - خطیب پس از تحصیلات دانشگاهی بمه 
خدمت دولت درمی آیند و نسل جدید نخبگان سیاسی ترکیه را تشکیل 
می‌دهند, گروهی آنان را «اسب تروا»‌ی اسلام در قلب دولت لاشیک 
ترکیه می‌دانند که گذار مسالمت‌آمیز جمهوری به حوز؛ نفوذ اسلام را 
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تأمین خواهد کرد بی‌انکه درگیری‌های خشن و گسست‌های عمده پیکر 
جامعه و دولت را زخم‌خورده و پریشان سازد. 


۲ تورگوت اوزال و چرخش لیبرال 

کودتای ۱۲ سیتامیر ۱۹۸۰ گسستی ژرف در زندگی سیاسی جمهوری 
ترکیه پدید اورد. فرماندهان ارتش بر آن بودند که با مصالح کهنه نمی توان 
بنایی نو ساخت و از همین رو احزاب پیش از کودتا و سیاستمداران 
کهنه کار دست‌کم برای مدتی, از صحنهة سیاست حذف شدند. به فرمان 
دولت کودتا ۷۲۳ سیاستمدار ترک از حقوق سیاسی و مدنی خود محروم 
گشتند. الب‌ارسلان تورکش شکوه می‌کرد که نظامیان اندیشه‌های او را 
به کار بسته‌اند اما خودش را به زندان افکنده‌اند .]۱٩[‏ سرکوب بی‌امان 
گروه‌های پیکارگر مسلح و سازمان‌های افراطی دو سال طول کشید. پس 
از مدتی افکار عمومی ترکیه که دیگر نگران خطر جنگ داخلی نبود از 
حکومت نظامیان دلزده و خواهان بازگشت به نظام پارلمانی و انتقال 
قدرت به سیاستمداران شد. در اروبا نیز ادامة کار حکومت نظامیان و 
نقض گسترده حسقوق بر در ترکیه نگرانی‌ها و اغنتراضات فراوان 
برانگیخت. در چنین شرایطی ارتش تصمیم گرفت با برگزاری اننتخابات 
قدرت را به غیرنظامیان واگذار کند. مشکل این بود که نمام احزاب و 
سازمان‌های سیاسی منحل شده بودند و نظامیان از فعالیت مجدد احزاب 
و هزجومزج و درگیری‌های مسلحانه می‌هراسیدند. از همین رو قانون 
جدید فعالیت احزاب با مقرراتی دست و پاگیر در مارس ۱۹۸۲ تدوین 
شد. براساس این قانون هر حزب به هنگام اعلام موجودیت خود باید 
حداقل سی عضو موسس می‌داشت و نام و مشخصات کامل آنها را به 
وزارت کشور اعلام می‌کرد. شورای امنیت مسلی حسق داشت صلاحیت 
اعضای موسس حزب را رد کند. در این قانون تصریح شده بود که احزاب 
باید «به اصول اصلاحات اتاتورک وفادار باشند» و فعالیت‌هایشان 
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تورگوت اوزال 


مغایر با اصل چهارده قانون اساسی نباشد. به موجب این اصل آزادی 
شهروندان ترکیه نباید تمامیت ارضی کشور و یکپارچگی ملی آن را به 
خطر بیندازد با به چیرگی طبقه یا گروهی بر طبقات و گروه‌های دیگر 
جامعه منجر شود. با اعلام قانون جدید انتخابات, پنج حزب تقاضای 
اجازه فعالیت کردند. نخست حزب دموکراسی فسلی هرا (ملیت جی 
دموکراسی پارتی سی) به رهبری ژنرال بازنشسته تورگوت سونالپ بود 
که افکار عمومی آن را برساخته ارتش و شورای امنیت ملی می‌دانست. 
دومین حزب مام میهن (آنا وطن پارتی سی) نام داشت و تورگوت اوزال 
نبانگنان اد بود. این حزب موضع انتقادی معتدل و میانه‌رویی داشت. 
و و مر ی مردم‌گرا (خلق چی پارتی سی) بود که بنیانگذار آن 
نجدت جالپ» رئیس دفتر عصمت اینونو و جمال گورسل, رسای جمهور 
پیشین, بود. نظامیان امیدوار بودند که پس از انتخاب و پیروزی حسزب 
دموگراسی علی‌گرا این.حزب بنواند نقکن نیرزی متقد وفادار به دولث را 
ایفا کند. دو حزب دیگر که در ژوئن ۱۹۸۲ فعالیت خود را اغاز کردند 
در واقع ادامه‌دهندگان راه حزب جمهوری‌خواه خلق (به رهبری اجویت) 
و عدالت (به رهبری دمیرل) بودند و حزب «سوسیال دموکراسی» و 
«ترکیه بزرگ» نام گرفتند. رهبر حزب سوسیال دموکراسی اردال اینونو 
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استاد فیزژیک دانشگاه بسفور و پسر عصمت اینوئوء بود. رهبر حنوب 
ترکیة بزرگ ژنرال بازنشسته علی فتحی اسنر نام داشت اما سازمان‌دهند؛ 
واقعی حزب هشا‌الدین جین دوروک. حقوقدان و مسئول تشکیلات 
حزب عدالت در استانبول» بود[.۲). شورای امنیت مسلی حسزب تركية 
بزرگ را پوششی برای فعالیت دوبارةٌ حسزب عدالت دانست و دستور 
انحلال حزب و دستگیری سلیمان دمیرل را صادر کرد. دمیرل و گروهی 
از رهبران حزب جمهوری‌خواه خلق چون دنیز بایکال در پایگاه نظامی 
چانکاله زندانی شدند [۲۱]. شورای امنیت ملی از میان ۳۶ بنیانگذار حزب 
سوسیال دموکراسی صلاحیت ۲۳ تن و از جمله اردال اینونو را رد کرد. 
وروی مک دا ریق ملا میج یه 3۲ 
رد شد. در نتیجه این حزب به دلیل نامشخص بودن بنیانگذاران | ن بنا به 
قانون احزاب از شرکت در انتخابات منع شد (۲۲]. حزب راه راست نیز که 
جای حزب تركيةٌ بزرگ را گرفته بود به سرنوشت مشابهی دچار شد. 

به رغم همه این ترفندها, نتیجهٌ انتخابات کاملا برخلاف انتظار شورای 
امنیت ملی و ژنرال آورن بود. حزب مام میهن به رهبری تورگوت اوزال با 
کسب ۴۵/۱۵ درصد ارا در انتخابات بیروز شد حال انکه حزب 
دموکراسی ملی‌گرا که ارتش از آن پشتیبانی می‌کرد فقط ۲۳,۲۷ درصد 
ایا زب مس آودد و حتی از حزب مردم‌گرا (۲۰,۷۶ درصد آرا) تیر 
عقب افتاد (۲۳]. در پی پیروزی حسزب مام میهن, تورگوت اوزال به 
نخست‌وزیری رسید. در دورة نخست‌وزیری (۱۹۸۳-۱۹۸۹) و سپس 
ریاست‌جمهوری وی (۱۹۸۹-۱۹۹۳) جامعه, اقتصاد و فرهنگ ترکیه 
دگرگونی‌های چشمگیری را تجربه کرد.این دوره را «دهة اوزال» می‌نامند. 

تورگوت اوزال (۱۹۲۷-۱۹۹۳)» که در سرزمین‌های کردنشین ترکیه به 
دئیا آمده و از محیط سنتی آناتولی پرخاسته بود. هرگز دلبستگی خود را 
به اسلام و جریان موسوم به سنتز ترک -اسلامی پنهان نکرد. اوزال و 
خانواده‌اش با محافل نقشبندی پیوند نزدیکی داشتند. او و برادرش, 
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کورکوت اوزال, در پایان دههٌ ۱۹۶۰ به حلقهٌ مریدان زاهد کوتکو پیوسته 
بودند. مادر اوزال از نزدیکان شیخ زاهد بود و با اجازهٌ ویزهُ دولت در 
مقبرهُ شیخ به خاک سپرده شد. اوزال همانند نجم‌الدین اربکان و سلیمان 
دمیرل دانش اموختة دانشکدة فنی استانبول بود. او سیس تحصیلات 
خود را در ایالات متحد امریکا در رشته‌های مهندسی و اقتصاد ادامه داد. 
تورگوت و برادرش سخت شیفتة شیوهٌ زندگی امریکایی» روحيه 
کارآفرینی و تجاری و احترام به ارزش‌ها و باورهای دینی در آن کشور 
شدند. روایت کرده‌اند که کورکوت اوزال در امسریکا مدتی در بین 
مورمون‌ها زندگی کرد و بشدت تضنت تا بر کات دینی آنها قرار گرفت و 
از همان زمان به اجرای دقیق فرایض دینی روی آورد. تورگوت اوزال 
پس از بازگشت به ترکیه معاون ادار؛ٌ بررسی و پژوهش‌های برق ترکیه 
شد و از ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۱ سازمان برنامة ترکیه را اداره کرد. او در این دوره 
در دانشگاه فثی ناور بان در انگانا تدریس می‌کرد. اوزال در سال‌های 
۱۹۷۲-۷۳ مشاور طرح‌های یه بانک جهانی بود و در بازگشت به 
ترکیه به استخدام مجتمم اقتصادی صابانجی #۲« در ۱۹۷۵ بار دیگر 
به ریاست سازمان برنامةٌ ترکیه رسید. در ۱۹۷۷ نامزد حزب رستگاری 
ملی برای تمایندگی مجلس شد اما در انتخابات شکست خورد و پس از 
آن از سحافل سنت‌گرا فاصله گسرفت. در ۱۹۷۹ در مقام معاون 
تست وزیر مأمور اتساع اضلانات:ساختاری در اقتصاد تر گنه نفندو انم 
اضلاحات: را در عمل نس از کودتای ۱۹۸۰ تنخقق بسخشید. تورگوت 
اوزال در ۱۹۸۳ حرزب مام میهن را بقیاف کذاشت: [۲۴] 

پینش اجتماعی اوزال هم با بینش صنف‌باور نظامیان و هم با رهیافت 
سنتی اسلامیان متفاوت بود. به کُفتةٌ روشن جاکر. ناظر هوشمند زندگی 
دینی ترکیه, روی سخن اوزال نه «امت» بلکه فرد مسلمان. همچون 
موجودی خودسامان و مصرف‌کننده در چارچوب اقتصاد بازار, بود (۲۵]. 
اوزال به تقدم فرهنگ بر سیاست و فرد بر جامعه اعتقاد داشت. این 
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گرانشن در اسلام ترک پدیده‌ای رب یکپارجه ژ‌ همگون نیست و روشنفکران, 
دولتمردان و شخصیت‌ها و نیروهای گوناگون با انگیزه‌های بس متضاد 
طرفدار آن‌اند. اما وجه مشترک همه آنان این باور است که انقلابی‌گری 
دینی - سیاسی و برقراری حکومت سر ع درنهایت نتایجی درست 
برخلاف انتظار انقلابیان به بار می‌آورد. زیرا با درأمیختن دین با امور 
دنیوی آن را تا رده ایدئولوژی‌های سیاسی فرومی‌کاهد. تقدس آن را از 
بین می‌برد و بدین ترتیب نه بر ارج دین می‌افزاید و نه بر قرب و منزلت 
اهل دین. اين گرایش. با برانگیختن شور و هیجان و تنش‌های تند. قلب 
گرم را جایگزین عقل سرد می‌کند و راه را بر چاره‌جویی خونسردانه و 
خردمندانة نابسامانی‌های جامعه برمی‌بندد. تصاحب قلب‌ها و سیادت بر 
جان‌ها صد چندان ارزشمندتر از تصاحب دستگاه دولت و سیادت بر 
کشور است. اين دیدگاه تا حدودی از تجربه و الگوی لاشیسیته در 
ایالات متحد الهام ی راگن در ایالات متحد امریکا جامعه به ارزش‌های 
دینی خود دلبسته است و اخلاقی گرا و لیبرال اما منزه‌طلب و دین‌باور 

پئیاد اعتقادات مشنترک و همرآیی و : یکپارچگی فکری جامعه را تشکیل 
می د هد. اما دین, به رعم حضور مستفیم و محسوس در همه جنبه‌های 
زندگی به تعبیر تامس جفرسون به وسيلهة «دیواری» از دولت جدا 
می‌شود. اوزال نیز خواستار حضور همه‌جانبة دیین در جامعه بود و 
از همین رو اهل دین و طریقت را می‌نواخت اما دین‌سالاری را خوش 
نمی‌داشت و با انقلابی‌گری دینی در ستیز بود. او که در اقتصاذ لیبرال و در 
سیاست محافظه کار بود می‌خواست ارزش‌ها و هنجارهای اخلاق 
اسلامی را با نیازهای روزگار نو آشقی دهد. عدنان مندرس, نخست‌وزیر 
نگون‌بخت دههة پنجاه میلادی, از بیشگامان این بینش در ترکیه بود و به 
همین دلیل اوزال در میان چهره‌های سیاسی ترکیه خود را بیش از همه 
وامدار مندرس می‌دانست. اوزال در ۱۹۹۱ به طور رسمی از مندرس 
اعادهٌ حیثیت به عمل آورد و او و دو وزیری را که به همراه او اعدام شدند 


دموگراسی زیر ساية ارتش: ۱۹۸۰-۷۰۰۲ ۳۹۷ 
«شهدای دموکراسی» نامید. فرودگاه بین‌المللی ازمیر و بسیاری از 
خیابان‌های ترکیه عدنان مندرس نامیده شدند (۲۶). اوزال حننی وصیت 
۳ که او را نهندن انکار: پایتخت جمهوری مصطفی کمال. بلکه در کنار 
آوالنگا: عدنان مندرس در بای دیوار کهن استانبول به خاک بسیارند. 

از دههٌ ۱۹۵۰ که به ابتکار دموکرات‌ها اقتصاد ازاد جای سیاست 
ارشادی دولت را گرفت گام‌هایی در جهت صنعتی کردن ترکیه برداشته 
شد. فرآورده‌های کارخانه‌های کشور مصرف داخلی داشتند و صنایم 
ترکیه صادرکننده نبودند. یکی از بایه‌های سیاست اقتصادی اوزال 
بازسازی صنایم ترکیه برای صادرات بود. اين کار در گرو ثابت نگه 
داشتن دستمزدها و سرکوب جنبش‌های صنفی کارگری به منظور کاهش 
هزینه تولید و بالا بردن توان رقابت کارخانه‌های ترکیه بود !۲۷). اوزال 
طر فدار سیاست خمایت از صنایم داخلی نبود زیرا به گمان او صنایع 
داخلی زیر چتر حمایت دولت و در نبود هرگونه رقابتی, کالاهای گران با 
کیفیت نازل تولید می‌کنند و کارایی خود را از دست خواهند داد. رقابت 
خارجیْ صاحبان صنایع را به بهبود کیفیت کالاها و پایین اوردن بهای 
انها وا می‌دارد و در درازمدت به افزايش صادرات و ورود ارز خارجی 
می‌انجامد (۰)۲۸ تثبیت دستمزدها و مهار نورم به کاهش _ و 
جلوگیری از افزایش بدهی‌های خارجی ترکیه کمک کرد. درآمد ناشی 
صادرات کشور از ۲/۳ میلیارد دلار در ۱۹۷۹ به ۱۱,۷ میلیارد #ن در 
۸ رسید. روزنامه‌های ترکیه از «معجزهٌ صادرات» سخن گفتند اما 
این نکته را نباید از نظر دور داشت که عامل دیگری نیز در ده ۱۹۸۰ به 
جهش صادرات ترکیه یاری رساند و آن جنگ ایران و عراق بود که اين 
دو کشور را به نخستین خریداران کالاهای صادراتی ترکیه تبدیل 
کرد [۲۹]. در چهار سال نخست کابينة اوزال ميانگین سالائة آهنگ رشد 
اتتصادی به 5 وید و نرق موازنه پرداخت‌های خارجی کاهش 
یافت [۳۰]. در سر سر اناتولی کارخانه‌های تولیدی ساخته شد. نسل 
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جدید کارفرمایان دین‌دوست را «ببرهای آناتولی» نامیدند. در ۱۹۹۰ 
بورژوازی نوپای دیندار انجمن عتای خود را به نام «انجمن کارافرینان و 
صاحبان صنایع مستقل»" به وجود اورد که در برابر «انجمن کارافرینان 
و صاحبان صنایم ترک» " قد علم کرد. اعضای انجمن کارافرینان مستقل 
دلیستگی خود را به اسلام پنهان نمی‌کردند و از همین رو برخی بر آن بودند 
که نام واقعی این سازمان انجمن کارافرینان مسلمان است [۳۱). اوزال, با 
باز گذاشتن دست دببرهای اناتولی» برای تولید جهت صادرات. فعالیت 
اقتصادی دولت را به سمت نوسازی ساختارهای زیربنایی کشور بویژه 
در دو پهنة مخابرات و انرژی هدایت کرد. بدین ترتیب, سرانجام تلفن و 
برق به روستاهای ترکیه رسید. درحالی که در اغاز دهة ۱٩۹۸۰‏ حتی در 
شهرهای بزرگ تماس تلفنی با خارج از کشور با دشواری ممکن بود. 
سیاست‌های اقتصادی اوزال اندک اندک رهیافت قشرهای متوسط را به 
ثروت‌اندوزی دگرگون ساخت. در گذشته‌ای نه چندان دور. شغل محبوب 
فرزندان طبقهٌ متوسط خدمت در ارتش و کارمندی دولت بود. از دورء 
اوزال به بعد ثروتمند شدن هرچه سریعتر به وسوسهة ذهنی بخش بزرگی از 
جوانان کشور تبدیل شد. اوزال ستایشگر سرعت بود و به همگان توصیه 
می‌کرد که «سر پیچ‌ها» توقف نکنند [۳۲]. خانواده اوزال نیز از همین اصل 
پیروی می‌کرد. سمراء همسر اوزال, که با ساده زیستن میانه‌ای نداشت 
بنیادی ویوه بانوان تأسیس کرد که اعضای آن زنان کارفرما یا همسران 
کارفرمایان بودند(۳۳]. در ۱۹۸۵ پس از افتتاح بورس سهام استانبول 
پسر اوزال در مدتی کوتاه ثروت هنگفتی به هم زد و مادرش در پاسخ به 
منتقدان گفت: «پسرم یک شهروند عادی است. او چون پسر نخست‌وزیر 
است نباید از همه چیز محروم شود» (۲۴]. مشکل این بود که پسر اوزال 
شهروند غادی ترکیه نبود و به برکت اطلاعاتی که از طریق خانواده 
به دست می‌آورد می‌دانست حه موقع و در کجا باید سرمایه گذاری کند یا 


لضادل1 .2 ت۷5 ,1 
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سهام خود را بفروشد. خانواده اوزال در بند وبست‌ها و معاملات گوناگون 
شرکت داشتند. نخستین شبکه تلویزیون خصوصی ترکیه را احمد اوزال, 
پسر تورگوت. با مشارکت جم اوزان (از ثشروتمندترین سرمایه‌داران 
تر کیه ) ۳ کرد. خویشاوندپروری که گاه با قانون‌گریزی همراه بود 
تکلی از جیبه‌های مق ایام سای اوزال الستنه ال بان کید 
راه و رسم خود گاه به همکارانش می‌گفت: «حالا اگر من یک بار قانون 
اساسی را رعایت نکنم به کجا برمی‌خورد؟» [۲۵] 

بن‌مايه اصلاحات اقتصادی اوزال خصوصی‌سازی و کاهش بدهی 
دولت بود. از ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۹ صد وسی کارخانه و موسسه دولضی به 
بخش خصوصی واگذار شد (۳۶]. واگذاری این کارخانه‌ها به بخش 
خصوصی جنب و جوشی در اقتصاد ترکیه پدید آورد و از کسری خزانة 
دولت کاست: این سیاست اقتصادی که در ده ۱۹۹۰ پس از اوزال نیز 
دنبال شد پیامدهای دوگانه‌ای داشت. از یک‌سو اهنگ رشد اقتصادی 
کشور به ۷ تا ۸ درصد در سال رسید و اقتصاد ترکیه را در سال ۲۰۰۲ به 
رده هفدهمین اقتصاد جهان برکشید (۳۷). و, از سوی دیکر. بر میزان 
بیکاری بسرعت افزوده شد. ظرف مدت کوتاهی نزدیک به ۱/۵ میلیون 
نفر پیکار شدند [۳۸]. ثابت ماندن دستمزدها سبب شد که کارمندان ناگزیر 
از یافتن شغل دوم و گاه سوم شوند و رشوه‌خواری در دستگاه اداری 
تر کیه رواج یابد. اوزال در پاسخ به منتقدان می‌گفت: «کارمندان ما 
خودشان می‌دانند نوات مشکلاتشان را حل کنند»[۳). در افنکار 
عمومی این سخن به معنی مجاز دانستن رشوه گیری کارمندان دولت بود. 
سیاست‌های اقتصادی نولیبرال شکاف‌های طبقاتی را در ترکیه بیش از 
پیش گسترش داد و در دههٌ ۱۹۹۰ که با فروپاشی شوروی دیگر گفتمان 
سوسیالیستی از رونق افتاده بود زمينة مناسبی برای گفتمان اسلامی و 
وعده «عدل و قسط» فراهم ۳ 

در دورة اوزال روابط بازرگانی با کشورهای اروپایی و خاورمیانه 
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افزایش چشمگیری یافت. ایجاد مناطق آزاد سرمایه گذاری در ۱۹۸۵ و 
اجازءٌ ورود پترودلارهای عرب از طریق بانک‌های اسلامی سبب شد که 
حجم سرمایه گذاری‌های خارجی در ترکیه در فاصلهٌ سال‌های ۱۹۸۰ تا 
۹ به ٩‏ برابر دورهة بیست و پنج‌ساله پیش از آن برسد[.۴]. در دورة 
نخست‌وزیری اوزال سرمایه‌های عرب به اقتصاد ترکیه رسسوح کردند. 
این سرمایه‌ها به طور عمده در بانک‌های اسلامی و موسسه‌های ويدهة 
سرمایه گذاری چون البرکه و موسسه مالی فیصل متمرکز شده بودند. 
میزان سرمایه این یاذک‌ها کنتر از یک درصد کل سرماية بانکنی ثرکه بود 
اما اهمیت این موسسه‌ها در نحوهٌ فعالیت و پیوندهای سیاسی آنها بود. 
سخن از شبکه‌ای بود که در آن دلارهای نفتی سعودی, طریقت نقشبندی, 
مدیریت آمور دینی, موقوفه‌ها و شورای آموزش ترکیه به یکدیگر پیوند 
می‌خوردند. در ۱۹۸۶ روزنامة جمهوریت فاش ساخت که از ۱۹۸۰ تا 
۴ حقوق کارمندان مدیریت امور دینی جمهوری ترکیه و گروهی از 
میلغان دینی ترکیه را در اروپای غربی یک سازمان سعودی پرداخته 
ات۱۳۹۱ 

در پسهنة سیاسی اوزال در آغاز گوش‌به‌فرمان ژنرال کنعان اورن, 
رئیس‌جمهور و شورای امنیت ملی بود. اما آرام آراء و بدون رودررویی 
و برخورد مستقیم از نظامیان فاصله گرفت و زمينهٌ گشایش فضای 
سیاسی را فراهم کرد. او با تردستی بسیار هم مشکلات سیاسی و 
اقتصادی کشور را نتیجه ندانم‌کاری و بی تجربگی نظامیان و تمام 
موفقیت‌ها واصلاحات را ثمرهٌ هوشمندی و تلاش‌های خود معرفی می‌کرد. 
اوزال, همانند محافظه کاران امریکایی که خود را سخنگوی «اکثریت 
خاموش» جامعه می‌دانند. حزب مام میهن را نمايندة «ستون مرکزی» 
جامعة ترکیه می‌خواند [۴۲]. پیش از انتخابات شهرداری‌ها در مارس 
۸۴ اوزال لایحه‌ای مینی بر لغو معنوعیت فعالیت برخی از احزاب را ببه 
مجلس برد. حزب مام میهن در انتخابات شهرداری‌ها ۵ درصد آرا را 
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به دست آورد. حزب سوسیال دموکراسی به رهبری اردال اینونو با ۲۳,۵ 
درصد به دومین حزب ترکیه تبدیل شد و حزب راه راست که از پشت 
صحنه به دست سلیمان دمیرل اداره می‌شد 8 جرد اتاتا تست 
آورد. حزب استلاتي رفاه نیز که جای حزب رستگاری ملی را گرفته بود 
۵ درصد رای اورد[۳۳]. با کاهش محدودیت‌ها, سازوکار تجزیه و 
تقسیم نیروهای سیاسی دوباره آغاز شد. اجویت» رهبر حزب منحل‌شدء 
جمهوری‌خواه خلق به جای پیوستن به حزب سوسیال دموکراسی حزبی 
به نام چپ دموکراتیک تاسیس کرد و از انجا که خود او هنوز اجازه 
فعالیت سیاسی نداشت همسرش ادارهٌ حزب را به دست گرفت. دو حزب 
برساختة نظامیان به حاشیه رانده شدند. حزب مردم‌گرا به حزب سوسیال 
دموکراسی پیوست و حزب دموکراسی ملی‌گرا نیز منحل شد و بیشتر 
اعضای ان به عضویت مام میهن درآمدند(۲۲]. با شروع فعالیت احزاب 
مسئلةٌ سرنوشت سیاستمداران قدیمی که از حقوق سیاسی محروم شده 
بودند به طور جدی مطرح شد, زیرا چند حزب بزرگ را رهسبران 
پشت پرده (دمیرل, اجویت. اربکان و تورکش) اداره می‌کردند. اوزال با 
آنکه شخصاً مخالف بازگشث این شخضیت‌ها به عرص سیاست بود 
تصمیم گرفت که با برگزاری همه‌پرسی مسئله را حل کند. به رغم کارزار 
کشا حزب مام میهن. ۵۰/۲۴ درصد از شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی 
۶ سیتامبر ۱۹۸۷ خواستار اجازه فعالیت مجدد سیاستمداران قدیمی 
شدند. اوزال راه گریای تداشت و تصمیم گرفت انتخابات مجلس را 
بیشن از موعاو گزاز کند. ارای حزب مام میهن که در ۱۹۸۳ به ۴۵ درصد 
می‌رسید در ۱۹۸۷ به ۳۶/۳ درصد سقوط کرد. اما همچنان نخستین 
حزب کشور باقی ماند. حزب سوسیال دموکراسی ۲۴/۸ درصد و حزب 
راه راست ۱۹/۲ درصد آرا را به دست آوورش احزاب دیگر هیچ یک به 
حد نصاب ده درصد نرسیدند و درنتیجه نتوانستند به مجلس نماینده 


بفر ستند (جب دموکراتیک ۵ درصد. رفاه ۲ درصد). [۴۵] 


۳۰ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


کمونیست‌های ترکیه نیز بار دیگر فعال شدند. در کنار گروه‌های نوپای 
طرفدار محیط زیست و دفاع از حقوق همجنس‌گرایان چپ سنتی مقیم 
اروپا نیز به جنب و جوش آمد. در ۶اکتبر ۱۹۸۷ نبی یاغجی, رهبر حزب 
کمونیست ترکیه, و بهیجه بوران. رهبر حزب کارگر ترکیه, در بروکسل با 
هم دیدار کردند و پس از ادغام دو خزرب دز بکدیگر «خحرب کمولینت 
متحد ترکیه» اعلام موجودیت کرد[۳۶]. خانم بوران چهار روز پس از 
وحدت دو حزب درگذشت و نیهات سارگین جانشین او شد. به رغسم 
ممنوعیت فعالیت‌های کمونیستی (مادهٌ ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون جزای تسرکیه) 
پاهجی و سارگین تصميم گر اند به گشور بازگرداد. در ۱۱ تومیر ۸8۸۷ 
آن دو به همراهی گروهی روزنامه‌نگار و نمایندهٌ مجلس اروپا به آنکارا 
رسیدند و به محض پبیاده شدن از هواییما بازداشت شدند. این بازداشت 
نه به خواست اوزال بلکه به دستور نظامیان صورت گرفت. راست این 
است که از مدتی پیش اوزال دیگر گوش به‌فرمان نظانیان نبود و دتش 
میان او و فرماندهان ارتش روزبه روز بیشتر می‌شد. [۴۷] 

از ۱۹۸۷ به بعد نشانه‌های فرسودگی حکومت اوزال اشکار شد. 
بازگشت تورم هشتاد درصدی پیش از کودتا و کاهش قدرت خرید 
حقوق‌بگیران پایٌ مشروعیت حکومت اوزال را سست کرد بویژه آنکه 
خانواده اوزال و فن‌سالاران وابسته به آنها از طریق بندوبست‌های 
گوناگون یک‌شبه ثروت‌های کلانی بت اوه دقن روا 
حزب مام میهن جناح محافظه کاز و ناسیوذالیست یه مخالفت با اوزان و 
نآ یرآ برخانبت: جناح رال به سرکرهی مموه بیلماق مرکب 
از فن‌سالاران دانش اموخته امریکا و کارفرمایان جوانی بود که به دعوت 
اوزال به ترکیه بازگشته بسودند. اوزال به رغم دو شکست سنگین 
انتخاباتی حاضر به استعفا نشد. درحالی که هر دوبار اعلام کرده بود در 
صورت شکست از نخست‌وزیری کناره می‌گیرد. در همه پرسی دربارة 
برگزاری زودرس انتخابات شهرداری‌ها ۶۵ درصد رأی‌دهندگان به آو 
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پاسخ منفی دادند و در انتخابات شهرداری‌ها حزب سوسیال دموکراسی 
با ۲۸,۲ درصد ارا مقام اول را به دست اورد و حزب مام میهن با ۲۱/۹ 
درصد آرا در رده سوم قرار گرفت. در ۱۹۸۹ دور؛ ریاست جمهوری 
ژنرال کنعان آورن به پایان رسید و از آنجا که حزب مام میهن در مجلس 
از اکثریت برخوردار بود اوزال به ریاست جمهوری برگزیده شد. وی 
یکی از کارگزاران خود به نام یلدرم [ ک بولوت راء که به وفاداری و 
در عین حال ساده‌لوحی شهره بود [۴۹]. به نخست‌وزیری پب کماشت و 
کوشید نقش رئیس‌ جمهور. نخست‌وزیر و حتی برخی وزیران را همزمان 
ایفا کند. مداخله‌های او در کار وزیران چنان پردامنه بود که بالاخره 
مسعود پیلماز. وزیر آمور خارجه به نشانة اعتراض استعفا داد. در دورءٌ 
ریساست‌جمهوری اوزال, ابتکارهای جسورانه‌ای برای به رسمیت 
شناختن حقوق فرهنگی کردان و حل مسئلهٌ کردستان از طریق مذاکره و 
اعزام نمایندگانی به اروپا برای گفت وگو با سازمان‌های ارمنی صورت 
گرفت. اما درعین حال در این دوره بحران اقتصادی شدت گرفت. 
پراکندگی نیروهای سیاسی بیشتر شد و پیکار مسلحانه در سرزمین‌های 
کرد ابعاد گسترده‌ای پیدا کر د. [۵۰] 

حملة عراق به کویت در ۲ اوت ۱۹۹۰ سبب شد که بحران سیاسی 
مدتی به فرآموشی سپرده شود. اوزال که دریافته بود ترکیه پس از سقوط 
دیوار برلین در ۱۹۸۹ اهمیت استراتژیک خود را ببرای جهان غرب از 
دست داده است بر آن شد که با همکاری همه‌جانبه با ایالات متحد بار 
دیگر نقش کلیدی ترکیه را در منطقه احیا کند. به دستور اوزال 
خط لوله‌ای که نفت عراق را به کنار دریای مدیترانه می‌رساند در ۷ اوت 
۰ بسته شد و با اجازه او نیروهای ائتلاف ضد عراق در ترکیه مستقر 
شدند. رئیس ستاد مشترک با تصمیمات عجولانه اوزال که اغلب بدون 
مشورت با نظامیان گرفته می‌شد مخالف بود و به نشانة اعتراض در ۳ 
دسامبر ۱۹۹۰ از مقام خود استعفا داد [۵۱]. اوزال مواضع رئیس ستاد را 
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محتاطانه و حتی بزدلانه می‌دانست و تصور می‌کرد عراق با سقوط صدام 
تجزیه خواهد شد و کردان عراق می‌توانند در چارچوب فدراسیونی به 
ترکیه ملحق شوند. او حتی در فکر اشغال موصل و کرکوک بود و از 
رئیس ستاد برسیده بود در صورت حمله به کردستان عراق تلفات 
نیروهای ترکیه چقدر خواهد بود. پاسخ رئیس ستاد مبنی بر تلفات 
سنگین یروهای ترک سبب شد که اوزال فکر اشغال شمال عراق را از سر 
پسیرقرن ند [۵۲] آزنش غراق دز شوریه ۱۹۹۲ شکست .و رده آما 
ضدام خسین برخلاش انظار اوزال سقوط تکرد: در بایان چسنگ مسیل 
مهاجران کرد از عراق به سوی ترکیه سرآزیر شد و ترکیه یکی از بازارهای 
بزرگ خود یعنی عراق را از دست داد. اوزال تصمیم گرفت با برگماری 
مسعود ییلماز به سمت نخست‌وزیر جنب و جوشی در عرصءه سیاسی 
ترکیه پدید اورد. نخست‌وزیر جدید سیاستمدار چهل و سه‌ساله‌ای بود 
که در رشته علوم سیاسی دانشگاه آنکارا درس خوانده بود و برخلاف 
آک بولوت به داشتن دلبستگی‌های تجددخواهانه و مصلحت‌گرایانه 
شهره بود. پیلعاز نی‌شواست سفن از انکه ققرغاق وسیعتری از مردم 
از حکومت رویگردان شوند با برگزاری انتخابات پیش‌رس برای حزب 
مام میهن مشروعیتی دوباره کسب کند. انتخابات در ۲۰ اکتبر ۱۹۹۱ 
برگزار شد و برخلاف تصور پیلماز حزب راه راست به رهبری دمیرل 
۸ کرسی (۲۷ درصد ارا) را ببه دست اورد. حزب مام میهن؛ 
سوسیال دموکرات‌ها و حزب رفاه هریک ۱۱۵ ۸۸ و ۶۲ نماینده به 
مجلس فرستادند [۵۳]. میان دو حزب راست میانه, مام میهن و راه راست؛ 
هیچ گونه اختلاف ایدئولوژیکی وجود نداشت اما این دو حزب به جای 
همکاری با یکدیگر و بازگرداندن ثبات و ارامش به زندگی سیاسی 
کشور راه و روش حزب عدالت و حزب جمهوری‌خواه خلق را در دههٌ 
۷ از فان گرفتند. درل که در دههٌ ۱۹۷۰ از همکاری با اجویت 
سر باز زده بود. با سوسیال دموکرات‌ها به رهبری اردال اینونو دولت 
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ائتلافی تشکیل داد و مسعود بیلماز به رهبر مخالفان دولت در مسجلس 
تبدیل شد. از بازی روزگار دمیرل که در گذشته اوزال را «کارمند من» 
می‌نامید به نخست‌وزیری اوزال برگزیده شد. [۵۴] 

حکومت دمیرل که با وعده احترام به حقوق بش آزادی مطبوعات. 
کاستن از مداخله‌های دولت در امور دانشگاه‌هاء اصلاح قانون اساسی در 
جهت گسترش دموکراسی و کاهش سن بازنشستگی روی کار آمد پس 
از شش ماه به کلی فلج شد. نخستین اقدام حکومت دمیرل یعنی تعطیلی 
زندان اسکی شهر که مخوفترین بازداشتگاه سیاسی ترکیه به حساب 
می‌آمد سپب اخشنودی چناح راست حزب او شد [۵۵]. جنبش چریکی 
چپ انقلابی کشتار 4 پلیس. قضات فاد کویک عن و افسران 
بازنشسته را سرلوحه کار خود قرار داده بود و هر ماه به طور متوسط ده 
نفر را ترور می‌کرد [۵۶). در جنوب شرقی ترکیه, مبارزان حزب کارگران 
کردستان آرتش و ژاندارمری را با مشکلات فراوان روبه‌رو ساختند و 
تورم با شتابی شگفت‌انگیز افزایش یافت. تورگوت اوزال اشکارا از 
سیاست‌های نخست‌وزیر انتقاد می‌کرد و از امضای قوانین و فرمان‌های 
حکومتی سر بازمی‌زد و با مداخله‌های بی‌شمار خود امکان کار و 
تصمیم‌گیری را از دولت گرفته بود. در درون حزب مام میهن نیز مسعود 
ییلماز به مخالفت با اوزال برخاست. شایعات گوناگونی دربارء امکان 
کناره گیری اوزال از حزب مام میقیج و تسس نگبللانت تفا ون 
رهبری او بر سر زبان‌ها افتاد. این شایعات چندان بی‌پایه نبود» اما مرگ 
سرنوشت دیگری برای اوزال رقم زد. 

تورگوت اوزال در ۱۷ اوریل ۱۹۹۳ پس از بازگشت از سفری به 
جمهوری‌های اسیای میانه در پی سکتة قلبی درگذشت (۵۷). به رم 
رسوایی‌های مالی خانوادء اوزال و کاهش محبوبیت او در بایان ده 
۰ همگان بر این باور بودند که با مرگ او ترکیه دومین اصلاحگر 
بذرگ خود را پس از مصطفی کمال از دست داده است. یک ماه بس از 
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مرگ اوزال» سلیمان دمیرل در مقام رئیس‌جمهور ترکیه سوگند خورد و 
تمام وعده‌های خود را درباره احترام به ارزش‌های دموکراتیک ازیادبرد. 
دمیرل, که زمانی گفته بود در کشوری که همگان باید آتا تورکیست باشند 
سخن گفتن از دموکراسی غیرممکن است. ارزش‌های کمالیسم را مقدس 
خواند و سیاست‌های آرتش را دربست تأْیید کرد [۵]. ویژگی‌های دورة 
نه‌ساله میان مرگ اوزال وبه قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه (۲۰۰۲) 

را می‌توان در بی‌تباتی سیاسی, بحران اقتصادی. گسترش هولناک فساد 
مالی و نفوذ همه‌جانبةٌ گروه‌های تبهکار و مافیایی در نهادهای امنیتی و 
حتی ساختار دولت. بی‌اعتمادی عمومی به سیاست و سیاستمداران و 


رشد اسلام سیاسی و رواج شبوه‌های جدید دین پروری خلاصه کرد. 


۳. روشنفکران مسلمان, میثاق مدینه و شیوه‌های جدید دین‌پروری 
دین‌بروری تورگوت اوزال سبب رونق ادبیات دینی و فراوانی شمار 
ووزناهه‌ها: تفر بدها و آثار دیتی شد. اوژال قتضضا حامی برغی تم بات 
چون روزنامةٌ زمان وابسته به جماعت فتح‌الله گولن بود. نوشته‌های دینی 
این دوره به کتاب‌های آموزشی يا تبلیغاتی منحصر نبود و پژوهش‌های 
دانشورانه. تجدید چاپ اثار دوره عثمانی. ترجمه متن‌های عربی و 
فارسی و ترجمهةٌ آثار اسلا‌شناسان غربی را نیز دربرمی‌گرفت. بازخوانی 
آثار دورء عثمانی بازگشت به ارزش‌های هنری و زیبایی‌شناختی این 
ذورة و بسزرگداشت میات شه ضدساله عسمانی زا ار نی داشت» 
درحالی که در آغاز دورهٌ جمهوری این میراث همچون بختکی تلقی 
می‌شد که ترکان برای پیشرفت و دمساز شدن با جهان مدرن می‌بایست 
خود را از شر آن خلاص می‌کردند. 

از میان نشریه‌های اسلامی پرنفود این دوره سه نشریه اسلاع. کرش و 
درگاه نشان‌دهندة سمت و سوی تاملات محافل اسلامی ترکیه‌اند. نشسرية 
اسلام که انتشار آن در ۱۹۸۳ در آنکارا به سردبیری اسد جوشان, داماد و 
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فتح‌الله گولن 


جانشین شیخ زاهد کوتکو. آغاز شد با شمارگان صدهزار نسخه انتشار 
می‌یافت [۵9]. این نشریه وابسته به درگاه اسکندر پاشاء بزرگترین درگاه 
يا لء طریقت نقشبندی بود. حدود تین رویدادهای 
ماه و اخبار مسلمانان سرتاسر جهان اختصاص داشت. بخش دیگر مجله 
به نام پژوهش‌ها ویهُ بررسی مسائل گوناگون سیاسی و اجتماعی بود. دو 
بسخش کنوچک دیگر نیز به مسائل اقتصادی. زنان و خانه‌داری 
می‌برداخت. باقیمانده مجله ویژه تأریخ اسلام و مسلمانان نمونه بود[۶۰]. 
واژگان مجله اسلا برخلاف دو نشريهٌ دیگر بار دینی محسوسی داشت 
مسخاطبان آن پیروان طریقت نقشبندی, دانش آموختگان مدارس 
امام - خطیب و دانشکده‌های الهیات بودند. لحن این نشريهٌ آموزشی, 
پرتحکم و سخت خوش‌بینانه بود. دربار؛ هر موضوع دست‌کم ده «خبر 
خوب» از کشورهای اسلامی در مجله دیده می‌شد (مشکلات جهان 
غرب و بحران مادی و معنوی آن. خبر برگزاری کنفرانس‌های اسلامی, 
موفقیت بانک‌های اسلامی یا داستان تابیدن نور ایمان بر دل‌های کسانی 
خی نج وین وان ای بدا رو اور دوه #سرازدت 
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فرانسوی) [1۶۱. خوش‌بینی مجله به اندازه‌ای بود که گاه این گمان را دامن 
می زد که در اینده‌ای بسیار نزدیک تمدن مادی‌پرست غرب یکسره از 
هم می‌باشد. مجله اسلام به جوانان و زنان توجه ویژه‌ای داشت و بر نقش 
این دو گروه در نوزایی اسلام تا کید می‌ورزید. جامعة آرمانی اینده که 
هم مسلماناق باند فر واه اسان که ها تفعص ساذته باجاییدة 
صدر اسلام است. به گمان گردانندگان مجله از انجا که طبیعت بشر در 
گذر زمان دگرگون نشده است بنابراین نیازی به تغییر قوانین گذشته 
نیست. نویسندگان مجله منکر این واقعیت نبودند که جهان امروز در 
قیاس با ۱۴۰۰ سال پیش بغرنج تر و پیچیده‌تر شاه اس فا ند سای اناد 
هرج و مرج و مشکلات جامعهٌ معاصر نتيجه از یاد ببردن آموزش‌های 
قران بود. مجلهً اسله برئامه سیاسی مشخصی پیشنهاد نمی‌کرد و بیشتر 
تأ کیدش بر اخلاق اجتماعی اسلامی با تکیه بر آموزش‌های نقشبندی 
بود. با این همه سمت وسوی سیاسی این مجله را می‌توان در 
غرب‌ستیزی, دعوت به وحدت جهان اسلام به سرکردگی ترکیه. تأکید بر 
نیاز مومنان به رهبر و راهنما و هجرت و جهاد چون دو شکل اصلی عمل 
اسلامی خلاصه کرد. [۶۲] 

ماهنامهٌ مستقل گربشم که از اکتبر ۱۹۸۵ در شمارگانی حدود ده هزار 
نسخه در استانبول چاپ می‌شد سبک و سیاقی متفاوت با مجله اسدم 
داشت. گرشیم مجله‌ای سیاسی بود که در آن گذشته از اخبار روز و 
تفسیر آنها مقاله‌هایی دربارٌ موضوعات سیاسی و اجتماعی یا زندگی و 
انديشه شخصیت‌های اسلامی به چاپ می‌رسید. این مجله در هر شماره 
بخشی را به معرفی کتاب. نمایشنامه و فیلم اختصاص می‌داد. زبان این 
ماهنامه با دیگر نشریات اسلامی تقاوت داشت و در آن اشاره‌ای به ناژ 
و روزه و حج دیده نمی‌شد. هدف گربشم نه پاسخگویی به مشکلات 
شرف مومنان بلگه آیجاد قظریة ببیاسن دعوسته بود که سییبایست أژ 
طریق گفتگویی چندصدایی میان اهل طریقت و شریعت به وجود آید. 
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این گشاده‌نظری گردانندگان مجله با استقبال اهل طریقت روبه‌رو نشد و 
بویژه نورجویان از مواضع ماهنامه سخت انتقاد کردند. مخاطب گیرشيم 
جوانان طبقٌ متوسط, دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها بودند که 
اغلب در محیط کار و زندگی خود با چالش‌های فرهنگ غرب روبه‌رو 
می‌شدند. متفکران مورد علاقة مجله نیز چهره‌های جدید تفکر اسلامی 
جون ابوالعلا مودودی یا علی شریعتی بودند (۶۳]. از اتخا که شریعتی از 
بحث درباره اندیشه‌های فیلسوفان غربی پروا نداشت در گريشیم یز به 
آثار هگل؛ مارکس و ماکس ویر آشارهمی‌شد. 

یکی از بن‌مایه‌های مقالات گرشم فکر تحول است. گردانندگان مجله 
می‌گفتند جهان از روزگار ژشدکین پیامبر اسلام به این سو همواره 
دستحوش دگرگونی و تحول بوده است و از همین رو فقه اسلامی نیازمند 
تحول است تا بتواند با زمانه دمساز شود. به گمان گربشیم فقه را می‌توان با 
بهره‌گیری از قیاس و گرد آوردن علما در شورایی متحول ساخت. 
نسویسندگان گیربشم نظام پیشنهادی خود را «دموکراسی دیندار» 
می‌نامیدند که شبیه به اصل «تئودموکراسی» (دموکراسی الهی) مودودی 
است. به نظر مودودی, حا کمیت از آن خداست اما مسلمانان عامل تحقق 
اراده الهی بر روی زمین‌اند و تحقق خواست خدا در گرو مشورت دائم در 
مجلس شورای امت است. گرشیم بر آن بود که جامعة آرمانی آینده در 
جریان عمل شکل می‌گیرد و از پیش نمی‌توان شکل آن را تعیین کرد. به 
نوشته مجله یگانه الگوی موجود جمهوری اسلامی ايران است اما ایسن 
جمهوری هنوز نوزاد است و نمی‌توان سمت و سوی تحول آن را 
پیش‌بینی کرد. آفزون بر اين, در کشوری که چهار پنجم جمعیت آن 
سنی مذهب هستند استفاده از الگوی سیاسی دولتی شیعه امکان‌پذیر 
نیست [۶۴]. از همین رو گریشیم به جای بحث دربار دولت ایندة اسلامی 
به سیاست «دعوت» توجه داشت. اما حتی این نظریه نیز به شکلی 
یکیارجد و روشمند طرح نمی‌شد. لب کلام نظریةُ دعوت این بود که 
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مسلمانان صرف نظر از اختلاف‌های فرقه‌ای می‌توانند و باید بر صبنای 
یک ایدئولوژی غرب‌ستیز اما خردگرا با هم متحد شوند. مسئولان مجله 
می‌گفتند که علاوه بر شیوه‌های سنتی تبلیغ چون وعظ و خطابه باید از 
افزارهای جدید ارتباطی چون سینما و تثاتر برای گستراندن باورها و 
ارزش‌های فرهنگ اسلامی سود جست (۶۵]. از میان دههٌ ۱۹۸۰ به 
این سوء سینماگران مسلمان ترکیه کوشیده‌اند از این افزار مدرن برای 
دفاع از ارزش‌های سنتی استفاده کنند. در ۱۹۸۹ فیلم عدالله اهل منه که 
براساس رمانی به همین نام اثر اسماعیل حکیم اوغلو رمان‌نویس 
نورجوء, ساخته شد با استقبال گستردهٌ بینندگان ترک روبه‌رو گشت. 
داستان کتاب و فیلم ماجراهای مردی به‌نام عبدالله اهل شهر منیه در 
مصر بود. عبدالله مسلمان معتقد و پارسایی بود که در مصر دور فاروق 
از فساد رژیم و نفوذ ویرانگر بیگانگان به جان آمد و به شخصیتی 
عدالت‌خواه تبدیل شد [۶۶]. چرخش لیبرال دهه اوزال و ظهور شبکه‌های 
رادیویی و تلویزیونی باعث 5 که محافل اسلامی بویژه نقشبندیان 
اسکندر پاشا و جماعت فتح‌للّه گولن با چیره‌دستی از ایين امک‌انات 
جدید استفاده کنند. در ۱۹۹۴ سازمان‌های دینی ۱٩‏ شبکه تلویزیونی و 
۵ ایستگاه رادیویی در اختیار داشتند. (۶۷] 

سومین و یگانه نشریه‌ای که هم روشنفکران مسلمان و هم روشنفکران 
کمالیست آن را می‌خواندند درگاه نام داشت که بنیانگذار و گردانندء آن 
اسماعیل کاراء تاریخ‌نگار برجستة انديشه اسلامی, بود. انتشار درگاه در 
۰ در استانبول اغاز شد. در این مجله. در کنار بحث و بررسی‌های 
دانشورانه دربارٌ تصوف و ادب دوره عثمانی؛ آثار شناخته‌شده‌ترین 
اندیشمندان غربی چون مارتین هایدگر, فرنان برودل» هسانا ارنت» رنه 
گنون, مارگریت دوراس, اومبرتو اکو و هانس گادامر معرفی می‌شد. درگاه 
برخلاف دو نشريةٌ دیگر به سیاست بی‌اعتنا بود و بیشتر به تاریخ 
اندیشه‌های اسلامی و انديشة جدید در غرب توجه داشت. (۶۸] 
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دگرگونی‌های اجتماعی و فرهنگی دور اوزال به پیدایش قشر 
جدیدی انجامید که خود را روشنفکران مسلمان می‌نامند. این نامگذاری 
بحت‌های بسیار برانگیخته است. در سد؛ٌ نوزدهم» قشر نوپای 
روشتفکران را در عشمانی «منور» می‌خواندند. در سده بیستم واه 
فرانسوی «انتلکتوئل» و سپس واو؟ ترکی «آیدین» جای منور را گرفت. 
روشنفکران دیندار خود را روشنفکر مسلمان (مسلمان آیدین) می‌نامند 
و کلمة انتلکتوئل را ویوهٌ روشنفکران غرب‌گرای لاثیک می‌دانند. در 
مقابل» روشنفکران لائشیک همتایان دین‌دوست خود را روشنفکر 
اسلام‌گرا (اسلام‌چی ایدین) سی‌خوانند که در ترکیة.بار منعئایی 
تسحقی رآمیزی دارد. مایکل میکر. تی‌یری زارکن و بیناز توپراک 
ویژگی‌های این روشنفکران مسلمان را برشمرده‌اند [۶9). به گفت آنها این 
روشنفکران از قشر متوسط شهرنشین برخاسته‌اند. در روزنامه‌ها و 
نشریه‌ها قلم می‌زنند. نثر نوشته‌هایشان ترکی جدید است. با اندیشه‌های 
غربی بیگانه نیستند اما دل در گرو فرهنگ اسلامی دارند. علم و خرد را 
یکسره رد نمی‌کنند اما تقوا و توحید را راهنمای علم و خرد می‌دانند. 
هرجند ادیب و شاعرند. از راه قلم زندگی نمی‌کنند و به طور عمده کارمند 
موسسات انتشاراتی؛ آموزش و پرورش یا شرکت‌های خصوصی هستند 
و نوشته‌هایشان بیشتر انتقادی و گاه تحلیلی است. از معروفترین این 
روشنفکران باید از علی بولاچ راسم آوزدنورن و عصمت اوزل یباد 
کرد [۷۰]. موضم این روشنفکران در قبال دین نو اسخه. اتاه نه جون 
اسلام‌شناسان غربی دین را از بیرون و با فاصله برمی‌رسند و نه چون اهل 
شریعت و طریقت آن را از درون تجربه می‌کنند. آنان اسلام را بنیاد هویت 
خود می‌دانند اما دستماية کارشان کتاب‌های فقه و حدیث نیست. تجربهٌ 
زیست و پهنه دلبستگی‌های فکری این روشنفکران با یکدیگر متفاوت 
است. علی بولاج (زادء ۱۹۵۱ دانش آموخته موسسه عالی مطالعات 
اسلامی استانبول عربی می‌داند و منابع اسلامی را می‌شناسد. حال انکه 
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عصمت اوزال (زادهٌ »)۱٩۴۴‏ شاعر چپ‌گراء از مارکسیسم به اسلام 
زونه است. راسم اوزدنورن (زادءٌ )۱٩۴۰‏ تحصیلات کلاسیک 
دانشگساهی (حقوق, اقتصاد و روزنامه‌نگاری) دارد و از کارمندان 
عالی‌رتبة دولت بوده است [۷۱). دلمشغولی عمدهٌ این روشنفکران نخست 
رابطهٌ اسلام و غرب و سپس یافتن راهی برای ساماندهی جامعة ترکیه بر 
یادف مفافت با امه ستندانة کمالیست‌فاست: یه کقبا شون چیر ۶ن 
زارکن» این روشنفکران برخلاف نسل‌های پیشین نه می‌خواهند مدرنيتة 
غربی را اسلامی کنند و نه می‌کوشند اسلام را براساس باورهای غربی 
مرن سازند. هذف آنها خستجوی نوعی مدرننته است که از دل فرهنگ 
و تجربهٌ زیست جوامع اسلامی برخاسته باشد [۷۲]. به عقيده آنان, رهبران 
تنظیمات و روشنفکران غرب‌گرای عثمانی و سیس جمهوری ترکیه بدون 
داشتن رهیافتی انتقادی در پی تقلید کورکورانه از اندیشه‌ها و نهادهای 
غربی بودند. اما به گمان نسل جدید باید مفاهیم وام گرفته از غرب چون 
تمدن» دموکراسی» لائیسیته. ناسیونالیسم. ملت. مدرنیته. پیشرفت» 
فمینیسم و غیره را به شکلی زرف و همه‌جانبه بازبینی کرد. 

راسم اوزدنورن که چندسالی در ایالات متحد امریکا زندگی کرده 
می‌گوید که گوفهمین مسلماتای از مسافیت تمد شرین سوم‌تفاعی فأی 
بسیار میان آنان و غرب پدید آورده است. به گفتة او اکنون زمان آن 
فرارسیده است که ترکان هم غرب و هم اسلام را بدرستی بازشناسند تا 
توانند جامعه‌ای نوین بر اساس الگوی اسلام بنا کنن. به باور ا, تفاوت 
نیادی جامعُ غرب با جامعة اسلامی نبود اعتقاد دینی در جامعدٌ غربی 
است. در جامعهٌ اسلامی باور به خدای یگانه هم عامل تعادل و توازن و 
هم راهنما و قطب‌نمای انسان‌ها در زندگی است. در غرب دین‌زدایی این 
راهنما را از بین برده و با تبدیل انسان به بالاترین سنج که ورای ان 
دیگر چیزی نیست سبب تباهی روح آدمیان شده است. ادبیات مدرن 
غرب به گفتٌ او آیینه تمام‌نمای این تباهی است. پوچی زندگی و وسوسة 
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خودکشی درونماية اصلی ادبیات مدرن غرب است. مسلمانان به جای 
تقلید از این جامعة منحط و ادبیات بداموز باید به فکر برپایی دولت 
اسلامی و بازگشت به الگوی پاک نیا کان باشند. (۷۳) 
علی بولاچ در اين زمینه با اوزدنورن همداستان است و با طرح نظریة 
«میثاق مدینه» يا «قرارداد اجتماعی اسلامی» کوشیده است شالوده 
فگرین نوعی «لائْيسيتة اسلامی» را یی ریزد. به گمان او» «میثاق مدینه» 
به همه اعضای جامعه امکان می‌دهد که بر مبنای اعتقاداتشان بدون تنش 
و در آزادی زندگی کنند. «میثاق مدینه» الگوی نوعی قرارداد اجتماعی 
جدید است. نظرية بولاج با اصل موضوعٌ (2070) معروفی آغاز می‌شود 
که پر اساس ان سه دال یعنی دین, دنیا و دولت برای مسلمان راستین 
مجموعه‌ای تفکیی‌ناپذیر است [۷۴). اسلام تمامی عرصه‌های هستی را 
زیر نگین خود دارد. به گفتٌ بولاج در دولتی چون جمهوری ترکیه که 
پوزیتیویسم را به مرتبة دین برکشیده است مسلمان موّمن نمی‌تواند با 
آرامش و در انطباق با هویت خود زندگی کند [۷۵). دولت برای خود حق 
مداخله در قلمروهای خصوصی و عمومی و تنظیم انها را قائل است و 
چنین چیزی برای مسلمان مومن قابل تحمل نیست. دین, بویژه اسلام. 
خصلتی جمعی دارد و باید ضرور تا در عرصه سیاسی بیان شود و 
از همین رو نمی‌توان آن به آمری شخصی فروکاست. به گفتة بولاج: 
وقتی شما سیاست را از زیر سیطرة دین بیرون می‌آورید و به ما می‌گویید 
به برکت لائیسیته این قلمرو خودسامان شده است. ما را ناگزیر از آن 
می‌کنید که در باورهای دینی‌مان که مبتنی بر وحی است دگرگونی‌هایی 
ایجاد کنیم. حتی اگر ما این را بپذيريم. دین آن را نمی‌پذیرد. حتی اگر این 
نسل آن را بپذیرد. نسل‌های اینده ان را نخواهند پذیرفت. [۷۶] 


به گمان او. اسلام سرشتی «تمامیت‌خواه» دارد. اما تسلیم تمام و کمال 
به دین سرشتی داوطلبانه دارد و فقط شامل حال کسانی می‌شود که خود 
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آن را بپپد یرند. به فتة بولااج؛ شهج کس را نباید به زور وادار به اطاعت از 
دین کرد. مسلمان موّمن موظف است که به واقعیت فراگیر دینی گسردن 
نهد. هر مسلمانی که کوچکترین شکافی را در اين مجموعه بپذیرد یا کافر 
است يا نااشنا به احکام دین. اما ناآشنایی با احکام دیین را نمی‌توان 
به عثو آن نو حیه بدیرفت. البته بولاچ همه درها ر دمی بند د. باه ان او 
باید به افراد اجازه داد تا آزادانه دلبستگی یا نادلبستگی‌شان را به دین 
بیان کنند. اگر فردی خود را مسلمان می‌خواند و در عین حال جدایی 
دین» دنا و دو لت ر نیز می بدیرد» جسین فردی دز حامعه مسلمانان 
راستین جایی ندارد. اما او و همفکرانش می‌توانند پرای خود جامعه‌ای به 
هر نام ایجاد کنند (۱۷۷. حتی اگر آنها خود را لائیک بخوانند باز هم در 
درون جامعة مبتنی بر میثاق قرار دارند. علی پولاچ بر آن است که اسلام 
در طول تاریخ خود همواره با دیگر گروه‌های اعتقادی با تساهل برخورد 
کرده است و «نظام ملت» در امپراتوری عثمانی نمونه گویایی از وجود 

به گمان بولاچ» اساس دموکراسی مدرن نوعی شبه کثرت‌گرایی 
(پلورالیسم) سیاسی است. اما اين کثرت‌گرایی پهنه‌هایی چون باورهای 
دینی یا فرهنگ‌ها را در نظر ندارد. دموکراسی‌های مدرن که بر بنیاد اصل 
حاکمیت اکفریت بدا شنده‌اند نمی آنند واقما کنزت‌گرایی را تضمین گنند. 
در این جوامع اقلیت مجیور اتتیش تابع اراد اکثریت باختت اما متنلسان 
موّمن و وفادار به هویت خود باید از اعتقادات خود در تمامی قلمروهای 
چارچوب حقوقی یگانه گرای دولت مدرن فراتر رفت. او بر آن است که 
رهیافت اسلام بط فلت کل 3 قتبه کقرت کرا بیس قو لته سرب 
دولت از دید اسلام نه تحقق روح به مفهوم هگلی آن است. نه تجلی خرد 
جمعی و نه شرّی ضروری است. دولت سازمان و تشکیلاتی است که 
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در نتیجة مذاکره و توافق سیاسی مردم یک جامعه و به منظور تأمین خیر 
عمومی تأسیس می‌شود [۷۹]. بولاچ بر ان است که باید از راه مذاکره به 
قرارداد اجتماعی تازه‌ای برسیم که کثرت‌گرایی را به عنوان یگانه عامل 
زیست مشترک عادلانة انسان‌ها تامین می‌کند. اما اساس این قرارداد 
جدید را در کجا باید جست؟ به گمان او, مدرنیته که سرچشمهٌ همه 
ستم‌هاست نمی‌تواند اساس این قرارداد باشد. پس باید به سنت روی 
اوق اما سنت هم خود الگوهای متفاوتی دارد. از بین آنها کدام‌یک را 
باید برگزید؟ «نظام سلطانی» به یقین الگویی است که باید از آن پرهیز 
کرد؛ زیرا در طی سده‌هایی که جهان اسلا بر اساس این نظام اداره می‌شد 
دین نظارت خود را بر زندگی اجتماعی از دست داد. به عقيدة بولاج, 
بازخوانی تجربة معجزه‌اسای مدینه يا میثاق مدینه می‌تواند راهنمای 
دستیابی به قرارداد اجتماعی جدید باشد (.۸]. این میثاق در سال ۶۲۲ 
میلادی در مدینه میان اعراب مسلمان, اعراب بت‌پرست و بهودیان بسته 
شد. مکه را در سد؛ هفتم میلادی نوعی کنفدراسیون قبایل ازاد اداره 
می‌کرد. اما مدینه به سبب فقدان قدرت سیاسی متمرکز گرفتار 
هرج و مرج بود. این خلا سیاسی پیامبر و نخستین مسلمانان را که از مکه 
رانده شده بودند به مدینه جلب کرد. پیامبر اسلام در بدو ورود به مدینه 
از یک سو می‌بایست شرایط مادی استقرار جامعةٌ جدید را فراهم آورد 
و. از سوی دیگر نگرانی بومیان را از ورود مهاجران برطرف سازد. 
ساکنان مدینه خود دو گروه بودند: اعراب بت‌پرست و یهودیان. ال 
مدینه پیامبر اسلام را به عنوان داور و میانجی برای رفع اختلافات خود 
برگزیدند. سیاست همزیستی پیامبر با بت‌پرستان و بهودیان بر دو سورة 
بقره و الکافرون مبتنی بود. در ای ۲۵۶ سورة بقره امده است که «در دین 
هیچ اجباری نیست» و در سور الکافرون که در مکه نازل شده است 
تصریح می‌شود: «بگو ای کافران! من چیزی را که شما مسی‌پرستید نمی‌پرستم 
و شما نیز چیزی را که من می‌پرستم نمی‌پرستید ... شما را دین خود و مرا دیین 


فب چه مه 
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خود» [۸۱]. این دو آیه بنیاد میثاق مدینه است. مشخصه‌های عمده این 
میثاق چیست؟ میثاق به معنی مشارکت گروه‌های گونا گون در ادارة 
جامعه است. سه ویژگی عمده میثاق به گمان بولاج عبارت‌اند از اینکه 
۱) اصل در اين میثاق مشارکت است و نه سیادت گروهی بر گروه دیگر. 
میثاق نظامی یگانه و یکپارچه را توصیه نمی‌کند بلکه گروه‌های گوناگون 
که میثاق را می‌پذیرند می‌توانند قلمروهای گوناگون زندگی را برراساس 
قوانین خود سامان دهند. به سخن دیگرء هر گروه دینی یا قومی از 
خودسامانی در زمينة دین, قانونگذاری» آموزش و فرهنگ, تجارت و 
زندگی روزمره برخضوردار است. ۲) میثاق سرشتی قراردادی دارد و 
براساس گفتگو میان نمایندگان گروه‌های گونا گون تدوین شده و بر بنیاد 
برایری میان انها استوار است, ۳) شالودة میغاق توافی. طر‌فین است و 
امضا کنندگان نمی‌توانند به بهانةٌ باورهای دینی خود میثاق را نقض 
کنند [۸۲]. بولاچ این سه ویژگی را شراغاو شتاسیی سرا بانه گذازی 
دولتی مبتنی بر قانون و کثرت‌گرایی می‌خواند و می‌گوید روشن است که 
این میثاق نوعی الگوی نظری است که باید با شرایط دوران جدید و با 
رعایت ده اصل زیر دمساز شود: 
آزادی فرد در گزینش دین, بینش سیاسی یا فلسفی خود 
۲ آزادی فرد در اتحاد با فشکران .غود 
۳ هرگروه متحد اجتماعی (بلوک اجتماعی) که بدین ترتیب از اتحاد 
همفکران پدید می‌آید باید بروشنی ارزش‌های اعتقادی خود را 
اعلام کند و برراساس آنها زندگی روزمره قوانین اجتماعی, 
اقتصادی و مدنی خود را سامان دهد. 
۲ هریک از اين گروه‌های متحد اجتماعی در پهنة فرهنگ و حقوق 
شوسامان آبت رظلمطفرقی بگانهای بر کقور اگم نطو اهة 
پو ۵, 
۵. رابطه میان گروه‌های متحد اجتماعی یا به عبارت دیگر حقوق و 
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وظایف هر گروه را قرارداد تعیین می‌کند. این قرارداد شکل سازمان 
سیاسی. خدمات عمومی. امنیت داخلی و دفاع خارجی کشور و 
بودجه آنها را مشخص می‌کند. 

۶ قرارداد از طریق بحث و مذاکره میان نمایندگان گروه‌های متحد 
تدوین می‌شود و هریک از اصول آن نتيجة همرأیی است. هرگاه 
مسئله‌ای مورد توافق همگان نباشد هر یک از گروه‌ها می‌تواند آن 
را بر اساس قوانین خود حل و فصل کند. 

۷ تنظیم رابطه میان گروه‌های متحد بر عهدءهٌ مجالس اجرایی است. در 
درون اين مجالس هر گروه متحد بر حسب اهمیت کمّی‌اش نماینده 
دارد. 

۸ هر گروه متحد برای تأمین بودجة خدماتی که بر عهده دارد مالیات 
می‌گیرد. حال آنکه خدمات عمومی بر عهدهٌ مجلس اجرایبی است 
که هزینة این خدمات را میان گروه‌های گوناگون برحسب اهمیت 
کمی‌شان تقسیم می‌کند. 

٩‏ برای حل اختلاف میان افراد عضو گروه‌های مسختلف باید دیوان 

۰ گروه‌های متحد می‌توانند بدون اعلام قبلی با گروه‌های اجتماعی 
دیگر وارد مذاکره شوند اما توافقشان نباید به روح قرارداد اجتماعی 


صدمه بزند یا وحدت سیاسی بااقست استه را به خطر بیندازد. (۸۲] 


به گفتة بولاج همهٌ این اصول که براساس میثاق مدینه تنظیم شده‌اند 
مبنای قرارداد اجتماعی تازه‌ای هستند که به هر شهروند اجازه می‌دهد 
بر اساس اعتقاداتش زندگی کند. در ۰۱۹۹۵ یی نمایندهءٌ حزب اسلامی 
رفاه پراساس این نظریه طرح نظام‌های حقوقی متفاوت برای گروه‌های 
اعتقادی مختلف را به مجلس ترکیه پيشنهاد کرد اما دادگاه قانون اساسی 
پيشنهاد او را مغایر با قانون اساسی جمهوری ترکیه دانست. (۸۴] 
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چارچوب نظری میثاق مدینه با استفاده از مفاهیم و واژگان اسلامی 
نو کته شنلاة است, اما خاتندة آگاه به مباحث نظری علوم اجتماعی 
رد پای بحث‌های میان «آزادکامان»" و «جماعت‌گراییان» را در ایسن 
نظریه می‌یابد (۸۵). روشن است که طرح میثاق در وهله نخست در واقع 
نوعی نقد نظريةٌ سیاسی لیبرال است. نظرية سیاسی لیبرال براساس اصل 
بی‌طرفی دولت شکل گرفته است. بدین معنی که اگر دولت برخضی 
شکل‌های زندگی را تشویق می‌کند هرگز نباید به رویارویی و جدال اینن 
شکل‌ها با دیگر برداشت‌ها از زندگی یاری رساند. از دید منتقدان» این 
بینش با فردباوری افراطی خود, انسان‌ها را به اتم‌های مجزا تبدیل می‌کند 
و از همین رو نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای هستی‌شناختی آدمی باشد. 
انسان برای انکه دریابد انسانیتش در چیست به یک افق معنایی نیازمند 
است که فقط از راه تعلق به یک گروه و سنت فرهنگی به دست می‌اید. به 
سخن دیگر انسان «به زبانی برای طرح پرسش‌های اساسی و پاسخگویی 
به آنها نیاز دارد». از دید جماعت‌گرایان هویت پدیده‌ای است تاریخی و 
نه قراردادی (۸۶]. نظرية میثاق مدینه از همه سو اماج سنجش‌گری قرار 
گرفته است. کمالیست‌ها کاربست آن را به معنای ازهم پاشیدن ملت و 
پایان کار جمهوری ترکیه می‌دانند. دموکرات‌ها آن را ترفندی آز سوی 
نیروهای دین باور برای تأمین سیادت خود بر جامعه و از بین بردن 
آزادی‌های فردی می‌شمارند و بالاخره بنیادگرایان دینی نیز آن را 
آزادمتشانةتر از آن می‌قانند.که.با اصول شنریمت اسلامی دمساو فنود: 

اگر علی بولاج با قرارداد اجتماعی جدید خود در فکر جدا کردن 
اجزای مختلف جامعة ترکیه است تا هر گروه بتواند در چارچوب 
ارزش‌ها و هنجارهای خود در کنار گروه‌های دیگر با صلح و صفا زندگی 
کند. فتح‌الله گون بر آن است که با رواج دو اصل تساهل و گفتگو اسلام 


۱ 2. ۵8 
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را مایة قوام و هم‌پیوندی عناصر گوناگون جامعه ترکیه سازد [۸۷). پیروان 
گولن که فتح‌الله‌چی نامیده می‌شوند امروزه بزرگترین گروه دینی تسرکیه 
به شمار می‌ایند. شمار فتح‌الله چی‌ها را بین دویست هزار تا جهار 
میلیون نفر تخمین زده‌اند. صدها مدرسه (دبستان و دبیرستان) در 
چهارگوشة ترکیه و دیگر نقاط جهان (از اسیای میانه تا فرانسه و 
استرالیا» دانشگاه فاتم در استانبول» روزنامهةٌ زمان. هفته‌نامةٌ تراوش, 
تلویزیون راه شیری» رادیو بانج بنیاد معلمان ترکیه, بنیاد روزنامه‌نگاران 
و نویسندگان. موسسات مالی و بانکی چون آسیا فاینانس بخشی از 
«امیراتوری» فتح‌الله گولن را تشکیل می‌دهد. 

فتح‌الله گولن. که پیروانش او را خواجه افندی می‌نامند. در ۱۹۳۸و به 
زواقی دیگتر در ۱۹۴۱ در روستایی از ولایت ارزروم در خانواده‌ای 
دیندار و سنتی به دئیا آمد (۸۸]. ارزروم در خاطرةٌ جمعی ترکان جایگاه 
ویژه‌ای دارد و یکی از دژهای دفاع از سنت‌های دینی و ملی مردم ترکیه 
به شمار می‌آید. در سدهٌ یازدهم میلادی, قبایل ترک به سرکردگی 
سلجوقیان از طریق ارزروم به داخل آناتولی رخنه کردند و جنگ 
ملازگرد که راه ترکان تاه اتسات صغیر کگشود در اين ناحیه رو داد. 
عرفای طریقت یسوی نیز که از اسیای میانه به اسیای صغیر کوچیدند 
نخست در ارزروم مستقر شدند و سپس به دیگر نقاط آناتولی رخت 
برکشیدند. سعید نورسی, بنیانگذار جماعت نورجو, که فتح‌الله گولن 
خود را شاگرد او می‌داند. زادهٌ ولایت ارزروم بود. نخستین کنگره ملی در 
دوران جنگ استقلال به ابتکار مصطفی کمال در ارزروم برگزار شد. در 
دورهٌ جنگ سرد نیز اهالی ارزروم که از مرزهای شوروی چندان دور 
نیست حساسیت ویژه‌ای به اوازه گری‌های کمونیستی داشتند .]٩[‏ 
در نتیجه گولن در مسحیطی تربیت شد که سنت‌دوستی, دینداری, 
ترک‌ستایی و کمونیسم‌ستیزی مشخصه‌های عمدةٌ دهنیت مردم آن بود. 
او که از کودکی سخت دلبستة دین بود آموزش‌های غیردینی مذرسه‌های 
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دولتی را برنمی تافت و پیش از پایان دوره دبیرستان تحصیلات رسمی را 
رها کرد و زد پدرش که امام جماعت بود به فراگیری جدی علوم دینی 
روی اورد و سپس تحصیلات خود را در مدرسه تربیت امام- خطیب 
ادامه داد. گولن در ۱۹۵۳ به استخدام مدیریت آمور دینی (ذیائت) ذرامد 
و در ۱۹۵۸ به عنوان واعظ به ادرنه (در قسمت اروپایی ترکیه) اعزام شد. 
گولن در ادرنه از مشاهدٌ روحیات و رفتار غرب‌گرایانة اهالی این شهر 
شگف‌زده شید.و گوشید با زندگی سادهی زاهد متخ ال4 نود سس ‌مشققی 
برای دیگران باشد .]٩.[‏ در ۱۹۶۶ به امامت مسجدی در حومةه ازمیر 
گماشته شد و در دوران اقامت در غرب ترکیه, که خود از آن با عنوان 
خر نها باق رده سس ناس فایلا سااعلی دریاق اه راکیب با 
گذافت.: اندک اندک:مریدانی به ذور او کرد آمدند و خستةه سیم 
جساعت فع‌اللدچی. شگل شرفت [:. گولن پس از کودهای ۱4۷۱ 
دنتنتگیر و به جرم تبلیغ دینی-سیاسی به هفت ماه زندان محکوم شد. 
یکی از موارد اتهام او تشکیل اردوهای تابستانی برای جوانان بود که 
بای آو و نام آمووهی ام به تبلیغ اسلام اختصاص داشت .)٩۲[‏ گولن 
پس اژ آزای از ژندان تکاپو‌های ین کسترانة. خود را از سر گرقت» یس 
از کودتای ۱۹۸۰ نیز به تبلیغات دینی متهم شد اما نظامیان فعالیت‌های 
او و پیروانش را با کمونیسم‌ستیزی حاکم همسو می‌دانستند و تحمل 
می‌کردند. در سال‌های پس از کودتای ۱۹۸۰ گولن پیوندهای نزدیکی با 
تور گوت اوزال برقرار کرد.و از خمایت بی‌دریغ او بو رفار شد. کون 
پا دیگر سیاستمداران کهنه کار ترکیه چون سلیمان دمیرل و حستی 
پوت اجو یت شوسیالیست: و لائیک نید رابطه داشت. دمیرل در ۱۹۹۷ 
فعالیت‌های آموزشی پیروان گولن را ستود. اجویت پس از دیداری با 
گولن او را مردی «صادق و ساده» توصیف کرد و گفت: «بحث‌های 
ما دربارة دین و فلسفه بود و به مسائل سیاسی نپرداختيم» .]٩۳|‏ 
فقط فرماندهان ارتش» دست‌گکم به طور علنی: بااو دیدار نکردند و 
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رئیس ستاد دعوت‌های مکرر گولن را برای شرکت در مراسم افطار رد 
گرد [16] 

گولن سخنوری چیره‌دست است و برخی او را با بیلی گراهام. واععظ 
پروتستان امریکایی. مقایسه کرده‌اند. یک روزنامه‌نگار ترک دربارة او 
ین 


جمله‌هایش را با اتخف له شروع می‌کند. آرام و موّدبانه سخن می‌گوید. 
بسیار فروتن است. با آهنگی یکنواخت وعظ می‌کند. در جمله‌هایش 
قواعد دستوری را کاملاً رعایت می‌کند و از واژگان دورة عثمانی بسیار 
هره می‌گیرد. (۹۵] 


به رعم دوری ناشن گولن از سیاست و رفتار محتاطانه او. که 
ستاین‌های مکرر از افائورک و تایید گودتای 1۹۸۰ و سس قالون 
اساسی ۷۲ برضی از نمودهای آن تا ستخفتان کولن فر یک 
گفتگوی تلویزیونی در ژوئن ۱۹۹۹ انتقاد از شورای امنیت ملی تلقی 
گشت و خشم نظامیان را برانگیخت. اندکی بعد. ویدئوی سخنرانی او 
برای گروهی از هوادارانش بر روی اینترنت قرار گرفت. گوان در این 
سخنرانی به هواداران خود می‌گوید برای تغییر ماهیت نظام سیاسی ترکیه 
باید گام به گام و بی‌سروصدا حرکت کرد. در همین جلسه سخنان گوان 
دربار نفوذ ترکیه در ازبکستان سبب نگرانی رهبران ازبک شد و بحرانی 
در روابط دیپلما تیک ترکیه و ازبکستان پدید آورد[1۶]. درپی پخش این 
ویدئو گولن ناگزیر از ترک ترکیه شد و در پنسیلوانیای ایالات متحد 
اقامت گزید و به بهانة کسالت از بازگشت به ترکیه سر باززد. در سال 
۸ مجله امریکایی سیاست خارجی او را پسرنفوذترین روشنفکر سال 
اعلام کرد. گولن نوشته‌های بسیاری دارد که اغلب بازنویسی سخنرانی‌ها 
و وعظ‌های او با عناوینی شاعرانه هستند: به سوی بهشت گمشده» از فصلی 
به فصلی. در سای ایمان» انسان در گردباد بحران‌ها: برخی دیگر از آثاراو جون 
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کتاب تردیدهای قرن پاسخ وی به پرسش‌های مومنان است. واژگان گوان؛ 
همچون عنوان کتاب‌هایش, شاعرانه و از دقت تبیینی بی‌بهره‌اند. عشق و 
مارا و رت سفاهی بقبآدق انتتیقة آن فسف: برخم انهام این 
نوشته‌هاء که به نظر برخی از پووهشگران عامدانه است تاراه برای 
تفسیرهای گونا گون از سخنان او باز بباشد. لب کلام وی این است که 
بشعن عمدهاقواعد ومقررات دین اسلا :یه زندگی خصوضی افرا مربوظ 
می‌شود و فقط بخش کوچکی از احکام اسلامی به دولت و حکومت 
مربوط است. به گمان گوان باید جنبةٌ خصوصی دین را تقویت کرد اما 
حتی مقررات مربوط به زندگی خصوصی را نیز نباید تحمیل کرد .]٩۷[‏ 
گولن دموکراسی را مناسبترین شکل حکومت می‌داند و از همین رو 
تندروی‌های برخی حکومت‌های اسلامی را برنمی‌تابد. او همداستان با 
سعید نورسی بر آن است که فکر جمهوری با اصل «مشورت» در اسلام 
کاملا همساز است. به كفتة وی, بهترین شکل رابطة دین و دولت در دور 
عثمانی وجود داشت. در آن روزگار رهبران کشور قواعد اسلامی را 
محترم می‌شمردند و توده مردم با رهبران کشور احساس همدلی 
می‌کردند. گولن مدعی است که مردم آناتولی برداشت خاصی از اسلام 
دارند و این برداشت ناشی از شیوهٌ رواج و تحول اسلام در آناتولی است. 
گولن از «اسلام آناتولی» سخن می‌گوید که اساس آن مدارا و منع تحمیل 
مقررات دینی و تعصب‌ورزی است (0۸). به باور او اسلام اناتولی با 
لاکیسیعه زاسمه دون تضاه یست: متطور آق از لایسيعه رانشیم ایع انس 
که نه فقط دین و اهل دین به دولت کاری نداشته باشند بلکه دولت نیز در 
امور دیتی مداخله نکند. درحالی که اساس لائیسيتةً کمالیست‌ها سیادت 
دولت پر دین است. 

به عقيده گولن مدارا و گفتگو کلید صلح و صفا در جامعه است. به فتة 
او «هیج‌کس حق ندارد دیگری را به سبب تعلق به دین یا خدانشناسی 
محکوم کند» .]4٩[‏ مدارا و گفتگو مفاهیمی جهانشمول هستند و شامل 
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مسیحیان و بهودیان نیز می‌شوند. گولن از پیشاهنگان گفتگوی ادیان در 
ترکیه بود و دوبار با بارتولومه اوس, رهبر کلیسای ارتدکس محلهٌ فنر در 
استانبول, دیدار کرد. در فوريهٌ ۱۹۹۸ گولن به دیدار پاپ ژان-پل دوه 
در واتیکان رفت و از خاخام اعظم اسرائیل در سفر به ترکیه استقبال و 
بدیرایی کرد. دیدار او با پاپ بحث‌های فراوان برانگیخت: عده‌ای 
مجبرشن بودند که گولن مقام دینی تدازداکه به تام اسلام یه دیتار باب 
برود. گروهی دیگز ادها گردند که گولن افدار نوی ود را منز با 
اقتدار سیاسی رهبر دولت می‌داند. رهیافت گولن در زمینهٌ حقوق زنان و 
حجاب نیز با رهیافت اغلب گروه‌های اسلامی متفاوت است. به عقیدء او 
حجاب در اسلام امری «فرعی» است و نباید با دستاویز قرار دادن شیوة 
پوشش زنان سد راه پیشرفت آنان شد (۱۰۰). مهمترین وظيفة مسلمانان به 
گفته گولن داش آموختن است. از همین رو آموزش وپرورش یکی از 
پهنه‌های اصلی فعالیت فتح‌الله چی‌ها در داخل و خارج ترکیه است. 
کشایش فضای سیاسی:و فر‌هنگی ترکیهدر ذو ده کته آمکانانت 
کست ده‌اق را برای فعالیت فتح‌الله چی‌ها در عرضه‌های گوناگون 
اموزشی فراهم اورده است. از انجا که تعداد دانشجویان در ترکیه با 
شتابی چشمگیر رو به افزایش است و امکانات دولتی قادر به تأمین 
نیازهای همه دانشجویان در زمينة خوابگاه و نهارخوری و غیره نیست؛ 
بازرگانان و صاحبان صنایع وابسته به جماعت گولن هزينة تأسیس این 
مراکز خصوصی را می‌پردازند. در ترکیه موسساتی به نام درس‌خانه 
دانش‌اموزان زا برای: شر کت در کنگور فرودی دانشگاه اساده می‌کند. 
جماعت گولن مهمترین درس‌خانه‌ها را در شهرهای بزرگ ترکیه در 
اغجار دازد. شتسه از امرت» پیروان کون با تاسیس مبرسته‌های 
راهنمایی, دبیرستان و حتی دانشگاه می‌کو شند در تمام سطو ح آمو‌ژشن و 
پرورش ترکیه ريشه بدوانند. از جمله مهمترین مدرسه‌های وابسته به 
جنبش باید از دبیرستان یامانلر در آزمی مدرسهء راهنمایی فاتح در 
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استاثبول دیی‌ستان راه شبری در آنکاراء دبیرسعان غاژی ارطغرل در 
اسکی شهر و دبیرستان نیلوفر در بورسا نام ببریم. دانشگاه فاتح 
(استانبول) نیز که در ۱۹۹۵ افتتاح شد وابسته به جماعت گولن است اما 
استادان آن در گزینش برنامهٌ درسی و منابع آزادند و از سال ۲۰۰۳ به این 
سو میگ لا ذانقیگاه می‌کو‌شند از میزان وابستگی دانشگاه به جماعت 
بکاهند. [۱۰۱] 

جماعت گولن نه فقط در ترکیه بلکه در خارج از این کشور نیز در پهنة 
آموزش و پر ورش سخت فعال است. به گزارش وزارت آموزش و پرورش 
ترکیه. در سال تحصیلی ۱۹۹۷-۱۹۹۸ ۱۴۸ مدرسه وابسته به جنبش با 
۲ دانش موز در چهارگوشة گیتی (اسیای میانه. روسیه» اروپای 
شرقی و بالکان. استرالیا؛ اندونزی و عراق) دایر بودند [۱۰۲]. دامن فعالیت 
این مدارس امروز به کشورهای اروپای غربی چون فرانسه نیز رسیده 
اننت. کلنی استت که از این ۱۳۸ مذرسهه ۱۲۰ عدرسه در جمقوری‌های 
پیشین شوروی ثبت شده‌اند (۰۳). آسیای میانه هدف اصلی فعالیت 
جماعت است. نیروان گولن در اغاز ده ۱۹۹۰ تلاش خود را در این 
سرزمین‌ها آغاز کردند. بلافاصله پس از اعلام استقلال جمهوری‌های 
اسیای میانه. صاحبان صنایم و بازرگانان وابسته به جنبش نورجو و 
جماعت گولن به تاشکند. عشق‌آباد و آلماتی رفتند و نخستین تماس‌ها 
را با شخصیت‌های فرهنگی, اقتصادی, اداری و سیاسی جمهوری‌های 
نوبنیاد برقرار کردند. مبلغان جماعت گولن با بهره گیری از کمک‌های 
مالی سرمایه‌داران فتح‌الله چی ۸ مدرسه و یک دانشگاه در قزاقستان 
ناسیس گر دماند. کامیانی سامت :در یج کقرر علتت‌های گرتاگزی دازد: 
تقستح اک زان اس یه در اسان سفلی از سای 
کشورهای اسیای میانه است. دوم آنکه منابع نفت قزاقستان مورد توجه 
قر کنتاها و مت‌مانه کداران زر کنه است:و حور کستترد؟ قس کت‌هاق 
ترک در این کشور موجب افزايش تعداد مدارس شده است. سومین 
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عامل ترکیب قومی قزاقستان است. در هنگام استقلال این کشور تعداد 
روس‌ها و قزاق‌ها تقریباً برابر بود و تأسیس این مدارس به رواج فرهنگ 
قزاقی - ترکی کمک می‌کرد (۱.۴]. در ازبکستان هجده مدرسه وابسته به 
جنبش گولن وجود دارد. عوامل گوناگون داخلی و خارجی و 
زیر وبالای روابط ترکیه و ازبکستان مانع از گسترش بیشتر نفوذ 
جماعت گولن در ازبکستان شده است. در ۱۹۹۴ تعدادی از مربیان این 
مدارس از ازیکستان اخراج شدند و در سال تحصیلی ۱۹۹۹-۲۰۰۰ به 
دستور دولت نیمی از مدارس گروه در ازبکستان تعطیل شدند. در 
ازبکستان تأ تن دانشگاه وابسته به کشور بیگانه ممنوع است اما 
در عوض مدرسهٌ بین‌المللی الغ‌بیگ وابسته به جماعت است و به رغم 
شهریهةٌ هنگفت ان (بیش از پنج هزار دلار در سال) شمار داوطلبان 
شبرکت در آزسون ورودی آن پیوسته رو به افزایش است [۱.۵]. در 
کفتستاین ای وه تسه و یک داتگاه وانشعه یه بح بایسوت تیش 
شده است. روابط دوستانة صفر مراد نیازوف (ترکمن‌باشی) با تورگوت 
اوزال و سلیمان دمیرل باعث تسهیل فعالیت این مدارس در ترکمنستان 
شد. افزون بر این, دو مشاور ترکمن‌باشی شهروند ترکیه بودند و 
معاون وزیر آموزش و پرورش ترکمنستان نیز از شخصیت‌های پرنفوذ 
جماعت گولن بود [۱۰۶). قرقیزستان که فقیر ترین کشور منطقه است با روی 
گشاده از هرگونه ابتکاری در زمينة آموزش و پروزشن سب می‌کند و 
بازده مدرسه و یک دانشگاه وابسته به جماعت در ان تاسیس شده 
است. 

پیروان فتح‌الله گولن و دیگر نورجویان فعالیت‌های خود را در اسیای 
میانه نوعی ادای دین به سرزمین زادگاه بهاءالدین نقشبند می‌دانند. به 
گفتة آنان, از آنجا که درویشان آسیای میانه نقش مهمی در گستراندن 
اسلام فت اخساق صغیر ایفا کرده‌اند اکنون نوبت اناق اسنت که بط رواج 
اسلام در این سرزمین‌ها یاری رسانند. گولن اغلب از «دین اخلاقی» 
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ترکان آناتولی به اسیای میانه سخن می‌گوید [۱.۷]. برخلاف بسیاری از 
سازمان‌های تبلیغ دینی که مبنای کارشان آوازه‌گری‌های گسترده و 
مغزشویی هوادارانشان است در مدارس وابسته به جماعت گولن اثار 
سعید نورسی و فتح‌الله گولن تدریس نمی‌شود. بسیاری از دانشآموزان 
این مدارس حتی نام اين دو نفر را نیز نشنیده‌اند. کتاب‌های درسی با 
سنجه‌های وزارت آموزش و پرورش ترکیه و کشور میزبان دمساز است. 
معلمان این مدارس که از میان دانشآموختگان بهترین دانشگاه‌های 
ترکیه برگزیده می شو ند جوانان دینداری هستند که نماز و روزه به جای 
می‌آورند اما شا گردان این مدارس حتی به طور داوطلبانه نیز حق انجام 
فرایض دینی را در مدرسه ندارند. فتح‌الله گوان می‌گوید در روزگاز ما 
جهان انباشته از میسیونرها و پیام‌های گوناگون دینی است و ذهن آدمیان 
از تسبلیغ دین اشباع شاف استاق از تین وق افق حبلیقات یگ 
شور و شوقی در جان‌ها برنمی‌انگیزد. به گفتة او. در چنین شرایطی تبلیغ 
اشکار یک ایده می‌تواند به زیان آن تمام شود (۱۰۸]. مردم اسیای میانه که 
به سنت‌های دیرینة خود می‌بالند به دشواری می‌پذیرند که مردمانی از 
دیگر خطه‌ها به آنها اسلام بیاموزند. رفتار پر تفرعن برخی از کارمندان و 
دیپلمات‌های ترکیه در اغاز استقلال جمهوری‌های اسیای میانه وا کنش 
منفی مردم این کشورها را برانگیخت. پیرمردی قرقیز به یکی از ایین 
دیپلمات‌ها گفته بود: «شما هزار سال پیش با چشمان مورب و سوار بر 
اسب از اینجا رفتید و حالا با چشمان روشن و سوار بر هواپیما 
بازگشته‌اید» (۱۰۹]. به گفت فتح‌الله گولن «تمثیل» یا سرمشق بهترین روش 
برای گستراندن هر آرمان و باوری است. هرگاه کسی:مدغی پیروی از 
عقیده يا آرمانی است رفتارش باید کاملاً مطابق با ارزش‌ها و هنجارهای 
آن عقیده باشد. از همین روست که معلمان این مدارس در آسیای میاه 
می‌کوشند در همه زمینه‌ها از شیوه کار کردن و لباس پوشیدن تا رفتار و 


گفتار روزمرهة خود نمو نه باششد, 
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مدارس عماعت و علاوه بر رواج اخلاق اسلامی, پیام دلیتندگی 
به ترکیت را نیز برای اسیای میانه به ارمغان می‌برند. گولن رابطهٌ ویژه‌ای 
با ناسیونالیسم دارد. او همواره مدافع دولت و نظم موجود. نهادهای 
رسمی و ارتش ترکیه بوده است. گولن در گفتارهای خود اغلب ارتش را 
می‌ستاید و بنیاد روزنامه‌نگاران و نویسندگان ترکیه که وابسته به 
جماعت است هر سال به یکی از چهره‌های برجسته ارتش ترکیه جایزه 
خوانده‌اند که از زمان تورگوت اوزال در ترکیه رواج یافته است. تفاوت 
رهیافت گولن با اوزال در آن است که اوزال در جستجوی آشتی ترکیه با 
جهان عرب بود حال انکه گولن به جهان عرب بی‌توجه است و بالکان و 
آمساشن میانه را حوزه اصلی دلیستگی به ترکیت می‌داند.[۱۱۰] 

در مدارس وابسته به جماعت گولن این عقیده ترویج می‌شود که ثر کار 
نقش مهمی در تمدن جهان ایفا کرده‌اند. در برنامٌ درسی این مدارس به 
تاریخ ترکان و آموزش زبان ترکی توجه ویژه‌ای می‌شود. این مدارس با 
انتن‌های ماهواره‌ای شبکه‌های تلویزیون ترکیه را دریافت می‌کنند. اما 
دلیستکی گولن به تکیت با ریاف باوث کیستها قفاوت دارد, ترگیت 
گوان سرقنتی الحاق‌گرانه ندارد و هدفش ضمیمه ساختن اسیای میانه به 
ترکیه نیست. فتح‌الله‌چی‌ها خود را سفیر ترکیه در آسیای میانه و سفیر 
اسیاق میاقه. دز کر گنه می خوانت (0۷0 فاولت. ۶ کید ما تفای سامت 
را در اسیای میانه تحمل و در مواردی تشویق می‌کند. زیرا بدین ترتیب 
بخشی از نیروهای جماعت به خارج از کشور اعزام می‌شوند و از دامنة 
فعالیت جماعت در ترکیه کاسته می‌شود. افزون بر اين. کامیابی جماعت 
گوان در ترویج ارزش‌های فرهنگی جمهوری ترکیه تا حدود زیادی 
ناکامی سیاست‌های دولت ترکیه را در جمهوری‌های آستیای میانه جبران 
می‌کند. 


۳ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


۲ دهه ۱۹۹۰ ائتلاف‌های نایایدار 
دولت مافیا و گسترش بی‌اعتمادی همگانی 

سلیمان دمیرل پس از دستیابی به مقام ریاست جمهوری به ناگزیر از 
رهبری حزب راه راست کناره گرفت. نامزد طبیعی حزب برای جانشینی 
او هشام‌الدین جین دوروک» رئیس مجلس, بود. اما او که تاب تحمل 
رفتار خودسرانه و متعبرانة دمیرل را نداشت از رقابت ببا خانم 
تانسو جیللر اقتصاددان جوان دانش اموخته امریکاء سر باز زد و خانم 
چیللر به‌سادگی به رهبری حزب راه راست و نخست‌وزیری (دسامبر 
۵ مه ۱۹۹۳) برگزیده شد [۱۱۲]. در سال‌های پایانی مسدة بیستم 
رقابت‌های شخصی میان دو رهبر راست میانه. تانسو چیللر و مسعود 
پیلماز منجر به تشکیل دولت‌های ناپایداری شد که از ائتلاف میان 
احزابی با جهان‌بینی و برنامهٌ سیاسی متضاد به وجود آمدند. خانم چیللر 
که منقا نهک بی چون و جرای ایالات متحد بود و اعتماد خدشه‌ناپذیری 
به قضیلت بازار آزاد داشت با سوسیال دموکرات‌ها ائتلاف کرد و مراد 
کارا یالچین, شهردار پیشین انکارا و رهبر حزب سوسیال دموکراسی, را 
به مقام معاونت نخست‌وزیر برگزید. ۱۱۱۳ 

تانسو چیللر خود را مارگارت تاجر ترکیه می‌دانست. اما مخالفانش 
اغلب او را با ایملدا مارکوس, همسر دیکتاتور فیلیپین. مقایسه 
می کر دند [۱۱۴]. راست این است که خانم جیللر به همراه همسرش اوزر 
چیللر و محمد آغار, وزیر کشور یکی از فاسدترین دولت‌های تاریخ 
جمهوری ترکیه را اداره کردند. روزنامه‌های ترکیه دولت را «باند 
جیللر ‏ اغار» می‌نامیدند [۱۱۵]. تقلب در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی, 
امضای قرارداد با شرکت‌هایی که بیشترین رشوه را به خانوادهٌ چیللر 
می‌پرداختند و دریافت میلیون‌ها دلار وام شخصی از بانک‌های دولتی 
که فر استانه زنشکستگی بودند. نمونه‌هایی از روش‌های کشورداری 
خانم چیللر بود. [۱۱۶] 
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دولت جدید با سه مسئلة اساسی روبه‌رو بود: فرایند پذیرش ترکیه در 
جامعه اقتصادی اروپا. بحران اقتصادی, و مسئلهٌ کردستان. ترکیه در 
آوریل ۷ به طور رسمی داوطلب عضویت در جامعٌ اقتصادی اروپا 
شد. کمیسیون بروکسل در دسامبر ۱۹۸٩‏ بدون رد کامل این تقاضا 
پررسی پزونده عضویت ترکیه را تا ۱۹۹۳ غیرهمکن دانست. کمیسیون 
در پاسخ خود اعلام کرد مشکلاتی از قبیل فرایند یگانه‌سازی اقتصادی و 
پولی کشورهای اروپایی مائع از آن است که جامعةٌ اقتصادی اروپا بتواند 
پیش از این تاریخ به بررسی تقاضای عضویت جدیدی بپردازد. افزون بر 
این به گفتة کمیسیون. ورود ترکیه به جامعه اقتصادی اروپا با موانم 
اقتصادی و سیاسی گوناگونی روبه‌روست. مهمترین مأنع توسعه‌نیافتگی 
افتصان زار قایسیدبا نبایو ققسون‌های آزوینای آنسقد دز سر من 
سیاسی نیز مشکلاتی چون فرایند نهادینه شدن دموکراسی, نقض حقوق 
بشرء آقلیت‌ها و زنان» و بالاخره اختلافات ترکیه و یونان (بویژه بر سر 
جزيرة قبرس) موائعی هستند که باید از پیش پای پذیرش ترکیه در 
جامعة اقتصادی اروپا برداشته شوند. کمیسیون بروکسل در بخش سوم 
پاسخ خود بيشنهاد کرد تا فراهم امدن این شرایط ترکیه دامنه 
همکاری‌های اقتصادی, فنی, علمی و فرهنگی خود را با اروپا گسترش 
دهد. در ژوئیة ۱۹۹۵ دولت خانم چیللر با اصلاحاتی در قانون اساسی 
۲ نخستین گام‌ها را در جهت حل مشکلات سیاسی ورود ترکیه به 
جامعة اقتصادی اروپا برداشت. در این اصلاحات ستایش از کودتای 
۰ از مقدمه قانون اساسی حذف و پانزده ماد آن اصلاح شد. سین 
مجاز برای رای دادن از ۲۱ به ۱۸ سال کاهش یافت. صد نفر به شمار 
نمایندگان مجلس افزوده شد. به ترکان مقیم خارج کشور حق رأی 1 
کارمتدان دولت اجازهٌ عضویت در سندیکاها اعطا شد. مجلس اروپا به 
رغم انکه این اصلاحات را درحد انتظارات خود ندانست در دسامبر 
۵ معاهده ادغام ترکیه در نظام گمرکی ارویا را تصویب کرد. [۱۱۷] 


۳۳۰ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


مشکلات اقتصادی ترکیه در دور حکومت خانم چیللر بار دیگر با 
شدت و حدت سر بر آورختن: نبود نظارت دقیق بر هزینه‌های دولتی سبب 
افزايش بدهی‌های خارجی ترکیه شد. مبلغ کل این بدهی‌ها در پایان 
سال ۱۹۹۳ به ۶۷ میلیارد دلار رسید. در ۱۹۹۴ دولت کوشید با کاهش 
نرخ بهره اندکی از فشار بر بودجه دولت بکاهد اما این ابتکار مسوجب 
هراس محافل مالی و فرار پرشتاب سرمایه‌ها شد. دولت جیللر از 
صندوق بین‌المللی پول یاری خواست و صندوق نیز را‌حل همیشگی 
خسود یعنی کاهش ارزش پول و صرفه‌جویی در بودجه دولت را 
پیش‌شرط کمک اعلام کرد. خانم چیللر این پیش‌شرط‌ها را پذیرفت. به 
دنبال کمک مالی صندوق بین‌المللی پول اقتصاد ترکیه بحران را از سر 
گیانه اما با شنم آجنگ رشد اقتصاد به شش درصد در سال. خانم 
چیللر وعده‌های خود را به صندوق بین‌المللی پول از یاد برد و اندکی بعد 
دور جدیدی از بحران اغاز شد. (۱۱۸) 

دولت چیللر به بهانةُ مقابله با «تروریست‌های جدایی‌طلب» دست 
جوخه‌های مرگ را برای کشتار روشنفکران و کوشندگان سندیکایی و 
فرهنگی کرد و دست ارتش را برای ویران کردن روستاهای کرد باز 
گذاشت. گفتمان دولت چیللر به رغم تجدد ظاهری رئیس دولت 
آمیزه‌ای بود از ناسیونالیسم تنگ‌نظرانه و افراطی. عبارت‌پردازی‌های 
کلی و کلیشه‌وار درباره لائیسیته. و شعارهای نظامی‌گرایانه. فرماندهان 
ارتش از فساد مالی خانواده چیللر بی‌اطلاع نبودند اما رهیافت امنیتی او 
به مسئلة کردستان و فرمانبرداری‌اش از ارتش را مسی‌پسندیدند. پس از 
مقاقی: نب راه»راست به. آشيانة فزرماندهان پلیس» سئولان امنیلی و 
افسران عالی‌رتبهٌ ارتش تبدیل شد. انیس بربراوغلو, روزنامه‌نگار ترک 
در استانة انتخابات ۱۹۹۵ حزب راه راست را «بزرگترین دانشکده 
پلیس» ترکیه خواند .]۱۱٩[‏ تانسو جیللر در خارج از کشور خود را 
جدی‌ترین مدافع لائیسیته معرفی می‌کرد و در سفر به کشورهای اروپایی 
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مي‌گفت. فررگاه دولت: او سقه ط کید ترکیه به افغانستانی دوم تبدیل 
خواهد شد. [۱۲۰] 

انتخابات شهرداری‌های ترکیه در ۲۷ مارس ۱۹۹۴ نخستین زنگ خطر 
را پرای احزاب راست و چپ میانه به صدا دراورد. در ایس انعخابات 
تام‌دهای: زب اسنلاهی رفتاه تهرداری‌های انکارا و اساتتول و 
شهرهای بزرگی چون سیواس و دیاربکر را به چنگ آوردند. نجم‌الدین 
اربکان. رهبر حزب رفاه. پس از انتخابات شهرداری‌ها گفت: « استانبول 
پایتخت جهان است و انکارا پایتخت جمهوری تسرک. پیروزی ما در این 
دو شهر بر تارک پیروزی ما در سرتاسر کشور می‌درخشد» [۱۲۱]. آرای 
حزب رفاه در فاصله ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۴ بیش از دو برابر شد و از ٩‏ درصد به 
۱ درصد رسید. این حزب در عمل از سوسیال دموکرات‌ها پیشی 
گرفت و دوش به‌دوش دوحزب بزرگ راست میانه قرار گرفت (راه راست 
۹ درصد و مام میهن ۲۱/۰۲ درضد). آرای سوسیال دمسوکرات‌ها 
دزتی اقتلاف نا غوب راة راست سخت کآهش بافت.و ا2 ۲۰ فرصنن ید 
۲ درصد رسید و آنان شهرداری‌های بزرگی چون آنکارا؛ استانبول. 
ازمیر و آدانا را از دست دادند [۱۲1]. فساد محافل حاکم و بویژه خانواد؛ 
چیللر بن‌مايه اصلی آوازه گری‌های حزب رفاه بود که یک سال بعد در 
اتتطابات: نت رآسری, کشوز ۲۳۱ دسامیی ۱1448) با کسب ۲۹:۲۳ درضد. آر 
به نخستین نیروی سیاسی کشور تبدیل شد (حزب راه راست ۱۹/۲ درصد 
و حزب مام میهن ۱۹/۶ درصد)[۱۲۲]. تناسب نیروهای سیاسی پس از 
انتخابات به گونه‌ای بود که هیچ حزبی به‌تنهایی نمی‌توانست دولت 
تشکیل دهد. ار تش که به هیچ وجه مایل به نخست‌وزیری نجم‌الدین 
اربکان نبود چیللر و بیلماز را تتحت فشار گذاشت تااز دشمنی‌های 
دیرینه دست بردارند و دولتی ائتلافی تشکیل دهند. اما دولت ائتلافی 
چیللر - بیلماز چند ماه بیشتر دوام نیاورد. نجم‌الدین اربک‌ان با وعده 
مصونیت قضایی به خانم چیللر پشتیبانی او را برای تشکیل دولت جلب 


۳۳ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


کرد تاو سیللی بر که هوورا اب ستگر لالیسیحه می‌خوانت بسخفتان 
گذشته را از یاد برد و در مقام معاون نخست‌وزیر و وزیر آمور خارجه به 
دولت اریکان پیوست (۲۸ ژوئن ۱۹۹۶ 
".روز ۲۸ ژوئن ۱۹۹۶ نجم‌الدین اربکان. رهبر حزب اسلامی رفاه؛ 
نخست‌وزیر جمهوری لائیک ترکیه شد. نخستین تجربةٌ قدرت گرفتن 
حزبی اسلامی در جمهوری ترکیه بیم و امیدهای بسیار برانگیخت اما 
درنهایت بیش از یک سال به درازا نکشید. در ۱۸ ژوئن ۸۹۹۷ ائتلاف 
نیروهای پشتیبان اربکان در مجلس, زیر فشار نظامیان از هم پاشید و 
نخست‌وزیر از مقام خود استعفا داد. شش ماه بعد. در ۱۸ ژانوية ۱۹۹۸ 
دادگاه قانون اساسی ترکیه حزب رفاه را به اتهام ستیز با لائیسیته منحل 
کرد. این رویداد که در ترکیه «کودتای پست‌مدرن» (۱۷۲] نام گرفت واکتشن 
خشونت آمیزی برنینگیخت. 

حزب رفاه که سومین حزب اسلامی در تاریخ: جمهوری ترکیه بود در 
۸ ژوئية ۱۹۸۳ تاسیس شد. نجم‌الدین اربکان در اکتبر ۱۹۸۷ پس از 
لغو ممنوعیت نعالیت سیاستمداران پیش از کودتای ۱۹۸۰ به رهبری 
حزب برگزیده شد. در نیمه نخست دههٌ ۱۹۸۰ هنگامی که حزب رفاه 
هنوز قدرت نگرفته بود جهش‌های مهمی در زندگی فرهنگی و دیینی 
ترکیه روی داد که در سمت و سوی سیاسی حزب رفاه بازتاب یافت و 
زمینه‌ساز کامیابی بعدی حزب شد. مهمترین جهش شکل‌گیری قشر 
روشنفکران دین‌دوست بود که کوشیدند باورهای اسلامی را با آرمان‌های 
دموگراتیک غربی دمساز کنند و از خشونت و نروریسم فاصله بگیرند. 
لبته در ترکية دهة ۱۹۸۰ نیز جریان‌ها و گروه‌های رادیکال اسلامی شيفتة 
انقلاب ايران یا گروه‌های افراطی عرب در میان دانشجویان ند ند اند [۱۲۵]. 
اما این رادیک‌الیستم اسلامی-دانشجویی برخلاف مضر و الجزایر 
نتوانست از محیط دانشگاه خارج شود و جوانان تهیدست شهری را با 
خود همراه سازد. رعایت نسبی موازین دموکراتیک در زندگی سیاسی 
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ترکیه و امکان فعالیت قانونی احزابی چون رفاه سبب ناکامی گرایش‌های 
افراطی شد. در میانٌ دههٌ ۱۹۹۰ افزایش قدرت حزب رفاه نگرانی‌هایی 
در میان قشرهای میانی و بالای شهرنشین برانگیخت. این قشرها که با 
اداب و رسوم و هنجارهای زندگی مدرن خو گرفته‌اند و به آزادی‌های 
فردی دلیستگی ژرف دارند در سیمای حزب رفاه جبز واپسگرایی و 
کقده‌اندیهنی نیز دیق نمی ادیدیت,راست ایی است کنه قتر‌های 
نوپیدای جامعة ترکیه که فراوردة جهش‌های اجتماعی- اقتصادی و 
جمعیتی دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بودند آمکان یافتند که در جارجوب 
قاتولین حزب وفاه:فو زلدیی سیاسی کون ق کت کنتقه و لاف 
سومین عاملی که سبب ناکامی گرایش‌های رادیکال در ترکیه شد 
مشروعیت تأریغی ارتش و جمهوزی است: به زغم سه ودتا. ۷۸۲۷ 
درصد مردم ترکیه ارتش را قابل اعتمادترین نهاد کشور می‌دانند. (۱۳۶] 
حسزب رفاه در دهه ۱۹۸۰ با شعار «نظم عادلانه» کوشید به 
ناخشنودی‌های اجتماعی - اقتصادی قشرهای فرودست و میانه‌حال 
شهرها و حاشیهة شهرها سرشتی دینی و اخلاقی بدهد. این تودهٌ انبوه که 
توسعه اقتصادی ترکیه در دهة اوزال بهبودی در وضع انها بدید نیاورده 
بود و نیروهای چپ نیز بر آنها نفوذی نداشتند به پایگاه اجتماعی حزب 
رفه تبدیل شد. مناطق عمدة نفوذ حزب رفاء آناتولی شرقی, مرمر» 
ابخاتیرل و تاره فریانمسیاه بوجر چستة اون تتاظی انسانب از ادن 
تازه‌مستقرشده در شهرها تشکیل می‌شد. در بخش اروپایی ترکیه, کنار 
دریای اژه و مدیترانه که سطح زندگی مردم بالاست حزب رفاه نفوذ 
چندانی نداشت [۱۲۷). حزب رفاه بر خلاف دیگر احزاب سیاسی ترکیه که 
در ده ۱۹۹۰ دستخوش فرسودگی و بحران تشکیلاتی بودند اعضای 
خود را به سبک احزاب چپ در حوزه‌های حزبی سازماندهی کرد (۱۲۸). 
رفاه. بر خلاف حزب رستگاری ملی در دهةٌ ۱۹۷۰ کارزار انتخاباتی 
خود را پیرامون هویت اسلامی جامعة ترکیه و آوازه‌گری‌های دینی 
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سامان نداد زیرا از : بشتوانة رای تیروهای دینی (۱۰ درصد) مطمگن. بود. 
پیام‌ها و شعارهای انتخاباتی حزب در سال‌های ۱۹۹۴-۱۹۹۵ بسیشتر 
پیرامون مسائل اجتماعی و اقتصادی, مشکلات زندگی روزمره و فساد 
نخبگان حاکم بود. 

حزب رفاه توانست به برکت کامیابی در انتخابات شهرداری‌ها (۱۹۹۴) 
و مجلس (۱۹۹۵) بورژوازی دین‌دوست. جوانان تهیدست شهری و 
روشنفکران اسلامی را مدت کوتاهی زیر پرچم حود گرة اورد. به رعسم 
اتحاد این نیروهاء, حزب رفاه فقط یک‌پنجم کل ارا را په دست اورد و 
از همین رو اربکان پس از شش ماه مذاکزه و مانورهای گونا گون سیاسی 
باتعخان ییاان رابه خسغاری.یا نها ار سامت اننتری 
یازده‌ماههة حزب رفاه با حزب راه راست آ رهوش لزان نود این تجربه 
زیر فشار ارتش, محافل کمالیست و بویژه روزنامه‌های ترکیه و به دلیل 
تضادهای غیرقابل‌حلی که میان خواست‌های اسلامیان و واقعیت ادارة 
حکومت وجود داشت شکست خورد. سیاست‌های حزب رفاه در این 
دورة بازده‌ماهه بخشی از نیروهای پشتیبان آن, بویژه قشرهای فرودست 
شهری, را از حزب دور کرد. بدین ترتیب. ارتش ترکیه بدون مداخله 
مستقیم و خشونت آمیز گام به گام و با ترفندهای گوناگون حزب رفاه را 
منزوی ساخت. 

در دولت ائتلافی رفاه با حزب راه راست بیشتر وزارتخانه‌های مربوط 
به امور زندگی روزمره مردم به وزرای رفاه واگذار شدند. در برخی از این 
وزارتخان‌ها حزب رفاه با بهره‌گیری از امکاات دولتی و به برکت شبکة 
سازمان‌های خیریه و شهرداری‌های اسلامی دامنه نفوذ خود را در جامعه 
افزايش داد. اما در وزارتخانه‌هایی چون دادگستری و فرهنگ تضادهایی 
زرف میان برنامه‌های اسلامی حزب رفاه و سرشت غیردینی نهادهای 
جمهوری پدید آمد. طرح بنای مسجدی بزرگ در میدان تقسیم که مرکز 
محله مدرن و اروپایی شهر استانبول است. تلاش برای ممنوعیت فروش 


دموکراسی زیر سایة ارتش: ۱۹۸۰-۲۰۰۲ ۳۳۵ 
مشروبات الکلی و پوشیدن مینی‌ژوپ بیش از آنکه یک‌پنجم شهروندانی 
را که به حزب رفاه رای داده بودند خشنود سازد مایه ناخرسندی 
چهار پنجم شهروندانی شد که به این حزب ات نداده بودند. طرح صلح 
در مناطق کردنشین از طریق مذاکره با حزب کارگران کردستان خشم 
نظامیان را برانگیخت. حزب رفاه در پهنة سیاست خارجی نیز نتوانست 
به هیچ یک از وعده‌های خود عمل کند. شعارهایی چون خروح ترکیه از 
ناتو. برچیدن پایگاه‌های امریکا در ترکیه و قطع روابط با اسرائیل به کلی 
فزآموشن شوندر حزي رق ناش کازش ای .با مایا چا 
محکوم و اعلام کرده بود در صورت پیروزی در انتخابات آن را لغو 
خواهد کرد. اما اریکان در مقام نخست‌وزیر نازیر شد موافقت‌نامة 
همکاری میان صنایم نظامی اسرائیل و ترکیه را امضا کند [۱۲۹]. این اقدام 
خشم سران کشورهای اسلامی را برانگیخت و به اعتبار اریکان لطمه‌ای 
جدی زد. اربکان برای یافتن متحدانی در کشورهای اسلامی و تلاش در 
راه ایجاد بازار مشترک اسلامی به همراه گروهی از صاحبان صنایع و 
بازرگانان ترک به کشورهای اسلامی سفر کرد. اين سفرها نهتنها یاد و 
خاطر؛ٌ روزگار عثمانی را زنده نکرد بلکه به تضعیف مواضم اربکان 
منجر شد. در تهران, مقامات جمهوری اسلامی از او دربار؛ روابط ترکیه 
و اسرائیل توضیح خواستند [۱۳۰]. در قاهره هنگامی که اریکان دزبارة 
نقش مثبت اخوان‌المسلمین سخن گفت حسنی مبارک به طعنه گفت اگر 
خیلی به انها علاقه دارید می‌توانید آنها را ببا خود به ترکیه ببرید. 
پرماجراترین بخش این سفر دیدار با معمر قذافی در لیبی بود. قذافی در 
حضور اربکان از سیاست ترکیه در خاورمیانه و نزدیکی این کشور به 
اسرائیل انتقاد کرد. زبان به ستایش از حزب کارگران کردستان گشود و 
خواستار اعطای استقلال به کردان شد [۱۳۱]. این سخنان خشم فرماندهان 
ارتش را برانگیخت و ائتلاف حزب رفاه با حزب راه راست را به خطر 


اتتاکت: 
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کنگر؛ٌ پنجم حزب رفاه که چند روز پس از بازگشت اریکان از سفر 
خفت‌بار او به لیبی برگزار شد شکنندگی مواضع حزب را آشکار تر کرد. 
بدنةٌ حزب انتظار داشت اربکان از ارمان‌های اسلامی دفاع کند. اما او به 
قصد آرام کردن نظامیان در برابر تصویر بزرگ اتاتورک به ستایش از 
بتیانگذار جمهوری ترکیه پرداخت و حرب رفاه را ادامه‌دهنده راستین 
راه او خواند [۱۳۷]. سخنرانی اربکان به‌جای انکه نظامیان را بفریبد یا 
چهارپنجم مردم ترکیه رکه ناد را قناخه نودند بر سر آشتن بیاورد. 
خشم و نومیدی اعضای ساده و هواداران حزب را برانگیخت. از این پس 
فرایند منگنه شدن حزاب رفاه میان دو گرایش متضاد شنتاپ گرفت: 
اریکان به مناسبت ماه رمضان (ژانوية ۱۹۹۷) چهل نفر از شیوخ 
طریقت‌ها را به افطار دعوت کرد. ارتش این اقدام را چالشی آشکار و 
خییانت به میراث تافو رن دانست که فرمان انحلال طریقت‌ها را صادر 
کر ده بود. 
مراسم شب قدس در پایان ماه رمضان (۳۱ انوية ۱۹۹۷) در شهرک 
تور سینجان در حومه انکارا زمینه را برای آغاز کودتای خزند؛ 
تش فراهم اور ی اشکاو شهردار اسلا‌گرای شهر جوانان نمایشی در 
سس ت انتفاضه اجرا کردند و در آن اسرائیل و یاسر عرفات را به باد 
واگ فد در این مراسم که با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در 
ترکیه برگزار شد جمعیت شعارهایی در جهت استقرار حکومت شرعی 
سرداد. روز بعد» تانک‌ها و زره‌پوش‌های ارتش ترکیه سینجان را 
محاصره و شهردار را دستگیر کردند (۱۳۲]. وزیر دادگستری که از حزب 
رفاه بود وعده داد بانیان این نمایش را شناسایی و مجازات کند. اما برای 
دلجویی به دیدار شهردار سینجان در زندان رفت. در ۲۸ فوریة ۱۹۹۷ 
شورای امنیت ملی اولتیماتومی در جهت مقابله با «ارتجاع» به دولت 
اریکان داد. خطوط کلی اولتیماتوم این بود که دولت باید هرچه سریعتر 
جلو فعالیت گروه‌های اسلامی را بگیرد. مدرسه‌های قرآئی را برجیند. 
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نظارت دقیقتری بر فعالیت انجمن‌های خیریه و شرکت‌های اسلامی 
برقرآن و مومت فان فر مورف بو‌گیقی اسلا یاه گد: جر اه 
اولتیما توم هجده ماده‌ای آمده ببود که در صورت اجرا نشدن این 
توصیه‌ها ار تش به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد(۱۳۴]. اربکان در 
اغاز قصد مقاومت داشت و اعلام کرد قوانین کشور دز مجلس تدوین 
مشود و حولت نف مر باز حجداس وان گزیسته انا ین ترفددبرنخ 
کشاندن مجلس به رویارویی با شورای امنیت ملی درنتیجه عدم تمایل 
نمایندگان به مقابله با ارتش به جایی نرسید. اربکان پس از چند روز 
مقاومت تسلیم شد و تصمیمات شورای امنیت ملی را امضا کرد (۱۳۵). 
شماری از مبارزان اسلامی او را به سازشکاری متهم ساختند. به رغم 
همة این عقب‌نشینی‌ها حزب رفاه نتوانست بدبینی قشرهای میانی مدرن 
شهری را برطرف سازد. به دنبال عقب‌نشینی رفاه.محافل لائیک با 
پشتیبانی روزنامه‌ها فشار بر دولت را افزايیش دادند. در فوريهٌ ۱۹۹۷ 
بسیاری از شهروندان ترک در اعتراض به سپاست‌های دولت اربکان هر 
شیست: بباتیش نه چراغ‌های خانه‌های خود را خاموش می‌کردند و با تسمم 
به خیابان می‌ آمدند. شعار انان «یک دقيقه خاموشی برای اینده‌ای 
روشن» بود. در مارس ۱۹۹۷ تماشاگران هنگام ورود.اریکان به 
ورزشکاهی. شمارهای سقیز هجو بانه بر ند ای سر‌دادنت::ذر مد ۱۹۹۷ 
بیش از ۱۶۰ افسر و درجه‌دار به جرم دایست‌گین به نیروهای اسلامی از 
ار تش اخراج شدند و جبهه دیگری بر ضد حزب رفاه گشوده شد (۱۳۶]. 
از جمله تصمیمات جنجالی شورای امنیت ملی در این دوره افزايش دور 
آموزش عمومی اجباری از پنج سال به هشت سال بود. با این تصمیم عملا 
کلاس‌های دورة راهنمایی مدرسه‌های امام - خطیب حذف شد و شمار 
دانشن آموزان این مندرسه‌ها کناهتفن بافنت: فواداران: رب رفاه در 
اعتراض به این قانون با شعار «دست به مدارس مذهبی نزنید» به خیابان 
آمدند. مخالفان حزب رفاه این تظاهرات را اقدامی برضد افزایش سن 
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آموزش عمومی اجباری خواندند و آن را نشانة دیگری از کهنه‌اندیشی 
حزب رفاه دانستند. در مه ۱۹۹۷ شورای امنیت ملی برای ارزیابی 
اقدامات دولت در زمینة کاربست هجده توصيهةٌ خود نشنستی برگزار کر۵, 
در این جلسه از کم‌کاری دولت در اين زمینه انتقاد شد و سرمایه‌داران 
دین‌دوست به پشتیبانی از جنبش‌های رادیکال و بنیادگرای دینی متهم 
شدند. فهرستی مرکب از نام صد نفر از کارفرمایان اسلامی اثتشار یافت 
که به نوشتهٌ روزنامه‌ها به سی سازمان بنیادگرا کمک مالی می‌کر دند (۱۳7]. 
اتهام دیگر دولت اربکان خصوصی کردن شرکت‌های دولتی و واگذاری 
آنها به سرمایه‌داران اسلام‌گرا بود. ارتش شرکت‌های بزرگ اسلامی چون 
مجتمع اخلاص, کومباسان و صنایع غذایی اولکر را به عنوان سرمایه‌های 
سبز و پشتیبان «ارتجاع» تحریم کرد. 

در درون نیروهای دینی نیز اختلاف نظر و پراکندگی بدیدار شد. 
فتح‌الله گولن از اولتیماتوم شورای امنیت ملی پشتیبانی کرد و رسماً 
از اریکان خواست که از مقام خود کناره گیری کند. دو تن از وزرای 
وابسته به حزب راه راست به نشانهة اعتراض به کوتاهی در اجرای فرامین 
شورای امنیت ملی استعفا دادند. ارتش نمایندگان حزب راه راست را در 
مجلس زير فشار گذاشت تا دیگر از حزب رفاه حمایت نکنند. شکایتی 
یز علیه حزب رفاه به دادگاه قانون اساسی ترکیه ارائه شد و اریکان و 
یارانش به نقض اصل جدایی دیین و دولت ستهم شدند. در ۱۶ ژوئن 
۷ اربکان در واکنش به این فشارها از مقام نخست‌وزیری استعفا داد 
به این امید که خانم چیللر جانشین او شود و ائتلاف دو حزب پایدار 
بماند. اما سلیمان دمیرل» رئیس‌جمهور ترکیه, ببرای خنثی کسردن این 
مانور به جای تانسو چیللر رقیب دیرین او مسعود ییلماز از حزب مام 
میهن را به نخست‌وزیری برگماشت. دولت بیلماز با تکیه بر ائتلافی از 
نیروهای ناهمگون تا انتخابات پیش از موعد اوریل ۱۹۹۹ حکومت 
گرا۵, 
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رجب طیب اردوغان 


حزب رفاه در دورءةٌ یک‌سالة زمامداری خود نشان داد که قدرت به 
چالش خواندن نهادهای جاافتادهٌ جمهوری ترکیه را ندارد. رفاه نه 
می‌توانست و به حتی می‌خواست که قد م در راه برخطر انقلاب بگذارد. 
مهمترین پشتیبانان حزب یعنی طبقهٌ متوسط دیندار و کارفرمایان 
جنبش یز درنتیجه عقب‌نشینی اربکان در برابر ارتش و ناتوانی او در 
ایحاد «نظام عادلانه» اژ او دلسرد شلد و از پشتیبانی دولت دست کتقییكت: 

محافل اسلامی ترکیه, که امکان انحلال حزب رفاه توسط دادگاه قانون 
اساسی را پیش‌بینی کرده بودند. در دسامبر ۷ پیش از اعلام تصمیم 
دادگاه. چهارمین حزب اسلامی تاریخ جمهوری ترکیه را به نام حزب 
فضیلت تشکیل دادند (۱۳۸]. برخلاف سه حزب پیشین که اربکان بر آنها 
میادنت کامل داشت در حرزب فضیلت ذی گرایش وجود ات وه 
نوگرایان (رجب طیب اردوغان, عبدالله گل. بحری زنگین علی بولاچ ۲ 
غیره) و چناح کهن‌سال و کهن‌کیش وفادار به اربکان (سلیمان عارف 
امره. شوکت کازان. اوغوزخان اسیل تورک» رجایی کوتان ۴ عیره) [۱۳۹]. 
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پنج سال محرومیت از فعالیت سیاسی محروم کرد. گرایش نواندیش 
عبدالله گل را نامزد جانشینی اریکان معرفی و با الب تکین. نامزد 
دست‌نشانده اربکان» مخالفت کرد. الب تکین درنتيجه مخالفت بخشی از 
محافظه کاران از عرصهٌ رقابت کناره گرفت و در نخستین کنگرة حسزب 
فضیلت (مه ۲۰۰۰) رجایی کوتان به دشواری اکثریت آرا را به دست 
ود و رهبری حزب در دست محافظه کاران باقی ماند (۱۴۰). از همان زمان 
شایعاتی مبنی بر تلاش جناح اصلاح‌طلب به رهبری اردوغان و گل در 
طت اس خی ابا ویر دنا فا اقا بر یال تست دانقا 
قانون اساسی حزب فضیلت را به اتهام مخالفت با اصل جدایی دیین و 
دولت منحل کرد. جناح محافظه کار پیرو اریکان و کوتان در حزب 
نفادث گرد آمدنده حال آنکه اصلاح‌طلبان در ۱۴ اوت ۲۰۰۱ «حزب 
عدالت و توسعه» را بنیان گذاشتند که سی و نهمین حزب سیاسی در 
تاریخ ترکیه جدید است [۱۴۱]. اردوغان به محعض تشکیل حزب کوشید با 
جلب شخصیت‌هایی که به محافل اسلامی وابستگی ندارند پایگاه 
اجتماعی حسزب را گسترش بخشد. شماری از سیاستمداران راست 
غیردینی چون اکرم مومجو از حزب مام میهن و کوکسال توپتان از حزب 
راه راست به حزب عدالت و توسعه پیوستند. 

پیروزی چشمگیر حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال ۲۰۰۲ پیامد 
تحولی بنیادی در بهنةٌ سیاست ترکیه بود. در این انتخابات بخش بزرگی 
از هواداران احزاب راست و چپ میانه که در گذشته هرگز به نیروهای 
دایلی رآ نداده بودند به حزب عدالت و توسعه رأی دادند. این جرخش 
در افکار عمومی ترکیه هم پیامد بحران همه‌جانبة اقتصادی -اجتماعی و 
ورشکستگی اخلاقی رهبران احزاب راست و چپ میانه و هم نتيجةٌ 
شخصیت پرجاذيةٌ رجب طیب اردوغان و عبدالله گل بود. 

در میانة ده ۱۹۹۰ فعالیت دار و دسته‌های تبهکار و مافیای ترک 
اپعاد گسترده‌ای یافت. در اول اوت ۱۹۹۶ روزنامهٌ صباح فاش ساخت که 


از 
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پنج عضو ارشد مافیای تری که صاحبان کازینوهای عمده گشتون و 
توزیم‌کنندگان اصلی مواد فنجدر هستند ییاد در صسلد اوراق قرضه 
خزانه‌داری حمهو ری ترکیه ر در اختیار دارند. اما رداق کته ام را 
«زمین لرزه سیاسی» ارزیابی کرده‌اند و رده از هسمد ستی پردامنهة 
ناسیونالیست‌های افراطی, مافیای ترک» سازمان امنیت و اطلاعات و 
دار و دسته چیللن - اغار پزداشت تصادف سوسورلوی بود. شب سوم 
نوامبر ۰۱۶۲ در حاده ازمیر -استانبول در محلی به نام سوسورلوک» 
نزدیک شهر بالکسیر. مرسدس بنز ضد گلولهٌ نمایند حزب راه راست در 
متخاس رگید پیتتام دیب یاف با کایرن تاد کفرتة, اقیي بان 
از تصادف چان ه در برد اما سه سرنشین دیگر اتومییل در جسا کشته 
سل‌دد , راننده حسین کجاداغ نام داشت و افنیز عالی ر تبه پلهسن: معاون 
پیشین ادارة امنیت استانبول و رئیس دانشکدهة بلیس بود. دو سرنشین 
دیگر خودرو عبدالله چاتلی و معشوقه‌اش گونجا اوس بودند. ۱۳۲] 

عبدالله جاتلی از ناسیو ثالیست‌های افراطی و نایب رئیمن کانون 
ارمان‌گرایان یا گرکان خاکستری سوه د۵. او در ۰ صفت دانشجوی 
چپ‌گرا را به قتل رسانده و به اروپا گریخته بود. چاتلی در ارویا نیز بابت 


۳۳ دین؛ دولت و تجدد در ترکیه 


پروندهٌ سوء قصد یه جان پاپ ژان-پل دوم (۱۹۸۲) تحت پیگرد پلیس 
بین‌السلل بود. در سال‌های ۱۹۸۲-۱۹۸۴ چاتلی و دستیارش اورال 
چلیک از طرف دولت ترکیه مأمور مبارزه با ارتش مخفی ارمنی برای 
رهایی ارمنستان شدند و در مراکز این سازمان در پاریس و مارسی پنج 
بمب متلجر گردند. دز ده ۱۹۹۰ گروه جاتلی مأمور تشکیل جوخه‌هان 
مرگ برای کشتار فعالان کرد در آناتولی شرقی شد. در ۱۹۹۵ به رغسم 
مخالفت سلیمان دمیرل. چاتلی به دستور خانم چیللر فافبوو اقن 
کودتایی را در جمهوری آذربایجان سازمان دهد. ظاهرا خصوصیات 
قهرمان سریال پربينندة در؟ گرگان که به «رامبوی بسفور» معروف شده از 
شخصیت جاتلی برگرفته شسده است. چاتلی گذشته از خدمت به 
دستگاه‌های امنیتی ترکیه با قاچاقچیان هروئین در بالکان پیوند 
تنگاتنگی داشت. ۲۱۳۳۱ 

در صندوق عقب مرسدس نماینده شهر آورفا جند قبضه اسدلحه, 
ها موه مخکر و انیت نام واقی با تاتخاق جعلی یدنه 
چاتلی با آنکه رسماً تحت تعقیب پلیس بین‌الملل بود گذرنامة ویو 
خدمت کارمندان دولت را داشت. روزنامه‌های ترکیه فاش ساختند که 
ادیب بوجاک دست راست خانم چیللر و کمیسر کجاداغ دست راست 
آغار بوده‌است؛ رلیس نس ترکبهو تقست‌وزیر ریک یسیون 
ویژه‌ای برای بررسی این ماجرا تشکیل دادند. هردو کمیسیون تحت فشار 
ارتش» سازمان‌های امنیتی و نزدیکان خانوادة جیللر به بهانة «.حفظ 
امنیت کشور» ناگزیر از پرده‌پوشی‌های بسیار شدند. با این همه اسنادی 
که پس از این ماجرا از طریق دو کمیسیون و روزنامه‌نگاران انتشار یافت 
حکایت از آن می‌کردکه گروه‌چاتلی یکی ازه گروه مسلحی بود که به 
دستوز مقامات دولتی شکل گرفته بود و نه‌تنها در ترور روشنفکران و 
شخصیت‌های سیاسی و بازرگانان کرد شرکت داشت بلکه مسئول 
ربودن. شکنجه و قتل تعدادی از اعضای سازمان‌های اطلاعاتی تسرکیه 
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بوده است. این گروه گذشته از آدم‌ربایی و قتل در قاچاق مواد مخدر و 
پولشویی در منطقة ترک‌نشین شمال قبرس و ترکمنستان دست داشت و 
در مواردی برای حمل مواد مخدر از هلیکوپترهای ارتش استفاده 
می‌کرد [۱۴۲]. به رغم همه این آفعا کری‌ها فقط یکت س‌ هنک ساوغان امفیت 
ترکیه (میت) و ابراهیم شاهین. سرپرست پیشین تیم ویژهٌ پلیس, به جرم 
قشکی طرهة مسلح به شش سال زندان محکوم ند تن ابراهیم شاهین دو 
سال بعد با فرمان عفو ریاست‌جمهوری و به بهانة بیماری از زندان آزاد 
شد اما پس از مدتی در جریان کشف شبکهٌ مخفی ارگنکون برای سازمان 
دادن کودتایی بر ضد دولت رجب طیب اردوغان دستگیر شا 

تضاذاف ورگ شرب مکش افیف نف اراد لا بان 
کرد. دار ودسته‌های تبهکار تلاش زیادی برای دفاع از او به عمل 
اوردند. در مه ۱۹۹۷ پنجاه مرد مسلح به ساختمان «فلاش تی وی» 
حمله کردند که از شبکه‌های تلویزیونی خصوصی در استانبول بود و 
موضعی انتقادی در قبال دولت چیللر داشت. پس از این حمله, فلاش تی 
وی مواضع خود را تعدیل کرد و حتی مصاحبه‌ای طولانی و همدلانه با 
علانالاین چاکنجی از پدرگوانده‌هان سافیای جرک و دوست قسر 
خانم جیللر انجام داد. (۱۴۵] 

راست این است که کارنامة دولت مسعود ییلماز (دسامبر ۱۹۹۸ ژوئن 
۷ در زمینه فساد مالی درخشان‌تر از تانسو جیللر نبود. جهار ماه 
پس او اغاز نخست‌وزیری او در اکتبر ۱۹۹۷ روزنامه‌های ترکیه مستن 
گفتگوی تلفنی ایبوب عاشق. از کارمندان عالی‌رتبه دولت, را با 
علاءالدین چاکیجی دربارٌ خصوصی کردن بانک دولتی تورک بانک 
چاپ کردند. در این گفتگو ایوب عاشق از پدرخواند؛ مافیای ترک 
می‌خواهد که رقبای نامزد مورد نظر دولت برای خرید سهام بانک را به 
هر ترتیب که صلاح می‌داند از دور خارج کند (۱۲۶]. در پی این افشاگری و 
استیضاح مجلس, دولت بیلماز سقوط کرد. 


3 دین؛ دولت و تحدد در تر کیه 


پس از سقوط دولت بیلماز. حزب چپ دموکراتیک به رهبری بولئت 
اجویت مأمور تشکیل کابینه شد. این حزب در انتخابات آوریل ۱۹۹۹ با 
کسب ۲۱/۷۱ درصد آرا به نخستین حزب کشور تبدیل شد. گفتنی است 
که اجویت سال‌های پایانی ده ۱۹۹۰ هیچ شیاه به شاعر آزمای‌گرا و 
سوسپالیسیت دضتةهاق. ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نداشت. اجمویت در این دوره 
ناسیونالیستی تنگ‌نظر بود که یک چند با دولت باغچه لی. جانشین 
آلب ارسلان تورکش. رهبر ناسیونالیست‌های افراطی» حکومتی ائتلافی 
تشکیل داد. در دور حکومت اجویت؛ به رغم ساده‌زیستی او از نفوذ 
باقبا کاسفه کفن, در اقویا سا خودرو اوکتار اکن فافسعان کل 
دادگاه امنیت استانبول» تصادف کرد. سرنشین دیگر خودرو که در این 
تصادف درگذشت یکی از پدرخوانده‌های مافیای ترک بود[۱۳۷]. در 
اوریل نه ۳ اخند تسه وز یه جاقی سلیمان یرل ننة تشاست 
جمهوری ترکیه برگزیده شد. او که حقوقدانی معروف بود در جلسةٌ 
شورای امنیت ملی از فساد فراگیر دستگاه دولت و نزدیکان اجویت 
بشدت انتقاد کرد و خطاب به اجویت گفت: «شما بر روی لجن 
نشسته‌اید» [۱۳۸]. اجویت جلسه شورای امنیت ملی را ترک کرد و چند روز 
بعد در یک مصاحبه مطبوعاتی با شدت و حذتی بی‌سابقه رئیس‌جمهور 
را به باد انتقاد گرفت. ساعتی پس از بایان مصاحبه ده میلیارد دلار ارز از 
ترکیه خارج شد. فرار ارز بنیاد اقتصاد شکننده ترکیه را به لرزه درآورد و 
بحران اقتصادی پردامنه‌ای اغاز شد. ظرف چند روز ارزش لیر ترک 
پنجاه درصد کاهش یافت و همزمان با آن نرخ بهره و تورم با شتابی 
شگفتآور بالا رفت [۱۳۹]. زلزلهٌ ایزمیت (۱۷ اوت 1۹۹۹) و ناتوانی دولت 
در کمک‌رسانی به قربانیان بر بی‌اعتمادی مردم به دولت و بویژه اجویت 
اقدو من سیاس‌های سر گیگ اه دواک امویت که موس از تقطر از 
دست رفتن وحدت ملی و یکپارچگی کشور دم می‌زد بسیاری از 
نیروهای چپ ترکیه را از او رویگردان ساخت. دولت اجویت حتی به 
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تعهداتی که ترکیه برای ورود به جامعة اقتصادی اروپا پذیرفته بود 
(کنفرانس هلسینکی, دسامبر ۱۹۹۹)» یعنی رعایت حقوق بشر و حقوق 
اقلیت‌ها و گسترش فرایند دموکراتیزه کردن نهادهای سیاسی کشور 
پاییندی نشان نداد و هر اقدامی را در اين جهت نوعی «امتیاز دادن» به 
دشمنان ترکیه وانمود کرد. 

در اعتراض به ناکارایی و فساد همه‌جانبةٌ حکومت‌هایی که در ۱۹۹۰ 
زمام امور را در دست داشتند, بخش‌هایی از قشرهای میانی شهرنشین از 
این احزاب روی برتافتند و به حزب عدالت و توسعه روی آوردند. برای 
این گروه حزب عدالت و توسعه نیروی جدیدی بود که در آفرینش وصع 
نابسامان کشور در ده ۱۹۹۰ نقش و سهمی نداشت. از سوی دیگر 
بورژوازی دیندار ترکیه به این نتیجه رسید که قدرت گرفتن اسلام 
سیاسی در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ پیامدی جز سست شدن شبکه‌های 
اجتماعی و اقتصادی اسلام در کشور نداشته است. این گروه‌ها به جای 
پشتیبانی از اسلام سیاسی کهن‌کيشانة اربکان و بارانش به رهیافت 
میانه‌روانة حزب عدالت و توسعه روی آوردند. 

کامیابی حزب عدالت و توسعه همچنین مدیون شخصیت دو رهبر 


ب۳۱ دین دولت و تحدد در ترکیه 


برجستة آن یعنی رجب طیب اردوغان و عبدالله گل است. هاکان یاووز, 
سیاست‌پژوه ترک» بر آن است که شخصیت آن دو یاداور دو کليشه در 
ذهنیت جمعی ترکان استتن هقضت اردقغاه اقفر «خروس ده» یا 
«خروس جنگی» و عبدالله گل یادآور مظلوم یا شخصیت محبوب 
فرودستان در فرهنگ عوام است. خروس ده با گردن‌فرازی از مظلومان 
دفاع می‌کند و در مقابل از آنها اطاعت و یز یر دی می‌طلبد. [۱۵۱] 
رجب طیب اردوغان در ۱۹۵۴ در شهر ریزه در کنار دریای سیاه به دنیا 
آند, سیزده‌ساله بود که خانواده‌اش به استانبول کوجید و در محلهٌ 
قاسم پاشا مستقر شد. در این محله مهاجران روستاهای اناتولی در کنار 
کولی‌ها و اوباش محلی می‌زیستند. پدر اردوغان که ناخدای قایق 
مسافربری بودمردی دیندار و گوشه گیربود که در تربیت فرزند سختگیری 
بسیار نشان می‌داد. اردوغان در شانزده‌سالگی به سازمان جوانان حزب 
رستگاری ملی به رهبری نجم‌الدین اربکان پیوست و پس از پایان 
تحصیلات دبیرستانی در مدارس امام - خطیب وارد رشته بازرگانی در 
دانشگاه مرمره شد. پس از یایان تحصیلات دانشگاهی به استخدام 
سازمان حمل ونقل عمومی شهرداری استانیول ذرامد: انا اندگی بعد 
در نتیجه مخالفت یکی از مسئولان شهرداری که حضور او را با ریش در 
اداره نمی پذیرفت از خدمات دولتی استعفا داد و به استخدام مجتمع 
غذایی اولکر درامد که به محافل اسلامی نزدیی است [۱۵۲]. در ۱۹۸۴ 
پس از تشکل دوبارهُ نیروهای اسلامی در جر تب رفاه. اردوغان مسئول 
تشکیلات حزب در محلة بی‌اوغلوی استانبول شد که غرب‌زده‌ترین 
متحلظ شم است. اتقطاف‌د بر ی اودوغان از سین زهای. اشکنار شبته او 
برای پخش اعلامیه و نشریات حزب دختران جوان بی‌حجاب را به کار 
گرفت (۱۵۳). نفوذ او در حزب و در استانبول چنان بالا گرفت که در ۱۹۹۴ 
در بی بیروری حزب رفاه در انتخابات شهرداری‌ها سه متام شهردار 
استانبول برگزیده شد. حتی مخالفان سیاسی اردوغان کارایی و کاردانی 
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او را در مقام شهردار کلان‌شهری با دوازده میلیون جمعیت به رسمیت 
شناختند. اردوغان با روحیه پرخاشگر خود هیچ فرصتی را برای به 
چالش خواندن کمالیسم از دست نمی‌داد. در مراسم عروسی پسرش در 
دفتر ثبت اسناد شهرداری تاریخ هجری را ثبت کرد که از دور مصطفی 
کمال کارپرد آن در اسناد رسمی ممنوع اشتت:۱۵۴۱]: اردوغان اسلام را هم 
بنیاد هویت ترکان و هم سرمایه‌ای معنوی می‌داند. به گمان او لاشیسیته 
یعنی امکان بیان ازادانة باورهای دینی. او تعریف خود از لائیسیته را از 
تورگوت اوزال وام گرفته است که می‌گفت: «دولت لائیک است. اما افراد 
لاتیی پیسستد» [مو. ا ردان عفد ات که کمالیسم بدیده‌ای تاریخی 
است که دیگر دوران سروری آن به امن آمده است. او در یکی از جلسات 
شورای شهر استاتبول دربارة میرات |تاتورک گفت این میراث گرامیی 
است اما نباید به آن بخنگ زد و جسبید [۱۵۶]. اردوغان در ۱۹۹۸ به دلیل 
سخنانی مغایر با ایدئولوژی رسمی کشور به چهار ماه زندان محکوم شد. 
او در سخنرانی خود در شهر سیرت (۱۹۹۷) در جنوب شرقی اناتولی 
شعری از ضیا گوکالپ خواند که می‌گوید: «مناره‌های ما سرنیزه‌های ما و 
مسجدهایمان سربازخانه‌هایمان هستند». به نظر اردوغان اسلام مبنای 
ینت تخیر کت عم سهروندان ترکیداز ترک و کرد است. ارووغان با ذگز 
خاطره‌ای از پدرش گفت: 


هنگامی که دانشجو بودم هرکس به من می‌رسید می‌گفت اهسل ریزه 
هستی پس یعنی از قوم لاز هستی. من این حرف‌ها را به پدرم گفتم. او در 
پاسخ گفت: «وقتی از این جهان رفتیم. خدا از ما می‌پرسد پیامبرت 
کیست؟ دینت چیست؟ از ما نمی‌پرسد اهل کدام شهری. پس وقتی از تو 
دربار؛ هویتت می پرسند باید بگوزبی مسلمائم». [۱۵۷] 


چهار ماه زندان رجب طیب اردوغان را به قربانی خودکامگی 
کمالیست‌ها تبدیل کرد. همان گونه که عبدالله گل به سبب مشکلاتی که 
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در راه دستیابی‌اش به مقام ریانتت‌جمهوری ندید. امد به ماه مظلومیت 
عبدالله گل در ۰ در قیصری چشم به جهان گشود. بدرش نخست 
واعظ بود و سپس در یک کارخانة صنایع نظامی به کار مشغول شد. کل 
نیز همانند اردوغان در استانبول در رشتة بازرگانی تحصیل کرد. در 
دوران تحصیل در دانشگاه نوزاد یالچین تاش, پدر معنوی سنتز 
ترک -اسلامی, او را زیر چتر حمایت خود گرفت. گل به برکت بورسی از 
بنیاد فرهنگ ملی که وابسته به سنتر نود به انگلستان رفت و دو سال در 
این کشور تحصیل کرد و رساله‌ای با عنوان «توسعهٌ روابط اقتصادی 
ترکیه با کشورهای مسلمان» نوشت. در این رساله برخی ایده‌های 
اساسی او بیان شده‌اند. از جمله اينکه کمالیسم به عنوان ایدئولوژی 
دولت: بسیفن ازدآنکنه مشکنل گفا بساشة هکل آفرین استه.یکی از 
مهمترین مثال‌های او برای نشان دادن نقش کمالیسم در مشکلات ترکیه 
سل گره استه به مان ان ویس ایسن مسطله را باید دز رعنیاقت 
کمالیستی به دولت-ملت جست. این تحلیل که با ذکر نقل قولی از 
آتاتورک همراه بود خشم نظامیان را برانگیخت و ستاد ارتش در 
بیانیه‌ای اعلام کرد: «کسانی که با سخنان اتاتورک مشکل دارند دشمنان 
ملت‌اند» (۱۵۸]. طر فه آنکه جندی: بعد «دشمنان ملت» با پیروزی در 
انتخابات به مقام‌های نخست‌وزیری و ریاست‌جمهوری دست یافتند. 


فص هشیم 


بر سر بر قدرت: ۰ ۳۲۰۰۳ 


انتخابات ۳ نوامبر ۲۰۰۲ آرایش نیروهای سیاسی را در ترکیه از بیخ و بن 
دگررگون ساختا. هب غدالت و توسعة با ۳۳,۷ فرصت آرا ۳ کرسی از 
۰ کرسی مجلس ترکیه را به دست آورد. از میان هجده حزبی که در 
انتخابات شرکت کرده بودند فقط حزب جمهوری‌خواه خلق توانست با 
کستپ: ۱۹/۴ درد آرا و :۱۷۸ تمایندههمراه با تخب عدالت و توعد ید 
مجلس راه یابد. ه شخصیت مستقل نیز به نمایندگی برگزیده شدند []. 
احزابی که در ده ۱۹۹۰ زمام آمور کشور را به دست داشتند یعنی حزب 
چپ دموکراتیک, حزب حرکت ملی‌گرا. حزب مام میهن. حزب راه 
راست و حزب سعادت که جایگزین حزب فضیلت و رفاه شده بود 
هیچ‌یک به حد نصاب ده درصد ارا نرسیدند. زندگی.سیاسی ترکیه در 
نیمه دوم سده بیستم عرصة زدو بندهای سودجویانه, ائتلاف‌های 
ناپایدار و جدل‌های پرهیاهو بود. پراکندگی نیروهای سیاسی سبب 
می‌شد که گاه احزاب کوچک نقشی بس بزرگتر از نفوذ واقعی خود ایفا 
کنند. یکی از پیامدهای مهم انتخابات ۳ نوامبر ۲۰۰۲ استقرار نظام 
دوحزبی در مجلس ترکیه بود. از آن پس حزب عدالت و توسعه همواره 
به تنهایی اکثریت داشته و ترکیه پس از سال‌ها به ثبات سیاسی دست 
یافته است. پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری‌ها در 
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سال ۴۲(۲۰۰۴ درصد ارا) و در انتخابات عمومی سال ۲۰۰۷ ۴۶۸۷۱ 
درصد آرا و ۶۲ درصد کرسی‌های مجلس) نشان داد که پایگاه اجتماعی 
حزب رو به گسترش است. (۲] 

دوران هشت‌سالهٌ حکومت حزب عدالت و توسعه را می‌توان به دو 
مرحله تقسیم کرد. مرحلةّ حاکمیت دوگانه که از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ طول 
کشید. در این دوره احمد نجدت سه زر رئیس‌جمهور, با چنگ و دندان 
از میراث کمالیستی جمهوری ترکیه دفاع کرد و با وتوهای پی در پی خود 
مانع از تحقق یافتن طرح‌های گوناگون رجب طیب اردوغان, 
نخست‌وزیر, شد. در مرحلهٌ دوم و پس از دستیابی عبدالله گل به مسقام 
ریاست‌جمهوری, حاکمیت یکپارچه شد. سرآغاز هر دو مرحله با 
کشمکش‌های سیاسی و حقوقی چندماهه میان حزب عدالت و توسعه و 
مخالفان آن همراه بود و در هر مرحله رهبري حزب با سیاستی مرکب از 
نرمش و قاطعیت توانست ترفندهای سیاسی و حقوقی مخالفان را خنی 
کنن, 


۱ از رویارویی و چالش تا نرمش و سازش 

حزب عدالت و توسعه بلافاصله پس از پیروزی در انتخابات نشواسبر 
۲ با مسئلة وضعیت حقوقی رجب طیب اردوغان» رهبر حزب پیروز 
و کاندیدای مقام نخست‌وزیری» روبه‌رو گشت. برراساس مادهٌ ۱۰٩‏ قانون 
اساسی ترکیه نخست‌وزیر از میان نمایندگان مجلس برگزیده می‌شود اما 
اردوغان به سبب محکومیت به جهار ماه زندان در سال ۱۹۹۸ 
سوء پيشينه قضایی داشت و نمی‌توانست نامزد نمایندگی مجلس شود. 
در آغاز حزب عدالت و توسعه تصمیم گرفت با تغییر اين ماده قانون 
اساسی راه را برای دستیابی اردوغان به مقام نخست‌وزیری هموار کسند. 
اما تغییر مواد قانون اساسی فقط با اکثریت دوسوم ارای مسجلس 
امکان‌پذیر بود و حزب عدالت و توسعه برای رسیدن به اکثریت پنج رأی 
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کم داشت. دنسیز بسایکال. رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق, با 
نخست‌وزیری اردوغان مخالفتی ندشت اما حاضر به پذیرش تغییر قانون 
اسأسیی ب منظور سل ماگ ششصین آن نموه حویب: سفالت و آنونسیه 
ناچار به عقب‌نشینی شد و عبدالله گل ادارة دولت را به عهده گرفت. در 
۳ دسامیر ۰۲۰۰۲ مجلس ترکیه برای هماهنگ کردن قوانین ترکیه با 
قوانین آروپایی و تسهیل پذیرش این کشور در اتحادية اروپا ماده ۷۶ 
قانون اساسی را اصلاح کرد. این ماده افرادی را که به سبب باورهای 
سیاسی و ایدئولوژیک محکوم شده بودند از حقوق سیاسی نیز محروم 
می‌ساخت. ماده اصلاحی پا اکثریت مطلق دو حزب عدالت و توسعه و 
حزب جمهوری‌خواه خلق به تصویب رسید و اردوغان مانند بسیاری از 
دیگر شهروئدان ترکیه حقوق سیاسی خنود را بازیافت و توانست در 
انتخابات مارس ۲۰۰۳ به نمایندگی مجلس برگزیده شود و به مقام 
نخست‌وزیری دست یابد. [۲] 

از همان فردای پیروزی حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ مسئله 
گزینش رئیس‌جمهور به کابوسی برای مخالفان این حزب تبدیل شد. 
رئیس جمهور ترکیه هر هفت سال یک بار با اکثریت دوسوم آرای مجلس 
برگزیده می‌شود. دورة ریاست‌جمهوری احمد نجدت سه‌زر در سال 
۷ به پایان می‌رسید و یگانه امید مخالفان حزب عدالت و توسعه 
پروز بحران و برگزاری انتخابات پیش‌رس بود. در غیر این صورت 
اشکار بود که اردوغان در سال ۲۰۰۷ به ریاست‌جمهوری دست خواهد 
یافت. در سال ۲۰۰۵ دنیز بایکال خواستار برگزاری انتخابات پیش‌رس 
شد. اما این درخواست مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت [۴]. در سال 
۶ سلیمان دمیرل, نهمین رئیس‌جمهور ترکیه (۱۹۹۳-۲۰۰۰) اعلام 
کرد که حزب عدالت و توسعه به برکت ویژگی‌های قانون انتخابات فقط با 
۲فرضا آرا 6۶ درد از کرسو های ملس زا چه چستت آررده انیت و 
اکثریت واقعی ندارد و رئیس جمهوری را که چنین مجلسی انتخاب کند 
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ضعیف خواهد بود. افزون بر این به گفت دمیرل از انجا که حزب عدالت و 
توسعه اهل «تقیه» است و گفتار و کردارش در خلوت و جلوت یکسان 
نیست, بهتر است که با اصلاح قانون اساسی رئیس‌جمهور با رأی مردم 
برگزیده شود. (۵] 

در همین دوره چند رویداد به تضعیف مواضع حزب عدالت و توسعه 
انجامید. مهمترین آنها حملةٌ مسلحانه به شورای دولت عالی‌ترین دادگاه 
اداری کشور. بود که در جریان آن یک قاضی کشته و چهار نفر دیگر 
زخمی شدند. مهاجم که خود را جندالله می‌نامید وکیل دادگستری 
بود[۶]. شورای دولت با ممنو ع کردن ورود بانوان با حجاب به 
ساختمان‌های دولتی و دانشگاه‌ها اماج حملات بی‌امان حزب عدالت و 
توسعه بود. رهبران حزب می‌گفتند لائیسیته به روایت اتاتورک حستی 
اجازه نمی‌دهد که اهل زهد و تقوا فرایض دینی خود را به‌جای اف تا 
مراسم خاکسپاری قاضی شورای دولت به تظاهرات بزرگی بر ضد حزب 
عدالت و توسعه تبدیل شد. جان دوندار, روزنامه‌نگار بلنداوازه مدعی 
شد که سخنرانی تخفو یک | مین اردوغان بر ضد قضات شورای دولت نقش 
مهمی در این ترور داشته است .از سوی دیگ طرفداران اردوغان بر 
آن بودند که اين قتل زير سر شبکه‌های امنیتی-مافیایی و هدف آن 
پرونده‌سازی بر ضد حزب عدالت و توسعه است. علی بایرام اوغلوء در 
روزنامة بنی شفق, در دفاع از حزب عدالت و توسعه نوشت: «برخضی 
محافل حاضرند برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبات کشور 
را به خطر بیندازند» [۸). احزاب مخالف دولت کوشیدند با استفاده از این 
فرصت بر ضد حزب عدالت و توسعه ائتلاف کنند. بولئت اجویت. پس از 
شرکت در مراسم خاکسپاری قاضی نگون‌بخت. در نتیجه خونریزی 
مغزی به اغما فرو رفت و در ۵نوامپر ۲۰۰۶ درگذشت. همسر او. رخشان 
اجویت. حزب عدالت و توسعه را مسئول قتل قاضی و شوهرش خواند و 
خواستار ثثلاف نیروهای راست و چپ بر ضد «ارتجاع» شد. مراسم 
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خاکسپاری اجویت بار دیگر به میدان قدرت‌نمایی مخالفان دولت تبدیل 

قتر اوآ اوویلن دار مبخالقان ندب فلت و کوسعه کنازوار 
هماختکن را پر ضذ ان آغاز کردنت: رئیس سعاد ازتشن دود یک مصاسة 
مطبوعاتی اعلام کرد رئیس‌جمهور فرمانده کل تیروهای مسلح نیز هست 
و باید نه در حرف بلکه در عمل به ارزش‌های بنیادی جمهوری وفادار 
بماند .]٩[‏ احمد نجدت سه زر اعلام کرد که قتظری پورگ هستی و 
موجودیت جمهوری ترکیه را تهدید می‌کند [.۱]. با پشتیبانی ارتش 
تظاهرات بزرگی در دفاع از لائیسیته در چند شهر عمد؛ ترکیه برگزار 
شد. حزب عدالت و توسعه در ۴ اوریل ۷ ععنی یک روز بیش از 
پایان فرصت ثبت‌نام در انتخابات, عبدالله گل را به عنوان نامزد حزب 
معرفی کرد. انتخابات روز ۲۷ اوریل ۲۰۰۷ با تحریم نمایندگان مخالف 
روبه‌رو شد. بدین ترتیب از ۵۵۰ نمایندهٌ محلس تنها ۳۶۱ نماینده در 
رأی‌گیری شنرکت کردند. و عبدالله گل.با ۲۵۷ رآ بة ریناست‌جمهووی 
برگزیده شد. حزب جمهوری‌خواه خلق بلافاصله اعلام کرد که رأی‌گیری 
در چنین شرایطی مغایر با قانون اساسی ترکیه است. زیرا قانونیت 
انتخابات در گرو حضور دوسوم نمایندگان یعنی حداقل ۳۶۷ نماینده 
است. بحث و جدل در این زمینه بالا گرفت و ماجرا به «بحران ۲۶۷» 
معروف شد (۱۱]. حزب جمهوری خواه خلق که بخوبی می‌دانست با تحریم 
جلسات مجلس دستیابی به حد نصاب ۳۶۷ نماینده امکان‌بذیر نیست به 
دادگاه قانون اساسی شکایت کرد و خواستار لغو نتیجه انتخابات شد. اما 
این ادعای مخالفان مبنای قانونی و استواری نداشت زیرا براساس ماد 
۶ قانون اساسی ترکیه جلسات مجلس بزرگ ملی با حضور یک سوم 
کل نمایندگان ( ۱۸۶ نفر) رسمیت نارد و تضمیماتی که.با اکفریت مطلق 
آرا گرفته من خود اختخار قالوتی خارن, اتتخاب:رشیس‌سعون نب با 
اکثریت دوسوم آرای نمایندگان حاضر در مجلس معتیر است و ثیاز به 
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حضور دوسوم تمام نمایندگان ندارد. چند ساعت پس از اعلام شکایت 
حزب جمهوری‌خواه خلق, فرماندهان نظامی کشور با انتشار بیانیه در 
پایگاه اینترنتی ارتش نگرانی عمیق خود را از اوضاع کشور اعلام کردند 
و بر ان شدند که ارتش مصمم است به وظایف قانونی خود در دفاع از 
خصلت لائیک جمهوری ترکیه عمل کند [۱۲]. این بیانیه اتمام حجتی به 
حزب عدالت و توسعه تلقی شد و بار دیگر شبح کودتا بر دموکراسی 
شکننده ترکیه سایه افکند. حزب عدالت و توسعه به پشتوانةٌ مشروعیت 
ناشی از اکتریت مطلق در مجلس در مقابل ارتش ایستاد و روز بعد 
دولت در بیانیه‌ای اعلام کرد دز کقنورغ. که.در أن قانون حاکم است 
رئیس ستاد ارتش که تابع نخست‌وزیر است حق ندارد دولت را تهدید 
کند. [۱۳] 

اول مه ۲۰۰۷ دادگاه قانون اساسی بدون آنکه تصمیم خود را بر دلایل 
حقوقی استوار کند نتیجهٌ انتخابات را باطل شمرد. نکته‌سنجان گفتند که 
این بار دادگاه به جای ارتش کودتا کرده است. دولت در پی رأی دادگاه 
طرحی به منظور اصلاح قانون اساسی تدوین کرد که به موجب آن آرای 
عمومی و نه مجلس رئیس‌جمهور را برگزیند. این طرح به رغم مخالفت 
سوم یو اقب کیان خازی باافا هقی حول تصویب قا ابا ماه 
تجذانت سه ژر یا اه مخالفت کرد و کار دوباره به دادگاه قانون اساسی 
کشید. این بار برخلاف انتظار همگان دادگاه وتوی رئیس‌جمهور را 
بی‌اعتبار دانست و قرار شد شکل انتخاب رئیس‌جمهور با برگزاری 
همه‌پرسی در اکتبر ۲۰۰۷ تعیین شود. اردوغان تصمیم گرفت انتخابات 
عمومی را زودتر از موعد در ژوئية ۲۰۰۷ برگزار کند. انتخابات عمومی 
مجلس در ۲۳ ژوئية ۲۰۰۷ برگزار شد و حزب عدالت و توسعه با ۳۴۱ 
نماینده بباز هم اکثریت دااقشست اوود اندکی بعد در اوت ۳۰۰۷ 
رأی‌گیری باق نز لیس وی ای شبقه رای قوی تفس 
عبدالله گل ۱ رأی به دست آورخاو یه عم نایب ۷ رأی سر سید. 


دموکرات‌های محافظه کار بر سریر قدرت: ۲۰۰۲-۲۰۱۰ ۳۵۵ 


براساس قانون اساسی ترکیه در چنین شرایطی در دور سوم بأق‌گبرشی 
اکثریت مطلق ( ۲۷۶ رأی) باق گز تن رئیس‌جمهور کافی است. در ۲۸ 
اوت ۲۰۰۷. کوکسال توپتان رئیس مجلس بزرگ ملی» عبدالله گل. 
نمايندة قیصری در مجلس, را با ۳۳۹ رأی یبازدهمین رئیس‌جمهور 
تسرکیه اعلام کرد(۱۲). حزب عدالت و توسعه پس از چهار ماه 
کشمکش حقوقی و سیاسی توانست سیادت بی‌رقیب خود را بر قوة 
مجریه برقرار کند. 

حزب عدالت و توسعه که از جانب مخالفان سیاسی خود به 
اسلام‌گرایی متهم می‌شود همواره این برچسب را رد کرده است و خود را 
مدافع لائیسیته راستین می‌خواند. رهبران حزب عدالت و توسعه خود را 
دموکرات محافظه کار می‌نامند و نامگذاری‌های دیگر از قبیل مسلمان 
میانه‌رو و دموکرات مسلمانان را نمی‌پذیرند. آنان معتقدند که حسزب 
عدالت و توسعه هیچ شباهتی با احزاب دموکرات-مسیحی اروپای 
غربی ندارد زیرا نه پایگاه اجتماعی حزب عدالت و توسعه با پایگاه 
اجتماعی اين احزاب یکسان است و نه شرایط تاریخی پیدایش آنها (۱۵]. 
رهبران حزب عدالت و توسعه بر این باورند که هرگونه برچسب دینی به 
حزب سرشتی هویت‌جویانه می‌دهد و دامن مخاطبان آن را محدود 
می‌کند. به فتهُ آنان حزب عدالت و توسعه می‌خواهد سیاست را نه بر 
مبنای هویت بلکه بر مبنای خدمت به شهروندان استوار سازد [۱۶]. رجب 
طیب اردوغان از بانیان اید سیاست مبتنی بر خدمت است. او در 
دوره‌ای که شهردار استانبول بود (۱۹۹۴-۱۹۹۸) به این نتیجه رسید که 
ادارة آمور پیچیده شهری چون استانبول نیازمند یافتن راه‌حل‌های عملی 
برای مسائل مشخص روزمره است. تلاش برای ساختن عالم و آدمی نو 
جای خود را به جستجو برای یافتن راه‌حل‌های مسائل روزمره سپرد. 
سیاست در این معنا بلندپروازی‌های ایدئولوژیک گذشته را ندارد و 
شور و شوقی در جان‌ها برنمی‌انگیزد, اما توانایی پسپتم بیشتری دارد» 


۳۵۶ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


زیرا پاسخگوی نیازها و مشکلات شمار هرچه وسیعتری از شهروندان 
است [۱۷]. در عرصه جهانی نیز سیاست حزب عدالت و توسعه دمساز 
کردن ترکیه با فرایندهای جهانی شدن است. پس از پیروزی این حزب 
در انتخابات سال ۲۰۰۲ اردوغان در سخنرانی‌های خود کوشید با 
اطمینان دادن به نهادهای مالی بین‌المللی آنها را به سرمایه گذاری در 
ترکیه تشویق کند. او بویژه اعلام کرد که دولت جدید سیاست تعدیل 
ساختاری صندوق بین‌المللی بول را پا دقت و پیگیری ادامه خواهد داد. 
اردوغان در پاسخ به مخالفان نزدیکی ترکیه به اتحادیهٌ اروپا بر آن است 
که جلب ز ادفام درگدعر قرایید جهانی غدی و اتسانیا آزویا 
پیش‌شرط گسترش و نهادی شدن دموکراسی در کشور و جلب پشتیبانی 
قشرهای وسیعی از مردم است و این فرایند درنهایت به استوار شدن 
پایه‌های مشروعیت حزب یاری می‌رساند. [۱۸] 

سمت‌گیری سیاسی حزب عدالت و توسعه بازتاب دگرگونی‌های 
چشمگیر در ای‌دئولوژی بینش سیاسی و راه و رسم کشورداری 
دین‌باوران اصلاح‌طلب ترکیه است. از انجا که بخش بزرگی از رهبران و 
اعضای حزب عدالت و توسعه از کوشندگان پیشین حزب اسلامی رفاه 
هستند محافل لائیک ترکیه با سوءظن به فعالیت‌های حزب می‌نگرند. 
اگاهی از آنچه در ذهن اردوغان و رهبران حزب عدالت: و توسعه 
می‌گذرد دشوار است اما بروشنی پیداست که نیروهای اسلامی ترکیه از 
برکناری حکومت اربکان در سال ۱۹۹۷ دو درس مهم آموخته‌اند. 
نخست اینکه ارتش ترکیه به نیروهای دینی اجازه نخواهد داد که از 
دموکراسی برای برکندن ريشه لائیسیته استفاده کنند. دیگر انگةا در نظام 
دمسوکراتیک میانه‌روی و اعتدال سودمندتر و کاراتر از افراط و 
مقابله‌جویی است. رویارویی مستقیم نه‌تنها پایگاه نیروهای لاثیک را 
سست نمی‌کند بلکه برعکس آنها را به سوی اتحاد می‌راند. هرچه چالش 
اسلام سیاسی پرتوان‌تر باشد جبهة یگانةٌ یروهای مخالف (فرماندهان 


دمو کر ات‌های محافظه کار بر سریر قدرت: ۰۰۶ ۲ « +۲ ۳۷ 


ارتش. کارفرمایان بزرگ, روشنفکران غیردینی و طبقة متوسط مدرن) 

احزاب اسلامی دهه‌های ۱۹۷۰-۱۹۸۰ (رستگاری ملی و رفاه) با تکیه 
بر مفاهیمی حون (« تو سعه خو دمحو ر )): «صنایع ست‌گیر 4 «بازار مشتر ک 
پیکار با «تهاجم فرهنگی» و مقابله با «معنوبت‌های بیگانه با ارزش‌های 
ملی و دینی» بود. مفاهیمی که در نوشتارهای حزب عدالت و توسعه 
به کار می‌رود اغلب غیرایدئولوژیک و بدون بار دینی است. در ایین 
نوشته‌ها به حای دولت و ملت. از مفاهیمی چون جامعه مدنی, اقتصاد 
آزاد. گفتگو تساهل, فرد و قانونیت استفاده می‌شود. رهپران حزب 
بتاد الگوی کمالیسیی دولتسلت انم ‌فق‌ماید..عوب خدالت و ره 
در برنامة خود اقتصاد بازار کاهش نقش دولت دفاع از نهاد خانواده و 
ازادی کامل دین را در زندگی روزمره پيشنهاد می‌کند. این برنامه بر پایه 
سنجشگری‌های پردامنه‌ای بر پیش فرض‌های فلسفی لایسیتهٌ کمالیستی 


۲ بنیادهای نظری نقد « لائيسيتة آمرانه ( 

«دموکرات‌های محافظه کار» ارزش‌های برخاسته از انقلاب فرانسه را 
سرچشمٌ گمراهی‌ها و بیدادگری‌های جهان نو می‌دانند و در این زمینه با 
نومحافظه کاران امریکایی همداستان‌اند. ابشخور فکری شماری از 
روشنفکران وابسته به حزب عدالت و توسعه اندیشه‌های شو اشتراوس 
(۱۸۹۹-۱۹۷۲) دربارهة بحران جامعهٌ مدرن است و برخی آتعا 
تا وا را شا گرد و مسوید او می‌دانستده به کنمای اشستراوسش 
پدیرش بی‌چون و چرای پیش‌فرض‌های فیلسوفان سده‌های هفدهم و 
هجدهم فاجعه‌های اجتماعی و سیاسی بسیار به ببار اورده است و 


۳۵۸ دین» دولت و تجدد در ترکیه 


پیش‌داوری‌های مدرن آدمیان را از درک حقیقت انسان و معنای زندگی 
شاه دور کرده اسشت, از همع رو به لظر او دزست‌شر این استت کبه 
روشن‌اندیشان مدرن را تاریک‌اندیش بنامیم. یکی از بزرگترین 
خطاهای روشن‌اندیشان نفی عقلانیت پذیرای وحی است. عسقلانیت 
مدرن مدعی است که انسان به برکت عقل خود قادر به کشف خیر 
است [۱۹]. مصطفی آکیول, روزنامه‌نگار و نظریه‌پرداز حزب عدالت و 
توسعه و مسرید او اشتراوس, از کیش عقل به‌عنوان مبراث 
روشن‌اندیشان فرانسوی انتقاد می‌کند و لیبرالیسم معتدل انگلوسا کسون 
را می‌ستاید. در کشورهای انگلوساکسون برخلاف فرانسه پیروزی 
روشنایی پر تاریک‌اندیشی همراه با پیکار بر ضد دین نبوده است. اکیول 
همداستان با ادموند برک (۱۷۲۹-۱۷۹۷) اندیشمند محافظه کار 
انگلیسی, انقلاب ۱۷۸۹ را شورشی بزرگ بر ضد سنت و گسستی در نظم 
جامعهٌ انسانی می‌داند. به گمان وی, تصفیه حساب انقلابیان با گذشته و 

شش برای برپایی جامعه بر بنیادهایی یکسره نو و بی‌ارتباط با گذشته 
نطفهٌ شکل‌های جدیدی از خودکامگی را در برداشت [۲۰). اننقلاب 
کمالیستی, که به گفتة آکیول اصول کلی آن تمرکزگراپی ژاکوین‌مابانه و 
لائیسیتة مستبدانه است. نمونهٌ برین اين خودکامگی جدید و برگرفته از 
الگوی انقلاف فرابه استز): ا کول لته مسیدانه کمالیست‌ها را 
نوعی دین مدنی یا دین بدون خدا می‌داند که نخیگان حاکم پر جامعهة 
ترکیه تحمیل کردند. نظریه‌پردازان عدالت و توسعه در برابر جزم‌اندیشی 
ایدئولوژیک کمالیسم آزادی وجدان را پیش می‌نهند. 

مصطتی آکیول هدف مصطنی کمال را براتذاختن پنیادهای الهی افنداز 
و گذار از نظم الهی به نظم انسانی می‌داند. ارمانشهر عقل‌باور 
اس و اساس نظم جدید است. دولت مقتدر و متمرکز. مدرن که 
کمبالپست‌قا: ستا پژیگر آن هستند می‌خواهد برای ساماندهی امور جامعه 
عقل را جانشین وحی سازد[۲۲. بالجین اک دوغان. مشاور سیاسی 


دموکرات‌های محافظه کار بر سریر قدرت: ۰ سم ۰۲ ۲۰ ۳۵۹ 


رجب طیب اردوغان و ایدئولوگ برجسته حزب عدالت و توسعه از 
«دیکتاتوری عسقل» سخن هی گو بان و را زمینه‌ساز توتالیتاریسم 
می‌داند. به کُفته او عقل‌باوری دکارت با طرح این ایده که انسان 
یگانه سنجه انسان است سرچشمه کژاندیشی متجددان است. به گفتةٌ 
آک دوغان روشن‌اندیشان می‌پنداشتند که می‌توان نظم سیاسی جدید را 
در خلاً و بدون پیوند با گذشته بنیاد نهاد. تصور اينکه ملت یا مردمی 
می‌توانند بدون گذشتهٌ خود به زندگی ادامه دهند همان‌قدر نادرست است 
که تصور کنیم شرکتی بدون سرمایه می‌تواند به کار خود ادامه دهد. 
سرمایهٌ هر مسلت گذشته و سنت‌های اوست (۲۳. اک دوغان نیز از 
سنجشگری‌های ادموند برک بر انقلاب فرانسه الهام می‌گیرد. اختلاف 
برک با انقلاییان بیشتر برسر راه‌های دستیابی به هدف بود. به باور او 
واژگونی خشونت‌بار نهادهای موجود و سنت‌های دییرین به دست 
آرمان‌گرایان خیال پرست نمی تواند حاصلی جز فاجعه و مصیبت داشته 
باشد. برک می‌گفت «هنگامی که عقاید و قواعد دیرین ناگی از میان 
بروند هیچ چیز نمی‌تواند جای آنها را پر کند. زیرا از آن پس دیگر 
قطب‌نمایی برای راه‌یابی نداریم و نمی توانیم به طور دقیق بگوییم بت 
سوی کدام بندر پیش می‌رویم»[۲۴]. اک دوغان بر آن است که 
محافظه کاری به معنی واپس‌گرایسی و ایستایی نیست. زیرا هدف 
محافظه کاران فقط احیای گذشته نیست بلکه آفریدن شکل‌های جدید 
سازماندهی جامعه دمساز با اصول ابدی است. (۲۵] 

علی بولاچ یکی دیگر از روشنفکران نزدیک به حزب عدالت و توسعه 
به قدّرقدرتی دولت و خطر از بین رفتن قدرت‌های بینابینی در جامعه 
اشاره می‌کند و محافظه کاری را سازوکار دفاعی جامعه در برابر 
دست‌اندازی‌های دولت بر همه بهنه‌های زندگی انسان می‌داند. به نظر او 
«محافظه کاری مفهومی است که در سده نوزدهم به عنوان واکنشی و 
برابر مداخله‌های تمرکزگرایانه و ژاکوبنی روشن‌اندیشان فرانسوی شکل 


و۳۶ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


گرفت. جامعه باید بر پای خود استوار باشد و از اخلاق مبتنی بر 
مسئولیت فردی, استقلال و آزادی دفاع کند» [۲۶]. به گفتهٌ بولاج مفهوم 
دموکراسی محافظه کار را باید در این چارچوب فهمید. در این کلام 
می‌توان تفاوت میان رهیافت نواسلامیان حزب عدالت و توسعه و 
ایدئولوژی کمالیست‌ها را بدین ترتیب خلاصه کرد: دموکرات‌های 
محافظه کار نگرشی انداموار (ارگانیک) به جامعه دارند حال انکه نگاه 
کمالیست‌ها مکانیستی است. نواسلامیان جامعه را مسوجودی زنده 
می‌دانند که هی توانبه دلسواه در قتواتیی آن:دست‌یبره ال آنگنه 
کمالیست‌ها جامعه را ماشینی می‌دانند که می‌توان ان را براساس اصول 
عقل دگرگون شاخت [۲۷]. در برنامة عزب عدالت و توسعه بر اضمیت 
جامعهٌ مدنی و فرایندهای سیاسی آزاد. کثرت‌گراء مبتنی بر مشارکت و 
دموکراسی تا گنف شاه است و حزب بر آن است که باید عقاید و 
تاه ها تفیل یش هاف جامة رورت اقایجة قار فانسلسا مکی 
از گروه‌هایی است که هریک نظام ارزشی خاص خود را دارد. اسلام 
بنیاد نظام ارزشی گروه بزرگی از مردم ترکیه است. جامعةٌ مدنی باید 
ورای چارچوب تنگ و خشک‌اندیشانة ایدئولوژی رسمی رژیم به بسیج 
نیروهای زنده جامعه نظر داشته باشد. در کشوری که ٩‏ درصد مردم آن 
مسلماأن‌اند و فرایض دینی را در مقیاس کُسترده‌ای به جا می‌اورند 
گروه‌های دین‌باور هستةٌ اصلی جامعه را تشکیل می‌دهند و می‌توانند 
جای دولت را در کمی‌رسانی به تهیدستان آمنوزش و پموزش و 
بهداشت بکیر زد شش درلت این نیست. که ذر قلمرم فعالیت اننجس‌قا: 
موقوفه‌هاء سندیکاها, دانشگاه‌ها و خانواده مداخله کند. به جای محدود 
کردن فعالیت این نهادها باید به ريشه دواندن آنها در زد کی روزمره 
یاری رساند. بدین تسرتیب از قلمرو اقتدار دولت کاسته می‌شود و 
بسیاری از اختیارات دولت به جامعهة مدنی واگذار می‌گردد. دولت 
حداقل بهترین شکل دولت است. ایدئولوگ‌های حزب عدالت و توسعه 
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سر بنیاد ایین مقدمه‌چینی‌ها می‌کوشند در مقابل لائْيسيتة آمرانة 
کمالیست‌ها شکل تازه‌ای از لائیسیته را قرار دهند که به گمان آنها 
«لائيسيتهٌ راستین» است [۲۸]. حزب عدالت و توسعه پر آن است که در 
زمینه اقتصاد هم روش‌های ارشادی- دولشی کمالیستی و هم 
«دولت‌گرایی» اسلام‌گرایان نسل اربکان دیرزمانی است که از رونق 
افتاده‌اند. حزب عدالت و توسعه در برایر این دو بینش که کارایی خود را 
از دست داده‌اند. اقتصاد آزاد و دمسازی ترکیه با فرایند جهانی شدن را 
پيشنهاد می‌کند. پیش از پرداختن به گفتمان اقتصادی حسزب عدالت و 
توسعه باید دید نایور از «لائیسیتة راستین» چیست. 


۳ « لائیسیتة راستین ». ضامن آزادی دین 
به گفتة یالچین اک دوغان سنجهٌ دموکراتیک بودن هر دولتی مشارکت 
#و دج داز تصمیم‌گیری‌های آن است. در جمهوری ترکیه, نخبگان حاکم به 
بهانة واپس‌ماندگی فرهنگی مردم آنان را از مشارکت در امور سیاسی 
محروم و تلقی خود را از سعادت با زور و خشونت به آنها تحمیل کردند. 
از همین رو دزیم میان جمهوری لائیک و دموکراسی مغاکی ژرف 
پدید آمد. حزب عدالت و توسعه مدعی است که می‌خواهد شکاف میان 
لائیسیته و دموکراسی را از طریق برقراری دموکراسی محافظه کار از میان 
بردارد. احترام به ارزش‌های مشترکی که گروه‌های وسیعی از مردم ترکیه 
بدان باور دارند نخستین گام در این راه است. در یک کلام از اتخا که 
اسلام بکانه ارزشن مقبرک میان ترکان است نمی‌توان راو اجه پمال 
لا ئیسیته از پهنة جامعه بیرون راند. «لائيسيتة راستین» متضمن حضور 
دین در جامعه و بی‌طرفی دولت در قبال تمام ادیان است [۲۹]. بولنت 
ارینج. از پایه گذاران حزب عدالت و توسعه و معاون نخست‌وزیر. یکی 
از منتقدان سر سخت یه کمالیشت‌هاشت: به که وی «دولت نه 
مالک افکار عمومی, بلکه پاسدار آن است»[.۲). هرأینه حق فرد یا 
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گروهی به سبب اعتقاداتش پایمال شود مداخله دولت ضروری است. اما 
دولت نباید بخشی از مردم را از دلبستگی و وفاداری به ارزش‌ها و 
اعتقادا تشان منع کند. لائیسیته متضمن بی‌طرفی در قبال ایمان است. به 
گفت وی؛ کمالیست‌ها رهیافتی ماتریالیستی از لامیسیته داشته‌اند و 
آزادی‌های دینی را یکسره از بین برده‌اند. به گفتهٌ او حتی در فرانسه نیز 
که مهد لائیسیته مسحسوب می‌شود دین‌باوران از آزادی بیشتری 
برخوردارند [۳۱). به باور آرینج. تمایل و گرایش عمومی جامعه بیان‌کنند 
اراذة عمومی اسست و درلت: رگراک نی این اراد است: بتابرایس 
دموگزاشتی یه این ستانت کف دولیک اراد سبومی حانق از کیه یبا تال 
آنها به اسلام را محترم شمارد و محدودیت‌هایی را که مانع از حضور 
تما و کمال دین در عرص عمومی می‌شود از میان بردارد [۳۲). به گمان 
. دولت با نمایندگان تمام ادیان به گفتگو بنشیند و از سنت‌های 
معنوی کشور دفاع کند. 
۲, اخلاق لائیک به نوعی دین مدنی تبدیل نشود که جای ادیان 
خداباور را بگیرد. 
۲ یز لالیسنقة و خدانهناسی فرقن کدافته هنود و خذایسی فمسق.و 


رهبران حزب عدالت و توسعه «لائیسیته راستین» به این معناست که: 


دولت به معنأی بی‌احترامی دولت به دین نباشد. 


دموکرات‌های محافظه کار ترک سکولاریسم انگلوساکسون و 
دموکراسی دین‌مدار مالزی را الگوهای نظری و عملی خود می‌دانند (۳۳]. 
رجب طیب اردوغان, در ژانوبة ۲۰۰۴ در یک کنفرانس مسطبوعاتی در 
واشنگتن الوی جدایی دین و دولت را در ایالات متحد امریکا ستود و 
گفت دولت در این کشور «نقش داور را ایفا می‌کند» و به همه گروه‌های 
قومی و دینی حق فعالیت می‌دهد. به گفتة او دولت در ترکیه نیز باید 
سنت‌های دینی را محترم بشمارد [۲۴). البته حزب عدالت و توسعه به 
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شکلی گزینشی از الگوی لیبرال و انگلوساکسون پیروی می‌کند. ملک 
رهبران حزب معتقدند که مداخله نکردن کامل دولت در آمور دیینی در 
شرایط کنونی ترکیه باه سر جرج می‌انجامد و درنهایت به سود 
گروه‌های تندرو تمام می‌شود. نمونهة درگزه تعلیمات دینی اجباری در 
مدارس ترکیه است. در فوریه ۲۰۰۵ شورای اروپا از آموزش اجباری 
تعلیمات دینی انتقاد کرد. حزب عدالت و توسعه پاسخ داد که در ساعات 
تعلیمات دینی نه فقط آموزش عناق اسلامی بلکه اگاهی‌هایی کلی دربارة 
تمام ادیان و اصول اخلاق ارائه می‌شود [۳۵). حزب عدالت و توسعه 
ائیسیتهة کمالیست‌ها را مستبدانه می‌خواند زیرا مانم از حضور ازاد دین 
در قلمرو عمومی می‌شود. اما در اينکه دولت به ابزار دین‌گستری تبدیل 
شود کوچکترین ایرادی نمی‌بیند. «لائيسیتهٌ راستین» حزب عدالت و 
توسفه مدعی بی‌طرفی است و بر آن است که دولت باید فاصلةً خود را با 
همه ادیان به طور مساوی حفظ کند. اما در عمل این اصل حتی در مورد 
گرایش‌های مختلف در درون دین اسلام نیز رعایت نمی‌شود. سیاست 
دولت در مورد علوی‌ها گواه این مدعاست. مدیریت امور دیینی فقط 
اسلام ستّی حنفی را به رسمیت می‌شناسد و به علویان رسماً حق ایجاد 
فرا گر دافتیی نمی قافن آنها فقط محازند در مراکز فرهنگی جمع شوند (۲۶]. 
در سال ۲۰۰۳ برای نخستین بار در تاریخ جمهوری ترکیه مراسم نماز 
جمعه به برنامة رسمی نخست‌وزیر افزوده شد. در شماری از شهرهایی که 
حزب عدالت و توسعه اداره می‌کند تلاش‌هایی برای تبدیل روز تعطیل 
رسمی از یکشنبه به جمعه صورت گرفته است. گزینش کارمندان دولت 
پر اسانی, گرایش‌های فلز آنها کی فیک اه تضادفاق ولا تا 
راستین» حزب عدالت و توسعه است. عمر ارینچر, مشاور رجب طیب 
اردوغان؛ پر آخ است که دولت مسلمان مدرن باید کارمندان را پراساس 
دلبستگی‌شان به دین به کار بگمارد[۳۷]. حزب عدالت و توسعه می‌کوشد 
مسائلی را که دستماية انتقاد از اسلام است از حوزه بحث و جدل خارج 
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کند. علی بارداک اوغلو. وزیر آمور دینی در صدد بازنگری احادیث و 
حذف روایت‌های. بحث‌برانگیز دربارهٌ سوقعیت زنان از دید اسلام 
است [۲۸]. حزب عدالت و توسعه بر آن است که باید با کنار گذاشتن 
تفسیرهای خشک‌ندیشانه راه را بر پذیرش رهیافت‌های جدید هموار 
کرد. یکی دیگر از طرح‌های بلند پروازانة مدیریت مور دینی تبدیل 
مساجد ترکیه به مراکز فرهنگی و آموزشی است و در تمام شهرهایی که 
جمعیتشان بیش از بیست هزار نفر است ایجاد کتابخانه, قهوه‌خانه و 
کلاس درس در برنامهٌ مساجد گنجانده شده است. مدیریت آمور دینی 
همچنین بر آن است که ساعت نماز باید به گونه‌ای تعیین شود که با وقت 
ناهار کارمندان منطبق باشد. 

در چند سال گذشته بحث و جدل درباره لائیسیته در ترکیه پیرامون سه 
موضوع اصلی یعنی حجاب, کلاس‌های آموزش قران و مسئلة زنا و 
مجازات آن سامان یافته است ([۳۹). مسئلة حجاب به طور جدی در ميانهةٌ 
ده ۱۹۸۰ و هنگامی مطرح شد که دخترانی از مناطق روستایی و 
شهرهای کوچک مرکز اناتولی به دانشگاه راه یافتند. تا پیش از آن 
تحصیلات دانشگاهی یکسره در انحصار فرزندان قشرهای میانی و مرفه 
شهرنشین بود. در این دوره نخستین واکنش دولت اخراج دانشجویان 
باحجاب اژ دانشگاه بود. در ۰۱۹۸۴ شورای دولت ترکیه اعلام کرد که 
داشتن حجاب «عملی ساده و معصومانه نیست بلکه نشانة ذلیستتگی به 
نوعی جهان‌بینی در تضاد با موقعیت زنان و اصول بنیادی جمهوری 
است»[۴۰). در ۸۹۸۸ تورگوت اوزال به منظور جلب رضایت جناح 
دین‌دوست حزب مام میهن ممنوعیت حجاب را لو کرد اما دادگاه قانون 
اساسی لفو ممنوعیت حجاب را مقایر با قانون اساسی دائست و ژشرال 
کنعان آورن» رئیس‌جمهور, این تصمیم را وتو کرد. در همین زمان 
مدیریت آمور دینی اعلام کرد که پوشیدن حجاب از احکام دين و بر هم 
مومنان واجب است. براساس نظرسنجی‌ها ۷۶ درصد مردم ترکیه با 


دموکرات‌های محافظه کار بر سریر قدرت: ۲۹۰۰۲۲۰۱۰ ۳۶۵ 


ممنوعیت حجاب مخالف‌اند و بسیاری آن را ترفند ببخش‌های مرفه 
جامعه برای جلوگیری از دستیابی فرزندان طبقات فرودست به 
تحصیلات دانشگاهی می‌دانند (۴۱]. در ۱۹۹۷ دولت مسعود بیلماز در بی 
فشار ارتش بار دیگر با صدور بخشنامه‌ای بر ممنوعیت ورود دختران 
باحجاب به دانشگاه تأکید کرد. در مه ۱۹۹٩‏ هنگامی که مروه قوأقجی. 
نمایندهٌ حزب فضیلت. برای ادای سوگند با حجاب در مجلس حاضر 
شد. نمایندگان کمالیست مانع از ورود او به مجلس شدند و کارزار 
گنز دهای در روزنامه‌ها بررضد او به راه افتاد. مروه قواقجی پس از انکه 
افشا شد دارای تابعیت دوکانة ترک -امریکایی است شهروندی ترکیه را 
از دست داد. [۴۲] 

در پی به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه مسئله حجاب به شکل 
حادتری مطرح شد. در سال ۲۰۰۳ نود درصد از همسران نمایندگان 
حزب در مجلس باحجاب بودند (۴۳). امینه (گلباران) اردوغان» همسر 
نخست‌وزیر و از کوشندگان جنبش اسلامی. باحجاب است (۴۴]. یکی از 
نخستین مشکلات عملی مسئلهٌ حضور همسران این شخصیت‌ها با پبوشش 
اسلامی در مراسم رسمی بود. احمد نجدت سه زر رئیس‌جمهور وقت. از 
پذیرفتن نخست‌وزیر» رئیس مجلس و دیگر شخصیت‌های حزب عدالت 
و توسعه همراه با همسرانشان در کاخ ریاست‌جمهوری عذر خواست [۴۵]. 
حزب عدالت و توسعه از همان اغاز پیروزی انتخاباتی خود به شکل‌های 
گوناگونی برای لغو کامل با جزئی قانون منع حجاب در مراکز آموزشی و 
ساختمان‌های عمومی و دولسی تلاش کرده است. از جمله نخستین 
پیشنهادهای حزب عدالت و توسعه در این زمینه محدود کردن ممنوعیت 
حسجاب به دبستان‌ها و دبیرستان‌ها و آزاد گذاشتن حجاب در 
دانشگاه‌های خصوصی بود. گفتنی است که دختران رجب طیب اردوغان 
نا گزیر شدند به دلیل قانون منم حجاب در دانشگاه‌ها برای تحصیلات 
دانشگاهی به ایالات متحد بروند (۲۶]. از انجا که جورج دبلیو بوش 
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مشکلی برای پذیرفتن اردوغان و همسر باحجایش در کاخ سفید نداشت؛ 
رهبران حزب عدالت و توسعه از تبعیض ناروایی که در کشور خودشان 
در حق آنها اعمال می‌شد سخت ناراضی بودند. سخنرانی باراک اوباما 
(ژوئن ۲۰۰۹) در قاهره نیز که دز اه از برداشت فرانسوی لائیسیته انتقاد 
کرد باب طبع رهبران حزب عدالت و توسعه بود. او در این سخنرانی از 
کشورهای غربی خواست که به مسلمانان اجازه دهند اداب و رسوم 
دینی‌شان را به جای اورند. باراک اوباما همچنین یاداور شد که 
دادگاه‌های ایالات متحد از حقوق زنان برای داشتن حجاب دفاع و 
مخالفان اعمال این حق را محکوم کرده‌اند (۴۷). رهبران حزب عدالت و 
توسعه برای اعمال فشار بر محافل کمالیست به دادگاه اروبایی حسقوق 
بشر شکایت کردند و شهروندان ترک را نیز به این کار فرا خواندند. 
جنجالی ترین مورد شکایت لیلا شاهین, دانشجوی پزشکی. بود که به 
سبب داشتن حجاب از ادامهٌ تحصیل در دانشگاه محروم شده بود. دادگاه 
اروپایی حقوق بشر در سال ۵ شکایت لیلا شاهین را رد و در حکم 
خود اعلام کرد که این قانون به منظور دفاع از حقوق کسانی است که اداب 
و مناسک دینی را به جا نمی اورند. زیرا در صورتی که داشتن حجاب در 
اماکن عمومی آزاد شود این خطر وجود دارد که آنان تحت فشار اکثریت 
مجبور به رعایت حجاب شوند (۴۸). اردوغان از این حکم سخت برآشفت 
و اعلام کر «دادگاه ارویایی حقوق بشر صلاحیت اظهار نظر دربارهٌ این 
موضوع را ندارد. این فقط حق علماست و درست نیست که افراد 
بی‌صلاحیت بدون مراجعه به کارشناسان اسلام نظر بدهند.» ]۴٩[‏ 

در سال ۲۰۰۸ حزب عدالت و توسعه پس از بیروزی دوباره در 
انتخابات مجلس و بویژه پس از آنکه عبدالله گل در سال ۲۰۰۷ به مقام 
ریاست‌جمهوری دست یافت تصمیم گرفت که بار دیگر بخت خود را 
برای انجام پاره‌ای اصلاحات در قانون ممنوعیت حجاب بیازماید. در 
لايحه پیشنهادی حزب عدالت و توسعه که ناسیونالیست‌های افراطی 
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حزب حرکت ملی‌گرا و یک حزب کوچک طرفدار کردان به آن رأی 
دادند. ححاب فقط در صورتی ممنوع بود که تسمام چهره را بپوشاند. 
شورای عالی آموزش نیز با موافقت دولت تصمیم‌گیری دربارةٌ ممنوعیت 
یا آزادی پذیرش دانشجویان باحجاب را برعهدهةً خود دانشگاه‌ها 
گذاهت: چند.روز یس از تضویب این آاپساه فاذگناه قبانوخ امساس 
پروندة انحلال حزب عدالت و توسعه را به اتهام ستیز با لاشیسیته به 
جریان انداخت. این رویارویی به عقب‌نشینی هردو طرف انجامید. 
لایحه به بوتة فراموشی سپرده شد و دادگاه قانون اساسی نیز پرونده 
تحقیق برای انحلال حزب عدالت و توسعه را بست. مقاومت سرسختانه 
و پیگیرانة قشرهای میانی شهرنشین و روشنفکران غیردینی ترکیه به 
دلیل هراس انان از این واقعیت است که شکست در یک جبهه سراغاز 
بیروزی واسلامیان در تمام جبهه‌ها خواهد بود. روزنامه جمهوریت در ۱۶ 
ژانویة ۲۰۰۸ نوشت که برنامة دولت پس از ازادی ختخاب دز قانشگاه 
جدا کردن دختران و پسران در کلاس‌های درس و اجباری شدن حجاب 
است. [۵۰] 

کلاس‌های آموزش قورآن یکین یک از عرصه‌های رویارویی 
دموکرات‌های محافظه کار و کمالیست‌هاست. در ترکیه تأسیس مدرنسةً 
خصوصی دینی ۳ ممنوع اسنت. آموزش‌های دینی در دبیرستان‌های 
امام ‏ خطیب و کلاس‌های شبانه آموزش قران صورت می‌گیرند که زیر 
نظارت مدیریت امور دینی (دیانت ) هستند. پس از کودتای ست‌مدرن 
۸ زانويةٌ ۱۹۹۷ فعالیت این کلاس‌ها بشدت محدود شد. دورء آموزش 
اجیاری به هشت سال افزايش یافت و شرکت کودکان ۶ تا ۱۵ساله در 
این کلاس‌ها ممنوع شد. اما دانشآموزانی که بیشتر از ۱۲ سال داشتند 
اجازه یافتند اخر هفته در این کلاس‌ها شرکت کنند [۵۱]. تشکیل 
کلاس‌های تابستانی نیز ممنوع گشت. در فاصل ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۴ شمار 
شرکت‌کنندگان در اين کلاس‌ها از ۱۶۸۵۰۰۰ نفر به ۱۵۵۰۰۰ نفر کاهش 
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یافت [۵7]. در سال ۲۰۰۳ حزب عدالت و توسعه کوشید فعالیت این 
کلاستفا را فر خانسقاق آزاد کن وبه اقا چاه ناسیس خوایگاه بتفن. 
این ابتکارات با وتوی احمد نجدت سه زر رئیس‌جمهور. به‌جایی 
نرسید. یگانه کامیابی حزب تخفیف مجازات خانواده‌هایی بود که این 
مقررات را رعایت نمی‌کردند. تا ان زمان کسانی که فرزندانشان را پیش 
از موعد مجاز به این کلاس‌ها می‌بردند به زندان محکوم می‌شدند. دولت 
رجب طیب اردوغان موفق شد مجازات زندان را به جریمه تبدیل کند. 
پیروزی دیگر حزب عدالت و توسعه این بود که در سال ۲۰۰۸ آزمون 
فرهنگ دینی به امتحان ورودی دبیرستان افزوده شد. [۵۲) 

در سپتامبر ۲۰۰۴ مجلس ترکیه تصمیم به اصلاح قانون مجازات 
گرفت. در طرح قانون جدید زنا خرم شناخته شد. رجب طیب اردوغان 
خانواده را نهادی مقدس خواند و گفت ملتی قوی است که در آن خانواده 
پنیادهای استوار داشته باشد [۵۳). برای مقابله با این طرح جبهه واحدی از 
مخالفان حزب عدالت و توسعه تشکیل شد. اتحادية اروپا بشدت از این 
طرح انتقاد کرد. اردوغان به رغم مقاومت اولیه و اعلام اینکه غرب در 
تمام زمینه‌ها نمی‌تواند سرمشق باشد بالاخره ناگزیر از انجام اصلاحات 
اساسی در طرح نخستین قانون شد. صرف‌نظر از سنت‌گرایی حزب 
عدالت و توسعه بازنگری در قوانین کیفری کشور نشان‌دهند رهیافت 
متفاوت این حزب به حقوق بود. به گمان ایدئولوگ‌های حزب عدالت و 
توسعه مبانی نظری حقوق ترکیه در دور جمهوری حقوق رومی بوده که 
در آن فرد موضوع حقوق است. این حقوق برای نهادهایی چون خانواده 
يا دین اهمیتی قائل نیست. حال آنکه به گمان نواسلامیان فرد بدون این 
نهادها قابل تصور نیست. از دید آنها غایت حقوق تنظیم روابط میان 
افراد به شیوه‌ای مجرد نیست بلکه حقوق باید به گونه‌ای پایدار و واقعی 
میان اندام‌های گوناگون جامعه هماهنگی ایجاد کند. [۵۵] 


تسده راستین» به روایت حرزرب عدالت و وسعه بدین مسعنی است 
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که دولت ایدئولوژی خود را بر جامعه تحمیل نکند بلکه به افراد اجازه 
دهد که براساس باورها و ارزش‌های خود زندگی کنند. مشکل هنگامی 
فیانس. هن اد که بای رتفا آرخ‌های از ین سرالینهبه خانسارخاق وفتار 
اجتماعی تبدیل می‌شوند و به سخن دیگر جای ایدئولوژی دولتی را 
می‌گیرند. اندک اندک کسانی که با این ارزش‌ها و باورها همداستان 
نیستند به حاشیه رانده شده و از حقوق اجتماعی خود محروم می‌شوند. 
شهرداری‌های وابسته به حزب عدالت و توسعه نقش مهمی در رواج 
اخلاق اسلامی ایفا می‌کنند. در مناطقی که این شهرداری‌ها اداره می‌کنند 
فروش مشروبات الکلی محدود و در پاره‌ای نواحی ممنوع است. حتی 
در رستوران مجلس ترکیه دیگر صرف مشروبات الکلی ممکن نیست. 
گروه‌های غیر تمند دین‌دوست: در محلة جبانکایای: اتکناراء در جند 
صدمتری کاخ ریاست جمهوری, بارها به بقالی‌های علوی که همچنان به 
فروش مشروبات الکلی ادامه می‌دهند یورش برده‌اند. در شماری از 
رستوران‌ها ورود بانوان بدون همراه مسنو است. در اتوبوس‌ها بر اساس 
قاعده‌ای نانوشته بانوان باحجاب برای نشستن اولویت دارند. (۵۶) 

در نواحی مرکزی و شرقی آناتولی که سنت‌گرایان همواره نیرومند 
بوده‌اند هنجارهای زندگی سنتی به نحو محسوسی جا افتاده‌اند حال انکه 
در کناره‌های دریای مدیترانه و دریای اژه که هم شیوه‌های زندگی مدرن 
بیشتر رواج دارند و هم بخش بزرگی از درآمد توریستی ترکیه را تأمین 
می‌کنند تلاش برای تحمیل هنجارهای «لائْيسيتهة راستین» با مقاومت 
جدی روبه‌رو شده است. کاهش اختیارات دولت و میدان دادن به 
«جامعة مدنی» که یکی از اصول راهنمای پرنامة حزب عدالت و توسعه 
است به چرخشی اساسی در گُفتمان اقتصادی اسلام‌گرایان ترکیه 
انسجامیده است. بسن‌ماية این گفتمان جدید اقتصادی را تلفیقی از 
اندیشه‌های فربدریش فن هایک (۱۹۹۹-۱۸۹۲)» اقتصاددان نولیبرال 
اتریشی تبار [۵۷), و اصل زکات در اسلام تشکیل می‌دهد. 
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۲ گفتتاف اقتصادی دموکرات‌های محافظه کار 
و نقش بورژوازی دیندار 

در ده ۱۹۵۰ با روی کار آمدن حزب دموکرات به رهبری جلال بایار و 
عدنان مندرس, که از دیرباز مخالف اقتصاد ارشادی و دولت‌مدار دورءة 
مصطفی کمال و عصمت اینونو بودند. گفتمان اقتصادی در ترکیه سرشتی 
لیبرال نیدا کرد. با کودتای ۱۹۶۰ گُرایش به دولتی کردن اقتصاد و 
بازگشت به برنامه‌ریزی متمرکز بار دیگتر رونق گرفت. تا آن زمان 
متفکران اسلامی ترکیه به اقتصاد توجهی نداشتند. راهنمای نظری بیشتر 
جنبش‌های اسلامی در دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ رسالة سید قطب 
(۱۹۰۶-۱۹۶۶)» نظریه پرداز مصری اخوان‌المسلمین, به نام جنگ اسلام با 
سرمایه‌داری بود. سید قطب در این نوشته سرمایه‌داری را مسروج روحية 
مادی‌گری می‌داند که پیامدی جز تباهی اخلاق ندارد [۵۸). بیشتر محافل 
اسلامی ترکیه : نیز از همین منظر به اقتصاد می‌نگریستند. در دهه ۱۹۷۰ 
مسئله توسعه به یکی از دلمشغولی‌های اصلی نخیگان پیز قرعنگی 
ترکیه تبدیل شد و ایدئولوگ‌های - جنبش اسلامی ترکیه کوشیدند سهم 
خود را در این بحث ادا کنند. تیف در این زمینه بیشناهنگ بودند: در 
۵ صفا مرسل. یکی از مهمترین مفسران انديشة سعید نورسی, در 
رساله‌ای تشریحی دیدگاه‌های اقتصادی جنبش را به‌تفصیل بیان کرد. 
شماری دیگر از روشنفکران نورجو نیز کتاب‌هایی در این زمینه منتشر 
سباختند: صباح‌الدین زعیم. استاد دانشگاه» رسالهٌ دیدگاه‌های افتصادی 
اسلام (۱۹۷۵) را نوشت [۵1)]. فرید یوجل, ناگ 6 سعید نورسی؛ فشرده‌ای 
از احکام استاد را با عنوان اسلام از پنجر؟ اقتصاد منتشر ساخت. خیرالدین 
قرامان رسالة دو عالم مصری را به نام اقتصاد» دانک و یمه در اندشة اسلامی 
به ترکی ترجمه کرد [۶۰]. بن‌ماية همه این رساله‌ها این بود که سرمایه‌داری 
و سورسالس عرفع بد بنیست: وسیهنا زر از نا گنه پا آزوسن‌عاي 
بنیادی اسلام نیز در تضادند ارج و قربی در چشم مسلمانان ندارند و 
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چارءٌ کار بازگشت به احکام قرآن و ایجاد اقتصادی مبتنی بر عدالت و 
تعادل اجتماعی است. همروند با این بحت‌های نظری. نخستین سازمان 
سپاسی -اسلامی ترکیه به رهبری نجم‌الدین اریکان با نفی سرمایه‌داری 
و سوسیالیسم به عتوان نظام‌هایی ۳ اساسشان سودجویی و مادی‌پرستی 
است اقتصاد اسلامی را قادر به تامین نیازهای مادی این‌جهانی بشر و 
درعین حال احترام به ارزش‌های معنوی او دانست. در ۱۹۷۵ اربکان 
در کتاب دیدگاه ملی برنامة اقتصادی حزب رستگاری ملی را شرح داد. به 
ک او اسلام مالکیت خصوصی را محترم می‌شمارد. ثروت‌اندوزی را 
تشویق می‌کند و پشتیبان اقتصاد ازاد است. اما با زیاده‌روی, اسراف و 
رباخواری سر ستیز دارد و همیاری و کمک ببه مستمندان را تسوصیه 
می‌کند.[۶۱]. به رغم دفاع جانانه از اقتصاد مبتنی بر رقابت آزاد و بازان 
اربکان بر آن بود که دولت مهمترین و اساسی‌ترین اهرم سیاست توسعه 
اقتصادی است. از همین رو. در نوشته‌ها و سخنرانی‌های او به واژه‌هایی 
چون «برنامه‌ریزی» و «دولت‌مداری» بسیار برمی‌ خوريم. به گمان او 
برنامه‌ریزی یکی از افزارهای سیاست توسعه اقتصادی بویژه در زمينة 
فعالیت بانک‌هاست. ایدئولوگ‌های جنبش نورجو چون صفا مرسل و 
صیام‌النین زعيم انب در تا کید بر تفن دولت در سامانذهی امور 
اقتصادی جامعه همداستان بودند. [۶۲] 

دگرگونی‌های اقتصادی ده ۱۹۸۰ که با گشایش اقتصاد ترکیه به روی 
دلارهای نفتی کشورهای عرب همراه بود پیامدهای ژرفی در زندگی 
اقتصادی و سیاسی ترکیه داشت. ظهور بورژوازی قدرتمند دین‌دوست 
یا «بیرهای اناتو لی» یکی از پیامدهای لیبرالیسم دورة اوزال بود که 
بعدها به پایگاه اجتماعی حزب عدالت و توسعه تبدیل شد. در این دوره 
همچنین بر شمار بانک‌ها و موسسه‌های سرمایه گذاری اسلامی به نحو 
چشمگیری افزوده شد. اين مسسه‌ها که سرماية آنها را دلارهای نفتی 
عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی حاشيةُ خی فارس تأمین 
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می‌کرد در قلب اقتصاد تسرکیه جا گُرفتند. شبکه‌ای از کارفرمایان و 
کادرهای وابسته به خود را پدید آوردند و به طریقت‌ها بویژه نقشبندیان 
و نیروهای سیاسی اسلام‌گرا در رواج آموزش‌های دینی و اسلام‌پروری 
کیک کر خن از سال ۳ب این سیجنه گروهبترگ آنادولو فایتائتن 
کنپانی التقاص قاینانمن کمپائی و آسیا قامناس کمهائی کذ فرسبد با 
سرمایه‌های اسلامی اداره می‌شوند بیش از ۴۰۰ شعبه در گوشه و کنار 
ترکیه و کرده و ده درصد کل نظام ببانکی کشور را در اختیار 
گرفته‌اند (۶۲]. شعبةٌ این بانک‌ها و موسسه‌ها در بخش‌هایی از ترکیه وأقع 
شده‌اند که پایگاه انتخاباتی حزب عدالت و توسعه هستند. پس از ۱۱ 
سپتامبر ۲۰۰۱ و به سبب جو اسلام‌ستیزانه و ضد سعودی رایج در ایالات 
متحد سرمایه گذاران عربستان سعودی میلیاردها دلار از بانک‌های 
ایالاات متحد خارج کرده‌اند. بر اساس تخمین‌های گوناگون بین ۲ تا ۱۲ 
میلیارد دلار از این اندوخته‌ها به اقتصاد ترکیه تزریق شده است. [۶۴] 
یکی دیگر از پیامدهای لیبرالیسم اقتصادی اوزال نوعی «انقلاب 
فرهنگی» در گفتمان محافل اسلامی و توجه آنها به بحث‌های اقتصادی 
بود. تأسیس «انجمن کارآفرینان و صاحبان صنایع مستقل»" در بهار 
۰ نقش مهمی در این دگرگونی داشت. به روایت رسمیء پس از 
مخالفت اتاق بازرگانی ترکیه با سفر گروهی از کارآفرینان مسلمان به 
همراه هیئت بازرگانی کشور به روسیه, گروهی از آنها چون ارول یارار 
علی بايرام اوغلو, ناطق آکیول و عبدالرحمن اسمرز ایین انجمن را در 
استانبول بنیان نهادند [۶۵]. درست و نادرست این روایت چندان روشن 
نیست اما راست این است که انجمن بازتاب ناخشنودی و تلخکامی 
بخش بزرگی از کارآفرینان خرده‌پا و متوسط آناتولی بود که از سیادت 
سرمایه‌داران بزرگ «غرب‌زده» بر منابع کشور و نگاه تخیر آ میا آنها به 
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احمد داود اوغلو 


خود به جان آمده بودند. فصلنامهةٌ انجمن به نام چارچوب مبلغ پرشور 
لیبرالیسم اقتصادی است و هیچ فرصتی را برای انتقاد از مداخله دولت 
در آمور اقتصادی از دست نمی‌دهد. احمد داود اوغلی استاد دانشگاه و 
وزیر امور خارجه ترکیه خر ۶ مقاله‌ای فایو ان‌ستا رین تیگ 
اقتصادی کشور دانست (۶۶]. انجمن کارآفرینان مستقل, علاوه بر فصلنامه 
و بولتن رسمی خود (موسیاد بولتنی). جزوه‌ها و کتاب‌هایی نیز در زمينة 
مسائل اقتضادی منتشر عی‌کند. یکی از مهمترین این اکار کعات اساه 
اسلامی بود که پل دومون آن را مانیفست لیبرالیسم اسلامی خوانده 
است [۶۷]. به عقیده نو پسنده این کتاب مسلمانان باید از سیر ه بیامیر 
بیأموزند که بازرگانی دلبسته به کسب و کار خود بود. دو محور اصلی 
گفتمان اقتصادی نظریه‌پردازان اسلامی ترکیه از ده ۱۹۹۰ به این سو 
مبارزه با مداخله‌های دولت در اقتصاد و انتقاد از فلسقة «انشاء اللباور» 
یا روحیه قضاو قدری مسلمانان بوده است. به نوشته علی بایرام اوغلو 


۳۷۴ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


که در ۱۹۹۹ به ریاست انجمن کارآفرینان مستقل برگزیده شد بحران‌های 
اقتصادی بی‌دربی ترکیه ناشی از ان است که ادارة اور اقتصادی بة 
افرادی سپرده شده است که هیچ شناختی از مسائل اقتصادی ندارند [۶۸]. 
لب تیز حسملات نشریه‌های اسلامی مستوجه بورژوازی «جهان‌وطن 
استانبول» و در رس آن دو گروه بزرگ کوج و صابانچی است که منابع 
اقتصادی کشور را بین خود تقسیم کرده‌اند و با بهره‌گیری از امتیازهای 
دولتی. معافیت‌های مالیاتی و دیگر ترفندهای فراقانونی اقتصاد تولیدی 
را به اقتصاد رانتی تبدیل کرده‌اند. حملة بی‌امان به اقتصاد ارشادی هدفی 
دوگانه را دنبال می‌کند. از یک سوء درهم شکستن اقتدار سیاسی دولت 
که مدافع لائیسیته است و. از سوی دیگر, تضعیف مواضع بورژوازی 
بزرگ کمالیست و دست‌اندازی پر منأبع اقتصادی ان. کارفرمایان مستقل 
یا «ببرهای اناتولی» چنان شتاب‌زده‌اند که حتی اقدامات حزب عدالت 
و توسعه را در نخستین سال زمامداری آن جندان امیدبخش ندانستند. 
روزنامة بنی آسیا که وابسته به نورجویان است در دسامبر ۲۰۰۳ یعنی یک 
سال پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در مقاله‌ای نوشت که 
انجمن کارآفرینان مستقل به دولت فقط نمره قبولی می‌دهد و نه بیشتر. 
دلیل آن هم این است که دولت در یک سال گذشته تم اننسه است مبران 
بدهی داخلی را کاهش دهد. مصرف را رونق بخشد و سیاست کارامدی 
برای خصوصی کردن شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی تدوین کند [۶4). از 
دید ایدئولوگ‌های انجمن کارآفرینان مستقل خصوصی کردن موسسات 
دولتی گره گشای مشکلات اقتصاد ترکیه است. به گمان انهاء نه فقط 
بخش دولتی بلکه بخش خصوصی را نیز باید دوباره خصوصی کرد زیرا 
کارفرمایان بزرگ لائیک که همه مال و منال خود را در سای حمایت 
کمالیست‌ها بف. فاست اور قدانق مانع توسعةٌ بخش خصوصی واقعی 
هستند. در دهةٌ ۱۹۶۰ نجم‌الدین اربکان با بهره گیری از واژگان 
مارکسیستی این گروه از کارفرمایان بزرگ لائیک را «بورژوازی 


دمو‌کرات‌های محافظه کار بر سر یر قدرت: ۰ ۴۰۰۲ ۳/۵ 


کمپرادور-ماسونیک» می‌نامید. چهل سال بعد هر چند دیگر کسی از این 
واژگان استفاده نمی‌کند. لب کلام محافل اسلامی تغییر نکرده است. در 
نشریات وابسته به حزب عدالت و توسعه همین نکته با زبانی دیگر بیان 
می‌شود [۷۰). برنامهٌ حزب در اين زمینه کاملاً روشن است: خصوصی 
کردن موّسسات بخش دولتی. کاستن از قدرت دولت و کاهش شمار 
کارمندان آن: گاهفن بدهی‌های داخلی و خارجی, تلاش در جهت توسعهٌ 
«اقتصاد واقعی» در برابر اقتصاد مبتنی بر رانت و بند وبست‌های مالی. 
ایدتولوگ‌های حزب عذالت و توس همدانتان با فریدریش فن هایک 
عقیده دارند که دولت رفاه‌بخش (91216 701]976) از لحاظ اقتصادی کارامد 
نیست و باید از دامن اختیارات آن کاست. به گمان آنان اصل اسلامی 
زکات می‌تواند بسیاری از نیازهای مردم را تأْمین کند بدون آنکه بر بار 
دولت بیفزاید. به سخن دیگر, باید وظایف اجتماعی دولت را به نهادهای 
خضوضی و موسسات غیریه‌ای واگذاز کرد که دیین‌داران دل‌رحسم و 
تفسیتقی تسیب کید برلت قیکر کار زا باید خایگنیه مولع 
رفاه‌بخش ساخت. به عقیده یالچین اک دوغان دولت رفاه‌بخش 
اس واساس جامعه یعنی خانواده را تضعیف می‌کند. فرد در دولت 
رفاه‌بخش مدرن تنها و همچون اتم منفرد است و از همین رو بیش از پیش 
به بهره‌گیری از خدمات دولت خو می‌گیرد و مسئولیت خود را در قبال 
همنوعان و بویژه اعضای خانواده‌اش از یاد می‌برد. پدر به جای انکه به 
فکر تربیت پسر باشد وظيیفهٌ خود را به دولت و نهادهای وابسته به آن 
وامی گذارد. [۷۱] 

از دهة ۱۹۹۰به این سوء نخبگان اسلام‌گرای ترکیه به این نتیجه رسیده‌اند 
که کیت تفن اقتصاد ازاد برای فرسودن بنیادهای دولت متمرکز و لائیک 
کمالیست بسیار کاراتر از اقدامات سیاسی است. اقتضاد آزاد نیاژمند 
جهان‌بینی و اخلاقی مبتنی بر اعتمادبه نفس, دلبستگی به کار و کوشش. 
ابتکار فردی و آمادگی برای خطر کردن است. این جهان‌بینی متضمن نفی 


۳/۳۶ دین دولت و تحدد در ت رکه 


روحیهٌ قضا وقدّری و نادیده انگاشتن امور این‌جهانی به امید عافیت در 
جهان دیگر است. یکی از بن‌مایه‌های کُفتمان اقتصاد اسلامی در ترکیه 
این است که مسلمان راستین علاوه بر نماز و دعا و روزه وظایف دیگری 
نیز در این جهان دارد و به مصداق مثل معروف «از تو حرکت. از خدا 
برکت» نباید لحظه‌ای از تلاش برای بهبود شرایط مادی زندگی خود 
غافل شود. مصطفی اکیول در مقاله‌ای دربار؛ٌ ادام اسمیت و اسلام 
می‌گوید دین فقط مرهمی برای جان خستة آدمی در لحظه‌های دشوار 
زندگی نیست. دین پدیده‌ای اجتماعی است و نقش تاریخی مهمی در 
گذار به مدرئيتة مبتنی بر سرمایه‌داری ایفا کرده است (۷۲). مفهوم خدمت 
در نوشته‌های نظریه‌پردازان حزب عدالت و توسعه به این معنی است که 
آدمی همواره با کار و کوشش به بهبود وضع همنوعان خود و کل جامعةٌ 
مسلمین یاری رساند. فتح‌الله گولن نیز کار را عامل بیراستن جان اژ 
تباهی و فساد می‌داند. به گفت او خداوند گناهان کسی را که شب‌هنگام 
خسته سر به بالین می‌گذارد می‌بخشاید [۷۳]. زندگی کوتاه و هدر دادن 
وقت گناه است و مسلمان نباید لحظه‌ای از تلاش در راه خدا غافل بماند. 
تکیه کلام ارول یارار این بود: «باید تروتمند شویم. باید بیشتر و بیشتر 
کار کنیم تا ثروتمندتر از گذشته و نیرومندتر از بی‌دینان شویم» (۷۴]. 
بنیانگذار شعبهٌ انجمن کارفرمایان مستقل در قونیه می‌گوید اسلام 
ثروت‌آندوزی را منم نکرده و مخالفت با ثروت‌اندوزی از ترفندهای 
دشمنان اسلام است. یارار مدعی است که گرانیگاه جهان به رب 
اقسیانوس آرام سنتقل شده است. به گمان او کامیابی کشورهای 
جنوب شرقی آسیا نتیجهٌ روحیدٌ کار و کوشش مردم ایین سرزمین‌هاه 
پایبندی‌شان به نهاد خانواده و دین‌دوستی است. هویت فرهنگی 
ملت‌های جنوب‌شرقی آسیا به آنها اعتمادبه تفس و قدرت مقاومت در 
برابر تمدن «رو به زوال غرب» را می‌دهد. مسلمانان نیز باید این روحیه 
را فراگیرند. [۷۵] 


دموکرات‌های محافظه کار بر سریر قدرت: را در ۳۳۷۲ 


گفتمان اقتصادی بورژوازی دیندار علاوه بر ستايش کار و کوشش 
رويهة دیگری نیز دارد و آن رواج روحيه پدرسروری (پا ترنالیسم) است 
کارفرمایان عضو انجمن کارفرمایان و صاحبان صنایم مستقل کارمندان 
و کارگران را همچون اعضای فرودست خانواده خود می‌انگارند. به گمان 
نظر یه پردازان انجمن اعضای یک خانواده با یکدیگر تضاد و تعارض 
ندارند ومفاهیمی چون طبقات اجتماعی و بهره کشی از افسانه پردازی‌های 
متفکران غربی است [۷۶]. کامیابی ادمیان در زندگی به دلیل کار و تلاش 
شخصی آنان است و از همین رو نباید از نشان دادن موفقیت‌های 
اجتماعی و مادی خود هراس داشت. تمایل به مصرف و توجه به 
تجملات در میان بورژوازی دین‌دوست ترکیه بسیار رواج یافته است 
ربیعه یالچین. خیاط معروف ترک. برای همسران کارفرمایان عضو 
انجمن نمایش‌های مد اسلامی ترتیب می‌دهد [۱۷۷. بورژوازی دیندار 
مهمانی‌های افطار را در هتل‌های پنج ستاره و رستوران‌های معروف 
برگزار سییر خی اتر ان تارفن بایاس ی ای تاهاب 
باشگاه‌ها و استراحتگاه‌های خصوصی کنار دریای اژه می‌روند. در این 
مراکز تفریحی بخش‌هایی از ساحل دریا ویژهٌ بانوان است و استخرها نیز 
زنانه و مردانه است. در شهرها نیز بورژوازی دیندار حساب خود را از 
دیگر بخش‌های جامعه جدا کرده است. شماری از اين کارفرمایان در 
محلهٌ یشیل کوی استانبول در مجتمع‌های بزرگ مسکونی زندگی می‌کنند 
که با سیم خاردار و دیوارهای بلند از بقيهٌ شهر جدا شده‌اند. در قونیه 
مجتمع مسکونی مجللی با زمین فوتبال و تنیس با آپارتمان‌های بزرگ 
برای اعضای انجمن کارفرمایان و صاحباه اسقوتت مستقل ساخته شده 
است. (۷۸] 

پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال ۲۰۰۲ نفوذ 
انجمن به نحو چشمگیری افزایش یافته است. رجب طیب اردوغان خود 
عضو افتخاری انجمن است. به گفتةً سن: ار کین سکول روزژنامة رت در 


۳۷۸ دین؛ دولت و تجدد در ترکیه 


آنکارا؛ اردوغان سهامدار سه شرکت بزرگ است .)۷٩[‏ پنجاه درصد سهام 
شرکت امنیت که توزیم‌کننده فراورده‌های اولکی بزرگترین تولیدکنند؛ 
مواد غذایی ترکیه. است به خانوادة اردوغان تعلق دارد. او همچنین 
سهامدار دو شرکت احسان و ینی دوغان است که اولی توزيم‌کنندة 
لبنیات و دومی توزیع‌کنندة نوشابه‌های غیرالکلی مجتمع اولکر است [۸۰]. 
فرماندهان ارتش ترکیه از سفارش مواد غذایی به اولکر می‌پرهیزند زیرا 
به گمان آنها این شرکت یکی از منابع مسالی حزب عدالت و توسعه 
است [۸۱]. مشاوران نزدیک اردوغان نیز اغلب در فعالیت‌های تجاری 
سخت فعال‌اند. جنید زایسو, که روزنامة حربت او را «دست راست 
اردوغان» می‌نامد. بنیانگذار فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیم (1ظ) است که 
تعدادشان از ۲۱ فروشگاه در سال ۱۹۹۵ به پیش آز.۱۰۰۰ فروشگاه در 
۵ رسید [۸۲]. اعضای انجمن کارفرمایان و صاحبان صنایع مستقل به 
مجلس ترکیه نیز راه یافته‌اند. 

قدرت فزاينده «سرمایة سبز» و پیوند تتگاتنگ آن با دستگاه دولت 
نه فقط کمالیست‌های کهن‌کیش بلکه هم نیروهای آزادیخواه ترکیه را به 
هراس انداخته است. دامن این نگرانی به حدی است که برخی از مخالفان 
دولت اردوغان را به دستکاری در حسابرسی کل کشور متهم کرده‌اند. 
بر اساس ارقام رسمی بانک مرکزی جمهوری ترکیه در سال‌های 
۳ در ستون «اشتباه و افتادگی» در ترازنامة دریافتی‌های 
کشور نزدیک به چهار میلیار دلار به ذخیرةٌ دولت افزوده شده است 
بدون آنکه منبع آن روشن باشد. در شش ماه نخست سال ۲۰۰۴ نیز یک 
میلیارد و سیصد میلیون دلار به نظام اقتصادی کشور تزریق شد. مخالفان 
دولت اردوغان می‌گویند که کل سرمایه‌ای که در دو سال نخست 
حکومت حزب عدالت و توسعه وارد اقتصاد ترکیه شده است برابر با 
شش میلیارد دلاری است که پس از سیتامبر ۱ شیوخ عسربستان 
سعودی از بانک‌های ایالات متحد خارج کر ده‌اند. (۸۳] 


دموکرات‌های محافظه کار بر سریر قدرت: ۲۰۰۲-۲۰۱۰ ۳۷۹ 


حزب عدالت و توسعه در یی جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی و 
داخلی است تا از این طریق بتواند اقتصاد بحران‌زدة ترکیه را سر و سامان 
بخشد. پیش از سال ۲۰۰۲ تلاش حکومت‌های ائتلافی برای مهار تورم 
(۳۵ درصد) به جایی نرسید. حزب عدالت و توسعه در پنج سال نخست 
حکومت مفق ان تورج/ را کااقتن دهد و بر میزان صادرات کشور ۳۰۰ 
درصد بیفزاید (۸۴]. در زمينة تأسیسات زیرساختی نیز در فاصلهٌ ۲۰۰۲ تا 
۷ شش هزار و ششصد کیلومتر بزرگراه و دویست و هفتاد هزار واحد 
ایارتمان در مجتمع‌های تعاونی ساخته شد (۸۵). در این دوره حکومت 
موفق شد با سیاستی کارامد از سقوط ارزش لیر ترک جلوگیری کند. در 
تتبال ۲ فقط نه شهر بزرگ ترکیه شبکه توزیع گاز طبیعی داشت. در 
سال ۲۰۰۷ این رقم به ۴ رسید [۸۶]. دولت رجب طیب اردوغان خطوط 
لول گاز کضور را قو بزایز افاایض فاد است: فرسال ۲۳۰۷ بهای تفت در 
سطح جهانی ۶ درصد افزایش یافت [۷]. در حالی که شهروندان ترکیه از 
ارزانترین گاز طبیعی اروبا استفاده می‌کردند. در فاصلة سال‌های ۲۰۰۲ 
تا ۲۰۰۷ بهای برق در ترکیه افزایش نیافت حال آنکه تولید آن ۴۰ درصد 
بالا رفت. گذشته ازاین. وزارت نیروی ترکیه ۶۰۰ هزار تن زغال سنگ 
را به طور رایگان در بین خانواده‌های تهیدست نوریع گرد [۸۸]. حزب 
عدالت و توسعه. همروند با اصلاحات اقتصادی, دگرگون‌سازی ساختار 
سیاسی کشور از طریق اصلاح قانون اساسی را در سرلوحة برنامه‌های 


خود قرار داده است. 


۵ اصلاحات سیاسی و فرابند گسترش دموکراسی 

در اغاز سال ۲۰۰۲ دولت ائتلافی بولنت اجویت. به منظور تسهیل 
فرایند پیوستن ترکیه به اتحادية اروپا اصلاح برخی قوانین ترکیه را در 
برنامة کار خود قرار داد. رجب طیب اردوغان اندکی پس از پیروزی 
حزب عدالت و توسعه اعلام کرد اولویت دولت او نه «حل مسئلهٌ 
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حجاب» بلکه شتاب بخشیدن به فرایند ادغام ترکیه در اتحادية 
اروپاست [۸9]. در برابر رهیافت سنتی نجم الدین اربکان که اتحادیة ارویا 
را «باشگاهی مسیحی» می‌نامید. دینداران اصلاح طلب عقیده دارند که 
اندیشه‌ها و نهادهای مدرن چون دموکراسی. حقوق بشر و حکومت 
قانون افزارهای کارامدی برای ایجاد جبههٌ گسترده‌ای بر ضد لائيسيتة 
کهن‌کيشانة کمالیستی به شمار می‌آیند. رهبران حزب عدالت و توسعه بر 
این باورند که پیوستن ترکیه به اتحاديهٌ اروپا امکانات نظامیان را برای 
کودتا محدود می‌کند. دامن ازادی‌های فردی و دینی را کسترش مي‌دهد 
و به بهبود وضع اقتصادی ترکیه یاری می‌رساند. انچه مایهٌ نگرانی 
کمالیست‌ها و دیگر نیروهای دلبسته به ارزش‌ها و راه و رسم‌های زندگی 
مدرن است تلقی افزاری رهیران عدالت و توسعه از مفاهیمی چون 
دموکراسی .۳ بشر است. رجب طیب اردوغان دربارء دموکراسی 
می‌گوید: «ذموکراسی مانند ترامواپی است که پس از رسیدن به مقصد از 
ان پیاده می‌شوید»[.1]. عبدالله گل نیز معتقد است که حزب عدالت و 
توسعه با تلاش برای پیوستن ترکیه به اتحادية اروپا این کشور را به یک 
«دولت اسلامی دموکراتیک» تبدیل خواهد کرد. ]٩۱[‏ 

از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ قوانین گوناگون کشور از قانون اساسی گرفته تا 
قوانین کیفری بارها اصلاح شده‌اند. سمت و سوی کلی این اصلاحات 
کاستن از قدرت نظامیان و بویژه شورای امنیت ملی, میدان دادن بد 
جامعهٌ مدنی و نهادهای خیریه و موقوفه‌ها, گسترش دامن آزادی بیان و 
بویژه آزادی‌های دینی و محدود کردن امکان غیرقانونی کردن احزاب 
است. برای شتاب بخشیدن به کار مجلس در هر موج اصلاحات 
مجموعه‌ای از قوانین به نام «بستة اصلاحی» مورد بررسی قرار می‌گیرند. 
نخستین بستهٌ اصلاحی در ژانوية ۲۰۰۳ دو ماه بعد از پیروزی حزب 
عدالت و توسعه در انتخابات» به مجلس ارائه شد. در ایس بسته 
اصلاحاتی در مورد آزادی اجتماعات. ممنوعیت شکنجه و بدرفتاری با 
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متهمان و افزایش حقوق زندانیان پیش‌بینی شده بود. وضعیت زندان‌های 
ترکیه در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ و همزمان با شدت ک فون حملات 
حزب کارگران کردستان بیش از پنش زو به وخامت گذاشت: افزایش 
شمار خودکشی زندانیان اعتراض‌های فراوانی را در ارویا پرانگیخت. در 
پنج سال گذشته. دگرگونی‌های چشمگیری در وضع زندان‌های ترکیه 
ید ید آمده است. هرچند هنوز بدرفتاری با متهمان و زندانیان کاملا از بین 
نرفته است .]٩۲[‏ به ابتکار حزب عدالت و توسعه شرایط انحلال احزاب 
نیز تغییر کرده است و از اين پس برای این کار اکثریت سه‌پنجم آرای 
قضات دادگاه قانون اساسی ضروری است. در گذشته هرگاه عملکرد 
حزبی با قانون احزاب مغایر بود دادگاه قانون اساسی می‌توانست آن را 
منحل کند. پس از اصلاح قانون, دادگاه باید با دلیل و مدرک تناقض 
فغالیت‌های حرب:غاطی با فالون اساسی زا قابت کند. در فوریة ۳۰:۳ 
مجلس ترکیه پسته دوم اصلاحی را تصویب کرد که در آن دگرگونی‌هایی 
در قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری ترکیه به منظور هماهنگ 
ساختن آنها با تصمیمات دادگاه اروپایی حقوق بشر پیش‌بینی شده بود. 
در ژوئية ۲۰۰۳ تبلیغ سیاسی به زبان‌های غیرترکی آزاد شد و نمایندگان 
شورای امنیت ملی از هیئت نظارت بر رادیو و تلویزیون ترکیه حذف 
شدند .]٩۳[‏ در اوت ۲۰۰۳ بستهٌ بعدی اصلاحات از قدر قدرتی شورای 
امنیت ملی کاست و و را که پیشتر «دولت ینهان» يا «دولت در دولت» 
نامیده می‌شد به نهادی مشورتی تبدیل کرد. 

شورای اروپا در نشست دسامبر ۲۰۰۳ در بروکسل ضمن تقدیر از 
تلاش‌های صادقانه و مصممانة دولت رجب طیب اردوغان برای نزدیک 
ساختن ترکیه به اروپا خواستار اصلاحات ژرفتری در نظام حقوقی 
کشور» گسترش آزادی‌های مدنی. سیاسی و دینی و تأمین حقوق 
فرهنگی اقلیت‌ها شد. رجب طیب اردوغان اعلام کرد دولت او 
پیشنهادهای کنفرانس کینهاگ را در زمینهٌ گسترش دموکراسی در ترکید 
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راهنمای عمل دولت خود می‌داند .]٩۴(‏ در اوریل ۴ بسته جامعی 
بزای اصلاح قائوخ اساسی به مجلس اراشه گشت. دادگاه اسئیث دولت 
تعطیل شد. مجازات اعدام (حتی در زمان جنگ) لو گشت. اولویت 
معاهده‌های بین‌المللی بر قوانین داخلی پذیرفته و نماینده نظامیان از 
شورای آموزش ترکیه کنار گذاشته شد(۵٩).‏ دولت اردوغان هسمچنین 
مجموعه‌ای از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی را در زمينة حسقوق مدنی و 
سیاسی» حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی, حقوق بشیر و حقوق 
کودکان امضا کرد. دولت اعلام کرد که تسامح در قبال شکنحه زندانیان را 
تحمل نخواهد کرد. دولت با کمک اتحادیه و شورای اروپا برای ماموران 
پلیس. دادستان‌ها و قضات دوره‌های آموزش قارا :بقی برک ای گنف 
اتحادیة اروپا در سال ۲۰۰۴ با تایید پیشرفت‌های ترکیه در زمینه 
رعایت دموکراسی و حقوق بشر اعلام کرد که مذاکرات رسمی جهت 
بذیرش ترکیه در اتحادية ارویا در اکتبر ۲۰۰۵ اغاز خواهد شد. راست 
این است که ترکیه برای ورود به اتحادیة اروپا هنوز راه درازی در پیش 
دارد. زیرا هم برخی جنبه‌های نظام سیاسی و اجتماعی این کشور و هم 
مخالفت شماری از رهبران اروپا (بویژه فرانسه و المان) مشکلات جدی 
برسر راه ترکیه پدید آورده است. 
ات ۷ ماده قانون اساسی ترکیه در سال ۰۱۰ ی رن 
شش‌های دموکرات‌های محافظه کار برای کتار گذاشتن سرده‌ریگ 
نظام سیاسی برآمده از کوزدتای ۱۹۸۰ بود. در مه ۲۰۱۰ از کل ۵۵۰ 
نمايندهٌ مجلس ترکیه ۳۳۶ نماینده به لايحهة اصلاح قانون اساسی رای 
مثبت دادند. اما این تعداد برای اصلاح قانون اساسی کافی نبود و 
پیشنهادهای اصلاحی به همه‌پرسی گذاشته شد. ۱۱۱ نمایندةٌ مخالف 
دولت (حزب جمهوری‌خواه خلق. حسزب چپ دموکراتیک. حسزب 
دموکراتیک و هفت نماينده مستقل) با شکایت به دادگاه قانون اساسی 
خواستار لغو سه ماده‌ای شدند که مربوط به شیوه انحلال احزاب سیاسی» 
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ساختار داذگاه قانون اساسی و شورای عالی قضات بود(۶]. دادگاه 
پيشنهاد اصلاحی حزب عدالت و توسعه در مورد حق رئیس‌جمهور برای 
تخاب اغضای شورای:عالی قضانت را مغایر با قالون امناسی دائست و 
لغو کرد. در بخش دیگر اصلاحات پيشنهاد می‌شد که نظامیان و حتی 
کسانی که متهم به خیانت به دولت هستند از ایین پس در دادگاه‌های 
غیرنظامی محاکمه شوند. یکی دیگر از مواد پیشنهادی پذیرش حسق 
فرجام‌خواهی برای افسرانی بود که به جرم رابطه با گروه‌های اسلام‌گرا از 
ازتشی اخراج شده بودند [1۷]. بیشنهادهای قرپکنوغن در مورد از میان 
برداشتن تن موانع حقوقی برای محاکمهٌ رهبران کودتای ۰ بیش بینی 
شده بود. در زمینه ساختار نهادهای کشور پيشنهاد می‌شد که شمار 
اعضای دادگاه قانون اساسی از ۱۱ به ۱۷ تفر برسد و ۲ نفر از آنها را 
رئیس‌جمهور برگزیند. براساس این پيشنهادها قوه قضاییه قدرت 
انحصاری خود را برای انحلال احزاب از دست می‌داد. در طرح اصلاح 
قانون اساسی همچنین پیش‌بینی شده بود که کارمندان دولت بدون انکه 
از حق اعتصاب برخوردار شوند بتواند از حق مذاکر؟ جمعی در زمنة 
شرایط کار و بهبود وضع مادی خود بهره‌مند شوند [4۸]. اقداماتی نیز در 
جهت بهبود وضع سالمندان. براببری زن و مرد و حمایت از کودکان 
بیش‌بینی شده بود. رجب طیب اردوغان اعلام کرد که تصویب این 
اصلاحات گذرنامةٌ ورود ترکیه به اتحادية اروپاست اون اج قباد کته 
هدف همه‌پرسی نه گرفتن رای اعتماد برای دولت بلکه تعیین راه احص 
ترکیه است. به رغم مخالفت حزب حرکت ملی‌گرا به رهبری دولت 
باغچه لی و حزب جمهوری‌خواه خلق به رهبری کمال قلیج داوداوغلو 
که جانشین دنیز بایکال شده بود و تحریم همه‌پرسی توسط حزب جامعٌ 
دموکراتیک (هوادار کردان)؛ ۷۷ درصد موم ترگیه در آن شرکت کر دند و 
حدود ۵۸ درصد آنها به اصلاحات پیشنهادی زا مثبت دادند. در بی 
اعلام نتیجه همه‌پرسی, اردوغان ۱۲ سپتامبر را روز چرخشی در تاریخ 


۳۸۳۹۴ دین؛ دولت و تجدد در ترکیه 


دموکراسی ترکیه خواند و اعلام کرد با این همه‌پرسی رژیم تحت قیمومت 
ارتش به تاریخ پیوسته است. ]٩٩(‏ 

حزب عدالت و توسعه به رغم برخی اصلاحات جزیی و تلاش‌های 
پردامنه نتوانسته است مسئلهة کردان را در ترکیه حل کند. ارتش هر 
کوششی در جهت دگرگون‌سازی رابطهٌ ترک-کرد را به معنی کنار 
گذاشسن الگوی دولت-ملت و خیانت به میراث اتاتورک می‌داند. در 
سنجه‌های کپنهاگ برای پذیرش ترکیه به اتحادية اروپا از اقدامات 
مشخصی در زمينة حقوق اقلیت‌ها سخن به میان نیامده است. اما دولت 
رجب طیب اردوغان در سومین بسته اصلاحی (اوت ۲۰۰۳) به شماری 
از اقلیت‌ها و بویژه کردان حق انتشار و پبخش کتاب و روزنامه و 
برنامه‌های رادیو - تلویزیونی و آموزش به زبان مادری را اعطا کرد. تا 
سبال ۶ پخش برنامه به زبان کردی به چهار تا پنج ساعت برنامة 
هنفدگی سحدود می‌شد. از سال ۲۰۰۶ به این سوء شورای الی 
رادیو - تلویزیون ترکیه به شبکه‌های رادیو-تلویزیونی اجازه داده است 
که به طور نامحدود فیلم و کنسرت به زبان کردی پخش کنند (۱۰۰]. در سال 
۶ شبکه تلویزیونی دولتی «تی ارتی ۶» آغاز به کار کرد که تسمام 
برنامه‌های آن به زبان کورمانجی و بدون زیرنویس است. حزب جامعةٌ 
دموکراتیک خواستار آن است که به شبکه‌های خصوصی نیز اجازة 
مشابهی داده شود. چهارده شبکهة ماهواره‌ای کردزبان از ایران. عراق و 
ازویاً رتیه مق س‌کت, از میا این فپکها سک هار ند 
وابسعه به رب کارگران کردستان است: یکی از هدف‌های «نی آرتی 
۶ مقابله با نفوذ تلویزیون‌های ماهواره‌ای و بویژه تلویزیون خورشید 
(۲۷ [0) است که از دانمارک برنامه پخش می‌کند و مهمترین وسيلة 
آوازه گری ون کار گران: کر دستان است:[۱۰1] 

از دید حزب عدالت و توسعه ناسیونالیسم یک ایدئولوژی غربی و 
بیگانه با اسلام است و پیوند تنگاتنگی با لائیسیته دارد. اردوغان بر آن 
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است که ۹٩٩«‏ درصد مردم ترکیه مسلمان هستند و در وهلهٌ نخست دین 
عامل نیوستنگی آنها به یکدیگر است»(۱۰۲]. بر این مینا سنج تعلق به یک 
دولت نه معیارهای مدنی و ملی بلکه دلبستگی‌های اختقادی هستند. 
خیرالدین قرامان, مقاله‌نویس روزنامة بنی شفق می‌گوید: «مسلمان بودن 
به این معنی است که قبیله گرایی (ناسیونالیسم) را تاپع برادری اسلامی 
کنیم. اسلام مقدم بر هر شکل و است»[۱۰۳]. حزب 
عدالت و توسعه درباره مسئلة کردها در ترکیه بر ان است که در دورء 
عقعانی و یقن از وی کار املق دولتِ کمالیست‌ها کثرت‌گرایسی 
فرهنگی و فومی الگوی تنظیم روابط میان گروه‌های قومی - دینی بود و 
علت اصلی جوٌ خشونت حاکم بر جنوب شرقی کشور بی‌توجهی دولت 
بی‌دینان (کمالیست) به ارزش‌های دینی و سنتی است. ار برخلاف 
خدانشناسان بیديريم که انسان غایت جهان نیست دیگر تفاوت‌های ملی 
و قومی چون تفاوت ترک و کرد بی‌معنی می‌شود. بنابراین راه‌حل مسئلة 
کردها برادری اسلامی نوعثمانی است که کثرت و تنوع را به رسمیت 
می‌شناسد. [۱۰۴] 

گروه‌های اسلامی ترکیه همواره از فدرالیسم سخن گفته‌اند. 
جمال‌الدین کاپلان [۰]۱۰۵ از ایدئولوگ‌های اسلام‌گرای افراطی, بر آن بود 
که: «لائيسیته اتاتورک تفاوت بین نواحی مختلف را در نظر نمی‌گرفت. 
اما ما مخالف دولت متمرکز یگانه هستیم. ما دولت فدرال اسلامی 
آناتولی ر پی می‌ریزیم» [۱۰۶]. . گفتمان حزب عدالت و توسعه دربارة 
مسثْلهٌ کردها در چارچوب فکری مشابهی شکل گرفته است. شماری از 
کادرهای برجستة حزب کردتبار هستند. اردوغان بر آن است که با توجه 
به تنوع ترکیب قومی آناتولی ترکیت به‌تنهایی عامل تعیین‌کنندة هویت 
اهالی اناتولی نیست و بنیاد هویت مردم این خطه را باید در اسلام 
بازجست. حزب عدالت و توسعه از رویارویی آشکار بما جزم‌های 
بنیادی جمهوری ترکیه در این زمینه ابایی ندارد و اردوغان بارها 


۳۸۹۶ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


«دولت نژادی» را به باد انتقاد گرفته است [۱.۷]. حزب عدالت و توسعه 
کردان را متحد طبیعی خود می‌داند و خطاب به آنان می‌گوید دین‌دوستان 
به اندازة اقلیت‌های دیگر از نفوذ ارتش و ایدئولوژی کمالیستی صدمه 
ضورده‌انسد. زب عدالت و توسعه در انتخابات تا ۲ دار 
سرزمین‌های کردزبان پس از حزب جامعه دموکراتیک بیشترین آرا را به 
دست آورده.ذر سال ۰۲۰۰۷ شضت درضد رای‌دهندگان ختوب تشضرقی 
آناتولی به حزب عدالت و توسعه دادند (۱۰۸] و بدین ترتیب این حزب به 
بزرگترین نیروی سیاسی در مناطق کردنشین تبدیل شد. الب کردان 
گمان می‌کنند این حزب در مقیاس ملی در مقایسه با احزاب کرد محلی 
قدرت و کارایی بیشتری دارد به آن رای می‌دهند. افزون بر این» مسئولان 
محلی حزب عدالت و توسعه برخلاف کادرهای حزب جامعه 
دموگرانیک اهل بحت و جدل‌های نظری نیستند. آنها اغلب از میان 
کارافرینان محلی برخاسته‌اند و بیشتر به دنبال حل مشکلات روزمره و 
عملی مردم هستند تا جمله‌پردازی‌های انقلابی که گرهی از مشکلات 
آنها نمی‌گشاید. 

اسلامی برنام مشخصی نیز برای حل مسئلهٌ کردان دارد؟ در آغاز رهبران 
حزب عدالت و توسعه بر آن بودند که مشکل کردان زاییدة جهان‌بینی 
تمرکزگرایانه و انحصارطلبانة کمالیست‌ها و عقب‌ماندگی اقتصادی 
میلیارد دلاری برای سرمایه گذاری جهت به پایان رساندن پروه 
آناتولی بزرگ تدوین کرد که در ۱۹۸۱ آغاز شده بود و ساختمان ۲۲ سد 
و ۱٩‏ نیروگاه هیدروالکتریک را در جنوب شرقی آناتولی پیش‌بینی 
می‌کرد. اردوغان می‌گفت که «وقتی اشتغال کامل و آزادی تحکیم شود 
تروریست‌ها از صحنه کنار می‌روند» [۱۰۹]. پر اساس پیش‌بینی‌ها قرار بود 


دموکرات‌های محافظه کار بر سریر قدرت: ۲۷۰۰۲۲۰۱۰ ۳/۸۹۷ 


بس از اتمام این طرح و ام مردم منطقه ۲۰۰ درصد افزایش یابد و ۳۸۸ 
میلیون شغل ایجاد شود [.۱]. از سال ۲۰۰۵ به بعد. حسزب کارگران 
کردستان بر شدت حملات خود به نیروها و تا نبنیسایت دولتی افزود. 
حزب عدالت و توسعه کوشید با نرمش مانع از وخامت بیشتر جوّ منطقه 
شود و در سال ۲۰۰۶ اعلام کرد اگر حزب کارگران کردستان از عملیات 
نظامی دست نزدازد انچش نیو آتش‌نس را رعایت خواهد کرد. در واقم 
مرب عالنت :و عوسعه پر آج است که ارعش با تخریک حزب شارگزان 
کردستان می‌خواهد مداخلات خود را در سیاست توجیه کند. میدان 
مانور حزب عدالت و توسعه در این زمینه بسیار محدود است. ارتش و 
بخشی از افکار عمومی کشور کوتاه آمدن در برابسر نیروهای کرد و 
مسالمت‌جویی را در شرایطی که حزب کارگران کردستان از حمله به 
نیروهای ترک پروا ندارد خیانت به اصول بنیادی جمهوری ترکیه تلقی 
می‌کنند و هرأینه حزب با سیاست‌های سرکوبگرانةٌ ارتش همداستان 
شوه دییات افکاار عمومین رف و پایگاه انغفاياتی خبود:زا از میت 
خواهد داد. یگانه مفر حزب عدالت و توسعه کنار کشیدن خود از 
مناقشات جنوب شرقی اناتولی و واگذار گردن مسئله یه نهاد‌های 
اروپایی در چارچوب تقاضای ورود ترکیه به اتحادیة ارویاست. 


۶ دموکراسی محافظه کار و شبح کودتا 

۲ نوامبر ۲۰۰۲ یک روز پس از اعلام پیروزی حزب عدالت و توسعه در 
انتخایات. ژنرال حلمی اوزکوک» رئیس ستاد ارتش ترکیه, اعلام کرد که 
ار تش نتيجه انتخابات را باز تاب خواست مردم می‌داند و می پذیرد [۱۱۱]. 
چند روز بعد, در ۱۰ نوامبر, اوزکوک در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد 
قر تفت اتاتیرک هشدار داد که نظامیان ترک «از جمهوری در برابر 
نواع و اقسام خطرها و بویژه بنیادگرایی و جدایی‌طلبی دفاع خواهند 
کرد»[۱۱۲]. ژنرال اوزکوک در نشست‌های خصوصی به همکاران خود 


۳۸۹۸ دین؛ دولت و تحدد در ترکیه 


می‌گفت تا زمانی که حزب عدالت و توسعه قدمی بر ضد لائیسیته 
برنداشته یا قصد و نیت خود را برای چنین کاری اعلام نکرده است از 
ارتش کاری ساخته نیست [۱۱۳]. نخستین تنش‌ها بین حزب عدالت و 
توسعه و احمد نجدت سه زر رئیس‌جمهور وقت ترکیه» پدید آمد. در 
سال ۲۰۰۲ سه زر و همسرش در بازگشت از سفری به پراگ برای 
شرکت در نهست سران پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) با بولئت ارینچ, 
رئیس مجلس, و همسر باحجاب اوء روبه‌رو شدند که برای استقبال از 
آنها به فرودگاه رفته بودند. شرکت بانویی باحجاب در مراسم رسمی 
دولتی از نظر کمالیست‌ها زیرپا گذاشتن یکی از اصول بنیادی جمهوری 
ترکیه محسوب می‌شد. در ۲۸ نوامبر ۲۰۰۲ فرماندهان نیروهای سه‌گانه 
و در رس آنها ژنرال اوزکوک به دفتر بولنت آرینچ در مجلس رفتند و 
بدزخ آنکه نک کلم سم بگوانید سه ذقیقة دز اتاق از تخستند وی 
مسحل را ترک کردند. این نخستین هشدار بدون کلام ارتش به 
دموکرات‌های محافظه کار بود. [۱۱۴] 

در ده ۱۹۹۰ ارتش ترکیه بسیاری از افسران و درجه‌دارانی را که 
گرایش‌های اسلامی داشتند یا دیین‌دوستی خود را آشکار هی گر دز 
پاکسازی کرده بود. نمایندگان حزب عدالت و توسعه یکی از اين نظامیان 
به نام رمضان توپراک را به ریاست كميتة دفاع مجلس برگزیدند. ارتش 
این گزینش را اقدامی سیاسی و تحریکامیز دانست و کارزار گسترده‌ای 
بر ضد توپراک آغاز شد. عبدالله گل و بولئت آرینج خواستار آن شدند که 
امکان فرجام‌خواهی از تصمیمات شورای عالی ارتش به رسمیت 
شناخته شود. اوزکوک سخت برآشفت و آن دو را به تشویق نفوذ 
بنیادگرایان در ارتش متهم ساخت. رمضان توپراک در پی فشار نظامیان 
در ژانویه ۳ از مقام خود کناره گرفت. [۱۱۵] 

در پاییز ۰۲۰۰۳ رویارویی تازه‌ای بین ارتش و حزب عدالت و توسعه 
درگرفت. حسزب عسدالت و توسعه تلاش می‌کرد شرایط ورود 


دموکرات‌های محافظه کار بر سریر قدرت: ۲۰۰۲-۲۰۱۰ ۲ 


دانش افو ختگان دبیرستان‌های امام- خطیب به دانشگاه‌ها را تسهیل 
کلده ذر ٩‏ سیتامیر ۳ زنرال یالمان» فرمانده نیروی زمینی و مخالف 
سرسخت اسلامیان, برای مذاکره و هماهنگ کردن مخالفان این قانون به 
دیدار رسای دانشگاه‌های تر کیه رفت. دست‌کم شش ماه بود که 
مطبوعات ترکیه به این شایعه دامن می‌زدند که برخی فرماندهان ارتش 
رهیافت آوزکوک را در مقابل حزب عدالت و توسعه نرم و اشتی‌جویانه 
می‌دانند. در ۱۴ اکتبر ۲۰۰۳ ژنرال ایلکر پاش بوغ, معاون رئیس ستاد. 
در مصاحبه‌ای مطبوعاتی از طرح‌های پنهان اسلا‌گرایان سخن گفت. به 
کفت او از :۲۵:۵ داتصی اميختة مداوتن انام‌دضطیب؛قر سال فتقط 
۰ نفر در دانشکده الهیات ثبت‌نام می‌کنند و بقیه به دانشکده‌های 
حقوق و علوم سیاسی می‌روند. به گفتة بانش بوع مدیریت امور دینی 
سالانه به ۵۵۰۰ کارمند احتیاج دارد و دانش آموختگان این مدارس بهتر 
است به جای تحصیل در دانشگاه به استخدام مدیریت امور دینی 
درآیند (۱۱۶). در مجلس جدل‌های سختی بین مخالفان و موافقان این طرح 
درگرفت. در حاشیه این بحت‌ها فهمی خسرو کوتلو. از چهره‌های 
شاخص حزب عدالت و توسعه در مجلس. در ۲٩‏ دسامبر ۲۳ اعلام 
کرد با دیدن تصویر تمام‌قد آتاتورک با لباس نظامی در مجلس احساس 
می‌کند که در سربازخانه زندانی است [۱۱۷). روز بعد. ژنرال یالمان به 
ابتکار خود و بدون مذاکره با رئیس ستاد در بیانیه‌ای سخنان کوتلو را 
پبشدت محکوم کرد. این اقداءٌ آوزکوک را در مقابل عمل انجام‌شده قرار 
داد و او نیز به‌ناگزیر سخنان نمایند؛ مجلس را محکوم کرد. برای مقابله با 
شایعه اختلاف بین سرآن نیروهای مسلح, اوزکوک در مارس ۲۰۰۴ 
ژنرال یالمان را به ریاست هیئت سمایندگین ارتش به کنفرانسی برای 
بزرگداشت هشتادمین سالگرد لغو خلافت فرستاد. ایین کنفرانس را 
سازمانی غیردولتی به نام «انجمن انديشه آتاتورک» برگزار می‌کرد. 
حضور وسیع نظامیان در کنفرانس و سخنرانی‌های آنها در مورد آمادگی 


۳۹۰ دین» دولت و تجدد در ترکیه 


ارتش پرای دفاع از دستاوردهای مصطفی کمال و لائیسیته هشداری به 
حزب عدالت و توسعه بود. [۱۱۸] 

حزب عدالت و توسعه پیروزی چشمگیر خود در انتخابات شهرداری 
(مارس ۴ را رأی اعتمادی به شیوهٌ کشورداری حزب دانست و در 
مه ۲۰۰۴ قانون تسهیل شرایط پذیرش دانشآموزان دبیرستان‌های 
امام - خطیب در دانشگاه‌ها را دوباره مطرح کرد. دو روز پس اد انکه 
وزیر آموزش و پرورش جزئیات طرح را برملا ساخت. ارتش در 
بیانیه‌ای اعلام کرد که از بنیادهای جمهوری دموکراتیک لاثیک ترکیه 
دفاع خواهد کرد. رجب طیب اردوغان در پاسخ به تهدید ارتش گفت 
هیچ‌کس نمی‌تواند مانع تحقق خواست مردم شود: « مجلس بازتاب 
خواست مردم است و تصمیمات ان باید محترم شمرده شوند» .]۱۱٩(‏ در 
۷۲ ۲۰۰۴ و پس از هجده ساعت بحث و جدل, مجلس بالاخره 
لايحة مربوط به اصلاح نظام آموزشی را تصویب کرد و برای توشیح به 
دفتر احمد نجدت سه زر فرستاد. دو هفته بعد سه زر اعلام کرد که لاايحه 
مصوب مجلس را توشیح نخواهد کرد زیرا مغایر با اصول بنیادی 
جمهوری ترکیه است. مقاومت ستاد ارتش و رئیس‌جمهور در این زمینه 
کارساز بود و اردوغان در ژوئية ۲۰۰۴ با اعلام اینکه دولت امادة 
پرداختن هزینة سیاسی چنین لایحه‌ای نیست آن را پس گرفت.[۱۲۰] 

در وأقع از فردای پیروزی حزب عدالت و توسعه شبح کودتا بسر سر 
دولت سایه افکند. سه کودتای پیشین در سال‌های ۱۹۶۰ ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ 
و کودتای بست‌مدرن سال ۱۹۹۷ بر ضد دولت‌های ائتلافی ناپایداری 
روی دادند که پایگاه اجتماعی و مشروعیت سیاسی خود را از دست 
داده بودند. حال آنکه دولت رجب طیب اردوغان در طی هشت سال 
حکومت خود نه فقط در بین دین‌دوستان محبوبیت خود را حفظ کرده 
است بلکه شماری از نیروهای غیردینی جامعه نیز ثبات و آرامش کشور 
محدود شدن قدرت سیاسی ارتش و تلاش برای پیوستن به اتحادية 


اروپا را از دستاوردهای مثبت حزب عدالت و توسعه می‌دانند و از آن 
حمایت می‌کنند. در چنین شرایطی ارتش برای انجام کودتا می‌بایست 
دولت رأبی تنات گند. در سال ۲۰۰۶ فر شهر شمدینلی در شرق آناتولی 
شایعاتی دربارة اقدامات مشکوک برخی از افسران ژاندارمری بسر سر 
زبان‌ها افتاد اما مقامات بلندپاية ارتش که از پشتیبانی احمد نجدت 
سه زر برخوردار بودند موفق شدند با تعویض دادستان مأمور تحقیق در 
این زمینه سروصدای ماجرا را بخوابانند. [۱۲۱] 

در ژوئن ۰۲۰۰۷ پلیس در خانه‌ای در منطقه عمرانيةه استانبول ۲۷ 
نارنجک: و چند بسته حاوی مواد منفجره کشف کرد. در آغاز گمان 
می‌رفت که این مواد منفجره به گروه‌های کرد یا چپ افراطی تعلق دارند 
که در تدارک عملیات تروریستی بوده‌اند (۱۲۲]. اما اندک اندک با 
دستگیری چندین نفر و کشف چند انبار اسلحهٌ دیگر روشن شد که ماجرا 
بغرنج تر از آن انیت که جر اعاة اجه نظر می آمد. در وأقع این ماجرا قدم 
نخست در راه کشف شبکه بزرگی به نام ارفتگورن تا یود کبهاقی آن 
شماری از بلندپایه ترین نخبگان سیاسی و نظامی ترکیه از روزنامه‌نگار, 
استاد داتقتگاه, قاضی دادگستری و کارمند عالی‌رتبةٌ دولت گرفته تا 
برضی فرمائدهان ازتش و ژاندازمری و نهادهای استیتی در ارتباظ یا 
گروه‌های تبهکار و مافیای ترک طرح گسترده‌ای برای بی‌ثبات کردن 
دولت رجب طیب اردوغان ریخته بودند. شیوءٌ عمل گروه یاداور 
عملیات گلادیو در ایتالیای ده ۱۹۷۰ بود که در آن گروه راست افراطی 
در پیوند با محافل امنیتی و مافیایی پس از چند بمب‌گذاری و عملیات 
تروریستی اقدامات خود را به جب‌گرایان افراطی نسبت دادند. در ترکيه 
نیز قرار بود که با بمب‌گذاری در برخی مساجد. موزه‌ها و آرامگاه 
اتاتورک تدش و درگیری میان نیروهای لائیک و دینی ایجاد شود و 
ارتش به بهانهة مقابله با ناامنی و هرج و مرج دست به کودتا بزند و دولت 
دموکرات‌های محافظه کار را زک زر سازد. در این طرح حتی پیش بینی 


۳۹۲ دین؛ دولت و تحدد در ترکیه 


شده بود که با سرنگون کردن یک هواپیمای شکاری ارتش ترکیه دولت 
یونان مسئول این حمله وانمود شود و بدین ترتیب هم در روابط دو 
کشور تنش ایجاد شود و هم تلاش دولت اردوغان برای پیوستن به 
اتحادیه اروپا نا کام بماند (۱۲۴]. بخشی از اسناد مربوط به طرح‌های 
توطئه گران را فرد یا افراد ناشناسی به روزنامةٌ طرف فرستادند و این 
روزنامه قسمت‌هایی از مذاکرات فرماندهان را منتشر ساخت و اعلام 
کرد که نوار صوتی گفتگوها را در اختیار دارد. ارتش در پاسخ ادعا کرد 
که سناریوهایی که در این جلسات طرح شده نوعی تمرین فکری و 
نظری برای مقابله با هر نوع خطری بوده و به هیچ وجه جنبهٌ عملی 
نداشته است. [۱۲۵] 

ستون فقرات شبکهة ارگنکون بازماندگان تشکیلات (065:00-(512) بودند 
که.در سال‌های جنگ سرد ناتو آن را تشکیل داده‌بود. اعضای این 
تشکیلات که از میان سرسخت‌ترین و ماجراجوترین مأموران 
سازمان‌های اطلاعاتی و شبکه‌های تبهکار کشورهای عضو ناتو برگزیده 
شده بودند وظیفه داشتند در صورت اشغال اروپای غربی توسط نیروهای 
شی‌روفر خسقتخای مقاوست. را ساتمات قفتد ]ون از اتما کة اد سحلاً 
ارتش سرخ به اروپای غربی خبری نشد اعضای این تشکیلات به عنوان 
مامور اجرا و پادو سازمان‌های اطلاعاتی عمل می‌کردند. در فاصلهٌ 
ژوئن ۲۰۰۷ تا نوامیر ۰۲۰۰٩‏ سیصد نفر در ارتباط با شبکه ارگنکون 
دستگیر شدند. ۱۹۴ نفر از آنها به اتهام تشکیل گروه مسلحانه و توطله 
به منظور براندازی دولت» قتل شخصیت‌هایی جون هراند دینک 
روزنامه‌نگار ارمنی» و اوغور مومجوء روزنامه‌نگار لائیک؛ طرح نرور 
اورهان پاموک. برندهٌ جایزهٌ نوبل ادبیات و شخص رجب طیب اردوغان؛ 
کشتار هواداران حزب کارگران کردستان و قتل‌عام علویان در سیواس به 
دادگاه فرا خوانده شدند (۱۲۷]. در بین دستگیرشدگان نام شخصیت‌های 
برجسته نظامی, اداری و حتی فرهنگی دیده می‌شد. مغز متفکر شبکه 
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ژنرال چیتین دوغان معرفی شد (۱۸). ژنرال ولی کوچوک. افسر 
ژاندارمری, که در کشتارهای دهه ۱۹٩۹۰‏ در سرزمین‌های کرد نقش 
مهمی داشت و در پروندهٌ تصادف سورسولوک نیز نام او آمده بود از دیگر 
شخصیت‌های برجستة نظامی شبکه بود. شماری از افسران دفتر ويهة 
اطلاعات ژاندارمری که در پیکار با حزب کارگران کردستان فعال بودند 
همکاری تنگاتنگی با شبکه ارگنکون داشتند. دو ژنرال بازنشسته به 
نام‌های خورشید تولون و شنر اویغور. رئیس انجمن انديشة آتاتورک و 
سازمان‌دهنده تظاهرات بزرگ نیروهای طرفدار لائیسیته بر ضد دولت 
اردوغان در سال ۲۰۰۷ از دیگر جهره‌های برجسته‌ای بودند که در سال 
۸ دستگیر شدند [۱۲۰). در پی دستگیری این دو ژنرال بازنشسته ایلکر 
باش بوع که به‌تازگی به ریاست:ستاد رسیده بود شخصاً به دیدار عبدالله 
گل و رجب طیب اردوغان رفت. کارزار گسترده‌ای نیز برای کنار 
گذاشتن زکریا اوز, دادستان مأمور تحقیق دربارٌ شبکه ارگنکون, آغاز 
گشت: پس از مدتی یکی از زنرال‌های بازنشسته آزاد شد.و دادستان ند 
در مقام خود باقی ماند. در ژانویة ۲۰۰٩‏ ژنرال له ونت ارسوز که از ترکیه 
گریخته و سپس مخفیانه به کشور بازگشته بود و یک سرهنگ دفتر 
اطلاعات ژاندارمری دستگیر شدند. سرهنگ بازنشسته خودکشی کرد و 
در مراسم خاکسپاری او ژنرال باش بوغْ در حضور فرماندهان نیروهای 
مسلح روزنامه‌نگاران را به رواج اخبار نادرست و تهمت زدن به اقبلامي 
بی‌گناه متهم ساخت [۱۳۰]. در میان تک شد کار نام شماری از ماموران 
پلیس و سازمان‌های امنیتی دیده می‌شود. مثلاً ابراهیم شاهین» فرمانده 
پیشین نیروهای ویرهٌ پلیس, یبا سروان مصطفی کوک تاش عضو 
نیروهای ویژه که در عملیات دستگیری عبدالله اوجالان. رهبر حزب 
کارگران کردستان. در ۱۹۹۹ شرکت داشت. از متهمان غیرنظامی باید از 
الحان سلجوق, روزنامه‌نگار جمهوریت؛ تونجای اوزکان» رئیس پیشین 
گانال تزرک؛ بدرالدین دالان؛ شهرداز نیشین استانیول کنه‌به ا رالات 
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متحد گریخت؛ کمال عالم داراوغلو» رئیس پیشین دانشگاه استانبول؛ 
دوغو پرینچک, رهبر حزب کارگر ترکیه؛ فردا پاکسوت. همسر یکی از 
اعضای دادگاه قانون اساسی که پس از بازجویی آزاد شد؛ و کمال 
گوروز» رئیس پیشین شورای آموزش ترکیه یاد کرد [۱۳۱). سران نیروهای 
مسلح پرونده ارگنکون را تلاشی برای بی‌اعتبار کردن ارتش به عسنوان 
پاسدار کمالیسم و لائیسیته دانستند. بزرگترین حزب مخالف دولت 
اردوغان یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق و رهبر پیشین آن دنیز بایکال 
کارزار گسترده‌ای بر ضد «پرونده‌سازی فریبکارانه» برای بدنام کردن 
خدمتگزاران راستین کشور به راه انداختند. (۱۳۲] 

در ۲۰ اکتبر ۲۰۰۸ دادگاه گروهی از متهمان پرونده ارگنکون در زندان 
سیلی وری آغاز به کار کرد. مجادله‌های تند لفظی در دادگاه و اشکالات 
حسقوقی پسپرولاه‌ها که نانک شتاب‌زدگی دادستان در تدوین 
کیفرخواست بود روال کار دادگاه را کند کرد. مشکل اساسی پروندة 
ارگنکون این اسث که در ترکیه فعالیت گروه‌های: مسلح «ئیمه‌زسمی» در 
پیوند با سازمان امنیت و «دولت ژرف» پيشینه دیرینه‌ای دارد. حتی اگر 
اشکار شود که همه متهمان با چنین شبکه‌هایی همراهی می‌کردند ایین 
بدان معتی نیست که همة آنها با توطته گران ارکنکون همدست بوده‌اند. 
برخی از انبارهای مخفی اسلحه پیش از تا سین و روی کار آمدن حزب 
عدالت و توسعه و برای مقابله با نیروهای کرد ایجاد شده‌اند. نگرانی 
مخالفان دولت اردوغان این است که حزب عدالت و توسعه با بهره گیری 
از این ماجرا بکوشد برای مخالفان سیاسی خود پرونده‌سازی و به 
شیوه‌ای شبه‌قانونی آنها را سرکوب کند. اغلب متهمان پروند؛ ارگنکون 
مخالفان سیاست‌های اسلام‌گرايانه حزب عدالت و توسعه هستند. کمال 
گوروز: رئیس پیشین شورای آموزش ترکیه: با ورود دختران باحجاب 
به دانشگاه بشدت مخالفت کرد. متهم دیگر پرونده یک وکیل دادگستری 
است که در سال ۲۰۰۲ از حزب عدالت و توسعه شکایت و تقاضای 
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انحلال آن را کرده است. از چهار ژنرال متهم در اين ماجراء سه نفرشان 
رسما در «کودتای پست‌مدرن» سال ۱۹۹۷ بر ضد حزب رفاه نقش 
داشتند و یکی از آنها سازمان‌دهندة تظاهرات بزرگ تیروهای لالیکت در 


تا[ ۷+ :۳ بر صد حرب فان و نو سعه است. [۱۳۲] 


۷ سیاست خارجی دموکرات‌های محافظه کار 
ایلعر توزرگمن (-۱۹۲۷) که دز آغاز دهة ۱۹۸۰ ویر آمور خارجة ترکیه 
بوده گفته است که سیاست خارجی این کشور هرگز مبتکر و کنشگر نبوده 
است بلکه برعکس همواره واکنش‌گر بوده یعنی فقط در برابر رویدادها 
وا کنش نشان داده است (۱۳۴). تا ده ۱۹۸۰ آیقت‌خوو تین سییاسست 
خارجی ترکیه غرب‌گرایی کمالیستی و اصل «صلح در جهان, صلح در 
کشور» بود. هم و غمٌ رهبران ترکیه گسستن پیوندهای کهن این کشور با 
خاورمیانه و جذب هرچه سریعتر آن در جهان غرب بود (۱۳۵]. از پایان 
جنگ جهانی دوم به اين‌سو ترکیه به عضویت اکثر سازمان‌های غربی 
درآمده است. ترکیه عضو بنیانگذار شورای اروپا ۱۹۴۹۱ عضو پیمان 
آتلاتتیک تسمالی ۱۱۹۵۲ مظن عناتمان ای و ند اقعهاوم 
۱ و از ۱۹۶۳ داوطلب عضویت در جامعهٌ اقتصادی ارویاست. 
فرایند بررسی تقاضای عضویت ترکیه در اتحاديهُ ارویا از سال ۲۰۰۵ به 
جریان افتاده اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. در دوران جنگ سرد 
ترکیه در خط مقد م دفاع جهان غرب در برابر شوروی قرار داشت و 
از همین رو از پشتیبانی همه‌جاثيةٌ اقتصادی و نظامی ایالات متحد ام یکا 
برخوردار شد. 

از میانة ده ۱۹۸۰ و همزمان با دوران زمامداری تورگوت اوزال, 
همداستانی نخبگان در مورد سیاست خارجی کشور از میان برخاست و 
گرایش جدیدی درسیاست خارجی ترکیه شکل گرفت که چنگیز جاندار, 
روزنامه‌نگار ترک» آن را «نوعثمانی‌گرایی» نامیده است (۱۳۶]. این گرایش 
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پیامد نگرانی شماری از روشنفکرا ن محافظه کار بودکه برباد رفتن ارزش‌ها 
و سنت‌های ترکان را نتیجه غرب‌گرایی کمالیست‌ها و فاجعه‌ای بزرگ 
می‌دانستند. آنها می‌گفتند که از دست رفتن هنجارهای فرهنگی ستییت 
بیگانگی ترکان با یکدیگر شده است. نظریه‌پردازان «نوعثمانی‌گراییسی» 
ناسیونالیسم کمالیستی را ایدئولوژی خشک‌آندیشانه‌ای می‌دانند که 
هبترکن باتش آبذه است. به رغم شباهت میان رهیافت‌های این جریان و 
سنتز ترک -اسلامی, نوعثمانی‌گرایان لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی و 
کثرت‌گرایی فرهنگی را ارج می‌نهند (۱۳۷]. «نوعثمانی‌گرایی» پیش از آنکه 
یک مکتب فکری جاافتاده باشد نوعی جنبش است که در درون ان 
عقاید گوناگون مجال بروز می‌یابند. به رغم وجود این گرایش‌های 
متفاوت هم نوعثمانی‌گرایان در بزرگداشت میراث عشمانی و نقش ترکیه 
در جهان اسلام همداستان‌اند. برای بزرگداشت میراث امپراتوری عثمانی 
تلاش‌های پردامنه‌ای را تاریخ‌نگاران «نوعثمانی‌گرا» در جهت اعادة 
حیثیت از برخی شخصیت‌های نامدار تاریخ عشمانی انجام داده‌اند. 
چنگیز جاندار نقش انور پاشا را در جنگ جهانی اول می‌ستاید حال 
آنکه در گذشته تاریخ‌نگاران کمالیست نقش تاریخی او را یکسره میثفی 
ارزیابی می‌کر دند و احتیاط و دوراندیشی دییلماسی کمالیستی را نقطةٌ 
مقابل ماجراجویی انور می‌دانستند (۱۳۸]. نوعثمانی‌گرایان عقیده دارند که 
روکد مراق قور؟ اما رهیر روا و لین سل 
ترک است و باید در حوزه نفوذ پیشین امپراتوری عثمانی نقش مسلط را 
داشته باشد و دولت‌هایی را که در گذشته تابع امیراتوری بودند از سیادت 
فرهنگی غرب برهاند. 

نوشته‌ها و دیدگاه‌های احمد داوداوغلو (-۱۹۵۹), استاد روابط 
بین‌الملل» مشاور دیپلما تیک رجب طیب اردوغان و وزیر امور خارجة 
تسرکیه از مه ۲۰۰۹ به این سو شاخصترین دستاورد نظری 
نوعثمانی‌گرایی است. البته داوداوغلو در مصاحبه‌ای با روزنامة صباح 
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برچجسب نوعتمانی‌گزایش را نادرست خواند و اعلام کرد که ترکیه 
به هیج وجه قصد سیادت بر ملت‌های منطقه را ندارد (۱۳۹]. او با طرح دو 
مسفهوم «ژرفای استراتژییک» (۱۳۰) و «مشکل زدایی در رابطه با 
همسایگان» بر آن است که ترکیه باید با توجه به امکانات طبیعی و 
ات خوهسیانست قاییتی فاای من پیتن گیرده اقساد‌ها و انتاان‌های 
خود را گسترش بخشد و بدین ترتیب از میزان وابستگی کشور به غرب 
بکاهد. سیاست خارجی مورد نظر داود اوغلو به معنی کنار نهادن 
دییلماسی کمالیستی است و از همین رو در نوشته‌های او هیچ اشاره‌ای به 
آتاتورک نمی‌شود. 

کتاب زرفای استراتدبکک که در سال ۲۰۰۱ به زبان ترکی انتشار یافت 
تو قههای داتش‌کاطی بوه و در اغاز عتیان جلب قوچه تکترج. انبا با 
پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات ۳ نوامبر ۲۰۰۲ اوضاع 
دگرگون شد. رهبری حزب عدالت و توسعه تجربه اندکی در زمینةُ مسائل 
بین‌المللی و سیاست خارجی داشت و نیازمند مشاورانی کارازموده بود. 
داود اوغلو, استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه خصوصی بی کنت در 
استانبول» مسلمانی مومن بود که به اردوغان نیز دلینستگی داشت. 
داود اوغلو در مقام مشاور اردوغان به طراح سیاست خارجی جدید 
ترکیه تبدیل شد. [۱۳۱] 

رهیافت داود اوغلو به سیاست خارجی بر بینشی تمدن‌باور استوار 
ات یه ماه او ترکیه به سه حوزه تمدنی متمایز تعلق دارد: جهان 
اسلام در جنوب, اوراسیا در شرق و اروپا در غرب. این تقسیم اولویت 
سیاست خارجی ترکیه را تعیین می‌کند. به سخن دیگر جهان اسلام 
جهان ترک و بالاخره غرب. به گمان داود اوغلو سمت‌ و سوی 
غرب‌گرایانة سیاست خارجی ترکیه هر چند نادرست نبوده است و 
تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپا نیز ابتکاری پسندیده است اما 
ترکیه نباید گزینه‌های دیگر را کنار بگذارد. زیرا از سارایوو تا بغداد و از 
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استانبول تا گرزی بایتخت جنجنی؛ اسلام و خاطر؛ امیراتوری عشمانی 
همچون شبحی در گشت و گذاز است. به نظر او سرچشمه قدرت دولت‌ها 
تاریخ و موقعیت جغرافیایی آنهاست: در نتیجه ترکیه نباید در چارچوب 
تنگ و بسته مفهوم دولت - ملت باقی بماند, بلکه باید با بازگشت به 
حوزءٌ تمدن اسلامی با محیط فرهنگی و تاریخی خود اشتی کند. ترکیه 
فقط به این شرط می‌تواند در جهان پرتلاطم ناشی از فرایند جهانی شدن 
با ملت‌های کامیاب همراه و همسو شود [۱۴۲]. اینن رهیافت با اصل 
کمالیستی «صلح در جهان, صلح در کشور» در تضاد است زیرا به گمان 
داود اوغلو حفظ وضع موجود نتیجه‌ای جز انزوای ترکیه و گرفتار آمدن 
آن در بهنة رقابت قدرت‌های دریایی و زمینی ندارد. حال آنکه ترکیه با 
در پیش گرفتن سیاستی فعال و چندجانبه می‌تواند به قدرتی مرکزی و نه 
پلی میان شمال و جنوب تبدیل شود (۱۳۳]. داود اوغلو در کتاب زرفای 
استراتویک از نظریه‌های انندیشه‌گران نومحافظه کار امریکایی چون 
فرانسیس فوکویاما و ساموئل هنتینگتون بشدت انتقاد می‌کند و ترکیه را 
به عدم پیروی از آمریکا در مقابله با جهان اسلام فرا مسی‌خواند [۱۴۴]. 
داود اوغلو با حمله امریکا به عراق مخالف بود و با ابتکارات گونا گون 
خود. از دعوت رهبری حماس به آنکارا (۲۰۰۶) تا محکوم کردن حملٌ 
اسرائیل به غزه و اعزام کشتی کمک‌های غذایی و دارویی برای در هم 
شکستن محاصرة مردم غزه (۲۰۱۰)» تنش‌های شدیدی در روابط ترکیه 
با اسرائیل بل یل آورذه ا تاه در برخی تلگرام‌های دییلما تیک امریکا که 
ویکی لیکش برملا کرده داود اوغلو «دیوانه‌ای خطرناک» خوانده شده 
۳۳۳ ۲۰۳ فا 
کراوات توصیف شده‌اند. (۱۳۵] 

رهیافت ان 9 
اسرائیل در اغاز سخت محتاظانه بو ۵ رجب طیب اردوغان مسی‌کوشید 
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تصوير منفی را که مقامات امریکایی و اسرائیلی از اسلام‌گرایان ترکیه 
داشتند از خاطره‌ها بزداید. این تصویر ناشی از روحیات و وازگان 
یهودی‌ستیزانه (۱۳۶] و مسیحی‌ستیزانه نجم‌الدین اربکان بود. ده ماه پیش از 
پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات. اردوغان به واسطة یکی از 
مشاورانش به نام جنید زاپسو با مقامات امریکایی تماس گرفت و در 
ژانو یه ۲ به همراه او به ایالات متحد رفت. سازمان‌دهندة سفر در 
مریکا گرنویل بایفورد. دوست زاپسو بود که همسرش خواهرزن 
شیمون پرز است [۱۳۷). اردوغان برای نشان دادن سیمای معتدل حزب 
نوپای عدالت و توسعه به ملاقات سران بنیاد لمان برادرز, امریکن 
اینترپرایز اینستیتوء راند کورپوریشن و مرکز بررسی‌های بین‌المللی و 
استراتژیک رفت. بیشتر اين مراکز وابسته به نومحافظه کاران هستند. او 
شمش باتهامعانی بفون ارگ شه ی نییان ای ۸9 
تماس گرفت (۱۴۸]. در ۲۷ ژانویه ۲۰۰۲, اردوغان و زایسو به دیدار ریجارد 
برل. شخصیت پرنفوذ در وزارت دفاع امریکاء رفتند. پرل از دههٌ ۱۹۸۰ 
به بعد با تأسیس شورای دفاع ترکیه-امریکا و شرکت اینترنشنال 
ادوایزر که در زمینه فروش اسلحه به ترکیه فعالیت داشت بیوندهای 
تنگاتنگی با ترکیه برقرار ساخته است. [۱۴۹) 

در این ملاقات ریچارد پرل احتمال حملهٌ امریکا به عراق را مطرح کرد 
و نسظر اردوغان را در ایین مورد جویا شد. اردوغان پاسخ داد؛ 
«صدام حسین ادن بیرحم است و ما نیز کوجکترین علاقه‌ای به او 
نداريم»[۱۵۰]. در ماه‌های پیش از انتخابات. تماس اردوغان با مسقامات 
امریکایی به واسطهٌ زاپسو و بایفورد برقرار بود. در دسامبر ۲۰۰۲ و 
بلافاصله پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه, اردوغان بار دیگر به 
ایالات متحد سفر کرد و وعدهٌ همکاری با امریکا را در صورت حملهٌ این 
کشور به عراق تکرار کرد. به رغم همة این وعده و وعیدها. مجلس ترکیه 
در مارس ۲۰۰۳ با عبور نیروهای امریکایی از خاک ترکیه برای حمله به 
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عرایق موافقت نگرن. این عفتميم خضم وبضافظه گاران اسرنگایی زا 
پشد بت برانگیخت و برخی از آنها رهبران حزب عدالت و توسعه را به 
دورویی متهم کردند. البته همه نومحافظه کاران چنین رهیافتی ندارند 
و برحی از آنان حزب عدالت و توسعه را خویشاوند معنوی خود 
می‌دانند. [۱۵۱] 

شکهای ره اید 6 ناد برد این است گنه واگ رایی عیان سباندت 
خارجی ترکیه و امریکا از ده ۹5 و حتی پیش از شکل‌گیری حزب 
عدالت و توسعه اغاز شد. اختلاف رای ایالات متحد و ترکیه در سازمان 
ملل نمونهة گویایی از فرایند جدا شدن رهیافت‌های دو کشور در زمينة 
مسائل جهانی است. در ۱۹۹۵ در ۷۰/۶ درصد موارد رای نمایندة 
امریکا و ترکیه در سازمان ملل یکسان بود. درحالی که در سال ۲۰۰۲ 
این رقم به ۴۲/۹ درصد رسید (۱۵۲]. مذاکرات میان مقامات امریکایی و 
ترکیه پیش از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه اغاز شده بود. در 
ژانویة ۲۰۰۲ در جریان سفر بولئت اجویت به واشنگتن, دیک چنی» 
معاون رئیس‌جمهور. کوشید موضع امریکا را در مسورد عسراق برای او 
توجیه کند» اما اجویت بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی عراق تا کید 
ورزید. به رعم امتیازاتی که اجویت و اردوغان در مذاکره با امریکا به 
دست آورده بودند درنهایت مخالفت محلس ترکیه با استفاده از خاک 
این کشور برای حمله به عراق بحران جدی در روابط دو کشور پدید 
اورد. مصاحبهة پل ولفوویتس. معاون وزیر دفاع امریکاء با سی. ان. آن 
ترک در ۶ مه ۲۰۰۳ بر وخامت اوضاع افزود. ولفوویتس در این مصاحبه 
از ترکان خواست «اشتباه خود را بپذیرند» و اعلام کرد نظأمیان ترک 
نتوانسته‌اند نقش رهبران قوی را ایفا کنند [۱۵۳]. رهبران حزب عدالت و 
توسعه این سختان وافووشی را مداخله. آشکار در آمور داخلی ترکیهو 
لوعی فراغوان بذ کلودتا تلقی کرهدند. از سسال ۰۳ ۲۰ به بهد رجپ: طچپ 
اردوغان و عبدالله گل بارها و بارها از سیاست‌های امریکا بویژه دربار 
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میسائل خاورمیانه و مایت پی فندو قرط این کسوز از آسرافیل اناد 
کرده‌اند [۱۵۶]. جمهوری ترکیه در این سال‌ها کوشیده است از مستحد 
گوش‌به‌فرمان ایالات متحد به قدرتی مقتدر و مستقل تبدیل شو د. 
باون گاو امد عوب عدالت و مسعدقی وال خ کی اس اقا که 
دگرگونی‌های چشمگیری پدید امد. جمهوری ترکیه و دولت شاهنشاهی 
ایران نخستین کشورهای خاورمیانه بودند که در ۱۹۴۹ موجودیت 
اسرائیل را به صورت دوفاکتو به رسمیت شناختند (۱۵۵]. ترکیه در ۱۹۵۰ 
اسرائیل را به طور رسمی و کامل (دو ژور) به رسمیت شناخت و دو 
کشور به گشایش دفاتر دیلما تیک در پایتخت‌های یکدیگر دست زدند. 
داوید بن گوریون, از بنیانگذاران دولت اسرائیل و نخست‌وزیر این 
کشور دزن اغاد ده ۱۹۵۰ پر آن یود که امئیت اسرائیل در گرو دو نوع 
اتحاد است. نوع اول اتحاد با قدرتی بزرگ به عنوان حامی اسرائیل است 
اين نقش را از هنگام تشکیل دولت اسرائیل تا اوایل ده ۱۹۶۰ دولت 
فرانشه پر عهده داشت شت. حتی صنایع هسته‌ای اسرائیل با کمک دولت 
فرانسه ایجاد شد. از جنگ شش روزه (۱۹۶۷) به بعد ایالات متحد امریکا 
جای فرانسه را به عنوان قدرت بزرگ حامی اسرائیل گرفت. اتحاد دوم به 
گمان بن گوریون اتحاد با ترکیه و ایران در شمال و کشورهایی چون 
اتیویی. اوگاندا و کنیا در جنوب برای محاصرء اعراب بود [۱۵۶). در ۱۹۵۸ 
بن گوریون و عدنان مندرس پیمان همکاری ترکیه و اسرائثیل را بسرای 
«مبارزه با گرایش‌های افراطی در خاورمیانه و جلوگیری از نفوذ 
شوروی» امضا کردند. الدعوه. نشريه اخوان المسلمین مصری ترکیه را 
«اسرائیل دوم» نامید و خواستار نابودی این کشور شد. در میانةٌ دههٌ 
۰ روابط ترکیه و اسرائیل رو به سردی رفت. در جنگ ۱۹۶۷ ترکیه 
موضعی معتدل در پیش گرفت یعنی» از یک سو به قطعنام ۲۴۲ سازمان 
ملل متحد مبنی بر تقاضای خروج نیروهای اسرائیل از کرانٌ غربی» غزه. 
صحرای سینا و بلندی‌های جولان رأی مثبت داد وء از سوی دیگر» 
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به رغم تقاضای اعراب حاضر به قطع روابط دییلماتیک خود با اسرائیل 
نشد و از تعیین اسرائیل به عنوان تجاوزگر در جنگ شش‌روزه سر 
باز زد. گرم شدن دوباره روابط ترکیه و اسرائیل که پس از کودتای ۱۹۸۰ 
اه قنل ار ده ۱۹۹۰ به اوج خود رسید. 

در ۱۹۹۶ دو کشور موافقت‌نامةٌ مبادلةٌ ازاد و معاهده مربوط به 
همکاری‌های نظامی را امضا کردند. معاهده‌های نظامی منحصر به 
همکاری در زمینة صنایع دفاعی بود و دو کشور هرگز اتحاد نظامی به 
مفهوم سنتی آن یعنی تعهد به دفاع متقابل از یک‌دیگر در برابر خطر 
خارجی نداشتند. وجود دشمن مشترکی به نام سوریه و تمایل محافل 
صنعتی و تجاری دو کشور به همکاری‌های اقتصادی با یکدیگر از 
عوامل تعیین‌کننده برای امضای این معاهده بود. ایزاک مردخای, وزیر 
دفاع وقت اسرائیل, گفتد بود: «وقتی ما دست به دست هم بدهیم مشت 
نیرومندی پدید می آید» [۱۵۷]. در ۱۹۹۷ روابط دیپلماتیک دو کشور از 
سطح کاردار به مبادلة سفیر ارتقا یافت. 

باید یاداوری کرد که ارتش ترکیه امضای معاهدةٌ همکاری نظامی با 
اسرائیل را به دولت نجم‌الدین اربکان تحمیل کرد و این اتحاد خشم 
افکار عموتی گرا بر کشت وی شنت اسان خدآسرآکیلی و 
حتی بهودی‌ستیزی افزود (۱۵۸]. پس از نخستین انتفاضه, مجلس ملی 
ترکیه نقض حقوق بشر و اقدامات خشونت‌بار اسرائیل بر ضد فلسطینیان 
ساکن سرزمین‌های اشفالی را بشدت محکوم کرد. همبستگی مردم ترکیه 
با فلسطینیان در جبریان دومین انتفاضه افزايیش بافت. تظاهرات 
گسترده‌ای در بیشتر شهرهای ترکیه در اعتراض به ورود نیروهای 
اسرائیلی به کرانة غربی و نوار غزه برگزار شد و روشنفکران ترکیه از مردم 
دعوت کردند تا در همبستگی با مردم فلسطین هرشب ساعت ۹ 
چراغ‌های منازل خود را به مدت یک دقیقه خاموش کنند [۱۵4]. در سال 
۱ هنگام سفر اریل شارون به انکارا مردم خشمگین با شعار «قصاب 


دمو کرات‌های محافظه کار بر سریر قدرت: ۲۰۰۲-۲۰۱۰ ۴۰۳ 


به خانه‌ات برگرد» از او استقبال کردند [.۱۶]. در اوریل ۲ بولنت 
اجویت, نخست‌وزیر وقت ترکیه, در یک سخنرانی حسزبی اسرائیل را 
متهم کرد که در تدارک «نژادکشی» فلسطینیان است [۱۱). با آنکه در دهة 
۰ سازمان‌های بهودی -امریکایی نقشن گروه نفود هوادار ترکان را 
در برابر گروه‌های نفوذ ارمنی و یونانی ایفا می‌کردند و یگانه ملاقات 
اردوغان با نمایندگان یک تبازهان. شیر دولتی دز نخستین فرش یه 
ایالات متحد دیدار با نمایندگان بهودیان امریکا بود. از نوامبر ۲۰۰۲ به 
این سو روابط ترکیه و اسرائیل لحظه به لحظه رو به وخامت رفته است. 
بولنت آرینج, از بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه و رئیس مجلس 
ترکیه, از ایالات متحد دعوت کرده است تا از نفوذ خود بر اسرائیل سود 
جوید و مانع از کشتار فلسطینیان شود. رجب طیب اردوغان نیز هیچ 
فرصتی را برای انتقاد از سیاست‌های اسرائیل از دست نمی‌دهد. او قتل 
شیخ احمد یاسین» اژ رهیران حماس: به دست اسبرائیل را عملی 
#قوستن خواند. اضدامات قظافی اس‌آقیل فر شترا قنهبة فتاه 
غیرنظامیان منجر شد محکوم کرد و اسرائیل را دولتی تروریست 
خواند. [۱۶۲] 

از ال :۲۰۰ به این سو تیه با تلاشی پیگیرمی‌گوتد رویط پربدشن 
کشور با همسایگان خود. یعنی قبرس. یونان. ارمنستان, سوریه و عراق 
را به رابطه‌ای مسالمت‌آمیز تبدیل کند. ترکیه می‌کوشد با در پیش گرفتن 
سیاستی معتدل نقش میانجی را در پهنة سیاست خاورمیانه ایفا کند. 
عبدالله گل در دورانی که وزارت آمور خارجه ترکیه را به عهده داشت در 
پاره‌ای مسائل منطقه‌ای (پا کستان, مصر, فلسطین) نقش میانجی را بازی 
کرد. شیمون پرز و محمود عباس برای مذاکره به انکار دعوت شدند و در 
مجلس ملی ترکیه حضور یافتند (۱۶۳]. ترکیه همچنین واسط مذاکرات 
اسرائیل و سوریه بر سر بلندی‌های جولان بود. به برکت این تنش‌زدایی 
و ابتکارات دیپلماتیک گوناگون ترکیه می‌کوشد به جای قدرتی محلی و 
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منطقه‌ای به قدرتی جهانی تبدیل شود. در آوت ۲۰۰۸ نخستین کنفرانس 
سران ترکیه و آفریقا با شرکت ۵۳ هیئت نمایندگی از کشورهای آفریقایی 
برگزار شد. هدف این کنفرانس تحکیم پیوندهای سیاسی و بویژه 
اقتصادی ترکیه با این کشورها بود (۱۶۲]. ترکیه با بهره گیری از نقش خود 
در جهان اسلام و سوقعیت کشور همچون پابانة غطوط لولة نفت 
همسایگانش جایگاه خود را در جهان قوت بخشیده است. 

سیاست خارجی جمهوری ترکیه از دیرباز عرصه رویارویی سه 
رهیافت غرب‌گرا؛ اسلام‌گرا و ترک‌گرا بوده است. حتی امروزه نیز که 
دموکرات‌های محافظه کار ادعا می‌کنند که میان این سه رهیافت تعادل و 
توازنی ایجاد کرده‌اند در مسائل عمده سیاست خارجی ترکیه جون 
پذیرش این کشور در اتحاديةٌ اروپاء مسئل قبرس و شناسایی نسل‌کشی 
ارمنیان تقابل این سه رهیافت همچنان به شکل‌های گوناگون رخ 
می‌نماید. 


پیوند ویزهٌ دین و دولت در امپراتوری عثمانی و همنشینی و همدستی 
«فتها» و «امرا»ء هرچند در آغاز شوکت و ثروت برای ارساب دیین به 
ارمغان آورد. در نهایت هم به بیگانگی نهاد علمیه با مردم منجر شد و هم 
سرنوشت:غلما رابه سرئوشت دولت بازیست: وابستکی مردان دین به 
دولت خودسامانی و ابتکار عمل را از آنان سلب کرد. در حالی که نفوذ و 
اعتبار طریقت‌ها که خود را برکنار از دولت نگاه داشته بودند فزونی 
گرفت. در سدهٌ وزدهم میلادی, اکثر علمای عشمانی از درگ سیر و 
سزشت دگررگونی‌های کشور خود و باختر زمين غافل ماندند. انان از 
دنیای روزگار خود که نه قادر به درک مسائل آن بودند و نه در 
کتاب‌هایشان راه‌حلی برای دشواری‌های آن می‌یافتند به کلی بریدند و 
در چهاردیواری مدرسه‌ها و محاکم شرع پناه گرفتند. تنها شمار اندکی از 
آنان به ضرورت دگرگونی پی بردند و کوشیدند میان سنت و تجدد پل 
بزنند. اما جنین شخصیت‌هایی انکشتتماز بر دید و ثمرة کارشان نیز 
محدود بود. 

استقرار جمهوری ترکیه, از یک سو به معنای گسست کامل از 
دین‌سالاری روزگار عثمانی بود زیرا حاکمیت ملی. دست‌کسم در نظر 
جایگزین صا کمیت الپی شد اما از سنوی دیگ؛ جمهوری ترکیه: سنت 
عثمانی بهره گیری از دین در خدمت دولت زا تنداوم پیش . مصطفی 
کمال بنیادهای دولتی دینی را برکند اما درعوض کوشید دینی دولتی 
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بی ریزد. مصطفی کمال می‌خواست با درهم شکستن قید و بندهایی که 
فرد را به واحدهای اجتماعی کوچک مبتنی بر روابط متقابل و شخصی 
بازمی‌بست راه را بر تکوین جامعهٌ مدرن, یعنی جامعة گسترده مبتنی بر 
روابط غیرشخصی, بگشاید و به جای وفاداری‌ها و دلبستگی‌های 
محلی, ناحیه‌ای» دینی و فرقه‌ای وفاداری و دلبستگی به ملت و جمهوری 
ترکیه را بنشاند. او لاثیسیته را افزار دگرگون‌سازی جامعة کهن و 
راهگشای گذار به جامعةٌ مدرن می‌دانست. اما برداشت او از لائیسیته 
یک‌سویه و فروکاهنده بود. مصطفی کمال بیشتر در پی دستآموز کردن 
اهل دین و جلوگیری از مداخلهٌ شریعتمداران در کار دولت بود و به روی 
دیگر تجربهُ لائیسیته در باختر که همان آزادی عقیده و وجدان و مداخله 
نکردن دولت در امر دین است یکسره بی توجه ماند و میان دموکراسی و 
لائیسیته چنان شکافی پدید آورد که مطالبةٌ آزادی دیین به بخشی از 
خواست‌های دموکراتیک مردم ترکیه تبدیل گشت. 

از شگفتی‌های تاریخ اينکه بازگشت دین به پهنٌ جامعه سبب اشتی 
گروه‌های پرشمار مردم با نهادهای غیردینی شد و به جا افتادن این 
نهادها یاری رساند. سال‌هاست که سیاست‌های مصطفی کمال اماج 
انتقاد اهل شریعت و طریقت و نیز بسیاری از روشنفکران لیبرال و 
دموکرات ترکیه است ولی نهادهای پاگرفته در روزگار او در زندگی 
اجتماعی و سیاسی این کشور پذیرفته شده‌اند. پایداری ساختار سیاسی 
غیردینی در ترکیه پیامد کنش و واکنش جوامل گوناگونی است. 
پیش از همه باید گفت که قشرهایی از مردم ترکیه بویژه روشنفکران؛ 
فن‌سالاران و دیوان‌سالاران بقای نهادهای مدرن و ساختار غیردینی 
حکومت را به سود خود می‌دانند و از همین رو این نهادها را ای 
می‌دارند و از آنها دفاع می‌کنند. در ترکیه به سبب کثرت‌گرایی سیاسی 
دین یگانه مفرّ بروز ناخشنودی‌های اجتماعی و سیاسی نیست. افیرون 
یی اسلا ترکن: هر اهر غود صوقياله و اعناتوگراست و سهاننی 


بایان سخن ۳۰۷ 
شدن آن پیامد بازخوانی آموزش‌های دیینی در پرتو ایدئولوژی‌های 
امروزی است. تنوع گرایش‌های دینی در ترکیه اگر از دیدگاهی مایة 
توأنمندی جنبش اسلامی است زیرا سبب می‌شود که گروه‌های اجتماعی 
گونا گون با حساسیت‌ها و دلبستگی‌های مختلف ارمان‌ها و امال خود را 
در جنبش اسلامی باز شناسند. از سوی دیگر مو جب پراکندگی و رقابت 
قیان محافل انبلامی ترک و سد راه عمل یکپارجه و هماهنگ آنها 
می‌شود. و بالاخره نقش ارتش را در زندگی سیاسی ترکیه نباید از نظر 
دور داشت. 

روشن است که پایداری این نهادها تا به امروز ضامن دوام ابدی آنها 
نیست. پویةه آنکه در روزگار ما بنیادهای مشروعیت کمالیسم فرسوده 
شده‌اند و راه‌حل‌های گذشته کارایی جود را از دست داده‌اند. ستاختاو 
سیاسی غیردینی جمهوری ترکیه با چالش‌های سهمگین روبه‌روست و 


۰ پنش‌گفتار 


بو 
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]1[ ۳.۰ ۱ 


.3 0۰ ,(1984) 456-457 ,7۱006۴65 
6601۲6(۰ع۱0 0۲ صهت)) مم0عهتاهن؟۲ ما1 دز اهزهم۹ 280 صعاعز ,‌صملامعط؟ .12 [2] 
,27-۰ .0۳ ,1999 روعععظ معط۵1ظ 16[ 
ب« 1۱۲۹16 جع عویاعنعناه۲ همنامه‌الی اه 6انص۱ع0ههد مصعاعا» بئهنانظ .۳۴ 
,1991 م,ظ9ه))۱۳۱۵۲۵۵ :۵۲۶( ,۲۵۳۵ 0 6 1۲۱۸6 6 0۴اه م۵۵ 


۹9. 


,58-9 .0۳ 0۳.۵ ,932011200 .12 [3] 
5 کع) 11۶۶ 6۱ عبونززاهم ماع ع ]و06۵0 1 ,۳۵۵2 ,۷ ۵ [4] 
0۰ 0۰ ,2010 م,صه)امصصه نا کته( ب(ععآمنههه ۵ ناهج بکعچ660۳70۳ 

]5[ 10, 0۰ 2. 

]6[ 1910, ۳۰ 2۰ 

]7[ 1910, ۰ 3 

]8[ 100, ۰ ۰ 

]9[ 1010, ۰ ۰ 


[۱۰] از جمله تحلیل‌های ژرف در این زمینه بحث مارسل گشه. پژوهشگر فرانسوی, 
در زمینه نقش و سهم مسیحیت در پیدايش جامعة مدرن و دسوکراتیک است. 
تحلیل گشه از مقولهٌ رهیافت‌های ذات‌باور, اروپامحور و مسیحیت‌ستا نیست که 
اروپای مسیحی را مهد تمدن و فرهنگ می‌دانند و ريشة درماندگی دیگر مردمان 
را در باورهای دینی آنان می‌جویند. اما به گمان گشه در مسیحیت توانایی‌های 
بالقوه‌ای وجود داشته که در شرایط تاریخی خاص اروپای غربی در سده‌های 
میانه و در حدود سال ۱۰۰۰ میلادی امکان شکوفایی یافته و زمینه‌ساز پیدایش 
جامعة مدرن شده است. به باور او فهم مدرنيتة اروپایی در گرو درک رابطه و کنش 
متقابل میان مسیحیت و شرایط تاریخی جامعه‌های اروپایی است. نک: 

۵ ع6 باه ۱5۵۷۲6 1۳96 ۱۱۵۵۵ ببق 06960۵ ع باعط‌ناد0 ,۷۲ 
۰ ,021110۳0274 عنتوظ ,(منوزاع۳ 


و نیز بدگرید به: نادر انتخابی, «مارسل کگشد: افول خدایان و ظهور انسان مدرن», 


نگاه نو شماره ۶۶ مرداد ۱۳۸۴ صص ۳۶-۴۵ 


چارلز تیلور, فیلسوف بلندآواز کانادایبی. نیز سکولاریسم را پدیده‌ای ويوه 


می‌گوید. 


دنیا سخن 
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هنوت هدع ۲۵6 ب(.ععه() عتطاصمت) روک میتی شم مارب 
,عع۳۲۳ 
,4 0۰ ,1928 بط0فطنطهانا۳! جم0عصما ,مهن 7 جع رجمعئلاط .66 [11] 


,۰ ,2004 ,حمتتعصصهه۳۱ عو۳ ,ماع ع ۵0606 166 صل ,۶2۲۵۵86 ,1۳ 
130۰ 


۰ ,1988 ,۲فصنلاه0 نع بجاو" عه یوتنام ععموها عم رعزجما .ظ [12] 
179-0۰ 

6-۰ 00 ,1995 صفاافصه 1۳۳۱2۳ ۲8و( ,۱۵/0/۲6 م۶ ,2۳۳16۲ظ ,۷ [13] 
,166 .0 ,1990 :عنتعظ ,ععنفجصهخ عبچجها م1 ع ۱6۵۲۵۲۴۸۵۱۲۵( ,۲۲عطاط ۳۵۱1۲ 
۵ 6۲ ۱«عاعل ,« ۱061عع0۵ وه 1210116 06 آجععوهه 0۲ 0۵۳۸۵۵6 را6۲0تاناظ .ل 
.13-25 .۳0 ,1996 رصهاامص هن عع( ,(۲۵۵2۵۴۵65 2 ععتحعطاهاع 0۳۳۵۲۵625) 

2 ۲۱۲۵۶۱ :۵۲8( ,۵۳ااع میتی ها عه ۳۵۵۲ عا ,150۳1281۳60 ۰ [14] 


سر وشن و دیگران, ای تیا 3 سکول ریسم تهران؛ مو سس فرهنگی صراط, ۱۳/۹ 
171-۰ .00 ۵۳.6 ,916۲ 81ظ ,1۷۲ [15] 
- 6وا[وظ عنرمموو معا .مناعهننهاده26 زع صملاهواه‌نما عاصت رجمتح‌صعت .۳ 


,هی واه 0۱۱5۶۵1۲۵ مداکن عرز رس عطتقانادصتاصجصدمت ۲۳۱۷۲۵۵۵ عصعن 12۱ 
,46-2 ,0 ,(1993) ۲7 رلتفصسنالدت :عزتدظ 


فصل اول 

[۱] مکتب حنفی را ابوحنیفه نعمان بن ثابت (حدود ۶۹۹ تا ۷۶۷) بنیان گذاشت. 
ابوحنیفه در کوفه می‌زیست و در زندان منصور, خليفة عباسی, در بغداد درگذشت. 
عقاید کلامی و فقهی ابوحنیفه همواره بحث و جدل‌های بسیار برانگیخته است. در 
کلام او را از مرجئه دانسته‌اند. بحث مرجثه با مخالفان و از جمله خوارج بر سیر گناه 
و ایمان بود. به گفت آنان. ایمان به دین اسلام هر کناهی حتی کناه کبیره را پاک 
می‌کند, حال آنکه خوارج گناهکار را خارج از دین می‌شمردند. ابوحنیفه در فقه 
پیرو کاربرد رأی (استدلال شخصی) و قیاس (استدلال از روی تشابه) بود و 
او قرو اصحاپ ریت یبا آو یه سقالقت بر شانشد. او ختقه استضسان 
(کاربرد قیاس برای انتخاب گزينة سودمندتر به حال جامعهة اسلامی). حسیل و 
رعایت عرف و عادت را جایز می‌دانست و از همین رو پیروان فقه حنفی بهتر 
می‌توانستند داب و سنت‌های پیشین خود را با باورهای اسلامی همساز کنند. در 
مپراتوری عتمانی, قضات می‌توانستند پیرو مکاتب فقهی دیگر (شافعی, مالکی و 
حنبلی ) باشند ولی برای صدور حکم می‌بایست اصول فقه حنفی را رعایت کنند. 
برای آگاهی از فرایند شکل‌گیری مکاتب چهارگانة فقه اهل سنت نک: ‏ 


۵ 0 30 ۵۳۱۵ 00۳9۵60966)) اوآ ]0 7۵۵۸۲۵ 7716 ,909ع160 .۷,0.5 
معفعن ۶ه ۲انعع/ نها ۰۲۵6 :جم0عما هه معمه‌نهه ,(منصعز ۲۷۵۳۵ 
318-۰ .۳۳ ,1 ۷۵۱ ,1974 ,85ع۲ 

« ۲1۵01]6 اطام» ر,طفااه-0ط۸ ,17.۳۴ 


یوزف شاخت. «ابوحنیفه نعمان ». دانشنامُ ایران و اسلام تهران, بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب. ۱۳۵۷ جزوهٌ ۰۸ صص ۱۰۲۷-۱۰۲۹. 

[۲] مکتب کلام ماتریدی در سمرقند شکل گرفت. بنیانگذار آن ابومنصور الماتریدی 
(درگذغنت ت )٩۴۳‏ معروف به سمرفندی بود. ماتریدی در فقه بیرو ابوحنیفه بود و 
در بحث‌های کلامی با گرایش به عقل از کلام اشعری فاصله گرفت. ماتریدی 
همچون معتزله شناخت عقلانی ذات باری‌تعالی را ممکن دانست. در بحث جبر و 
اختیار نیز ماتریدی با دیدگاه اشعری مخالف بود. به باور او گناهان آدمی ناشی از 
اراد -خداوند است (زیرا بدون اراد؛ او هیچ چیز ممکن نیست) اما به میل ذات 
باری‌تعالی نیست و پیامد گزینش شخصی ادمیان است. مهمترین رساله کلامی 
مکتب ماتریدی عقاید نسفیه اثر النسفی (درگذشت ۱۱۴۲) از فقهای ماوراء‌الشهر 
بود. عثمانیان عقاید نسفیه را از طریق تفسیری می‌شناختند که سعدالدین تفتازانی 
(۱۳۲۲-۱۳۹۰) بر آن نوشته بود. در سدهة پانزدهم. ی ی 
آموزش کلام را در مدارس استانبول اجباری ساخت و در بحث میان فلسفه و کلام 
از دو متکلم برجستة آن روزگار. خواجه‌زاده و علاءالدیین طوسی, راهنمایی 
خواست. این دو فقیه و متکلم نیز با الهام از غزالی هریک رساله‌ای در رد عقاید 


ابن سینا و فلسفه به طور کلی نوشتند. 
۰ ۳ مأ0۳.۵ ,7270086 .۲1" 


3507 ] 6 ونوا قمع( ور تلز۵) ۵1-۸ ,عنم .1 ,لعقمامو 1 
,2 .۳ ,2004 ,1۳ :۳۵6 


(۳] در زبان تونگوز, که مردم سیبری به آن سخن می‌گویند. شمن به زن یا مردی گفته 
می‌شود که رابطة ویژه‌ای با ارواح دارد و به برکت آن می‌تواند از روح- جانور 
شفاعت طلبد. برای بیماری درمان برای خاک حاصلخیزی و باران بخواهد. چشم 
بد را دور و آینده را پیش‌بینی کند. شمن در طی مراسیم خاصی با ضرباهنگ 
طبل‌ها. رقص و آواز از خودبی‌خود می‌شود و در جریان این بی‌خویشتنی به 
جهان ارواح «پر» می‌کشد و با آنها ارتباط برقرار می‌کند. از دید مردم‌شناسان, 
شمن‌باوری شیو؛ تفکر جوامم شکارگر است. در ایین شیو؛ُ تفکر. جانوران و 
گیاهان روح دارند و این ارواح نیروهای حیاتی طبیعت‌اند. این شیوهٌ تفکر در 
سرزمین‌های گوناگون از سیبری گرفته تا گروئنلاند. بخشی از آسیا (نپال و تبت) و 
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نیز در میان سرخپوستان امریکا رایج بوده است. در بین ترکان کسوچروی اسیای 
میانه که اسلام آورده بودند ایین شمنی به صورت فنون شفابخش برای بیرون 
راندن ارواح ناپاک از پیکر بیمار باقی ماند. در گذر زمان شمن در اسیای صغیر 
شمن‌باوری به صورت مجموعه باورهایی در ستایش گوزن درآمد. در جنوب 
ترکیه در میان مردمان اکن کوهستان توروس پرستش گوزن و جانوران 
هم‌خانواد؛ آن همچنان روا دارد. یکی یگ از نمونه‌های این شمن‌باوری 
تغییرشکل یافته افسانه‌هایی است که دربارة اصمد یسوی از باباهای پرآواز؛ 
درنا دراه و سفر می‌کرده انیت علویان ترکیه روز کشت در مسحله 
5 865 012010۲۱۳۷۱۵۲۲ عم بد عحطوتصححهقطت » ب( تنل 12 عناهع) 12۵۲۲16۲ .۳-ل 
4۰ .0 ,2004 رقطهنان60 معصتعصبط معمهمنهک تاش رععا۵] 

:27-2 ۳0۰ باألت.۵۳ ,282100۳6 ,1112 

صجعژ فد 2۳۵ عاعش نت ایب ۵۱۵۵۱ ۵1۳۲۵۵۵ .۳ 

۰ رعطمز) ۲۵ ععلاناعصهه ۱۷۸6 


تج ۳6۳26 ۲۲۴۵۱۵۵ ر«عناه‌ادهظ جه ۳6۱6۲۵0026 صهاعنا» ,کلمنا1,۳۷]6 
,142-4 ,۳0 ,(1982) 21۷ ,(دعمی ۲ 


[۷] مسیحیت نستوری (تسطوری) از شاخدهای مسیحیتشضرقی است. بتیانگنار آن 
نستوریوس, بطریق (اسقف) قسطنطنیه در سده پنجم میلادی, بود. نستوریوس 
عقیده داشت که طبیعت الهی و انسانی در وجود مسیح از هم متمایز بوده‌اند. او 
برخلاف بیشتر مسیحیان که مریم را «مادر خدا» می‌دانند او را مادر مسیح انسانی 
می دانست: شورای افنتوس (۴۳۱) آموژه‌های ستوریوس را رد گرد و امپراتور 
بیزانس او را از قسطنطنیه بیرون راند. کلیسای نستوری که کلیسای سریانی شرقی 
( آشوری - کلدانی ) نیز خوانده می‌شود در خاورمیانه و خاور نزدیک پیروانی 
دارد. کلیسای نستوری در سده‌های هفتم تا دهم گسترش یافت و گروه‌های 
تبلیفی به چین و هندوستان سفر کردند و در سیأن (چین) بنای مشهوری بسرپا 
ساختند. نی: «نستوری کلیسا» و «نستوری» مذهب » در دایرةالسمعارف فارسی؛ 
زير نظر غلامحسین مصاحب -رضا اقصی, تهران شرکت سهامی کتاب‌های 
جیبی, ۱۳۷۴ جلد دوم - بخش دوم صص ۰۳۰۲۶-۰۲۰۲۷ 

[۵] ابن حوقل, صورة الارض. ترجمةٌ جعفر شعار, تهران, انتشارات بنیاد فرهنگ ایسران» 
۵ ص 1۷ 

1 0 ,2000 ,۳۵۷۵۲ :۳2۲6 ,و16 کعله ۲3910۸۲6 بتا۳۵ 3-۲۰ [6] 


۵۶ 6 سنا ,«عزمک ها 6 عانام۳ 1۵ عنک نامع عمعه‌هز۳۵(6) ,6عم72:6 :1 [7] 


۷0622 ۲ذحنه ۱۷,۵ تعص 6ونتنك ,(مبهق ۵ عبوترشنا ع۵ جعسوایت 6 دعلایی6) 
184-2 .0۳ ,1996 راهان 60 :عزت۲2 

160-3۰ ۳۳.۰ ,0۳.0 متتنا130 .1-۳ [8] 

]9[ 1010, ۳۰ ۰ 

]10[ 1010, ۲۰ 3, 

]11[ 1910, ۳. 4۰ 

]12[ 1010, ۳. 4۰ 

]13[ 1010, 0. ۰ 


:۵ ,151077 6۰ ۵7۱66-7۱۵۲0 > کهوآوزهعه تام ردعبونزع 26 ,27276086 ۳۲۰ [14] 
۰ 0۰ ,1993 ,64 ۷2608286۷6۶( صوع[ 


,4۰ ,)20 نت۲ ,وعا۷/0۳۸۵0( حعه 6۶ 71۸۲۵5 دم 07و7۵ ص.ل مضا0 1-۳۰ [15] 


12 ف. ایز «احمد بسوی 1 دانشنامه ابران ‌ اسلا پیشین» جزوه ۱۰ ۱2 صسص 
۱۳۰۰-۰۱ و نیز نک: 
,« 222101168 عصوتلیامع ال ععیاوناهتعمی‌نجمه م‌منوزره عما» رلیمانلع/ .1 
,7-۰ 00۰ ,(1988) 262 ,711/۳6160 
۰ .۰ ,0۳.61 ,116۶ ۵65 ۳35/0۲6 ,تنا120 ,1-۳ [17] 
۰ .0 ,1۳10 [18] 
۰ ۳۰ ,1010 [19] 


(۲۰]ف. تشن « آناتولی ». دانشنامه ایران ‌ اسلاع» پیشین؛ جزوه ۱ صصص ۴۸-۰ ۲. 
بیزانسیان تمام سرزمین‌های وأقع در شرق قسطنطنیه و بویژه اسیای صغیر و مصر 
[۲۱] همان ص ۲۱۲. 
11۳6 ,« ککلذانزع0 280 کلبازاهه ۱6 0۶ 0مزهس عط صذ منامتفحض» مهف ۵۰ [22] 
,1۵5 .ظ مجهاطاحصقا ,گنه لام ,۳۰۸ ۱ قه ,ماو زه من عو6۵۵ 
,231-32 00۰ ,1 ۷۵۱ ,1970 ,۳۲6۵6 انکه۲ه۲ عع0تطصصمت بعون‌تءطاصمن 
.217 ۰ ,1988 باللذه تاطحفاع بعه۲-۵۱0ج عنی 7 صل بحعطعه :01 [23] 


[۲۴] از یازده پادشاه سلجوقیان روم که پس از غیاث‌الدیین کیخسرو اول به تخت 
نشستند هفت تن نام ایرانی داشتند (سه کیخسرو, دو کیقباد و دو کیکاووس»). 
تصاویر کاخ قبادآباد که خرابه‌های آن را محمد اوندر, باستان‌شناس ترک, و یک 
هیئت المانی کشف کردند قدیمی‌ترین تصاویری است که براساس داستان‌های 
شاهنامه نقاشی شده‌اند. محمدامین ریاحی, زبان و ادب فارسی در قلمرو عشمانی؛ 
تهران. اطلاعات ۱۳۹۰ (جاپ دوم)» صص ۳۸-۳۹ و نیز الهامه مفتاح و وهاب 
ولی. نگاهی به روند نفوذ و گسترش زدان و ادبیات فارسی در ترکبه, تهران,. شورای 
گسترقن زبان و ادبیات فارسی. ۱۳۷۴. 


۴۳۱۴ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


[۲۵] نخستین بار وقایع‌نگاران دور جنگ‌های صلیبی آناتولی را تورخیا (تسرکیه) 
خواندند. در سدهٌ سیزدهم میلادی, نویسندگان اروپایی این سرزمین را الب 
ترکیه می‌نامیده‌اند. 

[۲۶] از همین روست که نام بیشتر انواع ماهی‌ها در ترکیه ريش یونانی دارد. 

۱ 6۰ ۰ راه.۵۳ 130 .1-۳ [27] 


,( ۵۴ هرانک یاعد 01۳۶ هیا ]۵ ۳۵9۵۵۵۲ 1۳6 ,حعطاصت .1 [28] 
12 ۰ ,2001 ب(0قصطعصما) ممذاف‌تمط ومویعظ :۳۱2۲1۵ 


سیمون» وقایع‌نگار مسیحی سده‌های میانه. بر آن است که در میانة سدهٌ سیزدهم 
در قلمرو دولت سلجوقیان روم صد شهر وجود داشته أت ی 


,۳۵۵۲0 ت۳2 ,نی ۲6 ع ۲اه)قذط ب(.ت0 12 عنامع) رصعمه ۴ [29] 
۰ ۳۰ ,1989 


[۳۰] ابوالبقا شیخ بابا الیاس خراسانی به احتمال بسیار پس از حملهٌ مغول از قلمرو 
خوارزمشاهیان به اناتولی مهاجرت کرد. در دهکدءه چات در حوالی اماسیا ساکن 
شد و زاویه‌ای تشکیل داد و مریدانی گرد آورد. امروزه می‌دانيم که او برخلاف 
گمان رایج طریقتی به نام باباییه تشکیل نداده بلکه به گُفتهٌ عاشق پاشازاده؛ 
وقایع‌نگار ترک, وابسته به طریقت وفاییه بوده است. باباالییاس تعبیری اسلامی 
(و بیشتر اسماعیلی) از باورهای کهن ترکان داشت. پاباالیاس, گذشته از نقش 
رهبر معنوی, نقشی شبیه شمن نیز داشت و با دعا و افسون بیماران را درمان و 
اختلافات خانوادگی را حل وفصل می‌کرد. کوچروان ترک پیرو بابا الیاس برضد 
غیاث الدین کیخسرو دوم سلجوقی شوریدند و در اندک زمانی سراسر جنوب 
شرقی و مرکز آناتولی را تصرف کردند. محبوبیت جنبش به اندازه‌ای بود که 
"سربازان سلجوقی از رویارویی با بابایبان سر باز زدند و سلجوقیان به‌ناگزیر از 
مزدوران مسیحی برای سرکوب جنبش استفاده کردند. باباالیاس در برد اماسیا و 
بابااسحاق نمایندة او در نبرد قیرشهر کشته شدند. جنبش بابایی؛ به‌رغم 
شکست. پایةٌ سلطنت سلجوقیان روم را مستزلزل ساخت. باورهای بابایی در 
سر تأسر آناتولی پخش شد و در ایجاد فرقه «ابدالان روم » و نیز گروه‌های غلات 
شیعه (قزلیاش) و بکتاشیان موثر افتاد. مریدان باباالیاس کلاه سرخ بسر سر 
می‌گذاشتند (همانند قزلباشان بعدی) و ردای سیاه می‌پوشیدند. احمد یاشاراجسای, 
«باباالیاس خراسانی », دانشنامه جهان اسلام» تهران, بنیاد دایسرةالمسعارف اسلامی. 
۹ حرف ب (جزو؛ ۱ صص ۳۹-۴۰؛ مصطفی کامل الشیبی» تثیع و تصوف (تا 
قرن دوازده هجری) ترجمهٌ علیرضا ذکاوتی قراگوزلو, تهران, امیرکبیر» ۱۳۵۹ 
صص ۲۸۵۱-۲۵۵ ۱ 0 


پی فوفست‌شا ۴۵ 


ب« 2101766 کعناواعنان ۶۲ طعه6ظ نز۲1۸0 ,و1۳2 292 ,ومطعاً 92و رمعطیه 01 
53-4۰ .0۳ ب(1969) 1 ,71۲6166 


6 ۷۲۵۱8۵68۲ 6116-):۷:52 1240 مه تق9دظ ععل ۲۵۷۵۱۸6 هآ» ,ناصهی:618 .] 
99-۰ .00 ,1998 بع ,71۳601660 ب« ع0نلنزاع9 جزمندمم بل اصممهم۳۵۲۷6۳8 


(4۱ ۵۴ ۵۱۱۵16 6 ایک 196) چا 1 ۵ «منیم۳۵ 716 بحعطی :01 [31] 
173-5۰ 0۳۲۰ ,0.۵ 


15-۰ 00۰ با.00 ,۵0۵۴۵۵ م۱ 06 0۲6/کزل ب( .تن 12 عنامع) م۷292 :1 (32] 


برای أگاهی از محند روایت دیگر دربارة خاستگاه عشمانیان نک, استانفورد جسی. 
شاو, تاریخ امپراتوری عشمانی و ترکیه جدید» ترجمه محمود رمضان‌زاده. مشهد. 
انتشارات استان قدس, ۸۳۷۰ جلد ۱ صص ۳۰۵۴۱ 


۰ ,(19867) 2۲2 ,660 ,« ۱۷/۹۲۵ ۲۵۵5/16 صفصم011 186» ,تعطها ۰ [33] 
.25-۰ 


دربارةٌ تاریخ عاشق پاشازاده و منیع آن نی: 


,1660 ,« 0۱۱۵82895 و۲عنصهع۳ وع ۱686008 له مع‌تزم‌امنت()» ,2202720 ,۴۲.۸ 
45-۰ .0۳ ,(1995) ]2۸1 


ژیل ونشتاین, استاد تاریخ عثمانی در کلژدوفرانس, بر آن است که به‌رغم ابهام‌ها 
و دشواری‌هایی که برای بازشناختن افسانه از واقعیت دربار خاستگاه عشمانیان 
وجود دارد می‌توان مراحل اساسی قدرت گرفتن علمانیان را مشخص کرد. در 
۶ با انتشار کتاب هربرت گیبونز, تاریخ‌نگار انگلیسی, به نام تأسیس امراتوری 
عثمانی. از سرآمدن عشمانیان تا سرگك بايزید اول (۱۳۰۰-۱۴۰۳), بحثی میان 
پژوهشگران آغاز شد که در ده ۱٩۳۰‏ پل ویتک ۱۸۹۱-۱۹۷۸۱ ترک‌شناس 
اتریشی‌تبار مقیم انگلستان, و فژاد کوپرولو (۱۸۹۰-۱۹۶۶) ادیب و تاریخ‌نگار 
ناسیونالیست ترک, دو چهرة برجسته آن بودند. پل ویتک بر آن بود که 
بنیانگذاران دولت عثمانی همگی ترک نبودند بلکه سکن بومی آسیای صفیر, 
مهاجران غیرترک و اقوام مهاجر ترک براساس ایدئولوژی غزا و با روح 
اسلام‌گستری دولت عثمانی را پدید آوردند. فاد کوپرولو ببرعکس, بر سرشت 
قومی دولت عثمانی تأکید می‌ورزید و بر آن بود که بنیانگذازان این دولت همگی 
ترک بوده‌اند. از ده ۱۹۸۰ به این سو دو پژوهش برجسته دربار؛ خاستگاه 
عشمانیان انتشار یافته است. نی: 
هک 2 ۱:15 
٩۵۵ 0168(, 3۰‏ صعنعه ععصها ع0؟ عاباتاعما ط۲0فعععع) بمنمهتنونا مصمت188 
,06 ۵2۵۲۱۵۷ 6 ۵ م۵۳۵۵ 1۳6 ۲۷۵۲۵ وب موعسووز رمل‌وام1 6 


5۰ ,۳۲69۹۵۹ ونصهم‌]نامت ۵۶ بونعیع۲ندنا :00۳۵ بمع‌اعمم عم ,باع867 
۰ ۴۰ ما0۳.۵ ,20/1۲۵ .15 [34] 


۴۳۱۶ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


]35[ 194, 0. 1. 
]36[ 10, 2. 1: 


[۳۷] ابن بطوطه, سفرنام ابن بطوطه, ترجمهٌ محمدعلی موحد. تهران اگه, ۱۳۷۶ (چاپ 
ششم), جلد ۱ ص ۳۷۷. 
۰ ۰ باله.۵۳ ,1۷22۳1۲28 1۰ [38] 


]۲٩[‏ ملامتیه گرایشی بود که در سد؛ نهم میلادی (سوم هجری) در خراسان و به دست 
ابوحفص حداد (درگذشت بین ۸۷٩‏ تا ۸۸۴) و مریدش حمدون القصار (درگذشت 
۲۴ پبایه گذاشته شد. ملامتیان می‌گفتند عارف پاید خود را به عمد آماج ملامت 
مردم سازد تا به خویشتن مغرور و فریفته نشود. آنان برخلاف زاهدان و 
پشمینه پوشان هم‌روزگارشان می‌کوشیدند از حیث ظاهر و لباس تفاوتی با مردم 
عادی نداشته باشند. قلندریه گرایشی بود که در میان صوفیان ملامتی در سده 
سیزدهم (هفتم هجری) در آسیای میانه پدید آمد. قلندران با ظاهر نامتعارف خود 
(موی سر وصورت و ایروی خود را می‌تراشیدند و دلقی از پشسم سبز بر تن 
می‌کردند), با بی‌اعتنایی به احکام شرع و مصرف حشیش درپی جلب ملامت 
مردمان بودند. باباهای یسوی روحية قلندری را در اناتولی رواج دادند. نک: 
عبدالحسین زرین‌کوب. ارزش براث صوفه تهران, امیرکبیر ۱۳۵۳ (چاپ سوم 
صص ۸۶-۹۰ و نیز شیخ فریدالدین عطار نیشابوری, تذكرة الاولاء به کوشش دکتر 
محمد استعلامی, تهران» زوار. ۱۳۷۹ (جاپ یازدهم)؛ صص ۲۰۱-۴۰۴. و نیز 
میدآلیافی گوایدارلی: ع(انت و لانیه مرجم توفیی مد سبحالی»: مهزان: رورت 
۸ دربارة نقش درویشان در ترویج اسلام در اسیای ضغیر نک: 

0۴ میگ متام وه چعزههک رهم60 معط ور مشب رصتعنفا ۷ 13۰ 
۷ اصعظ عهاهنگ ,تال هر عع وی ۵ که ۲۵۱۵۱۵۳۹۵۵ 
۰ ,(عاعع ]۰ 5 2۵)6۲] ش) برماعنز۲ ۵۶ اصه‌صنومع(1 

جع0۳۲۵۲ جع1) هاش 4 ععز۲۵ هرا ,«عحصعتاناهد دا فایداهاگ معا ,آنت .12 [40] 
بش ,(4 4اه زیت ۵ ص۵۲۵ تحص ما ۱۵۲۵۵ 6 قتمك 5۲/06( 
0.36,49-0۰ ,1996 ,۲2۷۵۲۵ تعتتقظ ب(.تل 1۵ عتامع) صتعافمتع ۷ .۲ ,۳۵۴0۷۵0 


6۶ مر بر مع۷زانصصن عناوطنط1 معا :ععزه۷ جع طمتاننوممماآ» ,0ا۵ع0 .ظ 
36,49-0۰ .۳0 بان۵8.6 ,حلتصلاش 0 


محمدرضا شفیعی کدکنی: قشلدر به دز تاریخ ( دگردسی‌های یک اسد و لو ژی » تهران؛ 


سخن, ۱۳۸۶. 

[۴۱] ابن بی‌بی روایت کرده است که ورود سهروردی به قونیه شوری عظیم برانگیخت 
تا آنجا که گفتهاند همه اهالی از دست وی خرقه تصوف پوشیدند. مصطفی کامل 
الشیبی: بیشین» صص ۲۹ ۲۳۸-۲ 


پی‌توشنخها ۴۹۷ 


[۴۲] پیشترین فعالیت اخیان به سده‌های سیزدهم و چهاردهم مربوط می‌شود. در سده 
پانزدهم عنوان اخی تقریباً از بين رفت. ف. تشنر «اخی» دانشنامة ابران و اسلام» 
پیشین. جزوه ۱۱ صص ۱۳۶۷-۱۳۷۱ 

[۴۲] این بطوطه, پیشین. جلد ۱ ص ۳۴۸ 

[۴۲] میکاییل بايرام. جنش زنان آناتولی. ترجمة داوود وفایی و حجت‌الّه جودکی, 
تهران, نگاه. ۱۳۸۰. 

[۴۵] ف. تشنر. « آنکارا» دانشنامة ایران و اسلام» پیشین, جلد ۸ صص ۲۵۱-۲۵۲ 

۶ ۲۵۲۱۵۵ ۱۵6 10 5۱216 صقصماان هم امعصطوناطماعظ عط) م۳۲ بحجعء‌صهط ۳۰ [46] 
(۵۵۲۲۵ ۱6 ۵۲ اعنط)) با(عمجه۲1۵ ۷۰ ,17۲۸ 1۳6 رد (صبصی‌عصهاعل ۱ع۱۵۲ع۳ 
۱4۹-۰ 00 ,3 ۷۵۱ ,2002 ,۲۳۷۵ ۷6۵ :مه ب(02۳0ظ 


۵101 هتاجع 220 (اع۱6۲ع۳) تناها ۵۶ ۳۵۲۵۵ 156 بتناا۵2 ,۳۲ [47] 
123-142 .00 ,۵0.0 ,م۱۵ 1116 


3 ۷۵۱ ,۵۳.01 بکتطا 11:6 راز عامممننصهاعومی ۶ ۵۵0۵۵۶۱ 1۳06 ,حجعع‌ه۴ .۲ 
171-0۰ .0۲ 


|۳۸ برحی از پژوهشگران براساس دیدفاه سا تمس و بسر نظام عشمانی ۴ از مقو له 
نظام‌های سلطانی دانسته‌اند. برای بحث در این باره رک؛ 


6 اه طمزاف‌تازمه دتعطع۷۷ »۳2 بعصعنمهاانو وم عاصعصصوم » تافص[ .1۲7 
,49-3 .0۴ ,(1992) 1 ,ععنهیگ حعتععی ۲مع۷ جبن عبهحروظ ,« طنام۲ صمهمانن 
وه ۲۱۵۵۵۲ هناع۱ فصه صنل‌ته)۱۷ عتعو ۵۶ فطمممتومش ,ما۳ .5 رمععمد06 ی 
رک۹46 ماع ۵۶ اقصناهژ رد بع؟ موز جعنمم۹ لنش فمد معام۹ 

,1-4 ,۳0 ,(2005) 3 ۱۲۵6۳۵۱۵ تجنعدعهظ :اطصماع) 


[۴۹] داود دورسون؛ دی و سیاست ذر ده لت عشمابی. ترجمه منتصوره حسینی و داوود 


و ار وی 
۰ ۳ بال۵۳.6 ,اد 42 عناوم عوموه۱ ,۲ ,وزبجمآ [50) 


[۵۱] داود دورسون,. پیشین: ص ۲۵۰. 
[۵۲] همان؛ ص ۲۸۱. 
[۵۳] همان ص ۲۸۰. 
[۵۴] همان. ص ۲۸۳. 
[۵۵] همان. ص ۲۸۲. 


ت۷1 6 1 مصع۲۱ا حقصمانم 36 عممصه بانلزطم3 اعنمم8» رنطهده‌د۴ 5 [56] 
4 ,5416 اعف ۷/۱۵۵2 ۵ امحصوا همه ,« طجی طاعصعع‌ون؟۹ 
204-1۰ .0۳ ب(1973) 


[۵۷] داود دورسون, بیشین» ص ۳۵۲. 


۴۳۱۸ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


[۵۸] شیخ‌الاسلام راء برخلاف وزیران. شخص ساطان انتخاب می کرد و نام او پیش از 
وزیران و حتی خدیو مصر ذکر می‌شد. محل کار شیخالاسلام باب مشیخت 
(شیخ‌الاسلام قاپی سی يا شیخ‌الاسلام دایره سی ) خوانده می‌شد. شیخ‌الاسلام در 
آغاز کارهای اداری را در متزل شخصی خود انجام می‌داد. پس از انکه محمود 
دوم ینی جری‌ها را برانداخت (۱۸۲۶) اقامتگاه رسمی آغای ینی جری‌ها را در 
نزدیکی مسجد سلیمانیه به شیخ‌الاسلام واگذار کرد. رک: «باب مشیخت» 
دانشنامة جهان اسلام» پيشین, حرف ب (جزوة اول)» صص ۰۹۶-۹۷ 

«سعظ ها هناهد عطا ۵۶ عامظ فص امعصهمملع۱۸6۷ عط1» ربعل۳ ,1۷ 


۰ ,(1976) 96 رجعنههک هی مه ه مرول رد تمعن صدتده‌اان 
,89-6 


۵٩ [‏ داود دورسون؛ س_ بیسیر : صسن وش 5 
مماهعنای‌نتهاه ,جهعاه جع وهمااموتصمصهماه0۵] تعصعتصهااه عمآ» رطل608]6 ۷ ۲۰ [60] 
,م0۴۱۹ ۱ ۵۶ ماو کم با عل ۱۵۳۱۳۵۵ ع40 ۳5 ۵لکزلط رد ۲۳/۱۵۲۱ 016 


,2003 ,طمنتحصصها۳ تعتتوط ررتتق ع1 عنامع) معتاعمع۷ ۰ ,1۵208-۳۲96] .1 
.199 


#۱1 داود دورسون پیشین: ی ورد 
,9 ۳ ۵۳.۵ بطت6081 ۷ ۶۰ [62] 


[۶۲] داود دورسون» بیشین» ص ۳۷۵. ۱ 

(۶۳] اسماعیل حقی آوزون چارشلی, تاریخ عشمانی. ترجمة وهاب ولی, تهران. موّسسةٌ 
مطالعات و تحقیقات فرهنگی ( پژوهشگاه), ۱۳۷۲ جلد ۳. بخش اول. صص 
۲۵۸-۹. ۱ 

[۶۵] داود دورسون, بیشین. ص ۲۵۲. 


۰ :ط00وم ,1300-1600 عچه آممزوجهات 76 و 0۸۵۳99۵۶ 7۳6 فادها .12 (66] 
6 2 ,1988 ,۳۳6۵5 ۳۸6۳ 
7۰ 0 ,118 [67] 


[۶۸] در این مدرسه‌ها آثاری از زمخشری و قاضی بیضاوی در تفسیر» شرح مواقف 
سید شریف جرجانی در کلام حدابه در فقه و شرح مفتاح سکاکی در بلاغت و معانی 


]69[ ۰ ۷60۵], 0۳.61, ۰ ۰ 


[۷۰ اسماعیل حقی اوژون جارشلی, پیسیین : حلد ۳1 صتعس ۷ ۳ 
۰ ۰ ,0۳.۵ مطذ6516 ۷ 0۰ [71] 
,188-9۰ .۳ بل11 [72] 


]73[ 190, 0 ۰ 


۵ 6 ۱۳۵۲۳۱۵۳۵۵۹۵ صا ععه۸۷۵۵۲ ,« ححجهمتاه عاغ8مصه عا» رصنه‌اعهه ۷ 6۰ [74] 
۲ ,(۳:0) تاعز۳مصاوت ۱۷۰ بصت‌صصت .۱۱ مه مقصمص ها وم 
3-۰ ۳۳۰ ,1997 ,8۱0۳۵6۳]6 ۳ 


م0181 رعع‌تعاه عع عمناهعتمممهه‌ناموم] :عممصمااه عم رصته‌افمه ۷ 0۰ [75] 
1 .۴ ,۵۳,۵ بظ ۲۳۱۵۱۲ 06 


[۷۶] محمود ارول قلیج, «تصوف. ۸, تصوف در آسیای صغیر و بالکان » دانشنامث جهان 
اسلام» پیشین, جلد ۷ ص ۴۱۹. 

[۷۷] همان ص ۴۲۰. 

(۷۸) گفتنی است که از حدود ۱۵۰ شرحی که بر کل یا جزئی از فصوص الحکم ابن عربی 
نوشته شده و عثمان یحیی فهرست آنها را به دست داده است ۱۳۰ اثر را صوفیان 
ایرانی به عربی یا فارسی نوشته‌اند. 
شهرام پازوکی. «تصوف. ۳. تصوف در ايران بعد از قرن ششسم» دانشنامه جهان 
اسلام» پیشین» جلد ۰۷ ص ۳۸۹ 
سید حسین نصرء سه حکیم سلمان, ترجمةٌ احمد آرام, تهران, کتاب‌های جیبی, 
۲ (چاپ دوم)؛, صص ۱۴۲-۱۳۴. 

6 :۲۲۵۵۱۱۱۵8۵8۶ و۲۳ صفعجماام۵) فصو تطافیم صط» عاممتطاقام13 .۷,12 
و ۱۱ ۱ 
18-۰ ,۵0 ,(1991) 

۰ 0 بال.۵۳ ,15079 ۲ 6۱ ۵۵۵06 1۳0۵ ۲۵ ,2216086 ,1 [79] 


0241/0/1 ۲۵۱۵۶ عم ,« مهصههماا0۵ متنو‌صهانا» ,عوهت ۱۰ ,صتعاعوع 6۰۷ [80] 
340 .2 


۰ باله.۵۳ باعل ۵۱ کمچه 0۳6 6۶ تعواه0ته ار ۷/۵ 2276086 ۲۵۰۱ [81] 
31۰ 


58-۰ .0۴ باله.۵۳ ,9عاع] 61 7۱۵۵۵۳ 7106 ص[ ,28۳0688 ,1 [82] 
0۰ 0 ۵۳.0 ,12۷6۲ .۱ مطنعاعجع ۷ .۰ [83] 

]84[ 18, ۵۲۰ 330-۰ 

]85[ 10, ۳0۰ 323-۰ 

:32 0 ۵۳.۵ بتعلاهان) .ظ ,طلع‌اکه6 0.۷ [86] 


[۸۷] احمد کسروی در سال‌های ۱۳۰۵-۱۳۰۶ خورشیدی در سلسله مقاله‌هایی نشان 
داد که شجرهنامةٌ خودساختة صفویان که کهنترین آن به کتاب صفوة الصفای ابن 
بزاز اردبیلی افزوده شده و نسبت آنان را به امام هفتم شیعیان می‌رساند یکره 
به شیعه نبودن شیخ صفی شده بود. اما کسروی در مقاله‌های خود نشان داد که 
شیخ صفی نه سید و شیعه بوده و نه ترک‌زبان, بلکه سني شافعی بوده و به فارسی و 


۳۲ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


آذری (زبان کهن آذربایجان) سخن می‌گفته و می‌نوشته و یازده دوبیتی نیز از وی 
به زبان آذری باقی مانده است. فرزندان و نوادگان شیخ صفی که بنا به مصالح 
سیاسی خود با قبایل ترک‌تبار آناتولی در پیوند بودند و اين قبایل را چون بازوی 
مسلح خود به کار می‌گرفتند ترکی را به قول کسروی به «زبان خاندانی بلکه ... 
سلطنتی و درباری» تبدیل کردند. 
احمد کسروی, «نژاد و تبار صفویه» آینده, مجلد دوم, شماره ۵, نمر؛ مسلسل ۱۷ 
مرداد ۱۳۰۶ صص ۳۵۸-۳۶۵ 
احمد کسروی, «صفویه سید نبوده‌اند. تبار درست و اصلی صفویه» آینده, مسجلد 
دوم شمار؛ٌ ۷ نمر؛ مسلسل ۱٩‏ آبان ۱۳۰۶ صص ۴۸۹-۴۹۷. 
احمد کسروی, «بازهم صفویه», آینده, مجلد دوم. شمار؛ٌ ۱۱ نمر؛ مسلسل ۲۳ و 
۴ ۱۳۰۶ صص ۸۰۱-۸۱۲. 
دربار؛ تشیع در آسیای صغیر پیش از عثمانیان نک: 

۵۵۵ ۱۷۲۱۲6۵۱۷۲6 عزعض نا قصعل عصعننطه بال عصهاطا۳۵ ماه رحعطمت بزن 


۰ ,1970 ,۳۱۳۳ تقو ,(60۰) ۲۵۳۵ .1 ۳۵۱۳۵۵۲۵ 157۳16 5/۱ عم رد ۳۳6-۵11008816 
,115-129 
6 108ا۳6۵ه ۱2 عصو عاونا عناعصعا ع0 فباطتن1 عع0 ۲۵۱6 عآ» ربعا۸0ع۳]۲ .0 
,24-3 .00 ب(1975) ]۷ ,16۵ ,«ع۹20۷10 )۱۳۴۱2 

۵ 56۳۵۵ ]۵ اعابرظ رد و۹28 16 وه ز۵0ع۴)۶-زاقظ طابعطه» ,واعمص ۷۰ [88] 
,439-0 .00 ,(1957) 2 هگ زک اه ۳۵۵ 


]۱۸۹ محمدامین ریاحی؛ سفار ت نامه های ایران ‌ گزارش‌هاي مسافرت و مأموریت سشران 
عثمانی در ابران؛ تهران, انتشارات توس ۱۳۶۸ صص ۲۶-۳۶. 
اسماعیل حقی اوزون چارشلی, تاریخ عثمانی؛ پیشین, جلد ۲. صص ۰۲۹۱-۲۹۸ 
۰ 00.۵ ,12۷6۲ .۱۷ بطلع]05ع ۶.۷ [90] 


.)۱۵۸۷( چند دهه بعد شاه عباس صفوی نیز قزلباشان را سرکوب کرد‎ ]٩۱[ 
خودسری‌های قزلباشان چالشی برای قدرت مرکزی بود و باورهای بدعت‌آمیز‎ 
آنان خشم و نفرت علمای شیعه را برمی‌انگیخت. از همین رو شاه‌عباس تصمیم‎ 
به قلع و قمع آنان گرفت. (هانس روبرت رومر «قزلباش‌ها: بنیانگذاران و‎ 
قربانیان حکومت صفوی ». ترجمه مجید جلیلوند. بنده. سال سيزدهم شمارة‎ 
صص ۱۱-۲۷). تاریخ دینی رسمی صفویه از این ذوره آغاز می شود:‎ ۷ ۲۳ 
اموره تی. اسلام‌شناس ایتالیایی. سه دوره را در اين تاریخ مشخص کرده است:‎ 
سرکوب اهل تصوف و درویشان, ۲. تدوین قواعد حقوقی در چارچوب بسن‎ ۱ 
شیعه, و ۳. سیادت الهیات مجلسی که بر دو محور طرد سه خليفة نخستین و تا کید‎ 
بر ایدة معاد استوار بود. حال آنکه علمای قدیم شیعه چون کلینی و حلی به‎ 


پی‌نوشت‌ها ۴۳۳۱ 
مباحث دیگری (عقل, عدل, صفات ذات باری‌تعالی) توجه داشتند. افزون بر اين, 
همجنان که یی امیر ارحمند خاطرنشان گرده؛ از انحا که صفویان حو ۵ رآ پاسدار 
میراث امامان شیعه می‌دانستند. در نوشته‌های مسجلسی تشویق زیارت مرقد 
امامات عایگاه ویژه‌ای دارد. در کتاب اصون کلینی ۷ صفحه به حج و ۲۲ صفحه 
به زیارت مرقد امامان اختصاص یافته حال انکه در بحارالانوار مجلسی ۳۷۸ 
صف‌حد به حج و ۱۰۵۵ صفحه مربوط به زیارت راشفا اساتاد است 
و۳۵ ,« ۴6۲۱۵۵ 5212۷10 هو 4۵تریاهن1 عط) صا ومتعناع» بناهصهن ,5.ظ 
,0 ,۳ ,۷ ۷۵۱ رععع۳ظ ۲اناعهنه نا عع0نرطصیت بععه‌تطهیت بصع ۵ منوت 
را0عاع) فتحا نعق هل 1۳ شوه هی ۵ مکمک 16 ,0صدصهوزند ند ,5 
0 527۱۳۱۱۱8۵ ۱۱6 هر و۲ ۱ نباک ۱ عوهی آصعنههد وه ,۵۳4 اوهنزاوط 


۰ ,1954 ,ععع:ظ معععنت ۵۶ طنوهبنمنا 1۲6 :صم‌عوما هد مععمنطت ,(1890 
168-01 


برای گزارشی همدلانه از زندگی و آثار مجلسی نک: حسن طارمی: علامه محشی, 
تهران؛ طرح نو ۱۳۷۵. 

]٩۲[‏ بدرالدین سماونی (۱۳۵۹-۱۴۱۶) مقام قضاوت داشت اما پیشتر دلبستةٌ عرفان و 
اندیشه‌های ابن عربی بود. بدرالدین آموزه‌های رسمی اسلام دربار؛ معاد جسمائی 
و بهشت و دوزخ رارد می‌کرد و 1 آشتی میان ادیان بود. انديشة اجتماعی او بر 
اشتراک اموال و برانداختن مالکیت استوار بود. در شورش‌های دامن‌گسترده‌ای که 
در سده پانزدهم در ناحیة ایدین و در نوای تازه‌مسلمان‌شد؛ شمال غربی 
بلغارستان امروز درگرفت نام و انديشه او بر سر زبان‌ها بود. با سرکوب شورش‌ها 
بدرالدین نیز دستگیر و اعدام شد. دربارة زندگی و قیام شیخ بدرالدین نک: رحیم 
رئیس‌نیا, نهضت‌های آرمانی هم‌یوند و مدراللدین» تهران» مبناء ۱۳۸۳ صص 
۱۸۷-۵. ماجرای بدرالدین در سده پیستم همواره مورد توجه محافل چپ ترکیه 
بوده است. ناظم حکمت در منظومه حماسد شخ بدرالادین» پسر قاضی سماون (۱۹۳۶) 
سرگذشت او را به نظم کشیده است. 

0 ر« اهصاذ۲۱ مدز ع۵ م0۳60 علعطت 0 ععوهو6 ن[» ,امعتت ,۳۲ 


۰ ,1993 رصفااهصهن! نو( ,امه وهای عبوض7 وا م3 موز 
41-4 


[۳] حسروفیه را فسضل‌اله اسسترابادی (۱۳۴۰-۱۳۹۴) با درهم آمیختن انديشة 
مهدی‌گری, قطبیت صوفیان و باورهای کهن دربار؛ رمزوراز حروف پایه 
گذاشت. بنیاد انديشة حروفیان اين است که اساس شناخت خدا لشظ است زیوا 
خدا مجسوس نیست و ارتباط فسیات خالق و مخلوق جسز از راه لفط انجام 
نمی پذیرد. فضل‌اله که در جوانی تعبیر خواب می‌کرد در سال ۱۳۸۶ دعوت خود را 


۳۳۲ دین دولت و تحدد در ترکیه 


آشکار کرد و بر آن شد که خلیفهً خداست. فضل‌انه به. دربار تیمور در سمرقند 
رفت اما تیمور او را نپذیرفت. پس به سوی شیروان و دربار میران‌شاه, پسر تیمور. 
رخت برکشید. میران‌شاه او را دستگیر کرد و به قتل رساند. پیکرش را ببه دستور 
تیمور به تبریز بردند و آتش زدند. گروهی از حروفیان به سرزمین عشمانی 
گریختند و تنی چند از آنان به دربار سلطان محمد بایزید راه یسافتند. فخرالدین 
عجمی, فقیه و مفتی نامدار. آئان را تکفیر کرد و همگی دست‌گیر و کشته شدند. 
مراد دوم نیز کارزار گسترده‌ای بر ضد آنان به راه انداخت. مصطفی الشیبی؛ تشیم و 
توافت پیشیرن: صعی ۱۳۹۲۳۰ 


۰ :2۲۱( ,(60 عصصهه2) صهاع ا ع م00 بد دنا تصفعاوظ کر 
620-62 ,۳0 ب3] بش5 ۲۵۲۵96 6۲ 1۷2180۳08610۷۵ 

6۵ ۱۱۵6۵۱0۵8۱86 ع۲اجمه فعوناع۱ ۲۵۱1۵ ۰ 9۵0010 ۲6۵0۵۲108۵8 وص1» باهه‌لن) ۲۰ بر [94] 
ناج (عصوایطاه اع ع۳6:651) ۲۱20 ۷6 2600602 46 100۲اوعنان 12 6۶ عصفصههنان 
,71-2 .00 و(1991) آلا مخ ,1۱۳۵/۵۵ ,« 51۵016 ۷۵۵۵6 ]۶ 

.334-5 .00 بتهترقلت .۱ مطنعافه 6۰۷ 79۰ .۵ ,لفط [95] 

,6 ۶ .۵0,61 ,18۳6۲ ,۲ بط626]6 ۰۷ [96] 


]٩۷[‏ سازمانده واقعی طریقت بسحبی شیروانی (درگذشت ۱۴۳۶۳) از سریدان عمر 
روشنی, بنیانگذار تکیٌ خلوتی تبریز, بود. در سد؛ پانزدهم و در جریان 
جنگ‌های عثمانیان با صفویان, سلطان سلیم اول و علما طریقت خلوتی را به 
داشتن گرایش‌های شیعه و همدلی با ایراننیان متهم ساختند. خلوتیان در سده 
شانز دهم نام پنج امام نخست شیعه را از سلسلة خود برداشتند و در دور سلطنت 
سلیمان و سلیم دوم به برکت نزدیکی با سلطان از احترام بسیار برخوردار بودند. 


۰ ,]۵۳,01 باعل 6۱ ک۲مج۳۵۲-۵ ۵ وتان ۷۵۹۱/0485 ,22۳70086 :1۳ [98] 
.79-2 


484-1۰ وج باله.عه ,باصلاش 4 ۲۵۶۵۲ عم رد دنادصاعطک ما ,وروت ۸۰ 
۰ ۵ ,۵۳.۵ 1۵۷۵۲ ,۲ بط6۵۵]61 2۰۷ [99] 


[۱۰۰] اسماعیل حقی اوزون چارشلی تاریخ عشانی» پیشین جلد ۲. صص ۴۵۹-۲۶۱. 

[۱۰۱] همان صص ۱-۳۶۲ ۴۶. 

[۱۰۲] پس از قاضی‌زاده, واعظی به نام استوانی افندی که در مسجد ایاصوفیه به ستونی 
تکیه می‌داد و وعظ می‌کرد و از همین رو استوانی نامیده شد و واعظ دیگری به نام 
ترک احمد در برانگیختن شور و هیجان‌های دینی مردم نقش موثری داشتند. از 
ترک احمد پرسیده بودند: «در زمان پیامبر چاقچور و شلوار وجود نداشت پس ایا 
امروز پوشیدن آنها بدعت است؟» ترک‌احمد پاسخ داد: «آری» مردم باید از لگ 
استفاده کنند.» تندروی‌ها و آشوبگری‌های اين واعظان سبب شدذ که بالاخره 


پی‌نوشت‌ها ۰۳۳ 


کوپرولو محمد پاشاء وزیر اعظم, آنها را دستگیر و به قبرس تبعید کرد. همان, 
صص ۸-۳۷۰ ۳۴. 


۵ ۱۱۶6 هر عنادبزبع۴ اصفلتمموزنز :عناع1201220 6ظ1» ما2 ,۷۲ [103] 
۰ ,(19586) 4 ,45 ,ععنبقی تصهنعهک معا هم امتصهل بد انتطجعاع1 تاجعت 
.251-69 


[۱۰۲] هانری کرین, اسلام‌شناس فرانسوی, ابن تیمیه, فقیه و متکلم حنبلی, را پدر 
جنبش سلفیه خوانده است. اين تیمیه (۱۳۶۲-۱۳۲۸) با جزم‌اندیشی به ره با 
مکتب‌های گوناگون فقهی و کلامی برخاست. تشیع و تصوف را رد کرد و بویژه با 
انديشة وحدت وجود ابن عربی مخالفت ورزید. اين تیمیه پیش از همه به قران و 
دینک تزسل می خستا یبا تاویا حالف بزد دلیستگ اش به. مساماناق: سلاو 
اسلام (سلف) سبب شد که افکار اصحاب پیامبر را بر آموزش‌های بنیانگذاران 
مذاهب چهارگانه تریح دهد. در پهن سیاست بر آن بسود که دیین و دولت با 
بگاذیگر پیزئدی ناسکی دارند. اگر فذرت‌و شرکین دولت نباشد مین پر باه 
می‌رود و بنیاد دوئت نیز در صورت عدم پیروی از قانون مبتنی بر وحی به خطر 
می‌افتد. هانری لائوست. «ابن تیمیه ». دانشنامه ايران و اسلاع, پیشین. جزوء ۳ (الف 

۲ صص ۴۶۲-۴۶۹. 


,(۳010) ۲4عصاادت بعتد۲ بعسونصهاها عابامهوهانتام ها ع8 موزل ,طزطیی ,۲1 
۰ .0 ,1986 


[۱۰۵] اسماعیل حقی اوژون چارشلی: پیشین, جلد ۲ صص ۳۶۰-۳۴۱, 
٩, 21۵۲۵۲, 0۵.0 ۳ ۰‏ ,]6۳8 2,۷ [106] 


[۱۰۷] خان ملک ساسانی در آغاز سده بیستم تربت حاجی بکتاش را بدین ترتیب 
وصف کرده است: «تکيه حاجی بکتاش در میان باغ ری با آب جاری واقم 
است. درویش‌ها همه‌جور درخت و سبزی و گل به عمل می‌آورند. درون حصار 
تکیه دو مسجد هست یکی برای عبادت است و دیگری متصل است به تربت 
حاجی بکتاش ... برای زیارت تربت حاجی بکتاش عیسوی‌ها به سینه‌شان 
صلیب می‌کشند و مسلمانان فاتحه می‌خوانند. به همه زائرین آش و پلو می‌دهند و 
پذیرایی کامل می‌نمایند ... حکومت عشمانی برای تکیه مالیات ۴۲ قریه را وقف 
کرده است ». خان ملک ساسانی, بادبودهای سفارت استامون» تهران, انتشارات 
بابک. ۱۳۵۴ (جاب دوم), ص ۱۷۹. 

مومع 24 ومنازوم۳ امتهم5 تعفتاعظ تمعت1 ۲و 1۵6 16 ,نطوهت۳۵ .5 


۰ ,76۱ 19) 7 ,ععت0بطه ۲عف عا۵2 ۵۴ آمحصول آعومزیممومیی رد مم‌زازبزا۸ 
.183-81 


۳۳۳ دین؛ دولت و تحدد در ترکیه 


بلل۵۳.6 متتقاعا ۵۱ ات۱6 ۵1 فعرامهوهاز زار ۷/9۵۵ ,7۵۲0۵86 1۳۰ [108] 
۳ 


]۱۰٩[‏ خان ملک ساسانی به بازمانده‌های آیین «مسیحایی یا سهری» نزد بکتاشیان 
اشاره گر ده تن به کفتةً توق بکتاشیان نیا تخلیت باور دارند و در تتلیت آنها امام 
اول ارم حای مسیج را گرفته انتیته: افزون پر این؛ «هنگام اجتماع در تکیه‌ها 
نان و شراب و سیر تسیب می‌کنند », ( در میانشان رهبائیت معمول اشییت و عده‌ای 
که ازدواج نمی‌کنند حلقه‌ای در گوش می‌کنند» «گناهان را به بابا اعتراف مي‌کنند 
و او می‌بخشد ». خان ملک ساسانی؛ پیشین. ص ۱۷۸. 
,8 .0 بال۵۳.0 ,44۵ م۲۵ کصل و« ۳)۵00۷۵ظ صآ» رتجهبندان ۸۷۰ [110] 


[۱۱۱] مراد اول (۱۳۶۹-۱۳۸۹) براساس رهنمود قاضی عسکر قره خلیل کسوشید 
شماری از اسرای جنگی را به خدمت دولت درآود. برای هر اسیر بهایی معادل 
۵ آقچه تعیین شد که صاحب اسیر می‌بایست بپردازد و یک‌پنجم این مبلغ سهم 
دولت بود. مقرر شد در صورت نیاز مسعادل این مبلغ سرباز در اختیار دولت 
بگذارد. این ترتیب را قانون پنج یک نامیدند. یک‌پنجم اسرای جنگی در اختیار 
دولت قرار گرفت و هستة نخستین سپاه نو (ینی چری) بدین ترتیب شکل گرفت. 
در میانة سد؛ پانزدهم سپاه نو از شش هزار سرباز نخبه تشکیل می‌شد. مراد دوم 
( ۱۳۲۱-۱۴۵۱) نظام گرداوری (دوشیرمه) را گسترش داد. براساس نظام جدید 
شماری از کودکان مسیحی روم ایلی از خانواد؛ خود جدا می‌شدند و در 
خانواده‌های مسلمان و دیندار ترک پرورش می‌یافتند و در مکتب‌های دربار 
آموزش می‌دیدند. گروهی از آنان به ینی جری ها می پیوستند و شتا وج دایکتر افاز 
دستگاه‌های اداری دولت به خدمت مشغول می‌شدند. تا زمان محمد دوم 
( ۱۴۵۱-۱۴۸۱) این «بندگان باب » از دستیابی به مسقامات بالاي دولشی مسحروم 
بودند. اما پس از سازماندهی دوبارهءٌ تشکیلات دولت به دست محمد دوم به انان 
ایکان پیشرفت و حتی دستیابی به مقام صدارت داده شد. نظام گردآوری در آغاز 
سدة هجدهم در دورهٌ احمد سوم لغو شد. 


۰ 00.611 ,5۳92 ۱ ۱۳۵۳۱65-۳۱۵۵ ۵۲ ع امه 8 ما ۷/۵/۸۸۵۵ 27270006 ۲۳۰ [112] 
169 

, 161251172» ,ت2ع‌لش ,۲1 [113] 

]114[ 010, ۰. ۰ 

,3 ۴ .۵0 ۲6۳۱2001۳۵ مل» ,ه۱2۷7 ۷۲۰ [115] 


[۱۱۶] به نوشتة خان ملک ساسانی «بکتاشی‌ها اگرچه اه اتید را در ممالک عثمانی 
سنی می‌نامند ولی از غلات شیعه محسوب می‌شوند. خلفای سه‌گانه را به زشتی 


بی‌نوشت‌ها ۴۳۲۵ 
یاد می‌کنند. به دوازده امام مخصوصاً جعفر صادق سلامالّه علیه عقیده و اخلاص 
فراوان دارند و به چهارده معصوم پاک احترام می‌گذارند. زیارت قبور ائمة اطهار 
برای آنها جایگزین عبادات است». خان ملک ساسانی: پیشین» صص ۱۷۷-۱۷۸ 

[۱۱۷] «چهار شیوة نزدیک شدن به حق », «چهار عنصر», «چهار مزاج» و غیره. 

:3۰ .0 ,0۳.6 و« ۲612012 م1» ,012۷6۲ ,۲ [118] 


[۱۱۹] علویان را نباید با شیعیان ترکیه یکسان انگاشت. علویان درواقع بازماندگان 
قزلباشان‌اند. دولت عثمانی. پس از سرکوب قزلباشان در سده شانزدهم. آنان را از 
نواحی شرقی مجاور ایران به درون خاک آناتولی و نواحی مرکزی ترکیه کوچ داد. 
قزلباشان که دیگر هم ارتباطشان با ایران گسسته شده بود و هم در محیطی از 
همه‌سو دشمن در میان سنیان گرفتار آمده بودند در نواحی روستایی و دور از 
شهرها متمرکز شدند. از همین رو آنان را گاه بکتاشیان روستایی می‌نامند. 
باورهای بنیادی علویان و بکتاشیان یکسان است. تفاوت در این است که علویان 
در گذر زمان و به منظور حفظ خود از طریق ازدواج‌های درون‌گروهی به همبودی 
بسته تبدیل شده‌اند حال آنکه بکتاشیان به طریقت تبدیل شدند. به سخن دیگر 
می‌توان بکتاشی شد اما برای علوی بودن باید علوی به دنیا آمد. رک: 


,4613008120116 ۹۵0616 :عنتوط ,۱۵۲۵ تایه ۵ 7۵86 78:69 ,001۵10 بر 
.1990 


خان ملک ساسانی نیز دربار؛ آنان می‌نویسد: «قزلباش‌ها در اسیای صغیر 
متفرق‌اند و اهل تسنن آنها را شیعه می‌دانند. عقایدشان خیلی شبیه به نصیری‌های 
شام است. خودشان را علوی می‌نامند. یک دسته‌شان به کردی سخن می‌گویند و 
بقیه به ترکی حرف می‌زنند. برخضلاف سنی‌ها سروریش را نمی‌تراشند» نماز 
نمی‌خوانند. شراب می‌نوشند و ماه رمضان روزه نمی‌گیرند. فقط دوازده روز اول 
ماه محرم را روزه می‌گیرند ... و گریه و زاری می‌کنند», «چندین عید عیسویان را 
مراعات می‌کنند, عید فسح که پیش از آن هشت روز روزه مسی‌گیرند همان 
یکشنبه‌ای است که ارمنی‌ها هم عید می گیرند », «عده‌شان یک میلیون بیشتر 
است مرکب از کردهای درسیم, ملاطیه, ترجان, ارزنجان» قسمتی از سیواس و 
پتلیش؛» ترک‌زیان‌های آنها در سیواس و آننقزه زندگی می‌کنتذ»: خان ملک 
ساسانی؛ پیشین. صص ۱۸۳-۱۸۴. خانم ایرن تیاه ترک‌شناس برجستهة 
فرانشوی: بر آ ان است که کرد خواندن علوی‌ها بیشتر از آنکه بازتاب واقعیتی 
قومی باشد نوعی داوری ارزشی دربار شیوهة 4 زندگی علویان است. او می‌گوید در 
ترکیه به کردهایی برخورد کرده که به گویش کورمانجی سخن می‌گفته‌اند اما آداب 
و رسومشان درست شبیه اداب ترک‌های اسیای میانه بوده است. 


۴۳۳۶ دین: دولت و تحدد در ترکیه 


۰ 00.01 ,۲۱۲۵/6۵ ,« عناهاهصضگ هه ۱6۱6۲۵0026 صقاونا» ۷6۵11 .1 
145-6۰ 


۰ ۵۳.01 ,« 1201111172ظ ه1» ,212۷6 ۱۰ [120] 


گاه از آیین جم نیز سخن می‌رود و ريشهٌ این مراسم را به جسمشید جسم؛ بادشاه 
هستند. 
,( 025172ظ » ,تقولگ 11 [122] 


,(1983) 2۷ ,116/66۵ ,« 1826 207۵9 281ظ عع0 1۵۳0۲6 ,]۱۷6۱0۶ ,1 [123] 
.۰155-10 


در سال ۱۹۰٩‏ رضا توفیق, فیلسوف و بابای بکتاشی, دبیر لژ فراماسونی شرق 

اعظم ترکیه (مشرقی اعظم) بود. ۱ 

۰ ,00.011 و« ۲6161201017۷۵ ص1» ,12۷67 ,۸۲ [124] 
شماری از بکتاشیان آلبانیایی که به ایالات متحد مهاجرت کردند تکیة بکتاشی 
میشیگان را ی کر دند. 

13. ٩۱227, 616186112ظ۳»‎ «, 0. 

[۱۲۵] محمدعلی اسلامی ندوشن. «یادداشت‌های سفر ترکیه ۲ قونیه». بسغما؛ شمارة 
نهم مسلسل ۳۰۳ آذرماه ۱۳۵۲ (سال بیست وششم ص ۵۱۲. 

[۱۲۶] همان ص ۵۱۲. 

[۱۳۷] همان ص ۰۵۱۳ 

[۱۲۸] دربار زندگی مولوی بنگرید به: بدیع‌الزمان فروزانفر» زندگی مولانا جلال الدین 
محمد مشهور مه سولوی. تهران, زوار, ۱۳۵۴ (چاپ سوم)؛ و نیز عبدالباقی 
گولیینارلی. مولانا حلال‌الدین» زندگانیء فلسعه» آتار و گرریده‌ای از آنها؛ تسرجمه و 
توضیحات توفیق ه. سبحانی, تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی, 
۶۳۲ 

[۱۲۹] خان ملک ساسانی؛ یادیو دهای سفارت استامول» پیشین. ص ۱۶۶. 
ما۵0.۵ متصقاعا جه ۳۵۵68-۵۵۵08 ۵ 2۳1۵80۵69 ۷۵۹۵۱916 ,721700106 .118" [130] 


9.35, 
]131[ ۲00, ۰ 


[۱۳۲] عبدالباقی گولپینارلی, مو لو به ‏ از مو انا ترجمه توفیق 2۵ سبحانی: تهران؛ علم. 
۲ صص ۰۹۵-۳۰٩‏ 
[۱۳۳] همان صص ۰۱۱۱-۱۴۳۷ 


[۱۳۴] به گفتةٌ خان ملک ساسانی فرمان سپتامبر ۱٩۲۵‏ مبنی بر ممنوعیت طریقت‌ها 
ضربتی کاری بر نفوذ زبان و ادب فارسی در ترکیه وارد ساخت. به نوشتهة وی 
«چلبی بزرگ نوادهٌ مولونا جلال‌الدین که جانشین وی بود در طبقه پنجم مهمانخانة 
بزرگ استانبول مغز خودش را متلاشی کرد و ایران خواب‌آلود از همه اين وقایع 
بی خبر بو ۵ )). خان ملک ساسانی؛ باد بو د های سقارت استاضو رل بیشین؛ ص‌ ۱۷۶۶ حند 
سال پیشتر خان ملک در مولوی‌خانة استانبول با چلبی بزرگ ملاقات کرده بود: 
«چلبی همین که فهمید حقیر نمایند؛ ایران هستم مراسم احترام به‌ جای اورد و با 
محبت تمام پذیرایی کرد». همان ص ۱۶۶. حاجی پیرزاده نیز در سفرنامةٌ خود در 
شرح تکیة مولوی در مصر و شیخ ان به نکتة مشابهی اشاره کرده است. حاجی 
انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۴۳ جلد ۲. صص ۱۷۱-۵۷۱ 


ع رد 1۵۱۵۲۳۵6۵۵5 06۳16۲69 069 6۲و6۵ ,۷۵۷۱6۷۷6( مآ» ,7270086 .1 [1135 
۰ با۵0۳.0 ما4 وعز۷۵ 


[۱۳۶] جلال‌الدین در قونیه در گلگننت: پیکر او را در تریبت بدرش دفن کر دند که «باغ 
سلطان » یا «ارم باغجه » نامیده می‌شو د. بنایی نیز به نام قبهٌ خضرا به همت بزرگان 
عصر و مریدان مولوی, بر تربت او ساختند که ارامگاه خانوادگی او شد و بیش از 
پنجاه تن از بازماندگان او در انجا به خاک سپرده شده‌اند. بالای در ورودی مقبرة 
مولوی این بیت نوشته شده است: کعبة‌العشاق باشد اين مقام , هرکه ناقص آمد 

[۱۳۷] بهاء‌الدین نفشیند با خو اجه محمد بن محمد بخاری که در بخارا او را خواجه 
بلاگردان می‌نامیدند و در ترکیه شاه نقشبند نام گرفت در قصر هندوان در یک 
فرسنگی بخارا چشم به جهان گشود و در همان‌جا نیز درگذشت و به خاک سپرده 
شد. ارامگاه او از زیارتگاه‌های بخاراست و به احسترام وی قصر عارفان نامیده 
می‌شو د. 

۷2۵۵ (« 0۲06۲ تصطاطوو۱۲2 عطا ۵۶ بماعن۲۲ ۲۳۵۶ ۸» ,تمعن .۲1 
۰ ۱۱۵۵۱۱۵ ۱۵6 0۳۵۲6 نز کاطعه کی 6 010۵۳ 


181280۱۱-۰ رن 12 عنامع) 28270086 .1 ,۳۵۵۵۷16 ۸ رناه62۵0016 
,00.344 ,1۳۳۸۵-115 


(۱۳۸] کاملترین مجموعه از سخنان بهاءالدین و شرح و توضیح آنها رسالة قدسیه است به 
قلم خواجه محمد پارسا. رسال؛ قدسیه, به کوشش احمد طاهری عراقی. تهران, 
انتشارات طهوری» ۱۳۵۴. 
۰ 0۳.۵6 ,0241101 جعز۲0 ععل ,« ۱1200028010۷2 ۸[ ,72270086 718۰ [139] 
[۱۴۰] مارتین وان بروین سن, جامعه‌شناسی مردم کرد (۲ع شخ و دولت)؛ ترجمة ابراهیم 
یونسی, تهران. نشر پانیذ. ۱۳۷۹ (چاپ دوم صص ۳۴۲-۲۴۷. 


۳۳۸ دین دولت و تحدد در ترکیه 


۰ 00.011 ,024106 ۲۷۵۶۵9 کم رد ۱20۵۵20۵010۳۷۵ ما » ,2270006 ,1 [141] 


[۱۴۲] محمود ارول قلیج, « تصوف در اتتاه: صغیر و بالکان» دانشنامه حهان اسلام؛ 
بیشین؛ جلد ۷ ص‌‌ ۳۲۵ 


,0۵4010 کع۲۷۵ مر ,« صحجهم۵۱۱ عصاححهظ نا هلان ۸۲۲۰ ,طلع]68 06۰۷ [143] 
,3 .0۳.01 


[۱۴۴] احمد سرهندی در شهر سرهند ایالت پنجاب متولد شد. پس از به پایان رساندن 
آموزش‌های دینی نزد پدرش و نیز در سیالکوت چندی در اگرا در دربار اکبر 
اقامت گزید. در ۱۵۹۹-۱۶۰۰ در دهلی به طریقت نقطبندی گروید. در ۰۱۶۹ 
جهانگیر او را به جرم تبلیغ عقاید باطل به زندان انداخت. نقشبندیان زندانی شدن 
او را پیامد دسیسه‌چینی و بدگویی شیعیان دربار دانستند. زیرا سرهندی رساله در 
رد" روافض را بر ضد باورهای شیعه نوشته بود. سرهندی در بحث وحدت وجود و 
وحدت شهود جانب گزایش دوم را گرفت . به گمان او این دیدگاه رابطه میان 
خالق و مخلوق ر بسه نسحو درست‌تری طرح کرده است: درباره زندگی و 

۰ 1۳۵ ,« نگ ,ن۹۵۳600 20صطض » ,تمولم ,۲۲ 

۵ ۵۲۱0 11۱04۵ عقوا 0 لین 4 6۳۵۱ 4۵0 هی رححصحصهلع:۳ ,۷ 
نها ۱۷۵0 :اماه۱۷۵ ,حجت عم ۵ عبر ۱6 ۱ 6و۵ کب ]۵ اک 
11۰ ,۳۲۲6۵۹ 

[۱۴۵] مکتوبات سرهندی (امام ربانی) در سه جلد در بر‌گيرندة ۵۳۴ نامه به حدود 
دویست نفر است. در بیشتر نامه‌ها تأکید او بر سختگیری در اجرای احکام شسرع 
است. در نامه به بزرگان و یی و و و۳0 انها را 
تو صیه ۹ 
رعایت دقیق دج شرعی دانسته‌اند. هر حند با پس ۳ مسدنی و 
او ر ممنوع زر 

6۰ ,۱ 21-21-1186 1۵160 ۱۷]۵۳/۱2082 0201ع۲2» ,27ع۸۱ ,۲۲ [147] 
۰ .۵۳:61 ,02411011 ۲۵۶۵۲ کم ره ۱2۵۵۵20010۷2 م1» ,2270086 .1۳ [148] 


فصل دوم 
,12600۷6۲]6 1 ۳2۰ 0 1 0 516۳ 6207۱۳۸۱۵۲ ,1۵۷5 .1 [1] 
6۰ ,1984 
,6۵/۱۵ ۵۵۲۱۱۵۲۱-۵۵۷ 6 0 ۵۷۵0۵۵( ۵۳۱۵ ۵۴۵۵۲۲۵ 1716 ,دهباهالظ ۸۱ [2] 
:3 ۷۹۲۱۵6 560۳۷۷۵۲2 عناقلط :طاتعظ (7500-1552 / 906-962) 


طقاگ جع 1 صناعک ۱7۵۵6۲ ,1 .عصمناعاع مهنعیع۲-ممهمتنه» رنامعه‌هناعو02 .6 .0 
۰ ,3 1 ۳0811 


,« ۳6۲10۵ 7200 280 هه :بمعصصمام‌نظ صهتمه(-ممصهمن0۵» ,متامن۲] ۰ظ 
۰ 0 10 


ابوبکربن عبداله, تاریخ عثمان پاشا (شرح بورش عشمانی .ه قفقاز و آذربایحان و تصرف 
مریز ٩٩۱-۹۹۲‏ قمری). ترجمهٌ نصرالّه صالحی. تهران» طهوری, ۱۳۸۷ 

[۳] جلالی عنوان عمومی (ژنریک) شورش‌های گوناگون سدهٌ شانزدهم,در آناتولی 
است. جلال نام تیمارداری بود که در ۱۵۱۰ سر به شورش برداشت (اسماعیل 
حقی اوزون چارشلی, تاریخ عشمانی» پیشین. جلد ۳. صص ۱۳۲-۱۴۶). این قیام‌ها 
و افت کشاورزی باعث سرازیر شدن روستاییان به شهرها شد. در اروپای غربی 
نیز پدید؛ مشابهی روی داد با این تفاوت که در انجا با ظهور نخستین مانوفا کتورها 
مهاجران در شهرها جذب شدند. در اسپراتوری عشمانی دولت به مقابله با 
روستایبان مهاجر برخاست و با تدابیر گوناگون کوشید مانع از استقرار این جمعیت 
سرگردان در شهرها شود. از یاد نباید برد که در سده شانزدهم ده درصد جمعیت 
عثمانی شهرنشین بود و استانبول با هفتصد هزار نفر جمعیت بزرگترین شهر اروپا 
محسوب می‌شد. تأمین آذوق شهرنشینان یکی از مشکلات اساسی دولت عثمانی 
بود و مهاجرت روستاییان به شهرها سرچشمه دشواری‌های بزرگی برای دولت 
بو د. 


,1987 ,)۲۱1۵۲0۵۵ اد ,ماه باه عم 0۵۵ ع۲زوو۳ رز باعوجنی 
8*۰ ,95-96 ,0۳.23 


۰ , 1 67 591-7 020/1 000-1 1 0۲ز][عطع(] 4۵۵۵1۲ 6۲6۵۱ 17:6 ,05۷014 ۱۷۷۰ 
٩6۳۳۵72 ۲۷6۲۱۵۸8۵ 3۰‏ وباعل 


[] پژوهشگران دربار: نقش و چگونگی تأثیر این عوامل همداستان نيستند. 
سیف‌الدین گورسل بر آن است که تغییر راه‌های بازرگانی بلافاصله از اهمیت 
مدیترائه نکاست و بحران سده شانزدهم عثمانی را نمی‌توان پیامد این تغییر راه‌ها 
دانست. در عوض به گمان او انقلاب قيمت‌ها در نیمه دوم سد؛ پانزدهم نقش 
مهمی در پیدایش بحران داشت. فرنان برودل در بررسی جالبی دربار؛ نوسانات 
قيمت‌ها در اروپا از ۰ تا ۱۷۵۰ به نقش بحران‌زای کاهش ارزش پول عشمانی 
(آقچه یا آسپر) اشاره کرده است. 


ب01۳6ک | ی 2۵۳9۸6 « 1750 ۵ 1450 46 ۳۲۵26 جع ناج عم[» ,3۳20061 ,۴ 
1 ,12 ,1994 ,عمتتحصصع(۴ بعزو۴ 


۵۲ ۱۱6 ۵۶ ممتانااهن۵ ۲۸۵۵8 136 دنم ۳66 .3 ,ص827 .0۵ 
,« ۲261 ۲مع۱ عطا ۵۶ وماعناط عتهمدمعظ عطا هذ غصنظ عصنصنن؟ خ :ناوعی 
, 


+۴۳۳ دین: دولت و تحجدد در ترکیه 


,4 00.0 هنن ماو | ۵ ملظ ب(,ه 1 فیاوع) محقته۷]2 > [5] 


[۶] برای بررسی جنبه‌های گوناگون درماندگی عثمانیان در روبارویی با رب نک: 
عبدالهادی حائری» امیراتوری عشمانی و دو رويه تمدن بورژوازی غرب. ضمیمة محله 
دانشکده ادییات و علوم انساني دانشگاه فردوسي (مشهد ), شمار؛ دوم, سال هجدهم. 
تایسخان ۰۱۳۶۴ 

[۷] معاهده کوچوک کینارجه را کاترین دوم و مصطفی سوم در دهکده‌ای به اين نام در 
شمال شرقی بلغارستان امضا کردند. براساس این معاهده روس‌ها به دریای سیاه 
راه یافتند و خانات کریمه مستقل شدند. این معاهده مقد مه الحاق کریمه به زو سیه 
(۱۷۸۳) و مبنای دعاوی بعدی این کشور در حمایت از مسیحیان امپراتسوری 
عشمانی بود. 

,0 ۵۳.۵1 ,(.1۳ 1۵ کناهع) مر۷]2۳1۳2 :1 [8] 
۷ طصووو۱۱۵ ۵ عط طز ممتغع۴۵ هن تمعتقت)» ۲ع0طنداه .لژ 
6 ,62۴۱۵۲۱۲ عیلا ن منک آمنهه5 وه 60۳909926 16 ]۵ یاو ,« 1648-1750 
۰- 00.217 ب(1973) 
م2 امحخامط رد مات .نامع عناظ [ز ۱۳6 رعتعطاصفت با ۳۴۰ 
۵۵۵ (۳۲ 60) 10۷عتاخ1 بر .1۳ ۷۷۵۲۵ .ظ ک ,1۱۵۵ ۵۲۱۵ ۲هممل 17 
,301-7 .00 ,1964 بققع۳ ۲انوهبنوتا جهماعم‌طز:۳ 

۲۵۵6 ۵ صومتای هک 6یاصطمزی 1۵ ۵۶ 1۳۲ عم ,ده‌صاه5 1-۳۰ [9] 
,۳6۵ تقو ,و۲۵۲۵ هکت ات ۵1۳۵۲۱۵۲۵ ۵۱۵616 ۵۲۲۸6-22۵7۱6 ۷ 
,00,353-6 ,2009 

۲ 0۱۲۵۲۱۱۵۲۲۱ ععکته 0۳۳ ۱ اف حعه عن8ع۲هم ع ,۳60 1607۵60 [10] 
,4 ۱۸600۱۷6۲۱6 ما :۳8و ,صقالوت) ) .3 ,۱۲20 ,۵9206 1۵ عباهی ۳۳۵۲۱۵۵ 

,۵۱0)۱6086 ۷۲۵۲ به۱۱ ,باس جر مآبمع یه اصعوجم ماع( 1۳۸6 ,و36۳6 ۱۲۰ [ 11] 
.4 ,1998 

۰ ب101 [12] 

,6 رازه.۵ه بعص0 ی 0010۲21 ۵ ملع ] 2۵۳۳۳۳۱۵۵۲ بول۳عاآ ۰ظ [13] 

00.131-6۰ بال۵۳.6 ,5018018 .1-۳ [14] 
آمتوص :ومعاعبط ۵2 جات ۵6۲ 0۲ وم 1۱۸۳05 1۳6 ,۲۵۳۵6۲ .5 ۲۰ 
۵۵۳۵ :حمحصما ,1554-1562 بعاصههتصان ۵ 40۲توفتد۸4 
۰ ,۳۲۵۹۹ 


رحیم رئیس نیا, ابران ‌ عشمانی در آستانه فرن سیستم؛ لیر یز » ستو ۵۵ ۱۳۷۴ حلد 9 
ضض ۲ ۳۱ 
۰ .۱ :فتتوظ بحه‌ذنما ,او ع عن8گمماهن2۳ ,« نمهن1 عاصا» ,کلمن(۱۷)۵ ,1 [15] 


,۳۳645-68۰ ,۲۷ ,1985 ,12۳056 اه ع۷نهجع80ز۱]2 ۲۰ 6۰ رالتدظ 
۰ ,00.6 ,۳6۳56 ,۲ [16] 


[۱۷] استانفورد جی شای تاریخ امیراتو ری عشمابي و که حد ید ۷۱-۸ پیشین» 
حلد 1 صض‌ ۳۰۵ 


1 ۱۵ 46 ۱۱۵59۵۳۵6 عا) کبنتتما ۵۱ ماع ,معا ۰ظ [19] 
۰ ,1958 ,۳2۲2۲0 


[ ۰ رحیم رئیس نیا پیشین؛ حلد ۲ص ۲۷ 
٩6۶۳۳65, 0۳.۵1, 0۳.367.‏ ۱۷۲۰ [21] 
,0 ,1010 [22] 
۰ ,11 [23] 


(۲۴] لت وانقولو ترجمه صحاح اللغة اثر ابونصر اسماعیل جوهری (لغت‌شناس عسرب 
سل 5 دم میلادی ) بو د. محمل وانی افندی مسلقب سا وانقولو در ده شانزدهم 
میلادی این کتاب را به ترکی ترجمه کرد. رحصیم رئیس‌نیاء پیشین. جلد ۱ ص 
با 
[۲۵] همان. ص ۳۶. 
[۲۶] استانفورد جی شاو پیشین: حلد ۱ ص ۱۱ ۴. 
[۲۷] همان ص ۱۵ ۳. 
0 ,0۳.611 ,6ع»8671 ,3 [28] 


.۳۶ عبدالهادی حائری پیشین. ص‎ ]۲٩[ 
]30[ ۲, باله.۵0 ,67168ظ‎ 044-43, 


[۳۱] جیا کومو کازانووا (۱۷۲۵-۱۷۹۸) در سفر به استانبول با بونوال آشنا شد. در داستان 
زندگی من» بونوال را مردی مسن و چاق توصیف کرد که به شیوهٌ فرانسوی‌ها لباس 
می‌پوشید و فوق‌العاده مرتب بود. بونوال به او گفته بود در این کشور (عشمانی) از 
تفتیش عقاید خبری نیست. نک: 

2(.360-62 ,۵0.۵ رقه‌صا50 ,1-۳ 
۰ ,00.۵11 ,۷۲6۹ ,۷ [32] 
.49 ,10 [33] 
,00.49-0 ,101 [34] 


در سال ۰۱۷۰۴ پزشکی به نام عمر شفایی رساله‌ای درباره کاربرد شیمی و 
داروسازی نوشت که اقتباسی از کتاب پاراسلسوس (۱۴۹۳-۱۵۴۱) پسزشک و 
شیمیدان سوئیسی: بود. توح ابن عبدالمنان و شعبان شفایی نیز رساله‌هایی دربار؛ 
پزشکی جدید تدوین کردند. برای مقابله با این گرایش در سال ۱۷۰۴ فرمانی 
صادر شد که طب جدید را غیرقانونی اعلام کرد و «پزشکان نبادانسی» را که از 
ترسایان تقلید می‌کنند به مجازات تهدید کرد. عبدالهادی حائری» پیشین, ص ۱۵ 


رورت ] دین. دولت و تحدد در ترکیه 


۱۳۶1 استانفورد. ی شاف [- بسسیر : حلد ا ض‌ له نز در 
[۳۷] عبدالهادی حاثری, پیشین. ص ۵۱. 
۰ ,۵۳0.011 ,56۳۲65 ,۷ [39] 
۰ ,110 [40] 
و ۲6 م0لزت مر رنه ۳۵۱66 ۲۷۵۵ واز60 ۳ افقظ بع(عج60) ۳۰۸/86 [41] 
۰ ,۲۵۵( اوه دنا ۵۲۵ ,610۳۵ ب۷۵۳ ۱۱۵۲ ,اه ااوع وهای 1:6 
صا ۱۳۱42۲ ۱۳۵۱۲۵ م۳هتای ع7 سول هه قاین بععسباعظ ,هط .1 ٩,‏ 
رکعع۳ظ ۲۵1۷6۳۵ ۲۱2۲۷۵۲0 ,(.ععه۳۷) عع0ز۲طاحهیفت ,(1789-1807) لل1 اک 
.1971 
رک12 .1,۳3 ۱۵۲ 000ص رماع ۷/۵ ف نز رتم7۲ .۳.۲ [42] 
۰ ,998 1 
۰ باه.00 ,گ16ع۱۵ ۵۱ عاو ,عنجصا .۳ [43] 


[۴۴] استانفورد جی شاو, پیشین, جلد ۱ ص ۴۵۲. 
۰ بال0۳.6 بل 18 قناهع) بصعاص۱۷]2 ۲۰ [45] 
۰ ۵0.011 ,۳15 ,۷ [46] 
۰ را۵۳.6 مب( 12 فنا0ع) رهعتاهع]1۷ ۲۰ [47] 
6۰ ,101 [48] 


[۴۹] استانفورد جی شاو پیشین جلد ۱: ص‌ ۷ ۳, 


6۵ ۱۷/۱۵۱۹۱۳۷۰ ۳۵۲۵۱۵۸ ۵۲۲۵۵۵۵۸ ۱۳۵۵ ۵۲ ۳۵۵021088 ۲۳۵۵ » ,۳۱۳۸0۱۵۷ ۷,۰ م) [50] 
ب«11 0ناحصطه]۱۷ هه ]11 صتلعک هه رمع عزامم‌بامعتباظ ۵۶ فوطاصطنععظ 
388-4۰( و(1972) 3 رععت4ب5 بقع ۱۷۱۵۵۱2 عیل ۴ه امویامل آموهتبم رز 

3 ,00.01 بگتاهنه] ۶ هلول ,عنجعا .5 [51] 

.646و بفط1 [52] 

]53[ 1914, ۰ 

۶ ۲۱6 ۲۱6 طا صمناومتنطعاعع۷۷ 20 فصعات مقه01:6 16 ,ع۲۱۵۷۲۵ 17۰ [54] 
,۲۷۵2۵0 وت ب(ماعنکا عفتهاع 1۱ 5۳012۶ بد« 11 ۵باحصط۱/۵ صح 111 مطزاع5 
۰ ,(1961) 9 ,قاتا۲۱۱۵۲۵08۵ 50۳۱۵۱۵ :صصعاهفنارعل 

]55[ 1910, ۰ 

,4 ,لفط [56] 

]57[ 1010, (0./4,89-0, 

0 بلط [58] 

]59[ 010, ۰ 

,4 بط [60] 

]61[ 10104, ۰ 


[۶۲] عبدالباقی گولپینارلی؛ مول یه پس از مولاناه پیشین. ص .۳۲٩‏ 

[۶۳] عبدالوهاب زاد؛ نجد فرزند خانواده‌ای از قضات حنبلی بود. پس از سفر به عراق 
و ایران در عربستان مستقر شد (۱۷۳۹) و رسالهة کتاب ال حبد را تدوین کرد. او در 
۴ با محمد بن سعود بزرگ خاندان سعود پیمان اتحاد بست. کیش وهابی به نام 
پیراستن اسلام از بدعت گمراهان و بازگرداندن آن به شیوه «سلف صالح» شکل 
گرفت. وهابیان که برداشت خود را یگانه تجسم اسلام راستین می‌دانند ریختن 
خون دگراندیشان را مجاز می‌دانند. وهابیان هم ایرانیان شیعه و هم عثمانیان سنی 
را از دم تیغ گذراندند. سرانجام محمدعلی خدیو مصر به نیابت از عشمانیان و پس 
از سال‌ها جنگ آنان را سرکوب کرد. پیمان اتحادی که میان امیر محمدبن سعود و 
عبدالوهاب بسته شده بود در نخستین سال‌های سد؛ بیستم به نتیجه رسید و 
خاندان سعود در ۱۹۲۵ پس از سقوط هاشمیان به یاری وهابیان بر سراسر خاک 
فستان مسلط قنن تکن: 

,۳06۲ 0ج تعطوط :جمحما ,جعاممعظ مت عا ۵ موز کر رصحنم ۸ 
:۳.25728 ,2005 
باق ع ۵6 ۲۱6۲0۴۳۱۵۱۳۵ رد عجووعزطهطط ۱۳۷۲ امد .ظ ,اعلسناهو .3 


00.6 0.84748, 
]64[ ۳.[. 7.۱۱۲۵06۲, ۵۳.۵11, ۰ 


[۶۵] عبدالهادی حائری» پیشین. صص .۹۳-٩۳‏ 
[۶۶] استانفو رد جی شاف پیشین؛ حلد ۱ صص ۷۲-۲۷۷ ۲. 
,1 بال0۳.۵ ,۲عط۲6نا2 .ل. [67] 
۰( ,۵0.۵11 ,56۲۲68 ,۲ [68] 
6 م1 ع ۵۱0 مامت ب(لع) ناج .ظ آنعته‌صمعم بخ [69] 
۰ ,1984 ,960ع۵ /۷۵9900-1 ممماممتهظ ۲۵۳ عافد 7۳۱000۲6 


۰ ,۵۳.01 بل 1۵ عنامع) مصهتاهه/۷ 5۰ [70] 
9۰ ,1010 [71] 


[۷۲] دیوید مک داول, تاربخ معاصر کرد. ترجمهة ابراهيم یسونسی تهران, پانیذ, ۱۳۸۰ 
صص ۰۹۵-۱۰۹ 
2 0۳.۵ ,۲006۲نا2 ,.۳۲ 
[۷۲] در سال ۱۸۲۱ به دستور پاشای ارزروم جلو کاروان خاندان سلطنتی قاجار و حرم 
فتحعلی شاه را در راه سفر حج گرفتند و از آنها حق گمرکی خواستند. قسمتی از 
اموالشان را ضبط و خر شاه بی‌احترامی کردند. سرعسکر آرزروم گروهی از 
ایلات سرحدی ایران را به خاک عثمانی کوجاند. عسباس میرزا نماینده‌ای به 
استانبول فرستاد اما نمايندة ايران را به زندان انداختند. عباس میرزا با سپاهی 


۳ دین؛ دولت و تحدد در ترکیه 


مرکب از ۳۵ هزار نفر به آارزروم حمله کرد و لشکر ۶۰ هزار نفری عثمانی را درهم 
شکست. قارص و وان و بایزید را گرفت. از سوی دیگر حاکم کسرمانشاه نیز بر 
قوای عثمانی چیره شد و به سمت بغداد پیشروی کرد. عشمانیان به دست‌وپا 
افتادند و کانینگ. سفیر پرقدرت انگلستان در استانبول» به وساطت برخاست. 
نک: فریدون آدمیت. امبرکییر و ابران» تهران, خوارزمی, ۱۳۴۸ (چاپ سوم صص 
۰۶۳۳-۲۵ 

و نیز علی‌اصغر شمیم. ايران در دوره سلطلت قاجار» تهران» زریاب. ۱۳۸۳ (جاپ 
دوم)؛ صص ۰۱۱۷-۱۲۲ 

[۷۳] استانفورد. جی شاو. ازل کورال شاو. پیشین, جلد ۲ صص ۵۲-۵۴. 
پس از ۱۸۲۶ شماری از بکتاشیان به لژهای فراماسونی پیوستند و به مرّجان 
اندیشه‌های جدید تبدیل شدند. آنها همچنین در طریقت‌های ملامی و مولوی نفوذ 
کر دند. 

[۷۵) همان ص ۰۵۷ 

[۷۶] مولتکه علاوه بر سازماندهی ارتش عثمانی عنقهتا دز کارزار بر ضد کسردان و 
محمدعلی خدیو مصر شرکت کرد. در ۱۸۴۰ به پروس بازگشت و در ۱۸۵۸ 
فرمانده ستاد ارتش پروس شد. اصلاحات نظامی پردامنة بیسمارک (۱۸۶۲) به 
ابتکار او تدوین و انجام شد و به برکت آنها ارتش پروس در ۱۸۶۶ بر اتریش و در 
۰ بر فرانسه پیروز گشت. 

:۲ ,101/۷۵۵616۲ 19۵۱۳۴6 ۵ 0۱10۲۱۴۱۵۱۳6 ۵۴۲۵ از وج ع ,عصیا۱۷]۵ 1۷۰ 
,1 ,2006 ,1807026 

۰ با[0۳.۵ ,۱۵26266 6 7عاعز ,1۵/5 ۰ظ (77] 

]78[ 1010, 9۰ 

13 ,00.۵1 ,5ع67ظ ,۱۷۲ [79] 


از سال ۱۸۶۱ تدریس پزشکی به زبان ترکی عثمانی آغاز شد و نخستین تلاش‌ها 
در جهت تدوین زبان علمی صورت گرفت. انجمن طب عثمانی که در ۱۸۶۶ 
تاسیس شد نخستین نشریهٌ پزشکی کشور به نام وقایم طبیّه را سنتشر ساخت. 
انجمن همچنین پس از سه سال کار مداوم نخستین فرهنگ لغات پزشکی را به 
ترکی عثمانی تدوین کرد. در فاصلةٌ ۱۸۶۷ تا ۱۸۷۰ زبان ترکی جایگزین زبان 
فرانسوی در دانشکده‌های پزشکی شد. 
:4 ,1810 
4 ,1014 [80) 
۰ ,181 [81] 


[۸۲] شانی‌زاده در ۱۸۱٩‏ وقایع‌نگار دربار شد اما پس از سرکوب ینی چریان به سبب 


۵ شت ها ۳۳۵ 


یو باس با بکتاشیان مقام خود را از دست داد و نا گزیر از مهاجرت شد. نوشته‌های 
پزشکی شانی‌زاده را سراغاز پزشکی جدید در ترکیه می‌دانند. واژگان طبی او تا 
,۳.81-2 بان۵۳.۵ ,عتجعا .ظ 

]83[ ۲. ۳6۲8, ۵۳.6, ۳۳۵.120-۰ 

454-۰.ون بانت.۵۳ مب( 1۵ عنامی) بطعاع۳۷]2 ۲۰ [84] 

]85[ 1010, ۰ 

,46۰ ,1010 [86] 
,0۲95 ۵5( ۵ 1795 86 عتبچسا7 ها ع عقمج(۳۵ عععع۲م ص۲] ,تفای :1 0۳۵۵ ۲ 
.5 (۱۲۵۱۵۵ ۲ ۷2۲1۵) 1815 :1120101 

۰ ]۵۳.6 بقع ۰ [87] 

]88[ 1010, 006-۰ 


[ ۸۹ طیب کوک بیلگین: « یا عالی »؛ دانشنامه حهان اسلام» پیشین؛ حسرف ب؛ جرزوه 


ارل. صص ۷۸-۷۹ 


9ص ۲۱۱۵ ع۲ازرط مصمیوی ما با جم هبیط هال۲۱۵ 02۰۷۰ 
,0 ,۳۲۵۵۵ ارفع بنج «ماع۳۳۵6 :۳۲۵6۵۱۵8 ,1789-1922 ۲۲6و 


۷۸ طیب گوک پیلگیرن: پیشین. ص‎ ]٩۰[ 
هیئت تحریریه. «باب مشیخت». دانشنامه جهان اسلام. پیشین, حسرف ب. جسزوة‎ ]٩۲[ 
.۹۷ همان. ص‎ ]٩۳[ 


,۵۵:0۵10۲5 ,« اهتصتعصع 1 عطا 4صه فصهانا فقصماان عظ1) مرصعطاصع ما :۳ [94] 


واصمانایت که اهنا عاع۳عظ ربا نع) عم ۲۰ .۱ بتتریرک ۵۳ نهک 
۳۳.35-6۰ ,1972 ,65ع۳ 


محمود دوم با نتحعلی شاه در ایران همزمان بود. فتحعلی شاه سیاستی کاملا 
برعکس مسحیو د در قبال اهل دین دز پیش کرفت و دیس‌بروری را که از زمان 
اغامخضدخان دوباره اغاه شده بود با ظاهرسازی بیشتر ادامه داد. فتحعلی شاه در 
مراسم عزاداری بزرگان تشیع شرکت می‌کرد و در دربار مجالس بحث دینی 
تر تیب می‌داد. قم را دارالایمان نامید و اهالی آن را از پرداخت مالیات معاف کسرد 
و مدرسه دینی فیضیه را در ایین شهر ساخت. محمدحسین خان مروی. از 
درباریان. مدرسة مروی را در تهران تاسیس کرد. بسیاری از علمای میم عراق به 
دعوت فتحعلی شاه به ایران آمدند. میرزا ابوالقاسم قمی در قم, ملااحمد نراقی در 
کاشان: حاجی ابراهیم ۳ پاسی و حاجی محمدباقر شفتی در اصفهان مستقر شدند 
و جان تازه‌ای در کالید مدارس دیمی این شهر ها 3 مسییك نك . بسرای مس ای گرانیگاه 


۴۳۶ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


آموزش‌های شیعه از عراق به ایران منتقل شد. فتحعلی‌شاه دست علما را در امور 
حقوقی باز گذاشت و بدین ترتیب منبع درآمد مهمی پرای آنان فراهم اورد. تعداد 
علما و مجتهدان طی یک دور پنجاه‌ساله به طور چشمگیری افزایش یافت. 
شاردن, جهانگرد فرانسوی, که در نیمه دوم سد؛ٌ هفدهم از ایران دیدن کرده بود به 
شمار اندک مجتهدان اشاره کرده است. سر جان ملکم در آغاز سد؛ٌ نوزدهم نوشت 
در ایران بیشتر از سه با چهار مجتهد وجود ندارد. به برکت سیاست‌های 
فتحعلی شاه تعداد مجتهدان افزایش جشمگیری یافت. در جهل سال نخست 
سلطنت ناصرالدین شاه دست‌کم نیمی از ۳۵٩‏ روحانی برجسته‌ای را که 
اعتمادالسطنه در الما ر و الاثار از آنها نام برده می‌توان در زمره مجتهدان به شمار 
آورد. آخوند ملاکاظم خراسانی در پایان سد؛ٌ نوزدهم ادعا کرد که خود به‌تنهایی 
دست‌کم یکصد و بیست مجتهد تربیت کرده است. از جمله پیامدهای دین‌پروری 
فتحعلی شاه رواج سنت‌هایی چون روضه‌خوانی» سینه‌زنی و شبیه‌سازی بود که 
پيشینة آن به دورةٌ صفوی بازمی‌گشت. پیامد دیگر این سیاست ایجاد اقتدار 
دوگانة دینی-دنیوی در کشور بود. فتحعلی شاه ادعا می‌کرد که به نیابت 
روحانیان سلطنت می‌کند و حتی از شیخ جعفر کاشف الفطاءه یکی از علمای 
برجسته, خواست که رسما او را به نیابت از امام زمان به سلطنت منصوب کند. 
هسته نخستین نظریه ولایت فقیه را در نوشتةٌ دو مجتهد بزرگ این دوره» ملااحمد 
نراقی (درگذشت )۱۸۲٩‏ و محمدحسین کاشف الفطا (درگذشت ۱۸۳۸) می‌توان 
یافت. 

احمد کاظمی موسوی» «جایگاه علما در حکومت قاجار». ۳ ( مجله 
تحقیقات ایران‌شناسی )۰ سال پانزدهم. شمارهٌ ۲ بهار ۰۱۳۷۶ صص ۰۱۹۹-۲۲۷ 


244-6۰ ,20.232 بل.00 ,0284 زتض تنس .8 
۰ ,]0۳.01 ب,(.7 12 018ع) ,1۷2/20 .1 [95] 


[۹۶] محمود دوم برخلاف نیا کانش که با مردم عادی کوچکترین تماسی نداشتند در 
میان مردم ظاهر می‌شد و حتی به ولایات سرکشی می‌کرد. او الب سوار بر 
کالسکه‌ای به سنبی اروپایی رفت و امد می‌کرد و نسخستین ساطانی بود که در 
مهمانی‌ها و کنسرت‌های سفارتخانه‌های اروبایی حضور می‌یافت. به کمک 
دونیزتی پاشاء گروهی از موسیقی‌دانان اروپایی برای آموزش جوانان ترک به 
استانبول دعوت‌شدند. پس ازمدتی گروه‌های سوسیقی بومی برای مهمانان 
اروپایی کنسرت می‌دادند. در ایران محمدشاه (۱۸۳۴-۱۸۴۸) نسخستین بادشاهی 
بود که لباس غربی پوشید. نک: هوشنگ شهابی, «مقررات لباس پوشیدن برای 
مردان در تراکیه و ایرأن »؛" تحذد آمرانه ( حامعه و دولت در عصر رضا شاه )؛ گرداوری 


بی‌نوشت‌ها ۳۳۷ 
و تألیف تورح اتابکی, ترجمهٌ مهدی حقیقت‌خواه, تهران, انتشارات ققنوس, 


۳۵۵۵« تن بتقوند. ,۳۱ [97] 


۱۸۵ هوشنگ شهابی, پیشین. ص‎ ]٩۸[ 

,00.689 بات.۵۳ ,۳۱۵۷ ,1 [99] 
۰ ,۲010 [100] 

]101[ 110, 9۰ 

]102[ 1010, ۰ 

]103[ 19:0, ۰ 

]104[ 1010, 1 

]105[ 101, 0۳.23۰ 

]106[ 1۳10, 3: 

]107[ 1018, 11 

]108[ 10:4, 2۰ 


[۱۰۹] عبدالهادی حائری بیشین» ص ۴۵. 
۰ ,۵0.616 ,۳16۷۵ ۲/۰ [110] 


[۱۱۷] حاجی خلیفه (کأتب چلبی) در رساله میزان الح بی‌بهرگی الب عسلما از 
فضیلت‌های اخلاقی و بی‌مایگی آنان را به باد انتقاد گرفت. 


۰ ۲۷,۱ 1 ,1978 بله.00 ,بتاوزا ع عن90۵۱0۴60 ,« طعاع؟» ,عععابمظ ,۳۲ 
,۵ 0۳.۵11 ,۳16۲۵ ۲1۰ [112] 
2 رات.0۳ ,2.110۳6 ,۳.0 [113] 


[۱۱۴] مصطفی رشید پاشا (۱۸۰۰-۱۸۵۵) را پدر تنظیمات می‌دانند. او فرزند یکی از 
کارمندان اوقاف سلطان بایزید دوم بود. پس از تحصیلات دینی به یاری یکی از 
عموهایش به خدمت باب عالی درامد. در ۱۸۳۴ به‌عنوان سفیر عثمانی به فرائسه 
اعزام شد. در پاریس با سیلوستر دوساسیء خاورشناس معروف, اشنا شد و به 
فراگیری زبان فرانسه روی آورد و در اين کار چنان پیشرفت کرد که در ۱۸۳۹ 
پس از بازگشت به فرانسه می‌توانست بدون مترجم با لویی فیلیپ سخن بگوید. 
مصطفی رشیدپاشا در ۱۸۳۷ به وزارت امور خارجه برگزیده شد. در ۱۸۴۶ برای 
نخستین بار صدراعظم شد. او به برکت اشب‌تای با زبان فرانسه. اقامت در 
کشورهای آروپایی و شرکت در لژهای فراماسونی با اندیشه‌های جدید اروپایی 
آشنا شده بو د. 

098-۰( باه.00 بگااه‌تها ۵4 ماو ,وضع .ظ 
۵ ۱۱6۵۵۴۵۵6 ,« هط تااقط کع منرهصیبا۲! تااقط» ,تتصمطم :62 [115] 
۳۳01162-163۰ ,۲۷ 1 ,1978 باله.ع۵ ,۳هاول] 


۳۳۸ دین. دولت و تجدد در ترکیه 


ع 6 عماانامی بر ۳۵۲8 1۵۳2۳۵ ۱6 ۱ 1/06 ۵ باتقطاه‌ودط ,۳۵ 
,۳0.362 م2 1 ,0۳.139-166 م1 1 ,1882 ب(اها لاععهم نا ۱۸0۲۵۱۲168) 
6 1 ها آمعتازا۵ظ ۵ ۳۳۵۵2 1۳۱6 ۵۳۵ 10۳۵۲۲۵۲ 1۳6 ,2۵۵0۷5۲) بط 
عمجم۲۱ بماونت!) عععلامت 20داع1 ۲۳۵۵۵6 ,1838-1876 عمط تنجمنیی 
.23- ۳۳.15 ,2006 م(1۳6818 
.2-6۰ 0.146 بان۵0.6 ,و1 ۳۱ 560 ]۵ ۵۷۲۵/0۲۳۵( 176 ,عع:6 ,1 [116] 
.3 ,1018 [117] 
۰ 0۳.61 ,1۳5 .ظ [118] 


]۱۱٩(‏ رسولی؛ «جودت پاشا». دانشنامة ادب فارسی (آدب فارسی در آناتولی و بالکان)؛ 
به سربرستی حسسن انوشه, جلد و تهران؛ انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی, ۰۱۳۸۳ صص ۲۸۷-۲۸۸ 


تاک صفمهمتای نوم ص۱۱۵ د ۵۶۲ قملافعتالط 1۵۵ عطاقت ماب 
3 ,ناگ اک ۱۷۸۱۵۵ ]۵ یوم آمم۳۱۱9۱۵۵ ب« ۳2۵۵ ۵۷06۲ 0عحور 
,0440-464 (1973) 

بل 1 ,1965 بانه.0۳ ,تصاع عل ۳۳۵۵/0686 ,« مطعد۴ ۳۱2۵» ,صمعز12۲ 1:۳۰ [120] 
,-20.956-58 

باعل[ ع ۴۳۱۵۲۵۱۵۵۵06 « احنگ ملع صصفطت ۱۷ وطعع۲ نلگ» رحع0۳۷ظ ,۲۲ [121] 
,۳0,۵08 ,11 ,1960 بال۵۳.6 


[۱۲۲] جلال‌الدین محمد بن اسعد دوانی (۱۴۲۷-۱۵۰۲) اهل قریه دوان در حوالی 
کازرون بود. دوانی در شیراز درس خواند و در دوره اق‌قویونلو قاضی فارس بود. 
بیشتر نوشته‌های او به عربی است. یکی از مهمترین اثار فارسی او اخلاق جلالی 
است که با الهام از اسلا ناصری خو اجه نصیرالدین طوسی نو شته شده است: نظر یه 
سیاسی او بیشتر درپی توجیه دعاوی سیاسی و دینی اوزون حسن سرسلسله 
اق‌قویونلو بود. به گُفتةٌ دوانی هر سلطان عادل و منصفی صرف‌ظر از اصل و 
نسّبش می‌تواند ادعای خلافت کند. 

,5271 06 ۱۱۹۵0۴96 00۳۱۴۱۵۲۲۵ ز 21-122۷2۳01 ,5۵2۲۵61 .12 ,[ع۹0۵۱0۲0 .ل 
۱ ۱ - ۳0221 60۳.6 
۰ 1۳2۵ ر 80 فط۵ ۱۷ زا-۱ هرهز نها هآ .ژ .بر 
۰ 0۳.۵11 ,8ع6۲1ظ ,1۲ [123] 
4 بال.عه « اعصنعصه1 عط) 4صع قصصهعانا مقصصهماان عظ1۳» رصع ما۴ [124] 
۰ ,11 ,۵۳.611 ,)۳:88 ۲۵۰ [122] 
,44 .۵۲ رکتتناتصقط) ماک [126] 
,44-5,وج ,لفط [127] 
۰ ,198 [128] 
.00.356 ,1010 [129] 
عسوناهانم ممتاهناعه۲ ع عوناهعنصمع:۲۵ ع0 «متام‌تتعع 1۲26 ,مه8ع6:01۳2۲) 
,706۵ ,« 1847 جع ۲عوصعااعظ صهاونصماه 02۲ عانع] رحفصههننن ۲۳۴۴۵۲6 0 
۳.123-۰ ,(1987) ]211 


[۱۳۰] استانفورد جی شاف ازل کورال شاه پیشین؛ حلد ۲ صصض ۷-۲۰۰ ۱: 
۵ 46 عنم هز ماگ رد عنباوع؟" جع کاله‌تقا نع صمنعناع۳» رصن:62 ۶ [131] 
۵.194۰ بانه,وه۵ ,۵06 11۲9۲ 
6 ۲6۱۵۲۳۵۵ ۱۵ عصعل جهنامم‌ن۱۵ 06 معافههه فمماعفنهتموظ ,عبت .۷ 
لءل ,۵۱0۳۵ عمط | کزنعک فنگاع3۵ 6۶ 60۳90۳۶ ب« صحصما:0 عتنم‌ه۱۴ 
,۳۰145-14۰( ,1983 ,۷۲۵) 60 عنتدط بزقع) اصمصیظ .ظ باومصصهتن-عنام2ظ 
,11۳۵ ۱۱ جتطهمهه ۲ها اععیبی ع هه همع معدنصومتی؟ ,۸:۸ 1321] 
0۳.56۰ ,1966 بش صننصنا 0صد صعالف عععمع06 ,صمقجم1 
۰ ,110 [133] 
۰ ,1010 [134] 


[۱۳۵] استانفورد جی شاو, ازل کورال شاو. پیشین. جلد ۲. صص ۱۹۵-۱۹۶. 

(۱۳۶] نخستین سخنرانی سید جمال‌الدین اعتراضی برنینگیخت. چند ماه بعد با 
فرارسیدن ماه رمضان (دسامپر ۰ قرار شد ده سخترانی آزاد در دانشگاه 
برگزار شود. موضوع یکی از این سخنرانی‌ها «پیشرفت‌های علوم و فنون» بود و 
تحسین پيشنهاد کرد سید جمال‌الدین در اين زمینه سخنرانی کند. سید در سخنرانی 
خود پیامبری را نوعی صناعت خواند. اغلب زندگینامه‌نویسان سید جمال‌الدیین 
ادعا کرده‌اند این سخترانن و جاروجنجالی که پس از آن به راه افتاد سیب تعطیل 
دانشگاه (دارالفنون ) استانبول شد. به روایت مریدان سید» شیخ‌الاسلام حسین 
فهمی افندی از روی حسادت و نگرانی از اینکه مبادا مقام خود را از دست بدهد 
این سخنرانی را دستماية کارزار بر ضد سیدجمال‌الدین ساخت. به گفتة نیازی 
برکس این ادعا زادهٌ خیال‌پردازی‌های سید و مریدانش است. چگونه سید 
سی و سه‌ساله‌ای که هنوز چند ماه از ورودش به استانبول نگذشته بود و 
اصل و نسبش به سبب پنهان‌کاری‌های خود او بر کسی روشن نبود سی‌توانست 
رقیبی برای شیخالاسلام باشد. در تاریخ عشمانی فتقط یک بار در سد؛ پانزدهم و 
در شرایطی استتنایی یک ایرانی‌تبار به مقام شیخ‌الاسلامی دست یافت. 

7. ۲٩6۲65, 0۳.611 ۰ 
]137[ 101, ۳۳0۰1680-۰ 


[۱۳۸] استانفورد. جی شاو ازل کورال شاو. پیشین. جلد ۲ ص 1۹۶. 
[۱۳۹] عبدالهادی حائری» تار یج حسل‌ها و تکابوهای فراماسویری در کشورهاي اسلامی؛ 
0 16/0۴ ۱۳۵6 ۵۶ کممت۴ ع۲نا۷۵ عظ 0 ,ههام۳ .1:۳ [140] 


۲ 5607۱0۴6 ,« ۲6اه صحصهمانن۵ عط1 صر امعصه۵۲ اعناعمومنات‌ناعومی 
۰ باز00.6 ,منت ع۲ ۱ سم کرغنعو5 


[۱۴۱] استانفورد جی شاو, ازل کورال اه بیشمین : جلد ۹1 ی[ ۰۱۱ 


۴۴۰ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


۵ اج مقصهما0 1۵6 هر صقان ۱۵6 ۵۶ ۳1868 1۳6» ,16009867 .12 [142] 
۰ ,(1987) 2212 ,71616۵ ,1839-1918 ۴6/0۳9 ۵۶ عه۸ ۱۳6 

۰ مال00.0 ,120210021 ۵6 20 هصع(نا مفصههما۵ 18 روع‌طاصهت ماب [143] 

]144[ 12. 1611013۳6۳, 0۳0.611, ۰ 

,4 ,00.011 ,۵16146 6 151270 ,وفع .13 [145] 

و۳۵۵۵ 220 ات۵6٩‏ راعه‌نانا۲ ۴۵۵۵۵۲ 0) 2۶ ۲۵0 ۱۲۵۷ ۸» ,تدبها۵ 0۵۰ [146] 
۱۵6 0۵۱9 500166 61 ۶60۳۱۵7۲۵6 ,« اهحصنعصد1 عط) که بطم۲۵ع0۵2۵) ۲۱:9 
۳0.33۰ باله.00 ,0/020 

۰ ۵0.61 ب(.1۳ 12 عناهع) ر1۷۸8)۳2 :12 [147] 

]148[ ۳.3. 2/۲06۲, ۵۳.611, ۰ 

]149[ 1010, 8, 

]150[ 011, 8 


فصل سوم 


[۱) در نیمه دوم سده نوزدهم روشنفکرانی را که به اندیشه‌ها و نهادهای اروپایی و 
بویژه فرانسوی الیستگن داشتند «آلافرنگ» می‌نامیدند و در مقابل کسانی را که 
به شیوهٌ زیست و آندیشه‌های سنتی وفادار بودند «آلاتورک» می‌خواندند. 


,1979 ,021158۲4 :کذته۳ ,تمیبآه۲6۲ ۵ 61 ۲۵9۲6 7۵۳6/۵ 100006۷1116 06 .۸ [2] 
24۰( 


[۳] رحیم رئیس‌نياء ابران و عثمانی در آستانه فرن بیستم» پیشین, جلد ۳ ص ۵۳, 
[۴] همان. صص ۰۵۴-۵۵ 
,4 ,00.611 ,86۳65 ,۷ [5] 
۵ 1۱ ۹۲1۸۵0۲ 4) 1۳014۵ 0۵۵۲۱۵۱ وما۲0 0۳ 66۳0695 17:6 ,هنل۷27 .5 [6] 
۷ ۹۷۲۵۵۵۹۵6 :۷۲۵۲ ۱۱۵۷ ,(عع0 تاه وهای ]ن و0معه0( 
۰ ,2000 ,۳۲695 
,-0۳.12 ,1010 [7] 
۰ راز0(.۵ ,۵16116 ۵ 19/27 ,18۳/5 ۰ [8] 
,39 ,01] [9] 
,-00.208-9 ,0۳.0 ,56۳165 ,۱ [10] 
٩۰ (۷]2۲17, 0۳.01] 9۰‏ [11] 
۰ ,1910 [12] 
9۰ ,1۳10 [13] 
2۰ ,1010 [14] 
۰ ,۲10 [15] 
,00,44-۰ ,لذط] [16] 
۰ ,1010 [17] 


بی نو شت‌ها ۳۴۱ 

]18[ ۷. ۲6۳65, 0۳.611, ۰ 

]19[ ٩۰ 1۷2۲018, ۵۳.۵], ۰ 

]20[ ۲010, ۰, 

]21[ 1010, 9, 

]22[ 1910, 0.52 )۳6۵۵ 8046 94(۰ 

,00.32-3۰ بلط [23] 

]24[ ۲۰ 1۵/15, 0۳.011, ۰, 

]25[ 1010, 1۰ 

]26[ ٩. 1۷۵۳18, 0۳.۵1, 6۰ 

باله.۵۳ ,۱09 46 ۱۱0/60۵۵26 ,« انحصه۲( 0عصطع۱ لدصهع۴» بل‌عمه1 ۸ ۳۰ [27] 
+-00.908 ,1978:111۷ 


روشنوزاده, «نامق کمال». دانشامهٌ ادب فارسی» پيشین, جلد ۶ (ادب فارسی در 
آناتولی و بالکان؛, صص ۸۵۳-۸۵۵. 
رحیم رئیس‌نیاء پیشین, جلد ۳ صص ۱۳۱-۱۳۶ 

[۲۸] روشنوزاده, پیشین. ص ۸۵۴. 

]۲٩[‏ این نمایشنامه به کوشش ح. ملک‌زاده تبریزی به فارسی ترجمه شد و در ذی‌قعده 
۸ قمری به سعی سازمان خيریهٌ وطنیه در نمایشخانة طبقه بالای جابخانة 
فاروس در خیابان لاله‌زار تهران به نمایش درآمد. روشنوزاده, پیشین. صص 
۰۸۵۲-۸۵۵ 
جمشید ملک‌پور. ادبیات نمابشی در ایران» تهران. توس, ۱۳۶۳ جلد ۲ ص ۵۰. 


]30[ 5. 1۷211, ۵۳.61, ۰ 
]31[ ۳۰۵, 11215661, 0۵0.011, ۰, 


[۳۲] روشنوزاده, پیشین» ص ۸۵۴. 
٩, 1۷2۳010, 0۳.۵11 0۰‏ [33] 


[۳۴] هابز در لویاتان قانون طبیعی را بدین شکل تعریف کرده است: 

حکم یا قاعده‌ای کلی است که به واسطه عقل کشف شده باشد و آدمی را از انجام فعلی 

که مخرّب زندگی اوست یا وسایل صیانت زندگی را از او سلب می‌کند. یا از ترک فعلی 

که به عقیده خودش بهترین راه حفظ آن است منع کند (توماس هابز. لویانان, ترجمهٌ 

حسین پبشیرید» تهرآن؛ نشر نی؛ ۱۳/۹۰ صص ۱۶۰۱ 

]35[ 5. 1۷8718, ۵۳.01, 3۰ 
]36[ 3. 186715, 00.۵, 00.130-1 
]37[ 1010, 00.131 -132, 


,0.33233 با۵۳.0 ,۷2۳018 .8 [38] 
,00.294-6۰ ,1910 [39] 


۳۴۲ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


[۴۰] جان لاک در رساله دوع درباره حکومت می‌نویسد: 
اما هرچند متملقان بکوشند با سخنان خود فکر مردم را با چیزهای بی‌اهمیت مشغول 
کنند نمی‌توانند ادراک مردم را نابود سازند. وقتی مردمان ببینند که کسی از میان آنها. 
مقام او هرچه می‌خواهد باشد. از دود اجستماع سیاسی خارج است و در مقابل 
آسیب‌هایی که از او می‌بینند هیچ دادخواه و مرجعی ندارند. خود را در مقابل چنین کسی 
در وضع طبیعی می‌بینند و هروقت بتوانند قیام می‌کنند (سحمود صناعی (ترجمه و 
تألیف) آزادی فرد و قدرت دولت. چاپ چهارم. تهران» هرمسء ۰۱۳۷۹ ص ۱۵۳), 
-2- 00.297 باه.0۳ مطنل1۷]2 ٩,‏ [41] 
۰ ,1914 [42] 


[۲۳] در ایران نیز این گرایش در نوشته‌های روشنفکرانی چون سیرزا یوسف خان 
مستشارالدوله نويسندة رسالهة معروف یک کلمه يا میرزا ملکم خان بسروشنی دیده 
می‌شود. مستشارالدوله در نامه‌ای به میرزا فتحعلی اخوندزاده سی‌نویسد: «از 
قرآن مجید و احادیث صحیح. آیات و براهین پیدا کرده‌ام که دیگر نگویند فىلان 
چیز مخالف ایين اسلام پا ایین اسلام مانم تسرقی و سیویلیزاسیون است.» 
(فریدون ادمیت. اندیشه‌های میرزا فتحعلی ]خوندزاده, نهران, خوارژزسی» ۱۳۴۹ 


ص ۱۵۵: 
میرزا ملکم خان نیز از همین نظر در نوشته‌های گوناگون خود دفاع کرده ات فش 
جایی می‌نویسد: 


در ممالک اسلام هر نظمی که از خارح بياید نه ريشه خواهد داشت نه ثمر. چرا دولت 
عثمانی با همه تقویت‌های دول شما از تنظیمات خود هیچ فایده نبرد؟ به علت اینکه 
وزرای عشمانی خواستند تنظیمات را از فرنگستان بیاورند و این محال بود. در بملکت 
اسلامنظم باید ناچار از خود اسلام ظهور کند (روزنامة نون به گوشش و با مقدمة هما 
ناطق, تهران, امیرکبیر ۰۱۳۳۵ شمار؛ ۲۶ ص ۱۳). 


برای نمونه‌های دیگری از این‌گونه تلاش‌های دمسازگرانه بنگرید به ماشاءاله 
اجودانی, مشروطه ابرانی, تهران. اختران, ۱۳۸۳ (چاپ سوم صص ۳۸۲-۳۸۴. 

]44[ 5. ۱۷۲۵۲018, 0۵0.611 ۰ 

(ک۵( واه ها بت 600 ۳۵۲( ,۸۵02۷۷۵ ).1 [45] 
0 ,(601410۴8 ۳6ع10) 2007 ,تناع)601 مصناهتات) 

]46[ 3۲, 6۲65, 0۳.61 13, 

:0۳.312-13 بال۵۳.6 مطن:1۷2 .5 [47] 

]48[ ۲. ]/6۳/5, 0۵۳.611, 2*۰ 

2 ,1883 ,ع-صهدصاج ند 2 ۱2۱عز ۱۵ ۵4 29۳6و ما ,رطقطع۳۴6 ۴۰ [49] 


[:۵] حمید عنایت» سری دز اند له سياسی ر لس ؛ تهران؛ امی رکبیر ۱۳۵۸ ص‌‌ ۱۰ 
[۵۱] همان. ص ۱۰۵. 


[۵۲] همان. صص ۰۱۰۷-۱۰۸ 
۰ ,0۳.011 ,12۳018 .6 [53] 
15۰ ,010] [54] 
,1۰ ,0۳0.61 ,۲6۳65 ,۱۲ [55] 
۰ ,1010 [56] 
[۵۷] پس از اعلام ورشکستگی دولت عشمانی (۱۸۷۵) کارزار ضد ترک در ارویا شدت 


و حدت بی‌سابقه‌ای پیدا کرد. گلادستو ن. نخست‌وزیر انگلستان, اعلام کرد که 
می‌خواهد سرتاسر جهان را از حضور ترکان پاک کند. ادوارد فریمن. تاریخ‌نگار 
انکلهسی, در ۱۸۷۷ گفت: «حضور ترکان در اروپا پیشامدی است که هرچه زودتر 
به بایان بر سمل بهتر است.» 

1--219.( بال۵۳.۵ ,36۲6 ,۱۲ 

۰ باز0۳.6 ,2176967 .5.3 [58] 

:1 ,(6۱6616 2۵۵7716 - 207۲۷۵۴۱۵) کانمااهظ حعق ماوق ,صهاله‌اعع6 6۰ 59] 
1۰ ,1991 ,۳۵۷2۵۲0 

]60[ 1910, 1۰ 

,44 ,2003 ,۴۵۷2۳۵ :۳۵۲8 ناه منک ع بل 4خ«هطه‌ط رومعع:0ع066 ,۳ [61] 

]62( 1018, 4۰ 

,00.45۰ ,نا [63] 

]64[ 1010, 6۰ 

]65[ ۲010, ۰ 

,14 بال۵۳.6 ب(.7ذ 12 ونامع) رصقتاه2] :3 [66] 

]67[ 130, 4, 

]68[ 13. 16/5, 0۳.011, ۰ 

]69[ ۳۰ 060۲8608, ۵۳.6 00.46۰, 

۰ ما00.۵ ,27۲6167 .[. [70] 
[۷۱] به گفتة برنارد لویش تظاهرات طلاب در تاریخ عثمانی بدیدهٌ جدیدی نبود» آنچه 


در اين تظاهرات تازه بود خواست‌های سیاسی ان و بویژه تقاضای تغییر 


صدراعظم بو ۵. 


00.144-۰ ,۵۳.0 ,کم .ظ 
۰ ,1010 [72] 


۱۷۳۳۱ استانفورد جی شاو ازل کورال شای تار بخ امیراتو ری عشمابی و ترکبه حد ید» بیشین؛ 
جلد 5 ص‌ ۲/۸۵ 
[۷۳] رحیم رئیس‌نیا» اسران و عشمانی در آستانه قرن دیستم. پیشین» جلد ۳. صص 


۱۷۶-۷۷ 
]75[ ۳۰ 660۲8608, 0۳۲.6 8۰, 
]76[ 1010, ۰ 


۴۴۴ دین: دولت و تحد د در ت رکیه 


]77[ 14, 3: 


مراد بیست و هشت سال در کاخ چراغان زندانی بود. نک رحیم رئیس‌نیا, پسیشین, 
جلد ۳ صن ۱۷۹ ۰ . ۱ 
2۰ ,110 [78] 
,۳0.626 ,1010 [79] 
,3 ,۲910 [80] 
٩6۲66, 0۳.611 ۰‏ ۱۱ [81] 
234۰ ,010 ([82] 
۰ ,1010 [83] 
00.237-۰ ,1010 [84] 
۰ ,1010 [85] 
۰( ,۲010 [86] 
۰ ,0۳.611 ,060۲8601 .۳ [87] 


[۸۸] اختر» سال سوم؛ شمارة ۲ (فوریة ۱۷۷ ص‌ _‌ك تهران؛ کتابخانة ملی جمهوری 
اسلامی ایران. ۰۱۳۷۸ جلد اول (سال اول-سوم). 


]89[ ۳, 660۲8260۳8, 0۳.۵11, ۰ 
]90[ 101, 5۰ 


]٩۱[‏ اخترء سال سوم, شماره ۱ (ژانویة ۱۸۷۷ ص ۲ پیشین, جلد اول (سال اول- 
سوم ۱ 
نوشته شد. قانون اساسی پروس تلاشی بود در جهت سازگار کردن قانون اساسی 
قانون اساسی ۱۸۳۰ فرانسه اقتباس شده بود. سی سال بعد در پی انقلاب مشروطه 
در ایران قانون اساسی ایران و متمم آن با الهام از قانون اساسی ۱۸۳۰ فرانسه و 
۱ بلژیک تدوین شد. مخبرالسلطنه هدایت الهام گرفتن از قانون اساسی 
فرانسه و بلیک را منشا همه مشکلایت می‌دانست. به گُفته او «مردم فرانسه 
آتشی‌مزاج» هستند و پس از انقلاب فرانسه «اوباش غلبه کردند و خرابی‌ها به بار 
آوردند و ما همان زشته را دنبال کردیم». به کفته او «اگر ملاحظات سیاسی نبود 
مخبرالسلطنه هدایت» خاطرات و خطرات» تهران» زوار. ۱۳۶۳ (چاپ چهارم)؛ 


ص ۰۱۳۵ 
,0 بات.2,1۳006۲,0۳ .۳.3 [92] 


0۰ ,10 [93] 
]٩۴[‏ اختر»ه سال سوم. شماره ۴ (۷ فوریه ۱۸۷۷ ص ۰۸(شماره صفحه مسلسل ۲۷۶). 


69-۰.ع ,0۳.6 ,060۳8260۲ .۲ [95] 
۰ ,1010 [96] 


.)۲۸۲ اختر. سال سوم. شماره ۱۴۱۵ فوریة ۱۸۷۷ ص ۲ (شمار؛ صفحه مسلسل‎ ]٩۷[ 


۳۳01۳6 حعصماان 16 حذ عوع۳۴۵۵ (2:ماهع۱ظ 6ط) فهه صوناعع(ظ۳» ,نل1۵2 .1۲ [98) 
,ب(1995) 202۷11 ,۲عن4بک عم ۵۵۵6( ۵۴ مهوت آمهتمجونو ,« 1876-1919 
۰- 0۳.265 
6 0۴ هبعک 4 04و( انامه مججمن0 و 7۳6 ,ننمعبع :8 
و۱۲6 عمت(۲۱2 حدم مصنااقظ ,همه وه موه بلق 
,4۰ ,۳۲۵ 

]99[ ۳. 0608601, 0۳.1] ۰ 

]100[ 010, ۰ 

]101[ 1010, ۰ 

]102[ 1010, ۰ 


[۱۰۳] استانفورد جی شاو ازل کورال شاو تار ین امپراتوری عشمانی و ترکیه حدید» پیشین؛ 
حلد 51 ص‌ ۱ 
۰ ,0۳.61 ,060۲2608 .۳ [104] 


[۱۰۵] اخترء سال چهارم. شمارة ۷ فوریة ۱۸۷۸ ص ۰۵ (شماره صفحه مسلسل 
۰0۰ 

[۱۰۶] روسية تزاری وجود کشوری با دولت مشروطه و دارای قانون اساسی و مجلس 
را در همجواری خود برنمی‌تافت. در ژانوية ۱۸۷۷ بر روی دیوارهای مسکو 
شعارهایی مبنی بر درخواست قانون اساسی نوشته شد که در آنها به عثمانی اشاره 


شده بو د. تک: 
۱ ۰ ,۵۳.011 ,126۷6766 ,1 
.0.2536 ,۵۳.۵ ,6765 ,3۰ [107] 


فصل چهارم 


[۱] در اين ماجرا هشتادوپنج نفر و از جمله پانزده سرباز کشته شدند. سازمان‌دهندة 
عملیات علی سعاوی. شخصیتی ماجراجو بود. بخش بزرگی از همراهان او در اين 
شبه کودتا مهاجران بالکان بودند. سعاوی در ۱۸۳۹ در استانبول به دنیا امد. نخست 
در مدارس غیردینی و سپس در مدارس دینی درس خواند و واعظ شد. او مدتی را 
در شهرستان‌های مختلف گذراند و در ۶ به استانبول بازگشت و روزنامه مخضر 
را تأسیس کرد. در سال ۱۸۶۷ ناگزیر از ترک کشور شد و به پازیس و سیس آندن 


۴۳۴۶ دین؛ دولت و تجدد در ترکیه 


رفت و با نوعثمانیان همراه شد. در ۱۸۷۶ پس از به قدرت رسیدن عبدالحمید دوم 
به استانبول بازگشت. مدتی کتابدار ین بود. در ژانويه ۱۸۷۷ سلطان او را به 
مدیریت دیرشتان گالاتاسرای برگماشت شت و تا دسامبر همان سال در اين مقام باقی 
بود. سپس به روزنامه‌نگاری و وعظ در مساجد پرداخت. مدحت جمال کونتای, 
تاریخ‌نگار ترک. او را «انقلابی عمامه‌به‌سر» نامیده است. اندیشه‌های سعاوی 
ترکیبی از ترکیت, اسلام و غرب‌ستیزی بود. 


]2[ ۳. 0660۲2608, 00.۵ (0.945۰ 
]3[ 101, 6۰ 
]4[ 010, ۰ 


در دورء سلطنت عبدالحمید دوم ساختمان‌های جدیدی درون محوطه ییلدیز 
ساخته شد. هنگام سفر گیوم دوم پادشاه آلمان. به عشمانی ۱۸۸۹۱ و ۱۸۹۸) دو 
ساختمان مخصوص برای اقامت او بنا شد. به مبناسبت سفر مظفرالدین شیاه 
(۱۹۰۰) نیز ساختمان ویژه‌ای به نام کوشک ۳۳ ساخته شد. در سال‌های پایانی 
سلطنت عبدالحمید. بیلدیز به شهری با بیش از شش هزار نفر جمعیت (هزار 
مستخدم, چهارصد باغبان. سیصد و پنجاه پیشکار و منشی و مصاحب. شصت 
پزشک و داروساز, پنجاه روحانی به اضافة کتابداران و مترجمان و غیره) تبدیل" 
شده بود. 

[۵] حاجی بیرزاده»: سغرنامةٌ حاجی نرزاده» بیشینء جلد ۲. ص ۱۰۳. خان ملک ساسانی : 
نیز شرحی از وضعیت بیلدیز و روحيهٌ هراس زد؛ عبدالحمید به دست داده است. 
خان ملک ساسانی, سیاستگران دوره قاجار» تهران. هدایت - بابک» ۱۳۵۲, ص ۲۲۵. 

[۶] حاجی پیرزاده, پیشین» جلد ۲. صص ۰۱۰۱-۱۰۲ 

]7[ ۳۰ 060۳86050, 0۳. 9, ۱ ۰ 


[۸] حاجی پیرزاده, پیشین, جلد ۲. ص ۰۱۳۲ 
]٩[‏ عبدالحمید با مشاهدهةٌ عکس‌هایی که والی لبنان برای او فرستاده بود به نفوذ 
فرانسه در لینان ی بر ۵ 
تب 0۳0.161-۰ با0۳.۵ ,660۲8608 .۲ 

ذربارهٌ سرآغاز غکا سی در عثمانی نک؛ 

00.۵ ,71/۳/5 ,لا ات ما ها ۵۲۵2۲۵۵۲ ۵۶ ات۸ 1۳6 ,260065 .۳ 
,40- 00.826 ,4 [۷۵ 
[۱۰] عبدالحمید سانسور رااضروری می‌دانست و می‌گفت: «اتباع ما کودکانی هستند با 


هیکل بزرگ.» 


۳. )60۲2608, 0۳.۵, ۰ ۰ 


6 ۳۲۲۵۴۸86۷۱ 1-عناصم1 ع1 :عنطم‌فنوم‌نمه۱ اع عصقصههمااه ع۲نافوم» م۲820 م۲[ [11] 
با.۵۳ ,۵۱۵۳۹۵۲) 1۵۱۲6 ] دابع 5061646 6۱ 6۵۴۶۵۳۵۸6 ,« ۲6۵۲ نحصح۹ 
,0۳0.203-4 


.97 بلل.0۳ ,1161۵7 6۱ ۱۹۵۵۵6 1۷6 10 ,72۵۲6086 ۲۳۰ [12] 

]13[ ۰ 36۳165, 0۲.01, 0. ۱ 

]14[ ۲10, ۰ 

0.56۰ 0۳.6 ب(.4 1 عنامع) مصعتاه1۷/2 ,1 [15] 

]16[ ۱۲, 67165, 00.611, ۰ 

121 ۳۰ ,« 1800-1908 اباطاحفاع1 2 عزعصهنمم‌هذ1 اع معت وم رقوناه:6٩‏ .1 [17] 
:اناحاحهاکا-عاهحاعهاد بت زیت 6 کعضا ,و4 1۱۳۲6 عنب72۵ ,(60) 
,0۳0.54۰ ,1992 ,۲78۳78 ععناوتت۱ ۳5۱۷066 

.۳۳.556 بال0۳.۵ ,(.ذ4 12 5ا0ع) ,۱۷2۵1۲۵5 .12 [18] 


شاهانه بود که سعیدبیگ نام داشت. سعیدبیگ در دبیرستان گالاتاسرای درس 
عبارت بودند از عضویت در شورای عالی بهداشت استانبول و تدریس زبان 
فرانسه (فرانسه تجاری و هنر ترجمه) در مسدرسة تجارت و دبیرستان 
سعیدبیگ به سبب یادداشت‌های روزانة اوست. سعیدنیگ با دقتی شگفت‌انگیز 
کارهای روزمرةٌ خود را در دفترچه‌هایی یادداشت می‌کرد. از مجموع آنها 
دفترچه‌های مربوط به سال‌های ۸۱۹۰۱ ۱۹۰۲ ۱۹۰۴ ۰۱۹۰۶ ۱۹۰۸ و ۱۹۰۹ به 
نت اه اننت: یتاذداشت‌های سیک کنجینه‌ای از آگاهی‌های دست‌اول 
دربار؟ زندگی روزمره در استانبول (از بهای قهوه و انواع مواد خوراکی گرفته تا 
سرگرمی‌های روزانه و وضع کار در ادارات و غیره ) در اغاز سده بسیستم اشتت: 
نک: 

6 با اباطا06 ناج اباطاصاعا 0 عزمععتتهط عنا» بجمعع:۳.060 ,اوهحصنا] ,ظ 
00.127-0۰ ,(1985) 11 2:۷ ,711۳6۱6۵ ,« 9۵016 

]20[ ۲, ۲6۲1665, 0۳.01, 3۰ 

]21 [ 1010, 4 

]22[ 1010, 4 


5 عع ,« هنصنصع؟ عوتمه حق همتاماجع:۲۱6۴۲6 ۵۱ عصقصمااه علز۷» ,نع ۱۲۰ [23] 
۰ ,0۳.۵ ,(1984) 456-457 2006۲6 


۷ ,1918 ۶۵ 1718 ۳۵7۱ معا 5۵6۵ ۸4 :بقصا مین 76 ,و2 .۳۲ 
0(۳.131-۰ ,1986 ,066000 ۷۵۲ 


[۲۴] رحیم رئیس‌نیاء؛ ابران و عشمابی در آستانه قرن بیستج» پیشین. جلد ۲ ص‌ ۱۹۵ 


۴۳۳۸ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


] 25| ۳. 60۵۲82601, ۵۳.6 10۰ 

]26[ 1010, ۳۳(.156-۰ 

#مرن/7 ‌ 0 ,۷۵16۱۳5 002۲2016 6۱ الق ,10۵16 .3 .0.235 ,101 [27] 
۸ب 02 ,1985 ,۱00۲ 9عع]۱۷ :عنت2( ,نامز ومع ۵ 914 عه مهن 

۰ با0۳.۵ ,060۲86058 ۳۰ [28] 


درباره فعالیت بانک‌های اروپایی در امپراتوری عثمانی نک: 

۵ ۵۱۱۵۲۱۱۵۲ نی ک۱8 یع۲۷ ایک عوا جه ۵8وی هلت .0 
۱ ۰ ,12129 .1:۳ :عموم؟ ,1856-1887 
,600-914 و0۱0 ۲۷۵۴۱۵ ۵۱6 ۱ اقهیا ۱۷:۵۵ 1۳6 ,۲ع۵۳۷) .۲ 
۵0.100-0۰ ,1981 مقهناظطاع)۱۷ ۷۲۵۳۲ «ه۵۵008-۲ر 1 

]29[ . 10016, ۵۳.611, ۰ 

0۵۵۸ ولا چرز معمنوادی هلو ۵90 همع تمنهوک ,ههام0 ۰ظ [30] 
6۱۱6۱۲۵0۴۱ 60۳۱0۲۲۸6 ت۳۵ ۲۵ 6۵6۲۵۲ .881-1908 ز ع۲ز(ز:] 
,00۰7-1۰ ,1983 رفعع۳ظ هون ۲۵ سا م۲۵ 


دربارة شکل 2 ی طبقهٌ کارگر در عشمانی نی: 


2 46 ۷۵۱۱۱6 12 ۵ عموههمااه ععغزرتاه عققواه 12 06 و۳۵۵0 خ» ر)م0تت 1۳ ,۲ 
0.2290 و(1977) آ1 ,عمع1۵ ,« فعناوتت ]-ععصنعژ ممتاباامب۳6 
عاصا ۱۵6 وصمتتن بمافنتا فقوا ۷۷۵۲۵ 200 اما باته‌هادنان .12 
5 ,۳۱6۲۲ 0»1010۴ وق جعن۳ه اف ,« 1800-1914 مزع معصوهاان 
*-00.357 ,(1991) 

]31[ ۳, 0660۲860۲, 0۳:01, ۰ 

۰ ,010] [32] 
,0۳.27 بال۵۳.۵ ,10016 .[ 

عصقل طصمتامم160۵ 06 ۲۵/۵۴88 1۵ .ع0 فعاقنه۵و فممتوعنهعع۴6» رصفتننط ۳۰ [33] 
بل.۵0 ,۵۱0۴۳۵ ۲ص دمک 5046 6۶ ۵۵۳۸۵۳۷۵۶ ,« صحصهها۵۱ عتذمظ۱۱۴ 
۱ .- 00.145 

]34[ ۳۲. 050۲8601, ۵0.۵ 2, 

]35 [ 191, 242 

.۳ بل1 [36] 

]37[ 1010, 5*۰ 

۰ ,1910 [38] 
۵۲6۰ 11۶ ۱ مزب 6۱ ع/۲۷۵۱) م7۵ له یی عاق6 ,3 
۰ ,1993 ,16001۷6۲16 هرا 

]39[ ۳۰ 00۲260۲, 0۳.01 ۰ 

]40 [ 191, ۰ 
۳. 1۸۵۷18, 00.۵ 00,۵14, 

]41 [ ۳. )60۵۲26018, 0۳.11 29, 


(۴۲] کله انتی اسکالیری, از یونانیان استانبول و استاد اعظم لژ پروودوس (ترقی) بود 
که در ۱۸۶۷ یا ۸ در محله بی آوغلوی استانبول تأتوتتن شد و از شعبه‌های ۳ 


پی تفنت‌قا ۴۳۹ 


شرق اعظم فرانسه بود. شماری از دیپلمات‌های ایرانسی مقیم استانبول (میرزا 
محسن خان معین‌الملک, وزیرمختار ایران در استانبول. و میرزا نجف‌علی خان 
خویی. مترجم سفارت) و شاهزاده مراد که با عنوان مراد پنجم در ۱۸۷۶ بر تخت 
نشست عضو این لژ بودند. پس از خلع مراد از سلطنت. اسکالیری کمیته‌ای برای 
نجات او تشکیل داد که به کميتة اسکالیری- عزیز معروف شد. این کمیته در صدد 
ترور عبدالحمید و حمله به قصر چراغان و به تخت نشاندن دوباره مراد بود. اما در 
پی افشا شدن این طرح اسکالیری از استانبول گریخت و دو سال بعد در آتن 
درگذشت. 

صقع۷ راتعظ عطا مز عاقطح‌نلیت صفهمانم عط ما ممنانعمم0» ,تقطتمرعظ :8:1 [43] 


«(1996) 2221۲77/7 کهاعل عم ۲۷۵۱۶ عذ1 ,« 1877-1882 - 11 4تصعطانت‌ده ۲و 
,00.599 

۵ «10امع نامه 0 تقوجه :عباوت -ععصنول معل ممنافم6‌ناه نا بصن:3/2 :5 [44] 
1 اتمه ۹0646 ۶ 6۵۴۶۵۴۱۲6 ,در عتنممجومزاباه ۳36 معجمنم‌عوی عم 
0160-1۰ ,۵۲.6 ,00۵ 
۵ 46 مهار :لماش ر« تون جع گنن‌تها ع دمنعناع۳» ,صتل3/2 ,5 
,0.194۰ را۵۵.0 ,۱0۵66 عزیوبز1 

]45[ ۳۲, 06۵۲260۲, 00.21, 9۰ 

]46[ 1010, ۰ 

]47[ 191, 7 


(۴۸] ارنست ادموندسون رامسائور. ترکان جوان. بیش درآسد انقلاب ۱۹۰۱۸ تسرجمه 
رحیم رئیس‌نیا, به ضمیمه ابران و عشمانی در آستانه فرن بیستم» پیشین, جلد ۲ صص 
۳۳۷-۸. تشکیلات جمعیت با الهام از گروه‌های مخفی چون کاربوناری ایتالیا 
سازماندهی شد. در حوزه‌های جمعیت افراد یکدیگر را با اعداد کسری 
می‌شناختند. ابراهیم تمو که بنیانگذار جمعیت محسوب می‌شد شماره‌اش ۱/۱ بود 
یعنی عضو اول حوز؛ اول. نخستین اقدامات جمعیت در طبَِیةٌ عسکری 
سازماندهی جنبش‌های اعتراضی بر ضذ وضع نابسامان غذاضوری مدرسه و 
کمبود لوازم آزمایشگاهی بود. 


0۰ ,0۲.01 ,« 6انعتع1 1 اه صمنعتلعک۴» ,عنلمه3 ,6 [49] 
۰ ,1010 [ 50 ] 


[۵۱] برخی از این کارمندان چون حاجی احمد افندی, که در حسابداری سرعسکرات 
کار می‌کرد. به پیوند جنبش دانشجویی با دیگر قشرهای جامعه یباری رساندند. 
ارنست ادموندسون رامسائور» پیشین, ص ۳۴۳ 

[۵1] پدر احمدرضا عضو مجلس اعیان (سنا) عثمانی بود که به سبب گرایش به 


۳۵۰ دین؛ دولت و تحدد در ترکیه 


سیاست‌های بریتانیا به «انگلیز علی بیگ» معروف شده بود. او در ارتباط با 
تو طیّه برای برانداختن عبد لحمید و بر تخت نشاندن دوبارةٌ مراد پنجم به قونیه 
تبعید شد. مادر احمدرضا اتریشی بود. احمدرضا از کودکی به شیوه اروپایی تربیت 
سب و پس از پایان تحصیل در دبیرستان گالاتاسرای به فرانسه رفت و در رشتهة 
مهندسی کشاورزی درس خواند. در فرانسه به پوزیتیوبسم آگوست کنت دل بست. 
نشریهُ مشورت رآ با شعار و تقویم وی؛ٌ پوزیتیویست‌ها در پاریس منتشر ساخت. 
ارنست ادموندسون رامسائور, پیشین. صص ۳۳۲-۳۳۶. 
[۵۳] همان. صص ۳۴۶-۳۲۴۷ 
۳0.308-۰ ,۵۳.۵ ,8ع61۳ظ ,1۷۲ [54] 


[۵۵] طرح کودتا در نتيجهٌ باده‌نوشی یکی از توطثه‌گران لو رفت. ارنست ادموندسون 


رامسائور. پیشین. صص ۳۵۲-۳۵۴ 
0۰ ,0۳.6 ,0601860۳ .۲ [36] 
11 ,۲010 [57] 


نوی بحبی آرین‌و ۱ اب فارس ۳ : 
,۲۳۳.310-213 بال۵0.۵ ,8عع7عظ ,1 [59] 


0 ۱۱۵۵۵۱۵8( ,۱۳۵۵۳6 ۳۵۴۳۵ عنصا ۱۱6 ان موزل ۲۵۱۲ ف ,بااعمتص۴۵ 5 [60] 
.6- 00.145 ,2008 رقفعظ ازهه دنا مماعه‌متر۲ :0۲0رن 


و یز بنگرید به: 
۰ ,1902-1908 ,1۳6 عضاه۲ 1۱۵6 ۵۲۵0۱۰ کر ۵۲ ۳00۳ بالع۲1۵۴[0 ,5 
0۰ ,۳۲68۹ ۲ااه تنج ۵۵۲۵ ۲۵۲ بع 
6 ۰ بال.0۳ و(ل4 ق1 عناهع) ,۱127۵ ۲ [61] 


[۶۲] در رخ ۳ ن ساباتایی زوی (1967 نعاع82) را «دونمه » می‌نامند که به معنی 
« بسرگشته » یبا «ازدین برگشته» است. بار معنایی دوشمة تتطقن آمستا ات و 

از همین رو پیروان زوی خود را ممنین (مومنان به عبری) می‌نامند. ساباتایی زوی 
که خانواده‌اش از بهودیان اسپانیا بودند در ۱۶۲۶ در ازمیر زاده شد. در ۱۶۴۸ ادعا 
کرد «مسیح موعود» است و گروهی به او گرویدند. در سال ۵ مهو دیان حلب و 
سپس ازمیر او را چون مسیح پذیرا شدند. کار زوی چنان بالا گرفت که خاخام 
ازمیر را برکنار کرد و یکی از پیروان خود را به جای او برگماشت. مقامات رسمی 
بهودی از دست او به دولت عثمانی شکایت بردند و وی را عامل آشوب و تفرقه 

ذر بین «ملت بهود» معرفی کردند. عثمانیان در سال ۱۶۶۶ زوی زا دستگیر کردند 


پی‌نوشت‌ها ۱ ۴۵ 


و او اندکی پس از دستگیری به اسلام گروید و خود را عزیزمحمد افندی نامید. 
دوگانگی رفتار زوی که. از یک سو, خود را سرسپرد؛ اسلام می‌خواند وء از سوی 
یگ به اداب پررمز و راز بهودی کابالیستی وفادار بود سیب شد که مقامات 
عثمانی او را به شهری کوجک در مونته‌نگروی امروز تبعید کنند. زوی در سال 
۱۶۰۷۳ در این شهر درفزشت. ید هنگام من کب او حد‌ود دو پست خانوار دوسمه در 
عشمانی وحود داشت که عمدتاً در ادرنه, از میر ژِ بورسا می‌زیستند. از سل 6 هجد هم 
به بعد شمار دونمه‌ها در سالونیک فزونی گرفت و از دو تا سه هزار نفر در سال 
۲ به پیش از ده هزار نفر در استانة جنگ جهانی اول رسید. در آغاز سد؛ 
بیستم. دونمه‌ها به یکی از محمل‌های رواح فرهنگ اروپانی در سالونیک تبدیل 
شدند و بسیاری از انها به جنبش ترکان جوان پیوستند. محمد جاویدبیگ, عصصو 
حمعیت اتحاد ۴ ترقی و وزیر دارایی ان حکومت؛ ۴ کار ناظم, عضو کمیته 
مرکزی جمعیت اتحاد و ترقی؛ دونمه بودند. یس از تشکیل جمهوری تسرکیه و 
نقل و انتقال جمعیت ترک و یونانی در ۱۹۲۴ بسیاری از انان سالونیک را ترک 
گر‌دند و در اسفانپول مستقر اند 
,8 ۷۵ ,1985 معنعاً :6۵ لتاطصفاعا ,عیچصا3 عت کرنبیز حعه موزل ,عاصولمی بخ 
۰- 00.167 
سول « ععاینک؟ طعتن۲ مهن مه مامت ععصقظ 16 ,ناعصها ۳ .3 
۱ 
۰ ,1850-1918 ,ر« 1۱6۱۲۱۳۵ 61 عهمصاعتاه اتصفاع6) ,عمع‌وتمع6 .۴ 
۳.115 ,1992 ,اصعصهتانه :عوظ برقع) صناوهع ۷ 
3 عتاونوم521 06 عراز 6)بامص‌وصمم ق1 عق عاهتعمع ماه مق ,اممصن 1 ,ظ 


,(1980) 2 باالشلتت عمجم عمط ,«عاهفزه م2412 با صل ۱2 
,1-3 02۳۵.35 
عناونطداهد ۸ ععتععصه؟ عمعمعن6طام0 ءزبعمجمعفه - تمصع ما ,اطمصنظ .ظ 
,65ج ,(1984) با ۷ ,1۳۳۵۵۵ بر« عام۵ز۹ 2۳۵۵6 بل اناطاغن نام 

۰ بال.0۳ و( 18 قنامع) 2۵1۳۲۵8 5 [63] 

۵ ۲۲۵66 ۲۱6 4ص قاعنا؟. عصنام۳ عضا وه ععاملا» بناعمنمع۲1 5۰ [64] 
۴1۵6۰( ,(1989) 2 ,25 ,قع‌تفینگ بقع ۸/:۵2/6 « (1875-1908) 
,(1983) 2۷ ,1۱6/6۵۵ ,« 1826 کقتوه تعدااهظ عع 1۵۳۵۲۵ ,۶منا۱/6 ,1 
5-10 00.15 

,0 بال.0۳ ,عم 0۱:۵۵ علصل عازن مزع 4 بنداعه‌نطع۲1 5۰ [65] 


[۶۶] نام جمعیت در آغاز ترقی و اتحاد بود و بعد به اتحاد و ترقی تبدیل شد. ارنست 
ادموندسون رامسائور» پیشین. صص ۴۳۵-۴۳۶ 

(۶۷] پس از پیروزی انقلاب ۱۹۰۸ و بازگشت مهاجران, تشکیلات داخل به رهبری 
سالونیک به هیج وجه قصد نداشت مهاجران را در قدرت سیاسی سهیم کند. 
اس جر خاطات تفییری فوسد به یکی از ی سا مرآن تساو 


۴۵۲ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


گفتند: «دکتر ... کمیته همان نیست که در خارج با آن همکاری می‌کردید. این 
جمعیت » دانشنامة ايران و اسلام» پیشین, تهران» ۱۳۵۷ جزوة »٩‏ ص ۰۱۱۵۸ 
,۰ ,0۳.611 ,(.1۳ 12 عداهع) ۷2۵۲20 :12 [(68] 
۰ ,1010 [69] 
4 ,00.011 ,75)0۷ ۷۲۵06۲ ۸4 7۳۵ ,71:06 ,5,1 [70] 


۰ ,۵۳.611 ب(,1۳ 12 کنا0ع) ۱۷۲281۲28 ,1 [71] 
,8 ,1010 (72] 


[۷۳] فروزاحمد, «اتحاد و ترقی؛ حجمعیت ))؛ بیشین؛ ص‌ ٩‏ 1, 


۰ ,0۳.011 و(.17 12 015ع) 1۷۲221۳28 .12 [(74] 

]75[ ]010, ۰ 

]76[ 1014, 0(.584-۰ 

]77[ ۲010, ۰ 

]78[ 1010, 6۰ 

]79[ 1910, 6۰ 

]80[ 1010, 6۰: 

]81[ 1010, 6۰ 

]82[ 1910, 0.6۰, 

۰ ,,(17۷۵۲۸6 6۶ 0۲امعفاابه ۵ /۲۷۵۸) 7۱۵۵۵6 6۱ وع۵۳بع/۸ 06۵16 ,۱3 [83] 
0۳.28-۰ باه 

]84[ 1910, ۰ 

۰ ,00.011 ,7 ۵۵94ط4 ,05ع6ع:0660۵ ,۳ [85] 

]86[ ۲, 867۲68, 0۳.۵, 00.340-۰ 

]87[ ۲010, 1۰ 


محمد عاکف ارسوی ( ۱۸۷۳-۱۹۳۶ شاعر برجستةٌ ترک و سراینده شعر سرود 
ملی جمهوری ترکیه, یکی از چهره‌های شاخص این جریان بود. او بعدا به مصطفی 
دین‌ستیزانه رزیم حجد. ید سخت دلزده شد. نک: علی نهار تارلان. محمد عاکت 
ارسوی, زندگینامه و برگزیده آثارش, ترجمه کاظم رجوی (ایسزد), تسهران موسسةُ 
فرهنگی منطقه‌ای, ۱۳۴۸. و نیز: 

0۱۱0۵۵۵ عظ) هر )طعبامظ1. افنع۵0] متصعاو؟ :ههام۱۷ تاحن8» راعو50 بخ 
1 ,و۲۵ ۵10۴۵۵ ۵۶ بچعزه0د ععن5 کی ۱۷۵۸۵۵6 ]۵ آمحیتن7 ,« عتنحصط 
0۰- 00.55 ,(1987) 

,3- 00.341 ,0۳.0 ,6۳69ظ ,1 [88] 

]89[ ۳. 060۲26015, 0۳.۵, 00,418-41۰ 

]90[ 1010, ۰ 


پی‌توشمت‌فا ۴۵۳ 


,۰ ۷2۲6[ 31 )1261062 6ظ۱ ۵۲ صفوم(٩‏ اهمنانام۴ 2 قه ٩621‏ 16 ,زط۳2 1۳۰ [91] 
۰ ,(1971) 7 ,وعن0ک وه ۸۷۱۵۵16 


مخالفت با کمیته اتحاد و ترقی بلافاصله پس از پیروزی انقلاب ۱۹۰۸ آغاز شد. 
در اکتبر ۱۹۰۸ در ماه رمضان فردی به نام کورعلی جمعیتی را که پس از پایان نماز 
دیسنداران غیرتمند می‌گفتند از ازادی زنان و بی‌بندوباری مسوجود که پیامد 
سیاست‌های اتحاد و ترقی است ند جان آفتده‌اند. کورعلی حماعت خشمگین ر به 
می‌گفت ما به شبان احتیاج داریم زیرا رمه بدون شبان راه خضود را گم می‌کند. 
عبدالحمید کنار یکی از پنجره‌ها ظاهر شد و کوشید مردم را آرام کند و اطمینان داد 
که شریعت در خطر نیست. 
۰ 00.۵ ,2.۲006۲ .۴.3 [92] 
۰ ,0۳.011 ,660۲8608 ۳۰ : 0.110 ,1918 [93] 
1 ,00.611 ,660۲860۳ ,۳ [94] 
۰ ,0۳.011 ,0660۲860۳8 .۳ [95] 
4 ,0۳.011 ,6۲ظ7,1۲6۳ .۳.3 [96] 


ها ۵۲۵۶۰ 6۵۴۵۵۵۵۵۲۵۱6 16 ما ع 0۲6علظ ,جقاه:022ظ :11 97] 
۰ ,2004 ,66۵۷6۲6<] 


[۹۸] داود دورسون, دین و ساست در عنمانی» پیشین. صص ۲۷۴-۳۷۵ ( پانوشت ۳). 
۰ 00.611 ,71۲0361 ,۳.3 [99] 
۲٩022151211 0۳.۰۵1 4۰,‏ ,۲۱ 
5 ۷0۷۸8 1۱ اه عومناعاع5 فصتعاتدظ ا2ع0۳» ,‌فصطق .۳۲ [100] 


0.302۰ ,(1966) 2 ,5469 وفع ۸۶/6 ,« 1908-1914 
۰ 0۳.6 ,7.۲۵۳6۲ .[۳ [101] 


[۱۰۲] استانفورد ۳ شاو ازل کورال شاوی پیشین؛ حلد 51 صص ۳۷۷۳ 


]103[ ۰ 1/2۳/15, ۶/۵7 ۵ 1۵16116, 00.011, 4۰ 

]104[ ۴.3. 77006۲, 0۳.611 ۰ 

]105[ ۲010, 3, 

]106[ ۳۰ 0660۲86601, 0۳.6 ۰ 

0۳.104-۰ ,ال0۳.6 ,217067 .1.1 [107] 

]108[ ۲۳10, 6۰ 

0.195۰ با۵۳.6 ,۳5 .1 [109] 

بله.0۳ 77۵۵۵65 18775 عع ,« عنناوتنا هه ۲عندناه ۳۲6 راعع0 .۷6,6 [110] 
.۰28( 

]111[ 1010, ۰ 


۳۵۳ دین دولت و تحدد در ترکیه 


]112[ ۳.1. 2.۲0۳6۲, 0۳.011 ۰ 

]113[ ۲۳10, ۰ 

۰ 0۳:01 ,1/25 .1 .0۳.113-114 ,101 [114] 
,0۳0.۵02-63 ۵۳.0 بان 12 قناهع) ص1۷2 ,1 [115] 


[۱۱۶] دربارء گوکالپ و ناسیونالیسم ترک رک: نادر انتخابی» اسیونالبسم و تجدد در ایران 
و ترکیه, تهران, نگار؛ٌ آفتاب» ۳۹۰ صص ۸۶-۹۰. 


ی تصدجع) ع1و600۱0/۵ 5 ۵۱ ۷۸۵ 5۵ ,مها 2۵ ب(تااعومان0‌هز۳۲)نبطد۴ 2 [117] 
,۳86۲-16۷۵۱6ظ کنتد ۲ ,(عایچ تا جه ععامجوجع عوهاهنعهد ها عق ۱/۵ 
۱ ,00.31-4 ,1936 

۵ 16001۱۳9۵ ۵۳۱۵ ع 196 ۷۵۸۵9۵ و7 اه کورمن۳022 ۲۷۵6 ۲۰ [118] 
,4 ,1950 ,قعع:۳ [[۳۱۵۲۷1 ع1۳-ع21) جع ۲هسنا :جم0صم ب,صامهات 2۵ 

4۰ رنط] [119] 

]120[ ۲010, ۰ 

,00.856 ,هط [121] 

]122[ 10101, ۰, 

]123[ 1010, 6, 

]124[ 1010, ۰ 

]125[ 1010, ۰ 

]126[ 1010, 9۰ 

]127[ ۲010, 0, 

]128[ 19, 00,90۰ 

]129[ 1010, ۰ 

,1985 م,طفاامصها ان عو بعب 11۷۲ 1۵ م0 0#اموناه۵۵۵02/ فانک 2۰ [130] 


01. 

و نیز بنگرید به: 
,1876-1924 ماما 2۵ ۵ راب1۳0 آمهتاناوط گ#بته امزهد 1۳6 ,واموط ,1 
شش ۳۳۰21 ,1985 ملظ :1060ع1۸ 


فصل پنجم 


۲ ۱۸۶ ۸00 ۲۵8۵ ۲۵۷۲۵۲ :صمصوهاان عاوهوموع1۳ عظ1» ,اه ,مات [1] 
,(1994) 2 ,30 :00۳.1-51 ,(1994) 1 ,30 بعع50 قلح ۸۶۵۵16 رد« ع۲زم‌دظ۴ 
2- 2۳.145 

]2[ ۳۰ )۶6۵۲82608, ۵۳.۵, ۳۳.346: 

من 1 ۵۶ ۳۵866[ و 0 میو4-۲ههدم۳۱۵) رنااعهزلمه20م ,م1۷ [3] 
5۰--0۳.145 ,(2004) 40,6 بعع‌تهیوک عم علف۷۵ ,«عانا امامعاع)12 

,۰ 0۳0.011 ,016۲تلارق .۳۲.3 [4] 

)5[ 118, 6۰, 

۶ )طعحصعوه‌وعن نک :1 ۷۷۵۲ ۷۷۲۵۲۱۵ 1۵ 18 وطمشست ,11۳۳۲۵0۵6۲ ۲۰ [6] 
,۳۳(.369-0 ,(1962) 34 وبهمتعخظ صههع۸ ۵۳ آموصسنمل , معناازدازعدهجمع۴ 


پی‌نوشت‌ها ۴۵۵ 


یکی از تازه‌ترین بژوهش‌ها دراین‌باره کناب زیر است. که نیمه تخت آن به 
بررسی وضعیت عثمانی از پایان جنگ بالکان تا بحران ژوئیة ۱۹۱۴ اختصاص 
151۲۱۴۵۱۲6 0۱۲۵۲۱۵ 1716 :1914 با ۲۷۵۲ 1۵0 ۵۵0 002۵ 76 ,احفتوعنه ,1۷ 
0۰ ,۳۲۵۵۵ لازوه وتا ععهتطاهصیت عولزطصوی ۲۳۲۵ ۲۷۵۲7۵ وب ۳6 
۰ ۱۵۵۵11۵ ببه عک ۵09 6 0/۵۵۵6 و0۳۵6 ,تعامنطاه8 ۷۰ [7] 
۰ ,1995 ,۵ناوناهانط 
۰ ,00.011 ,۲02۵15188 ۳۲۰ [8] 


۵ ۱۳:۵6 ,۱۸۵۵6۱6 1۲۸6 1۵ ۲۵۲6 میک ممافی ,اجمصناط ۲,۰ [9] 
8 ,(60 38826) 2006 ,ع۵۱۵هه) 


[۱۰] دربارة کشتار ارمنیان در عشمانی تنی: نادر انتخابی. ناسیونالیسم د تحد د در ابران ‌ 
تو کی پیشین؛ صص ار زد 5 

۱۱6 1۱ « مر 6 ۵۲ بهصتحذل 4 :12:6 10 0۳۵۵۲۵۵ ,وهیه[:ظ .3 ,5 11] 
00.75-۰ ,2001 ,۳۲655 0۲6۵۳۷۵۵۲۵ :(0) ا۲توصا۷۷6۵ ۲۲۵۲ 1۲۵۳۵ 

2۰ ]۵۳.61 ,12۷0001 ۳۰ [12] 
,1918 1۳۱۵۵86106166 1۵ ۵۵0 ۱6 ۵۱ ۸۳۱۱۵۵۵ بصهعنجوم 1 :0 ,جز 
00۰2242۰ ,1969 ,۳۳۵88 فنهه]نامت ۶ه بانعیءتنوتا :ععاومم وم 220 

۰ را0۳.۵1 ,2.2۲0061 .[.۳ [13] 

.00.14۰ بال0۳.۵ ,1210021 ۳۰ [14] 


[۱۵] دربارة سرنوشت این رهبران پس از فرار از کشور نک: نادر انتخابی؛ ناسیونالمسم و 
تحدد در ابران و ترکبه, پیشین. صص ۲۹۷-۲۹۸ (بی‌نوشت ۴۲). 
۰- ۳۳0.146 ,0۳.611 ,2۲۵6۲ .[.۳ [16] 


]17[ ۰ ۲2۱12081, 00.611, ۰ 

بللتتظ :182۱065 ,1918-1923 هب0 ۸60 وه آبطمصنل بوعنه ,۱:8 [18] 
۰ ,1999 

,4- 00.22 با00.6 ما08صصنا<] ۳۰ [19] 

]20[ 101, 0۳0.27 -۰, 

,2- 00.51 بال0۳.۵ ,و5نت ۱۱,۲۰ [21] 

]22[ ۰ 1211۳008, 00.61, 2۰ 

]23[ 1010, 2. 

]24[ 1010, 4 


[۲۵] ماه و سال تولد مصطفی کمال بدرستی روشن نیست. برخی منابع سال تولد او را 
۰ دانسته‌اند. زبیده خانم زمانی گفته بود مصطفی در چلهٌ زمستان به دنیا آسد. 
بعدها مصطفی کمال ادعا کرد که در بهار و احتمالاً ماه مه چشم به جهان گشوده 
است. مصطقی کمال در ۱٩‏ مه ۱۹۱٩‏ برای سازماندهی جنبش مقاومت به آناتولی 


۴۳۵۶ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


رقت:و گشقن ماه مد به عنوان ماه تولد بی‌گمان در این رابطه پو ده است: 


۰ ,2004 ,۱۷۱۳۳۷ صطوک :جم0‌دم؟ من ,موجد .خر 
,وم ,101 [26] 


[۲۷] عمر ناجی ( ۱۸۷۸-۱۹۱۶ دانش آموز دبیرستان نظام موناستیر مصطفی کمال را 
با ادبیات و علی فتحی اوکیار ۱۸۸۰-۱۹۴۲۱ او را با زبان فرانسه و نوشته‌های 
سیاسی فرانسوی آشنا کرد. کمال با تلاش و پشتکار بسیار این زبان را آموخت. 
نوشته‌های فرانسوی را براحتی می‌خواند و حتی می‌توانست به این زبان بنویسد. 
حند نامه از او به زبان فرانسه باقی مانده که البته بدون غلط نیستند اما نشان‌دهندة 
اشتاشی کسترده او با واژگان زبان فرانسه هستند. 

.241-2 ,4فط 
,مها کت( بعنب و7۵۲ عا ع عف۱۵ عامهه عصلا انوم ,نید .6 
۳0.55۰ ,20040 


مصطفی کمال همانند اغلب روشنفکران غرب‌گرای آن دورة عثمانی بشدت تحت 
تأثیر ماتریالیسم عامیانة لودویگ بوخنر, فیزیولوژیست آلسانی سده نوزدهم, 
بود. این روشنفکران کتاب نیرو و ساد؛ بوخنر را سخن آخر در علم و فلسفه 
می‌پنداشتند. علم‌پرستی ساده‌لوحانه, دین‌ستیزی و داروینیسم اجتماعی (باور به 
تنازع بقا) پیامد دلیستگی این روشتفکران به ماتریالیسم عامیانه بود. این عبارت 
که در آن دوره بین روشنفکران نوگرای عشمانی رواج داشت حال و هوای فکری 
زمانه را بخوبی بازمی‌نماید: «دین علم عوام و علم دین خواص است.» نی: 


۵۲ ۵۸0 همیعم ۳۱۵‏ حامموهنه آمیهءاا۳۸ 4 تماق ,نوتمه :۷۲,5 
0.496۰( رقق۳۳۵ و۱۲۵۷ ۳۱۵۸6۵۱۵۲ 

,043-4 بال۵(.۵ بلع‌نتد۱ .0۰ [28] 

]29[ 1914, ۰ 

]30([ 1918, 3, 


مصطفی کمال در ۳۵ ژانو یه ۱۹۱۵ در نامه‌ای ید گورین؛ بیوة ایتالیایی عمر لطفو (از 

من ارزوهای بسیار دارم. ارزوهایی بلندپروازانه. هدفم رسیدن به مقامات بالا و 

ثروت‌اندوزی نیست. ارزوی من این است که بتوانم با تحقق بخشیدن به افکارم برای 
میهنم مفید باشم. 

191, 6۰ 

۳0.166-0 با0۳.0 ,۷2880( بش [31] 
16 و« 1919-1922 )عناوم ها ۲۲6۲ فصه اقصمط «کماعدکت بهوجمع .5.۳ 
00,506-۰ ,(1989) 25 ,5۵6 وی 


[۳۲] مصطفی کمال از همان آغاز جنگ با روشن‌بینی نسبت به فرجام کار خوشبین 


نبود. او ماجرای نخستین دیدارش با لیمان فون ساندرس, فرمانده کل نیروهای 
آلمانی در عثمانی»را بدین تز تیب روایت کرده است: 


وقتی به ساندرس معرفی شدم از من پرسید چرا بلغارها وارد عمل نمی‌شوند. من پاسخ 
دادم: «زیرا به پیروزی آلمان اعتقاد ندارند». ساندرس گفت: «نظر شما چیست؟» من 
گفتم: «با بلغارها موافقم.» 

۰ ,0۳.۵1 ,۷]2880 .خر 

]33[ 0. 1222161, 0۳.۵ ۳۰73-4۰ 

]34[ 1910, ۰ 

]35[ ۲010, 11۰ 

۰ با۵۳.۵ ,۹21016۲ ,1۷ [36] 

]37[ ۳. 120081, 0۳.61 6, 

۰ ,0۳.611 ,1۷12880 م۵ [38] 

00.248-۰ بلط [39] 

4۰ با0۳.۵ ,081صهنادا ۳۰ [40] 

0.262-63۰ ,0۳.6 ,۷6۵880 مه [41] 


دربارهٌ تاریخ آنکارا نی: ف. تشن « آنکارا», دانشنامه ابران 3 اسلام پیشین؛ حلد 
۱ صصص ۲۵۰-۷ 


]42[ ۳۰ 12۱8081, 0۳.611, 4, 
]43[ 1010, ۰ 


[۴۴] در مجموع هجده تن از شخصیت‌های ملی‌گرا راء از جمله روف اوربای» قره 
(یالمان 7 روژنامه‌نگاری که بعدهاً به سبب مواضم آزادیخواه انه اش ز لنداواد: 
شد. نیروهای انکلیسن وگن و به مالت تبعید کردند. بیشتر نمایندگان ملی‌گرا 
توانستند از راه دریا از استانبول بگریزند. مصطفی کمال در واکنش به این 
بازداشت‌ها به نیروهای ملی دستور داد افسران انکبلیضی را در آناتولی توقیف 
کنند. مهمترین شکار قوای ملیه سرگرد راولینسون بود که در ارزروم به اسارت 
فرانن, 

۵۰ ,0۳.۵1 ,1۷۵060 .خر 
۰ ,0۳.011 ,12110081 .۳ [45] 
۰ ,۲010 [46] 
278-۰ ,00.275 با۵۳.۵4 ,۷۵920 .۸۵ [47] 
۰ ,00.61 ,1۳10014 ۳۰ [48] 
۰ ۵۳.61 ,7270016 .715 [49] 


[۵۰] از سیصد نمایند؛ مجلس بزرگ ملی فقط ۲ نفر به هنگام افتتام مجلس در ۲۳ 


۳۵۸ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


کارمندان دولت عثمانی, یک‌پنجم انها از قشرهای سنتی (زمیندار و بازرگان) و 
یک ‌پنجم دیگر از روحائیان ۳ مشایخ طریقت‌ها پو دند. 
۰ ,۵۳.۵11 ,1۷]2080 در 
۰ 0۳0.61 ,2۲۵0۵06 ,1۳0 [31] 
0۳.116-۰ ,11 [52] 


[۵۳] در جریان راهپیمایی نمایندگان به سمت مقبر؛ حاجی بایرام فریاد الهاکبر 
لحظه‌ای قطع نمی‌شد. کاظم قره بکر به مصطفی کمال گفت تأکنون هیچ تجمعی در 
تاریخ عثمانی تا بدین اندازه با شور و شوق دینی همراه نبوده است. 

۰ ,08.۵1 ,27270086 ,1 
۰ ]0۳.61 ,1۷]21180 رش 


چنبش پس از مدتی به دهلی و دیگر شهرهای شبه‌قار؛ هند سرایت کرد. اجلاس 
خلافت مسلمائان سراسر هند که در ۱۹۳۰ برگزار شد مسلمانان هند را به دفاع از 
خلافت عشمانی فرآخواند. 

مالک ۱6 ]۵ یاک :ومتززاو هتقو فرظ و ماع هط نطمعتدن ۱۷۲,۸۲۰ 
,۳0,439 ,1999 ,الادظ صعلاع,] ,916-924 ۸۷۵۱۷۳۱۵۲۱۲ 

]55[ 1۰ 27210016, 0۳.611 ۰ 

]56[ 100, ۰ 

,1010 [7؟] 
۰ ,۵۳.۵11 ,112880 ,کر 

]58[ 11. 2700126, ۵۳.۵1] ۰ 

.00,284 با۵0.۵ ,۳۷2880 بش [59] 


۶*1] پوشت گوکای» تاریخ‌نگار ترک با بررسی منابع روسی به این نتیجه رسیده که 
انورپاشا در تدوین رهیافت مقامات شوروی به جنبش ملی اناتولی در سال‌های 
۹۱۹-۱ نقش بسیار مهمی ایفا کرده است. 


۵ 5۵۷/۶۲) 1920-1991 بجم27 ۵۱4 هتاهظ عمط 0۷۶ ,00۳۵۷ .ظ 
0016-1۰ ,2006 ,۴۵۱۵۵۱6086 :۷۲۵۲ ها زیت یه ماصا1 رونام 


[۶۱] مصطفی کمال, کاظم قره‌بیگ, فوزی چخماق و دیگر رهبران سیاسی و نظامی 
جنبش ملی آناتولی به سیب دلیستگی‌های دینی یا ناسیونالیستی با اندیشه‌های 
کمونیستی بشدت مخالف بودند. مصطفی کمال در اين دوره از روی مصلحت‌بینی 
مرج آشتی اسلام و کمونیسم بود. شوکرو هانی اوغلو در بررسی جالبی بسامد 
واژگان سوسیالیستی و اسلامی را در گفتارهای مصطفی کمال در فاصلهٌ ۱۹۲۰ تا 


۰۹ بررسی کرده است. در دورة جنگ استقلال (۱۹۲۰-۱۹۲۳)» مصطفی کمال ۳ 


بار از پرولتاریا, ۴ بار از کارگران, ۱۰۲ بار از امپریالیسم و ۹ بار از سرمایه‌داری 
سخن گفته است. حال آنکه پس از استقلال دیگر نشانی از پرولتاریا در گفتارهای 
کمال نیست و او فقط ۲ 1 از کارگران. ۵ بار از امپریالیسم و یک بار از 
سرمایه‌داری یاد کرده است. او در دور نخست در مجموع ۱ بار و پس از 
استقلال فقط ۸ بار واژگان سوسیالیستی:را یه کار پرده است. بسامد واژگان اسلامی 
(خداء پیامبر. اسلام. مسلمانان. دینی) در گفتارهای دور جنگ استقلال ۷۹۲ بار 
و در دوره بعد ۲۶۲ بار بوده است. 

00.110-1۰ بانه.(۵ ,م۱09۵ آهبعع ۳۱۱۵1 4 ۸4۸۵20۳ ,نا(ع۳۲۱۵۱۲0 ,۷۲,5 

[۶۲] پل دومون از ۵ میلیون لیر طلا و اندرو منگو از ۵ میلیون روبل سخن گفته‌اند. 


,4 ]00.01 ,]121200 .ظ 
۰ 00.011 ,1۷2080 .۸۵ 


دربار؛ روابط آنکارا و مسکو در این دوره نک: 


6 ععیا ۱۵۲۵۵-۹0۷16 ۲6۱۵)10۵6 عم ,۱۷۵۹۵۵۵-۸۵۵۵ عصرن1» ,نانز .ظ 
۳ 3 ,]20۷ ,5۵۷۵۵4646 6۶ »دعب ۷۵۴۶۵۵( 4 2۵/۱۱6 ,ر« 1922 2 1919 
۳۳0۰165-۰ 

,0۵.85۰ با0۳.۵ ,]12۳08 ,۳ [63] 

00.28۰ با۵۳.۵ ,0601۵۷ .5 [64] 

]65[ 190, 9 


(۶۶] در مه ۱٩۲۰‏ سازمانی نیمه‌مخفی به نام ارتش سبز (یشیل اردو) در انکارا اعلام 
موجودیت کرد. برنامةٌ آن آمیزه‌ای از باورهای اسلامی و ایدئولوژی سوسیالیستی 
بود. بسیاری از یاران کمال به آن پیوستند. 

۸۵. 1۷۲۵880, ۵0.1, ۰ 

(۶۷] مصطفی کمال در تلگرامی به علی فاد (جبه سوی), فرمانده جبههٌ غرب. اطلاع 
داد که فقط اعضای حزب رسمی کمونیست اجاز؛ فعالیت دارند و باید سانم از 
آوازه‌گری گروه‌های تریگز ند در این تلگرام ادعا شده بود که حزب در بیوند 
مستقیم با انترناسیونال سوم است. حزب کمونیست واقعی ترکیه را که مورد تأیید 
انترناسیونال سوم (کمینترن) بود مصطفی صبحی (۱۸۸۳-۱۹۲۱) بنیان گذاشت 
صبحی فرزند یکی از کارمندان عالی‌رتبه دولت عشمانی بود. در استانبول حقوق و 
در پاریس علوم سیاسی خواند. در پاریس مدتی خبرنگار روزنامة طنین وابسته به 
کمیته اتحاد و ترقی بود. در ۱٩۱۰‏ به ترکیه بازگشت ت و معلم اقتصاد شد. در این 
دوره به منتقدان سیاست‌های ميت اتحاد و ترقی پیوست. در ۱٩۱۳‏ پس از ترور 
محمود شوکت پاشا دستگیر و به سینوپ در کنار دریای سیاه تبعید شد. در دور 
تبعید مقاله‌هایی دربار؛ فلسفة غرب در نشریه‌های اجتهاد و حن نوشت. در ۱۹۱۴ 


۴۳۶۰ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


به روسیه گریخت آما با شروع جنگ جهانی اول چون تبعه دولت عشمانی بود 
فسشگیر و به اورال:فستناده شند. در این دوره‌یا بلشویک‌ها اشتاً شند. پس او 
انسقلاب اکتبر از سکو سردرآورد و سردبیر سی دنیا (جهان نو), ارگان 
کمونیست‌های ترک مقیم روسیه و سرپرسث شعبة ترک دفتر مسرکزی خلق‌های 
خاور. وابسته به کمیساریای ملیت‌ها شد که استالین در راس آن بود. در مارس 
۹ به عنوان تمایند؛ ترکیه در نخستین کنگرة انترناسیونال سوم شرکت کرد. در 
۷ مه ۱۹۲۰ به باکو رفت و سرپرستی تشکیلات کمونیستی ترکان عثمانی را بسر 
عهده گرفت که به ابتکار گروهی از بازماندگان کمیتة اتحاد و ترقی (از جمله خلیل 
پاشاء عموی انور) ایجاد شده بود. در ۱۰ سپتامبر ۱۹۲۰ نخستین کنگرهة حزب 
کمونیست با شرکت ۷۴ نماینده از آناتولی, استانبول و روسیه در باکو برگزار شد. 
در اين کنگره مصطفی صبحیی, به مقام صدر حزب, و ادهم نجات, به مقام دبیرکل 
کميتهٌ مرکزی, برگزیده شدند. چهار ماه بعد. مصطفی صبحی و همسرش به همراه 
چهارده کموئیست ترک برای پیوستن به پیکار رهایی‌بخش ملي همسفر گروهی از 
مقامات شوروی شدند که تون #انتتتختتن بتقارت وروی دو انکتارا پتوجند 
مصطفی صبحی و یارانش در قارص با کاظم قره‌بکر و علی فژاد (جبه سوی) 
دیدار کردند. کاظم قره‌بکر به انها توصیه کرد که به سبب نامناسب بودن شرایط 
بهتر است به روسیه بازگردند. در قارص, مصطفی صبحی و یارانش از هیئت 
شوروی جدا شدند و به سمت ارزروم رفتند. در طول راه به تحریک کاظم قره بکر 
مقامات حکومت آنکارا تظاهرات خصمانه‌ای بر ضَدّ کموئیست‌ها به راه انداختند. 
حکمران ارزروم مانع از ورود آنان به شهر شد و آنان را به طرابوزان فرستاد. در 
٩‏ ژانوی ۱٩۲۱‏ هنگامی که صبحی و کمونیست‌ها به دروازهُ شهر رسیدند. ناخدا 
یحیی. رئیس ضنف. قایقرانان طرابوزان و از یادوهای کميتة اتحاد و ترقی که با 
اشرار محلی در ارتباط بود, آنها ر سوار بر یک قایق موتوری بزرگ کرد. قایق 
دیگری نیز به عنوان مراقب از طرابوزان همراه آنان شد. صبحی اندکی بعد دریافت 
که قایق به جای بندر اینه‌بولو به سمت روسیه در حرکت است. در پی اعتراض به 
ناخدا یحیی جدال بالا گرفت و اوباش همراه ناخدا یحیی, مصطفی صبحی و همدٌ 
یارانش را به دریا انداختند. جند ساعت بعد فقط یکی از قایق‌ها به یتفن یازگشت. 
هنوز بدرستی مشخص نیست که ناخدا یحیی دستور داشته صبحی را به قتل 
برساند یا در جریان درگیری آنها را کشته است. همچنین مشخص نیست که قتل 
مصطفی صبحی و یارانش به دستور مصطفی کمال, کاظم قره‌بکر یا بازماندگان 
محلی کمیته اتحاد و ترقی صورت گرفته است. اندرو منگو جسناح راست کسميتة 
اتحاد و ترقی را که برخی از انیا از عوامل تشکیلات مخصوصه بوده‌اند مسئول 


قتل کمونیست‌ها می‌داند. ناخدا یبحیی در ژوئية ۱۹۲۲ در جریان جنگ در 
طرابوزان به ضرب گلوله از پا درآمد. با کشته شدن او, که به فرمان مقامات نظامی 
انجام گرفت. هم دور قدرقدرتی دار و دسته قایقرانان در طرابوزان به پایان رسید 
و هم امکان شناخته شدن آمر یا آمران قتل صبحی و یارانش از بین رفت. 
.00303-304 بانه.0۳ ,۵880( ,۸ 
۵ 06 ۱۵۲۰ اعتوتصصمی تات۳2 عا ,ات0 بع عصوعزنه‌طهاظ» ,خممصنظ ,ظ 


,(1977) 4 با 2۷ ,5۵۷۱۵6 ۵ یج ۷۵۳۵۶( ببق باه ب« نطون؟ 
00.377-0۰ 

۵ ۱6 ۶ ۴۵۵۵ 0۷6۲ظ ,عمموزبع‌طهزهط با جمتاهمتم‌عه] ما ,اجمحصناظ ۲۰ [68] 
,۷640146 61 ۲۷۸6۹6 7۵۳۱۵۵ مت ۵/6۲ ,« 1919-1922 مع‌نداناوم0 ماهزبهه مع 
۳۳.141-6۰ ,(1975) 2 ,2۷ 

439-42.وع ران6.عه بنطعع0 ,۱۲ ,۷6 [69] 

با0۳.۵ ,7۳۵۵۵6 1۱۲6۸۸6 ها ۱۱۲ امه م۷ بانط ۰ظ [70] 
0۳.102-۰ 

]71[ 1910, ۳(۳.106-۰ 


[۷۲] سرهنگ سیداحمد جان پولاد. سرگذشت یک افسر ایرانی (از جسنگ‌های استقلال 
تر کبه تا عملدات رهایی آدریاسان ۷۹۵ شمسی؛ تهرآن؛ پردیس دانش (با 
هسمکاری نسر و پسژوهش شیرازه)» ۱۳۸۵ صص ۱۷-۲۳. یکی دیگر از 
ایرانی‌تبارانی که در جریان جنگ استقلال ترکیه به خدمت وان ملیه درد 
محمد خلیل جواهری نام داشت که فیلمبردار قوای ملیه بود و به گفتٌ خودش «از 
مناظر فرار یونانی‌ها (از ازسیر) و آتش زدن شهر به مدت هشت ساعت 
سم یرو وج ی بعدها در ر ایران استاد موب لژ ماسونی همایون شد. به 
خورشیدی بدون ی ۳ خود را به رسای در آگهی درگذشت 
فرزندش در روزنامهةٌ اطلاعات اعلام کرد. اسماعیل رائین, فراموشخانه و فراماسونری 
در ابران؛ تهرآن؛ امی رکبیر ۱۳۵۷ (جاپ چهارم )؛ حلد سوه صص وج 
1*۰ ,0۳.۵1 ,1۷2080 .۸۵ [73] 
[۷۴] سرهنگ سیتاحیك جان پولاد, بیشین» ص‌ ۰ 
۰ ,00.011 ,12۱10084 ۲۰ [75] 
زوه روز پس از ورود نیروهای ترک به ازمیر آتش‌سوزی بفزرگی در شهر رح داد. 
,یی از مارا وید ناشن تتان یز سرا گید ی 
تبدیل شد و چندهزار کشته و زخمی برجای ماند و براساس خوشبینانه ترین 
ارزیابی‌ها ۰ نفر بی‌خانمان شدند. کمالیست‌ها ادعا کردند کلیساهای 


۳۶5۲ دین. دولت و تجدد در ترکیه 


یونانیان و ارمنیان پر از مواد منفجره بوده‌اند و آتش‌سوزی در پی انفجار عمدی 
این مواد به دست مسیحیان شهر آغاز شد. یونانیان و ارسنیان در مقابل سدعی 
شدند که سربازان ترک در برابر چشم همگان ساختمان‌های متعلق به مسیحیان را 
اتش زده‌اند و سراغاز ااتش‌سوزی به کینه‌جویی ترکان بازمی‌گردد. طرفه انکه 
کشتی‌های انکلیتتن و فرانسوی که در بندر یا در دریا مقابل ازمیر مستقر بودند 
کوچکترین کمکی به مردم شهر نکردند. شاهدان عینی روایت کرده‌اند که دز اوج 
اتف ‌سوزی: ملوانان آلحینتی و فرانسوی برای انکه صدای زاری و تقاضای 
کمک اهالی شهر را نشنوند گرامافون‌های خود را روشن کرده بودند. 

.1- ۳0.121 با۵۳.۵ ,28۵۳00۳6 13۰ [76] 

0۳۰13011 ,۵۳.01 راتت0تتناما ۲۰ [77] 

]78[ 2. 1۸216, ۵۳.۵, ۳۳.175-۰ 

]79[ 1۳:4, 6, 

]80[ ۲۰ 1۱80۳], 0۳.6 3۰, 

]81[ 1010, 3, 

]82[ 100, 4, 


علی کمال سردبیر پیام صبا و مدتی وزیر داخلهٌ دولت داماد فرید پاشا بود. عوامل 
ناسیو نالیست او را در خیابان زیودند ۴ از استانبول باه ایز میت بسر دند. نورالدین. 
فرمانده لشکر یکم., علی کمال ر همانند بطریق یونانی از میر در اختیار نماعت 
خشمگین گذاشت که با سنگ و جماق و تبر و جاقو او را مُثله کردند. 

2 ,0۳.01 ,1۷83280 .گر 

4 ,)۵0.۵1 ,4؟1۳001ا(1 ۲۰ [83] 

۰ ,]۵۳.01 ,ا1۸2016 ۰ [84] 

۰ ۵0.611 ,12208 .ظ [89] 

]86[ 1010, 10. 

,0,400 ۵۳۵.6 ,12880 بر [87] 


[۸۸] حسین جاهد (یالچین» سردبیر طین؛ به جرم چاپ این نامه به همراه لطفو فکری, 
مسئول کانون وکلای استانبول, به جرم همدستی با خلیفه و خیانت دستگیر و 
محا کمه شدند. 

۰ ,010 
,152 ۵۳.01 باصتنا ۴۰ [89] 


]٩۰[‏ پیش‌درآمد این اقدامات اخراج خلیفه و خانواده‌اش از ترکیه بود. ساعت پنج 
صبح روز چهار مارس ۱٩۲۴‏ خلیفه عبدالمجید به همراه دو همسر, دختر و پسر, 
پزشک و منشی مخصوص خود کاخ دلمه باغچه را ترک کردند. در ایستگاه قطار 
استانبول. حاکم شهر پاکتی حاوی ۲۰۰۰ لیر انگلیسی و وییزای موقت ورود به 


سوئیس را در اختیار آنها گذاشت. عبدالمجید اعلام کرد حکم ملت را می‌پذیرد و 
از این پس عمر خود را یکسره وقف هنر خواهد کرد. اما به محض اینکه از مرز 
ترکیه گذشت و وارد بلغارستان شد ادعا کرد که عزل او غیرقانونی بوده است. 
عبدالمجید پس از مدتی اقامت در سوئیس زندگی در این کشور را گران یافت و در 
شهر نیس در جنوب فرانسه مقیم شد. آخرین خلیفه در اوت ۱۹۴۴ در پاریس 
درگذشت و در مدینه به خاک سپرده شد. به بازماندگان مونت خاندان عثمانی در 
سال ۱۹۵۲ و به بازماندگان مذکر آن در سال ۱۹۷۴ اجازة بازگشت به ترکیه داده 
شد. همزمان با اخراج خلیفه فهرستی مرکب از نام یکصد و پنجاه نفر از وابستگان 
به نظام قدیم انتشار یافت و از انها خواسته شد تا اول ژوئن ۱٩۲۴‏ کشور را ترک 
کنند. به فرمان عصمت اینونو در ۲۸ ژوئن ۱۹۳۸ اندکی پس از مرگ مصطفی کمال 
به این گروه اجازه بازگشت به ترکیه داده شد. 

۰ ,00.۵11 ,1۷2۳880 .خر 


.۳0(.203-4 با0۳.6 ,1220161 .6 
2۰ ,0۳0.011 ,1230161 .4۶ [91] 


]٩۲[‏ در سال ۱۹۳۵ هجده بانوی ترک که برگزيدءٌ مصطفی کمال بودند به مجلس ترکیه 
راه یافتند. درصد نمایندگان ژن در مجلس ترکیه به چهار و نیم درصد می‌رسید و 
بیشتر از درصد نمایندگان زن در مجلس انگلستان همان دوره بود. البته حضور 
این بانوان نمادین و بخشی از سیاست‌های آوازه گران رژیم بود. مصطفی کمال و 
سران رژیم نهادها و سازمان‌های خودسامان زنان را برنمی‌تافتند. در پایان جنگ 
استقلال, شماری از بانوان روشنفکر رک چون نزیه سحیی‌الدین کوشیدند 
تشکیلاتی به نام حزب مردمی زنان ایجاد کنند. مصطفی کمال با این اقدام بشدت 
مخالفت کرد و درنهایت سازمانی به نام اتحاديةٌ زنان ترک شکل گرفت که اماج 
حملات منظم روزنامه‌های جمهوریت و حاکمیت ملیه بود. این سازمان در میانة دههٌ 
۰ تعطیل شد. با گذار به رژیم چندحزبی در سال ۱۹۴۶ زنان اهمیت خود را 
به عنوان نماد ترقی‌خواهی حزب حاکم از دست دادند و در فاصلهٌ ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۵ 
شمار بانوان در مجلس ترکیه کمتر از دو درصد بود. در سال ۲۰۰۴. جمهوری 
ترکیه از نظر شمار نمایندگان زن در بین ۱۸۱ کشور در رد؛ٌ صد و پنجاه و چهارم 
قرار داشت و حتی پاکستان. فراکش و تونس در این رده‌بندی از جمهوری ترکیه 
جلوتر بودند. 

,«عناوناط۴60 12 6 عصاه اقصه ع۲جعع 16 :وعصصع] وما» رتلعی(6] ٩,‏ 
۰ ,00.261 ,2005 ,۳۵۷۵۲-۵۲1 :۲۵۳5 ب(.تذ 12 فا0ع) ,۲۵۵۲ .5 11۲۵6 


٩, 16611 )1(,‏ ,« 1۵ ها عمتاناه( ها مماهمتمناهن م۲۷۵۵ بدادنه کر 
.00.235 ,1995 ,50606 280 :000هم۲ ,و۵۵۱6 او م۵ رز م۱۲ 
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]93[ 1۷۰, [6 0۳.011, ۰ 


[1۴] هوشنگ شهابی. «مقررات لباس پوشیدن برای مردان در ايران و ترکیه» پیشین, 
ص ۱۸۸. ۱ : 
]٩۵(‏ همان. ص ۱۹۰. 
[1۶] همان. ص ۱۹۰. 
]٩۷[‏ همان ص ۰۱۹۱ ۱ 
]٩۸[‏ لرد کین راس (جان پاتریک بالفور» زندگنامة مصطفی کسمال آتاتورک» ترجه 
اسماعیل نوری علاء فصل ۵۱ بنگرید به پایگاه اینترنتی زیر: 
13۵6۳۹6۵۵۱۵۹0۵۵0 )20۳011۱ 
۰ ,۵0.011 ,1۱2816 .2 [99] 
0۳.79۰ با۵۳.۵ ,6816 1۷۰ [100] 
8۰ ,1۳6 [101] 
[۱۰۲] این قانون مرد (شوهر) را همچنان سرپرست (رئیس) خانواده شناخت. سفر و 
کار کردن بانوان در گرو اجاز؛ همسر باقی ماند. 
۱۵۳6۵ ] 1 ۱ #انته۴ فم5 ۵۶ جهمنام۵6ع۴ عظ1» رفص ۱۷]28۳02۲ .ل.۲ 
,100-6۰.(ظ ,(1972) 46 ,کي آمعوهآمم۵ 4۲:۱ 


[۱۰۳] جان, آر, بری» «اصلاح زبان در ترکیه و ایران» تجدد آمرانه» پیشین. صص 


۱ کنر نا 
,56665 مزا #۲خساه) 4 ۵/0۳۱ ععمنوص «اع1/۵ 1۳:6 رعذنها م].6 
:9 ,ومع۳۴ ازمعبنونا 007۵ :020۳8 


۰ ,۵۳.۵11 ,هه ۵۳2 صد م2۷ 312771 ۲1۳۵ ,۳1۳۵016۲ 2۰۷۰ [104] 


مضطتی کمال در سبتامیر ۱٩۲۲‏ دز چریان آتش‌سوزی ازبیر با لطیقه دختر معمر 
اوشاقی‌زاد» از بازرگانان بزرگ ازمیر, آشنا شد. لطیفه خانم که در آن هسنگام ۲۴ 
سال داشت ت در پاریس و لندن حقوق خوانده بود و انگلیسی و فرانسوی و المانی 
را براحتی حرف می‌زد. لطیفه خانم از مدتی قبل دورادور دلبسته ناجی میهن شده 
بود. هنگامی که مصطفی کمال پس از فرار سپاهیان یونانی به ازمیر آمد. لطیفه 
خانم ویلای پدر و مادرش را که در آن هنگام برای تعطیلات به بیاریتز در فرانسه 
رفته بودند در اختیار کمال گذاشت تا به عنوان ستاد نیروهای ترک از آن استفاده 
کند. لطیفه خانم روشن‌اندیش, آزاده. و پرجنب و جوش بود و همسری مناسب 
برای کمال به شمار می‌رفت. در ۲٩‏ ژانوية ۱٩۲۳‏ عمر فوزی, قاضی ازمیر. مصطفی 
۱ کمال و لطیفه خانم را در ویلای معمر پدر لطیفه خانم به عقد ازدواج یکدیگر 
درآورد. در هنگام خواندن خطبهٌ عقد. کمال رو به حاضران کرد و گفت: «امیدوارم 
روزی برسد که ازدواج را شهر داران به ثبت برسانند.» این ازدواج موفق نبود و 


کمال هرچند در حرف طرفدار آزادی زنان بود روحیٌ آزادمنش همسر خود را 
برنمی‌تافت و همسری مطیع و سربه‌زیر می‌خواست. پس از مدتی اظهارنظرهای 
گوناگون لطیفه در مجامع عمومی و مهمانی‌ها. روحية برابری‌طلب و حسادت‌های 
وی که آغلب بیجا هم نبود کمال را خسته کرد. انتقاد اشکار لطیفه از دوستان کمال 
در حضور خود آنان در یک مهمانی شام کار ازدواج را یکسره کرد. روز بعد لطیفه 
و مادرش با قطار به ازمیر بازگشتند و بیانیة دفتر ریاست جمهوری به تاریخ ۱۲ 
اوت ۱۹۲۵ جدایی مصطفی کمال را از لطیفه خانم به اطلاع همگان رساند. کمال 
دیگر ازدواج نکرد و چون از لطیفه نیز فرزندی نداشت ت ذر.طی سال‌ها چنن: واغعر 
به نام‌های زهرا (در ۵ در فرانسه از قطار به بیرون پرت شد و درگذشت 
قیه, نبیله. صبیحه (نخستین خلبان زن نیروی هوایی ترکیه)؛ عايشه (آفت 
اینان ) و اولکو را به فرزندی پذیرفت. دو پسر را نسیز به نام‌های عبدالرحیم و 
مصطفی زیر پروبال خود گرفت. لطیفه چندین بار از طریق دوستان کمال چون 
علی قلیج و صالح (بوزوک) خواستار آشتی شد اما مصطفی کمال هیچ وساطتی را 
نبذیرفت. لطیفه نیز دیگر ازدواج نکرد و ٍ پس از جند سفر به اروپا در استانبول 
مستقر شد و در ژوئیة ۱۹۷۵ در همان شهر درگذشت. 


,3 ,312-313 ,202-212 ,00.181-188 باذ۵.ع0 ,اعنعد1۲ .6 
32 0۳.۵ ,0ع1۷]288 .۵ 


۴۳۶۵ 


۰ را.0۳ ,12:66 اء عقاو ,ونعمع1 .3 [105] 
امعتتا۵ ۴ ۵۱ ملع ,« بو۵6؟ صه۷۵۵ هز ومنانامظ فصه ههنعنلع؟» رهن62/8 5۰ [106] 


,1984 روعع:( انمیعه۲ عو0تتطاصیت عولتطاصعت ,(قع) تبماه‌وزظ .3 ,دوععن۳ 
142۰( 

,(1994-1995 عبط 204 ,۳۲۵6 ,« عازن وروت ,1101029 . [ 
00.57۰ 


]107[ 711. 72706086, 0۳.61 ۰ 

]108[ 1010, 6۰ 

]109[ 1010, 6۰, 

]110[ 1010, 6۰ 

۵5 عم ,(« ۲6۵0۱۷6۵۱۶ 46 عناعا26] ,6نباوت1" جه صفاعژ» راده‌جصنت<1 ۳۰ 111] 
0(.356-۰ ,(1984) 456-457 ,70۵۵۳65 

ماما ,(بعنق) که .0۰ «اعننجوتن؟ جع هام۱ 46 عفزوم عم ,ئعههنظ ۳۰ [112] 
,1982 ,۳۲۴ ناو رازه ۱۱۵۳۵۵6 ۱ وه 1۳:۵۲ 6۱ 

]113[ ۲, 0816, 00. 00.52. 

۰ با00.61 ,1346 ۵۶ 07و رکزجع1 .۲ [114] 

(0۲۵چه) ۷ [- -حصحصلمع :۵( ,کت۱0۵ ععل ۱۷۵1۵5۵007۶) م7 ,عهناظ ,۲ [115] 
115۰ ,1973 


,2002 ,126001۳۷6۲۲6 ضَاً :۵۲5 ,عهناظ ۷۵۴۵9۵۲( ع عنومآهنع5۵ 1۵ ,ط‌نصهنع۴۲ ۲۲۰ [116] 


۳۳۰6-27۰ 
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تقریی! از بعامیامحوظ صدطارتا معمتامنه‌اما امعانو» ,تالوه‌امعط(12 0۰۴۰ [117] 
ت۱۱ 
۴ 172176۲51۷۲ 19۳19 0 62۸۲۱۱6 ,(08ع) هحامعقط مک مطقع0200ظ 
: .۲.194 ,1997 بوعع۳ظ طهماوونطهه/۱۳۸ 


رت قدری ِ عشمان اوغلو (۱۸۸۹-۱۹۷۴) نویسند؛ نامدار ترک که در 
بیشتر رمان‌هايش حال و هوای نخستین سال‌های جمهوری ترکیه را شبرح داده 
استء ذر رمان معروف آذکارا جدایی این دو قسمت شهر و بیگانگی اهالی آن را با 
یکدیگر توصیف کرده است. در شب سال نو چند تن از اهالی شهر قدیمی در 
خیابان استاسیون نزدیک هتل آنکارا پالاس که بزرگترین و مدرن‌ترین هتل شهر 
بود با کنجکاوی بسیار می‌خواهند از آنچه در هتل می‌گذرد ( مهمانی سال نو با 
تنم ر مقامات رسمی) سر درییاورند. یکی از آنها می‌گوید: «من می‌دانم آنجا چه 
خبر است اما نمی‌گويم. » دیگری می‌گوید: «همهد یبالگ داخل هتل تانگوست:» 

سومی می‌پرسد: «تانگو دیگر کیست؟» 


40 :5ز2۳ظ بصهقز۳ ۳ :28 ال انتقهتا ,ماو 0 0 
,۵۵.99-0۰ ,2008 ,111۳0۵۵۵186 


این صحنه یادآور قطعة «چشمان مستتمندان» در سلال پناریس اثتر بسودلر است. 
بارون ژرژ اوسمان (هوسمان) در دههٌ ۱۸۶۰ به فرمان ناپلئون سوم شبکه وسیعی 
از بلوارها در پاریس ایجاد کرد. اين بلوارها نیز گویی شهر را به دو قسمت تقسیم 
کل ون در « جشمان مستمندان » در حالی که عسماشق و معشوق درون کافه‌ای پسر 
کنار یکی از اين بلوارها روبه‌روی هم نشسته‌اند ناگهان متوجه چشمانی می‌شوند 
که از بیرون به درون کافه خیره شده‌اند. اعضای خانواده‌ای فقیر و ژنده‌یوش با 
ستایش و تحسین درون کافه را می‌نگرستند. نک: مارشال برمن» تعردة سدزنته: 
ترجمة مراد فرهادپور» تهران. طرح نو ۱۳۷۹ صص ۱۷۹-۱۸۰ 
۱ ۱ 195-6۰.عم ,انه.۳ه ,العهاصها۱2 .6 
۴ آمصرول ,د ۵مع۳ صف‌تاطانامع تاتقط عظ) ط۱ جعایی؟ ۲۲عباوناط۳» رتنطع]۱۷ ۳۰ [119] 
.0.19 ,(2005) 3 و(اتع/نوت تمتعععظ اباطاحعاعا) حعنبند موز 
[۱۲۰] یکی از نخستین کتاب‌ها در این زمینه داب معاشرت اروبا یا لاف نک است که 
اند ندحت ( ۱۸۴۴۳2۱۹۱۲) نوشت (۱۸۹۴) ۳ ۳ نس ۹ 
رفتارشان به گونه‌ای پاشد که اروپاییان آنن ٍ عیرمتمدن به بان آورند. # 
او نک؛: 
۲ )دض ,عوم با طر افتاهامعهمع0 مفعصمتان هف ,هام۳ 02.۷۰ 


1 ,103 ر۵۲ع ۳10۳6۵ 477۱6۲6۲۵۲ 1۳:6 ,« 1889 رتعصلدت عصمل۱۷۵ ۷6۵۱[ 
:15-9.جم ,(1998 ,۵ع۳) 


بی‌نوشت‌ها ۳۶۷ 
عبداله جودت ( ۱۸۶۹-۱۹۳۲ غرب‌گرای مسعروف» نیز در ۱٩۲۷‏ یک کتاب 
معروف فرانسوی را درباره اداب معاشرت به ترکی ترجمه کرد. 


]121[ ۴. 1۷6۵۳7, 0۳.61, 0: 
]122[ 1010, 0۰ 


نه فقط رقص بلکه موسیقی نیز در دور مصطفی کمال دستخوش دگ رگونی‌های 
اساسی شد. اندکی پس از اعلام جمهوری. مصطفی کمال برنامهٌ اصلاح موسیقی را 
اعلام کرد. در ۱۹۲۴ ارکستر دربار که بعد به ارکستر سمفونیک ریاست جمهوری 
تبدیل شد از استانبول به آنکارا انتقال یافت. در همان زمان. دانشسرای موسیقی 
در آنکارا تأسیس شد. دارالحان عثمانی نیز کنسرواتوار استانبول نام گرفت و در 
سال ۱۹۲۶ شعبهٌ موسیقی شرقی | ن تفطیل شسد: با تین تکنته‌ها و تمتوعیت 
فعالیت طریقت‌ها ضربه‌ای سنگین به موسیقی سنتی ترک وارد شد. در ۱٩۲۸‏ 
من کمال با شنیدن ترانه‌ای از منیره المهدیه, خوانند بلندآواز؛ مصری, ناگهان 
برأشفت و گفت: «اين موسیقی شرقی, اين موسیقی ابتدایی برای بیان روح ترک و 
شب .و خلت اخساسات ار کاقش تیست.» پس از ان ضمارق او و سنتاننااه 
جوان ترک به اروپا فرنتاده شدند. یکی از شاخصترین چهره‌های موسیقی ترگ 
در آن دوره جمال رشید (ری) نام داشت که در پایان ده ۱۹۲۰ آثاری به سیک 
غربی بر روی درونمایه‌های کی تنظیم کرد. « جشم‌اندازهای تسرکی » از 
معروفترین آثار اوست. در سال ۱٩۳۴‏ به مناسبت سفر رضاشاه به ترکیه پیوندی 
میان موسیقی و تزهای تاریخ ترک پدید آمد (دربارء تزهای تاریخ ترک رک: نادر 
انتخابی, ناسیونالسم و تحدد در ابران و رکیه, پیشین» صص ۱۰۳-۱۱۳). عدنان سای 
کوخ اعتکماز رک امین فک تا این سفر اپرایی به نام «تبار ناب» (اوز 
سوی) بسازد. لیبراتوی این اپرا را مصطفی کمال شخصاً با تتلفیی اممار شاعانه 
فردوسی و افسانه‌های ترکی نوشت. لب کلام اپرا این بود که ایرانیان و ترکان 
برادران زاستین نو از یک تبارند. چند. ماه بنعده فراینند اصلاح مسوسیقی شتاب 
بیشتری گرفت. مصطفی کمال در سخنرانی خود در مجلس بشدت از سوسیقی 
ستتی الاتورک نتقاد کرد و از مسئولان خواست چاره‌ای برای وضع نابسامان 

موسیقی بينديشند. به گفت او: «موسیقی ملی ترک باید بخشی از موسیقی جهانی 
باشد.» بلافاصله پخش موسیقی ترکی از رادیو ممنوع شد و فقط آثاری که به شیوء 
غربی تدوین و تنظیم شده بودند اجاز؛ پخش می‌گرفتند. شهرداری‌ها و مقامات 
محلی برگزاری کنسرت‌های موسیقی سنتی را ممنوع کردند و حستی برای مدت 
گنای ضبط موسیقی آلاتورک بر روی صفحه گرامافون ممنوع شد. اتاتورک 
شخصاً یل هیندمیت: اقدکساز بختاً المائی» را به فزکیه دعوت کززد: . تودهُ مردم 


۴۶۸ دین» دولت و تحدد در ترکیه 


به این اصلاحات کوچکترین علاقه‌ای نداشتند و اندک اندک شمار کسانی که 
به جای رادیو انکارا رادیو قاهره گوش می‌کردند فزونی گرفت. به شوخی گفته 
می‌شد یک روستایی که برای خرید رادیو به شهر آمده بود می‌گفت از آن رادیوها 
می‌خواهم که ترکی می‌خواند. در ۱٩۳۶‏ ممنوعیت مطلق پخش آهنگ‌های ترکی 
لغو شد اما بازهم بخش عمده برنامة موسیقی رادیو به موسیقی غربی یا 
درونمایه‌های ترکی ساخته‌شده به سبک غربی اختصاص داشت. اوج استفاده از 
موسیقی برای تبلیغات دولتی اپرای نجیل کاظم اکسس به نام «آقای رهبر » بود که 
لییراتوی آن را نیز مصطفی کمال شخصاً نوشته بود. طرفه آنکه به‌رغسم ایین 
مخالفت‌هاء در مجالس شبانة آتاتورک همواره چند نوازند؛ موسیقی. سنتی حضور 
داشتند. رک: 


٩, رنالع۲12010‎ 0۳.۵ 00۰220 -2 
]123[ 4۵۰. 1۷2115, 0۳.01 1 


در نشریة مصور ترکیه کمالیست نیز که انتشار آن به منظور آوازه گری‌های دولتی در 
۴ آغاز شد عکس‌هایی از زنان ترک با پوشش غربی چاپ می‌شد. برای اینکه 
ترکیه در هیچ زمینه‌ای از کشورهای غربی عقب نماند مسابقه ملکة زیبایی ترکیه 
از ۱۹۲۹ اغاز شد و در سال ملکة زیبایی ترکیه ملک زیبایی جهان شد. 
2۰ ,]۵۳.61 بلاأع۲120108 ٩.‏ 
۳023-04 بان0۳.6 ,1۷2 ۵۰ [124] 


[۱۲۵] در نوشته‌های آن دوره ادعا می‌شد که در ترکیه بانوان امکان یافته‌اند که در همه 
پهنه‌ها از علم و صنعت گرفته تا ادب و هنر استعداد خود را نشان دهند. اما انان 
نباید از یاد ببرند که وظیفهٌ اصلی‌شان تربیت فرزندان در خانه است. نشریه‌های 
پیامدهای زیانبار و خانمان‌برانداز بی‌توجهی زنان به وظایف مادری‌شان بود. 

1918, 2. 

]126[ 19:0, 9۰ 

0.175۰ ,0۳.0 ,2.۲0۳6۲ .لسظ (127] 

]128[ 1518, 6: 

]129[ 1۳8, 9 

:179 ,فط1 [130] 

9 ,10:4 [131] 
جنبش‌های کرد در عثمانی پيشينة دیرینه‌ای دارند خرچند غما آنها سرشتی 
ملی‌گرا نداشته‌اند. در دوره‌های ناتوانی قدرت مرکزی, امرای کمابيش خودمختار 
کرد سرزمین‌های کردنشین را اداره می‌کردند. شورش بابان‌ها در سال ۱۸۰۶ 
سرأغاز جنبش ناخشنودی کردان در سده نوزدهم بود. در طول این سده دوازده 


پی‌نوشت‌ها ۳۶۹ 
شورش دیگر نیز بر ضدّ سیاست باب عالی در منطقه درگرفت. خیزش شیخ 
عبیدالله نهری (۱۸۸۰) در منطقهٌ حکاری امروز را نخستین جنبش با برنامة 
خودمختاری می‌دانند. نشريه کردستان که در خارح از عشمانی انتشار می‌یافت 
سخنگوی جنبش بود. دیدگاه‌های این نشریه زمینه‌ساز ناسیونالیسم فرهنگی کرد 
شد. پس از پیروزی انقلاب ۱۹۰۸ چند سازمان و نشریه کرد بسا گرایش 
ناسیونالیسم فرهنگی پدید آمدند اما عمر همگی آنها کوتاه بود. در سال ۱۹۱۸ 
«کورد تعالی جمعیتی » با برنامه‌ای ناسیونالیستی در استانبول تاسیس شد. جنبش 
بر سر مسئله استقلال کردستان به دو گروه تقسیم شد: جریان «دیوان‌سالارانه» به 
رهبری شیخ عبدالقادر رئیس شورای دولت. خواستار خودمختاری کر دستان 
بود؛ جریان «روشنفکرانه» به رهبری برادران بدرخانی خواهان استقلال کردستان 
و همکاری با بریتانیا برای تحقق آن بود. در پایان جنگ جهانی اول در جریان 
کنفرانس صلح پاریس مطالبات جدایی طلبانة کردان عثمانی برای نخستین بار در 
عرصه دیپلماسی جهانی طرح شد. بجز هیئت نمایندگی رسمی دولت عشمانی؛ 
هیئتی نیز به نام «نمایندگان ملی کرد» به رهبری شریف پاشا در این کنفرانس 
شرکت کرد. این هیئت در نوامبر ۱۹۱٩‏ با نمایندگان ارمنی به توافق رسید و ائتلافی 
از آن دو تشکیل شد. معاهده سور که دولت‌های غربی کوشیدند به عثمانی تحمیل 
کنند (اوت ۱۹۲۰) چشم‌انداز تشکیل دولت خودمختار را پیشاروی کردان گشود. 
نیروهای عشایری کرد در جریان جنگ استقلال )۱٩۹۱۹-۱٩۲۳(‏ از قوای ملیه به 
رهبری مصطفی کمال پشتیبانی کردند. اما مصطفی کمال پس از پیروزی بر 
یونانیان و تأسیس جمهوری تمام وعده‌هایی را که در دورة جنگ استقلال در 
زمینة برابری و برادری ترک و کرد داده بود فراموش کرد و کاربرد زبان کردی را 
ممنوع اعلام کرد. برانداختن خلافت و اصلاحات دیس‌زدایانه با هدف ایجاد 
دولت- ملتی یکپارچه و همگون سیب ناخشنودی کردان شد. در جنبش کردان دو 
گرایش متفاوت وجود داشت: گرایش روشنفکران غرب‌گرای کرد که هدف ایجاد 
دولت ملی کرد را دنبال می‌کرد و گرایش قشرهای سنتی بویژه سران قبایل و 
مشایخ طریقت‌ها که مداخلهٌ دولت برای سازمان دادن زندگی کردان و دین‌زدایی 
را برنمی‌تافتند. در حالی که روشنفکران کرد نا گزیر هنن رای نیقی اد مبارزه خود 
به این قشرهای سنتی تکیه کنند. سران طوایف و طریقت‌ها در ناسیونالیسم کرد 
زبانی برای بیان اعتراضات خود یافتند. در ده ۱۹۲۰ دو سازمان سیاسی کرد در 
ترکیه شکل گرفت. «آزادی» به رهبری روشنفکران و افسران (دکتر فژاده احسان 
نوری» خیری» قدری و اکرم جمیل پاشازاده. یوسف ضیا و غیره). ایین گروه در 
سازماندهی شورش ۱۹۲۵ نقش مهمی ایفا کرد و با شکست جنبش از بین رفت. 
سازمان دوم «خوی بون» (خود بودن / استقلال) نام داشت و در ۱۹۲۷ زیر نظر 


۳۷۰ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


برادران بدرخانی و احسان تور و با کمک داشتاک‌های ارستی شکل کل قت و 
قیام آرازات را در ۱۹۳۰ سازمان داد. اخرین شورش کن فان در دورة مسصطفی 
کمال قیام درسیم بود (۱۹۳۶-۱۹۳۸) که در آن سیّدان علوی نقش مهمی ایفا 
دیوید ۳ ال 2 ۳ کر پیشین: و ۶-۸ ۰۱۷۱-۳۱۱ ۰۳۲۲-۳۶۹ 
احسان وری پاشا و قایم آرارات ( خاطرات احسان نوری پاشا» فرمانده کردهای شورشی 
ترکه ۱۷-۷۱۲۱ شض ‏ به کوشش کاوه بیات» تهران, نش و پدوهش شه شیرازه» 
۱۲۷۸« 
۰ 0۳.011 ,2۳1۳0161 .ل.ظ [132] 


[۱۳۲] شماری از کوشندهان حوب: کمونیست تر کیه به دستور کمیتدرن در بایان سال 
۴ به ترکیه بازگشتند. در ژانویة ۱۹۲۵ اندکی پیش از از آغاز شورش شیخ سعید. 
کنگرةٌ حزب کمونیست ترکیه در استانبول برگزار شد. با یورش سراسری به 
سازمان‌های سیاسی و نشریه‌های غیردولتی» ۲ سدین لیکك. نشریة حسزب که 
سرشتی روشنفگرانه داد سیون حکعت از همکاران آن برد در مارس ۱۹۲۵ 
توقیف شد. سردبیر و کارکنان آن و برخی از اعضای حزب کمونیست دستگیر 
شدند. عمر اوراق چکج. نشريةٌ سیاسی حزب. نیز کوتاه بود. پس از برگزاری 
مراسم اول ماه مه شمار بیشتری از کوشندگان حسزب توقیف شدند. ۳۸ تن از 
رهبران چپ‌گرا و از جمله شوکت ثریا ایدمیر (۱۸۹۷-۱۹۷۹) که بعدها در ده 
۰ یکی از مفصلترین زندگینامه‌های آتاتورک را در سه جلد نوشت. برای 
محاکمه به آنکارا فرستاده شدند و همگی به زندان‌های درازمدت محکوم شدند. 
ناظم حکمت از چنگ پلیس گریخت و به ازمیر و سپس به شوروی رفت. ناظم 
این رویدادها و حال و هوای حاکم بر کشور را جر رمان برادر زندگی زیاست شرح 
داده است. ناظم حکمت. رادر زندگی زیاست. ترجمً 4 ایرج نوبخت. تهران, دنیای 
تون ۱۳۶۱ 

۶۵ ۵ ۲۷۲۵۴۱ ۵۳0 ی 1116 ۵۳۳۹۸۵۵۵ ۳۵۳۲۱۵۲۸۵۵ ۲1۱۳0۳5 ۰ ,بایاخت0 .5 
۳.35۰( ,(1999 60 1۲9۲؟) 2006 ,0۲و۵وه) گ اقا :جمهما مهار 
۵۲ :0۲ ها ره 1 ۵۳۳۱ ۵ ۳9۳5 7۳ ,۲128 ) 
,0(.133-4 ,1967 رهمنا 1و9 


[۱۳۴] مصطفی کمال شخصاً بنهودی‌ستیز نبود و به نوری (جسونکر) دوست دوران 
کودکی‌اش گفته بود: «برخی تصور می‌کنند چون من در سالونیک به دنیا امسده‌ام 


یهودی هستم. » 
,452 رال۵۳.6 ,1127080 مش 


پی‌نوشت‌ها ۴۳۷۱ 
در ده .۱۹۳۰ شماری از دانضمندان بهودی‌تبار آلسانی از شسه سیاست‌های 
بیدادگرانةٌ نازی‌ها در آلمان به ترکیه پناه بردند و به دستور مصطفی کمال در 
دانشگاه‌های نوپای ترکیه به کار گرفته شدند. اینونو پس از مرگ کمال از پذیرفتن 
شمار بیشتری از بهودیان سر باز زد. در دههٌ ۱۹۳۰ کارزارهای یهودی‌ستیزی 
برای یکدست کردن جامعة ترکیه به راه افتاد. در اغاز دهه ۱٩۳۰‏ بهودیان, 
یونانیان, و ارمنیان از کار در دستگاه دولت و شهرداری‌ها محروم شدند. 


171, 102۵۳51219, ۳/۵/۵۱۳6 06 10 ۲۵/6 0۵۳۱۵۵۵6, ۵0. 1+ 


در بار 1 ۳ نی: 
۵۱ 0۲ «صوزم1۵ ۰۲۳6 :9)0۲۷۰ز۳۱ م۳ ممناوا( عصتامعتان» ,حتاف ,۷۲ 


1 ر(۲۵:۷6۵1] عن2دع0ظ تاباطاحماعک) نگ هماع ]۵ امه ,« عزوخ 
.00.334 ,(2005) 


پیشین» ص ۵ 
[۱۳۶] همان ص ۱۹۲. 


0.445۰( بان۵۳.۵ ,۷6۵880( .۵ [138] 
,0 ,1010 [139] 


۰ 0۴.01 ,11510۳ ۲۵۵۵۳۱ ۸ ,7۳6۵ ,تعطه:72 ۴.۰ 140] 


[۱۴۱] این سخنرانی که در تاریخ ترکیه «نطق » نام گرفت آندکی بعد در سال‌های 
۹۲۸-۹ به زبانهای انگلیسی. فرانسه و آلمانی ترجمه شد و بر تاریخ‌نگاران 
غیرترک نیز تأثیر گذاشت. به گمان اریک زورخر هدف این نطق توجیه 
تصفیه‌های ۱۹۲۵۶ بود که در جریان آن اغلب یاران پیشین کمال و حتی 
سازمان‌دهندگان جنبش مقاومت ملی دستگیر. محاکمه. زندانی» تبعید و حتی 
اعدام شدند. گفتنی است که فتط یک ونیم درصد «نطق» به رویدادهای 
۱۹۳۵-۷ اختصاص یافته و بقیه تمامی در جهت اثبات حقانیت مشی کمال در 
فاصلة ۱۹۱٩‏ تا ۱٩۲۴‏ است. 

[۱۴۲] سنجشگری‌های کاظم قره بکر در جنگ استقلال ما بر کردو کار مصطفی کمال را 
می‌توأن بدین ترتیب خلاصه کرد: ۱. مصطفی کمال در پیوستن به همکارانش که 
جنبش مقاومت ملی را در اناتولی سازمان دادند بسیار تردید کرد و دیسر تصمیم 
گرفت. ۲. حتی زمانی که مصطفی کمال در مه ۱۹۱۹ به آناتولی رسید تصمیم گرفت 
به جای همکاری با هستة اولیُ جنبش مقاومت آن را دور بزند و خود تشکیلات 
جدیدی ایجاد کند. به همین دلیل مایل به شرکت در کنگر؛ ارزروم نبود اما پس از 
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آنکه دریافت چنین کاری به سود او نیست به ارزروم امد و اندکی بعد کنگرة 
دیگری در سیواس برگزار کرد. ۲. مصطفی کمال با در پیش گرفتن سیاستی مستقل 
و رادیکال و محدود کردن ارتباط با حکومت استانبول عملا چنبش مقاومت را در 
برابر حکومت سلطان علم کرد حال آنکه بیشتر رهبران جنبش مقابله با سلطان را 
بدیده‌ای گذرا می‌دانستند. مصطفی کمال یا برقراری روابط رنه با بلشویک‌ها 
و گوتاه امین در ابر شرآمه‌های آنها تسش هل ایند خطر انبداخت: 
۵ مصطفی کمال با در پیش گرفتن راه و روش اقتدارگرایانه و افراطی بدگمانی 
بخش‌هایی از مردم ترکیه, بویژه اهالی ولایت‌های شرقی, را برانگیخت. زندگی 
شخصی مصطفی کمال و اطرافیانش از نظر بسیاری از مردم «غیراخلاقی» بود و 
مایةٌ بدنامی جنبش ملی شد و به همین دلیل گروهی از فرماندهان قوای ملیه مایل 
یه برکناری او از رشبری نیش بو دنكد. ّ مصطفی کمال در تایستان ۱۹۳۰ در 
آخرین لحظه زير فشار بلشویک‌ها دستور قطم عملیات بازپس‌گیری قارص و 
اردهان را صادر کرد. 

اتف 5۵۱۱۲۵۵۰ آهمزرماوز۳ 2 و2 ۱۷۱۵۵۵۵۲1۵8 ۲۱۷۲ ۲۵۱۲۸۵۵ » ,۲۵۵6۲ار2 .ل.ظ 
«(1986) 4 م22 ,ععنهبنگ صحتعوط ۸۱۵۵/۶ « عتوزه هط اعلاناعا عتتعطادته۴ 
0۳0,000 

۰ )۵0.0 ر۲0قنل ۱۷/۵۵۳ کم مصتنا آا بتعداه‌تنان2 ۳.۰ [143] 

]144[ 1010, 6۰ 

]145[ )2. (28161, 0۳.011, 11 

]146[ ۵, 1۷2880, 0۳.۵, 2۰ 

:3 ,0۳.61 راعن122 06۰ [147] 

]148[ 1010, 63: 


[۱۴۹] شهردار صامسون از حزب جمهوری‌خواه آزاد بود و به همین جهت فرماندار او 
را به مراسم رسمی پذیرایی از آتاتورک دعوت نکرده بود. مصطفی کمال خواستار 
حضور شهردار بر سر میز شام شد. شهردار را احضار کردند و او به ناگزیر به مهمانی 
آمد. مصطفی کمال به او پیشنهاد کرد یک لیوان راکی با او بنوشد. شهردار نیذیرفت 
و گفت من شام خورده‌ام. مصطفی کمال خشمگین گفت حزب شما منحل شده 
بنابراین خود شما هم باید از مقام شهرداری استعفا بدهید. شهردار پاسخ داد که 
مردم صامسون او را برگزیده‌اند و وی پاسخگوی آنهاست اما اگسر فرماندار از او 
ناراضی است می‌تواند با توسل به دادگاه اداری او را برکنار کند. سیس اجازه 
مرخصی خواست و مهمانی را ترک کرد. اندکی بعد دادگاه اداری شهردار را برکنار 
گر هه 


ون رانم.۵0 ,0و2( جر 


در دهد ۱٩۳۰‏ دامن ناخشنودی‌ها چنان بالا گرفته بود که پژواک آن به مصطفی 


کمال هم می‌رسید. در مارس ۱۹۳۰ کمال به ازمیر و آنتالیا در کنارة دریای 
مدیترانه سفر کرد و از مشاهدات خود سخت افسرده شد. به حسن رضا (سویاک) 
منشی خود گفت: 
هرجا می‌رويم شکایت و نارضایتی است. فقر و فلاکت مادی و معنوی همه جا دامن 
گسترده است. کمتر چیزی [مي‌بينيم ] که ما را خشنود کند. متاسفانه وضع واقعی چنین 
ست. البته این گناه ما نیست: زمامداران بی‌عقل و تدبیر, نا گاه از امور جهان» سال‌ها و 
بلکه سده‌ها بر این کشور حکم رانده‌اند و بهشتی را به این وضعیت اسف‌بار انداخته‌اند. 
اکثر کارمندان ما بی‌تجربه‌اند ... مردم بیچار؛ُ ما قابل و توانا هستند اما اسیر خرافات‌اند. 


کمال سیس می‌افزاید: « من طلسم ندارم ۳ اوضاع را ید یک ضرب تغییر دهم. ») 
۰ ,910] 
6 ۲6۷6۵68۵۵۵۲ ناهزهمو احعصصعتنمه باه مصوعنمه‌نعوع۱۷)» ,صملو:۴022 ,۲ [150] 
0۰73-۰ ,(1991) 11 ,06/071 ,« (1930 076عع06) عذناو۲۳ جع صهجصه‌هع]۷[ 


, (1923-1931) 6)عنامه6 ع۵9ع۱6 ۸ متا 10۷6 وم[» ,60ع060:۳ ۳۰ [151] 
.۳۳۰16815 ,(1982) 27۷ ,11۲۵/۵ 


۰ بال0۳.6 ,3315409 ۱۷۵۵6۲ ۸4 «صا7 ,2:66 :۴,3 [152] 
8۰ ,10:0 [153] 

]154[ 1010, ۰, 

]155[ 1010, 8. 

01 باه.(0 ماع | 1 ۱۵0۵6 171۸۸ مر ,2276086 1۳۰ [156] 


مصطفی کمال که زادهٌ سالونیک از مراکز قدرت فراماسون‌ها بود از تشکیلات 
مخفی ماسون‌ها و پیوندهای بین‌المللی آنها سخت می‌هراسید. به گمان برخی 
پژوهشگران یکی از علت‌های تصفي وابستگان به اتحاد و ترقی, بویژه جاوید. 
وزیر دارایی حکومت اتحاد و ترقی. وابستگی او به فراماسونری بوده است. 

.52 ,]0۳.61 ,۷2180 .خر 


,2005 ,۵86۷۷۵۲۱۵ :۵2۵۵۳۵ ,جاحهقآ ۲وز اععبم 1۳6 .و1۵ بهمصطم ۴۲۰ [157] 
0 


[۱۵۸] جهان‌بینی شخصی مصطفی کمال آمیزه‌ای بود از پوزیتیویسم و علم‌پرستی, 
ناسیونالیسم و نظریه‌های تعاونی و همبستگی که لشون بورژوا ۱۸۵۱-۱۹۲۵۱ 
متفکر فرانسوی, مرج آن بود. کمال وجود طبقات اجتماعی و مبارز؛ طبقاتی را 
نفی می‌کرد. در پاسخ به یکی از مقامات شوروی که از تسرکان ستمدیده سخن 
می‌گفت. کمال براشفته گفت: «ترک ستمدیده وحود ندارد. کت در مقابل ستم 
می‌ایستد. و حقّ خود را می‌ستاند.» کمال طرفدار اقتصاد ارشادی با بخش دولتسی 
نیرومند بود و با لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی میانه‌ای نداشت. در درون رژیم 
بتدریج دو گرایش پدید آمد: کمالیست‌های محافظه کار (اسماعیل حقی بالتاجی 
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اوغلو, پیامی صفاء احمدآقا اوغلو, حلیمی ضیا اولکن و مصطفی شکیب تونج) 
کوشیدند با بهره‌گیری از فلسفه برگسون (۱۸۵۹-۱۹۴۱)؛, فیلسوف فرانسوی» 
واژگان سیاسی - فلسفی جدیدی پدید آورند که با کمالیسم راستین سازگار باشد. 
به گمان آنها باید کمالیسم را از جزئیات خردباورانه پیراست. کمالیست‌های 
محافظه ان بر غزجهی ید سم‌های مان و مرانک گلقته را زمرت می داد و 
دین را یکی از مهمترین افزارها برای تأمین هماهنگی اجتماعی می‌شمردند. پس 
از انحلال حزب جمهوریخواه آزاد شماری از نخبگان جمهوری ترکیه به اين نتیجه 
رسیدند که انقلاب در ترکیه بیروز شده اسانه دارای بنیادی استوار است و نه 
آرمان‌های آن در میان مردم رواج یافته است. این گروه 0 بودند که تدوین 
بنیاد نظری انقلاب وظيفه نخبگان اگاه یا کادرهای انقلاب است. بیشتر اعضای 
این گروه اعضای پیشین حزب کمونیست ترکیه یا روشنفکران مارکسیست بودند 
که به خدمت رژیم درآمده بودند. فقط رهبر گروه. یعقوب قدری قره عثمان اوغلوه 
پيشینه مارکسیستی نداشت. یعقوب قدری قره عشمان اوغلو که با اتاتورک 
آشنایی شخصی داشت در گفتگویی با او مواضع گروه را بیان کرد و خواستار شد 
که به آنها اجازة تاسیس نشریه داده شود. اتاتورک و عصمت اینونو بسرعت 
موافقت کردند. بویده انکه عصمت اینوتو در ۱٩۳۲‏ به شوروی سفر کرده یود و 
بشدت تفت تأ ی پیشرفت صنعتی این کشور قرار ثرفته و یکی از برنامه‌ریزان 
شوروی به نام پروفسور اورلوف را برای همکاری به ترکیه فرا خوانده بود. 
اورلوف نیز پرنامة پنج‌ساله‌ای برای توسعه اقتصاد ترکیه ارائه کرده بود. در ژانوية 
۲ ننخستین شمارهة نشرية کادر انتشار یافت. پیروان این نشریه بر آن بودند که 
اتقلاب رهایی‌بخش ترکیه سرآغاز راه سومی بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم 
است. انها دموکراسی کلاسیک غربی را برای ترکیه مناسب نمی‌دانستند. در عرص 
اقتصاد نیز خواستار نظارت سختگیرانة دولت بر بخش خصوصی, گسترش بخش 
دولتی و برنامه‌ریزی متمرکز بودند. رجب پکر, دبیرکل حزب جمهوریخواه خلق. 
از همان آغاز به اين گروه بدبین بود و برای مقابله با آنها نشرية اولکو (آدعان) را 
در ۱٩۹۳۳‏ ۱ کرد و خواستار بازسازی سیاسی کمالیسم «بر اساس 
ناسیونالیسم و اصول اولية انقلاب» شد. پیشینة مارکسیستی نویسندگان نشرية 
کادر و بدگویی و توطئه‌چینی مقامات حزب جمهوریخواه خلق بالاخره به نتیجه 
رسید. در ژأنویه ۱۹۳۵ نشريةه کادر پس از انتشار شمارة ۳۵-۳۶ تعطیل و یعقوب 
قدری قره عثمان اوغلو در مقام سفیر ترکیه به آلبانی اعزام شد. 

:0 طا ها بوومامعق] وتمصمهمتاتامنود طعتاس؟ مه عع‌نانءهدنلهع۳» رصنبنگ .۳ 


اجعی) 40,5 ,نهک عتعمظ 2۱۵۵06 ,« صعناعصصی؟ که جونویع/۲۷ اظ عط1" 
:0۴.55-2 ,(2004 


۳۳2۱-2۰ بات.۵8 ,۲۱۵0161 ,6 
009-۰ بننه.ع۵ ,موه۱۷ بر 
۵ ۸ :۱۷۵۱۵6۵۸ (220۲6) 070ه عطا ۵۶ بوما0ع10 ۱18 ,ععمارت ]7 1۷۰ 


,(1988) ,34 ,قعطد ععه عا20 ۷ ,« هد صا اه‌مان( عاوزاام] 
:۳0۰92-119 


[۱۵۹] اتديشة کمال را آتاتورکیسم نیز می‌نامند هرچند, در آغازه بیشتر سخن از 
کمالیسم در میان بود. اصطلاحی که گویا نخستین بار یعقوب قدری قره عثمان 
اوغلو به کار بر ۵, 


۰ بال.۵0 ,۱۵۵46۳6 11۸۳0۱6 ما ۱۱۷۵۱۸۵ ۵9۵ ۵۶۵/۵ باجه‌جصد<1 ۳۰ [160] 
.163-66 


[۱۶۱] مظفر گو کمان در کتاب سه جلدی کناب شناسی تاریخ آتاتورک و اصلاحات او که 
وزارت آموژذفن و برورش ترکیه در فاصله ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۷ انستشار داده ده زار 
عنوان بو شتاه و یاه ژیان‌های مختلف دربارة آتادورکت کرد وت انیت یکی از 
مفصلترین و پرخواننده‌ترین زندگینامه‌های او به زبان ترکی کتاب شوکت ثریا 
آیدمیر با عنوان ترکی تک آدم. مصطنی کمال ۱۸۸۱-۱۹۳۸ (سنه جلد) است. 
انش به اسناد خصوصی گونا گونی دسترسی داشته و از همین جهت زندکینامة او 
هنوز در زمره اثار قابل توجه است. 

۰ اهنت ,2#حطط۸ ۲۰ [162] 

۷۲ 1۳ 1۳۵۳۸۵05 ۳۵88 هه صونصه:هاتتمطانگ افعتلعصعظ» رشصعفم۸ ۳۰ [163] 
م۳0 1۳6 عمط عفامیی0 متفگ ,« ۳۲۵0 منوا عطا عصه 
,569 اقطامات) ۵ ای ع۱ با کوم0۳9۵) ۵9۵56( اقتاموه عدآمرس] 
313-11 ۰ ,2001 ,۲0۱۵۱06۲ :۷۵۲ «ع۱ ,(۵ع) «عععقا ,8.17 
22 ۵0.6 ,(عنصدن1 .6 

+3 ]۵۳.61 ,2حطنلش .۲ [164] 

9۰ ,۵۳.61 ,اع[:122 .4 [165] 


,۱ 1016ه۲۱۱۲6۵۵-181 ععقطاصوه نع عصهناههه‌ناهه بجمناهعناماده0ز06۵) ممعرم :5 [166] 
۰ (1990) 10 ,00۵71 


٩, ۲‏ ,11۸۳6۲۸6 صل ,« عصعا(حصقط ع1 اه اقصعک فتفاع(» ,اامطادع[ بظ [167] 
6۰ ,2005 ,۳۵۷۵۲0 :۳2۳18 ,(.01۲ 12 فنامو) 


[۱۶۸] مصطفی کمال حتی در ماه‌های اند به رغم پیماری و خنتگی» پیوسته در 
جنپ و جوش بود. در فاصلة ۲۰ تا ۲۵ ژائوية ۸ از انکارا به ایژ غیت و سیس یة 
پالووا رفت. پس از چند روز استراحت به بورسا سفر کرد. در بورسا دو کارخانهة 
نساجی را افتتاح کرد و شب در مجلس رقص شهرداری حاضر شد و پس از والس 
برای حاضران یک رقص سنتی ترکی اجرا کرد. در پایان مراسم از خستگی روی 
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پا بند نبود. از بورسا به مودانیه و سپس به استانبول رفت. روز ۲۵ فوریة ۱۹۳۸ در 
انکارا با نخست‌وزیر یونان. نخست‌وزیر بوگسلاوی و معاون وزیر امور خارج 
رومانی فان کرق 
۳.340۰ بال۵۳.۵ ,12816 .0 
[۱۶۹] جمهوری ترکیه با برانداختن سلطنت و خلافت. دو رکن اصلی هویت ترکان را از 
میان برداشت و ملت زا جایگزین این هردو رکن کرد. برای ایجاد هویت تسرک و 
غلیه پر عقده حقارتی که نتیحه نا کامی‌های دیریای تاریخی بو ۵ تاریخ‌نگاران و 
ژیان‌شتاسان مامور تدوین نظر یه‌هایی برای اثیات حضور دیرینه ترکان در اسیای 
صفیر سلد‌نله. مصطفی کمال که به مطالعات تاریخی دلینتگی خاضی داخنت شخصاً 
در این زمینه فعال بود. در ۱۹۲٩‏ طی دو روز و دو شب بدون آنکه بخوابد ترجمهة 
فرانسة کتاب طرح تاریخ عمومی اچ. جی ولز؛ تاریخ‌نگار انگ‌لیسی؛ را خواند و 
به قدری تحت تأثیر قرار گرفت که دشتور داد آن را به ترکی ترجمه کنند. اندکی 
بعد احتمالاً با الهام از اين کتاب بر آن شد که باید طرح تاریخ عمومی ترکان 
تدوین شود. کتاب خطوط کلی تاریخ ترک (۱۹۳۰) در صد نسخه به چاپ رسید. 
مخاطب کتاب نخبگان رژیم بودند. به منظور عامدفهم کردن و پخش گسترد: 
دیدگاه‌های تاریخی رژیم که انیت شش أنْ ترک‌ستایی بسود در ۱۳۱ دراسدی اسر 
خطوط کلی تاربخ ترك در سی هزار نسخه منتشر شد. در ۱٩۳۵‏ تحت تا ثیر نظریه 
هرمان فئودور که ورگیچ نویسنده وینی, که مدعی بود بنیادهای نظری 
روآن‌شسناسی فومی ر تسدوین ک‌ ده انست و نوشته‌های جیمز چسر ج واژد, 
ماجراجوی امریکایی - بریتائیایی‌تبار, که می‌گفت سراغاز تمدن را باید در قارة 
گمشده‌ای به نام مو" جست, نظرية زبان خورشید شکل گرفت. چسرچ واژد بر 
خاستگاه اویغوری زبان‌های ماقبل تاریخ تأکید می‌کرد و بر آن بود که میان زبان 
ترکان باستان و لوحه‌های به‌دست‌آمده در هند و مکزیک شباهت‌های اشکاری 
امریکا آموخته‌اند. انشار اثار واژد را کاردار سفارت ترکیه دز مکزیی باه مصطفی 
کمال اطلاع داد و کمال دستور داد رساله‌های مهم چرچج وازد به تسرکی تسرجمه 
شوند. در ده ۱٩۹۳۰‏ کمال که از ادارة امور کشور دلزده شده بود بخش بزرگی از 
و قت خود ر صرف این گونه پژوهش‌ها می‌کر د. نک؛: نادر انتخابی؛ نساسیونالیسم و 
تحدد در ابران ۵ ترگیه, پیشین» صتی ۰۴ ۱۰ 
۱ ,00.161-0 رغل.۵۳ بتالع۳12010 .5 
۰ ,]0۳.01 ,1۳۵161 .۶ 


1. ۷۵ 


0۰13۰ بال0۳.6 ,«عصکنافهکظ ع۱ بع اقصعک د)هاع6» ید3 ظ [170] 
,4۰ با۵۳.61 ,لوذانط ۳۰ [171] 


[۱] در ژانویة ۱٩۳۸‏ پروفسور نیهات رشاد بلگر» پزشک دانش آموخته فرانسه و مورد 
اعتماد کمال. به بالین او احضار شد. مصطفی کمال از خستگی و بی‌اشتهایی و 
حساسیت شدید پوستی شکوه داشت ت. بلگر با معاینٌ مصطفی کمال متوجه شد که 
یداو بهنحو عجیی بزرگ شده و بلافاصلهبیماری و را سمروز کید تشخیص دا 
نشانه‌های پیماری از دو سال بب پیشتر به شکل خنستگی: رنگ‌پریدگی, لاغعری» 
حساسیت شدید و دردهای گوناگوه ظاهر شده بود. مصطفی کمال فر اغتاه با 
دعوت پزشکان اروپایی برای معالجه مخالف بود. اما پس از مدتی چون حال او 
روز به روز بدتر می‌شد به جلال بایار گفت: «رفیق هرکاری به نظرت لازم می‌آید 
یکن. من حالم اصلاً خوب نیست.» در ۲۸ مارس ۱٩۳۸‏ پروفسور فیسائهه از 
پاریس برای معاینٌ مصطفی کمال به آنکارا آمد و تشخیص پزشکان ترک را تأیید 
کرد و صریحاً به مصطفی کمال گفت در صورت ادامدٌ نوشیدن راکی مرگ حتمی و 
سریع در انتظار اوست. به‌رغم تلاش‌های پزشکان ترک و فرانسوی بازیسین 
ماه‌های عمر کمال با درد و رنج بسیار همراه بود و چند روز آخر را عملا ببهوش 


پو د. 
0.340۰ بانه.ع۵۳ ,اعن8د۲ .6 
۳0.318 ,0۳.6 ,3۷2880 بر 
[۲] حسن رضا (سویاک)؛ مین اقتافو زگ که چشم دیدن اینونو را نداشت در 


خاطرات خود روایت کرده است که مصطفی کمال پس از امضای وصیتنامٌ خود, 
به او گفته چخماق گزینش خوبی است. گروهی دیگر نیز ادعا کردند مصطفی کمال 
در وصیتنامة دومی که در کتابخانة ریاست جمهوری ( آنکارا) نگاهداری می‌شود 
فوزی چخماق را جانشین خود خوانده است. راست این است که اتاتورک در 
وصیتنامة خود جانشین تعیین نکرد. جلال بایار و دو وزیر پرقدرت کابينة او یعنی 
توفیق رشتو اراس, وزیر آمور خارجه, و شوکرو کایاء وزیر کشور, نیز در زمره 
مخالفان ریاست: جسهوری ازنوتو. بو دفق: روز ۰ نوامبر ۱٩۳۸‏ چند ساعت پس از 
دنت اتافو‌ کر عبدالخالق رنداء رئیس مجلس, از نمایندگان خواست تا برای 
گزینش ریاست جمهور در مجلس حاضر شوند. صبح ۱ نوامیر گروه پارلمانی 
حزب جمهوریخواه خلق برای گزینش نمایندة خود رأی‌گیری کرد. از ۳۲۳ نفر 
شرکت‌کننده در رأی‌گیری ۲ نفر به اینونو و یک نفر به جلال بایار رأی دادند. 


۳۷۸ دین» دولت و تحدد در ترکیه 


بعدازظهر مجلس به طور رسمی برای گزینش رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داد و 
اینونو با ۳۴۸ رای از ۳۷۸ رای به ریاست جمهوری برگزیده شد. 

,24 ۵۳.011 ,1۷12020 .زر 

۰ بال0۲.6 ,4عصط۸ .۳ 

6 0۱ ۳۵۴ ع9۳) 2۳00۵0۵ و7 ۵ ۳۵/۲65 1۳۵ ,هج0 ۷20011 .3.1۷۲ 


۷۲ 5۱۵۱6 :صدطالظ ,(950 938-1 بتفرک حفظ ابا عز اه موم 
:0۳31-22 ,2005 ,85ع:۳ ۷۲۵۲۶ «ع ۵۶ 


[۳] جمعیت ترکیه در سال‌های جنگ و پس از آن شدیداً کاهش یافت و از ۱۶,۳ 
میلیون نفر (۱۹۱۴) به ۱۳/۶ میلیون نفر )۱٩۲۷(‏ رسید. تسرکیب سنی و جنسی 
جمعیت نیز سخت نابهنجار بود. کاهش جمعیت در.شهرها پیشتر بود. استانبول به 
نسبت سال ۱۹۱۴ سی و نه درصد جمعیت خود را از دست داده بود و شمار اهالی 
آن به ششصد و نودو یک هزار نفر کاهش یافته بود. جمعیت شهرهای بزرگ دیگر 
چون ازمیر» ادرنه. بورسا و سیواس نیز به سطح جمعیت ده ۱۸۸۰ سقوط کرد. 
کاهش جمعیت شهرها در مرکز آناتولی حدود ده درصد و در شهرهای شرق و 
غرب کشور که به جبهه‌های جننگ نزدیک بودند به چهل درصد می‌رسید. 
پراساس سرشماری ۷ فقط یازده درصد جمعیت کشور باسواد بودند. این رقم 
در ۱۹۵۰ به سی وسه درصد رسید. البته با شکافی ژرف بین مردان (۴۶ درصد) و 
زنان ( ۱٩‏ درصد) باسواد. در ۱۹۲۴ در سرتاسر ترکیه هزار پزشک و حدود ده هزار 
تخت بیمارستان وود داشت. در ۱٩۹۲۷‏ هشتاد درصد جمعیت و در ۱۹۵۰ حدود 
هفتاد و هفت درصد جمعیت هنوز به کشاورزی اشتغال داشت. 


۷ مم) وتو هک وی ۷۵/0 مایا بصن ,۲1۵01۵ .۰0:۷ 

۰ ,2010 ,۲۲۵۹5 ۱۱۵۱۷۵۹۱۷ ۲۵۱6 :1۵۱۱008 2208 ۲2۲6 12۲ ,1789-2007 
۰ ۵۳.01 ,1۱۳0۱۵6 مر ,« عکنامصی۱ ع۱ اه اقصعک د)فام() گهطاد12۷ بش [4] 
5 ۰ ۵0.011 ,هکل ۷/06۳ 4 ۲۲۸۳۵۸ ,7۱۲۵۵6۲ .۳.1 [5] 
۰ ۵۳.۵1 ب,عتططظ .۲ [6] 
,۰ ,110 [7] 


[۸] در نوافبر ۱۹۴۲ «قانون مالیات بر دارایی (ثروت)» به تضویب رسید. هدف این 
قانون مجازات کسانی بود که با سوءاستفاده از شرایط جنگ به احتکار کالا و بازار 
سیاه دست زده و ثروت اندوخته بودند. از ۶۱۷۳۲۰ نفری که مشمول این قانون 
می‌شدند یک‌چهارمشان مسلمان و بقیه بازرگانان بهودی, یونانی و ارمنی بودند. 
نرخ مالیاتی که مسلمانان می‌پرداختند از اقلیت‌ها کمتر بود. مالیات‌بندی 
به گونه‌ای بود که بازرگانی که درآمد سالائهاش فرضاً هزار لیر ترگ بود.می‌بایست 
پنج هزار لیر مالیات بپردازد. از آنجا که تقریباً همیج‌یک از بازرگانان قادر به 
پرداخت چنین مالیاتی نبود دولت دارایی‌هایشان را مصادره کرد. افزون بر این با 


ایجاد اردوگاه‌هایی در شرق ترکیه تعدادی از بازرگانان غیرمسلمان (۱۴۳۰۰ نفر به 
ک مقامات دولتی و ۸۰۰۰ نفر به گفتة قربانیان) دستگیر و به اين اردوگاه‌ها اعزام 
شدند. دولت ترکیه همچنین از پذیرفتن بهودیان بالکان پس از اشغال این کشورها 
یه دس نازی‌ها سبر باز 7 ۷ پهو دی اهل رومأنی مدت‌ها در دای ۴ 
سرگردان بودند تا اینکه کشتی انها را زیردریایی‌های المانی غرق کردند. چند ماه 
پیش از هرگ اتساتورک. باه ابتکار جنام راست خر با جمهو ر یخواه خلق. 
کمونیسم‌ستیزی سخت بالا گرفت و شماری از جهره‌های سرشناس چون ناظم 

اه اوصه‌انه صخ :رعاس؟ وا نوم عدط تانب ما ممتانعطه؟» ماوت :16 [9] 
(2216ع0ظ: ااطاصفاع) عنشینک اهعه/9( ۵ افتصیول ,« حمناوعاله‌نرع 186-۳۲ 
۰ ,(2007) 5 ,(لانکهنهن 

۰ باله.0۳ ,2۲0167 ,۳.3 [10] 

اقطمتاهظ1۵۱6 عظا ما عقممم‌بعک ضز 0۲اه مق همناهتتاهمموعن) بجقا112 ۷۲۰ [11] 
«(1997) 17 ,11۳166 ۱ ۳۵۲9۴۲60۱۷۵ ۲۵ ,« 1945-1950 ,1۳6۵ عخهنوم 
.010 

:023-4 .00 باتنا2ل1 :16 [12] 

۰ بلاه.۵۳ ,صاعل اع 7۱۵02906 ع و727 عل ,2276086 ,1 [13] 

027-۰( ,2001 راهن کزتع۳ معط ععنمماوز رز بعحهع1002 1-۳۰ [14] 

]15[ 1۳. 221۳0016, ۵۳.011 61 


طریقت‌ها نیز پشتیبان حزب دموکرات بودند. یکی از نامزدهای انتخاباتی حسزب. 

مسلگ ضرات. نوه شیجخ یبن رشسبر سششند ی شورش ۲۵ ۱: بس_ ۵ , دربارة 

حال و هوای فکری مخافل محافظه کار ترکیه در آن دوره نک: ۱ 

3 01 عکف ۲۵6 ۱۵۳۴۵۲۰ م۱ اطعجمط1 اممتازامط عبناهععومی ۲«اصعظ باه 2۲۰ 
فص ۵۳94 ک8و۲۱۵۲ بر زعممهناعناظ مایا :امم‌زهمنتهظ مدومن 

۱۱۱۵ ابا 1۱ بحاص وه عوصهل مهعسوعظ ماع آمعععا۵ز(] 

۲ ۵۵۵1 1۳۵ با[ طماعدنط هه 1۳ ب(605) ۲۵۹120 ,۵ اهنا ٩.‏ ,71۳۵۵01۵۳8 


,00.87-102 ,2005 ,طجمعمان۳ م4صه معبالع ۲۷ ور لومعم 
۰ ]0۳.61 ,78700۳6 11 [16] 


[۱۷] برای بحث جامعی دربار؛ اموزش‌های دینی در مدارس ترکیه نک: 

واهلک نصناظ ۱۱۵08 تب ها عوتعل عصلهنوا۲۵ ۵۳056160۲ رآ ,حامع12 .2 
2 ,۷6۵۲۱۵6 500۳2۲2 
0 6:۵966 ب« ۲۳۵ ۱606 جز عمننی‌د۴0 عنامنعناع۳» ,دمم ,۷ 
0 ۱ وروی وه عوبهیان هعبوعظ هماع عنم( ععرهووتز 
۵0.4۵۰ باته.۵ ,ص1۳۵ آصبطهع/ع۳۱] 

]18[ 1۳. 22۳0086, 0۳.611 1 

]19[ 110, ۰ 

]20[ 190, 3. 

,۰ ۵0.011 ,24تطد ۳۰ [21] 


۳۸۰ دین؛ دولت و تحدد در ترکیه 


بحمتاحصعتآنا :عو۳ ,عچس7 و عبوتامم ما ۵۱ مامتان ما زقافعوتا م1 [22] 
,9 ,2005 

2۰ ۵۳.6 ,21۲۳6۳06۲ .۳ [23] 
4۰ ,0۳0.614 ,اش .۲ 


[۲۴] از این نظریه (روستایی شدن شهرها و رواج روحیات سنتی در نتیجه مهاجرت 
روستاییان به شهرها) در توضیح جامعه‌شناختی انقلاب ایران نیز استفاده شده 
است. سرازیر شدن روستاییان به شهرها و استقرار انها در حاشيةٌ شهرها و 
حلبی آبادها ثیروی ذخیره انقلاب ۱۳۵۷ ایران را فراهم آورد. جمعیت تهران در 
فاصلة ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵ دو برابر ونیم شد و به نزدیک پنج مسیلیون تفر رسید. در 
همین فاصلهٌ زمانی شمار مساجد تهران بنا به برخی تسخمین‌ها پنج برابر شد. 
همروند با افزایش شمار مساجد., تعداد حسینیه‌ها و هیئت‌های مذهبی که 
پیشه‌وران, کسبه و تهیدستان شهری در آنها حضور فعال داشتند نیز افزایش یافت. 
در سال ۰۱۳۵۲ ۳۲۲ حسینیه در تهران. ۲۰۵ حسینیه در خوزستان و ۷۳۱ حسینیه 
در آذر بایجان وجود داشت. نک: 

۶ ,۱« 1۳۵۲ ونااجعه-طاعع) ۱۳۵۵ ور معنلمهه‌نن1:20) بجقصه‌زنش تنس .5 


۰ (60) 04صقصهزند باق .5 ماو میاه 1۵ رازه۷ 
,0.213-18 ,1984 ,صهاانه۱۷۵ 


دربارءه بدیدة حلبی آبادها در ترکیه بنگرید به شماره ویوه نشر یه ارویایی مطالعات 
ترکی. 


کعت ای تیا ۵ یمک م0 060800 ب(ه 60) عوبا۳6۲0 ,3-۳ 
(2004) 1 ,(فهناً 0۲) 

اصاط. 0۲8/۱۸06117 فمنابع ۲ .عا ۱۵۰/6 

:2 را0۳.6 ,12421 م1 [25] 

202۰- ۳۳.250 را.08 ,2.0170۳ .لس [26] 


[۳۷] مندرس پس از محاکمه در زندان خودکشی کرد اما او را نجات دادند و سپس به 
دار آويختند. پس از اعدام مندرس لطیفه‌ای در ترکیه رایج شد به این مضمون که 
مندرس در آن جهان به آتاتورک برمی‌خورد و آتاتورک از او می‌پرسد عدنان در 
ترکیه چه خبر؟ مندرش شرحی از رویدادهای کشور پس از مسرگ آتاتورک را 
بازمی‌گوید و سپس به آعدام خود می‌رسد و می‌گوید: «خوب. پاشا این هم قسمت 
بود.» اتاتزرگ می‌گوید: «نه عدنان. قسمت نبود, این عصمت [ایتونو ] بود که به 
حخد مت تو رسید. ») 

۰ ۵۳.61 ,تن .۲ 

(83 ۵046 ,0.73 با00.۵ بنقاهعهنا ما (28] 

84(۰ عامع) ,2.73 م19 [29] 


نی تور ستتها ۴۸۱ 


]30[ 1۳10, ۰ 

1۰ ,۵۳.۵1 ,حعطض ,۳ [31] 

,4 00.61 ,1104218 م1 [32] 

ءتنامص(2) ۵۳0۲ تاه ع1 اه 5061616 12 ,2۳۳8 ن[» ,۷6۵6۲ 5۰ رضهعّن؟ ,11 [33] 
3(۰ 2۵16) 0.177 ,(1984) 456-4457 ,0067۳065 عع‌ع]" وع1 ,« (1980-1983) 

,0۰ راه.00 ,186218 م1 [34] 

]35[ 110, ۰ 4 

]36[ 1010, ۰ 

]37[ 1010, ۰ 

|38 ۳, 0020, 0۵۳.61 ۰ 

,4 ,0۳.۵16 ,2.0۳۵۳06۲ ,[۳ [39] 
0ص ۵۱۵۵۵ ,اجه رهاسا 7 زه ماه امعصتوز و۲۲6 ۱۷ 
00.90۰ ,2002 ,قفع۲ ۹0۵۲60۲۵۷ 1۳6 :ومورم [ 

.02- ۳0.201 با.۵۳ ,116067 ,7۷۲ [40] 

]41[ ۳.3. 2.1۲061, 00.۵1, ۳.20۰ 

]42[ 1010, 0.2۰ 

.۰ ,)۵0.6 ب,نفاععونا م۲ [43] 

]44[ ۳.۲. 211۳006۲, 0۳.61, 2*۰ 


[۴۵] استانفورد جی شاو و ازل کورال شاو, پیشین. جلد ۲. صص ۶۸۹-۶۹۶. 
6 0 تاه کف وه کحم روهظ جهن بعفاس۳ ,ات۳۴ 5۰ [46] 
۰ ,۱۷ ۷6151ز۱۲۳ تامعع0ظ اناحصماعا , [196 قصه 1924 ۵۴ توس 
,وحن 0۳.0 ,۲1606۲ ,۷ [47] 
0۰ ,۳.17 ,1010 [48] 
:م۲ ,1960-1980 به7 ۱ موه عتامنممی 126 ,ولوههون :۳ :1 
۰ ,1992 ,اا1ظ 
9 ,0.53 ,00.۵6 ,۳36061 ,۷ [49] 
3۰ 0۳.61 ,حصدل ,۳ [50] 
۳۳.28۲ با[۵۳.6 ,۳۳۵۵1 
.4 0۳.614 ,۳۱۳0۱6۷ 2۰۷۰ [51] 
۰ ,۵۳.۵11 ,7.1۳06۲ . .۳۲ 
۰۱ ,2004 ,1۷۲۵۳۲۵ مطع3 تعم‌وما ره18 ع7 7۳ ,معمه۱ ۸ [52] 


[۵۳] دنیز گزمیش در فوری ۱۹۴۷ در نزدیکی آنکارا در خانواده‌ای میانه‌حال چشم به 
جهان کشود. در دوره تحصیل در دبیرستان به چپ گرایش یافت و در تظاهرات 
خیابانی استانبول حضوری فعال داشت. در.۱۹۶۵ به حزب کارگر ترکیه پیوست. 
در ۱۹۶۶ وارد دانشکد؛ حقوق دانشگاه استانبول شد. از ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۸ بارها 
بان دستتگین گن کرد. در ۱۹۶۸ دانشجویان دانشکد؛ حقوق استانبول ساختمان 
دانشکده را در اعتراض به طرح اصلاحات دانشگاه تصرف کردند. در جریان 
حملة پلیس به دانشکد؛ حقوق, دنیز گزميش زخمی و دستگیر شد اما از 


۳۸۹ دین؛ دولت و تحدد در ترکیه 


پیمارستان گریخت و به آردن رفت. چند ماه در اردوگاه‌های فلسطینی آسوزن 
دید و سپس به ترکیه بازگشت. در ۱۹۶۹ از دانشگاه اخراج شد و اندک‌اندک از 
جنبش دانشجویی فاصله گرفت و به فعالیت‌های مسلحائه روی آورد. در ۱۹۷۱ به 
همراه حسین اینان. جیحان آلب تکین» یوسف اصلان و آلب‌ارسلان ازدوغان 
ارتش رهانی بخشی خلق. ترکیه را بنیاد گذاشت, توسفت اصلان قبلا عضو گروهی 
بود که الدریچ آمس, جاسوس امریکایی, در آن نفوذ کرده بود. گزمیش در ژانوية 
۱ در دستبرد مسلحانه به یک بانک در انکارا شرکت کرد. سپس در ماه مارس 
همان سال, غملیات ربودن چهار امریکایی در انکارا را رهیری کرد. چند. روژ بسن 
از کودتای ۱۲ مارس ۱۹۷۱ دنیز گزمیش و یوسف اصلان در راه سیواس به چنگ 
پلیس افتادند. دنیز گزمیش در دادگاه خود را یک کمالینت: راستنه خواند و گنت 
اگر مصطفی کمال زنده بود راه ما را برمی‌گزید و برای استقلال کامل ترکیه و بیرون 
راندن امپریالیست‌های یانکی به پا می‌خواست. دنیز گزمیش, یسوسف اصلان و 
حسین اینان در ۶ مه ۱۹۷۲ در زندان آنکارا به دار آويخته شدند. نام و یاد او در 
ده ۷۰ به نماد مقاومت و قهرمانی در ترکیه تبدیل شد. ده‌ها ترانه و چندین فیلم و 
سریال تلویزیونی درباره زندگی او ساخته شده است. حتی نام او دنیز (دریا) در 
ذنه‌های ۷۰ و ۸۰ از نام‌های پرطرفدار در ترکیه بود. یکی از دیسدنی‌ترین 
سریال‌های تلویزیونی: ذربار؟ زندگی او سریال «په یاد آر مسحبویم4 است گنه در 
فاصلهة سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ از یکی از شبکه‌های خصوصی تلویزیون ترکید 

,۱ ۲۱۲۵۵16 1 عاصقط تناو ع۲تفصطمتایازه/۲6 1۵ :عتصصععه0 منصه‌نا» باملتهتا0 مات 
60۱2 و۱۵ظ ب(عص1 جم) عتوم‌هن۱۷]60 

3۰ 0۳.01 بنل82821] مب [54] 

]55[ 16, 3 

:2 ,8نط1 [56] 
۰ ,۵۳.61 ,1۷۲2880 .ظر 


[۵۷] بسولئث اجبویت (۱۹۲۵-۲۰۰۴): مسیاستمذار» شباعر و روزنامه‌نگاز ترک» 
دانش آمو خن رابرت کالج استانبول» دانشگاه آنکارا (ادبیات انگلیسی)» و مدرسه 
مطالعات آسیایی و آفریقایی لندن بود. اجویت زبانهای بنگالی و سانسکریت 
می‌دانست و شعرهای رابیندرانات تاگور را به ترکی ترجمه کرد. او شعر می‌سرود 
و چند رسالً سیاسی نیز نوشته است از جمله چپ مرکز (عیانه6؛ ای نظاع ابد 
دگرگون شود و آناتورک و انقلاب. اجویت در سال ۱۹۷۵ به نمایندگی مجلس 
برگزیده شد و در ۱۹۶۰ عضو مجلس موسسان بود و در تدوین قانون اساسی 
۱ شرکت داشت. در فاصلهٌ ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۴ سه بار در حکومت‌های ائتلافی در 


بی‌نوشت‌ها ۳۸۳ 
مقام وزارت کار خدمت کرد. از ۵ به بعد مروّح نظریةٌ چپ میانه در درون 
حزب جمهوریخواه خلق بود. در اکتبر ۱۹۶۶ دبیرکل حزب شد اما پس از کودتای 
۱ در اعتراض به همکاری شماری از رهیران حزب جمهوریخواه خلق با 
کودتا گران اژ رظیریی حرز ب کناره گرفت: در ستجمین 1 فوق‌العادة ح با 
جانشین اینونو رهبر دیرین حزب شد. از ۲۳ به بعد اجویت مفهوم چپ 
دموکراتیک را طرح کرد که به گفتة او «جنبشی است بومی که شرایط کشور را در 
نظر دارد, جزم‌اندیش پیت ۴ از میج نظامی تقلید کورکه رانه نمی کند ». 
رقایت‌های او با دمیرل در دهف ۱۹۷۰ زندگی سیاسی ترکیه را به بن‌بست کشاند. 
سیزن یی یر زار فاسششال تایمن دو ماه پیش از کودتای ۱۹۸۰ رفتار 
سیاستمداران ترک را همانند کشتی‌نشستگانی دانست که هنگام غرق شدن کشتی 
اجویت حقوق سیاسی و مدنی خود را بازیافت و به رهبری حزب برگزیده شد. در 
دهد ۷۱۹۹۰ اجویت ۴ حرابا او دوباره فوگیر بند و بست‌های سیاسی یل تیلب [۴ حود 
او نیز پس از کودتای ۱۹۸۰ اندک‌اندک به راست گرایش یافت و از سوسیالیستی 
آزاداندنش و میانه‌رو به ناسیونالیستی تنگ‌نظر و محافظه کار تحول یافت. 

[۵۸] اوجی اوغلو وایس‌ماندگی ترکیه را ناشی از «بقایای فئودالیسم » و «مداخله 
انقلاب به-جای آن منتشر ساخت. 

۰ با0۳.6 ,۲1606۲ .]1۷ 
,1974 ,اا1ظ :ماما ,7 «حقه/ جر وعزاوط آمن8م ,تحص .1 
,0۳,۵04 

]59[ 176218, 60.6, 4, 

,4 بط[ [60] 

]61[ 1010, ۰ 

]62[ 191, (0,96-۰, 

۰ ۵۳.61 ,1۷12880 بش [63] 

]641[ ۳, 08, 0۳.011, ۰ 


[۶۵] به روایتی این سبازمان را گروهی از افسران چپ‌گرای سرخورده از رفتار 
فرماندهان تاسیس کرده بودند. برخی از پژوهشگران اغاز عملیات تروریستی را 


1. ۵ 


۴۳۸۴ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


پیامد نفوذ عوامل وابسته به سازمان امنیت ترکیه در گروه‌های چپ‌گرا دانسته‌اند, 
.5 ,01] 
2 ۵0۳.0 ,2۳۲02۲ .لسط [66] 
۰ ,۲010 [67] 
0۰139-40۰ بال0۳.6 ,2تصنض ,۳ [68] 
8 06 :۵6و۲۲ عناوناهان62 12 ام ز0مع‌طزیاع دمآ» ,2270086 ,1۲ [69] 
امتههع اع عبونانامم ,عناوتعهاهعط! اصعصه‌مههم‌ناندهوع باه ممزاناهکقوم 
1۰ ,(1992) 212]۷ ,11/۳۵/۵۵ ,« (1925-1991) 
6۰ ,۲۵1۵ [ 70] 
16۰ ,۲۳10 [71] 


[۷۲] طریقت تیجانی را احمد تیجانی (۱۷۳۷-۱۸۱۵) بنیاد گذاشت. تیجانی در واحه 
عین مهدی در الجزایر جنوبی به دنیا آمد و در جوانی برای فراگیری علوم دینی به 
فاس (مراکش) سفر کرد. در آتجا به طریقت‌های قادر یه و خلوتیه بیوست. از 
۱ تبلیغ طریقت جدید یعنی تیجانی را آغاز کرد. سلطان مراکش پس از 
بازگشت او به فاس از وی استقبال گرمی به عمل آورد. پس از مرگ تیجانی 
طریقت او به طور گسترده‌ای در شمال و بویژه غرب آفریقا (سنگال, گینه و مالی) 
رواج یافت. تیجانیان موظف به سرسپردگی کامل بسه طسریقت و کسناره‌گیری از 
طریقت‌های دیگر بودند. طریقت تیجانی در سده بیستم در ترکیه رواج یىافت. 
اعضای این طریقت برای نشان دادن مخالفت خود با سیاست‌های جمهوری 
مجسمه‌های آتاتورک را می‌شکستند. دستگیری و محاکمة کمال پیلاو اوغلو در 
۰ اعتراض و تظاهرات پردامنة مریدان او را در پی داشت. نک: الیزابت سریه, 
صوفان و ضد صوفان, ترجمة مجدالدین کیوانی» تهران» نشر مرکز, ۱۳۸۱ صص 
وس با 

۱۱۱ 


[۷۳] یکی از کاملترین روایت‌ها دربارة زندگی و انديشة سعید نورسی کتاب شر یف 
ماردین است: 
0۴ ۲۵96 1۳۱6 هب1 ۲/0 ۱ عوصمک آمنههگ وه جمتعناع۳ ,هنل:۷2 .5 
,۲۲۵۵۹ ۲۵۲ بجع ]هم پالقهبنهنا عاهاگ ۷۲۵۲ ها( ,از 8نمی ممت8ءظ 
,1999 
۴ نیز: 
اهز۱۲۵ا۱۵ اصعجهع۷ 9۱۵۲ م1 ,ع۵۲زمویان! ها 06 ععامته‌عنل ععا» باظه‌جصنجا .ظ 


,(.41۲ 1۵ عناهع) 01صتنانا .۲ خته) .0 ,تعیونصانة کعنامهم؟ ,رد عذباوا] 
2۰ 0۳.21۵ بل ,1985 ,۲۱2۳2)]88 نا :8ن۳۵۲ 


پی‌نوشت‌ها ۳۸۵ 


حخییس محملد سعیل: بد.یم الزمان سعید نورسی» تر جمه زاهد ویسی: تهران. احسان 


او 
۰ بال۵0۲.6 ,اصمحصتاظ1 ۲۰ [74] 


سعید نورسی در ۱۹۶۰ اندکی پیش از کیدتا قد گذست و هزاران نفر از سرتاسر 
ترکیه در مراسم خاکسپاری او شرکت کردند. نظامیان پس از کودتا پیکر او را بد 
مکان نامعلومی منتقل کردند تا مقبر؛ُ او به زیارتگاه جدید مومنان تبدیل نشود. 
:0225-26( ,104 [75] 
,6 ,1910 [76] 


[۷۷] شمار دقیق اعضای جماعت به سیب پنهان‌کاری رهبران هرگز اعلام نشده است. 
برحی پژوهشگران تعداد اعضای جماعت را پانصد هزار و شروفی ذیگر تا یک 


میلیو ن و بیشتر تخمین زده‌اند. 
۰ باله.۵۳ ,۸۳۵ 50۳۱5 رل ,10028886 1-۳۰[ 


(۷۸] مرکز بین‌المللی نورجویان انستيتو مریدان نور در کالیفرنیاست. 
4 بنط1 


ک6زو۱۳۵۱: دع1 غانصع۵مه ها عه عاسفهعم رنمة اع ع56686) ,07عاتنی ۵0 ,۶ [79] 
۵ 6ع0 ءاار77 و۲۵6۵ عم ,« عنناوتنا؟ جع اعتصقاعز اصعصهه وه سل معاهاجه‌جه 
۳۴۰95-112 ,2008 مصهااعصه1 نا فد( وه ۱2۵۵04 

,(گالعاتا کي صعا رااعتعع6۵ ۱ 0۲۱۵۷۶)) کع‌ظظ کص] ,« هاش عصل» ,واها0۵ خر [80] 

3۰ ,1994 ,هانگ :وزبم۴ ۱ 
چاه لب عنچناوهومکع آعهه) عخباممتم بیق عممتاههد ععا اطعا ,۲ 
,00./28-33 ,1993 ,۲۵۷۵۲۵ هب( 

6 ۲5ا۵۴802]6] ۳۷۱5۲ وع1 01۲6اعاط-6۱۵ 1۵ ,عصعزهادی» ,تقاد‌فع۵ظ ,۲۲ [ ۱81 
:۵ ب(۵۲۰ ه۱ عیامع) تصتعنک .1 ,تما مان وعا :م7 ر«دعطمععطمع۲ ها 
۵ 00۰ ,2000 ,5۷۱۱۵296 
,(ک۱6۱۳۵۲۵1۲ 36 6۶ ع9قاباه ۱۵۷۵9۵ ع1) ع7 یهار بقتی‌نجوه/( ,۳ 
۳017-2۰ ,2005 رطناظ :وز۳۵۲ 


[۲] امروزه برخی پژوهشگران عقیده دارند که اتحاد کمالیست‌ها و علویان از مقوله 
بازنویسی تاریخ در ترکیةُ دههٌ ۱۹۷۰ است. با اين همه انکارناپذیر است که علویان 
تا دههٌ ۰ پشتیبان جدی حزب جمهوریخواه خلق بودند. در ۱۹۷۷ در یکی از 
روستاهای علوی‌نشین نزدیک توقات ۷ درصد اهالی به حزب جمهوریخواه 


خلق رأی دادند. 
۰- 00.35 بال۵۲.۵ ,2881614 .۴ 
۵۲ات56 ۵ ]0 ۳۱۵۲۵۵۱۵۵ 11:6 «وعاری7 جر روش م7 ,6صعتتعفط؟ ,1 
۰ ,2003 ,ط۵عتنت 6ع160امظ۴ :عم‌وم م7۲۵0 
0.120۰ باله.ع۵ ,طلق0 بر [83] 


۳۸۶ 


دین؛ دولت و تحدد در ترکیه 


نا ]او زناه 0 1۵0۲6 12 عصمل عصوز2۱6 06 ۳0105 م1 باجمتصتنا ۲۰ [84] 
,00.162-6۰ ,(1991) 22۸۲11 -]2421 ,11/۳6۶۵۵ 

]85[ 1014, ۰ 

]86[ 0۰. 1۷28910874, ۵0.6 0,41۰ 

3۰ ,0۳.011 ,تاکن 1 61 ۱۵۵6۹6 11۳06 ۵ ,22۳6086 1۳۰ [87] 

]88[ 1۷۲, ۲1606۲, ۳9۱0۳6۵1 60۴9۵ ۵] 11۵, ۵۳.64 ۰ 

]89[ 13, 7270006, 0۳.۵, 00190-11۰ 

]90[ 1-۳۰ 10112217۳86, ۵۳.۵16, 1۰ 

]91( 1010, 2, 

1۱0۳01016 6 96باعنعناع۲ ووناهء۲60 ۶ رقانم۳ع0مهه رصهاعزنا» رهاظ ۳۰ [92] 
+ ,0۳.41 

6 17۶ 19/077 ,« ۲۱۲6۷ 1۷۲۵06۳۲ طز عم‌ناناه۳ 220 عمنعناعظ» رصن:1۷2 ۰ [93] 
۱ 

]94[ "11: 2270086, 00.04 ۰ 

]95[ 1010, ۰ 

1۰ 00.6 ,115107۵66 46 06011 6 07نعومصزن ,0هطذْ ,6۵۵ ,3 [96] 

]97( ۳۲۲, 0225128, 5۲0۶۳۵ 06 1۵ 166 00۵۷۵۱۴۵۵۲۵6, 00.۵, 3 

]98[ ۳۰ ۸۳۳۵4, 0۳.01, ۰ 

۰ ,00.011 ,2.1170۳06۲ .ل. [99) 

]100[ ۳۲, 5022751258, 0۳0.۵ 2 


[۰۱] درگیری‌های میان راست‌گرایان افراطی و علویان در شهرهای ترکیه با تلفاتی 
سنگین برای علویان همراه بود. 


۰ با 00.0 72 ۰( [102] 
:۵۵6 ۱۱۵۲۱۱ ,۲۵۱۴۵۵6۲۵۵ هب1۳ ۵۳ وافن 17:6 ,12000 ,۳1 ۶۰ [103] 
۰ ,۳۳۵۵۵ ۵0۵8 


2۰ کاناز۱۷2)0۵6 تتفعدظ :هاگ ,م1 ۱ 1690۴ وه وامجم ]۵ زگ 
اورهان پاموک در رمان خانه سکوت ( ۱۹۸۳ از خلال روایت زندگی یکی خانواده 


ترک که تابستان‌ها در خانه‌ای کنار دریای مرمره گرد هسم می‌آیند تاریخ 
یکصد سال كذشتة ترکیه را مرور کرده و پن‌پبست ی خشونت‌آمیز را با 


مهارت نشان داده انیت 


4۰ ,00.01 ,۸۱0۵0 ,۳ [104] 
,6 راذه.۵۳ ,1108214 م1 [105] 
,00.108-09 ,1018 [106] 


فصل هفتم 


]1[ ۳۰ 20, 00.61 10. 


سم ,« 1980-1984 ,۰۲۳6۷ طذ ععصعصت آهم‌نانانظ 280 ۱6یا پسمانان/1» ,عا۲2 ۷۷۰ [2] 


۱۷۱۵۱90۷6 :عز۲2۲ ,واق0۵ هر (0۲۰ 1۵ فامو) ,م۳۵ ۶ 71۳۵6 
0۳0.160-۰ ,1986 ,۸۲086,] 


[۳] منظور از تعدیل ساختاری برنامه‌هایی است که صندوق بین‌السللی پول و بانک 
جهانی به منظور ایجاد تعادل در تراز پرداخت میان‌مدت کشورها پيشنهاد می‌کنند. 
اس واساس آن آزادسازی یا به‌عبارت دیگر خصوصی‌سازی اقتصاد از طصریق 
جلوگیری از مداخله‌های دولت در امور اقتصادی و کوچک کردن بخش دولتی به 
منظور کاهش هزینه‌هاء ایجاد فضای رقابتی. ساماندهی اقتصاد براساس اصل 
عرضه و تقاضا آزاد کردن سرمایه گذاری خارجی و رفع محدودیت‌های تجارت 
خارجی و حذف یارانه‌هاست. این سیاست در دههٌ ۱۹۷۰ در امریکای لاتين اجرا 
شد و سپس از ده ۱۹۸۰ به بعد به عنوان یگانه الگوی معتبر برای توسعهٌ اقتصادی 
کشورهای در حال‌رشد پيشنهاد شد. کاربست آن در کشورهای مختلف بیامدهای 

یکسان نداشته است و برحسب پیش‌زمینه‌های سیاسی. اجتماعی و فرهنگی گاه 
سبب رونق اقتصادی شده است. اما هميشه و همه‌جا با افزایش شکاف‌های 

اجتماعی و اختلاف‌های طبقاتی همراه بوده است. 


0.110۰( ,ان00.6 ,7862181 1 [4] 


اه 


در پهنة افریننش هنری و فکری نیز محدودیت‌های سفت و سختی برقرار گشت. 
پس از کودتای ۱۹/۳۰ نمایش ۹۳۷ فیلم ممئوع و ۰ کیلو روزنامه و نشریه 
٩02276121, 0۳.۵11, ۰‏ ,۳1 [5] 
:3 0۳.6 ,116۵ ۱ 1680۴ ۵۳0 هگ [6] 
00.37-۰ ,010 [7] 
:6 با ع6ذصومهمانا۱۵ اع 1۴۲۸ 46 6ازما۱2 عتاصظ باععماً هر ,ولقا0 ,1 [8] 


م00۰6 ,۱۱۵۵۵۳۱6۵۵ 165 کع ,« ۱۲6 عناونحطه‌عمعی عصوزایی6طن( بل عصصوه‌انق 16 
,-۳.26:3-64 0 


]٩[‏ او پوس دای ! تشکیلاتی است وابسته به کلیسای کاتولیک که در اکتبر ۱۹۲۸ در 
مادرید خوزه ماریا اسکریوا دو بالاگر" ایجاد کرد. هدف نخستین سازمان رواج 
آمسوزش‌های دینی بین دین‌باوران غیرروحانی و بهره گیری از آنها در راه 
دین‌گستری بود. اسکریوا دو بالاگر در ۱۹۳۶ در رم مستقر شد و پاپ موافقت کرد 
ستازژمان او در ساختار رسمی واتیکان ادغام شود. اندک‌اندک شعبه‌های 
اویوس دای در کشورهای کوناگون ۳۹۹ شد. تشکیلات اوپوس دای 
بی‌شباهت به لژهای فراماسونی نیست و پنهانکاری و رازداری از اصول اساسی 


۲ 486 ۳۴60۲۷2 ۵7۱۵( 1096 .2 61 وناع0 ,1 


۴۳۸۸ دین: دولت و تحدد در ترکیه 


آن است. مخالفان اپوس دای را به مال‌اندوزی و مداخله در امور سیاسی 
کشورهای گوناگون متهم کرده‌اند. اوبوس دای همواره پشتیبان حکومت‌های 
راست‌گرای افراطی (فرانکو در اسپانیاء سالازار در پرتفال, پینوشه در شیلی؛ 
فوجی موری در پرو) بوده است. نک: 


3۰ ,2۲۳۱ نا 60 :۲۵۲۱8۰ راعقل کبامی"بز رطتعاج0]ع۱1 ,1 

10106 ه۵۵-18 ۱۲ عوطاوو نع عصعنافهه‌ناقه رجمتافکنافاجعلنعع0» رصع) ۳۰ [10] 
0(.46-0۰ ,(1990) 10 ,0۳0۵71 
اه عمصمنادده‌نانه۱ عطاهه 6ناونصهافد-۱۷۲00 عفخطاصوه ما ,اعاعط۴ ,۳ 
4 هام0۵ ۲۵۵۵۲ 6 0۳۵0 راصاهکاا ماک ,ر« 220016۳۳81۲6 
,افوصقط ٩.‏ ,عن10۵0 .1 (.17 ۱۵ کناهع) ,موجه عءقه 2 ه 6 1۲۵۶۶ 
۰ ,1994 ,طفااعصصه۲! نا عتروظ 

]11[ ۳1, ۲۵2۵18188, 0۵۳.۵, 0۳.66۰ 

۰ بال۵۳.6 ,2۳006۲ ,لسط [12] 

0152۰ ,)۵۳.۵1 ,تنل ,۳ [13] 


[۱۴] پیش از آن چندین بار شماری از نمایندگان در برابر دریافت هدایا یا وعده مقام 
ناگهان از حزب اکثریت به اقلیت پیوسته بودند و بدین ترتیب دولت اکثریت را در 
مجلس از دست داده بود. پیامد ناگزیر این ترفند انتخابات پیش‌رس بود. ایس 
پدیده به بی‌ثباتی اوضاع سیاسی دامن می‌زد. 

[۱۵] آمروزه حزب عدالت و توسعه می‌کوشد دو بازمانده برجسته کودتای ۱۹۸۰ یعنی 
ژنرال کنعان اورن نود و چهارساله و فرمانده نیروی هوایی وقت ترکیه را به جسرم 
اقدامات دور؛ پس از کودتا به بای میز محاکمه بکشاند. 

]16[ 1. (2۳28, ۵۳.۵1, 6۰ 


در ۱۹۹۰ هزار وصد وسی ودو میلیارد لیر ترک برای اموزش‌های دینی در 
بودجه دولت ترکیه پیش‌بینی شده بود که برابر با سه درصد هزینه‌های عمومی 
دولت بود. رک: 

,« 06۲00۵11016 ۲۵۵868۵06 6۱ عافناهصعق۱ کانم‌تها صا» اععها .بر 
٩‏ 6 1۷۳6 6 ماه ۲۵۴۳۵۴۲ 6 6۵۵۵ هکاامصی ۳ 
وت ۱ 

۲۱۲۵116 طع 6فباعنوناع۲ ع0لاجعنا60 اع 6انهع۵0ظ رصعاعا» بتمنازظط ۳۰ [17] 
,۷۵۵۲ 5۰ (.01۲ ۱۵ قنا0ع) معا 0 4 عیو 1 ج ۵۱اه وتامک۳ع۷/0 
۰ ,1991 ,طفاامصصه۳۱ نا عنتوط 

6 01۳۶ :۲۱۷۲۵۱۵۱6 6۱ ۷۵1۱685 فعاصهن‌ناای اه معاعنصوداعا عسعنمعصآ» ,6۵16 ,۲۲ [18] 
4086 وان( ۵ ۳۱/8 « عصعناهیالتتل‌ط۱ اع مصفتای‌ناماه) 
بلللاع۵ 16 :۲۵۲16 ,۳1۵2۳ ۲۰ راهجعظ .0 (.01۲ 12 عنامع) ,ترجه 
12-/ ۳۳.16 


بی‌نوشت‌ها ۳۸۹ 


]۱٩[‏ راست این است که به‌رغم ممنوعیت فعالیت راست‌گرایان افراطضی. شماری از 
آنها به خدمت سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ترکیه درآمدند. هدف اصلی کودتا 
درهم شکستن ستون فقرات نیروهای چپ‌گرا بود. 
۰- 00296 ۵۳,6 ب۲06۲لاه .لبط [20] 


[۲۱] در ۰۱۹۸۲ شورای امیت ملی اعلام کرد که سیاستمداران دوران گذشته حق ندارند 
در مجامع عمومی, نشریه‌ها و روزنامه‌ها دربار؛ گذشته. حال یا آیند؛ کشور 
اظهار نظر کنند. 

۰ )۵0.۵1 0۱6۲ع۳ناض .لبط [22] 

,14 ,۵۳.۵11 ,9980ط۸ .۳ [22] 

4۰ ۵۳.611 ,۳۱602۲ ,۷۲,۲۲ [24] 
۰ 0۷ 60 ,1۵ را عجهمح« ون که عصقمما متا رد« لهد۵» ,هه ۸۷۲ 
۳۰161-00۰ ,2002 ,۱006 عصماعمتصا صفططصا رتعرم۹ 5 ۲16۵۵۲ 

8 ,۸۲/۵11 ,7 عزتاونا؟ جع صداعا ۱۲ 06 عم تتمنق آتاناد۳ باتععظ :1.۳ [25] 
۰ ,(1994) 


(۲۶] در ۱۹۹۴ دوازده نمایندة مجلس ترکیه (از احزاب گوناگون» و از جمله نو شیخ 
سعید پیران. در عرض‌حالی به مجلس با استناد به اعاد؛ حیثیت از مندرس 
خواستار تجدید نظر در ارزیابی رسمی دولت ترکیه از شیخ سعید و اعاد؛ُ حیثیت 
از او و دیگر رهبران قیام ۵ شدند. نک؛: 
,ار« ع۵۱تاع۵ باق صمعاه ۱2 عصقة 6۵۳06 م1 عه ععاتدظ» ,صداعیععظ ,1۲1 

:342-44 .وم ,(1994) 18 


دربار؛ رابط دین و دولت در ایالات متحد امریکا نک: 

00.16 بان.۵۳ ,۲۵8 ,« فع‌طنی‌ت 6ص مممصعاهبزطاحصف ,فه‌اوصه ۳ .ظ 

]27[ ۳۰ ۵۳280, 00.611, 

]28[ 1018, 9 

]29[ 1010, 9, 

4 ,۵۳.6 ,10۵0 11۸6 1۳26 ,12880 بر [30] 

تاقااوی عتصقاع1 ۵۶ صععز1 مفاام‌اممش» با۲۵و1۵ ۸۷ بتفمن ,۷ رتنصهع(1 ۵۰ [31] 
,(2004) 6 ,40 ععابک «صنعم ۱۷/۱۵6 ,« معع‌معاامت هد دامعم‌و۳۵ظ 
,00.166-۰ 
امع۲ع۱۱ ۵۲ علوبادصه مه عاهاو هه عتسالنت عفومای» بقآعنا .گر 
۵۵۵۵(« 0012110۳5 وفخر عفع‌متعاظ طعت1 ۲۳۵ ۵۲ ومتاهاجععع:ععظ۳ 
521-۰ .۳0 ب(1998) 4 بد حعن50 بقع عاقه ۵۴ یره 

۰ با۵0.6 ,ق0 1 عم۵ 1 17:6 ,۱۷288۵ بر [22] 

]33[ 1010, ۳۰ ۰ 

]34[ 1010, ۰ 

6۰- ۳۳0.85 م1 [35] 


۴۳۹۰ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


یکی از کارمندان عالی‌رتبة دولت ترکیه به اندرو منگو, روزنامه‌نگار و ترک‌شناس 
انکلیسی» سی‌گوید: «وضعیت. ترکیه نباید موجب شگفتی شما شود زییرا 
سرمایه‌داری بدون اخلاق پروتستانی چیزی نیست جز مافیا.» 

]36[ 1-۳, 1012810۳6, 0۳0.۵11 ۰ 

]37[ 1010, ۰ ۱ 

,(980 1 اضعا کاا ۱۱۵۵ حع0 2۳2 کل 1۳۱۵۲۵۱6 2۳ ۱۳۵۱/۵ تا ,۳6۵156 .1-۳ [38] 
,259-46.ع0 ,2004 ,عتهنمن212 دا عه 6۵ :عنرو۴ 
:عیاوناطاندج۴6 12 0 معمهه۱2۸۷۲6 عاناوعن معتامنا عنوم‌جمعکنا» بأتاعقلم :12 
4۵۰و ات۵۵ ,تیا بد قم۳611018880 6۵81۲6 6۲ 06۲]0۵۲88۵۳065 
,4652و ۱۳9۲۸۱6 من بر 8۳8 15۵۵8۵886 بعکقک اند رناع0 ۳2۳ .1 

۰ ,۵۳0.۵1 ,1۷۲2180 مش [39] 


رونق اقتصادی دور اوزال فقط کمّی نبود بلکه جنبةٌ کیفی و سرشت اجتماعی نیز 
داشت. در اين دوره شاخص توسعهة انسانی ترکیه برابر با شاخص کشورهای 
نفت‌خیز عرب است. سیاست تعدیل ساختاری به رشد یک طبقة کارافرین 
نیرومند منجر شد که در محافل اسلامی ترکیه آنها را «رانتیه» (رانت خوار) 
می‌نامند. طبقهٌ متوسط حقوق‌بگیر به سبب افزایش تورم و محدود شدن امکانات 
اعتراض بازنده اصلی سیاست اوزال بود. ۱ 


[۴۰] در فاصلهٌ ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۲ شمار شرکت‌های مختلط با سرمایةٌ مسلط خارجی 


دو برابر شد. با این همه. در سال ۲۰۰۲ سرمایه‌گذاری خارجی فقط یک درصد 
تولید ناخالص داخلی ترکیه را تشکیل می‌داد. 

,۳۳۵2/3۵ ۵0.0 ,۳۵۲۵۷۹6 ,۳-ل 

عقل) ۳۱۵۱۶ یه( برق ءیونجمصن عااع7۱۵۲ صل پ(متنل ع1 عناصع) ۳162۲0 ۳۰ [41] 
,1993 رصفاافصها نا ۵۶ ,110۳۵۸6 عا ۲ ناه هب۱۱ عون وروتنمام۲ 
.102-14 ,00.31-45 

]42[ ۳, 10820, ۵00.61] ۰ 

۰ ,)۵۳.0 ,2۵۲۵6۲ .ل.ظ [43] 

]44[ 1010, 80.298-9-, 

]45[ 19۵, 2299. 7 

]46[ ۲010, 0۰ 


(۴۷] در ۱۹۸۸ پس از دستگیری و زندانی شدن سارگین و یاغجی, شماری از اعضای 
حزب کمونیست متحد علنی شدند و اعلام کردند که هدف حزب فعالیت علنی و 
قائونی است. در ۱۹۹۰ سارگین و یاغجی پس از یک اعتصاب غذای ۱٩‏ روزه 
آزاد شدند و اجازه فعالیت آزادانةٌ حزب را طلب کردند. در ۱۹٩۱‏ دادگاه قانون 
اساسی ترکیه فعالیت حزب کمونیست متحد را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد و 


پی‌نوشت‌ها ۳۹۱ 
سارگین و یاغجی از حق فعالیت سیاسی در احزاب دیگر نیز محروم شدند. در پی 
شکایت حزب به دادگاه ارویایی حقوق بشر, این دادگاه حکم دادگاه قانون اساسی 
ترکیه را مغایر با عهدنامة حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اعلام کرد. حزب 
کمونیست متحد ترکیه نخستین کنگره علنی خود را در ۱۹۹۱ برگزار کرد. در این 
کنگره از اعضای حزب خواسته شد که در جهت ایجاد یگانگی میان نمام 
نیروهای چپ ترکیه به حزب سوسیالیست متحد ترکیه بپیوندند که خود از آدغام 
چند گروه سپ به رجود آمده بود. این حزب نیز پس از ائتلاف يا کادرهای گروه 
راه انقلابی به حزب آزادی و همبستگی تغییر نام داد. 

۰ ,۵0.۵ ,ار .۳.3 [48] 

[۴۹] آک بسولوت (زاد؛ )۱٩۳۵‏ را همیچ‌کس در ترکیه جدی نمی‌گرفت. دربار؛ او 
لطیفه‌های گوناگون روایت می‌شد از جمله اینکه در سفر رسمی به شوروی 
میزبانان به او می‌گویند آمشب به دیدن «دریاچه قو » مبی رویسم. اک بسولوت با 
تعجب می‌گوید: «هوا برای شنا کمی سرد نیست!» 

۰ ۵0.011 ب,نقته 1 مایا 1 1۳6 ,0عظه .شم 

[۵۰] به رغسم سرکوب‌گری‌های گسترده دورة مصطفی کمال نه مسثلةٌ کردان در 
جمهوری ترکیه حل شد و نه جنبش کرد از میان رفت. پس از انتخابات ۱۹۵۰ و به 
قدرت رسیدن حزب دموکرات از شدت فشار بر سرزمین‌های کردنشین کاسته 
شد. حزب دموکرات در میان سران قبایل ق شیوح کرد طرفداران بسیار داشت. در 
این دوره ممه عیس کاربرد زبان کردی دز مجامم عمو میی لغو ت_ روشنفکران کرد 
با انتشار نشریه‌های گوناگون (سرچشمهُ دحله. نشریهٌ خاور. صدا نام شرق و غیره) 
واپس‌ماندگی و فقر و محرومیت را در آناتولی شرقی نشان دادند. این نشریه‌ها 
اغلب پس از چند شماره توقیف شدند. نشریُ سرزمین ترتی‌خواه (ایللری یورت) که 
روشسنفکران کرد در ۱۹۵۸ انتشار دادند خواست‌های کردان را در مقیاس 
گسترده‌ای طرح کرد. پس از کودتای ۱۹۶۰ و تدوین قانون اساسی جدید حقوق 
سازمان‌های دانشجویی و اتحادیه‌ها به رسمیت شناخته شد. از انجا که رداق 
اجاز؛ تأسیس حزب نداشتند بسیاری از آنها به سازمان‌های دانشجویی یا 
گروه‌های چپ ترکیه و بویژه حزب کارگر ترکیه پيوستند. در انتخابات ۱۹۶۵ از 
پانزده نامزد حزب کارگر که به مجلس راه یافتند چهار نفر کردتبار بودند. در این 
دوره تکاپوهای سیاسی و فرهنگی بار دیگر افزایش یافت. محمدامین بوزارسلان 
القبای کرد را در ۱۹۶۸ در استانبول منتشر ساخت. بخشی از فعالان سیاسی کرد 
تحت تأثیر حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری ملامصطفی بارزانی حنزب 
دموکرات کردستان ترکیه را تشز ند از یی دولت سیاست داغ و ذزفشض 


۳۹ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


را در پیش گرفت. روزنامه‌های ترکیه بر شدت حملات خود به کردان افزودند. 
به موجب قانونی که در ۱۹۶۷ به تصویب رسید. انتشار مطالبی که در آنها به کرد و 
کردستان اشاره شدهباشد رسماً ممنوع شد. در شهرهای کرد تظاهراتی بر ضذ این 
قانون درگرفت. گروهی از دانشجویان کرد تشکیلاتی به نام کانون‌های انقلابی 
فرهنگ شرق ایخاد کردند. این سازمان در سال‌های ۱۹۶۸-۱۹۶٩‏ تظاهرات 
گسترده‌ای در سرزفین‌های کرد ترکیه به راه انداخت که «تظاهرات در شرق» 
(دوغو میتینگ لری)نام گرفت. تأسیس کانون‌های انقلایی سرآغاز جدایی 
روشنفکران ناسیوئالیست کرد از نیروهای چپ ترکیه بود. پس از کودتای ۱۹۷۱ 
آزادی‌های نسبی و محدود قانون اساسی ۱۹۶۱ لغو شد و سختگیری بر نیروهای 
چپ و کردان شدت یافت. کانون‌های انقلابی تعطیل و بسیاری از مبارزان کرد 
زندانی شدند. تمرکز شمار بسیاری از جوانان و دانشجویان در زندان‌ها به رادیکال 
شدن جنبش کرد و دانشجویی منجر گشت. زندان‌ها به مراکز آموزش سیاسی 
جوانان تبدیل شدند. در چنین حال‌و هوایی عبداله اوجالان. جوان کردی که از 
خانواده‌ای تهیدست برخاسته بودء فعالیت سیاسی خود را در دانشگاه اغناز گرد. 
اوجالان به جرم پخش اعلامیه دستگیر و به هشت ماه زندان محکوم شد و پس از 
آزادی از محافل چپ ترکیه فاصله گرفت و هم وغمٌ خود را صرف دفاع از حقوق 
کردان و سازماندهی جئیش آنان کرد: پس از سدتی سیان چپ‌گرایان شرگ و 
طرفداران اوجالان درگیری‌هایی پدید اسان در ۱۹۷۶ اوجالان و همفکرانش 
تشکیلات مخفی خود را «انقلابیان کردستان» نامیدند. در سال ۱۹۷۷ نسخستین 
برنامةٌ سیاسی گروه به نام «راه انقلاب کردستان» تدوین شد. در ۱٩۷۸‏ در 
روستایی نزدیک دیاربکر هسته اولیٌ حزب کارگران کردستان (پ ک ک) شکل 
گرفت. در ۱۹۸۴ حزب کارگران کردستان جنگ مسلحانه بر ضدّ دولت ترکیه را 
آغاز کرد. پس از مدتی شمار تلفات نیروهای دولتی چنان افزایش یافت که پنج 
ژنرال عضو شورای امنیت ملی و از جمله شخص کنعان آورن. رهبر کسودتای 
۰ برای بازدیدی پنج‌روزه به سرزمین‌های کردنشین رفتند. در جریان این 
سفرء سه افسر همراه هیئت در یک حملهً غافلگیرانة نیروهای حزب کارگران 
کردستان کشته شدنذ. در پایان ده ۱۹۸۰ دولت ترکیه همروند با کشتار و ارعاب 
کوشندگان سیاسی کرد به سیاست دیرینهٌ پاکسازی قومی سرزمین‌های کردنشین 
روی آورد. تخلیةٌ دسته‌جمعی روستاهای کرد. نابودسازی آنها و کوج دادن اهالی 
آن به نواحی مرکزی و غربی ترکیه به یکی از بنیادهای سیاست رسمی دولت 
برای حل «مسئله کرد» تبدیل شد. براساس برخی ارزیابی‌ها تا سال ۱۹۹٩‏ بسین 
سه تا چهار میلیون کرد از اقامتگاه خود رانده شدند. هجوم روستاییان به شهرهای 


پی‌نوشت‌ها ۳۹۳ 


کرد و ترک تعادل جمعیت را در بسیاری از شهرها پر هم زد. جمعیت دیاربکر که 
پر اساس سرشماری سال ۱۹۹۰ سیصد و هشتاد و یی هزار نفر بود در سال ۱۹۹۷ 
به یک ونیم میلیون نفر رسید و جمعیت شهر وان از صد و شصت وسه‌هزار نفر به 
بار گفته بود «خون کرد» در رگ‌هایش جریان دارد بر آن شد که «مسئله کرد» را با 
توجه به توسعٌ اقتصادی مناطق کرد حل کند. در اين چارچوب طرح عمرانی 
اناتولی جنوب شرقی را مطرح کرد. اساس این طرح سدسازی گسترده و افزایش 
زمین‌های زیر کشت در جنوب شرقی ترکیه بود. اوزال همچنین قانونی از مجلس 
گذراند که به مو جب ان جوانانی که از مبارزه مسلحانه دست مسی‌کشیدند و ابسراز 
ندامت می‌کردند می‌توانستند به زندگی عادی بازگردند. هزاران زندانی کرد نیز به 
ابتکار او از زندان‌ها آزاد شدند. در ۱۹۹۰ همچنین نخستین حصزب کیب 5 به نسام 
حزب کارگران خلق تاسیس شد که در ۱۹۹۵ حزب دموکراسی مردمی نام گرفت. 
نی: دیو ید مک داول, تار بخ معاصر کرد؛ پیشین؛ صص ۱۸-۱ ۲ 
شری لیزر» گشتی در کردستان ترکبه, ترجمه ابراهیم یونسی»؛ تهرآن؛ نشر بانیذ, ۱۳۸۹ 
عبدالله اوجالان» از دولت کاهنی سومر به سوی تمدن دسوکراتبک (دفاعية عسبداله 
اوجالان در دادگاه حقوق شیر ارویا)؛ ترجمه رحیم نیاگ زاف تهران, پیام امسروز, 
۰۱۳۳۳ دو جلد. ۹ 
انتشار دو کتاب در سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ بازتاب وسیعی دز محافل -روشنفکری 
ترکیه و نیز در بین مردم داشت. ترجمه سریع کتاپ مسئله کرد و ترکبه (۱۹۹۷) نوشتة 
کمال کیریشچی و کارت وانیرو سراغاز بررسی‌های کردشناختی در دانشگاه‌های 
ترکیه بود. در ۱۹۹۸ انتشار اثر نادر ماتر به نام کناب محمد: سریازانی که در جنوب 
پنهان » در سرزمین‌های کردنشین اآشتا ساخت. 
1 ۵6 06 ۱۱۲۵۱۵۸۱۵۲۷۵ 5) ۴ ۱ 6۱ ۵66167 باناهد۹ ما .1 بنلع6ع:0 .5 
۰ ,۲۵۲0۹6 6 ۱۷۵160۵0۵۵۵۵ :کنو ,(عقنها 
,(2۲۵۱۸) ک8 60 بای ۱۷/۵۱۱۵۳۴۵6 6۱ حتهی) عها 0و6 ۵ مصحا3022 ,۲1 
٩0۱62068 0, 17۰‏ 06 عومع :۲۵۳9 
6 620۵۵۵66( به اصهانلنه نصهصهععععت» رصمهع‌ز0:۶0 0۰ ر06.1۳0۳۲۵880۲0 
,« 1۱۲۵۵16 46 1۲065 وع1 662 طمز)هونامهن۳۵0 
اص .98 1)صعصهمهنال زوز0. ماع 01فا ۰۵ ۱۱0://۳۸/۲۷ظ 
۰ (,01۲ 12 عنامع) ,1066 م۲ ,«ع جمناععنای 12 ۳362096۲ ,۳6۲086 ,1-۳ 
.339 .00 م0۳.6 ,۷236۲ 
۰ ,۵0.6 ,۵20 ۳۰ [51] 
1۰ ,1010 [52] 
1۰ ,1010 [53] 
.00.307-308 ,۵۳.0 ,711۳0067 .[.۳ [54] 
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]55[ 198, ۰ 
]56[ 1010, 8, 


[۵۷] مرگ ناگهانی اوزال با شایعات گوناگون همراه بود بویژه آنکه تلاش‌های او برای 
حل مسالمت‌آمیز مسئلة کردان و مسئله ارامنه دشمنی محافل نظامی را دامین ژده 
بود. پیکر اوزال را بسرعت و بدون معاینات پزشکی مرسوم به خاک سپردند. 
نمونه‌های خونی که از او گرفته بودند و چند نامه از او به خانواده‌اش ناپدید شدند. 
همسر اوزال مرگ او را زیر سر نظامیان دانست. کمی پیش و پس از مسرگ اوزال 
ناگهان درگذشتند. در ۷۱۷ فوریه ۲پُِ_ِ!۱ وفزرال اشرف تخت رئنیس ستاد 
ژاندارمری و از نزدیکان اوزال, در سقوط هواییما کشته شد. ۵ نوامبر ۱۹۹۳ ژنرال 
بختیار ایدین به همراه رضوان اوزون» سرهنگ ژاندارسری, در ماردین به قتل 
رسید. روزنامه‌ها حزب کارگران کردستان را مسئول ترور آن دو معرفی کردند اما 
همسر ژنرال ایدین همکاران نظامی او را به قتل همسرش متهم ساخت. 

,91-2.و( ,0۲.۵ ع 16 4 تفهاهعن راا520 ع .1 ,نموه .5 

۰ م 00۵,۵11 ,00۳۱۱6۵۵۲۵6 71 ۱۵ 46 1510۲6 ,5۵28:512۳ ۲۲ [58] 

و ص ومع10 آهم‌تاناه صوماززه‌اننگ فیاوه۲ فتاه رقاده مات بش [59] 
0 ععتفاوظ ۲منوااعط) ه7 هم ۱ ماع ب« عجمزام‌ناهانا۳ متصعاع؟ 
۰ ب :۲۵۲ ۵0۵000۵-۱۷۵۳ ۱۵۵۵۵۲ ,1 0۲ ۵0 ,(ع۱۵1ه ۵60۲ 6 ۲۱ ۲۱۲۵۲۳۵۲۷۳۵,] 
,۰ 1994 ,12101۳18 

]60[ 1010, ۰ 

]61[ 1010, 0۳0.200 

]62[ 1010, ۰ 

,2- ۳۳,256 بل101 [63] 

]64+[ 1010, 259۰ 

]65[ ۳10, ۰ 

]66[ 1. 2270086, ۵۳.61 


[۶۷] فعالیت رادیو و تلویزیون در ترکیه از میانة دهم ۱۹۹۰ به ایین‌سو به نحو 
شطفت انکید ین کسترکن يافته است. رادیو ترکیه در ۱۹۲۷ (سیزده تتاان زودتسر از 
رادیو ایران ) اغاز یه فعالیت کرد. در ۱۹0۵۲ نحستین ایستگاه حصوصی رادیسو به 
نام رادیو پلیس دون شد. همین شب‌گه نخستین بار در ۷۱_۹۳ برنامه‌های خو د و 
بر روی موح اف ام پخش کرد. پخش برنامه‌های تلویزیون در ترکیه از ۱۹۶۸ 
به طور آزمایشی در انکارا اغاز شد. فرایند گسترش تلویزیون در ترکیه به سبب 
نظارت شدید دولت کند بود. در ۱۹۸۴ کمتر از صضدهرار دستگاه تسلویزیون در 
سرتأسر ترکیه وجود داشت. در ۱۹۹۴ این تعداد به ده میلیون و در سال ۲۰۰۴ به 


بیست و سه میلیون رسید. 


3-۳, ۳6۲۵۱096, [۵ 110646 6 7۱۵۲۵16, 00.6 00.75۰ 

]68[ 71, 7276086, 0۳.011 ۰, 

۶ عذاانا1۴6۵ 6 صر علهیهع1۸161۱ ات۱ «عل( 16 رمع ,1.۳2 [69] 
(4 ۵1۲6ظ) 189-218.ع0 باته.(ه هس17 م0 ۱ ماع رد م1 
1۵ 0۱۳۲۵ ر« بز6ت1 هز 1980 عظ) که واهیاعع121611 عتصقاعآ» بطلقع10 .ظ 
۰ ۳۱۵۱0۵۹6 ۱60 :اتاطاصهاعا بر1987) 62 ,عاتلع/17:0 
0۳0.207-1(۰ ,۵۳.61 ,22۳60۳6 .113 

]70[ 1۷], 1۷۲666۲, 0۳.61, 0, 

]71[ 1010, 0.197 ,205,10۰ 

]72[ 13۰ 722۳700176, 0۳.014 1 

]73[ 1۷2,۳۰ (۷16666۲, ۵۳0.611, 00.208--, 

اعز0۳0 ع1 ,10۲016 ۵ 06020072116 12 06 ع10۵:0211» ,تناعنا بظ [74] 
9 ,۲۶۷/۵11 « 12166 1 6۶ جهانظ تلهاه عیاوتصعاهز عنتهاتاحصصصععصم 
,12 ,( 1995) 

]75[ 1010, ۰ 

]76[ 1010, 0۳0.112-113۰, 

]77[ ]۳010, ۰ 

]78[ ۲010, 113۰, 

]79[ 1010, ۰ 

]80[ 1010, 0۳.114-15۰. 


ص ۶۰۵. 
11۰ با۵0.۵ ,تداعنا .۸۵ [82] 
0(.116-1۰ ,01 [83] 
13۰ ,0۳.61 ,2270086 .115 [84] 


[۸۵] بسرهان‌آوری‌های عسلی بسولاج مستأثر از نسوشته‌های گروهی از متفکران 
انگلوساکسون (چارلز تیلووه آلنندر مک‌انن تاین و مایکل ساندل) است کسة ذر 
ده ۱۹۹۰ به جماعت‌گرایان (000۳07210/271205) معروف شدند. اين گروه با نقد 
انديشة لیبرال‌ها (جان راولز) بر آن شدند که مکتب لیبرال و مشتقات افراطی آن 
جون آزادکامگان (ععدنعدنتعطن) که رابرت نازیک از چهره‌های برجستة آن است 
از سه نقص اساسی رنج می‌برد. نخست آنکه لیبرالیسم انسان‌ها را به اتم‌های مجزا 
از یکدیگر فرو می‌کاهد. دوم اينکه از دید لیبرال‌هاء وظایف دولت به فراهم 
آوردن چارچوبی خلاصه می‌شود که در آن افراد بتوانند به طور مستقل و مطابق 
میل خود زندگی کنند. ای دیدگاه ناشی از آن است که به گمان لیبرال‌ها انسان ذاتاً 
صاحب حقوقی لایزال است. و بالاخره انکه, به نظر لیبرال‌ها غایت سیاست 
تمشیت صحیح روابط افراد با یکدیگر و با دولت است. جماعت‌گرایان هر سه نظر 


۴۳۹۶ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


را رد می‌کنند. به گفته انان, انسان فرد-اتم یا سوجودی انتزاعی نیست. بلکه 
حقوقی دارد و مقیّد به تکالیفی است و از لحظة تولد به جماعت‌های گوناگون تعلق 
دارد (تعلقات خانوادگی» زبانی» فرهنگی و دینی) و این علقه‌هاست که زندگی 
شخص را تعیین می‌کند. گذشته از این به نظر جماعت‌گرایان وظیفة دولت 
پاسداری از حقوق لایزال و مقدم بر تأسیس نهاد دولت نیست. و بالاخره از دید 
جماعت‌گرایان وظیفة سیاست این است که در چارچوبی مشخص نوعی تلقی از 
مفهوم «خیر» را در جامعه به کرسی بنشاند. به سخن دیگر, آنان برعکس لیبرال‌ها 
و آزادکامگان به تقدم «خیر» بر «حقوق» اعستقاد دارند. نک: کریستیان دلا 
کامیانی, فلسفه سیاست در جهان معاصر, ترجمه بزرگ نادرزاد. تهران» هرمس, ۱۳۸۲ 


صص ۱۹۵-۱۹۶. و نیز: 

دمآ) 15 ,واه عاواهونآزوا ۵ 46 ۲39۶0۲6 ب(.0۲ 1 فنامع) اناحمع1 ۸ 
,1999 ,677 ]-حمصحصای :۲2۶ رعصنهعمم‌صهنوهه عساونانامم 11090016ظ2 
۱ ۴۳,291-۰ 

مله۷ما 6انوه۷ 17 06 عوع۳۳ 2۱60۵66 ,5ع4۵ا۵ی جع 1۵۵۵۲۵۵/۱۵ ,18۷۱۵۲ ۰ [(86] 
1992 

« صهاعا طعت1)» ادبعطنا عنط 0ه2 معانای طقااتطاع۳ » رقطمت ۵۰ بووتق .۴ [87] 
«(2000) 4 ,75 ۱۱/۵۳۱۵۵0۴۵ هن سونبی عم ۸۱۵۵/6 ,« ۱۷0۱0۷ 

۱) 0://۵۵6۲۵۰ 106.20. 11/ 00۱21 /2000/994/4۵424 9 

6 ۱۲۵5 660161 5ع) ,6۷۷۵16) اد 6۳ 150۳7۱ 06 ۸590۳۵۵۲۵۶ ,16ظ .ظ [88] 
۵۲ - ۱۵۲096 6 ۱۷۵18008860۷۵ :اباطامه) 2۳8/16 ,(صهننیه6 ایلع 
,۰ ,2003 ,202101168868 0۳۱069 فن۳۲۳۵۵۵ 

۰ ,۲010 [89] 
۱۲۵۱۷۲۵۷ ۰186 :2 ونا۳۵عطن عاصولو! صه هب1۵ ,۷۲2۳2 .۲ 
,4 (1994) 4 ,53 ,۵صبیم عم ۸/۵26 ,« صعلت6 طفالتطاع۴ فهه 

۰ 0۳.61 ,1ه‌ا2ظ .ظ [90] 

]91[ ۲010, 1۰ 

2۰ بان.۵0 ,022 0۰ ,عفتظ .3 [92] 

۰ بلذ19 [93] 

]94[ 1010, 4,۰ 

]95[ 1010, 002-3, 

]96[ 100, ۰ 

0۳.103-110(۰ با۵۳.6 ,۲216 .5 (97] 

,3 ,00.6 بقتیت .۵ ,۸29 .ظ [98] 

]99[ ]010, ۰ 

]100[ ۲0:0, ۰ 

]101[ 1. 8216, 0۳.014, ۰ 

]102[ ۲010, 4۰, 

]103[ 10, 0.1446۰ 


]104| 1010, 2۰ 

]105[ 1010, ۰ 

]106[ 010, ۳۳.1560-۰ 

]107[ 1910, ۰ 

شمه ش۳0۵2 م01 [108] 

۰ ۵۳.6 بت21ظ .ظ [109] 

دش ب« مناه۴ صوزه:۲۵ طفنا؟ صز وتنام سعا 16 ,ولومماع۳ هر [110] 
0.92۰ ,(1999) 1 ,19 ,سوزبه] 

2۰ ,۵۳0.011 ,۳۲۵161 ,ظ [111] 


[۱۱۲] تانسو جیللر (زاد؛ ۱۹۴۴) در یک خانوادء میانه‌حال تربیت شد. در رابرت کالح 
استانبول درس خواند و شیفتةٌ فرهنگ امریکایی شد. در پایان تحصیلات با یکی 
از دانش آموختگان رابرت کالج ازدواج کرد و هردو برای ادام تحصیل به ایالات 
متحد رفتند. تانسو جیللر دوره‌های فشوق‌لیسانس و دکترای ود را در رشته 
اقتصاد در دانشگاه‌های نیو همیشایر ۳ ایتک باه بایان رسائد و زوج حیللر ره 
تایعنت افریکا ذرامد. در میانة ده ۱۹۷۰ به همسر خانم چیللر شغل پردرآمدی 
دز ترکیه: پشنتهاد شند. بانستوایس. از نا زگفتت یه شرکنه کر فانشگاه پسوسقن 
(رابرت کالج بیشین ) ناه تدریس اقتصاد پر داخت. دز دهه ۱۹۹۰ ۳ سر حمایت 
سلیمان دمیرل وارد فعالیت‌های سیاسی شد. پس از آن پیشرفت چیللر سبربع نود 
و از نمایندگی مجلس به وزارت معاونت نخضست‌وزیر و سیس نخست‌وزیری 
دست یافت. نی: 

اف ۱۷۲۱۵2۵/۶ « ۲عللت باوصع؟- :عومععع؟ الق وا ممنانطاصصم» ,اتعصنعظ ,17 
00.80۰ ,(1999) 1 بذ هلق همه ]۵ موه 

:0.0 ,0۳.۵1 ,۲036۲ناه .ل۳ [113] 

,4 اه.ج۵ ,1۵4۵ 1۷۵ 1:6 ,0ع۱۷]28 هر [114] 

۱ 651611۳6 تن رآ ۰ 6 ۲۵۲0۵6 اف ها رعمصععض۳۳۵ ممنونانا» رتعئناظ 2۶۰ [115] 
عوامج ۳۵ ۳۵۲۳۵۵ 0۱۳6-6۳۲6 ,201417 عوم؟صعم0نات-عننان۲0۳] 
00.86۰ ,(2005) 10 که رعتاک-ه ,(عبوتاناهمهکع 

]116[ 1۳14, 7۰ 

5نا50) 1۷/6 ص ,« محمه6ع0ه عع1ناان1۳66 عم[ ,۷296۲ 5۰ باتعفنم .۳۰ [(117] 
0(.931-۰ ,0۳.0 ,۷2۳6۲ ,5 (.ت 1۵ 

,0094-5۰ ۵۳.۵ ,0ع1۷]888 م۵ [118] 

۰ ۵۳.6 معه 6۵96۵۲ عوسا1 ها ع 10۲6 ,جداععع0ظ ,۲1 [119] 

]120[ 1910, 2: 

,210۳۵46 7۸۵۲۸۵۵ 16 ,« ۲۵۲6 جع معبترع عم8نام122۵86۲) رته۳ه۷ ۱۷۲۰ 121۱] 
۰ ,1994 ۱11 

,۱ 1۲0۲16 جع عباوناناه ۱6۳۲6 ۵ احعصعاطاهع1۳) ,نناوماظ ,1-6 [122] 
(کصاکاا اقا ۱۳۵۲۹۵۷۵۱۵۵ حع عمچنآهج00) و90 کعم60(۳۱ 
,3۰ ,(1994) 12 1۲۱۵۱۳۵۵۲۸۵0 :وزنعط 


۳۹۸ 


دین. دولت و تجدد در ترکیه 


]123[ ۲۰ ۳۱0230, 0۳.61, 1*۰ 


,تفصصنالد) :عنتدظ ,عصونسصاو] ع طاعفه اه عمجت ۵عننل ,اهوع۳ 0۵۰ [124] 


2000, ۰ 


[۱۲۵] در ترکیه نخستین جنبش اسلامی مخفی و رادیکال در دهه ۱۹۷۰ شکل گرفت. 


این جنبش درواقع شعبة محلی حزب اردنی التحریر بود که بسرعت سرکوب و 
رهبران آن دستگر. قناند از ۱۹۷۹ ب تفت تا تا ثیر انقلاب ایران و اوج گرفتن 
گرایش‌های رادیکال در جهان عرب, گروه‌هایی با هدف سرنگون ساختن نظم 
سیاسی موجود در ترکیه شکل گرفتند. در دههٌ ۱۹۸۰ جهاد اسلامی با ترور 
دیپلمات‌های اردنی, سعودی و عراقی فعالیت خود را در ترکیه آغاز کرد. در اکتبر 
۱ جهاد یک گروهبان امریکایی را به قتل رساند و یک دیپلمات مصری را در 
مادرید زخمی کرد. بسیاری از این جنبش‌ها و گروه‌ها بر بیشتر فقط یک نام هستند 
که بدرستی مشخص نیست چه تعداد عضو و هوادار دارند و گسردانندگان آنها 
کیستند. به ارزیابی سازمان امنیت و اطلاعات ترکیه (میت) در اکتبر ۱۹۹۱ ده 
سازمان رادیکال اسلامی در ترکیه فعال بوده است: سیاه رهایی‌بخش اسلامی 
ترکیه. جبهة رهایی‌بخش اسلامی ترکیه: مبارزان انقلاب اسلامی, اتحادیة رهایی 
اسلامی ترکیه, ارتش رهایی‌بخش جهانی شریعت. ارتش مبارزان اسلامی تسرکیه, 
کماندوهای ترک انتقام شریعت. جبهة مبارزان خاور بزرگ اسلامی و مبارزان 
فزگ جنگ رهایی‌رخش. جهانی اسلا بیفتر گوفننگان این گروه‌ا نواتنی 
هستند که از جنبش اسلامی قائونی جدا شده‌اند. در ده ۱۹۹۰ این گروه‌ها به قتل 
روزنامه‌نگاران (چتین امش, اوغور مومجو), فعالان مدنی (بحریه اوچک» 
کوشنده فمینیست )ء علویان, رهبران جامعة بهودیان ترکیه و حمله به نهادهای 
رسمی و شبه‌رسمی (ساختمان انجمن آتاتورک) دست زدند. رهبران حسزب رفاه 
اقدامات تروریستی را تقبیح کردند اما بیشتر ترورها را به اسر اثیل و کشورهای 
خارجی نسبت دادند. برخی از گروه‌های رادیکال شناخته‌شده‌تر هستند مثل 
کاپلان‌چی‌ها که طرفداران جمال‌الدین کاپلان معروف به سیه‌چرده هستند. کاپلان 
پس از مدتی همکاری با تشکیلات دیدگاه ملی که به حزب رفاه نزدیک بود از آن 
جدا شد (۱۹۸۲) و خواستار برقراری دولت شرعی در ترکیه شد. کاپلان اتسحادية 
انجمن‌های جماعت‌های اسلامی را پایه گذاشت که به طور عمده در آلمان فعال 
بسود. این سازمان حدود هزار عضو داشت و اعضای آن پس از گذراندن 
آموزش‌های نظری - دینی به مرحله آموزش‌های نظامی می‌رسیدند. پس از مرگ 
کاپلان در ۱۹۹۵ پسر او, متين کاپلان رهبری سازمان را به دست گرفت. حزب‌اله 
ترکیه سازمان دیگری است که به طور عمده در جنوب شرقی کشور (مناطق کرد) 


پی‌نوشت‌ها ۳۹۹ 


فعال بود. نخستین هسته‌های سازمان به سبب دلتتدگی به حکيم صدیقی, از 
کوشندگان موسسة اسلامی لندن که نقش مهمی در یگانه‌سازی جنبش‌های 
اسلامی رادیکال ترکیه ایفا کرد. پیروان صدیقی نامیده می‌شدند. از آنجا که پایگاه 
نخستین حزب‌اله سرزمین‌های کرد بود. مقامات امنیتی ترکیه بر آن شدند که از 
نیروهای آن برای مقابله با حزب کارگران کردستان استفاده کنند. حزب‌اللهی‌ها 
پ ک ک را حزب کافران کردستان نامیدند و به کشتار اعضا و هواداران آن دست 
زدند. رویارویی با حزب کارگران کردستان سبب اختلاف در حزب‌الّه شد و دو 
جناح منزل و علم شکل گرفتند. منزل و علم نام دو کتاب‌فروشی اسلامی در 
دیاربکر بود که طر فداران دو جناح در آن گردهم صی آمذاند, در درگیری‌های 
طرفداران دو گروه حدود سیصد نفر از جناح منزل که مخالف خشونت و کشتار 
اعضای حزب کارگران کردستان بودند په دست هواداران جناح علم کشته شدند. 
طرفه انکه حسین ولی اوغلو. رهبر جناح علم, با عبداله اوجالان در دانشگاه 
همدوره بود. در ۱۷ ژانویة ۰۲۰۰۰ پلیس استانبول به طور تصادفی در جریان 
تحقیق دربارةٌ کارت‌های اعتباری تقلبی, خانه‌ای را در استانبول محاصره کرد. در 
جریان درگیری بين پلیس و ساکنان خانه. حسین ولی اوغلو, رهبر حزب‌ال 
کشته شد و دو دستیار اصلی او زنده دستگیر شدند. در اين خانه اسناد حزب‌اله 
(شرح عملیات. برنامه‌های آینده, محل خانه‌های امن و انبارهای اسلحه) به 
دست پلیس افتاد. از ژانویٌ ۲۰۰۰ تا نوامبر ۲۰۰۲ پلیس در جریان ۱۷۶۳ عملیات 
نزدیک به ۰ نفر را دستگیر کرد و ستون فقرات حزب ال پر گیهتزا کشت او 
یاد نباید برد که پس از دستگیری اوجالان در سال ۲۰۰۰ و اعلام آتش‌بس حزب 
کارگران کردستان در سال ۰۲۰۰۱ حزب‌اله دیگر نه فقط سودی نداشت بلکه به 
خطری برای دولت تبدیل شد. 
۵۵,99۰ باله.(0 ,6 15071976 ,عصصهتت6] :1-۳ 
اعفی ۱۸:۵۵1۵ ,« بچماع؟ جا ووبامعه آم‌زانام۴ عتصعاعاً نم‌ن3۵0) ,ومحصری۲ .۴ 
۰( 1997) 4 ,4701۲5 ۵۱۵۵0۳۵ ]۵ سوزبه 
عمط ۸۱۵۵/۶ ,« طهلزداحمن۲1 طفتین؟ ۵۶ مهو( 16 ملظ .06 ,عته .ظ 
0.01 مذط-مع اجه آناطا مرج بافع, طناه) ۳۰/۳ 2002(۰) 2 16 رونام 
۲ 1۷6۵۵6۱ ۵ عه طفللهطعنز۴ طعتاست؟ اه نامع عظ1» ,رح اصععدل :1.1 


و5 امه 0۴ بعش عمط 2۸۱۵۵۱6 ,« روماه۹ مصععنتمصه؟-عاصنمی 
احص.1/۲88126عیاعو/ 2004/(مصیاه 106.26 ه نع مه بو ۰ص (2004) 1 ,8 


[۱۳۶] حزب عدالت و توسعه از سال ۲۰۰۲ به این سو با مهارت و تردستی کوشیده 
است ارتش را منزوی کند و از پشتیبانی مردم محروم سازد. 
[۱۲۷] دربار؛ بایگاه اجتماعی و ريشه دواندن حزب رفاه در زندگی سیاسی ترکیه 


بنگرید به: 


۵۰ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


۲6۶ 8عافاصعاوا عع1 نامه صتان‌صع باه عوغام عالز۷ قآ» رتتعلفت .۴ 
12( ,(1995) 19 ,۷01717 
مزب اف ۷۸۵۵/2 ,ع۱۳ ۲ صا اصعهع۲ ۱۷۵ اعاصعاعا ۶م ۳86 1۳ را۲2۳ .۱۲ 
1999(۰) ,3 ,3 ,کاهرلش 6۳۱۵۱۵0۵ 0 
۳۳0۰101-113۰ ,۵۳.011 ,10۱1221۳6 ,۲-ل 

.۲۳.104-6۰ باله.۵۳ ,۰101028۳006 .1-۳۰ [128] 

,۷۵۵۵ ناو رد جمااهعوهه متا اع۲2و1-حدفنت 1 بال‌2اعمع‌فزط ,۷ [129] 
(1997 انا 24) 262 رهنا۲۵ اف تمع۱۲ 10۲ ع)ا)لا۲۵8 ط0ع۷۷2۵910 1۳6 

,00.346 بان۵۳.۵ ,اع6۳ ۶۰ [130] 

۰ ,۵0.611 ,0فتعطنگ ۳۴۰ [131] 

,۵346-2۰ با.0۳ ,56061 ۰ [132] 

.0171-12 ,۵۳.61 ,نله ,۳۲۰ [133] 
بل 51008 .1990 عععطمه قع0 عزیاوتا 1 1 تناد فعفعنتام۴80» ,رطاقعع۵ .۳ 
990-7 1-جع۱6 برو- جع 0-ع۱ نا متبا- ۱۲-13 ومع ووزن وجع-عآه ۲۲/۵۲ ع10ط باه چا مه مومع عصعناعاادصوااط 

۰ رال0۳.۵ ,[۳۵ع .۰ [134] 
۰ ,]۵۳.61 ,22۳00۳86 .11 

۵ ر« ومذ)تا۳۵ حفنات؟ توممجه‌اوم ۵۲ متعما عظ1) بنااعونم12۷قظ .۴ [135] 
۰ ,(1997) ,1-3 مگ ۳۱۱6۳0۳۵ ۵۳ ت۵۲ عم 

]136[ ۰. 56۳61, 0۳.011 ۰ 

]137[ 1910, 9, 

]138[ 0۰ 160۵1, 0۳.611, ۰ 

0۵.109-10۰ ,۵0.6 ,10028۳16 .ظ , [139] 

]140[ 101, ۳۳۳۰111-1122 

آمما۲۵۱۱ مناهتهممه‌نا عبناوبععومیت زه وهنممع/۱ 1۳۵6» رصدع00» ۵ ,۲ [141] 
0 ,(۵۴(۱( 4 4 2۵۵۵۵ بحمابا 7[ بو 6 ۵ ۲۳۳۱۵۲۵۵۸۵۵ 1۳6 رد« 106011۷ 
,۳۳۵85 قطان ۵۶ انوهنونا عظ1 :بانب ععام ٩21‏ بعتا۷2۳ صفاق۴۱ ۸۲ بو 
۰ ,2006 

]142[ 2۰ ۲۹۵1]6۳, 00.۵1 00.67. 

]143[ ۲1, ٩022151810, با0۳.۵‎ ۳۳۰61-۵ 

00.93۰ بال۵۳.6 بالا۹۵0 ع1 .1 ,ناععع) .5 [144] 

۰ ۵۳.۵1 ,۲ع]لا1۵ ۸۰ [145] 

]146[ ۲010, ۰, 

.92-5 ,0.86 بلا0] [147] 

,4 )۵۳.۵ ,02275128ظ ,۲1 [148] 

,4 ,101 [149] 
[۱۵۰] به گزارش اتاق تجارت ترکیه, در مناطق زلزلازده حدود شصت درصد 

ساختمان‌ها بدون مجوز ساخته شده بودند. نی: 

۰ ۵۳,۵11 ,۰10117270۳6 ,۳ ل 

٩۱ ۱۸۴۵۵,‏ م۵0( تام مجیی هبعک ,۷۵۳2 ۳12۲۵۶ :1۷ [151] 
18۰ ,2009 ,ععتتطاصصقت 0۶ ففع۳ظ بانمهبتیت ععتتطاصسیت 


کتاب پا لا با این مشخصات به فارسی ترجمه شده است: ِ. هاکان یاووزن 
سکول ریسم و دمو کراسي اسلامی در تر کیه, ترجمه احمد عزبزی؛ تهران؛ نشر نسبی: 
1۳۹. 


و(69۵ک همزمز( ۵ هعنقم ل) عچصه 6عهعیننیم ۱0۱۵۷۵۲۵ ۵ ,صو۲هعو10 ,7 [152] 
.00.84۰ ,2010 م,وعوح:۱ظ :۳26 
۰ ,110 [153] 
۰ ,1010 [154] 
5*۰ ,10:0 [155] 
۰ ,1010 [156] 
6۰ ,1918 [157] 
,9 ,1010 [158] 


آمه‌ناناه۲ سول 1۷۳۵۲5 0ج عممنامع۱ظ۳ 2002 ععطاموعب۵ ۲۵6 ,مام‌دعد0 ,5 [1] 
2002(۰) 4 ,6 که ۵۱۵80۳۵:] ۵۲ مهاب اوع ۷۱۵۵/6 ,« ۳5۳۵ 
,« 67طنصصنععظ ۱۱۵۲ ۸ :عومناه16ظ1 2002 ماهتا ماگ رنتومافجن هر 
2002(۰) 4 ,6 کهلش 60۵ ]۵ سونو اعوتا ۷۱۵۵0۲6 

7 انا ۲۵۲۲۵۹ 0۲ عتعوم] 220 صعمه۷۷ ۳62 ۲۴6 ,27طظ ,۲۷۲ [2) 
2007(۰) 3 م11 هه آمورمنامصهنو ۵ مونبو معفظ ۸۸۱۵۵۲6 « وومتاءع۱ظ 
6106 ع ان ۵۱۵ حعابهط لمعتنا0ط ب« صعاد9 ۳دط عحنعممطم 136 رزنوام؟ .5 
0۳.1۰ ,2002 ,تعصمنع؟ وبا :جوم ر(وفع) ۲عصفط ۷۲۰ بتتدرا۹2 ٩.‏ ,هام7 

]3[ ٩۰, 0282012۷7, 0۳.۵ ۳۳.2-3۰ 

1 ۵9۶ ۱۷/۱۵۵۶ ,« 2۸016ظ اهناهع0زوع3۳ وومن؟ 4حنطظ» رتعهنه0 6۰ [4] 
۰ ,(2007 1۷۵۷ 7) 0۳۱6 

]5[ 1010, ۰ 

]6[ ]010, ۰ 

]7([ 1010, ۰ 

]8[ ۲014, ۰ 

]9[ 1010, ۰ 

]10( 1010, 6۰ 

08 ۵۲۶ 0۳691000116116 عقوهم‌هز1 1۳ (عذباو:1 1۱2 ۷۵ 0۵۷ [11] 
,((۱۲۵۷۵1 ۵6 احهصصنه00) عچناهم ممتیمبموجزا ساوح م«متنمت۴0 ب« معلناد‌اونعک۱ 
.0 

]12[ 1910, ۰ 

]13[ 1910, ۰ 

12 ع 6 1۵ 2 0 طهالبه‌طه باه اجه ۲۸6۲ 06 و6اناع6ة وما» [14] 
2007(۰ 200۲ 31) عبوستد یوتنام ۷۵ 1 06 م096۵ ,« عنونآطنو56 
احصطا...نااع-او0-صاق۱-ع-وان08/168-062/ 2007 نومه امم وع010 .)۱۵۵ 10://09ظ 

۷۷ 6۵ 0۴ 6 176 ,« 3۳ 1۲6 220 ۲20عمصوظ ممناعنیطن» ۲1216 ۱۷۷۰ [15] 
,0066 باه.0۳ ,(3۵۱9 که 6 هی م9۵۲۵ هام7 


۲ ۵۰ دین؛ دولت و تجدد در ترکیه 


پحث‌های پسپاری برانگیخته است: چبهار پرسش اساسی دربارة اپین حزب 
امتنت ۶ ۲ یه موازین و اصول دموکراسی پایبند استت ‏ و پالاخره 11 آیا این زب 
کتاب دانشورانه که در سال‌های ۰ ۰۹۹ ۱*۰ دربارهٌ حز با عدالت و توسعه انتشار 
یافته اختلاف نظر ماخ پژوهشگران را دربارة پرسش‌های یبادشده نشان داده 
اس نی: 

۵ ۲۱۷۱۲۹۵۲ ۳2۲۱۷۰ اجعصصم‌مابهنا فصو مم‌زاعتال: عط1» ,۲0ص بر 
۵۵0۵ « تطو دهع 2۸0 راهطا ,۲۳۵۳۵۵۵۲۵۵ رصفاعا ۱۷۱۸ 
,29-۰ 00.5 ب(2011) 4۵ ,وع:08ه لفط ۱2۵16 ۵ مرول 

0 بع‌ناناه۳ ,طانامعه1 .بدط اممجمم‌ماع۱۳۰۷ 0 عمنافنالگ 1۳6 » راعونا 1,12۰ [16] 
,۵ ۳2۳06۷ انعم هه دهع 1۵۱ طمتفعد عظ دز عنامم‌وزنا فاطعنا مفعهتا 
1 ,۵0.011 ,7 سع۷ ۵ ]۵ ۳۱۵۲۵۵:۵6 ۲1۱6 

صذ ۲20همصه1۳ همع بوانصع۱۵0 بصفاعتً» رعفاز1۵ 5 ,۳16۵ ,1۷ [17] 
۳۳۵۵۵۵0 18۳۷۱۵ ۴6۵۲۱۵ ۵۴ 2296 ۲۳6 ۲۱۳۳۵۷۲۰ 2۵۳۵۱۵۵۵0۵0۵۲۵۲۲ 
.0.157۰1 (2003) 93 ۲۲۵۳/۵ 

۰ ,]00.۵1 ,1381 .ما1 [18] 


[۱۹] دربار؛ اشتراوس نک: نادر انتخابی, «لثو اشتراوس و نومحافظه کاران امریکایی ». 
نگاه نو. شماره ۶۲ مرداد ۱۳۸۳ صص ۰۲۲-۲۳ 


۱۳۱ 0 
815 2007 (۰ 


تسع۷ تعنا 1 ,دع‌صه:۲ طا جمزاتاوبع: عط) عم ومنهلاع۳۴» باه‌ولم .۱۷۲ 
,(2007 0606۴00۲6 29) 


مصطفی آکیول (زاد؛ٌ ۱۹۷۲) دانشآموختة رشته‌های روابط بین‌الملل و تاريخ 
(دانشگاه بغازچی استانیول) است. رسالة فوق لیسانس او دربارة مسئلة کرد در 
ترکیه بود که با عنوان بازاندیشی مسللة کرد به صورت کتاب انتشار یافت. اکیول در 
روزنامه‌های ستار (ستاره) و حریت دیلی نوز مقالهٌ می‌نویسد و دیدگاه‌های حسزب 
عدالت و توسعه را برای مخاطبانی وسیعتر از طرفداران حسزب شرح مي‌دهد. 
آکیول در دانشگاه‌های امریکا و انگلستان سمینارهایی دربارهءٌ اسلام, سیاست و 
مسائل ترکیه برگزار می‌کند. مقاله‌های او در نقد تروریسم و بنیادگرایبی دینی در 
وال استریت جورنال» واشنگتن پست. ویکلی استاندارد و اسریکن ایستربراییز (هسر دو 
وابسته به نومحافظه کاران امریکا) چاپ می‌شوند. تازه‌ترین کتاب او اسلام سدون 
افراط تلاشی است برای آشتی اسلام با لیبرالیسم و تجدد. آکیول همچنین از 


پی‌نوشت‌ها اش 


مخالفان نظریُ داروین و از مدافعان نظرية آفرینش براساس طرحی هوشمندانه 
است. 


۲ 11۶6 » ,۵۳.۵1 بط ۲۲۵866 ط1 صمتاتاا۲۵۵ عطا وه صمتعهاعظ؟» بامولن. .۸ ۱21 
تافص 4) ۳۱۳۵۲۸۴6 ۲۵4 ۳۱/۵۱۵0 رد« کناهامع‌صعف‌صبا۳ تعانععگ و و 
۰( 2007 
7) ها اور تام 1 رد رفعج 6- نها آه هب۵ عظ1) باهنول ,۱۷۲ 
2007۰ 801۳11 

۵0,1 رت واه نه‌جصه0 ۲۵ تقاناهعو مه ور اقع۲ط1 عظ۲» بازوپولم ,1۷6 [22] 

]23[ 1. ۵5501310, ۵۳.61] ۰ 


[۲۴] و. ت. جونز, خداوندان اندیشه سیاسی» ترجمه علی رامین تهران» امیرکبیر: ۱۳۶۲ 
حلد ۲ قسمت دوم. ص ۲۶۵. 

]25[ 1. 03861211 0۳.6, ۳۵4-۰ 

]26[ 1010, ۰, 

]27[ 110, 3۰ 

۳0.67۰ م11 [ 28 ] 

]29[ 110, 4, 

]30[ ۲۳10, 4۰ 

]31 [ 1910, 4 

]32[ 1010, 144 

تعطا 1۵۲ (1۷]۵۵8 و ظطا0ظ تم ما۲ بم] ۱۷۵۵2 2 فد قنعفنه] ,حتصمه ,171 [33] 
12 ۳۵۵۲۳۱۵۵۲۲ 14 رفص سای ب« فاعم 

۵۶ حمااهعناهاما0 6طا 4صو ومممصونا عزاوم‌عومی » ,صقو۳00ظ :12:71 [24] 
۰ باله.0۳ مه ۷2۷ 6 ۵ ۳۳۳۵۲۵۵۵۵ 1۳6 ,« ۳۲۳۵۵008۵ 

4۰ ,0۵۳.۵1 م108561۵5 ,۲ [35] 

]36[ 1010, 6 


به گُفتة رهبران حزب عدالت و توسعه کیش علوی وجود ندارد و فتط می‌توان از 
فرهنگ علوی سخن گفت. دربارهٌ وضعیت علویان در ترکية امروز نک: 

,(۱0۳۳۹۵۵1۴۵5 دعی ۵۱ امه ۳۱۵۱۳۵۵۵ 6 1۲06 ۱۲6 رل ,تهم‌نوو۱۷2 ۳۰ 
۰ ۳۳۵66 06 فع۲لهازوهبنوتا ععومع۳۳ بوززوظ 
ابا 0تبامزتاق 0 عنناوتا ۲ 12 عصعل عصوزبف6له1 ع0 عمط عا» ,خجمصونن .ظ 
۵۰ 3-1 ۳۳0.15 ,(1997) 1اه ,۲1۳۵60 

]37[ 1. 0356128, ۵۳.011, ۰ 

]38[ ۲10, 6۰, 

]39[ 1۳10, 8, 

]40[ 191, 0.143, 193-۰ 


دربار؛ رهیافت اسلامیان به مسئله زنان و بازتاب آن در نشریه‌های بانوان مسلمان 
نی: 


۵2*۳ دین: دولت و تحدد در ترکیه 


۵ ,۲۱۱۲۵۲ طا صعتاهبمعک عتصواعا ۶ه ومآ0ع۱1 ۵ظ) م1 ۷۷۵۵۵۵۵ ,مر .۳۲ 
,2202و( ۵0.6 نبا ۲۷۵06۳ (۸ ماع ,« اقصاهگ عمعهه/۷۷ ماحصعاو1 

]41[ 71. 09567381, 0۳.۵11 ۰ 

۰ 00.61 ,10۵1122۳۳6 .1-۳ [42] 
,۱62 سول ع ]۵ ۳۵۲۵۵۳۱۵6 7۳۶ رد نا عطا ۶ه عمناناظ 06۵06۲ ,طعون5 .ظ 
۰ 0۳.61 

]43[ 1. 10586121, 0۳.01, 49۰ 

]44[ 5. 5۵560, 00.61 ۰ 

۷6 6 0۴ ۳۳۳۱6۲۵۵۱۱۵6 1۳۱6 ,رد نز عظ۱ 20 ددع۱۳ صوتاعتط )۰ ۲1216 ۷۷۰ [45] 
۰ ,00.01 ,11۳6۵۷ 

6 ,« 021 ۵00۲2]۲ع عم‌هموع 1۵ ۲5 ها عصنل‌نااه عه‌/طوناه و صفو0۳۳0۵ ۲۱461 
,04 00۲ 21 ,بلماعع۲۷ اعا17 ]۵ م3 

]47[ 1. 109861725, 0۳.۵11 ۰ 

]48[ 1۳010, ۰ 

]49[ 1010, 0۰ 

]50[ 1010, ۰ 

]51[ ۲010, ۰ 

]52[ 1010, ۰. 

]53[ 1010, 0.151, ۰ 

]54[ 1010, ۰ 

]55[ 101, 15۰ 

]56[ 19, 00152-153 


[۵۷] فریدریش فن هایک (۱۸۹۹-۱۹۹۲) در اتریش چشم به جهان گشود. او که 
دست‌پروردهٌ مکتب نئوکلاسیک اتریش بود در نیمه دوم سد؛ بیستم به یکی از 
عمده‌ترین سخنگویان نولیبرالیسم در اقتصاد سیاسی تبدیل شد. در جوانی به 
انگلستان مهاجرت کرد و در مدرسه اقتصاد لندن به مقام استادی رسید. در این 
دوره رقیب و تقد سرسخت اجان فینارد کیر: استعاد دیگر ای مندرسهء بود. 
اندیشه‌های هایک تا پایان ده ۱۹۶۰ در نتیجه نفوذ مارکسیسم و اندیشه‌های 
کیلز (بجز در محافل محدودی چون انجمن مونت پکرن در انگلستان و دانشگاه 
شنیکا کو: در ایالات متحد امریکا) طرفداری نداشت. در دهة ۱۹۷۰ در بی بسحران 
ما رکسیسم. افول کیتزگرایی و رونق آندیشه‌های لیبرال آثار او ببار دیگر صوزه 
توجه قرار گرفت. هایک با هر گونه مداخلة دولت در امور اقتصادی مخالف بود. از 
مهمترین آثار او می‌توان از مت و تویید 4۱۹۳۱۱ داه مندگی (۱۹۴۳)» علمباوری 
علوم اجتماعی ( ۱۹۵۲) نام برد. هایک به همراه گونار میردال سوئدی در سال ۱۹۷۴ 
جایزه نوبل اقتصاد را به دست اورد. 


بال0۵۳.6 م۳۵ ۵616۳065 065 ۱0010۲۱۲۱۵۱۲۵( عس ب(,01۲ 18 25ا50) 1(0:1[6۲ ,1-۳ 
۱۱۳ 


بی‌لزشت‌ها 2۰۵ 


,رقف :۲1۵ 1 عاد؟ هماع تا ۶ ۵۲۵۲۵ 0۱ 71۲۸۶ 1۵ بلععج؟ ک [58] 
1994 

26 ۳۲6256 12 عصعة عتوتصعاع عنونصهمجمعی عاغ8مهه ماه راجمصنظ ۳۰ [59] 
۰ ,۳15۱ 8 ,7 رد 098تاععنا ج6 عصوناه۱6۱ ۵۱ اقا۳ 1۱ .عاونا 
,۲655 5۲6۲هی اع4 ۸ ۱ عبعول وه که ومهجمعظ 1۳6 برزطاغع) ۲تعصطم5 
,۱۷۱۵۲۵6۲۱۱۵۳0066 ععل 46یا ع1 ۲۲ )تتد‌عانع2 بعصه ۷۱۷ ا۸ عزعطزعظ۳ عیام 
,۰ ,20008 ,۱۷۷1۵۲ 
۲.201۰ با6۳,۵ ,1022۳0۳6 .۲ 
ها عمهعزرعظ طفتان؟ 16 معممجهن1 اه فووتاهلظ ومعمتعتظ» ,عحصطلز۲ .۲۲ 
1999(۰) 27 ,4۵7 ,« 1990 عطا 

,6 ۵0.0 باطهنصت نا ۰ظ [60] 

]61[ ۲۵10, ۰ 

]62[ 1, 00.60۰ 

۰ ۵۳.۵1 ,10856128 .1 [63] 
ای‌زاناه۲ ععنصه1 :1۷۲۴۵۷ ما عاحقظ عتصعاعا هم مم‌ناناه۳ ۲6 » رعصهل ۲۱۷28۵ .3.1 
2021 ع1حصهاو1 ها فافتطفاه1 
903/271 -)معنه /قهممج- 62۲0 واراجه) حمع ناه عمه نان نامع بت 
2۱628 و۱۵۵۳ - بععب 1 موز عمصفهن۲ عتصعاعآ» رعه‌او۷/۵ .۴ 
6و۵ 
اد 0615017/ ها دزم /عم صهها) بدهه. 02۲0 هه عهصنل :)۱ 

۰ ۵۳.۵1 ,105561791 .1 [64] 
اعص ۸۲۱۵۵۲۶ بد ۳۵ ظ1 وعناناهط اعتصصعاع موه م0۵۳6 بصتطایج ,1۷۲ 
4( ۳۱۵۰/۲۳/۸۵۵۵ 2005۰ عم 

6 هه عصفصایعبه عباونطای عصال ممعمع وه عزناوسبا ۲ بعتونه ۷,۴۰ [65] 


م۵ 6۵ 2 تشاد نا نام صمزاتآمیی1 ع1 ۲تامانیگ بعع۲ ولد معن م7709 


,0 1 -عع۱عا)۲ه/ععامتاتد بطم زه. مه صماعاع۲ :و « بععمنه‌توزام؟ 
0062-3۰ بالت.۵۳ باصتنا ۲۰ [66] 
2۰ ,110 [67] 
:3۰ ,1010 [68] 
۰ رل01 [69] 
6۰ ,]۵۳.61 ,1۵5561۲21 .1 [70] 
2 0۵۳.611 ,10356۲۵8 1۰ [71] 
۰ ,1010 [72] 
بطم عولط « طاتصهک عفن م1 عصنلممعم صقاعاً طفات؟» بالق .۷ 
(2009 ۲#ع9اع۳ 281) بع۷ 
۰ ,0۳.611 ,10556۲۵1 .1 [73] 
۰ ,۱۷1۵1۱8۲۵ 1۷1,۳۰ [74] 
.0 [ 75 ] 
۰ ,۵۳.۵1 ,10956128 .1 [76] 


۶« دین. دولت و تحدد در ترکیه 


,00.133-4 بل[10 [77] 

]78[ 1010, 0۳.133-4, 

6۲ ۷۸۱۵16 رز« ۱۱۵۳۳۵۲ 1۳ عم‌زاناهط اعتحصعاع1 رهم۷۵ جعع0)» بقتحانن۳۴ 1۷1۰ [79] 
4 0۰/۵۵0۵ ,عبر 

] 80 [ 0, 

]81 ( 601, 

]82[ 0, 


دربارة شرکت‌های اسلامی ترکیه و بورژوازی دیندار نکی: مسحمدرضا حیدرزاده 
نایینی؛ تعامل دین و دولت در ترکیه, تهران؛ دفتر مطالعات سیاسی و بسین‌المللی 
( وزارت امور خارجه), ۰( صص ی نی با 
,0 ( 82 ] 
7 نا[ ۲۱0۳۱۵۵۷۵ ۵۶ قرعوم] هه عمجم /۷ اعع۳ عظ1» ,تقطعظ .1 [84] 
۰ ,۵۳.۵11 با ۳۱6641085 
۳./0-0۰ ,11 [85] 
۰ ,010 [86] 
۰ ,10 [87] 
1 ,۲010 [88] 
۵ ]۵ ۳۳۱۵۲۵6۱۵6 1۳۱۶ رد ۲۵۲۷ اصع‌جومهمع1۳2۷ ده ععناوتاگ 16 » ,1ع1(2 .1,12 [89] 


۰ ,۵0۵.01 ,۱۷۵۲ آز بع۷ز 
۰ ,]0۳.01 ,1095617 .1 [90] 
۰ ,1010 [91] 


]٩۲[‏ به رغم هشدارهای سازمان‌های حقوق بشر دربار؟ وضعیت زندان‌های ترکیه, 
سرنوشت زندانیان که اغلب از چپ‌گرایان افراطی بودند توجهی در اروپا 
برنمی‌انگیخت. در ۱۹۷۸ الن پارکر» کارگردان امریکایی در فیلم 20:4 
درون تصوویر هولنا کی از زندان‌های ترکیه به دست داد ۳ تکانی در افکار عمو می 
غرب به وجود آورد. فیلم برگرفته از ماجرایی واقعی و روایت دستگیری و 
کودتای ۱۹۸۰ و آغاز پیکار مسلحانه در سرزمین‌های کرد هم بر شمار زندانیان 
به گونه‌ای جشمگیر افزوده شد و هم حشه نت زندانبان ابعاد هولنا کی ۳ 

99 بال.عه ,نع .1.۳ [93] 

]94[ 1010, ۰ 

,9 ,198 [95] 
۵.1866۰( بلنه.۵ ,۵۵۵6 61 171۳06 مرا ,۳6086 ,۳. 

۷ ۱ « (2007-2010) عاونا هم [ع8ه1۵)نااتافومه مناعمتطاصطزنا بنامم۱۷]8۲ :1 [96] 
7۱029 وتاه.اصعصصته10]0/00.کوط81:ع۱۳۷۲۲۱۰۲۵۷۲۱۱:: 


]97[ 1211286ع6 عتباوتتا 1 مه آعمومزاتاتاعومه حعنق‌مم۱6]6 » بقابزه؟ بر‎ ٩۲ 
عممتاماع جع تافو بر عماجم موم‎ ۱۵۱۵۳۵۵۱۱۵8۵۵۱ ۶ 
91۳2 ۱6210 ۱65, ۷۷۰۵6 

2 6و1 جع ممزاتتتاعومی ق1 06 عصهنمع6 1 کنو مناقجع136]6 » ,ماع :6 [98] 
۷۳۲۰۲۵۵۵۲ ,صقصیاطه5 ا۲عحامک ممت)ع080؟ ها ب« 2010 ععطاوهاوعو 
801011۳۵1۲ 

]99[ 0, 

]100[ 1. 10886۲88, 0۳.611 1 

]101[ 1010, ۰ 

]102[ ]010, 3۰ 

]103[ 1010, ۰ 

]104[ 1010, ۰ 


[۱۰۵] جمال‌الدین کاپلان از رهبران تندرو جنبش اسلامی ترکیه بود که در ۱۹۸۳ 
به عنوان پناهنده در کلن (آلمان) مستقر شد. به سیب آنکه عقیده داشت حمهوری 
ترکیه را باید سرنگون و به‌جای آن دولت اسلامی بر پا کرد «خليف کلن » نامیده 
می‌شد. در ۱۹۹۵ درگذاشت و سرش متین جای او را گرفت. در ۷ ستین به 
جرم قتل ابراهیم صفو, رقیب سیاسی‌اش. دستگیر و در سال ۲۰۰۴ به ترکیه 
بازگردانده شد. 

]106[ 1010, ۰ 

]107[ 1010, ۵, 

۰ ,1010 [108] 
0 ۵۲۱۵( ,۵۳۵۱ موه ببق گنامایده م۲ ع) ع۲ 6۵۴۵/۶۲ ,صقاوه02ظ :11 
۰ ,۱۳۵۱۱۱۶۱۱ اش 

]109[ 1010, ۰ 

]110[ 1310, ۰ 

,161211025 نا ل-تهاناز :00۳۵۱2۷هط9 جع وامطاصرک» بعتلمع7 0۰ [111] 
4 باه.۵۳ ره1 سول ع ]۵ ۳۵9۵966 1۳6 رو« 2000-2004 

]112[ 1010, ۰ 

]113[ 1010, 4, 

]114[ 1010, 5۰ 

]115[ 1910, 5۰ 

]116[ 1010, 19۰: 

]117[ 1010, 109, 

]118[ 191, ۳0,199-0 

]119[ ۲010, ۰ 

]120[ ۲010, 0, 

6 ۵96۴۲۵۵۲6 ,رد 6۵0 ع۳ظ عتندت/۱۲2 عصعل عاححههعونو00ع: سنامعننم۲» [121] 


۵2۸ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


ب(2009 2۳916۲[ 12) وس عبچننناهم ۷۵ ها 
اصاط ع۲ند/ق1- مهد ق-ها وم هفوک هم طع سس مهب یام 2009/01/۵ بعجمه )مم موم اطامم زین بصن 
0۰ [122] 


(۱۲۳] ارگنکون در افسانه‌های ترک نام دره‌ای است در کوه‌های آلتایی که خاستگاه 
اقوام ترک بوده است. در اين دره ماه گرگی با پوست خاکستری ترکان را به 
جسهان‌کشای تشه نام کسیر ده است: ارگتنکون از نمادهای رایج در ادبیات و 
نوشته‌های راست‌گرایان افراطی و ناسیونالیست‌های تندرو ترکیه است. 
,«ععلاکتاز ها عمع عنام عناوصنا عکصه] بعاقاموی 36 ع6عنه‌عش» ,جع۳0۳۵ ,۲۳ 1241] 
/02 ۵0 ۱۱۵۳://۳۳۵۵۸۰۱68) 2010 6۷ 25 ,موز عر۲ 
-عزام-عنا ۲0 )-عع صتق-[- آواحنو0ع-00۱9566-06 ۲۵600498-8 ۲۳۲ 20100225۵۲۹ -01003 
(رحتاص-ع۱۵ 9یا [-2[-98ا0ع 

عم بد عمصعااگهنل عابعم ۵و ۸ 6اعلوع۳ ع6ه2] ۲۷۲0۷۵16 ۳۸ ,۳6۵۳۲6۲ 0۰ [125] 
10/0220 016۶ زد /عاه‌نمموع40 و۰۱60 ۳۱0://۳۳۳/۷) 2010 16 25 رعش/ 
۱ (3224.11001 -1311124 

5-4 6۵۲ .۵42۷ 02 360۳۵۱63 2۳۱۵65 15 ,3056۲ .12 [126] 
,عصسآ-نه 60 :عند۳ ,بعع۲۵ 06 عم جه ۱۳۲۵۲۵۵ ۶ 0نع01 «هنزون 
,۳۳0.307-33 ,2007 

بانم.ج0 ,« صمعاهههع:ظ ععنصگد1 عصفة اهعهمععنلدمداع: نامعلنم» [127] 

۵ ها 46 ۵۱۵۳ ۳و۵ رد عوهموه۳] ۱6 ۵1 ۵1۲۵ 1۵ ۲اه ۳۳8۵۵۵۵۲۵۶8۵ [128] 
(2009 تع هدز شه) ءبچسند عبوتتناهم 
۰ ۳08226 201۲6-6۲-12- ۱۳6-1۵ جع جمعجعورع 

۰ رد ۳۲۵6۳۵61۲۵8 ۱2/۵1۲6 عون احهمصعوونل‌ده‌داع ق۵۱9۷ [129] 

۱ بر« ۳۵۴8۵8۵6 16 6۶ ۳0۵1۳۵ 12 6۵1۳6 ۳۳۵۵۵۵1۵۲۵ [ 130 ] 

بر« ۲6۵60 ععنوگه 1 عهعل صاعصههعنل‌ده0ع۳ بامعبنا۲۵» [131] 

۵ ما 8 ۵56۳۷۵۲۵۱۲6 ,« عاونا 6 مج 6 1۵ 46 ۲ناععمه ناج ۳۲۵۵۳۵۵۲۵۲ [132] 
مج موه۵۱۱۵://۵۷۱۵۵۲:۵ (2009 ۲ع1صدز 14) عبچنه واه 
عون تامن-عزب-ع1-ع0-تیاعمی- او- 0602 عورع 

« ۳۲۵6۵۵۲۵۸ ۱۵/۵1۲6 دهع احهصععع۲6۵۵۳0 ۷۵۱۷0۷6۵۲( [133] 

,0 ,0966 ۳۳۵86 :جم‌عم ,1774-2000 ,وتاط موزم۳0۳ ما1 ,عا۲12 ۷۷۰ [134] 

اع ۱۷۱۵۷۵۵ ناه ۲۷۲۵۱۵۵ 01۵10822116 06 816616 06 )0۱2۲ ۲۲۵18 » بضا ٩۳۱018‏ ۰ [ 139] 
۲ 1 عنا0 بعبوتط نها عبوزاطم ص۲ ,د امن به کانبدناومت 
0.113۰ ,2003 هنومن .60 ععاا۳:6ظ ,طادزه‌زنگ 


به گفتهة کمال کارپات بسیاری از یاران آتاتورک پس از پایان جنگ با سیاست 
نزدیکی بیش از اندازه به امریکا و ناتو مخالف بودند و خواستار اداسة سیاست 
انز واجویانه و بی‌طرفی دوره کم بو دنك. 


..ظ :وعلزم 1 ,1950-1974 :1۳۵۳۱۵۱۵۵۲۱ ۲ هام وتع۲۵۳ ز ه7۳۵ راهم‌اقط بط 
16۰ ,1975 را11 


5 64 05 1۳6۵۵۶ ۱۵ ۲۵ 026 ,۲0معوع120 0۰ [136] 
۰ .0 ,2009 ,اتعصعابنگ 60 تعدظ بععا0۴0 ۳216۴۲۱082 
۰ ,1010 [ 137] 
۷۵۶0۳۵ ]۵ جعفت 16 بهاسبا 7 وا عامگ ۱6 ۵۳۵0 کلعبومع/عزرا ,صنع12 ۰ظ 
0۵۵ :اناطاصماعت! ,۲۲۷۵۲ مامت ها عرش قه وم مومسم 
۰ ,۲36۲۵۱1۷ 
۰ ,]00.61. ,۲۵۲۲۵۳8۹۵۲۵ ۰ [138] 
۰ ,1014 [139] 


رتشا اصطلاح «ژرفای استراتویک» برگرفته از واژگان نظامی است و به معنی 
فاصله‌ای است که هر واحد یا نیروی نظامی باید با دشمنانش حفظ کند تا در 
صورت اقدام خصمانهٌ آنها فرصت دفاع از خود را داشته باشد. 
۷۵ ۰۲۱۷۲۱:67 ۵۲ وهه‌نامم‌نام‌ها طاجعن1 ءتعماهتاد ععنل‌دما» ۷۷2 1.۷۷۰ [141] 
032۰( (20017) 3 9 جهاس 7 الواعا ر«عحتامهن جوتع:۳۵ 
« ۳۵۱0۷ طونع:۲۵ دنب که عمزاعودا طاوع([ ۹۳۵۱۵ ۶ ,1۷۱۱۱۲۱۳60۵۳8 بش 
,945-964 .وم ,(2۸0۵6) 6 ,42 حعنقمنای عمط عنمز۷ر 
:6 6۱۵92 هه اقومنععک اه ممتوز۷ طفن مادنا ی 
۵ ,« ۱:۵۶هاجعصعام صا اممتام۳:۵ 8جه ۵وبامتیعط آق‌ناع۵۳عظ ۲ 
210۰ اعناهه- انا لی‌صنا() 2 ,۷۵۱1 ,۳6/20۲ 
,41-2 ۵۳.6 ,10896720 .1 [142] 
0.41 م11 [143] 
۵ 1۱8 ۶ه جمناهطدامظ مق :عاععیع2۱] ۶ طعهات عظ1) برتااعماندن بخ [144] 
,(19986 ۳ - 1997 1۸60) 4 بل باتش مهم ۵ امصیاول ,« عقتم(وزظ) 
1 عه 6بونانه همنامامه۳:6 معط محصماونل عالعصمی عوتا» مق 6 
6 6 ,9۱۳۵۱6810۲6 ۳۲۵۲۵۵060۲ ۱۳۲۵ جمو م0 نانوی ق تااعه‌مونا ععتصمول 
۲ 46 61 1۷۳66 ۵ ع 0۵96۳۵۱۵1۲۵ رد ععنها حعاناد معنواه‌تن 
۰( ۲۵۵۵۵۰۵۲۵ ۳۱۷۳۸۷۰۱۲۱۹-۲ 2011 066 8 بعبوتتامومکع مرو 


[۱۲۵ ] دانیل پاییس دربارة خر ابا عدالت و نو سعه می‌گوید این حسر لپا از لحاظ راه و 
روش دستیابی به هدف‌های خود با طالبان متفاوت است, اما از جهت هدف‌ها 
چندان تفاوتی با آنها ندارد. اگر این حزب تسلط کامل خود را بر ترکیه برقرار 
سازد به اندازه طالبان در افغانستان خطر ناک خواهد بود ( ۶ آوزیا ال ی ۳ ۶ 


ده ا دبع ؟م عبات اعوتجمام‌منطه هه یط 
,(1186 ۵۳) 7۸۳۵۵۶ ماع ,« چعتا۲ اعجنقعده عمط عم عومت-معل( ,عطما .7 
(وم.عه‌صهناه.۳۳۳۳۷) 2010 1113 26نا1 

8 حصعاعا امع‌ناناه۲ ۵۶ ۳۳۵۱۵۲۵ ۱۱6 مز س«عل عطا ۵۶ ععمص؟ً 1۳6 » ,نا .5.۳۲ [146] 
,۳۱۱۵://۵۵۲۵۵)۰۲۵۵۵۵۵۵/0 :109-118وه ,(1999) 28 0۸۸0۵1 رد بععلءن۲ 

]147[ 1, 108861780, ۵۳.6 ۰ 

]148[ 191 ۰ 


۵0۰ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


]149[ 101, ۰ 

20006۰ ۳2818 3) ۲1۳۲۳۱۷۵۶ ۳.38 ب101 [150] 

]151[ 1. 109956121, 0۳.61), ۰ 

]152[ 2, 120۵1۳۵۵50۲0, ۵۳.۵1, 4, 

]153[ 1010, 9۰ 

۰ ,۲010 [154] 
,« معذالک )عع۷۵۱ ۱اه :ععاعاق 0عانعنا 6ظ1 0صه 1۳:6۲ » رزه‌وتتنط .1 
,- 00.18 ,(1998) 4 ب۵ ک۲ات رز مهن آن بجابی اوه 
م0 ۵ امک و « م29( ۵۲۵۱۵26 ۵ ۵۴ اهر وه عون 0۷۵ ٩.‏ 
اهنعدع0ظ :اباطجعاعا ,ق0۲تتصایک و1 ۲۲۵۲ قآمت وم ور ۴ 
۱ ۰ ,2)101 6۳ فوز۲ وزوتهتنوت 


[۱۵۵] عبدالرضا هوشنگ مهدوی, سیاست خارجی ايران در دور بسهلوی ( ۱۳۰۰۱۳۵۷ 
تهران نشر پیکان» ۱۳۸۶ (چاپ هفتم)؛ صص :۰۱۵۲-۱۵۶ 


آمیتوک بر« «عاط دا موز 8 ۱۸۵ بعذباوتن 1 12 6۶ 18۲881» ,1260۳0۳ ,1 [156] 
,(2006 ۳۵8۲5) 1 مگ 09-۳۵ باق ۱۱/۵۱۵/۵۱۵ ۲۵۷۵۵ حعله فجن 0 
+01 

]157[ 11, 2. 

]158[ 1914, 5۰ 

]159[ 104, ۰ 

]160[ 1010, ۰ 

]161[ ۲۳10, ۰ 

]162[ ۲01۵, ۰ 

]163[ ۶۰ 10۲۳0۵118010, ۵۳0.616, ۰ 

]164[ 1010, 


ختایشناسی 


۰ 


فارسین 


فرهنگ‌ها و دانش‌نامه‌ها 

انوشه. حسن (به سرپرستی)؛ دانشنامه ادب فارسی (ادب فارسی در آناتولی و بالکان)؛ 
جلد ۶ تهران» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, ۱۳۸۳. 

حداد عادل, غلامعلی (زیر نظر) دانشنامة جهان اسلام؛ ۶ جلد. تهران, بنیاد دایرةالمعارف 
اسلامی, از ۱۳۶۲ (ادامه دارد). 

مصاحب غلامحسین و رضا اقصی ( زیر نظر)» دایرةالمعارف فارسی, تهران. شرکت سهامی 
کتاب‌های جیبی, جلد اول. ۱۳۴۵؛ جلد دوم - بخش اول. ۱۳۵۶؛ جلد دوم- بخش 
دوم» ۱۳۷۴. 

یار شاطر, احسان (زیر نظر) دانشنامة ایران و اسلام؛ تهران» بنگاه ترجمه و نشر کتاب و 
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, جزوه اول. ۱۳۵۴: جزوه دهم ۱۳۶۰؛ جزوة 
یازدهم. ۱۳۷۰. 


کتاب‌ها و مقاله‌ها 

آجودانی, ماشاء‌اله. مثروطة ایرانی. چاپ سوم تهران, اختران, ۱۳۸۳. 

ادفیتت, فریدون, امبرکیر و ابران. چاپ سوم تهران. خوارزمی, ۱۳۴۸. 

آرین‌پور» یحسی, از نما تا روزگار ما ( تاریخ ادب فارسی معاصر )؛ تهران» زوار» ۱۳۷۴. 

ابن بطوطه. سنرنامث این بطوطه. ترجمة محمدعلی موحد. چاپ ششم, ۲ جلد. تهران, آگه 
۳۷۶ ۱ 

ابن حوقل, صورة الارض, ترجمه جعفر شعار. تهران, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۴۵ 

ابوبکرین عبداله, تاریخ عثمان ,باشا (شرح یورش عثمانی به قفقاز و آذربایجان و تصرف ری 
٩٩۱-۲‏ قمری)» ترجمه نصراله صالحی, تهران» طهوری» ۱۳۸۷. 

اتابکی, تورج (گردآوری ۳ تألیف )؛ تحدد آمرانه (جامعه و دولت در عصر رضانشاه), ترجمه 
مهدی حقینت‌خواه. تهرآن, ققنوس. ۱۳۸۵. 


۲ ۱ ۵ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


اسلامی ندوشن, محمدعلی, «یادداشت‌های سفر تسرکیه ۲, «قونیه». سغماه شمارة نهم 
(مسلسل ۳۰۳ سال نیست‌وهنتی آذز ۱۳۵۲ 

الشیبی. مصطفی کامل, تثیم و تصوف (:ا قرن دوازده حجری)؛ ترجمه علیرضا ذکاوتی 
قراگوزلو» تهران, امیرکبیر ۱۳۵۹. 

انتخابی. نادر. «دین و دولت در ترکیه. از تنظیمات تا امروز». نگاه نوء شمارٌ ۲۵ مرداد 
۳۷۴( 

.7« لو اشتراوس و نومحافظه کاران امریکایی »؛ نگاه ن, شمارهٌ ۶۲ مرداد ۱۳۸۳. 

تست «مازتیل کقیه افول خدایان و ظهور انسان مدرن» نگاه نوء شمار؛ ۶۶ مرداد 
۳۸۴+ 

سس ناسیونالیسم و تحدد در ایران و ترکیه. تهران, نگارةٌ افتاب» ۱۳۹۰. 

اوجالان, عبدالله, از دولت کاهنی سومر یه سوی تمدن دموکراتیک (دفاعيه عبداله اوجالان در 
دادگاه حقوق ,شر اروبا)» ترجمةٌ رحیم بیگ‌زاده, ۲ جلد تهران, پیام امروز. ۱۳۸۳. 

آوزون چارشلی, اسماعیل حقی, تاریخ عشمانی. ترجمه وهاب ولی, تهران: موْسسدةٌ 
مطالعات و تحقیقات فرهنگی ( پژوهشگاه)» جلد ۲. ۱۳۷۰؛ جلد ۳ ۱۳۷۲. 

اوزون چارشلی و اسماعیل حقی. تاریخ عثمانی, ترجمه ایرج نوبخت. تهران» کیهان, ۶ 
حلد. ۱۳۶۸-۱۳۷۹ 

اولسون, رابرت. قاع شبخ سعد پیران. ترجمهٌ ابراهیم یونسی تهران, نگاهء ۱۳۷۷. 

بایرام. میکاییل. جنش زنان آناتولی» ترجمهٌ داود وفایی و حجت‌اله جودکی, تهران, نگاه, 
۳۰ 

برمن» مارشال, تجربة مدریته. ترجمهٌ مراد فرهادپور, تهران, طرح نو, ۱۳۷۹. 

پیرزاده, حاجی ابراهیم. سفرنام؛ حاجی پیرزاده» به کوشش حافظ فرمانفرماییان, ۲ جلد, 
تهران. دانشگاه تهران, ۱۳۴۳. 

تارلان» علی نهار. محمد عاکث ارسوی» زندگنامه و برگزيدة آتارش, ترجمة کاظم رجوی 
(ایزد) تهران. موسسهٌ فرهنگی منطقه‌ای, ۱۳۴۸. 

تبریزی, محمدطاهر (مدیر) اختر, ۸ جلد. تهران, سازمان اسناد و کتابخانُ ملی جمهوری 
اسلامی ایران, از ۱۳۷۸ به بعد. ۱ 

جان پولاد. سرهنگ سیداحمد» سرگذشت یک اضر ابرانی (از جنگ‌های استفلال ترکه تا 
عملیات رهابی ۲ دربایجان ۱۷۹۸-۱۳۲۵ شمسی )؛ تهران, پردیس دانش (با همکاری 
نشر و پژوهش شیرازه)۱۳۸۵.۰. ۱ 

حاثری. عبدالهادی» امپراتوری عشمانی و دو رویبهُ تمدن سورژوازی غرب» ضمیمه محلةً 
دانشکدة ادیات و علوع انسانی دانشگاه فردوسی (مشهد), شمارة دوم, سال هجدهم, 
تایستان ۰۱۳۶۳ 


کتابشنانی 0۱۳ 


. تاریخ جنبش‌ها و تکایوهای فرامسونری در کشورهای اسلامی» مشهد, آستان قدس 
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رضوی, ۱۳۶۸. 
حکمت. ناظم. برادر زندگی زیاست. ترجمة ایرج نوبخت. تهران, دنیای نو ۱۳۶۱. 
حیدرزادة نایینی» محمدرضا ۰ تعامل دین و دولت در نترکیه, تهران» دفتر مطالعات سیاسی و 
بین‌المللی (وزارت امور خارجه). ۱۳۸۰. 
خان ملک ساسانی. سیاستگران دوره قاحار» تهران, هدایت- بابک ۱۳۵۲. 
, بادبودهای سفارت استابول. چاپ دوم تهران, بابک. ۱۳۵۴. 
پارسا. خواجه محمد. رسال؛ قدسیه, به کوشش احمد طاهری عراقی, تهران, طهوری, 


۱۳۵۲ 
دلا کامپانی. کریستیان. فلسفة ساست در حهان سعاصر. ترجمه بزرگ نادرزاد. تهران, 
میتی ۱۳۸۱۷ 


دورسون, داود؛ دین و سیاست در دولت عتمانی. ترنعمه سمنصوره حسینی و داود وفایی, 
تهرآن, کتابخانه. موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی, ۱۳۸۱. 

رئیس‌نیاء رحیم. ابران و عشمانی در آستانث فرن پستم. ۴ جلد, تبریز: ستوده. ۱۳۷۳. 

بهضت‌های آرمانی هم‌یوند و درالدین» تهران, مبناء ۱۳۸۳ 

رائین, اسماعیل, فرامو شخانه و فراماسو ری در س چاپ چهارم. ۳ جلد, تهران, امیرکبیر 
۱۳۵۷ ۲ 

رامسائور, ارنست ادموندسون, ترکان جوان؛ بیش دراسد انقلاب ۱۹۰۸ تسرجم رحسیم 
رئیس‌نیا, ضمیمة ایران و عشمانی در آستانه ون بیستم» رحیم رئیس‌نياء جلد ۳ تبریز, 
سره ۱۳۷۴ 

ریاحی, محمدامین. زبان و ادب فارسی در قلمرو عشمانی. چاپ دوم. تهران. اطلاعات. 
۳۹۰ 

سس سفارت‌نامه‌های ایران و گزارش‌های مسافرت و مأموریت سفیران عشمانی در اسران, 
تهران؛ توس ۱۳۶۸. 

زرین‌کوب. عبدالحسین, ارزش میراث صوفه. چاپ سوم تهران امیرکبیر: ۱۳۵۳. 

سروش, عبدالکريم و محمد مجتهد شبستری و مصطفی ملکیان و محسن کدیور» سنت و 
سکولاریسم, تهران, موسسهة فرهنگی صراط ۱۳۸۴. 

سریه؛ الیزابت. صوفان و ضد صوفان, ترجمهٌ مجدالدین کیوانی, تهران مرکزء ۱۳۸۱ 

سعید حبیب محمد دیع الزمان سعید نورسی. ترجمه زاهد ویسی. تهران, احسان, ۱۳۸۰. 

شاو, استانفورد جی و ازل کورال شاو, تاریخ امپراتوری عشانی و ترکیه مدید 
۱۰۱۸ و ۱۸۱۸-۰۱۹۷۵ تسرجمه محمود رمضانزاده: ۲ جلد. مشهد, 
انتشارات استان قدس, ۱۳۷۰ 


۵۴ دین. دولت و تحدد در ترکیه 


5۹ 
شمیم» علی‌اصغر: ابران در دو ره سلطنت قاحاو » جاپ دوع( تهران؛ زریاب: ۱۹ 
صناعی. محمو د [ ترجمه ۴ تالیف)؛ ادی فرد و قشدرت دوشت» جاب جهار تهران؛ 
طارمی؛ سحسین ؛ یل م۵ محلسی؛ تهرآن: طرح نو ما 
چهارم, تهرآن» ژواره ۱۳۷ 
عنایت» حمبلب ؛ سر در اند یشه سياسبي نی لس ؛ تهران؛ امیر کبیر» ۱۵ 
فروزانفر بدیع‌الزمان. زندگانی مولانا جلال‌الدین محمد مشهور به مولوی, چاپ سوم تهران, 


زوا ۱۳۵۴. 
گولپینارلی: عبدالباقی. ملامت و ملامتیه, ترجمه توفیق ه. سبحانی, تهران, روزنه؛ 
۷ ۰۱۳ 


مولانا حلال‌الدین» زندگانی» فلسفه؛ آثار و گزیده‌اي از آنهه ترجمه و تسوضیحات 
توفیق ه. سبحانی, تهران, مسس مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ۱۳۶۳. 

» مولویه پس از مولاناه ترجمه توفیق ه. سبحانی, تهران» علم» ۰۱۳۸۲ 

لیزره شری, گشتی در کردستان ترکیه, ترجمهٌ ابراهیم یونسی, تهران, پانیذء ۱۳۸۲. 

مفتاح, الهامه و وهاب ولی, نگاهی به روند ننوذ و گسترش زیان و ادبیات فارسی در ترکیه, 
تهران. شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی, ۱۳۷۴. 

ملک‌پور» جمشید., ادییات نمایشی در ابران» تهران» توس ۱۳۶۲-۱۳۶۳. 

مهدوی. عبدالرضا هوشنگ. سیاست خارجی ابران در دورة بهلوی ( ۱۳۱۰۱-۱۳۵۷), 
چاپ هفتم. تهران. پیکان, ۱۳۸۶. 

مک داول, دیوید. تاریخ معاصر کرد. ترجمةٌ ابراهیم یونسی» تهران, پانیذ, ۱۳۸۰. 

ناطق, هما (به کوشش و با مقدمة)» روزنامه قانون» تهران, امیرکبیر ۱۳۵۵. 

نصرء سید حسین؛ سه حکیم مسلمان؛ ترجما احسمد ارام, چاپ دوم, تهران, کتاب‌های 


جیبی» ۱۳۵۲. 
نوری باشاء احسان, و قایع آرارات ( خاطرات احسان نوری پاشاه فرمانده کردهای شورشی ترکیه 
۱۳۰۷-۹ ), به کوشش کاوه بیات تهران نشر و پژوهش شیرازه» ۱۳۷۸. 
هابز, توماس, لوبانان, ترجمهٌ حسین بشیریه, تهران. نی» ۱۳۸۰ 
هامر, ژوزف (یوزف) فون - پورگشتال, تاریخ اپراطوری عثمانی ( تاریخ سلاطین عثمانی) 
ترجمة میرزا زکی علی ابادی, به اهتمام جمشید کیان‌فر تهران زرین. ۱۳۶۷-۱۳۶۹. 
هدایت. مخیرالسلطنه, خاطرات و خطرات. چاپ چهارم. تهران, زوار. ۱۳۶۳. . 


کتابشناسی 2۱۵ 


وآن بروین سن, مارتین» جامعه‌شناسی مردم کرد (۱عا: شخ و دولت)» ترجمهة ابراهیم یونسی, 
چاپ دوم تهران. پانیذ. ۱۳۷۹. 

کاظمی موسوی, احمدء «جایگاه علما در حکومت قاجار» ابران‌نامه (مجلهٌ تحقیقات 
ایران‌شناسی)» سال پانزدهم. شمار؛ ۲ بهار ۱۳۷۶. ۱ 

کسروی, احمد. «نزاد و تبار صفویه». ۲ینده, مجلد دوم شمار؛ ۵, نمرء مسلسل ۱۷ 
مرداد ۱۳۰۶. 

سس «باز هم صفویه» آینده, مجلد دوم (شمارء ۱۱ نمرء مسلسل ۲۳ و ۲۴ ۱۳۰۶ 

سسس. «صفویه سید نبوده‌اند. تبار درست و اصلی صفویه ». آینده, مجلد دوم شمار؛ ۸۷ 


نمرة مسلسل ۱٩‏ آبان ۱۳۰۶. 

کین راس, لرد (جان پاتریک بالفور). زندگینام مصطنی کمال آتاتورکت, ترجمه اسماعیل 
نوری علاء پایگاه اینترنتی سکولاریسم نو. 

یاووز, م. ها کان. سکولاریسم و دموکراسی اسلامی در ترکیه, ترجمهٌ احمد عزیزی» تهران, 
نی, ۱۳۸۹. 


۱ قیقر 
فرهنگ‌ها و دانش‌نامه‌ها 


,177۱۳۱۲6 ۵۱07۱۵۲ ۱6 ۵۲ عن0عه۳۱06/0 ,(.08ع) ۷۵۵/6۲۵ 5۰ فعد 6۰ ,حماده‌ه۸ 
۰ (۳116 ۵9 عاه۳2) ععهانصهع۳ ۱۲ ۷۵۲ 

224 12026۱ ۷۵2۵ ,5 20 طاتمجووظ .ظ 6 قصه عذمصعنط 1 فصع ,۲.3 ,صفصمع۴8 
بل :062-۳2716نع1 ,(60 عصه2) صعاعلا 4 عنق6ممام و ,(6۵6۰) ۷۷۰3 عط‌تنونم 
,6ص و1 266 فعجهم1 12 ,1960-2005 ,056تق1 ۵ ۱۷218080۵6۷۵۷6 6.3۰ ,لاظ 

۱۷۱۱۵۲۱69 5616۳0665 465 0161010۵۸۲6 76 ب(.7ذ 1۵ کنامع) .1.۳ ,زا۴0۵۲ 
۰ ,1086] 60 عع‌متمصنط معهع‌معز۹ 

:عم ۵4 ۵4ه۱)۸ رححطحما ,اس اه جممخع‌زط امعهبکز۳ ,۶( عوعز۲] 
2۰ ,۳۲6۵۹ ۹6۵۲60۲۵۷۷ 16 

مامت ۲و۵ هه ,هتم من8عهم0امو۳ظ ب(عمانفی تمصع .۶ ,تعاهطویه۷۲ 
1996 6م ۷6۲۵۱۵02 (هانعزنا ,1982 عمصنو همنانقت ۳۳۵۱60 رلزانمیهبنوت 
(1۳۵016۵.00۳80) 

,ک۵۳0۵ظ :که( ۱0۱۲۵۵6 ع۲صک الا 0۵00۵ ت۷0 زنجوج مر ,6( ۱0۳۲6 
.2006 

0۰ :۱۵۲۱۹ بععمج۵ه۵ ۳ عموجها ع1 ع ماع جوطامز رززعط 

,4 ,۲۱۲۲ :۵۲6( فاحل 06 عچمزنا عمومنعز ,.ظ اعجمگ 0و2 :1 ع۳0نم۹ 


کتاب‌ها و مقاله‌ها 


مامتان بعنت راهم کم اه م60۳0 ۳0( وت هنهناوع۸ 
۰( 6010108 10۵186) 2007 ,عناعا601 
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,و« 1908-1914 عت 1 ۵0۵۵ ۱36 ۳۱۱۵ 5 و0اداع۴ فصتعاحیط اهع)» ۲۰ ,0۵80 
1966(۰) ۵ ,قعت یاک اقا ۷/۲۵۵۶ 

۰ ,06۱۷۷۵۳۱ :۵۲0) تاه ۲ص اقعبری) 1۳۱6 ههلا 1 , 

6 ۵۲ ۲۱۴۵۲۵ ۵۱۲۵۴۵۲ 1116 :794 1 ۲۷۵۲ ۱۵ ۵۵0 ۵۸۵۵۵۴۸ 17:6 ,۷ احتحیلگ 
۰ ,۳۲۵۹9 ۱۲۵۱۷۵۲۹۱۲ عع۲۱0تاصیت عولز۳تاصصت) ۲۷۵۲ ۲۲۵۳۵ زور۲ 

5۰ ۲)۵0۱ ۲۱۳۱۵۲۳۵۵۱۵ عد( ,1 ما ع۵ وتامدالمصکفنه»ه" رل ب) تدااظ 

بقل( ۵۵۵۵۵ 6 ۵ ۵۵0۳۵۲( ۵۳۵0 ک۲ع ۵۳ 1۳6 ,.گ طمباوانگ 
,3 ,۵۳۱28 ۷ هت بقل بصتارعظ ,(1500-17552 | 906-962) 

۰ ,۲ص هنک ۶۵ ۷۵0۳۵ ۲۲۵۶۱ (0ع) .5 4صفصه‌زنم حس 
4۰ ,1۷۵6۳۱128 

,۳۵۵ ۱9اه رصنع ا) نصا 261 116 #ست 6۵0 اه ب«مع/5 1۳ , 
0 موه ,(1890 ۸۵ عوعظ ۲۱6 ۲۵۳۸۱ ها واگ ۱ عوننهی آصاعنهه5 2۳0 
,4 ,۳۲۵۵۵ معهمنط) ۵۶ پازع نوت 1۲6 توم‌جوم 1 

۱۵۵ 46 جع۲بطایت ۶ ععایت) ماع 24 سعنا (02۲ کعتنل) رخا( اسیهه۱(- نم 
۰ )60 نع تا ناد 60 تقو (م۲ول ۵ 

,666اصصدم .60 :68ات۳ ,عونت عبوتها نامک ص ,رنه ع1 عیامع) 1 تصاعته‌هظ 
23 

"صهاعا حفتا ۰۱ اقبعطانا عنط فصه صعلنات طعللبطاع۳» بقطمت 0۵۰ 208 .3 روت 
ب(2۸00) 4 ,کف هوجو ۵۳ مهو اقوت عاق2 ,د احعمههبن0( 

تم ۷۸۵۵6 برد احلاناعتا۲ نها ۶ه او عظ1۳» بطاته‌دظ .0 2۳0 .۲ ععتض 
,(2002) 2 با ,هناصط 

۱ گنداگه اقطز۱ ۶ه مه 1۳6 :رمنعنت! صو ممتاهلا وصنامهت) رل افش 
۰( 2005 )31 ,(انکهتنهن تعنععع0ظ :اتاحصعاع) نیوک هون ۵۳ میرم 

6 :1930 ۱۳6۶ ظ1 ۲060108۷ تفصهمنانامبع! طفت۲ هم معزانیفنآنامع۳) بر ابش 
,(2004 01عع) کر ,حهتبگ عم ع22ز ,« صونامصع ۶ه صمزعیه ۷ ات 

قام 3۵6 6۲ 50۴۵7۲۱۱۵ ,(60) ۳۰ 1۲۵8۶ 200 ما .3 اصمصصوتتعام‌2ظ 
,3 ,۱۱۳۹۵ 60 :۵18 ,وین عرمو 

,« ۱6010۳56 2007 ناگ 1۵۳۵5 ۵۶ صععما 0ظ2 صعصمز/۷ اععع 16 ,.۴ 2۲حدظ 
2007(۰) 3 ,11 ۲ آمهنمجونو ]هن بوبی تحهیا ع۷/:821 

6۵ ۲۸۲ 600165 حعمل) 6۳9۵/6 اف جن «ملوز [ عق ععاصتهتعو ب.ظ ۳5۱6 
کلهج ۳۳۵۵ 1۳811۲۷ - ۲۵8ص اه ۷۱۵1808۳860۷6( :ابطاصهاعا/عد ,هنت مابلعه۳ 
,۰ رفظ ن0) ود ععنااطل 

۳ صصعاع1 اهم‌تاناه۲ ۵۶ »۴۳۵/۵۲ عظ) وا جع عطا ۶ه عوفمها 1۳۵6 ,.1.۲ تادظ 
,(1999) 28 ۵17 ربه 1۵۳ 

۰ ۵۲۴۱) ۳۱۵۲۵۵۱۵۲ ۱[ :فرظ بتاعنه! صل ,۷ تعزطاتدظ 

۰ )ماه عظا ۵۶ ممزایبداه1۱۵ عمزرط عظ1۳» ,رگ ای ۷۵ 28 0۵۰ ملظ 
16۵۵۵ « )۳۵5 ۲6۵۲ عظ1 ۶ه تمعن منصجمومعظ عطا هز اصتوظ مصتصت1 ۵ 
1975(۰) 6 ,عع‌تقطق احعط ۷422 ۵ مره 

1994(۰) 18 ,۲/۵1 «(عنتاوتت۲ جع صعاو؟۲ 46 کناعم تزوباه ز-اناد۳» بط اتقردظ 
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6 ۷۳۵۱۵۵۵0۸۲ ۷19۵11-0116 1240 عه تعادظ جع ۲6۷۵1۶6 هآ» ,1۲ ناطهع :310 
(1998) 2222 ,71۲6۵ رد (06انا زا تزوتانام باق ۲۵۳۷6۳86 

,۹۵۱۱۱6086 :۷۵۲ ۱62۲ ,ه1۳ و هبعک ۵ هجمما وا 7۳6 ,۲ و5۳6 
.1998 

:۳ ,7۲۵ 6۱ 6 نی ۱ ۵0۴۵۲6 0اعمعز۷۵۵6 (تنة 1 عیامع) .5 موجه ۷ 
۰ ,۲۳۲۵۸۲۳۵۱۵۱۵۳۲ ] 

همموععع]۱۷ 06 غمه‌صهمه۲۵6 تافنموو تمعممعننمصه نع عصوزوهنممع]/۷) ,۲۲ صداوموههظ 
91(۰) 11 ,2۷017 ,« (1930 ع۲طجصعهع0) عءزاو0۳۵[ 

(1994) 18 ,02/017 ,«عاجناعم با حمعتقصه 12 عصقة ع۲۳0م6 12 6 ۳۵۲۲6۲ , 

رانا 64 نعنته ,(۵۳۵ 0۱ بی گزاویبه عاعه۲ط ع1) عقسها ره 

2009 

4۰ ,1۸600۱۷6۲۱۵ ما ۵1۶ 6۵۳۵۵۵۵۲۵۸6 7106 10 06 19/01۳6 , 

6 :۲۵۲۱۶ ,(۵۳۵۵۸ ۷0۵( باه ۷۵۱۳۵۳۵6۲ 6 حاصتل) ع0یها ۲هتاوعیی 1۸۵ , 

6 ٩6168666 ۵,17۰ 


2 ۶ ععاهطاهاج جهه۲0هم۵) 1۵101۸6 6۱ ۱هاع ,(.17 12 عناهع) ,6۰ تنصصع020ظ 
۰ ,۱۳۱۵۲۵۵۵۱۲۵۳8 :۳۵۳6 

چاه آماهنه۷ ۵۱0 چخطم۷/0 ورتامع ب(عفهع) ۳۰ .عطععمک؟ فوه ٩۰‏ 802008۵9 
۰ ,۲۲6۹۹ «ماعصنطه۷۷2 0۶ انجه:ندنا نعمعما فصه 9621116 ,باس 

:۲ ,1۳715101۲6 ای کو0۳ ,« 1750 ۸ 1450 06 ۲۲0۵۵ جه عنام دمآ» .۳ 38۳۵0061 
۱ 10۳۵65(۰ 122 ,1994 ,طمتتعصصهه۳۱ 

۹6۵۲۵۵۵ ۱۸۱6۲69 0۶ عنونزامنم حه عاهاگ 220 بسانت بعفعقات» یگ 12عظ 
احع ۷۲۱۵0016 0 آمعمل ۲۳۱۵۵۵۸۵۵۵1 « وجمنادژههوعه فمعوتودظ طفتان؟ ومع وه 
(1998) 4 ,3 50:۶ 

۶ ۲6۵ باتعظ عظ؟ صذ عاقطو‌نای صفههمان0 عط ما ممتلنومم0۵)» .۹ کقصنم‌تنظ 
1996(۰) 2020171/1 که«هاوا حع ۲۷۵۱۶ 16 ,« 11-1877-1882 4زصوطادن‌ج۸ 

« 2۸ اهمتانا۳ ۲۵۷ و ریت1 220 فعمنامع[۳۴ 2002 ۲عطممعبم( 16 یک افاجفعیی 
2002(۰) 4 ,6 کمک آمهناه6/ زه سوه احمط ۷۱۵۵0۲6 

۳64]ا2 ععناواهتاو 6۱ ط۵8ظ نز۲12 ,عع1 طقظ ,وقطفاً ع9قظ» بل معطمی 
(1969) 1 ,110۳660 

۰ ما1۷ :اناحاحفای ,۲-01۵۵ 177 م۲ , 

:۰ ,(0۸۱۱ 0۴ عمهانک 4فایزاعک ع) ما7 ]۵ مم۳۵7 7۳6 , 
1 ( 8610310 1۵12) 108اهمنا0ه «مورع۳ 

19 ,61:07 1۲6۵7 وع)وتصهاهز و16 عبامص صنام‌جهع۱۳ باه معفنم بعالز۷ ما» ربظ تقاوم 
1995(۰) 

خ( زیت 6 7۵0۵۵2 ۱6 عومک ۱۳۱۵۶ 6 لوا ب(.تنق و1 قنامی) .0۵ تون 
2 ,۳۲۳ 


,11۵۲۵۲۱۵8 اعد ,یعبونممانز مععناه»:0 ب(.01۳ ح1 عنامع) ۱ظ ,اهنا , 
11 ,1985 


۷4( 621201۳767 ۵۲ خ :عهمز۱م۳۱6 2002 تموامههبوزخ ومتن؟)» ی باعماومی 
2002(۰) 4 ,6 کته 6۱۵0۳۵ ۵۴ س«هزبو باوج 
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,۳۵۷۵۲۵ :۳2۲15 ,(ع۵01ای 2207716 - 2۳۱6 ال) ق01ظ وه ۳9/۵۲6 .6 حصهااه‌اعمت) 
۱ +1993 

۵ 1600۲۶ ۵5 ۱۷۸۵/6 ,« 21016ظ 0601121زوع:ظ م1۳ 0صنطهظ» .6 تقوبهن0 
(2007 1۷2۷ 7) 

تصنلگ صقصوهمان) سای طامهعاصناط ده ۵۶ مومنامه‌ت۵0ظ 16 رسلبظ صعطاصمت 
1913(۰) 5 ,50269 عم ۷/۵21 ۵ میم ۶6۱۵/0۵ ,« ۳282 02۵06۲ 0ععمنم۸ 

۲ - عوناعظ ۲۵00016 معر1 ,عمتافونتدانه6ز 6 همتاهونه‌تما عاحظ» ر.ظ ممنمصددن 
:2 ,(۱۱6عهد یوتنام 5۱۵1۲6) 126۵۶ 76 ,« ع1نهاناهه اجه 1۳۲۲۵۵۵6 عصع 
(1993) ,77 ,0111۳0270 

1۵ 46 ۱۳۵/۵۵۲۹۶ دعل) کت 1 6۱ لعج ,ادا20؟ م؟ 1۰ 0ص ٩,‏ ناعهونن 
05۰ ,18۵1086 6 ۱۷۵1808860۷6 :2۵۳16 ,(ع2 ها 

۵ 1۵6۱6۵0۵ میا زنط اصممومماهبون1 جع عمزافناگ 1 رنه 70هصنب 
0 0۱0۳۱۵ ۳۱۵6۲۱۵۸۱۵۳۲۵ رد حجفنتدانا0ع۹ هه ,صوناههدشا رودهمصو(1 ,هماع 
0.329۰ ,(2011) 43 ,ععن۳0گ عم ۷۱۵۵۲6 

6 ۵۵۲۱۱۵۲۱ ۵۲۱ ۵۳۵ ۲۷۵۹۵۵۳۰ :منک 2۱6 ۵۲ 00۵10 ,.ط) م0 
,0 ,1311115 .1,۳ :002عم , 1856-1881 

6۰ ,(۳0۵۱۱0) توالت :کذ۵۲( ,ع4ونصاوة عاممعماابان ۱۵ 06 ۲0۲6ع۲3 رظ صنطعمت 

9 اا۳ظ :121060 ,1916-1923 0۲7ا۵صع۵ 119684 عقا آیرطومهییز .۱ مونن 

۰ ,۳۱۵۲۱۵۵۱۵0 ۲[ :۳۵۲5 ب,عنب1۸ ها ع04 ۱46 66۳۵6 1۳۵6 ۸:۵۲ .06 آ[هزمود] 

۰ ۲۵۲۷ ,1918 10 1718 ۲۵9 0و3 ۹06۵ ۸4 :4ص 02۵۵ 1۳6 .۲ وزد۲ 
,6۰ ,0۳6611۷000 

۵ ۱3۶ ۵۶ ومتاممهام‌ظ مه :عافععنما ۵۶ طفعت م1 ره ااعها۳۵ ۱2 
,(1998 ۳60 - 1997 360) 4 بل ,فش آمجمتممیو اه امصمتو7 ,« ععقتم(ون) 

۲۱6۵۲6۱16۵1 :۵۳06۲ اوطام(0 هه اهممنعع ۵۶ صونوز۷ وتات , 
2 ,۷۵۱.1 ,۵/6207 ۳۵/۵/۱6۵1 ر« همتاهاجه‌صعام‌ها م‌نامه:۳ 24 4هصنامتععاهو0 
,(2010 )5ناه۸۵- ۷ [-086) 

45 70۱۵۱۵ ,« 1960۲201۵0167 ع6صدنااه عصه :عنباوت1 1 اه اقععع1» ر.گ 6۵۳۵( 
.(2008 ۳8۲5) 1 3 ۷۵۵۱۰۵۲۵۱۶ باه ۱۱۱۵۳۵۵۵۵۳۸۵ ما7 وع0 

:لماژوعت عتصفاع؟ ۵۶ کتهعز1 صهناه‌اهحه» .16 108۲2 220 ,۳ فم 20 .0 عنجوع(<۲ 
2004(۰) 6 ,40 ,عع:50 6عهظ ۷/۱۵۵/6 ,« معع‌معااههت 280 فاهعموم۳ 

مل ۱ ۱۵ ]۵ یتیگ 4 4و( امومیههه0) ممه6۵ ۲ص 1۳6 رب سام۲ع۵(] 
,4 ,۳۲۳6۵6 و۲۲6 عمنام۲۱۸ صدمک تمصتااهط ,۵4ههد وه و6۵9 

ممام علنزمهطاص وا بهم۵0هر ما1۳ ۵ کاجت 1۳6 رت 10۵08 
۰ ,۴۲658 

ر1۱۱/6۱۱۱۵۱/۵۷۵68 دعو ای ۵۶ ک0۲ 4 7۳۵۵2 ۱۵ ۷6۵۶ 0:6 .6 ۲2۵۲۲۵۵6۵۲۵ 
۰ ,۱۲6۵۵۵0 اد 60 :۲۳۵۳8 

:(ناحاحهاعا-ي فاد رازه 6 وا هن( ۱۱۳۲6 و72 ,(60) ۰ اهنا( 
,2 ,۲119 ۱0۲۵۵6۵۵ عع0ااظ۳ 

,۰ 18121010116 ۳۵896 12 عصعل عیاوتصعاع عباونصهمعهمع6 800۵16 م[) , 


«(.6۵) ۲اعصطا5۱۳۵ ۸۷ باعنط -فععطه۳۵ظ .0 بر فهمنامعدای جع عصفناها 1 نع اهاط۳ ,1 

تیا ۱6۱06۱6 ۱۱6۲6 ,ووع۴۳ عم ۱۵۵/2 ۱ فیوول چیه که «رممبرمعز ع1 

۰ ,۷۷16۲ ,5ع۱۵00هعع :۱۷۵ مع 86ص عنق عبط ااطهانع7 بعومز/۱۷ 

۵0۵۵۵ 12 06 ۷6۱۱6 ۱۵ ۵ عصفصهمااه ۲6اه عععداه ما ع8 عمو0۳۵ خر , 

1977(۰) 1۸/1 ,1۱۳6۵ رد ناویا ]1 -و۱«6ع 

ب« لاناک فتقاعن/۱ 0 عبط عاعتصصصوی تاتهم عم ,اصمزر0 بو مصصوزنه‌طهامجآ) _ 

1977(۰) 4 باا] 2۷ بقسهن 5۵۲ ع عععی عقصه۷ا ببته ناو 

2 1919 ع0 معیاونام۵و معا عصمتاهاع: مها ,ههام نمموما سنا 
1977(۰) 3 بال1 ۷ ,باتک50۳۲ ع عجدیها ۷۵۶۱۵ 6 تام ,« 1922 

۵۱5 69 تاه ع۱ بع فصو( عصظ عصوزهمهاهه بل موتاهه وه ما رس 
۰( 1975) 2ب ۷ بعهاتا3 50۳9 6۶ توب ۵۲۱۵۵ ببق ۲عاته رد« 1919-1922 مم‌تنواباممج 

بل یطاق باج عباوتعصماعو و عفتفومهط مممونقط0 عزممممومص‌وموه ماب 
,(1984) با ۷ ,1۱60 رد ماو 2026۵006 

تا هل 1 2 عاونومام؟ عه از کاتممنصصهم ع1 عق عاهاممه تاو فآ 
,(1980) 2 باآسات مهن عسع « علمغنه عو۵ 212 

سک ,1166۵ ,رد تتاط ۵تناهزناه۲! عنباون؟ ع1 مصقة مصعز6اه 06 فقنمج ما یس 
1991(۰) 11] ند 

6 تا 060 باه اناطمفاعال عتمععنمط دنا بجمعع:۵ع06 ,۳ 290 

1983) 2۰۷11 ,1۱006 ,« ۵016و 

,66اصدمت 64 ععااعصظ ,مهم و7 ما مور امک ماما 
(60 36۳16) 2006 

اقا۲ ۲ 06 حمناوعی ها عصعة عاونا عناعصماً ع میات جع عا۲۵ ماه ب.0 بعنلجع۳۲ظ۳ 
٩211106 «, 1۲۵۱6۵, ۷۲ )1975(۰‏ 

6 (۲۷۵۸۵/۱ ناو ره ممناهتعوومت مانانک۱ اعمعز- ناس ,۳ ا0فاعوه‌وز۴ 
1997۰ ناگ 24) 262 ,بوناه۲ اعقظ تفع۱ ۲۵۲ عابطتافما مماودننمه/۱ 

,3 (0۲2ع۸) «م-صجعصایت عو۳ قسعمه عم ب«متامناسی مزر ,۱ عوززط 

,۰ مه کطنطم) تا :جمهحما ,هه 1 جاسبا7 6 ومعللا۴ 

زین ) عز) اه جمالنامی خر :عتنوط مه عا ۵ ع1۲ ص ب.ظ ا۲0هطاهعو۴ 
0066۰ 2۸ ,1882 ب,()قا۳ اتععصهت نا 

۵ ۲۱۲۹۸ ۸۱۱6 1۱ (۲ فومنای عیلا زن بطمتحخلظ ق :عن مر 2۳۲۵۵۲6۵ ۲٩.1.‏ ممیاع۱ 
۰ ,۳۲698 ۵۱۵۵۵۳۷۵۵۲۵ ۰( 01) اتمماع ۷۷ ,۱۲۵۲ 

0 ,۳۱۱۲ :۳۵۲5 ,سمل ععننزک 16 ب(.60) ۲۰ ۳۵۱0 

ب« 1۷۵۲61 1 31 1حعنمص1 عطا عم صمعمله اممناتانظ ۵ قه امتعو عمط بط نطه۳ 
11(۰) 7 ,وع5۵۵ توت ع۷/:۵۵0۱ 

۵ ۱ ی نصعجع) عنوماهنمهی 5۵ ۵۱ ۲۸۶ 56 .ما6 26 ,(ناوم‌انقه۳ .7 ۲و۳ 
,6 ,)۳86۲-1272111 :کته ,(ع و170 ۱ عدامجصه عوماونههد ع۱ ع8 

متصوموم ۳ 28 ممتانمن ۲ آفتمم5 ۰ ۳۱۵۸6 0۶ 16۳۳66 136 مک ۳2۲00 
1976(۰) 7 بوعت۳40 )فم ۱۵۵/6 ۵۴ هتم آمرجمتمطو/ بر عمزازننام۸ 

طامععانزگ عنم عظ صز قصعانا صهصومننن0 عطا عممصه طنلتطمل( تععم6) , 

1973(۰) + ووع4یهک ۲عفط علقهخ ۶ ۵۴ هل آمرمننه‌مم ,« بصناوعی 


۳( دین. دولت و تحدد در ترکیه 


۲ ۱۷۱08۵ 0عصطه ,ع۵۵عباظ هز افناهامع0نمع۵ صحصهمنن۵ صقض» .۰۷ عا‌دزط 
(1998 ,۴6۵) 1 ,103 ,سهزبه 30۴۵ ۸47۵۲۵۵ 1۳6 ,« 1889 ,تعصلی06 ۱۷20226 
۶ ععصنصصنععظ 136 :عنم موعنع:۳۵ صحعصهم۵ عمط ۵۶ عصم۳۵۵21 1۳6) , 
0۵۵ ۱۵6۱۵۵۴۵ « 11 0ناحهطه]/۱۷ 290 111 حوناه9 ۵06۲ ورم6۲ ۳3۱۲۵۵۱۵0۲۵۲6 

1972(۰) 3 بوعت4گ احهو ۱۵۷6( ع: ۴ 

ر0۳6 )6۱۵۵ 1۳۱6 ۴۵ص( 0۵ ول و رصم 3۵۲۵ و 

0۰ ,۳۲6۵۵ و۲۷۵ ۳۱۵6۵۵2 :۳۵6۵02 ,1789-1922 

,(789-2007 7 131540۷ ) چخههه اه ۷۵۵0۳۵ جصصاوا 7۵ , 
۰ ,۳۲۵۵۹ ۵۷۵۲ ۷۵۱6 :عمجم 220 ۲12۷۵۵ 

۱06۲۵ :39600 06 ع9اتاععفدات) نوم ]۵ ۲۵ و1۵ 176 ,.۹.ظ 6۲و۳0 
,۳۳666 ۲۳۵۷6۵۱/۷ 0۶0۳۵ :1۵8000 ,1554-1562 2۵۴۱۹۹۵۵۵0۵ ۵ 040۳ و۸۵7 
.1968 

۲( 6 ۵۴4 11014811 نوا 0 یت منک رای 0ص( هی .۲ صصدجهلعن:۳ 
۰ ,۳۲۵۵۹ انمه نوت نت۷۵ :مهم ,هیده ]۵ جعبر عباع رز عومو عزیا ]ن 

۰ 9 ,1985 مکنق1 :60 :اناطحاحفاعا رعن 1 4 رز عم 0۳6عفظ ره عاصداون 

6۵-۵۲۱4 1۹۵۲6۵ .۱۵۸4/۷ 06 60۳۵ بع۵۳(6 معا ,1۰ ۲عوصع6 
۰ ,۲۱۳6۵۵۱-۱۱26 60 :۳۵۲۵۶ ,06106 0سا ۵ ۱6۲۲۵۳۵۵۵ 6 6180 

۱۷۲۵1۱60006۵۷۵ صمع :۳۵۳8 ,0008۵ 6اق 0 ماو ۵ 02۵۵۵۵۵6 ۳۰ 62۳۲0۵0۵6 
۰ ,1008) ۲0۱ 

۵ 06 6وزآه۵جص ۱۱35۵۲۵6 ۵6() ۱۱۵۱۵6 ی 0660000۵ ع.ل م۲۷ )6266 
۰ ,۲0ص نااع0 :ود ,(منوناه۳ 

1176160 ,« (1923-1931) ع6)وناهه6۵ ۳6۵۵۵۷۵6 2 ممتتاا م0۲۵] ومآ» .۳۲ 660۲8608 
(1982) 2:7۷ 

۰ ,۳۵۷۵۲ ۳۵۲۶۰ ,ع]ا۵) میرگ 16 7 ۸4994 , 

6 00۵1۱096 110280۳۵۵0108 06 ومتاحعنمعع:۲۵ 06 ممناوتهعع0 1196» .6 م0ععصوتنت0 
21 ,7۷۲616۵ ,« 1847 جه ۲عوصهااظ عهلعنصماک جع عنع؟ رحمصهان۵ عنمه۱۳ 
(1987) 

ب« 10۳016 12 ۱246 نیاق عنممهمنانا۲6۷0 ۱6 :06208 126012 رتات) 01۳9۳006 
۰ 010 ,(1۱۱8۸6 ظ۵) ۳هممن۲۷/6۵ 

۱۷1۵1908860۷6 :و۵ یه ۵ عزب17 ص ب(.تن 12 وتامع) مه ولماغ06 
6۰ ,۵۲086 ] 

۰ ,(۱210166 6۶ صفاعا رهم۵6 6 ۵۳۵۱۶) 7۲6 ععا ,« ولگ مما» , 

۱: ۱۲6۵۵601, 4 

۰ ,۲۵06و صطاع 0 ۹001616 نت2( ,و۱۵۵ ععآمیت0 ۵ و۲۵0 18:65 , 

۵۸ ر( 41۲۰ 1۵ ونا0ع) ,۲ 22700086 280 بخ 000۷16ظ هم ,1۷۲ باممنره‌طاوی 
1۱۵4/۱۵ ۵۵۵46( 0۳۵۲6 0 00۵ ای 6 60:60 
,۲۳۳۸۵۰ :وزتهط-اباطاصه)و] 

,06 ۵۲6۱8۲۱ 50۷6۶) 1920-1991 1۲۵ ۵۳۱4 وتا عم 50۲۵۶ ر.ظ 60۵۷۲ 
۰ ,۴0۵۱۱6086 ۷۲۵۲ سوه هت تیه بهها 71۵ 


کتابشناسی ۵۳۱ 


۶ 0۴ ۲۷۵۲۷ ۵۵4 ع)ش 1۳6 ری مننمممرم ,عصصن؟ ۲۰ مد .5 اعافی 
,(1999 60 ا9) 2006 پلزجهم‌صهمن ‏ افص :عمجم رامبوازر70 

ها ند ,م1 0اه 6۱ ع۷۵) ۳۵0۵6 ۵ مرن ,۲۰ 66۵16 
۰ ,060601۷6۲6 

6 ۶ 4۵۱۵۳۱۵ متام ۵ هام 96 ی معه 17 1۳6 ب موی 
,(ک1691 ۲108075 ۲رماعنت) عععاامن 0صعاع 100۵06 ,1838-1876 مور م00 
.2006 

6 ۵6 50۲۵ ع ۵۳۵۵۳۵ ص ۷۵۵۲۵6۵ 6۵(۱) ۳ ,حعتیمطد6 ,.۲ظ صنقصون 
۱٩, ۰,‏ نع نک :۵۲۱6 ۱۵ و0 

:۰ , 617 591-1 020/1 000-1 7 ۵ااعطع1 صزاهزم اش 0۳6۵۲ 716 ,۷۷۰ 65۲/010 
۰ ,6۲۱۵82 ۲۷ ۹۵۱۷/2۵۳2 عنا2ل1 

و0145[ 7۱۵5 ۵ 1795 66 1946 ۵ 42 عفهج۳۵۳ ۲6و۲6ص 1.0 رتقعاه .1 200 :0 6۲۵۵ 
۰ ,( ۰1۱۲6162 ۵۲۱۵ ۷) 1818 :اباطجهاع1 

۲ 1۵۱۵6016۵ :90166 ۵۲۱۵ 6:۵6 ب(605) صعتد۲ 0,5۰ 0ه2 ٩,‏ مناممدن 
۵۸ 1۲۵042107۱ آمیهع ۱۱:۱۵ افا1 وا وه 4 ها (ععبطع 
5۰ ,۳۵۵10900117 0صه عمیاله ۲۷ صذ طمتمعفم تم اتمصنامم ۲8 :۲۵ 

۵ ۳۱60۵۵۲ م۱۷6۱ فصه هن۱2:۵ عنیعگ که عطمههتججه» بصعارظ .6 فصه بخض صععمنن 
,54465 3510۴6۵ ]0 7۵۱۳۵ ,« ۲۲۵۲ هذ «اعتهم۹ 6 290 م۹216 
(2005) 3 ب(انفه نت۲ ج221ع۳80:تاصهاع1) 

,1۳۱۵۳۵۵1۵0 ع2( 60۳۵۵۵۵۲۵۵ 1۲6 ها عق ۵۵۲6 مه ۱۰ مدق 
1993 

۰ ماا۵اا هه اعد ,ماو باه عفر من را ٩‏ اعوریدن 

0۴ 0۲۱/۵۵۶ ]۵ 56۵۲۵ و « راومه وهی ۵ 0۲ ام ۵۵0 عفن ٩.‏ عبن6 
۷ 1 22۱0ع0ظ :اناحاصماع1 ,هماع ما1 ۷۵۲ 8ا0-ووحل ع 
۰ ,1101 1956۲12 (1 

,1۱۲۷6 ۷6۱ نحتمسه ,1۸۵6 176 رفظ اهندم)ز۵ظ عطا ۶ه ععنت) ,۷۰ بالومي‌ها12 
۰ 6 ,2002 

۰ ,02255 ۳۲۵۵۵۲ :002هم ,1774-2000 مونامظ هنه۲۳۵۲ اعتاج7 ,۷۷۰ ۲1216 

« 6ذحظ رجقصع0 عطا) هه ۲282 5۸۷۲6۲ :ما0 عاقتمموع ۲ ,رت واه[ 
1994(۰) 2 ,30 ,(1994) 1 ,30 ,عع5040 09اه ۶۵۵16 

:۵ 224 ۳۳۱۵۵۵۱۵۵ ,امه وه( ما۱۵ 4 4/۵8 ,۱۷65۰ دالعه‌نوه11 
۰ ,۳۲6۵۵ بانییع۲«ندنا جماعجزط 

,« (1875-1908) ۱۷۲۸89085 ۳۳۵۵ ۱۵6 220 ععاع۲ عصناه۲ عطا وه ععام۲(» , 

1989(۰) 2 ,25 ,عع5404 بفهی ۱۵۵۲6 

۵2۱4 همامعه 5۱۴ 0۵2۱۵۳۵ عاصل عازن متحنک ۳۵ ۸4 

08۰ ,۳۳۵9۵ ۷انصه۷ ۲۵ ۵66۲0۲ززظ 

:۵ ۱۲۵۷ ,1902-1908 ق1۷۸۴ و۷۵ 1۳6 :16۷۵0۲ 4 0۲ ۳۲6۵۵۲۵۲۵۵۱ , 
1 ۳۲۵۵۹ 1۲۲۵۷۵۲۵۱۷ 010۲0 

٩۱۵۵10۲0: ۲‏ ره 1 وا تسصی ۵ موی 1۳ .06 فتصه۲ 
۰( 


1( دین. دولت و تحدد در ترکیه 


,0 ,12600۵۱۷6۲۱۵ مها :۵۲۱8 ,کهنا 3۷۲۵۲۵۵۲۷ 06 8۵0101086 7,۵ ,.۲ظ ط6نجطزع۲۱ 

۷ 1 ۲۸۵۲۵0۲۵0۷ 200 ۱۷۲۵06۵۲0۲۷ رحصعاق؟» ,10۳125 .5 220 ,۷۲ ۲۱6۵۵۲ 
(2003) 93 ۲۷۲۵۳۵ رای « صفع۳00ظ وذد۱ مزع 0۶ 296 ۰136 ۷0۳6۷۰[ 

,۲۵ را 6۵6۲۵۵ ۵۳0 6۵656 ۵/۶6۵ ,(.60) ۹22۲ ,5 220 ,۱۷۲ ۲۱6۵6۲ 
۰ 3006 1۵0۱8108 :صقطصم [ 

11 صناهگ ۶ه عصز1 6ظ) ص ووتاهمعنوهاعع/۷۷ 220 مصع۱تا مقصهماام 16 متا ۲۲۵۷۵ 
,۱۷۱/2۵0۲ ۵۳4 0و ۵7۱۵و رز ععف0ز۶ی ,« 11 0باحهط1۷2 200 
(1961) 9 ,2تها0و۲۲۱6۲0 )50۳1۵ 

۵ 0 وو16۵01:9 ۵۳۱۵ 16 1116 ۷۵۸۵۳۱۵9 اک 1۱ ۵ 0۲۱0۵0۲۵ , 
0۰ ,۹6ع۴۳۲ ۳۱۵۲۷۱11 16ج 294 تهعنانا :009صم رماماق6 

۵ ۵ ۱ ومع ۵۳4 0۲۵6۵۱66) هلو ]۵ ۲۵۲۵۵۲ 1۳6 ,.1۷,0.5 808ع۲100 
3 ,1974 ,وفع۳ظ معععمنن ۶ه ۲ازوبهبنونا 16 :عمفوما هه معهم‌نط ,(منمعبن06 
۷01 

ص۱6۱ عظ] :فصم1)ن۱۳۵۸0 طوزبنه1۳ صقعههمن0 0هو2 زطاوتم ص13 مب!,۷ ۲۱۵109۳001 
,(1991) 9 ,بوعز۵گ م4 با 4 ۵۴6 ماه رد ٩02۲۵-0۵۳06‏ 

0 500 ۵/۱۵۳:۵096) 17:6 ,(.60) ۲/۵5 .ظ 200 0احاحصضا .صبکانظ 220 ,۳۰۱۷ ۲۱۵۱۲ 
۷۰ 2 ,1970 ,۳۳۵58 ۱۲۲۵۵۷۵5۱۲ عع0ز۲طاجصون عوهت ماو 

,۰ ۲۵0۵۲ 290 ۳۵96۲ :000عم هام0 4۲۵ ولا زن بصعت 4 رک تصجددم]۲ 

0 ۲6۵۲۱:۵۱6۲ ,7918 ۱۳0۵8۵:66 1۵ ۵۵۵ ۱6 ۵ ۸4۳2۵۳۶۵ .1:0 صهن8ز۲۱۵۷28۵ 
۰ ,۳۲۵96 وتنام ۵۲ ۲انونع۷ نون :ععاعح۸ وم[ 

1987(۰) ملک ,7۷۳۵۵۵۵ بت ۱۷۷۵ ۱۳۷۱۵۵6416 عوجج۵110 1۵۵ رت ۲۴۸۵6۲ 

عظ ۵۶ ممزاه‌۱۱0 ۷۷۵۵۵۲۵ ۱۷۵ :عصونمهازنگ وه فاحع‌صصمت» وبا 1821611 
,(1992) 1 ۵04165 6۲۷ ۸۷۵۲ ۵۲ ۵۲6ممظ رد جاناهط ححجههمانن 

۳6 :00عمن] ,1300-1600 ۸426 آمعاعوها) 16 ۱۵۲6 ۵:۵۵ 1716 , 
۰ ,۳۲6۹8 

4 ,۳]2۳۳0۵0)۵0 :۳۵۲6 ۵هوجهآع6۷۲ ۱6 6۱ 0۲۵۲۵ 601۳6 11۲۷6 1,0 ,.ظ 18861 

۸ 06 ۱0۱۲۱۲۴۲۵ وع ۶ع0/کذلظ ,(.11 1۵ کناهع) ۷6۵۹۱168 0۰ 220 12۰ 10888-۳۴۲۵۲ 
۱ ۰ ,۳1۵۲۲۲۵۵۲0۲ :۳۵18 ,۷۳5۵۱۱۲5۲۱6) 16 61 ۱9/07 دوتع 

کتاقلگک صت6ظ ۱۳۵۵۵۳6 11۳۵6 ها عم 60و۲۵ 6۳۵۹696۵۲ ر] رمک 20600 
۰ ,۷6۵۲۱2۵ 500۷۵۲2 

مک ماما( ۵ م8 ل) بویا 7۱0۲۷۵۱/6 0 .۲ 0996198 
,0 ,۲۱۱10966 

,56۵46 2۱۱۵۲۹۵) ۱6 0 ۵۳۵/۳۵۵۵۵۵۸ 1726 ,۲۷۵۲/۵6 1۷0 60۷600 بت 1621202۲ 
,5۰ ,۳۳۵۵۵ 0۵10۲۵1۵ ۵۲ زونه :۵2۵۳0 روصم وما ,«ا6۳6ظ 

ام ۲۱۵۵/۵ ,« وع1)نز۳0 طفتتا تجرممصنجمن ۵۲ مذعومنا 1۵6 ر.ظ تالع1212۷10 
1997(۰) 1-3 رز م6۵09 ]0 هب1۵ 

0 :۲۵۲۱6 م,صهز۴ ,۳ ۵2۲ ۲ بال ات۱۳20 4۳2/۵۵ .۲ نا(عهصعجو 14278 
۰ ,0۲0۷0156 ]1 

۱6۱60۵۵ افتیب ]- جه )102۵26 عنط 0هه فیا هط صمطماه) .کی تاعهنا۲ع12۲208۵ 
(2004) 40,6 بع0ک ۵9۱6۳۰ 2۷/۱۵/6 ,«6]ذ] 


کتابشناسی روز 


«حع اعد ۸۷۵26 ,« «معانت1 موز موجمتت امع‌تاناظ متصداعا امن ,.۴ ومصی1 
۰( 1997) 4 ,۵5 هسوب ]هن 

ان .ل.ظ :11060 ,1950-1974 :1۳۵۸۵۵۱۱۵8 وناوط و۲۵۲۵ 1/۳۵ بآ ا2حه1 
.1975 

۶ص عقهماان عطا مر ووعع۳۳۵ توعممع۱ظ عطا 4صه صمنامعاظ۳» بت تارف 
(1995) ]22۷ ,ععن0د عمط ع۳۵0۵ ]۵ حول آموهزمصمیو ,« 1876-1919 

نجمحصص؟ رهاا1 ۱ حتصهته ۲هر اوعی ع وه ووتام‌بق8ر ماد معتصهوی! 
,6۰ ,۱۱ طذهنا 0صده معالظ 6ع0۳ع6 

,۱۱۵۵66 1۳۲۸6 عا عق اهر ماه ب(60) رحتل‌طاجن0 5۰ قصج هر آنعنه12220 
,4 ,۱6560 ]-صمفوها ۸ بموماع ۲۵۳/۳2 ع ۲ / 5و۳ 

فتصصمانای اه تانیه هن :واعظ ,نینک 8اه رهگ وعامهک ب(:6۵) ۰( 1200۲ 
۵۰ ,۳۲۳285 

,0 ,۲4فصناادت عنع؟ ,نماد ۱ ع۵ اعکی بع «منعاهجه ب4عطال .0 16061 

قلح | ع مان 6 کاع ۳16/۱6 (.3۲ ق1 ویامع) قطن ۲۰ 8ج .06 اعععع1 
0۰ ,راا56 ع۱ :کنتوط ,هروه 

ات ۱ ۱۱۱ 
1 ,۱۲۵۷۵۲۹۱۱۲ امنتمعظ :اتطاحهاع؟ ,1961 ۵۳94 1924 ۵ جیوه 

عمط ۷۱۵۵/6 ,« ععنالگ تصعاهبنطاهمه نععاها؟ عانونا عطا هد انا 1 تمعترن1 
۱ 

مد ۱6 عمتسن عتمرصهظ۴ معهمانم عطا طز مصفانا عطا ۵۶ ععقاط 16 ,.ظ عصوهباعز 
(1987) اد ,11۳۵/۵۵ ,« 1839-1918 ومع ۵۶ 

۵ ازع ,« فعلبن؟ طفتن۲ بع۵هنا ده ت-ماویت ععصعفقظ عظ۲) رگ تافصم 1 
2۵۵7(۰) 1-2 19 ,سوه وعنهیی 

۰ ,ا۳۱۱ظ :معا ,هب1 جعهم/۷ ص وعتزناه م۳۳۵8 , 

اوه 1۳96 امعهمسصنظ 71:6 جعوهتبب ع۵لصیبه6 تمعم۳ (6۵۰) ۱۲۰ 6۰ بصموه 1 
,۲۵۱۱6۲ :۷۵۲۱ ۱۵۲ ,تععع آمطهنه ۵۲ مدا ع لا با 8ص مور 
01۰ 

,4 ,1660۱0۷6۲۱6 ص1 ت۳۵ بوم۱۵ کحصمععت ۵ ماع امس .۲ وزجم] 
,۳۵۷۵۲۵ ۵۲6( ,(۱۳۱۵۵۵۳۱6 عچ1۳۲ ما ع ععصونههر م1 غبتتها به ماو 
.1998 

۰ ,4تفصنلاوت :فد( باعل مه مجاهم عوموها م1 , 

و5۳89 ۱6ا۵۳ تمه ماع عومبجهصا 1 1۳6 .63 وزهم 1 
۰ ,۲۲۵۵۹ انوهبنهت] 0۵10۳0 

,۱۵0۵۵ هب۷6۵0 ۱ ععجونن قفوم مهو ,۲:2 معو‌دز 1 
,93 ,( 5۱۱0165 صفاعقه تعصعا م۶ مزاع طمتعععع۳۴) مهوت فصعنع1 

,2 ,13۲1 :060م؟ ,1960-1980 بچاس ص تموجو هل اعناونم‌وک 1۳6 ,1.۳۰ واوبووز] 

۲۵۷ 1 12۳ بوانجند۴ عوزجگ کم عمنامع566 1۵6 ,.ل.ظ فصصصه‌تهصعه۱۷ 
1972(۰) 46 ,هیده آمعنوماهمن وش 

ا۱۵یاو7 ,« هنعط صممزاهانم6ظ قظ عطا صا معلن؟ ااعتمناظ» .ظ تنطم۱ 
۰( 2005) 3 کدنا تمعقعمظ اطصماعک نید آمءتصنعت۳ 


وف( دین. دولت و تحدد در ترکیه 


,19 ,۲۵۷۵۷ 54/5 ,« هناهظ «عزع۳0 طافنای1 ها حطوزناعگ ۲۵ 1۲۵6 رگ ۱۷210۷910 
(1999) 1 

,4 ,۱۷۲۵۲۲۷ صطهگ :صمهعصم؟ باتش برض معصع۱۷ 

,4 1۷۲۵۲۳۵۷ صطهژ تجمجم ,70 عمی7 16 , 

۰ ,۳۵۷۵۲0 :۵۲6 ,۵0۵۵۸ ۲۱۵۱۲6 ع کالب( 12 عنامع) .1 صفاصه۱۷ 

۴ 2۵۵6 1۳6 1۱۵ ۷0۵06۳۱ ۱ ۱۵۳۵6 لهزع6۵ ۵۱۱0 ۶۲۵/۸2۲07 ,۷]۵۲۵018,5 
,۳۲۵۵6 ۷۲۵۲۱ ۲و۱ ۵۶ نونج ٩۱۵۸6‏ ۷۲۵۲۰ ول ,و۳ قنمک هنعط 
:19989 

6 1 یاک 4) 1۳۵9 ۵۵زی) و۲۵ 0۳ 00965 1۳6 ٩.‏ ۱۷2۲818 
٩۷۲۵۵۵۱۹6 ۷‏ ۷۵۲ ب«ع۱ ,(عمع10 متام ما7 ۵ ۷۵۵۵6۳2۵0 
۱ ۰ ,۳۲۵۹9 

3۰ ((۱6۳۳۹۲۵۱۲6۶ 6۶ 6۶ عاحذبهآه ۵۷۵۸۵ 6 6 1۱۵۲6 ,۳۰ ته‌زوعه]۷( 
05۰ ,۳۲۵۵6 06 مع۲نهازوه۷ و۲7 معووع۳ظ 

6 6۱ 0۱۵۵۲۲۱۵۲ ۵۳۱۳۵۵55۵04 09 عع0 تلا عم عن۲۵۵هم ۲6 ,ن62۵عظ۳ 0عصطع۱۷ 
۱ ,4 ,1600۱۷6۵۲۱6 شا :کز۲2۳ بهصعللد0 .3.6 .۱۳20 ,7۱692066 0 کبای 

1982(۰) 21۷ ,1۷766۵ ,« 6ناه‌ادهض جع ۳6۱6۲۵006 صهاقن» ربا اعمانا۱۷6 

,(1983) 2۷ ,71۵66۵ ,« 1826 عخطوه تعمظ عم 1/۵۳۵۲6» , 

,1۵۳6/0۵ و« 202101160 عصفتاندهع بل عمیا8۱۲6-۵812410عه ععطصنونته عم[) , 
(1988) 

:2۵۲ ,۱۵۲۸۵ ۱۱۵06۳۲6 ۵ 4 7۱۱0/۶9 2069 کع ,(.ذ 12 عناهع) ,1 ۱۷6۲۵ 
۰ ,02۵1212881317 6انوبعب دنا رصمااعصه۲] ] 

۴ 00وای ]۵ 5:76 رد« عل:۹26۷ عطا ده ن0ع۴۶]6-نادظ طارهطک» ,۷۰ واورممن/ 
۱ (1957) 20 ,معنقیک منبش بت آممه:0 

و ۱۱ ۱ 
۰ ۳۲۵89 مهو 0۶۵۲0 :۵۵۳0 ۷۵۲ ۱۱۵۷ ,یت هموزر 

0۱0۲ صونع:۲0 دنت ۵۲ ص۱۵۵ طامونا منعم۹۳۳۵ 136 بظ عهمفهتیت۷ 
(2006) 6 ,42 5۵06 ۵5۱6۳ ۷۲:۵6( 

۴ 6۵۷ و۳۵ ۸۷/۱۵۵۱ ,« ۲۱۵۳۵۲ طز )حعجوع۱۷0۷۲ اعتحصعاو1 ۵۶ 196 186» .لا تلتدا 
(1999) ,3 ,3 م06 ۳۱6۵/0۲۳۵ 

۰ )06۲ با 60 :۶ز۳۵۲ ,726 کار رما صنهاجهاع۲( 

۲ ۱۷۵06۱ 2 وه طفلاوع۲1 طفت:] 0۶ 1۸666۵6 16» ,(1.1.)1 ]۲9860 
,8 کف ۵6۵۵0۵ ]۵ بروزبی7 تحص ۷۱۵0/6 « ٩۱۳۵۱6۵‏ عصصوزهجع]-عامدم 
(2004) 1 

6 ع۱6ع۲۱060۱0 ع۲اوهه معفناه‌زوناع - منموع فومنا2626 ومآ» ,.لا یذ فه0 
ناج (عصع6طاه نع 06۳6916) 118۵0 ۷6 7280602 ع0 طمناوعبای ها اع عصقصههااه 
۱ (1991) ]21-221 ,71006۵ ,«« 51۵016 21۷۵006 

, 106 1۳010 ۲۱۲۵۵-18912 ۵96ط)صرو بع مصوناممهناهه رههمنهونلهاهع00۵0)» ر.ظ صفین 
,(1990) 10 ,01۷/0۵71 

1۵0008 ,1800-1914 6080۵ ۲۷۵۳۵ ۱۵ ۲ احمی ۷۱۵۵۷6 1726 ,1 عون 
0۰ ,1۷۱6۱۱6 :۱۷۲۵۲ 


کتابشناسی ۵۲۵ 


۰ ,1876-1924 ماصاتی 2۵ ]۵ ابامیام7۳ اهاط قصه آهنه‌هک 1۳6 .۲ داد 
,985 ,۳۳11 

5 1885) #ذی1۱۲ ۵۱ 6اه صعای ع0 بهجهووماه له ع ,.(نخ عموام۳ 
0 ,ها ادها نا :عنتو۳ (حعامنههد !ع عبوننامم همع 

1 ,(۹6/ ۵7) کعتفیقی ات1۵ ۵ امتصزهگ معمهصتط رنات‌جمععع0 ,(:80) 1-۳۰ عونام۳6۲ 
(2004) 

۵ :۴۵۲۱۵ ,(1980 عتباوعک مت تع‌هع حصل) ۱۵۲۵۸6 0 1776 ص0آ, 
۰ ۱۷1۵۲۲1۳۱6۲6 13 26 

۳۵00 کیل) ۵۴۱۵۱۲ ۵۱۵ بته و۵۳۱۵ ۲۵۱۷۵۱6 صل پ(.تنق عا صنامع) ,.ظ 0تهمزظ 
۰ ,مها عصع نا :عوط ب(عسوس 7 ما نع مت ای سوه 

۷ مه ع0ز ای عع۵نطاصعت بوععهه۲ظ امعتناوط «ا ماو ب(0ع) .1 ترمای‌عز۳ 
۰ ,۳۲۵88 

مقصصهماان اتف مدز صقاعنانطرود عط) ۵۶ عامک هه اهه‌مومهماعبهنا عظ۲» رب بعلز۴ 
(1976) 96 ,بوعزه۵گ من( مت ]۵ هتم ,« موز 

اج بیق عبو تمصع عبت نوم بل عومننه عع] 2۰ ,امطاوع۱ظ 
3۰ ,۳2۸۷۵۲۵ :2۲6 ,(م میور 

کر« عآلا ۲0۲0" جه عاونانام۳ 16۲۲6 06 اصممععاطاهع:1) 3.6 تناوم۱ظ 
ب۵0)) ۱۲۱۵۲۵ کادظ ,(عزنصماوا مهبم حعی عبوتنانرمت) هرن 
(1994) 12 

0 5 2241۵ ۲۷۵۶66 کم ب(.ت ها عنامع) مصتعاوصت ۷ 0۰ 28 ۸ ۳۵9۵۷6 
,ت۵۵ تکات2 ( هلت ۵ وه ععه مایب( ۱۱۵۳۵۵۵ ع۱ حمک ععباوز/ق(70 
.1996 

«صصماای عاما ۱6 عصتنل تماعناز فقون-عمناه۷۳۷۵ قصد توحاها» بیط تعماموم 
1991(۰) 15 ,لبط ۲وتتفتتموو بوک و7۵ ,« 1800-1914 ,مزع 

6 6۵۱۱۵۲۱۱۵۱۱ ۱۱6 ۱ ععاکوع میرم ۵ 0ناصوهزنوعط ٩00‏ ,. 
۷ :۷۲۵۲۲ ۱۵۲ ,همع ود موم جهعمم ۱۵ ۳6۵6۶6 1881-1908 
3۰ ,و۲۲6۵ ونوا ۱۷۲۵۲ 

قالط ۱6 ۵ شیوگ ف متام صمتقیا حترظ و ولو - معط ,۱۲۵۲ تمعن 
9۰ ,۲۳۱۱۱ :16۱001 , 79-924 ومسوموبز 

وا 651610116 نگ نا ... ۵4 6و۲ فتگقصه ع1 ,عهصعیممنظ ممنرتا نله م2 ۲عانامظ 
و(46ا60۳0ع 46 6فامجه نز ۲۵6 0۲6-۵۳۲۵ ,20141 مومتمعو ما۳ -عننا ون 
(2005) 10 ؟ 

0۰ ,۵۱۱۱6۵56 :۵۲۱6( ,دعوهیاب حعاانده ععا :عنیه1۲ ب(عنق قا عنمی) ,1 تحتعن5 

۵ ۵۲:۵۷ عم ۱۵۵۲6 ,« ععالت تاعجع1 :عصمعفع؟ الک هم عمنازطاهی متا مونم35 
(1999) 1 ,3 که ماهر 

3۰ ,60۷ 1- 2ج عنتد۲ عع۱هاعق ها زع عنووهاولا یا ۲ ,حعصمط 

دم) 15 ,وتنام عزدامموهاتدام 1۵ ع ۲6امبکذل ب(.تنك ه۱ عتامع) هگ اتاقوع35 
,10۳068 5) ,1999 ,وم-حعفصاف نت۴ ,(عصنمءمم‌صعنجمه عنوتانلهم عنطوهعمانطم 

,(1994-1995 ۷۵۲ظ) 204 ریعزمظ ,«عازت عمنوناع؟ عاطهامتاهن» 5 حقهم8 

,0 :۲۵۲۱۵ ,1۱۲۵۹ ععه ۶0۸۲6قدظ .1.۳ ا1۲0 


8( دین؛ دولت و تحدد در ترکیه 


,4 ,۲۵۷۵۱ :۲۵۲۶ ,۱۷0۳8016 5ع ۵۱ 11۲6۶ 465 7۵/۵07 1 , 

,۳۱۱0۱۱510 عتت۵( م۱4۵6 0 مکاصنطه6 6 ۵/۵66 و۵۳6 ,۸۲ ععاونطع۹ 
1995 

٩2۷211 ٩, 280 ۰ و‎ )609(, ۵/28۵1 ۵۳65 ۵۲0 6610۲6 7 14۳6۵, 
] 00۵008: 12 1۵۱۳۵۳۵6۲, ۰ 

6 (9۱1۲6عع0ز۲طاحصیت) و00وصناصا۲۳ ,1 9 چعزه6۵ ۵۳۶۵ هاعز .ظ 0محلاحمط۹ 
۰ ,۲6۹۹ صمعطاو۴ 

,1۲۵409 79116 او 560۲ ۵ 0۴ 0۳۵۲۵۵۱۵6 1716 :1۴۵۵ با وابعا 11:6 , 
3۰ ,۲2010 16086) 1۵۱ :02عصمن] 

٩2 ٩.1. 62۷6۵ ۵018 ۵۳8۵0 ۷۵, 16 ۵۵۳۵۲۷ ۲6 4 زاگ‎ 6617 71] 
)1789-1807(, 6ع0نتطصدت‎ )۷۵86.(: ۲۲۵۲۷۵۲۵ ۲۵۲۷6۳9/۷ ۳۳6۵۵۹, 1 

1648-1750 ۱۱۲۵۵۵۵۲۵۵ صمصهما!۵ معط هرذ ومتاعصصوم۳ مهن ۲ععسم)» ر.گ تعلصنطه 
(1973) 16 ,۵۳۵9۶ ۱6 ۵۴ چمتعن3ا امنههگ 4ب 6۵90۵8۸6 ۱6 ۵ زنل 

ر۲۵6 2 6 ۵۱۵۲۵۸) ۱۵۲۵ ی 5۱۵۱۳۵۵۱۵۱۱۱۵ ۵ 6 1۳۵۵ ع] .3.۳۲ حوصاه٩‏ 
ت6۳ ۵۲6 ۳6۵۱۵۲۵6۸65 0(۵0۲فق 61 ۵۲۵۳۱۸۵۵۲ ۵06 ۲/۵۱۵-2۵6 27 
.2009 

صقصهه۵ 96 «ا )طعمط. )فنورع۱۷)00 متحصهاعز :ما۱8 -921» رش ,80861 
1 0۲۵۵ م۵۵۳9 ۵ چعاع۵( وع2ک عم ۷/۱۵۵6( ۵ ۵نته7 ,« ععنح‌وظ 
(1987) 

6 ر« 1919-1922 )۵۵:0 ما هت حظ فصه تقصعیا مکقافن» ری ع«ممو 
(1989) 25 :54 ۵567 

0 1۱6۲۵6 0 عم‌تاناهط ب0ونای) 1۵ ۱/002۳ 9 او ,(۷ 6۵) 1۰ ,۱12006۲ 
,4۰ ,1210۳15 .ظ ,1 ۷۵۲ 1۵82008-۳۲۵۷ ,(ع۵1ز5 560۲ ۵ 

۷۵۸۵۵۴۵( ]۵ عج۵) 7۳6 اسب بط عبهنک عب قبجه عامیمهع//۱/۵ .ظ رحت‌اود؟ 
,۷۵۹۵۷ ۵۵227101 :۱تاحاصفاعها ۲۷۵۲ اه ۱۵6 ۲ ۵۱4 وه جیوه 
۱ 2001۰ 

,۳۳6۵۹ ۵/۷۵۵۲ ۳۱۵۸۲۷۲۵۲۵ ۲۱۳۵۶ (.۷6۵88) عوهت بقع 0۵۲ع٩‏ ۸4 ,مت ۱12۷10۲ 
.2007 

۲۵۷۵۱ ۳۱۲۵۱۷۵۲۵۱۵6 06 ۳۲۳۵۵8 ناما رحعط۵1ی جع 1۵2۳۳۵۵/۵۲ , 

۰ ,۲00186 220 :۱۲۵8۵008 ,5۵016 ات1 ۷/۵۵6۳ ۱ چهو۳۲۵ (عنق) 5 :1661 

4 60۲۳۱۸۵۵۵0۲ ۳906۵600۲( 12 کنامع) افعصقط ,5 0ص ,ل 1006 
,۳2۲0۵14۵10 :۳۵۲5 ,0۳۵۳۱۵6 ۱۷۵0:6۲۲۵ 6۷ 6 1۲66 4 ما۵6 ۲۵۵۵0۲6 
:1994 

5 ۵ 1914 46 و2۲۱۵ 2۲۹۵۷۵ 6 ۱۱۵4۵۱6 و۷۵۵ 0۵۲۵۲۲۱6 6 نا ,.گ 10016 
۰ ,1۷695100۲ :۲۵۲۵ ,0905( 

,۵124 و ,ات۲۹۲0 ۱۵ 6 ۲6۵۴۱۵ ۵۱6۱0 بش 06 1006006116 

۳۲۵ « ۲۱۵۳۵۲ صز 1980 6۸6 ۵۶ علمیاامع[1ع121 متصقاوا» ر.ظ ۱۲00۵۳2 
۰ ۳0۱۷۹۶ ۲۱60 :اباطاصعاع1 ر(1987) 62 ,کف/1/:0148 

۰ ,۳۱۵۲۱۵۵۱۱۵1۸ نا تقو ۲ 2910۳۹۳6 ی بط 11012۵886 

« 011)166 680۵0۳۵61 01 9601ووعوفم ص۸ :1 ۷۷۵۲ ۷۷۵۲۱۵ 120 ستاحظ» ,تا 11۷۵۵60۵6۲[ 
(1962) 34 ,هل ۷/۵02 ۵۴ بل 


کتایشناسی 2۳۷ 


,2 ,1۱۸۲۵2 و( ,۲صامعهلنبهگی ها ع ۵۵۳۲6۵ عم .۵ صع‌طوهطه15 

6 ۸ ۱۷۱۵۷۵۵۵۵۵۲۰ (۵0۲6) و0تقط! عظا ۵۶ بوماهع10 عظ1» ,۷ معنا1 
(1988) 34,4 ,قعباک ۱عتقهط ۱۷۸۱۵۱6 بر منز احعجهعب۱۷]۵ عاوذ8ع1 

هه اعز۳0ص منا .عزناوتا .چم 0600۲۵16 ها ع عتلقه:منآ» بظ ناوت 
1995(۰) 19 ,10۵1 ,« ات۱ 12 اع هاباظ تلف عباوتحجه‌اعز 

۰ ۳۱۵۸۲۲۵۵۱۱۵0۱ 1 ۳۵۲۱8 و10۳9 ۱ عبوتاا0ط ۵ ۵ 9۵۲6 عرا ما تلاهعو۴ 

اه احصااض صخ :م1 جر صتعع؟ ند تال( ما ومتانعمه1)» با هلوت 
۲۱۵۵8210 :اناطاجهاها) ععاشبوگ همع ۵ اعتصول رد ومتامعنل‌مزه36-۴ 
2007(۰) 5 ,(۲01۷6۲611۷] 

6 ۵۱۱۵ ۳۵۲4 ۳6) جومجعمجونا ابا ۵ وونزاوط 1۳6 .1.۷ عوونلمع0هه ۷ 
۶ ۵۱۷۵۲۵۱ ۵16 :صوحالگ ,(1938-1950 ,رگ و تا ۵۴ مرن 
۰ ,۳۲۵۵۹ ۷۲۵۲۲ سع 

۰ ,۳۵۷3۲0 :۲۵۲۱8 1۱۵۲46 صل بت ها عنامع) .5 بعصهه ۱۷ 

2 ,۱۲6۴۱60۱ ناخ :۴۵۳6 ,۲850-98 5۵۱۵۳9۱6 ب(60) ,.ت) طاعافصع ۱۷ 

۵ 1۱۷۲16۵۳ ز۵ فصمااهماام‌ا طامونا منععاهاد عصللهعاه .1.۷۷ تملازه ۱۷۷ 
2007(۰) 3 ,9 با هاعر ,«عهتتاههنا جوزع۳۵۳ 

۵ 1۵۵60۱ ( ۷08۱۵ آمم۶ز/۵ظ ,(.60) #ماذنا؟؟ بخ.نا فجع ۴۴۰ ,۷۷۵۳۵0 
,4 ,وفع( انفه۲] ممامع۲۳۱۵ ماهمص ۳ ماب 1 

,(۳( 4 ع۱ز نی ومعهع) هب17 بو ۵ ]۵ و۲۵۵ 1۳6 ,۲.۲۲ رتتاج۲ 
6۰ ,۲۲۵95 طهانا اه بانوهبنعل 1۳6 ۵1۰ ععاصنا ٩2۱1‏ 

0 اهمجوع ۷۲۵ بمتجملظ 16 :2 صفتامعطننا متحصقاقع که و0۸2 , 

(1994) 4 ,ذد ,امه عم ۷۱۵۵/6 ,« معاتات) طهالط۱ع۳ 

۷۲ 6ع ای ,7۱۳۵ ۱ مععم ون امک اه ایتک , 
۰ ۲۱86ا هت ۵۶ قفع۳۳ 

۵۲ 0۵۲۱۵۱۴۵ ۳۵/۵۳۱۱۵۵۲6 )و1۳ ,اقاجناته .1 مه .5 ومصونوهه۲ 
,(1984) ,456-457 که ۳۵۵2۳6 12۳7۳5 جعرا ب(گاه5ب۱ 

0 اد ععترتامط 4اه جعاههی هه باه ۱ مجوظ ب؟ صتناز ۷ 
۵ ۱۱68۶ :دماح ,صمتع زک هر عع هی » وه عوهبمورواع۲ 
۰ ,(قنعع ۲ و اوه ه) بصماعنی۲! ۵۶ اصعها‌موع(1 

6 1 عمممترمم طفنب1 1۵6 .مهن و عموزاه۱ عععوتوتاط بت عصاز۷ 
1999(۰) 27 ,۷017 ,« 1990 
آهممااقصع)ج1 عطا م1 عفجممعع؟ ما عبمداه وم ممتاهتاممممه تن را 
1997(۰) 17 ,ما7 ۵ بعبتامممووظ مولار ,« 1945-1950 ,بع1۳ عتواوم 

,2616۵ ,« حصعصمااه عتعنصعتم ععل عع1جعع۱6 به معرزهاعن۳» بمضظ 722200 
۰( 1992) آ1 ان 

ناج ۵۶۲۱560۵100 1۸ 6 تعباوتدط عنومتآطنوع۴ ه1 اه تصعه‌طانیاول عم ,1۲ 72۲0۵96 
,۷۳6۵۵ و« (1925-1991) اهلع۵و 6۶ عبوناناهم ,عنونعمامعظ۱ امعصعصمهزازوهمع۳ 
۰( 1992) ۷ ]2 

,4 ره مصصعاظ بعد۳ ,صملول اه مه7۵4 عو177۲ مز , 

طع :۲۵۳۱6 ماتقاقا ۱ 2۳6-۵ ات کتزامموهاان و۷ , 

۰ 61 وع۷عووموز۷]2 


۸ ما دین» دولت و تجدد در ترکیه 


پاتااصیت طع6امعبعک عط) صا حصوناه6۳۷٩‏ اصفلتهمعزرا :کنام01220 ۸ 1۵6 » .۷ 7161 
(19866) 4 ,45 رعع4 ۵ 6 ۸۷6۵۲ ۵۴ هل رد اناطاجهاع1 

مک عنام اهزاماوتز۲ و قه فعزتممهع۱ 1 ما۲۵ » .لس تعطهتنر2 
,(1986) 4 بفه ,606 تفع ۷۸:۵۸ رد عتصزه :۲2 1801۱2 و تقاهداهتقط 

۰ ,1998 رفنتتاد1 .۲ ۷۲۵۲ /0000 [ 0۳ ۷۵۵6۲از شر ت11 مس 


۲ وزنامه‌ها 


۵۴ ]۳۱۵ا هل 1۳۱6 ,د هده 620 هدجه ما دنا ها تیاه دمع‌اطونامه صعوه۳10) 
:4 00۶ 21 ,۲۷6۵/6 «لفن:7 

وق 27 ,سول حتعط واتس2 ,« کته عطا فصد عجمع-معظ صمه‌ننه‌هق» ,۷۲ آوون۸ 
2007۰ 

ب۲6 ۳۱ اک همه ,« ع‌صد:۲ ط۱ «همتاتامبع: عطا ده صمتعهاع۳ , 
۰ ۳08۷ 4 

,1 20۲ مه تنمرا اس رح وفع -صوتطه] ۵۲ ۳۵۷۵۲۲ 1۳26 سب 
20 

۰ ۷ ,۲1۳۳۱۵۶ ۲۵۲ ب۷6 7/۱۵ رد مطکناقامه‌صع‌۲۵ تداناهع5 5 15 ۲۲۵۵۶ 1116 » ,سس 
۰ ,4 

۷6۱۷ نم( عبت ب« طانحهک علض ما عصنل:معممد صعلعا طفنتبا 1 ,. 
۰ 63۲112۲۷ ۳ 

۵۲ 10۵۳ ۱۷۱۵06 2 ظ04ظ ۵۲ ۱۵۲۲۵۷ 10۳ ۱۷۲۵۵6 2 قه ۱۷۲۵۱2512 بط امه 
,2 ۳۲۵۵۲۱۵۵۲۲ 14 ,2۵۳۵ ک ماگ رد ععتاصناهت 

ححا ک مه ارات ۱7۵۳۵6 ع ,« عنناوتا۲ جه و06۷6 فعقناعتهومصدنآ .۷ تعنه ۷ 
,1994 


منابع اینترنتی 


۶ ما 82 ۵09۵۳۲۵۵۱۲6 رد ۱۲ عناوزاناه0 ۷6 12 06 تنعمی بنج ۳۲۳۵6۵660 
۱۵۰/۵۷۱۵۵۵۵1 (2009 ۲عصدز 14) عسچنه نوتاه 
۰ 12-۷6-001۱ -عل-آتاعهم -6۲8016101-80 

ماهر ۷۱۵ ۵ 6 ۵56۳۷۵۵۵۸۲۶ ,« ۲۲۵۴۵286 16 اه ع۲ز۵ ع1 ع۲ا ۳۵۵86۲۵8) 
-2009/01/60۵60608/حه ,امه کع مه ,۵۵:/۵۷۵۵۲ ۳ (2009 عزصعز 24) عبو۳ 
۵6 ۳012)-12-)0۵1۳6-۵- ۱۳6-1 ع 

,( ۴۹6۵۱۵۵11010 12 ع0 ععععلزعع۳م 12 ۵ نات دفلاب‌داه باق نومه م۲۸ م060۲ عمآ» 
,۸( 2007 2001 31) ءبوهة عبوتتاهم ۷۱۵ وا ع ع0۲۳:وعوطان0 
۱ ...081-610 16-06-1210 0]:6012/20017/08/66-060۷۲ عقوم 

عز ۵ ع ع۵۵۲ععطی ,ر«رجماه‌معع:۲ عتنداند۱ عصع عاصه‌مه و وال‌موفاع ننامعتتاو) 
7 ]۰0۲۱۱۵01010200 ۱۵:۳۳ (2009 916۲صدز 12) عبچسمط چاه 
۰ .088-124121۳6 کامعصه عوز 1 مرهم‌طاع 11011۷62-۲ 

ر«کع1۷)ها8نع16 عصمنامعای اه ۱۱6ع۱)هع0 و۳6 ع۲180889 1۲۳ 1۳۵۱67 12 ۷۵ 00 
([۱۳۵۷۵ ع4 بحعصدع00) عبمتاهم مهبم وم وتم0م9ن۳ 


کتابشناسی 2۹ 


,۱« 58620 .1990 وععصه2 جع عنباوعن؟ 12 جناه فعفونبوفظ» ر.ظ سافعوو6 
665 2۳01 - 65 ۵۱6-0 ۱۲9 -13- عنام ووزنا ووع-۲۸(۵[6 ۳/2 .ع6-9[0 0۷ .ساعع وم عصصهزاع 
۱ ,1990-7۰ 

2 عناو۲۲]" جه ممزاتاتاعجمی م1 ع عصمای۲ ه۱ ناو عنق‌مع6] ۳36 رت «واع۱] 
۳۴۱۱۵۸۰۲۵۵۵۲۱۲۵۵ 51۳۵۲ ۳۵6۳۲ ۵7۱۵00۴ 6 ,« 2010 ع۲طاحوعا۵عو 

6 ععوهمه6طم ب تصمانانه احهصه‌عمعمظ؟» بصعه‌ز0۳ 0۰ 290 ,6 م۲موومن۵ظ 
8 ۵ ۷/۷۷۷// :010 « عنناو۲ 06 و1۲۵6 معا معط عمزاهوناهمن۳۸0 
۹ 

6 1۵ 46 عیاونانه ممناهامهع۳:6 ,عناوتسنط پمعصهمامو‌نق عنم مونآ» .06 606 
کی‌ناواهتاو 06 ۶ رقناواع6اه۳او بعل‌و۳۲۵)0 متا «مو 06 باتوی ۵ بالعه)ن2(] 
6 50۲۱ ۵16 61 11۳6۲46 1۵ 06 ۵6۳۷۵/۵۱۲ ,« ۱۵:6۵ وعت۲اناه 
۰۲۲۵۵06۰0۲6۰ ۳/۷۳۳۷۰۱۲۹) 2011 .466 8 ,عمچنفآهمهگع 

امه‌نانا۲ عوصنصع1 :بم۳؟ مز لصو عتصفاعد ۶ه ممنانا۴ 16 ) .3 عصع3 عمد1 
0-2 96۵۲/ا وا ومه رباع قهوه انا تانا0ع ۱۷۳۷۱۸۰« تقاتوی عتصهفاعا «ط فاعتصهاعز 
ری ۱۱۱۱۱ 

عصنال ,(ععنا ظ۵) 17265 ماع ,« ۲۳۵ اقهنقعه 02726 ۲220 فومت-0ع۲()» ,. 1۵96 
(هم.موهناه: :6۱ 2010 11۳ 

6 6 عصقه عمفصتنعبهه عیاوتطای عصناک عمهموههی عنباو1۲)» .۱6.۳۲ مبونه۱۷ 
وقاناهصتاصصومه ومع نع طفتوط( 6 ومناتاهیک1 ع مان .معتزوايد وم 
,100 17050 وع ام ۲ه/ععام هط هع0/6۲.حرهز, جم عنام ۱۱0:/۸۳۲/۲,۲ظ ۰« معوبه زوزاع۲ 

۰ , « (2007-2010) عذیاوت؟. هه اعههمناتاناوهمه ونلوم‌طصزنا» ,رل امم‌ته] 
7۱021۰ وداه.)مهصنهم0/معهز .ععهصهعن۲6 

5 ,۸۷/۵۶۸6 عم ,«06866عصنل عانعن و ۵ عاعنوی: ع6ص1۲2 عنباوتن۲ حظ» .0 ععنمظ 
,124-4 616/2010/02/25/...1311 (6۱6/۵۳1 06/900 جمه۱۵://۱۳۸۰۱6 ۱۱۱ 210 .6۷] 
۱۵۰( 

عم ب« ع۵تافناز 12 عنامع عنام عباوتنا ع6صصده۱ ,فاه‌آمرهوی 16 ع6ونهعظ» ,,1۲ 2۵۳۸۵ 
-60۵410821/2010/02/25/01003 101 ۳ .متمع۰۱6۵//:ع ۱ ,2010 :16 25 ,موز 
- ۱05-12 80- ۲۱۱6-0116 0101-1-66 6-60 60090566-0 2- ۵1271۳71600498 20100225 
۰.-119]166[ 

۵۵6 اععی ۸۱۵۵/6 ,« م1 هر ممناناه۴ افنصعاع ,بهوم( جمع:06» ,6 منطان 5 
,4 ۱ ۵۵۳۵۱۵ ۰/۷۷۷۷ .2005 

مصم ع ناد 6وهنهاهی :عننوتد۳؟ ی اعصههتاناناعومی حصنل‌هع6]6۲ظ)» یذ 1212 
,0465ع ای ۶ ۱۱۵۱۵0 قمناهاع۲ حع ام «عکوه0 او 
18 ۱۷/۷/۷ 


ب(۱ 06۳66 هم ۳۱۱۵ 0حعطه هصناهم1۱ - بعع1 مر عمصعصزط عتصفاعآ» ,.ظ هام۱۷ 
۵۰ 610 ا تزع صفهت همه 2۲0 ماوت هون /0:///۲ ۱۱ 


پبو ست‌ها 


به 
- 


۱ 


۱۳۳۴-۳۵۹ 


۱۳۵۹-۳۸۹ ۱ 


۱۳۸۹-۳۲ 


و ها 


۱۴۷۱۳-- 


سا ۳ 


۱۳۲۳۱-۳۵۱ 


مراد دوم 
محمد دوم (فاتح ) ۱۴۳ ۱۴۵۱ 
۲ 
سم و 
۱ نایهار ال (فاتوان ‏ باشگزد) ۲ 5 ۲۰-۶ ۱۵ اتکی 
مزا موم ۱ ۱۵۷۴۰۱۵۹۵ ‌ِ 


مراد چهارم ۷۱۳۳۳۳۰ 


ابراهیم 


۱ 


۱۶۰۴۳۰۱۸ 


ام 


۱۶۹۱-۳۵ 


:0( دین. دولت و تحدد در ترکیه 


عبدالحمید اول ۱۷۷۴-۷۹ 
عبدا 


سوم 

سید 
سید و 
سر 


مخت ری 


جلال بایار 


جمال گورسل (رئیس دولت و نخست‌وزیر) ۱۹۶۰-۰۱ 
وش یتسم 


جودت سونای ۱۹۶۶۳ 


۰ 


آوریل چا سیتامیر ۱۹۸۰ 


ن آورن (رئیس دولت) ۱۹۸۰-۹۲ 


کنعان 
کنعان اورن (رئیس‌جمهور) ۱۹۸۲-۹۹ 


تورگوت اوزال ۱۹-۳ 


۱۹۳-۰۰۰ 


۲۰۰۰ ۰۷ 


۱۷۶ 


۱۷۷ 


۱۴۳۱۶ 


سالشمار 
امپراتوری عشمانی - جمهوری ترکیه 


جنگ ملازگرد 


پیروزی سلجوقیان بر امپراتور بیزانس و گفنایشن دروازه‌های اناتولی 


جنگ میروکفالون 


پیروزی مجدد سلجوقیان بر سیاه بیزانس 


نج ملطیه به دست قلیج ارسلان دوم 
وحدت آناتولی زیر نگین قدرت سلجوقی 


فتح قسطنطنیه به دست یروهای صلیبی ( چهارمین جنگ صلیبی ) 
شورش بابایی و تزلزل بنیادهای دولت سلجوقیان روم 


از هم پاشیدن دولت سلجوقیان روم به دنبال حمله مغول و شکل‌گیری 
اسارات مسنقل در آناتولی قنذرت گرفتن تندریجن اسارت عنشمان:و 
گسترش آن به سمت غرب آناتولی 


بورساء نخستین پایتخت دولت عشمانی 

ضرب نخستین سکه عتمانی (اقچه) در بورسا 
ادرنه. دومین پایتخت دولت عثمانی 

تصرف صوفیه 

جنگ کوسوو 


پیروزی بر صرب‌ها و امرای بوسنی 
کشایکن دروازه‌های بالکان 


شورش پیروان بدرالدین سماونی 


موز 


۱۳۵۳ 


۱۳۶۲ 


۱۴۶۶ ۱۷۵ 


۱۱ 


۱۵۱۴ 


۱۵۱۴۶۷ 


۱8۰ 


۱۵۲۶-۵۷ 


(۳ 


مامالم ۱ 


رز 


۱۵۷۸ 


۱۵۹۵-۶۰ 


۱۳۳۹ 


۱,۸۹۳ 


۱۶2۹۹ 


۱۷۵۰ 


۱۷۶۸ ۳ 


دین» دولت و تجدد در ترکیه 


فتح قسطنطنیه به دست سلطان محمد دوم (فاتح) 
سیادت کامل بر بوسنی 

مداخلة عشمانیان در رقابت بر سر جانشینی خان کریمه 
آغاز شورش قبایل قزلباش 

جنگ چالدران 

شکست شاه اسماعیل از سلیم اول و تصرف تبریز 
تصرف سوریه و مصر 


اغاز سلطنت سلیمان باشکوه 

سرکوب قبایل قزلباش 

شورش شاه قلندر 

نخستین تاکامی عشمانیان در پشت دیوارهای وین 
معاهدٌ صلح آماسیا بین ایران و عثمانی 

پایان دور اول جنگ‌های ايران و عثمانی 

تصرف تونس 

سیادت بر گرجستان 

قیام‌های جلالی 

معاهدهٌ قصر شیرین بین ایران و عثمانی 


پایان دور؛ُ دوم جنگ‌های دو کشور و تعیین مرزهای قطعی 
دومین شکست عشمانیان در محاصرة وین 


معاهده کارلوویتس با اتریش 
واگذاری مجارستان و بخشی از بالکان 


جنگ با روسیه 
معاهده کو جوک کینارجه 


۱۷۸۷ ۲ 


۱۷۳۹۴ 


۱۸۳۷ 


۱۸۵۳-۵۶ 


۱۸۳0۶ 


۱۸۵۹ 


۱۸۶۵ 


۱۸۶۷ 


۱۸۶۸ 


۱۸۶۹۶ 


۱۸۳۷۶ 


سالشمار بت 


جنگ با روسیه و اتریش 
ایجاد نظام جدید توسط سلطان سلیم سوم 
قیام در صربستان 


پیشروی عباس میرزا در خاک عشمانی 


نخستین معاهدة ارزروم بین ایران و عثمانی 

انحلال ینی چری و طریقت بکتاشی به فرمان سلطان محمود دوم 
استقلال یونان 

بط ار یف کلاند 


اعلام برابری حقوق همه اتباع دولت عثمانی 
سرأغاز تنظیمات 


دومین معاهده ارزروم بين ايران و عثمانی 


جنگ با روسیه (جنگ کریمه) 
پیروزی عثمانیان به برکت پشتیبانی انگلستان و فرانسه 


اصلاحات فرمانی 
ادام اصلاحات تنظیمات 


شورش کوللی 
اعزام سفیر به ایالات متحد امریکا 


ایجاد انجمن مخفی عثمانیان جوان 

نخستین سفر سلطان عثمانی (عبدالعزیز) به اروپا 
افتتاح دبیرستان (لیسه) سلطنتی گالاتاسرای 
تدوین قانون مدنی (مجله) 


نگار ش نخستین قانون اساسی 
مشر وطیت اول 


۵2۳۸ دین. دولت و تمحدد در ترکیه 


۷ آغاز کار نخستین مجلس عثمانی 


۸ جنگ با روسیه 
انحلال مجلس به دست عبدالحمید دوم 


۰ افتتاح دانشگاه استانبول 
۸ انقلاب ترکان جوان؛ مشروطیت دوم 
۰۹ افتتاح نخستین لژ فراماسونی ملی (شرق اعظم عثمانی) 


۹ قیام درویش وحدتی بر ضدّ مشروطیت 
تصرف استانبول به دست سیاه وابسته به ترکان جوان (حرکت اردوسی) 
عزل عبدالحمید دوم و تبعید او به سالونیک 


۲۳ جنگ‌های بالکان 
۲ ورود ترکیه به جنگ جهانی اول 


۹۱۵-۶ نبرد داردانل 
تاو ارمنیان عثمانی 


۶ شورش در سرزمین‌های عرب 
۰_ اشغال ترکیه توسط نیروهای انگلیسی. فرانسوی, ایتالیایی و یونانی 
۰ معاهده سور 
طرح تجزیة دولت عثمانی 
۰ افتتاح نخستین مجلس بزرگ ملی به رهبری مصطفی کمال در آنکارا 
۲ جنگ استقلال 
۳۲ آتش‌بس مودانیه 


۳ معاهد؛ لوزان 


۳ سس ویر که 


۴ نخستین قانون اساسی جمهوری ترکیه 


۱۳۴ 


۱۹۵ 


۱۹۳۶ 


۱۹۳۸ 


۱۹۳۰ 


۱۹۳۴ 


۱۹۳۵ 


۱۹۳۶ 


۱۹۳۷ 


۱۹۳۸ 


۱۹۳۹ 


۱۳۶ 


۱۹۴۸ 


۱۹۵۰ 


۱۹۵۲ 


۱۹۵۵ 


۱۹۶۰ 


سالشماو ۸۵۳۹ 
لغو خلافت و تبعید خلیفه 
قانون یگانگی آموزش و برچیده شدن مدارس دینی 


شورش شیخ سعید در سرزمین‌های کرد 


قانون مدنی جدید (براساس قانون مدنی سوئیس) 
قانون جزای جدید (براساس قانون جزای ایتالیا) 


الفبای جدید لاتین 
قیام منمن؛ قیام آرارات در سرزمین‌های کرد 


قانون خانواده 
حق رای و انتخاب شدن پرای بانوان 


تغییر روز تعطیل رسمی کشور از جمعه به یکشنبه 

تعطیل موقت لژ شرق اعظم عثمانی 

سرآغاز شورش کردان (قیام درسیم به سرکردگی سیدان علوی) 
بیمان سعد‌آباد 

مرگ آتاتورک و ریاست جمهوزی عضمت ایتونو 

اعلام بی‌طرفی ترکیه در جنگ جهانی دوم 

استقرار نظام چندحزبی 

احیای فعالیت‌های فراماسونی 


پیروزی حزب دموکرات در نخستین انتخابات آزاد ترکیه 
ریسساست‌جمهوری جلال بایار و نسخست‌وزیری عسدنان مسندرس 
(حزب دموکرات) ۱ 


افزایش ازادی‌های دینی 
ورود ترکیه به پیمان آتلائتیک شمالی (ناتو) 
پیمان بغداد با عراق, پاکستان, ایران و بریتانیا 


کودتای ارتش؛ جمهوری دوم 


۵۴۰ 


۱۹۶۱ 
۱۶۳ 


۱۹۶۵-۷۰ 
۱۹۷۱ 


۱۹۷۲ 
۱۹۷۴ 
۱۹۷۷۷۸ 


۱۹۸۰ 


۱۹0۹۲ 
۱۹4۳۳ 


۱۹۸۹۴ 


۱۹۸۷ 
۱۹۸۹ 
۱۹۹۳ 
۱۹۹۵ 


۱۹۹۶ 


۱۹۹۷ 


دین. دولت و تجدد در ترکیه 


دومین قانون اساسی جمهوری ترکیه 
پذیرش ترکیه در اتحاد اقتصادی اروپا به عنوان عضو پیوسته 
تشدید فعالیت گروه‌های چپ‌گرای قانونی (حزب کارگر ترکیه) و 
غیرقانونی 
کودتای نظامی 
پیروزی راست‌گرایان 
تأسیس حزب رستگاری ملی به رهیری نجم‌الدین اریکان 
شرکت حزب رستگاری ملی در دولت ائتلافی سلیمان دمیرل 
شرکت مجدد حزب رستگاری ملی در دولت ائتلافی اجویت 
کودتای نظامیان ۱ 

شدید نیروهای چپ‌گرا 
قانون اساسی جدید؛ جمهوری سوم ترکیه 
بازگشت قانونیت و امکان فعالیت مجدد احزاب سیاسی 
اعلان جنگ حزب کارگران کردستان به دولت ترکیه 


تانتافی وس فا که باق وروف بة جادملااقتصاتق ارویا 


آغاز ریاست‌جمهوری تورگوت اوزال 


مرگ اوزال و ریاست‌جمهوری دمیرل 
عضویت ترکیه در اتحادية گمرکی اروپا 


۳۹ کیا دولت اثتلافی («حز ب اسلامی رفاه» و «حزب راه راست » 
نخست‌وزیری نجم‌الدین اربکان: رضبر زب اسلامی, در جمهوری 
لائیک ترکیه 


هجده توصیه شورای امنیت ملی به دولت نجم‌الدین اریکان 
کودتای مجازی یا «پست‌مدرن» 


۱۹۹۸ 


۱۹۹۹ 


۳۰۰ 


۳۰۰۳ 


۳۰۰ 


۳۰۰۷ 


۳۰ 


ببالعمار ۵۱ 


سرنگونی دولت اربکان 
موافقت نکردن شورای اروپا (لوگزامبورگ) با ۳ ترکیه برای عضویت 
در اتحادية اروپا 


تسس خن فقیلت: آوسنظ. تخه لین آریکدان ( مستو یت ایس سبزاب 
در سال 0۳۲۰۰۱ 


موافقت شورای اروپا (هلسینکی) با نامزدی ترکیه برای عضویت در 
اتحادية اروپا 


شکاف در جنبش اسلامی ترکیه 

تأسیس «حزب سعادت» توسط جناح کهن‌کیش پیرو اربکان و «حسزب 
عدالت و تسوسعه» تسوسط رجب طیب اردوغان و عسبداله گل و 
جناح اصلاح طلب 


کامیابی («حرزرب عدالت و توسعه » در انتخابات ریاست‌جمهوری 


اصلاح آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات عمومی 

ازادی تبلیغ سیاسی به زبان‌های غیرترکی ۱ 

بایان قسدرقدرتی شسورای امنیت ملی و تبدیل شدن ان به نهادی 
مشورتی 

تعطیل دادگاه امنیت دولت 

لغو مجازات اعدام 

پذیرش اولویت معاهده‌های بین‌المللی بر قوانین داخلی 

ریاست‌جمهوری عبداله گل و یکپارچگی حکومت در ترکیه 

تظاهرات بزرگ طرفداران لائیسیته با پشتیبانی ارتش بر ضد دولتِ رجب 

طیب اردوغان 

کشف شبکة ارگنکون که هدفش براندازی دولت بود 


دستیایی احمد داود اوغلو به مقام وزارت امور خارجه و گسترش 
دامنة فعالیت‌های دییلماتیک ترکیه 


اصلاح ۲۷ ماد قانون اساسی ۱۹۸۲ 


‌ 
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۲ تاتو رک و انقلاب. ۴۸۳ 

اتید تهال, ۲۲۸ 

اتن ۵۳ 

آتیل خان. جواد رفعت. ۲۲۸ ۲۷۶ 

آخوندزاده, میرزا فتحعلی, ۴۴۲ 

۱ داب معاشرت: ۲ خرین و پسشرفته ترین ۲ داب 
احتماعی, ۲۲۲ 

آداب معاشرت جدید برای انسان‌های زندگی 
نو, ۲۲۲ 

. ادانا, ۱۶۹ ۰۲۳۱ ۳۳۱ 

آدیور. عدنان, ۵۲, ۱۹۸ ۲۰۳ 

آذربایجان ۳۱ ۲۰۲ ۳۴۲ ۰۴۲۰ ۴۸۰ 

آرارات, ۱۸۶ 

آرنت» هانا: ۳۹۰ 

آرینج» بولنت. ۳۶۱ ۱۳۶۲ ۰۳۸۸ ۴۰۳ 

استرجی, حاجی احمد, ۱۳۴ 

اسیای صغیر. ۰۲ ۰۱۰-۱۸ ۸۲۳ ۲۶ ۰۲۷ ۸۲٩‏ ۱۳۳ 
۲ ۸۶ ۱۹۶ ۰۲۰۱ ۳۱۹ ۳۲۵ 

اسیای میانه, ۰۸ ۸ ۱۰ ۱۲ ۰۲۳ ۰۲۶ ۰۳۹ ۴۱ 
۱ ۴ ۳۰۵ ۳۱۹ ۰۳۲۴ ۰۳۲۵ ۳۲۶. ۳۲۷ 

اسیل تورک؛ اوغوزخان. ۳۳٩‏ 

آغا حسین پاشا: ۷۰ 

آخزا: مسمی: :۲۷۶۸ 

آقا اوغلو. احمد, ۴۷۴ 

آقا اوغلو, ثریاء ۲۱۵ 

آقاخان, ۳۱ 

آقسراء ۲۳. ۱۴۵ 


| اک بولوت. یلدرم. ۰۴٩۱‏ ۳۰۳ ۳۰۴ 

آک دوغان, یالچین, ۰۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۱ ۳۷۵ 

آکسا کساکی, احمد حمدی, ۲۱۸ 

| آکیول. مصطفی. ۰۳۵۸ ۰۳۷۶ ۵۰۲ 

1 

| ۲[ فرنکك (۲ داب معاشرت ارویا), ۴۶۶ 

آلبانی. ۰۳۷ ۶۴ ۱۵۳ ۱۵۴ ۲۴۳ ۴۷۵ 

آلب تکین. جیحان, ۲۶۴ ۱۳۴۰ ۴۸۲ 

| آلیا کایا, امین, ۲۶۴ 

| الماتی, ۲۲۴ 

؛ المان, ۵, ۱۱۵ ۸۱۲۴ ۰۱۴۷ ۰۱۶۰ ۸۱۷۹ ۱۸۰ 
۲ ۰۱۸۳ ۲۲۸۰۱۹۲ ۲۴۲ ۲۴۴ ۰۲۶۴ ۲۷۳ 
۷ ۱۳۸۲ ۰۴۴۶ ۴۵۷ ۴۷۱ ۰۴۹۸ ۵۰۷ 

آماسیه, ۱۴ ۲۷ ۶۲ 


نتالیا, ۰۱۲ ۱۸۶ ۴۷۳ 

ندره‌اس, گو تفرید, ۰۲۲۲ 
انقره. ۰۱۳ ۰۱۸ ۰۱۹۵ ۴۲۵ 
آنکار ۴۶۶ 
انکارا, در پیشتر صفحه‌ها 
آوجی اوغلوء دوغان. ۲۶۵: ۴۸۳ 
آیت‌الله بیگ, ٩۶‏ 
آیدمیر, شوکت ثریاء ۴۷۰ ۴۷۵ 
! آیدین, ۰۱۵ ۲۴۵, ۳۱۱ 
| آمدین دک. ۴۷۰ 
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وف( 


ابراهیم آفندی. ۵٩‏ 

ابراهیم پاشا: ۴۵, ۰۴۶-۵۰ ۷۵ 

ابن بزاز اردبیلی, ۴۱۹ 

اپن بطوطه. ۱۶, ۱۸ 

ابن بی‌بی, ۴۱۶ 

ان تیمیه, ۸۳۷ ۴۲۳ 

ابن حوقل, ۷ 

این سینا. ۴۱۱ 

ابن طولون؛ ۸ 

رف ی ات ت3۳ ۷۱۵ 

بواليقا شیخ بابا الیاس خراسانی, ۴۱۴ 

ابویکی ۳۰ ۱۶۵ 

ابوحفص حداد, ۴۱۶ 

ابوحنیفه نعمان بن ابت» ۱۷۶ ۰۴۱۰ ۴۱۱ 

آبوسعود افندی, ۰۲۱ ۲۵ 

ابولهدی شیخ سوری. ۱۳۶ 

اتبحاد, ۱۰۲ 

:۱۲۴ ۰۱۱۳-۱۱۵ ۰۷۰ ۰۵٩ ۰۵۱ ۰۴۴ ۰۴۳ اتریش,‎ 
۵۳۷ ۰۱۹۲ ۱۸۲ ۱۸۰ ۰۱۷۹ ۱۶۴ ۰ 

اتم. ۲۷۴ 

اتیویی: ۴۰۱ 

احتهاد, ۴۶۰ 

اج و قضاء ۱۰۳ 

اجویت. بولنت, ۲۶۱ ۰۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۸, ۲۶۹ 
۸ ۰۸۳۱۸۱ ۲۹۳ ۳۰۱ ۳۰۴: ۳۲۰: ۳۴۴: 
۵۷۲ ۳۵۳ ۳۷۹ ۴۰۰ ۴۰۳ 

اجویت. رخشان. ۱۳۵۲ ۴۸۳ 

احسان نوری, ۴۷۰ 

احمد احسان, ۱۵۴ 

احمد امین (بالمان), ۱۴۹ ۰۲۴۴ ۴۵۷ 

احمد جلال‌الدین پاشاء ۱۵۶ 

احمد حامد مکه لی: ۲۲۸ 

احمد حمدی پاشاء ۱۳۴ 

احمدرضا بیگ, ۱۵۴. ۱۵۵ ۱۵۷ ۰۱۵۸ ۱۵٩‏ 
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دین, دولت و تجدد در ترکیه 


۷ ۷ ۰۱۶۷ 1 ۳۲ #۳۰ 


" احمد» فروز, ۲۳۴ 

اختر, ۰۱۲۵ ۰۱۳۰ ۱۳۵ 
اخلاق لا لی» ۴۳۳۸ 
اخلاق ناصری. ۳۳۸ 
اخی‌زاده. حسین افندی. ۲۲ 
؛ «ادپیات و حقوق ». ۱۴۲ 


۳۲۰ ۰۲۳۱ :۲۲۸ ۰۱۸۹ ۰۱۷۱ ۰۶۴ ۰۲۴ ۱٩ ادرنه,‎ 
۵۳۵ ۴۷۸ ۵۱ 


| ادوارد هفتم. ۱۶۰ 

ادهم پاشا, ۱۶۷ 

ادیب آدیور, خالده ۸۱۶۳ ۱۸۷ ۰۱۸۸ ۸۱۹۸ ۲۲۴ 
اراسموس روتردامی: ۲۲۰ 

| اریکان, نجم‌الدین, ۵۴۱ 
اربکان, نجم‌الدین, ۰۲۶۹ ۰۲۷۱ ۰۲۷۶-۲۷۹ ۰۲۹۱ 


۰9 ۷ ۱۳ ۳۳ تن خن نی بسن با ۳۵ مج ۱ 
#۲ ۱ ۷ 9 ۰ ۹۹: 1 ۲ ۰ ال [۸ 


! اردبیلی, شیخ صفی‌الدین, ۲٩‏ 
اردوغان» امینه (گلباران), ۳۶۵ 
اردوغان: ز با طیب. « ۳ ۳۳۳۲۰ ور * 


۱۳۵۶ ۱۳۵۵ ۳۵۴ ۰۳۵۲ ۰۳۵۱ ۰۳۵۰ ۳۴۸ ۷ 
۱۳۷۷-۳۸۶ ۰۳۶۸ ۱۳۶۶ ۳۶۵ ۳۶۳ ۳۶۲ ۳۹ 
۵۴۱ ۰۴۰۳ ۳۹۶-۴۰۰ ۳۹۰۴ 

اردهان, ۰۱۳۲ ۰۱۹۶ ۰۲۰۲ ۴۷۲ 

۱۹۵ ۰۱٩۴ ۰۱۸۲ ۸۱۶۰ ۰۹۸ ۰۶۸ ۸۳ ارزروم.‎ 
:۴۳۴ ۰۳۳۳ ۰۳۱۹ ۰۲۵۴ ۴۹۲۲۸ ۶ 
۵۳۷ ۰۴۷۲ ۴۶۰ ۷ 


! ارزنجان, ۱۴ 


ارسلان, ۱۰ 

ارسوز. له ونت؛ ۳۹٩۳‏ 

ارطغرل, ۱۵. ۳۲۴ 

ارگین, ۷ ۳۷۷ 

ارمنستان» ۲۹ ۱۴۲ ۱۸۵ ۲۰۲ ۲۰۴ ۱۳۴۲ ۴۰۳ 


تما به 


اریم. نیهات, ۲۶۴. ۰۲۶۷ ۲۸۱ 

آرینجر, عمر, ۳۶۳ 

ازبک اسکودار ( اشقودره). ۰۵۲ ۱۹۸ 

ازتکسعای ۳۲۵۰۷۳۲۱ 

ازدوغان. الب ارسلان. ۴۸۲ 

از سلول تا انسان, ۲۷۴ 

از فصلی به فصلی. ۳۲۱ 

ازمین ۸۷۴ ۰۱۴۷ ۸۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۵ 
۶ ۷۶ ۷۷۸ ۲۲۹ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۴۸ ۲۵۸ 
۷ ۳۲۰ ۸۳۲۳ ۱۳۳۱ ۳۴۱ ۰۳۵۰ ۴۵۱: ۴۶۱: 
۷۲ ۴۶۴ ۳۶۵, ۰۳۷۰ ۰۴۷۳ ۴۷۸ 

ازمیرلی: اسماغیل احقی: ۲۱۸ 

اسپارت. ۵۴ 

اسپانیا. ۰۴۸ ۲۳۵ 

استالین, ۴۶۰ 

استالینگراد. ۲۴۴ 

استانبول؛ در بیشتر صفحه‌ها 

استرابادی, فضل‌الله. ۳۲۱, ۴۲۲ 

استر الیا. ۳۱٩‏ 

استوانی افندی, ۴۲۲ 

استیونس: کت: ۳۰۷ 

اسدآبادی, سید جمال‌الدین اسدآبادی, ۸۶, ۸۷ 
۰ ۳۱۳ 

اسرائیل, ۱۰ ۲۶۸ ۳۲۳ ۰۳۲۵ ۰۳۳۶ ۰۳۹۸ ۰۳۰۱ 
۲ ۰۳ ۴۹۸ 

٩۱ ۱۵ اسفند.یا‎ 

اسکالیری, کله آنتی, ۱۵۱ ۴۴۹ 

اسکندر پاشا, ۳۰۷: ۳۱۰ 

گت وخ ۲۳۴ 

اسکی شهر. ۱۵. ۰۲۰۳ ۰۲۰۵ ۰۲۵۷ ۰۳۰۵ ۳۲۴ 

اسلام, ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ 

اسلام از پنحره اقتصاد. ۳۷۰ 

اسلام بدون اف اط. ۵۰۳ 

اسلاع‌چی ایدین. ۳۱۱ 


۲۵ ها 


! اسلامی ندوشن, محمدعلی. ۲۷ 
اسماعیل معشوقی, ۳۰ 

| اسمرز, عبدالرحمن, ۳۷۲ 

۱ اسمیت. آدام, ۲۷۶ 

: اسنر» علی فتحی. ۲۹۴ 
| اشتراک, ۱۷۲ 


؛ اشتراوس: لثو, ۳۵۸ 


اضلان؛ پوستف: ۲۶۴ ۴۸۲ 


: اصول المعکم فی نظاملامم. ۵۱ 
اصول کتی, ۴۳۳۱ 


! افو ریسمی. ۵۲ 

اقتصاد. باتک و ,یمه در اندبشه اسلامي, ۳۷۰ 
اقدام. ۰۱۴۳ ۱۶۲ 

؛ ۱کسیون: ۲۷۳ 

۱ اکو. اومبرتو, ۲۱۰ 

۱ المصر , ۱۵۲ 

| الخلفه: ۱۵۲ 

۱ اد عوه, ۴۰۱ 

۱ الروم. افرائیم. ۲۶۸ 

| الشیبی؛ مصطفی, ۴۲۲ 

۱ الشبای کرد: ۴۹۲ 

الما ثٍ و الاثار. ۴۳۶ 
الماتریدی, ابومنصور. ۴۱۱ 
| المهدیه, منیره, ۴۶۷ 

0 آلن بی. ۰۱۸۳ ۱۸۵ 

: اللسفی, ۴۱۱ 

۱ الیاس» نوربرت؛ ۲۱۹ 

؛ الیوت هنری, ۱۱۶. ۱۱۷ 

۱ آمره. یونس, ٩‏ 
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0۳۶ 


انجیر, ۱۳ 

اندرنیوپل (ادرنه)؛ ۱۸ 

انرژی و زندگی, ۲۷۴ 

انسان اسلامي» ۳۷۳ 

اسان در گردیاد بحران ها. ۳۲۱ 

انقلاب. ۱۰۲ 

۱۰۹ ۱۰۸ ۱۰۰ ٩۰ ۷۰ ۰۵۶ ,۵ انگلستان,‎ 
۱۶۰ ۰۱۳۸ ۰۱۲۴ ۰۱۲۳ ۰۱۱۶-2-۲ 
۱۹۹ ۰۱۹۲ ۰۱۸۵-۱۸۷ ۸۱۸۰-۱۸۳ ۳ 
۴۳۴ ۰۴۱۵ ۱۳۴۸ ۰۲۴۳ ۷ ۲ ۴ 
۵۳۷ ,۵۰۴ ,۵۰۳ ۴۶۳ ۳ 

انگلهارت. ۸۳ 

انور پاشاء ۱۶۱ ۱۶۸ ۱۷۳ ۱۷۹٩‏ ۱۸۰ 
۱۸۲-۵ ۱۹۰-۱۹۲, ۰۲۰۴ ۳۹۶ 

اوباماء باراک, ۳۶۶ 

۵۱۲ ۰۴۹٩ ۰۴۹۳ ۰۴۹۲ ۳٩۹۳ اوجالان. عبدالله.‎ 

اوجک. بحریه. ۴۹۸ 

۱۱٩ اودیان,‎ 

اوراق چکیچ, ۴۷۰ 

اورال, ۴۶۰ 

اوربای» رئوف. ۴۵۷ 

اورخان, ۱۵: ۲۰ ۲۸ 

اورفا, ۱۸۶ ۳۴۲ 

اورلوف. ۴۷۴ ۱ 

اورن کنعان, ۰۲۸۲-۲۸۵ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۸۲۹۴ ۳۰۰ 
۳ ۳۶۴ ۴۸۸ ۴۹۲ 

آورنگ زیب: ۴۲۸ 

اوزال, احمد. ۲۹٩‏ ۱ 

اوزال» تورگوت. ۰۲۷۱ ۲۸۵, ۲٩۲‏ ۲۹۳ ۲۹۴, 
۵ ۲۹ ۳۰۵ ۰۳۰۶ ۰۳۲۰ ۰۳۲۵ ۰۳۲۷ ۱۳۴۷ 
۴ ۳۹۵ ۰۴۹۳ ۵۴۰ 

اوزال. عصمت. ۳۱۱ ۳۱۲ 

اوزال, کورکوت. ۲۹۵ 

اوزان» جم. ۲۹۹ 


دین. دولت و تجدد در ترکیه 


اوزکوک. حلمی, ۱۳۸۷ ۰۳۸۸ ۳۸۹ 
اوژون حسن؛ ۴۳۸ 

! اوس, بارتولومه, ۳۲۳ 

: اوس: گونجاء ۲۴۱ 

؛ اوسمان (بارون هوسمان)» ژرژ. ۴۶۶ . 
اوشاقی‌زاده, هعمر » #۶۴« ۴۶۵ 


۱۵ ۱۰ ,٩ اوغوز,‎ 

! اوکتار چاکر. ۳۴۴ 

؛ اوکیار علی فتحی, ۲۲۶, ۲۳۰, ۲۳۱. ۲۴۳. ۴۵۶ 
۱ اوگاندا, ۴۰۱ 

اولکو ( آرمان)؛ ۴۷۴ 

اولوسو, بولئت. ۲۸۵ 

اولو عارف چلبی, ۳۹ 

اولیا چلبی, ۲۷ 


اونار صد بق سامی؛ ۳۶۰ 


اوند محمد., ۴۱۳ 

اویغور» شنر. ۳۹۳ 

ایاصو فیه. ۳۱ ۰۱۱۶ ۲۱٩۹‏ 

ایالات متحد امریکاء. ۰۵ ۸۰۸ ۱۳۸ ۱٩۳‏ ۲۴۶ 
۱ ۰۲۵۶ ۰۲۷۳ ۸۲۸۲-۲۸۴ ۲۹۵ ۰۲۹۶ ۱۳۰۳ 
۷۲ ۳۲۱ ۳۲۸ ۳۶۲ ۳۶۵: ۱۳۶۶ ۸۳۷۲ ۳۷۸ 
۴ ۳۹۵ ۳۹۸ ۸۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۳۰۴۰۱ ۴۸۹ 
۴ ۵۳۷ 

اییکجی. عبدی, ۲۸۱ 

ایتالیا, ۸۷۲ ۰۱۲۴ ۰۱۳۱ ۱۸۰ ۰۱۸۵ ۱۹۰ ۲۰۰؛ 
۴ ۳ ۳ ۳۹۱ 

۴٩ ۰۴۳ ۰۳۵ ۰۲٩ ۰۲۸ ,۲۶ ۰۲۳ ۱۴ ۸۱۱ ۷ ایران,‎ 

۳۰۹ ۸۲۹۷ ۱۲۸۲ ۲۶۶ ۱۶۰ ۱۱۷ ۸ ۰ ۱ 

:۴۲۷ :۴۲۶ ۴۲۵ ۰۴۱۹۰۰۴۰۱ ۳۸۴ ۳۳۶ ۷۲ 

۳ ۴۳۵ ۴۳۶ ۰۴۳۴۲ ۰۴۴۳۴ ۳۳۹ ۳۶۱؛ 

۵۳۹ ۰۵۳۷ ۱۵۳۶ ۳۹۸ ۴۸۰ ۰۳۷۱ ۴ 


ایزنیک» ۱۵: ۲۲, ۲۳ 
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تما به 


ایسلتد ۴۳۳ 

ایکناتیف. ۱۱۴ ۱۱۵ 

ایعینء ۱۵ 

ایتان:.حسی ۴ ۴۸۷ 

اینسل. احمد. ۲۸۷ 

این نظام باید دگرگون شود. ۴۸۳ 

ایتوئو, اردال. ۰۲٩۹۳‏ ۲۹۴: ۸۲۰۱ ۳۰۴ 

ایتو نو نت ۲۰۵ ۰۷۲۷۰۱۲۱۱۰۱۲۰۷ ۲۳۱ 
۲ ۰۲۳۷ ۰۲۴۱ ۰۲۴۴ ۰۲۴۶ ۲۵۱, ۰۲۵۵ ۰۲۹۳ 
۴ ۳۷۰ ۳۶۳ ۱۳۷۱ ۴۷۴, ۰۴۷۷ ۴۷۸: ۳۸۰ 
۲ ۵۲۳: ۵۳۹ 

اپنه‌بولی. ۲۱۴ ۴۶۰ 

ایوب عاشق. ۳۴۳ 

پابا اسحاق, ۱۳ ۱۴ 

بابا الیاس خراسسانی. ۰۱۳ ۰۱۴ ۳۳ 

باتوخان, ۱۴ 

باتور, محسی. ۲۶۵ ۲۶۶ 

بارداک اوغلو, علی, ۳۶۴ 

بارزانیء ملا مصطفی. ۴۹۲ 

بازاند بشی مسئله کرد. ۵۰۲ 

باش بوغ, ایلکر. ۰۳۸۹ ۳۹۳ 

باطوم. ۱۹۶ ۲۰۲ 

باغجه لی. ۳۴۴, ۳۸۳ 

پا کو. ۱۸۴ ۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۴۶۰ 

بالتاجی اوغلو, اسماعیل حقی. ۴۷۳۴ 

بالتیک, ۱۶۰ 

پالکان. ۰۲۸ ۳۴ ۳۸ ۰۴۳۳ ۶۴ ۶۸ ۰۱۱۲ ۱۱۳: 
۵ ۰۱۱۶ ۱۱۸ ۰۱۱۹ ۱۳۳ ۰۱۳۵ ۸۱۶۳ ۱۸۰ 
۶ ۳۲۴ ۱۳۲۷ ۳۴۲ ۰۴۳۸ ۴۴۱ ۰۴۴۵ ۵۲۸ 

بالیم سلظان: ۳ 

بایاره جلال, ۰۲۴۱ ۰۲۴۳۳ ۲۴۴ ۰۲۴۸ ۲۵۲ ۳۷۰ 
۵۳٩ ۳۷۸ ۷‏ 

بایرام آوغلو. علی. ۳۷۲۰۳۵۲ ۳۷۳ 

بایزید. ۱۸ ۲۲ ۰۲۱ ۰۳۹ ۰۶۹ ۰۱۴۳۵ ۰۱۷۳ ۴۳۳ 


1 
1 
1 
1 
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پایفورد. کُرئویل, ۳۹۹ 


! بایکال» دئیز. ۰۲۹۴ ۰۱۳۵۱ ۱۳۸۳ ۳۹۴ 


۱ بخلیس» ۱۹۱: ۹۴ ۳۲۵ 


1 


؛ بخارا, ۱۳۹۰۱۱۰۸ ۴۲۷ 


| پدرآلدین سمازتن راقفی .ار جر ۳ وج 


سس« 


بدرخانی, ۰۳۶۹ ۴۷۰ 

برادر زندگی زیاست. ۴۷۰ ۵۱۳ 

بربراوغلو» ائیس, ۲۳۰ 

برک ادموند, ۱۳۵۸ ۳۵۹ 

برکت‌زاده. اسماعیل سقی. ۱۰۴ 

برکس, نیازی. ۰۵۲ ۶۶ ۱۲۰ ۱۳۶, ۱۴۴ 

برگسون. ۴۷۴ 

پرلین. ۱۸۵ ۳۰۳ 

برنار, کلود, ۱۵۴ 

پرودل, فرنان؛ ۱۶ ۴۴ ۳۷۰ 

بر هان‌الدین افندی, ۱۷۰ 

بریتانیا, ۵۳۹ 

بسفور, ۶۴ ۶۵ ۸۷۶ ۸۱۱۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۴۹ ۰۱۶۳ 
۲ ۰۷ ۰۲۶۴ ۲۹۴ ۳۴۲ 


بشیر اقاء ۳۰ 
بر ». ۸ 


بغداد ۱۱۷۰۱۱۱۰۸ ۰۲۴ ۰۱۱۸۲۰۱۱۳۹۰۳۱ ۰۱۸۳ ۱۱۹۲ 
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۷ ۳۹۷ 
بکتاشید: ۲۸: ۳۰ ۳۳: ۰۳۴ ۳۷ 


| بگرسنامی بیگ» ۲۰۴ 


بکین. شیخ عبدالعزیز, ۲۷۱ 
بلغارستان, ۷۱۴۳۳۰۰۱۱۸۵ ۱۹۰ 


٩۸ ۴۵ ۲۷ بلگراد.‎ 


بلندی‌های حولان, ۴۰۱ ۴۰۳ 


۵2۳۸ 


بناپارت. لویی. ۱۰۸ 

بن گوریون, داوید. ۴۰۱ 

بوجاک. ادیپ. ۰۳۲۴۱ ۳۴۲ 

بوختر لودویگ. ۰۸۷ ۱۵۲ ۴۵۶ 

بوران؛ بهیجه. ۳۰۲ 

بورسا, ۱۶ ۲۰ ۲۴ ۱۳۳, ۱۵۴ ۳۲۴ ۰۴۵۱ ۴۷۸ 
۵2۳۵ 

٩۸ ۰۸۶ بوره,‎ 

بورهاوه, هرمان, ۵۲ 

بوژ ارسلان. محمدامین, ۴۹۱ 

بوزاوغلو. جلال. ۲٩‏ 

بوش, جورح دبلیو. ۳۶۶ 

بوفون. ۷۲ 

بولاج» علی, ۰۳۱۱ ۰۳۱۳ ۸۳۱۳ ۱۳۱۸ ۰۳۳۹ ۳۵۹ 

وشن اخبار. ۷۳ 

بوئوال» ۴۳۱ 

بهجت, مصطفی, ۷۲ 

به سوی پیشت. گسفذه» ۲۲۱ 

بیان الحق. ۱۶۵ 

بیرق‌دار مصطفی پاشا. ۶۶ ۶۷ 

۱٩ ۰۱۵-۱۷ ۰۱۰-۱۳ پیزانس,‎ 

بیسمارک. ۴۳۴ 

پاپ ژان - پل دوم. ۲۸۷ ۸۳۲۳ ۳۴۲ 

باتروناخلیل, ۰۴۹ ۵۱۰۵۰ 

پاراسلسوس, ۴۳۱ 

پارکر, الن. ۵۰۶ 

٩۹۸ ۰٩۷ ۰۹۵ ۰۸۵۸ ۰۸۷ ۱۷۰ ۰۵۹ ۴۷ ۴۶ باریس.‎ 
۱۵۹ ۱۵۸ ۱۵۶ ۰۱۵۵ ۴۰۲۰۷۱ ۹ 
»۴۵۰ ۰۴۳۶ ۴۳۷ ۳۴۲ ۲۳۰ ۱۷۲ ۱۶۲ ۰ 
۴۷۷ ۰,۴۶۹ ۴۶۶ ۴۶۴ ۴۶۳ ۹ 

با کستان, ۵۳٩‏ 

پاکسوت. فرداء ۰۲۳۳ ۳۹۴ 

پاموک. اورهان, ۰۲۸۱ ۳۹۲ 


پایپس, دانیل, ۵۰٩‏ 


ها ام ام ما ام ار ار ۱ ار 


ها ال ما ۳ ما ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ها ۱ ۱ ۳ اه اه ی ۳ 


۱ 


دین. دولت و تجدد در ترکیه 


پر تغال, ۴۸۸ 

پرز» شیمون. ۳۹۹ ۴۰۳ 

پرل. ریجارد. ۳۹٩‏ 

پروس, ۰۵۶ ۰۵۹ ۰۶۰ ۰۶۱ ۷۰ ۰۱۰۲ ۰۱۰۸ ۱۱۳ 

بکر» رجب. ۰۲۱۳ ۲۲۶ 

یلو انیا ۲۲۱ 

پیام صبا؛ ۴۶۲ 

پیامی صفا. ۰۲۱۹ ۴۷۴ 

پیلاو اوغلو, کمال, ۴۸۴ 

پینوشه. ۴۸۸ 

تاتارجیک عبدالله, ۶۱ 

تاجرء مارگارت. ۳۲۸ 

تار بخ طیعی, ۷۲ 

تاریخ عمومی, ۱۵۲ 

تاشکند. ۳۲۴ 

تا گور, راپیندرانات, ۳۸۲ 

۵٩ تامارا؛‎ 

تانیوردی. صبری. ۲۷۵ 

تأْسیس امیراتوری عثمانی. از برآ مدن عشمانیان تا 
مرگ باپزید اول (۱۳۰۰۰۱۴۰۳), ۴۱۵ 

تحسین افندی, ۸۶, ۸۷ 

تراس, ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۱۹۵ ۱۹۶ 

تراوش, ۳۱۹ 

تودیدهای فرن», ۳۲۳۲ 

نرقی, ۱۰۹ ۱۵۷ 

ترک احمد, ۴۲۲ 

توکك حوان, ۱۵۴ 

ترکستان. ۰۱۰ ۱۵ 

ترکیه, در بیشتر صفحه‌ها 

ت کیه کمالسست. ۴۶۸ 

تصویر افکار, ۰۹۶ ۸ ۰۱۰۳ ۱۸۰ 

تغماج , ممدوح, ۲۶۴, ۲۶۶ 

تفتازانی. سعدالدین, ۴۱۱ 

تفوق آنگلوساکسون‌ها مربوط به چیست؟؛ ۱۵۷ 


نجبا به 


: جاندار جنگین ۰۳۹۵ ۳۹۶ 


تک آدم. مصعلفی کمال ۴۷۵۰۱۸۸۱۸ | جاویدییگ, ۱۸۰ 


تکیرداش ۱۰۲ 

تکین. ۱۵ 

تک شمس تبریزی, ۲۷ 

تمدن اسلامی, ۱۴۴ 

تمو, ایراهیم (ادهم), ۰۱۵۳ ۱۵۴, ۰۴۴۹ ۴۵۲ 

)1 تنظیمات ۷۱۷۲۱ 

توپال اوغلو, احسان, ۲۶۷ 

توپتان. کوکسال, ۳۴۰ ۳۵۵ 

توپراک, بیناژ. ۳۱۱ 

تویراک» رمضان, ۳۸۸ 

تورال, جمال, ۲۶۳ 

تورکش, لب ارسلان, ۰۱۱ ۰۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۸ 
۹ ۷ ۰۲۸۰ ۰۱۲۸۱ ۱۳۰۱۰۲۹۲ ۳۴۴ 

تورکلر کمال, ۲۸۱ 

تورکمن, ایلتر, ۳۹۵ 

توفیق پاشاء ۰۱۶۷ ۱۶۸ ۲۰۹ 

توفیق» رضا. ۴۲۶ 

توفیق. محمد (ابوضیا). ۸۶ ۱۰۳ ۱۰۴ 

٩۳ توکویل,‎ 

تولا, تحسین. ۲۷۲ 

تولون. خورشید. ۳٩۳‏ 

تونایاء طارق ظفر. ۲۶۰ 

تونجای, اوزکان. ۲۹۳ 

تونس. ۷۲۰۲۲ ۵۳۶ 

تهافت الکبار فی الاسفار البحار. ۴۹ 

تیجانی؛ احمد. ۴۸۴ 

تیلور. جارلل. ۰۴۰۹ ۴۹۵ 

یی ۱۸ ۴۱ ۴۲۲ 

روت قنون, ۱۴۲ 

جالپ. نجدت. ۲٩۹۳‏ 

جامی. عبدالر حمان, ۳۷: ۴۱ 


اش باه امس ۷:۵ 


۱ جازیذبیگ: محمد: ۴۵1 ۲۷۴ 

| جاهد (یالجین)؛ خنسن, ۸۱۶۷ ۲۴۲ ۳۶۷ 

۱ جبه سوی, علی فوّاد. ۰۱۹۳ ۰۱۹۸ ۰۲۱۰ ۲۲۵: 
۹ ۲۳۳ ۰۳۵۹ ۳۶۰ ۴۷۰ 


جرجانی» سید شریف. ۴۱۸ 


اد با بت و 


حریده حوادث, ۷۴ 

؛ جعفر طیار. ۲۲۹ 

( حغرایای عمومی. ۵۲ 

۱ جمال‌الدین افندی, محمد. ۱۴۶ 

۱ جمال پاشا, ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۹۵ ۴۵۷ 

جمال: حسن, ۲۶۷ 

جمالیه. ۲۸ 

حمهر ریت ۲: ۰۲۲۷ ۳۰۰ ۱۳۶۷ ۳۹۳ ۴۶۳ 
جمیل باشازاده, اکرع» ۳۷۰ 


شم ب ۰ 1۱۱ 


ار ها سا ما با مر ام ی 


محر ؛ ۷ 

حنکت استقلال ما؛ ۰۲۳۰ ۴۷۱ 

عوت‌یگن اسلاح با سرمایه‌داری, ۳۷۰ 

جواد پاشا. ۴۵۷ 

جواهری. محمد خلیل, ۴۶۱ 

حودت. احمد (جودت پیاشا), ۰۸۳ ۰۸۷ ۰۱۱۹ 


سا ار بسا سا بسا بو اسآ نس بت ات سس سا ات که ناس ی تچ ی 


۴ ۱۵۰ 
حودت پاشاء ۰۸۴ ۱۱۴ ۱۵۴ 
جودت. غبدالله ۱۵۳ ۰۱۵۶ ۰۲۱۳ ۲۱۹ ۴۶۷ 
جوشان. اسد. ۳۰۶ 
جوهری. ابونصر اسماعیل, ۴۳۱ 
۱ حهان زنان ( کاد بر دیاسی), ۱۶۳ 
حهان نما: ۴۹ 
: حهت. ۰۲۶۵ ۴۸۳ 


سس سس سس«_««_ِ_ِِ««۳ 


حین دوروک: هشام‌الدین ۴ ۳۲۸ 
؛ چاتلی, عبدالله, ۲۸۶, ۲۸۷, ۳۴۱, ۳۴۲ 


۵۳۹ 


۵0۰ 


چارچوب. ۳۷۲ 
چاکیجی. علاء‌الدین. ۳۴۳ 
چپ مرگ ( میانه), ۴۸۲ 
چتین, آلتان, ۲۶۸ 

جتین. .امش :۳۹۸ 
۳۲ 

جخماق, فوزی ( مارشال )۰ ۰۲۴۱۰۱۸۵ ۴۷۷۰۴۵۸ 
چرج واژد. جیمز, ۲۷۶ 
چرچیل, ویلیام. ۷۴ 
چرکس حسن, ۱۱۷ 
چغری» ۱۱ 

چلبی. جمال‌الدین: ۱۹۸ 
جلبی, محمدامین, ۶۳ 
جلیک: اورال؛ ۲۳۴۲ 

جتون: دیک» ۱۰۰ 
چیچرین: ۲۰۲ 


جیللن تانسو. ۳۲۹۰۳۲۸ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۴ 
۳۸ ۳۴۲: ۳۴۳ ۴۹۷ 

حاجی احمد افندی, ۱۵۶ 

حاجی بایرام. ۳۰ ۰۱۹۹ ۲۰۰, ۲۴۷ 

حاجی پیرژاده. ۱۳۸ ۱۴۰ 

حاکمست مله. ۲۲۷ ۴۶۳ 

حامد پاشاء خلیل, ۵۳, ۰۵۴ ۰۵۵ ۱۸۰ 

حب الوطن من الابمان, ۱۰۰ 

حریت, ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۴ ۱۱۱ ۰۳۷۷ ۳۷۸ 

حریت دبلی نوز. ۵۰۲ 

حسنی مبارک؛ ۳۳۵ 

حسین رئوف بیگ (اوربای), ۱۹۴: ۰۱۹۶ ۲۱۰. 
۲۵ ۲۲۶ 

حین, ۳۶۰ 

حقی باشا. اسماعیل, ۱۷۳ 

حکمت الا شراق؛ ۲۶ 

حکیم اوغلو. اسماعیل, ۳۱۰ 


ما ی ما ها اه ی 


ها ها هه ۱ ۱ ۱۳ 
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دین؛ دولت و تحدد در ت رکیه 


حکیم صدیقی, ۴۹۹ 

۴۵۰ ۱٩۳ ۰۳٩ ۰۲۶ ۲۴ حلب,‎ 

حلمی. حسین: ۱۶۷: ۱۷۲ 

حلیم پاشا؛ سعید. ۱۶۴ ۱۸۰ 

حمادالترگی. ۸ 

حماس. ۳۹۸ ۴۰۳ 

حمدون القتصار. ۴۱۶ 

حمدی افندی, ۱۶۹ 

خارپوت. ۱۸۶ ۱ 

خان ملک ساسانی, ۰۳۸ ۴۲۳-۴۲۷ ۴۴۶ ۵۱۳ 

خانة سگوت, ۲۸۱ ۴۸۶ 

خاور میانه, ۱۰ ۲۵۲ ۰۲۹۵ ۲۹۹: ۱۳۲۵ ۳۹۵؛ 
۰۱( ۴۳۰۳ ۱ 

خراسان؛ ۱۰: ۱۲ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۷ ۳۲ ۳۱۶ 

خراسانی, ملاکاظم. ۴۳۶ 

خسرو پاشاء ۱٩۴‏ 

خطو ط کل تار یش ترک» ۴۷۶ 

خلیل باشا؛ ۲۰ ۶۷ ۱۸۲ ۰۲۰۲ ۴۶۰ 

خلیل چرکس, ۷۸ 

خواجه‌زاده, ۴۱۱ 

خورشید. طیاء ۲۲۹ 

خویی. میرزا نجف‌علی خان؛ ۴۳۹ 

خیرالله افندی» حسن, ۱۱۶ ۱۴۶ 

خیری افندی ( شیخ‌الاسلام), ۱۸۰, ۲۷۰ 

دائم باشاء حسین. ٩۵‏ 

داردانل, ۰۱۸۱ ۰۱۸۳ ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ ۲۰۱ 

داستان زندگی من. ۴۳۱ 

داغ, ۱۴ 

دالامبر. ۵۴ 

دالان» بدرالدین, ۳۹٩۳‏ 

دالکیلیج. محیی‌الدین, ۲۲۲ 

داماد فرید پاشا. ۰۱۷۳ ۰۱۸۷ ۱۸۸ ۰۱۹۵ ۳۶۲ 

دانتون. ۱۵۳ 

دانماری. ۵, ۳۸۴ 


داوداوغلو ۳۹۶ 

داود اوغلو. احمد. ۳۷۳ ۳۹۸ ۵۴۱ ۰ 

دده قورقود, ٩‏ 

درآ مدی بر تاریخ عثمانی, ۱۵۳ 

درآ مدی بر خعلوط کلی تاریخ ترکك. ۴۷۶ 

درآمدی بر مطالعهُ پزشکی تحریی. ۱۵۴ 

دریاره ادب برد کو دکان, ۲۲۰ 

در سایه ایمان. ۳۲۱ 

درگاه, ۳۰۶ 

دره گرگان, ۳۴۲ 

دریای سیاه, ۰۱۲ 5۸ ۰۱۸۲ ۱۸۴ ۰۱۸۶ ۱۲۸۱ 
۳ ۳۳۶ ۳۳۰ ۳۶۰ ۳۷۹ 

دری‌زاده, عبدالله. ۱۹٩‏ ۲۰۰ 

دسیری, فرانشه, ۱۸۶ 

دشتی» علی, ۱۵۷ 

۳۵٩ ۰۴٩ دکارت.‎ 

دمشق, ۸۲۴ ۳۰ ۰۳۹ ۱۴۹ ۱۸۹ ۱۹۰ 

دمولن. کامی. ۱۵۷ 

دمیرچی, محمدافه. ۱۸۸ 

دمیرل, سلیمان, ۰۲۶۱ ۰۲۶۳ ۰۲۶۶ ۲۶۷, ۲۶۸ 
۹ ۰۷۷ ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ ۰۲۹۳ ۰۲۹۴ 
۵ ۳۰۱ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۰۳۲۰ ۸۳۲۵ ۱۳۲۸ 
۸ ۰۳۴۳۲ ۰۳۴۴ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ ۰۳۹۷ ۵۴۰ 

دوانی. جلال‌الدین محمد بن اسعد. ۰۸۳ ۴۳۸ 

دوبالاگی. خوزه ماریا اسکریوا, ۴۸۷ 

دوبوزیک, اوژیه گیلن, ۴۷ 

دو بونوال, کلود الکساندر کنت. ۵۱ 

دوتوت. بارون. ۵۴ ۶۲ 

دودکانن ۲۰۰ 

دوراس. مارگریت. ۳۱۰ 

دورکیم. امیل. ۱۷۴ 

دورویی. ژان ویکتور. ۸۶ 

دو ژیراردن, امیل, ٩۷‏ 

دوسالی ۸۶ 


نما به 
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|۳۹ 


۵۵۱ 


دوغان. جیتین. ۳٩۹۳‏ 

دومون پل. ۰۳۷۳ ۴۵۹ 
دوندار, ۲۵۷ 

دوندار» جان. ۳۵۲ 

دونیزتی پاشا. ۰۷۳ ۴۳۶ 

دیار بکر. ۱۵۲ 

دیدرو» ۵۴ 

دیدگاه ملی, ۳۷۱ 
دیدگاه‌های اقتصادی اسلام» ۳۷۰ 
دینک. هراند. ۳۹۲ 

دیوان دفم مظالم. ۸۳ 

رائین. اسماعیل. ۴۶۱ 

راد یکال, ۲۸۶ 

راز ستارگان, ۲۷۴ 

راسین, ۱۴۱ 

راغب پاشا. خواجه محمد. ۵۳ 
رامبولد. هوراس, ۲۰۹ 

راولز. جان. ۴۹۵ 


! راولینسون, ۴۵۷ 


راه بندگی, ۵۰۵ 

ردیف پاشاء ۱۴۶ 

رساله درباره حگومت, ۱۰۶ 
رساله قدسه. ۰۴۲۷ ۵۱۳ 
رساله نور, ۲۷۲ 


۹٩ :۹۵ رشادییگ,‎ ! 


| رشتو اراس توفیق, ۴۷۷ 


۷««ِِِِِ___«و9۳9س9<9س9ساس۵ت۵ء٩بپسشسصصسصسصسصسپجحص‎ ۰ 


رشیدالترکی, ۸ 

رشید. جمال, ۴۶۷ 

رشید محمد افندی. ۵٩‏ 
رضاشاه. ۴۶۷ 

رضوان. اوزون, ۴۹۴ 

رفعت. ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۲۹ ۲۴۳ 
رفعت بیگ: 4٩‏ ۲۱۳ 


آ ماه 


رفیق افندی. ۲۸ 

رفیق بیگ. ۸۶ ۱۹۴ 

رفیق خالد. ۱۸۷ 

رم. ۱۵۶ 

رنان, ارنست. ۱۰٩‏ 

رئداء عبدالخالق, ۴۷۸ 

روال, ۱۶۰ 

روبسییر ۱۵۳ 

روح قوانین, ۹۶ 

رودس: ۱۰۴ 

رو ژان پل. ٩‏ 

روسی ۸۴۰۶۰ ۰۱۴۱۰۱۰۶ ۱۸۹ 

۷۰ ۶۷ ۶۴ ۰۵٩ ۰۵۲-۵۴ ۰۳۶ ۰۴۵ ۴۲ روسیه‎ 
۰۱۲۴ ۸۱۲۳ ۰۱۱۸ ۰۱۱۳-۱۱۶ ٩۵ ۰ ۷۷ 
۰۱۶۰ ۰۱۵۸ ۰۱۳۶ ۰۱۴۴ ۰۱۳۶ ۱۳۵ ۳ ۲ 
۰۵۳۶ ۴۶۰ ,۳۳۰ ۸۳۷۲ ۳۲۴ ۳ 
۵۳۸ ۷ 

روشنی» عمر. ۳۲۲ 

۷۳ ۶۲ ۳۴ ۰۸۳۲ ,۲۶ ۲۱ ۱٩ ۱۸ ۰۱۲-۱۵ روم»‎ 
۱۲۰ ۵۹ 

رومانوس چهارم. ۱۱ 

رومی. مولانا جلال‌الدین (مولوی)؛ ۰۲۶ ۰۲۷ ۳۷ 
۳۸ 

ژایسو: جنید, ۳۷۸ ۳۹۹ 

زارکن. تی‌یری: ۳۸: ۳۱۱ 

زاگرس, ۱۸۶ 

زاهد کوتکو, محمد, ۰۲۷۱ ۲۷۷, ۲۹۵, ۳۰۷ 

زبیده خانم ۱۸۸ ۱۸۹ 

زیر بن الترکی. ۸ 

زغلول باشاء احمد. ۴۵۰ 

دمان, ۲ ۲۷۳, ۸۳۰۶ ۳۱۹ 

زمخشری, ۴۱۸ 

زذان قانون اساسی, ۱۶۴ 

[زنان ] سلمان» ۱۵۰ 


ما ها ام ۸ ها اه ها تا ها ار مر رم ی ۱ ۱ تا مه ۱ ۱ ار لا تا ۱ ها ام اه هه ۱ اه ۱ با ۱ ما هر ۸۱۳ 
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دین: دولت و تجدد در ترکیه 


زنبیلی, علی افندی, ۲۲ 

زنگین» بحری» ۳۳۹ 

زورخر, اریک, ۴۷۱ 

زولاء ۱۴۱ 

زیلفی. مادلن, ۳۲ 

زین‌العربی» ۲۲ 

ژرفای استراتدیک, ۳۹۷ ۳۹۸ 

۱۶۰ ۰۱۵٩ ۱۵۶ ۱۰۲ ژنوء‎ 

ژورنال دو دیا ٩۸‏ ۱۱۰ 

ساتوق بفراخان قراخانی, ۸ 

سارایوو. ۰۲۷ ۳۸ ۳۹۷ 

سارگین, نیهات. ۳۰۲ 

سارویاتی. ۱۵ 

ساقیژ. ۱۰۴ 

سالازار. ۲۳۵ 

سالتبگ» خیدزر, ۲۸۳ 

۱۶۱ ۱۶۰ ۰۱۵٩ ۰۱۵۸ ۰۱۴۹ ۱۱۵ سالوتیک,‎ 
۱۴۵۱ ۰۲۰۰ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱۷۲۰۴۹ ۶ ۳ 
۵۳۸ ۰۴۷۳ ۰۴۷۱ ۷۲ 

٩ ۸ سامرا؛‎ 

ساندل. مایکل ۴۹۵ 

سای گون, عدنان, ۴۶۷ 

سباستیثا, ۱۳ 

سبیل الرشاد, ۱۶۵ 

ستار (ستاره), ۵۰۲ 

سرستی (!زادی), ۱۶۶ 

سرتل. زکریاء ۱۷۴ 

سرچشمه دجله, ۴٩۱‏ 

سرزمین ترقی خواه ( ایللری بورت). ۲٩۱‏ 

سرهندی, احمد. ۴۱. ۴۲ ۳۲۸ 

سزاره, ۱۳ 

سعاوی: علی, ۰۸۶ ۶ ۸۸ ٩٩‏ ۱۰۱ ۰۱۳۷ ۱۵۱ 
۴۳۴۵ 

سختالله یگ 4۸ 


سعیدبیگ, ۴۴۷ 

سفار بت یامد ۴۶ 

سقاریه (ساکاریا). ۲۰۵ ۲۰۶ 

سکاکی, ۴۱۸ 

سکوتی, اسحاق. ۰۱۵۳ ۱۵۶ 

سلجوق. ۸۱۰ ۱۱ 

سلجوق, الحان. ۰۲۶۸ ۳۹۳ 

سلجوقیان. ۱۰ ۰۱۱ ۱۲ ۰۱۳ ۱۴ ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۱۸ 


۳۱۹ ۱۸۶ ۶ 

سلطان ابراهيم. ۲۲ 

سلطان سلیم اول, ۰۱٩‏ ۲۱, ۳۰ 

سلطان سلیم دوم. ۳۴ 

سلطان سلیم سوم ۰۲۲ ۰۳۳ ۰۴۵ ۵۵-۵٩‏ 
۶۱۴ ۶۷ ۲۳۶ ۵۳۷ 

سلطان عبدالعزیز, ۰۲۲ ۰۸۶ ۰۹۷ ۱۰۰ ۰۱۰۲ ۱۰۴ 
۳ ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۱۴۵ 

سلطان محمد دوم (فاتح). ۰۲۰ ۲۳ ۱۸۶ 

سلطان محمد ششم (وحیدالدین), ۰۱۸۶ ۱۹۹۰۱۹۲ 

سلطان ولد. ۳۸ ۳۹ 

سلیم افندی, ۱۵۰ 

سلیمان پاشا» ۱۱۶ 

سلیمان شاه: ۱۵ 

سلیمان قانوئی ( سلیمان باشکوه), ۲۳ ۳۰ ۳۱ 
۴۳ 

سلیمانیه, ۰۲۳ ۲۴ ۴۱ ۶۳ ۷۲ ۷۳ ۷۶ ۷۷ 
۰۵ ۳۱۹ 

سمرا؛ ۲۹۸ 

سمر قنك: ۸. ۳۱۱ ۴۲۲ 

تقایف, ۲۸ 


سوربن؛ ۱۰۹ 
سور یاه ۰ ۰:۱ ۱۵ ۱2 ۱۹۰ ۱۹ ۰« 


۲ 
نبتو و ده ۱۵ 


تحابه 


سس سس سس 


۲اه 


سولوجا کارا اویوک. ۳۳ 
سونالپ. تورگوت, ۲۹۳ 


سوئای» و ۵ اه 1۳۳ 


سهروردی. شهاب‌الدین, ۱۷ ۲۶ 


ها چم ما ان بر ال ار لا ی ی پیز رم ۳ و و را 


۰ ال رل لا ۳ 


سیاست خار حي: ۳۳۱ 


؛ سید امیرعلی؛ ۲۱۱ 


سیدعلی افندی, ۵٩‏ 

سید قطب, ۲۷۹ ۳۷۰ 

سیر ذریاء ۱۰ 

سیف‌الدین, ۱۳۰ 

سیلوستر دوساسی. ۴۳۷ 

سیمور. سر همیلتون, ٩۰‏ 

سیفون, ۴۱۴ 

سینانیه. ۲۸ 

سیئوپ» ۰۱۹۷ ۲۷۶ 

سیواس, ۱۳ ۰۱۳ ۰۲۶ ۰۱۶۰ ۰۱۹۳ ۰۱۹۲ ۰۱۹۵ 
۱ ۰۲/۸۱ ۳۳۱ ۰۲۱۲ ۷۱۵ ۲: ۱۷۲ 
۷۸ ۴۸۲ 

سیواسی. عبدالحمید. ۳۱ 

شاذایه ۱۲۸ ۳۳ ۱۴۶ 

شاردن, ۴۳۶ 

شارون, آریل, ۴۰۲ 

شاک بهاءالدین. ۱۶۲ ۱۸۴ 

شام. ۰۱۱ ۸۱۲ ۱۴ 

شانی‌زاده, عطاءالله محمد. ۷۲ ۷۳ 

شاه اسماعیل صفوی, ۳۰ 

شاه طهماسب, ۳۵ 

شاه طهماسب دوع ۴۹ 

شاه عباس صفوی, ۴۲۰ 

شاه قلندر, ۲٩‏ 

شاه قلی. ۲٩‏ 


سا تا ی ۷ "«ِ۱۱ ۳ 


و( 


شاهین, ابراهیم. ۳۴۳, ۳۹۳ 
شاهین, لیلا. ۳۶۶ 

شرح مفتاح, ۴۱۸ 

شرح مواقف. ۴۱۸ 

شرف عبدالرحمان, ۱۸۷ 
رل ۱۳۳ 

شرلوک هلمز. ۱۴۳ 
شریعتی. علی. ۰۲۷۹ ۳۰٩‏ 
شریف السنوسی, ۱۹٩‏ 
شریف پاشاء ۴۶۹ 

شریف پاشاء خلیل, ۱۰۳ 
شفایی» شعبان, ۴۳۱ 
شفایی. عمر. ۴۳۱ 

شفتی, حاجی محمدباقر. ۴۳۵ 
شکیب تونچ, مصطفی, ۴۷۴ 
شنته:۲۸ 

شناسی, ابراهیم, ۰۷۴ ۰۹٩‏ ۱۰۳ 
شناسی, اورل, ۲۶۷ 

شو رای امت. ۱۶۷ 
شوروی», ۴۶۰ 

تشم ۱8 

شیاد حمزه, ٩‏ 

شیخ اده‌بالی, ۰۱۸ ۲۸ 

شیخ جنید. ۲۹ 

شیخ چلبی, ۳۱ 

شیخ حیدر. ۲٩‏ 

شیخ ساچلی, ۷۸ 

شیخ سعید پالو, ۲۲۶ 

شیخ عبدالقاد ۴۶۹ 

شیخ عشمان خواجه, ۲۲۸ 
شیرازی, قطب‌الدین, ۲۶ 
صابونجی, لویی» ۱۵۲ 
صالح افندی, ۱۵۴ 

صالح بابایی, ۱۹۸ 


دین. دولت و تحدد در ترکیه 
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صالح (بوزوک), ۴۶۵ 

صامسون, ۸۱۸۸ ۰۲۳۲ ۴۷۲ 

صباح, ۳ ۶۲ ۳۴۰ ۳۹۶ 

صباح الدین, ۱۵۶ ۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۶۰ ۰۱۶۲ ۱۶۴ 
۱۷۰ 

صباح‌الدین زعیم, ۰۳۷۰ ۳۷۱ 

صبحی باشاء؛ ۹۶ 

صبحی, حمدالله. ۲۳۳ 


صبحی» مصطفی: ۱۰ ۴« آزه ۱ #۰ ۴۶۹۱ 
صبری؛ ایوب. ۳۰۳ 


صبری» مصطفی: ۰۱۶۵ ۱۹۹ 
صحاح الفة, ۴۳۳۱ 
صحرای سیثاء» ۴۰۱ 


صدام حسین» ۳۰۴ 


صراط المستقیم. ۰۱۶۵ ۲۸۸ 


صربستان, ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۱۸ ۱۳۲۰ ۵۳۷ 
صفو. ابراهیم, ۵۰۷ 

صفوت پاشاء, ۰۸۶ ۱۲۵ 

صفو ة الصفا؛ ۴۱٩‏ 

۳۵ ۰۳۱ ۰۲٩ ۲۸ صفویان.‎ 

صلاح‌الدین دده, عثمان, ۱۴۶ 

ضیا اولکن. حلیمی, ۴۷۴ 

ضیا بیگ. ۰۹۸-۱۰۲ ۰۱۱۹ ۰۱۲۴ ۰۱۳۱ ۱۴۱ 
ضیا باشا.۰۱۱۷۰ ۱۴۶ 

ضیا کارال, انور, ۲۶۰ 

ضیاءالدین افندی, ۱۶۹ 

ضیاءالدین خالد ( خالد بغدادی), ۴۱ 
طرابوزان, ۱۸۶ ۱۹۴ ۰۲۰۴ ۰۴۶۰ ۴۶۱ 
طرح تاریخ عمومی, ۴۷۶ 

طریق, ۱۴۴ 


طغرل, ۱۱ 


طلعت. ۱۶۲ ۰۱۷۳ ۰۱۸۰ ۱۸۲-۱۸۵ 


طنین, ۰۱۶۷ ۰۴۵۹ ۴۶۲ 

طوسی, خواجه نصیرالدین, ۴۳۸ 

عارف امره. ۲۷۸: ۳۳۹ 

عارف حکمت بیگ افندی, ۰۸۳ ۸٩‏ 

عاشق پاشازاده. ۱۵, ۳۳: ۰۴۱۴ ۴۱۵ 

عاطف افندی, احمد, ,۵٩‏ ۶۰ 

عاکف ارسوی. محمد, ۴۵۲ 

عالم داراوغلو. کمال, ۳۹۴ 

عالی پاشا. ۰۸۳ ۰۸۴ ۰۸۶ ۰۸۷ ۸۸ ۹۸ 

عباس, محمود, ۴۰۳ 

عباس‌میرزا. ۰۶۸ ۴۳۲۳ 

۱٩ ,۸ عباسیان,‎ 

عبدالحلیم, ۱۹۸ 

عبدالحمید اول, ۵۳ ۶۷ ۴۴۶ ۰۴۴۷ ۰۴۴۹ ۴۵۰: 
و( 

عبدالحمید دوم, ۲۲ ۰۳۳ ۸۴, ۰.۸۵ ۰۸۶ ۰۱۰۴ 
۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۱۴۵ ۰۱۴۷ ۰۱۷۹ ۰۱۹۰ ۴۴۶: 
۵2۳۸ 

عبدالرحیم افندی, ۲۳ 

عبدالعزیز. ۰۸۸ ۱۴۳ ۱۴۶, ۱۷۲ 

عبداللطیف پاشا.؛ ۱۰۲ 

عبدالله اهل منیه, ۳۱۰ 

عبدالله دهلوی (شاه غلامعلی). ۴۳ 

عبدالمجید. ۳۷ ۰۸۰-۸۲ ۰۸۶ ۰۸۸ ۱۱۶ ۱۲۵ 
۳ ۰ ۱۱ ۴۶۳ 

عبدی بیگ. ۷۷ 

عبرت, ۰۱۰۳ ۰۱۰۴ ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ ۱۱۱ 

عشمان بن عبدالمنان. ۵۲ 

عتمان بیگ: ۵ ۱۶ 

عثمان سوم, ۵۳ 

عثمانلی. ۱۵۶ 

عثمانی. در بیشتر صفحه‌ها 

عجمی. فخرالدین, ۲۱ ۰۲۳ ۴۲۲ 

۱۳۰۴ ,۳۰۳ ۰۲۹۷ ۱۸۳ ۱۸۲ ۰۲٩ ۱۲ ۰۱۱ عراق,‎ 


هاهاها 


۰۳۲۴ ۳۹۸۰۱۳۸۴ ۳۹۹, ۰۴۳۰۰ ۰۴۰۳ ۰۴۹۲ ۵۳۲۹ 
| عراقی, فخرالدین, ۲۶ 

| عربستان, ۴۳۳ 

1 عریانی‌زاده احمد. ۱۴۶ 


عشق آباد. ۳۳۴ 


| عصمت پاشا ‏ اینونو,. عصمت 
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عطاءالله افندی, ۶۵ 

| عقاید نسفیه, ۴۱۱ 

| علاءالدین پاشا؛ ۲۰ 

| علاءالدین طوسی, ۲۳, ۴۱۱ 

| علاء الدین کیقباد. ۱۲ 

| علمباوری علوم اجتماعی, ۵۰۵ 
| علم کلام جدید (ینی علم کلاع), ۲۱۸ 
1 

علی پاشاء ۲۸ 

علی رضا پاشاء ۱۹۵ 

عمر. ۱۶۵ ۱۷۵ 


! عونی پاشا. حسین, ۱۱۶ ۱۱۷ 
| غازی حسن پاشاء ۱۲ ۵۷ 

| غالب پاشاء محمد سعید. ۶۸ 
| غانم» خلیل, ۱۵۲ ۱۵۴ 
غزالی: امام سحمفه ۳۹ 


| غزه, ۰۴۰۱۰۳۹۸ ۰۴۰۲ ۴۰۳ 

۱ غنجوانی /غجوانی, خواجه عبدالخالق, ۳٩‏ 
| غیاث الدین کیخسرو اول, ۴۱۳ 

غیاث الدین کیخسرو دوم, ۴۱۴ 

؛ فاتساء ۲۸۱ 

فاروق. ۳۱۰ 

! فاس (مراکش», ۴۸۴ 


هچ همجن نب 


و۸ دین دولت و تحدد در ترکیه 


فاطمه عالیه. ۱۵۰ 

فاو. ۱۸۲ 

فا سششال تایمن ۴۸۳ 

فتحعلی شاه, ۰۴۳۳ ۴۳۵ ۴۳۶ 
فخرالدین» رضا. ۴۲ 

فرات. ۱۳: ۰۱۵ ۲۰۱ 

فراشری» شمس‌الدین سامی, ۱۴۲ 
فرانسه, در بیشتر صفحه‌ها 

فرانکو, ۲۳۵ 

فردوسیء ۱۲, ۱۰۳ ۴۶۷ 

فردیناند دو هابسبورگ, ۴۷ 
فریدون؛ ۱۲ 

فریمن. ادوارد. ۴۴۳ 

فصوص الحکم, ۴۱٩‏ 

فکری, لطفو, ۴۶۲ 

فلسطین. ۱۸۳, ۰۱۸۶ ۰۱٩۲‏ ۴۰۲ ۴۰۳ 
فن ساندرس, ۱٩۳‏ 

فن فالکنهاین. ۱٩۲‏ 

فن مولتکه, هلموت. ۷۰ 

فن هایک. فریدریش, ۳۶۹ ۳۷۵ ۰۵۰۴ ۵۰۵ 
فوزی, عمر, ۴۶۵ 

فوکویوماء فرانسیس, ۳۹۸ 
فونتن‌بلو, ۴۷ 

فون ساندرس, لیمان. ۴۵۷ 

فهمی افندی» حسن ۸۴. ۰.۸۷ ۰۸٩‏ ۸۱۱۵ ۱۶۶ 
فهمی» خسرو کوتلو, ۳۸۹ 
فیسانه ه. ۴۷۷ 

فیصل. ۱۸۳, ۳۰۰ 

فیضی اوغلو» تورخان, ۲۶۰ 
فیلیبه, ۱۱۵ 

فیلیپ افندی, ٩۸‏ 

فیلییین. ۳۲۸ 

فوضات مخناطیسی» ۴۹ 

فوّاد باشا. ۰۸۳ ۰۸۶ ۰۸۸ ۱۰۰ 


فواد ثابت. ۱۲۰۲ 

قاباق‌چی مصطفی, ۶۵ 

قادریه. ۰۲۸ ۳۳ 

۴۷۲ ۴۴۰ ,۴۳۴ ۰۲۰۲ ۱۹۶ ۱۸۲ ۰۶٩۹ قارص,‎ 

قاضی بیضاوی, ۴۱۸ 

قاضی‌زاده. محمد طاهر افندی, ۶۸ 

قاهره. ۳۶۸ 

۴۰۳ ۳۴۲ ۱۳۲٩ ۰۲۸۲ ۰۱۰۳۴ ۸۰۴۳ ۰۲۲ قبرس,‎ 
۳۰۴ 

قبودان پاشا خسرو محمد. ۶۸ 

قدريی, ۳۷۰ 

قدافی» ععمر. ۳۳۵ 

قرامان, ۱۵ 

قرامان. خیرالدین, ۳۷۰ ۳۸۵ 

قره بکر, کاظم. ۰۱٩۳‏ ۰۲۱۰ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۲۲۹ 
۰ ۲۴۳ ۰۴۵۸ ۴۶۰, ۴۶۱ 

قره خلیل, ۱۲۰۰۲۰ 

قره‌عشمان اوغلو, یعقوب قدری, ۲۲۴ ۲۲۳ 
۶۶ ۰۳۷۳: ۳۷۵ 


ی > ۳ 1۳ 


قره واصف, ۴۵۷ 

قزاقستان, ۳۲۴, ۳۲۵ 

۳۵ ۳۱ ۰۳۰ ۰۲٩ ۰۲۸ قزلباشان.‎ 

قسطمنو. ۸ ۲۱۴ 

۱٩ ۱۸ قسطنطنيه,‎ 

۱۱۹۱ ۰۱۸۵ ۰۱۸۴ ۰۱۸۱۰۱۵۳ ۰۴۳ ۴۲ ۰۲٩ قفقاز.‎ 
۲۳۴۳ «۱ 

قلیچ داوداوغلو, کمال, ۳۸۳ 

قلیج, علی. ۲۶۵ 

قمی, میرزا ابوالقاسم. ۴۳۵ 

" قواقجی, مروه, ۳۶۵ 

قونیوی, صدرالدین, ۲۶ 

قونیوی, ملا رستم» ۲۱ 

قوئیه (ایکونیوم), ۸۱۲-۱۷ ۰۲۳ ۲۶, ۲۷ ۱۳۸ ۳۹ 


اه ۱ ۱ هب ی ۱ ۱ ۵ ات 


و با ۳ ۳ 


۳۷۷ ۰۳۷۶۴ ۰۲۸۰ ۰۲۷۸ ۰۲۷۵ ۱۳۷ ۲۳ 


قیصری, ۱۳ ۱۴ ۱۶ ۲۳, ۰۲۶ ۲۲۸ ۰۳۴۸ ۳۵۵ 

قیصری. داود. ۲۳ 

مت و تود, ۵۰۵ 

کائن, کلود. ۱۲ 

کاپلان. جمال‌الدین. ۳۸۵ ۰۴۹۸ ۲۹۹ ۵۰۷ 

کاپلان. متین: ۹ ۵۰۷ 

کاترین دوم. ۴۳۰۰۵۴ 

کادر, ۰۴۷۴ ۴۷۵ 

اناد ال :۳ 

کاریات. کمال. ۵۰۸ 

کارپوويج, یوری گثورگ. ۲۲۲ 

کازان». شوکت. ۳۳۹٩‏ 

کازانووا, جیا کومو ۴۳۱ 

کاشف الفطاء شیخ جعفر, ۴۳۶ 

کاشف الغطاء محمدحسین, ۴۳۶ 

کاظم بیگ, ۱۹۴ 

کاظم پاشاء ۱۵۶ 

کاظم قره بیگ, ۴۵۸ 

کامل پاشاء ۱۷۳ 

کانوتی. ۲۳۵ 

کانینگ. ۴۳۴ 

کاو به, ۱۶ 

کایا. شوکرو. ۲۲۹ ۴۷۷ 

کتاب ال حید. ۴۳۳ 

کناب سلوک المالاک فی تد.بر الممالیکد. ۱۲۱ 

کتاب شناسی تار ین تاتو رکك و اصلاحات او؛ 
۴۳۷۵ 

کتاب محمد؛. سردازانی که در حنوب شرقی 
حنگیده‌اند روایت می‌کنند, ۴۹۳ 

کجاداغ. حسین, ۲۴۱ 

کرباسی, حاجی ابراهیم. ۴۳۵ 

کربلاه ۸۳۱ ۳۶ 

کربن, هانری», ۲۲۳ 

۱۶۴ ۱۳۳ ۸ 4۶ ۰۵٩ کرت.‎ 


نما به 


۵0۷ 


! کردستان, ۰۴۲ ۰۳۰۳-۳۰۵۰۶۸ ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ ۳۳۵؛ 
۳۸۴۱۳۸ ۱۳۸۷ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۴۶۹ ۱۴۹۲ ۴۹۴ 
۹ ۵۴۰ 

| کرکوک. ۳۰۴ 

۱ کرمان. ۱۲ 

| کریمه, ۴۵ ۹۵ 

۱ کسروی, احمد. ۰۴۱٩‏ ۰۴۲۰ ۵۱۵ 

۱ کمال, علی. ۱۸۷ ۲۰۹ ۴۶۲ 

| کثت آثترانبی,۱۱۴ 

: کنت. اگوست. ۱۵۴. ۱۵۷ ۰۱۷۴ ۱۷۵, ۱۸۹ 

| کنیاء ۴۰۱ 


| کوپرولو, فواد. ۲۱۸ ۰۲۴۴ ۴۱۵ 
کوت‌العماره, ۱۸۳ 

کوتان. رجایی. ۰۳۳۹ ۳۴۰ 
کورالتان. رفیق, ۲۴۴ 

۱ کورعلی. ۴۵۳ 

۱ کوروتورک, فخری. ۲۸۰ 

۱ کورین, ۴۵۶ 

| کوک تاش, مصطفی, ۳٩۳‏ 

| که ورگیج» هرمان فئودور, ۴۷۶ 
7 کیخسرو, ۱۲ 

( کیریشجی, کمال, ۴۹۳ 

+ کیقباد, ۱۲ ۱۳ 

۱ کیکاووس. ۰۱۲ ۱۷ 

کیلیکیه. ۱۳. ۱۸۵ ۲۰۴ 

؛ کینز» جان مینارد. ۵۰۴ 

7 گادامب هانس, ۳۱۰ 
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ند هچب من 


۱ گارودی, روژه, ۳۰۷ 
| گازت فرانسوی قسطنطیه, ۷۴ 
| گالله, ۴۹ 
۱ گرجستان. ۲۰۲ ۵۳۶ 

گرمیان, ۱۵ 
گزمیش, دنیز, ۰۲۶۴ ۲۶۷ ۴۸۱ ۴۸۲ 
گشه. مارسل, ۴۰٩‏ ۵۱۲ 


۵2۸۸ 


گلادستون, ۴۴۳ 

گلشنیه. ۲۸ 

گل, عبدالله, ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۶, ۳۳۷ ۰۳۳۸ ۳۵۰ 
۳۵۱ ۳۵۳ ۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۶۶ ۱۳۸۰ ۰۳۸۸ ۳۹۳ 
۰ ۰۳ ۵۳۱ 

گنون, رئه, ۳۱۰ 

گورسل. جمال. ۲۵۸ ۲۵۹, ۰۲۶۳ ۲٩۳‏ 

گورسل, سیف‌الدین» ۴۲۹ 

گورلر فاروق, ۲۶۵ ۲۶۶ 

گوروز. کمال, ۳۹۴ 

گوفیه. شوازول, ۵۴ 

گوکالپ. آلتان, ۲۷۵ 

گوکالب. اسکندر. ۲۸۷ 

گوکالپ. ضیاء ۴. ۱۷۴ ۱۷۵. ۰۱۷۶ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ 
۲ ۰۲۱۳ ۳۴۷ 

گوکای, پولئت: ۴۵۸ 

گو کمان, مظفی ۴۷۵ 

گولن, فتح‌الله. ۳۲۶ 

گوله. تیلوفر, ۲۹۱ 

گوموش پالاء ۲۶۱ 

گوندگدو, ۱۵ 

گوون تورک. فاروق. ۲۵۷ 

گیبونز» هربرت. ۴۱۵ 

گیریتلی: عصمت. ۲۶۰ 

گريشيم, ۳۰۶ ۳۰۸ ۳۰۹ 

گیزو, فرانسواء ۱۵۳ 

گیوم دوم ۱۷۹ ۴۳۶ 

لائوست. هاتری, ۴۲۳ 

لاک جان, ۸۷۷ ۱۰۶ 

لاهیجی, عمر, ۳۱ 

لایارد؛ هانری, ۱۳۸ 

لبنان, ۱۳۳ ۴۴۶ 

لرد سالیسبوری, ۱۵۵ 

لسبوس, ۱۰۴ 


دین. دولت و تحدد در ترکیه 


لطفو. عمر, ۴۵۶ 
؛ لطیفه, ۰۴۶۴ ۴۶۵ 
لت و اتقو لو ۴۹ ۴۳۱ 
لندن, ۰۴۴۶ ۳۶۴ 


ین ۲۰۷ 


| لوپن, ارسن, ۱۴۳ 
! لودلذورف, ۱۹۲ 


! لویس, برنارد, ۴۴۳ 

۱ لویی پانز دهم ۴۶ 
لیبر ته, ٩۷‏ 

۳۳۶ :۳۳۵ :۱٩۰ لیبی.‎ 

لیدرزدورف» ۱۱۸ 

مارا؛ ۱۵۳ 


ماراش (مرعش). ۲۲۸: ۲۸۱ 
مارکس. ۳۰٩‏ 

مارکوس. ایملداء ۳۲۸ 
ماسینیون, لویی. ٩‏ 

مالک؛ ۱۷۶ 

متا کساس: ۲۳۵ 

متفرقه, ابراهیم. ۰۴۸ ۰۴۹ ۰۵۱ ۵۲ 
متن متبن: ۸۱ 

متوکل, ۸ 

متین منیر, ۴۸۳ 

مشو ی» ۱۳۷ ۳۸ 

مجارستان, ۴۴. ۴۸, ۰۱۱۴ ۰۱۱۵ ۱۲۴ 


دم هب ها تا ات هت ها ال ۳ 


مجموعه هیثت قدیم و جدید. ۲۹ 

مجیذبیگ, ۱۷۲ 

محمد بسیم افندی, ۶۸ 

بخیذین ایراهيرتن موبی غراسانی (خایتی 
بکتاش), ۳۳. ۳۴ ۳۵, ۱۹۸ ۲۷۵ 

محمد پن عبدالوهاب, ۶۴ ۴۳۳ 

محمد بیرگوی, ۳۱ 

۱۰۲ ۱۰۱ ۰۹٩ ,۹۵ محمدبیگ.‎ 


ها ها بر ای ها با ار با ۱ را ها ها ها ها ۱ ها ما ها ار با رب رل ۱ص 


محمد دوم, ۲۰ 

محمد رشاد ( محمد پنجم), ۳۳, ۱۶۹ 

محمد رشدی پاشا. ۰۱۱۵ ۰۱۱۸ ۰۱۲۴ ۱۲۵ 

محمد رشید جرکس. ۱۵۳ 

محمد؛ سعید, ۴۶ ۴۷ 

محمد سعید حالت افندی. ۶۸, ۷۷ 

محمدشاه, ۴۳۶ 

محمدشریف ۲۱۸ 

محمدطاهر, ۷۷ ۱۶۴ 

محمد ظفر المدنی, ۱۴۶ 

محمد عزت پاشا. ۱۲۱ 

محمدعلی اکجا: ۳۸۷ 

محمدعلی آانه ۳۶۱ 

محمدعلی عینی. ۲۰۶ 

محمد فاتح, ۴۳ 

محمد فیضی (جلبی محمد), ۴۶ 

محمد قاضی‌زاده. ۰۳۱ ۰۳۲ ۷۹ 

محمد مرادبیک. ۱۵۳ 

محمد مصطفی (ص)., ۳۳ 

محمد وأنی افندی ( وانقولو)؛ ۴۳۱ 

محمود اول. ۰۲۳ ۰۵۰ ۰۵۱ ۵۳ 

محمود پاشا, جلال‌الدین. ۱۴۶ 

محمود دوم ۸۳۳ ۳۶ ۰۴۵ ۰۵۵ ۶۶ ۰۶۷ ۱۷۷ ۷۹ 
۰ ۷۷ ۷۳۴ ۱۴۳ 

محمود شوکت پاشا: ۱۶۸ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۱۷۳ 

محمود ندیم پاشا. ۰۱۰۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۴ ۰۱۱۵ ۱۳۳ 

محبط. ۰۲۲۳ ۲۲۴ 

۴۴۶ ۰۱۰۱ ۱۰۰ ۹٩ ۰۹۸ ۰۶ مضر.‎ 

مدحت. احمد, ۱۰۴ ۴۶۶ 

مدحت پاشا. ۱۱۶, ۰۱۱۷ ۰۱۲۴ ۰۱۲۵ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
۲ ۱۴۵ 

۱۳۱۵ ۰۳۱۳ ۳۰۶ ۱۹۲ ۱۷۶ ۶۴ ۸۱٩ مدینه.‎ 
۳۱۷ ۶ 

مرات, ۰۹۶ ۱۰۳ 


نما به 


از 


مراد اول, ۰۱4۸ ۱۹ ۰ ۲۱ ۳۰ 


مراد پنجم , ۰۱۳۷ ۱۴۲ 
مراد دوم» ۲۳ ۱ ۲۳, ۳۰ 


مرادزاده محمد مراد. ۶۵ 

مراد کارا یالحین. ۳۲۸ 

مرتضی علی(ع). ۳۳ 

مرجانی. شهاب‌الدین, ۴۲ 

مردخای. ایزاک. ۴۰۲ 

مرسل. صفا. ۰۲۷۲ ۲۷۳ ۱۳۷۰ ۳۷۱ 

مرسین لی. ۱۹۵ 

مر صادالعباد» ۲۶ 

مرکور شرقی. ۷۴ 

مرمره. ۰۱۸ ۱۳۴ ۱۳۸ ۳۳۳ ۴۸۶ 

مروی. محمدحسین خان, ۴۳۵ 

مسئله کرد و نز کیه, ۴۹۳ 

مستشارالدوله. میرزا یوسف خان , ۴۴۲ 

مسعو د؛ سید مصطفی» ۶۲ 

مسکو, ۴۶. ۲۰۱ ۲۰۲ ۴۴۵ ۴۵۹ ۴۶۰ 

مظورت. ۱۵۴ ۰۱۵۵ ۴۵۰ 

٩۷ ۹۶ ۱۸۰ ۷۷ ۷۳۰۵۹ ۰۵۴ ۰۲۳ ۰۱٩ ۰۸ مصر.‎ 
۲۴۹ ۰,۱۸۳ ۱۵۵ ۱۳۳ 
۴۰۳ :۳۳۲ ۰۳۱۰ ۶ 


مصطفی چهارم, ۶۵ ۶۶ 


مصطفی رشید پاشا. ۰۸۱ ۰۸۲ ۰۸۸۰۸۳ ۱۱۷ ۴۳۷ 


مصطفی فاضل پاشا. ۹۶ ۰۹۷ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۱ 

مصطفی کمال (آتاتورک), ۳ ۶۷ ۸۶۰ ۶۸ 
٩ ٩ ۷‏ ۰۲۳۲ ۰۲۳۴۲ ۰۲۵۸ 
۳۳ ۳۴۳۷ ۰۳۴۸ ۱۳۵۲ ۳۸۴ 
۵ ۳۸۷ ۳۸۹ ۰۳۹۱ ۳۹۳ ۰۳۹۷ ۴۵۲؛ 
۰۴۵۵-98 ۰۴۶۱ ۰۴۶۳ ۳۶۳۲ ۴۶۵ ۴۶۷-۴۶۹ 
۷۰-۴ ۰۴۷۶-۴۷۸ ۰۴۸۰-۴۳۸۳ ۵۳۸۰۴۹۱ 


مصلح‌الدین زاده افندی. ۳۱ 


ره 


مظف الدین شاه. ۴۳۴۶ 

من 

معبارالا طاء ۷۲ 

معین‌الملک» میرزا محسن خان: ۴۴٩‏ 
مغر و دستگاه عصبی, ۲۷۴ 
مفیدبیگ. مظه ۱۹۴ 

۲۳۱ ۱۸٩ مقبوله,‎ 

مک‌این تای: السدن ۴۹۵ 

مکتو یات ۴۱ 


۳۱۵ ۱٩۲ ۰۶۴ ۰۴۲ ۰۲۷ ۱۱۹ ۰۱۸ ۰۸ مکه.‎ 

مکی‌زاده, مصطفی عاصم, ۲۸, ۶۸ 

ملا الهی. ۴۱ 

۳۱٩ :۱۱ ملازگرد,‎ 

ملال پاریی, ۴۶۶ 

ملامراد, ۶۲ 

ملطیه. ۱۳ ۰۲۶ ۲۸۱ 

ملک‌زاد؛ تبریزی» ۴۴۱ 

ملکشاه. ۱۲ 

ملک فرات. ۴۷۹ 

ملکم, سر جان. ۴۳۶ 

مست؛ ۲۸۱ 

متسکیی, ۸۲ ۸۶ ۱۰۶ 

مندرس, عدنان, ۰۲۴۴ ۰۲۳۵ ۰۲۴۸ ۰۲۵۱ ۲۵۲ 
۳ ۲۵۴ ۲۵۵: ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۲۷۰ ۱۲۷۱ ۰۲۷۶ 
۶ ۰۲۹۷ ۰۳۷۰ ۰۴۰۱ ۰۴۸۰ ۰۴۸۹ ۵۳۹ 

منصور, ۸ 

منگو. اندرو. ۴۵۹ ۴۶۱, ۴۹۰ 

مثمن: ۰۲۳۲ ۲۳۴ 

متیر بیک: ۱۹۴ 

مئیف. ۸۶ 

مودودی ابوالعلاء ۰۲۷۹ ۳۰۹ 

مور وأن. ۴۸ 

۵٩ موره,‎ 

موری» فوجی, ۴۸۸ 


هب ما هن با ها هب لا اب ی هه ۱ ۱ ها با تا ها ان ما مر از ال ام ۱ ۱ هه ۳ ی 0 ها ی و ۳ ما موز يا :بت 
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فا دص 


دین» دولت و تحدد در ترکیه 


موژن, ۲۲۰ 


موسی پاشا, ۱۰ ۶۵ 

موسی کاظم, ۰۲۸ ۱۴۲ 

موسیو ژرژ (رئوف سویکوت؛ ۲۲۲ 

۱٩۹۱ موش‎ 

موصل, ۰۸ ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۲۳۸ ۳۰۴ 

مولداوی, ۷۷ 

مولویه, ۸۲۸ ۳۰ ۱۳۳ ۳۷ ۲۸ ۶۳ ۷۷ ۰۱۰۳ ۱۹۸ 

مومجو اکرم. ۳۴۰ 

مومجو, اوغور, ۳٩۹۲‏ ۴۹۸ 

مونته‌نگرو, ۱۱۵ ۱۱۸ 

مهتدی: ۸ 

میردال, گونار, ۵۰۵ 

میرزا ملکم خان, ۴۴۲ 

مبران. ۱۵۲ 

میکائیل. ۱۰ 

میکر. مایکل, ۳۱۱ 

مین تاش: ۳۳ 

مینورسکی, ولادیمیر, ۲٩‏ 

میهن ترکك ( تورکك یوردو)» ۱۸۰ 

۸۳ ۵٩ نایلئون.‎ 

تاحیه. ۱۸۹ 

نادرآغاء ۱۷۰ 

نادر ماتر, ۴۹۳ 

نازیک, رابرت؛ ۴۹۵ 

ناصر‌الدین شاه, ۴۳۶ 

ناظم حکمت. ۰۴۲۱ ۰۴۷۰ ۴۷۹ 

نامق پاشاء ۱۱۹ 

۰۱۰۰-۱۱۲ ٩ ٩۸ ۰۹۶ ۰۷۵ ۱۷۴ نامق کمال,‎ 
:۱۳۲ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲۱ ۰۱۲۵ ۰۱۲۳ ۲۷ ۶ 
۱۸۹ ۰۱۵۳ ۲ 

نامه‌های نرکك. ۴۷ 

نامه شرق: ۴٩۱‏ 

تحات, آدهم. .۴۳۶ 


نجدت سه زر. احمد. ۰۳۴۴ ۳۴۵ ۰۳۵۰ ۱۳۵۱ 
۳ ۳۵۲ ۰۳۶۵ ۳۶۸ ۳۸۸ ۱۳۹۰ ۳۹۱ 

نجف, ۳۱ 

نجم‌الدین رازی. ۲۶ 

نجیب فاضل کیساکورک. ۲۷۹ 

نجیل, کاظم اکسس, ۴۶۸ 

نراقی, ملا احمد. ۰۳۳۵ ۴۳۶ 

نزیه, محبی‌الدین, ۴۶۳ 

نتغوریونن: ۴۱۲ 

نظریه خاور. ۴۹۱ 

نشريه زنان (کاد یر مجموعه سی): ۱۶۳ 

نثریه کردستان. ۴۶۹ 

نظری به مدیست اروپایی, ۱۴۴ 

نظیف. سلیمان, ۱۰۴ 

نعمان افندی. ۶۲ 

نقشبند. بهاء‌الدین, ۳٩‏ ۴۰ ۰۴۱ ۱۳۲۵ ۴۲۷ 

نگار خانم. ۱۵۰ 

نوایی. امیر علیشیر, ۴۱ 

نوح ابن عبدالمنان, ۴۳۱ 

نورالدین, ۴۶۲ 

نورییگ, رضاء ۱۹۶ 

نور. رضاء ۱۷۳ 

نورسی, سعید. ۱۶۷, ۰۲۷۲ ۱۳۱٩‏ ۱۳۲۲ ۰۳۲۶ ۳۷۰ 

نوری (ایللر)؛ جلال. ۲۱۸ 

۱۰۳ ,۹٩ ۰۹۵ نوری‌بیگ.‎ 

نوری یاموت» ۲۵۵ 

نهری» عبیدالله. ۴۶۹ 

نیازوف, مراد ( ترکمن‌باشی)؛ ۳۲۵ 

نیازی بیگ, ۱۶۱ 

شرو و ماده, ۴۵۶ 

نهد ۱۴ ۱ 

نیکلای اول, ٩۰‏ 

نیکلای دوم. ۱۶۰ 

واتیکان. ۰۵ ۳۲۳ 
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چه چ و رب ۳ ۳۹ ی وچ جر سوم و و جح اس وس سک( و وه مج بر مه که وا تعاس باس رت مجح دوعس مک اوح مد او ات < 


آفورزه 


وارینوس, برناردوس, ۵۲ 
واشنگتن پست. ۵۰۳ 

و ضقن :۵۳ 

وال استریت حورنال, ۵۰۳ 
وامبری, آرمینیوس, ۹۵ 
وان» ۰۱۲ ۰۶۹ ۰۱٩۴‏ ۴۳۴ 


٩۹۵ واندا,‎ 

وانگنهايم, ۱۸۰ 

وانیرو گارت. ۴٩۹۳‏ 

وبر, ماکس: ۳۰۹ 

ورسای. ۴۶ ۱۹۶ 

ورن ژول ۱۴۳ 

و سبلة الطباعه. ۴۸ 

وطن (سلستره), ۰۱۰۳ ۲۴۴ 
وظیته و مسئویت سرباز, ۱۵۸ 
وفیق پاشا, احمد. ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ ۱۳۵ 
وفایم طمبه, ۴۳۴ 

و قایم مصر به, ۷۳ 

ولا بت‌نامه. ۳۳ 

ولتر. ۰۴۷ ۰۵۲ ۰4۴۰۶۰ ۱۴۱ 
ولز. اچ. جی, ۴۷۶ 

ولفوویس, پل, ۴۰۰ 

و لهان (ولکان -۲ تشفنان )۰ ۱۶۵ 
ولگاء ٩‏ ۴۲ 

ولی اوغلو. حسین, ۴۹۹ 
ولی‌زاده محمدامین, ۶۲ 

ولی کوچوک: ۳۹۳ 

ونشتاین ژیل. ۰۲۵ ۴۱۵ 
ونیزلوس, ۲۳۸ 

ویتک. پل, ۴۱۵ 

و یکلی استاندارد. ۵۰۳ 
ویلسون, ۱۸۷ 

ویلهلم دوم. ۱۸۰ 


وین ۴۴ ۳۶۶ ( ۴ ث#‌#: ۱ ۱۵۶ 


۵۶۲ دین. دولت و تجدد در ترکیه 


۱٩۹۳ هاربورد.‎ 

هارون الرشید, ۸ 

هاروی, ویلیام, ۵۲ 

هایدگی مارتین. ۳۱۰ 

هدابه, ۴۱۸ 

هرات. ۴۱ 

۳۰٩ هگل,‎ 

هلفاند ( پاوروس). الکساندر اسرائیل, ۱۷۹ 
همدان, ۸ 

همدانی» خواجه یوسف. ۳۹ 
هنتینگتون. ساموئل, ۳۹۸ 

۲۰۴ ۱۹٩ :۳۱ هند.‎ 

هوگو ۱۳۱ 

هومیاء سرگثی ( ثریاییگ)» ۲۲۲ 
هیندمیت. پل. ۴۶۸ 

هیندنبورگ, ۱۹۲ 

بادداشت هابی درباره انقلاب ترکك, ۲۱۹ 
پارار, ارول, ۳۷۲ ۳۷۶ 
یاسینجیزاده عبدالوهاب. ۷۸ ۷۹ 
پاسین. شیخ احمد. ۴۰۳ 

پاشار» کمال, ۲۶۸ 

یاغجی, نبی, ۳۰۲ 

یالچین تاش, نوزاد. ۳۴۸ 

یالچین: ربیعه. ۳۷۷ 


؛ یانسن؛ هرمان, ۲۲۱ 

| یاووز, ها کان» ۳۴۶ 

بحین شیروائی: ۳۲۲ 

یحیی؛ عشمان, ۴۱٩‏ 

یساری, محمود, ۲۳۳ 

تما انیت:: ۳۹ ۴۱۲ ۴۱۲ 


1 
1 
1۱ 
1 
8 
1 


| یعقوب کندی (الکندی) ۱۱۰ 

| یک کلمه, ۴۴۲ 

نی ۳۷۴ 

| پنی تصویر افکار, ۹۶ 

ینی دنا (جهان نو), ۴۶۰ 

یلی شفق, ۱۳۵۲ ۳۸۵ 

یوجل, فرید. ۳۷۰ 

یورروک علی‌افه, ۱۸۸ 

یوسف آغا افندی, ۵٩‏ 

پوسف ضیا ۴۷۰ 

یوسف کمال بیگ, ۲۰۲ 

۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۱۸۶ ۰۱۸۵ ۱۶۴ ۰۶۸ ۶۴ ۵٩ یونان,‎ 
۱۳۲۹ ۰۲۸۳ ۰۲۶۶ ۰۲۳۸ ۰۲۳۵ ۲۲۵ ۴ 
۵۳۷ ۴۰۳ ۲ 

بیلدیز, ۰۱۱۷ ۰۱۳۴ ۰۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰, ۱۴۱ ۱۴۵ 


0 
۱ 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
‌ 
1 
1 
1 
آ 
1 
1 
1 
1 
1 
ا 
1 


ری و سل سس لل ار ۱۳ 


۴( ۱۳۷ 
بیلمان مسعو ۵ ۳ ۱۲۰۲ ۵ ۰۲۰ ۲۸ ۲: 
۳۱ ۳۸ ۳۴۳ ۳۴۴: ۳۶۵ 


کی ال لس الط سل اس ساسا لش 


اس ۳ 


